تالرفت 


علامه ربّانی و متاله فرانی اپت اللّه شیخ مجتبی فزوینی 
و له نفسَهٌ ال که » 


تعلیقات: 


آیت اللّه سید جعفر سیدان «دام ظله» 


بخش پژوهشی مدرسه علوم دینی حضرت ولی عصر (عج) 
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مقدمه 3 
فرزانهةٌ جاودان 1 
روحش شاد و یادش جاودان اب-۱ 
زاهد پارسا ۱ 
نگاهی گذرا به زندگی علمی استاد ی ۱۱۲ 
تک هی لش ۱۱ 
حضور اجتماعی ۱3 
مکتوبات شیخ استاد ی و و ی ی و ی ۱ ۱ 
طایخ 1 

گو از گنها او این تحقیق 1 

مقذمه ۱۱ 
سیب تألیف کتاب 7 
طريقةٌ حکما و فلاسفه ۱ 

طریق سوم: کشف و ریاضت 1 
[برخی از کاستی‌ها و اشکالات شیوة فلسفه و عرفان ] ۲ 
[نتایج فلسفه و عرفان ] و ی ۱ 
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۶ بیان الفرقان 


کته 1 
اتضصت( ی و و ۳ 
تا ک سم ۸ 

در بیان توحید قرآن کریم :۱۷/۸۵۶۲ 

ات۸ ی 

بیان کیفیت دعوت و تذکُر 1 

اقسام تذکر به آیات الهیه ی ۱۱ 
۱. دلالت ذاتی موجودات بر مخلوقیت و ی 19۳۴ 
۲ تذکربه آیات آفاقی از نظر وحذت جهان ۱۱ 
۳. نظر در آیات آفاقی به طریق تفصیل و هس5۹ ۱۲ 
۴ تذکر به آیت بودن ستارگان و علم نجوم یس ۱۱۱ 
۵. نظری به آیات ارضیّه ۸ 

تأمل در جمادات ۸ 
تأمّل در نباتات ۱ 
تأمل در حیوانات ی ۱۱ 
۶ آیت بودن انسان بر خالق منان و ظهور معرفت فطری و سوه و سب ۱7 
۷ تذکر به آیت بودن انسان از حیث بدن ۱ 
۸ تذکر به آیت بودن انسان از حیث روح ۱ 
۱. عقیده ماذٍیون ۱۱ 
جواب شبهات ماذیون 1 
۲. مُختار فلاسفه و عرفا درباب معرفتِ روح و و وم وی میم ۶ 

[ دلیل‌های مَجرّد بودن روح ] ۱ 
۲قتاساتی زقز کمانکت آدع ارت سیر ورا یات ۱۵ 

در کیفیت حصول علم ۱ 
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بیان وجدان اينکه روح عین علم نیست ۱ 
عیان و مشاهده روح ۱ 
ذکر چند روایت در باب علم ۱ 
آیات و روایات درباب غیریت روح با عقل و علم یز 
بیان نتایج توحید قرآن ی ی ۶۲۲۲ ۲۷۱۷ 
تشه 
اثبات واجب تعالی به طریق فلاسفه ما ۱۲/۱ 
اثبات توحید به طریق کشف و عرفان یز 
فرع اول گفتار در علم خداوند ۱ 
[ تفریب علم بلامعلوم ] ۱ 
وجه اول 7( 
وجه دوم انا 
وجه سوم ۱۳ 
وجه چهارم ۱ 
فرع دوم : گفتار در حدوث و قدم عالم هه هو وه و وه وتو اگوی ۶ ۲ 
تنبیسه 3 
فرع سوم : مسئله بداء | 
تنبسه 
خانمه ی 
فرع چهارم : مبحث جبر و تفویض ی( 
معنای دوم قضا و قدر 1 
کیب 0( 
۳۹ ۱ 
[اول: ] کلام در ابطال جبر ۱ 
بیان شبهه يا برهان جبر ٩‏ 
جواب شبهة جبر ۲ ۲ 
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۸ ,بیان الفرقان 


شبهه دیگر در جبر 7 
جوأب شبهه | ۱۳ 
کلام در ابطال تفویض ۱۳ 
با کسیر و و ۱۳۱ 
فرع پنجم مبحث قضا و قدر و 
۱. فراغ هبو ود وا وم موی یو ۳ 11 

۲ عهد ۱ 

۳. اعلام مر و وت رک ۱ 

۴ فعل 

۵ ایجاب موی هیمس و و مرو موز و ود موز ۲۵ 

۶ کتایت | 

۷ اتمام 1 

۸ حکم و فصل و ره مک وه و وه و رو ۱۳ 

٩‏ خلق / را 

۰ نزول الموت ۱ 

قضاو قدر در افعال انسان ( 
فرع ششم سعادت و شفاوت رز 
فرع هفتم هدایت و ضلالت ۱3 
فرع هشتم دعا ی 
و اما اجابت دعوات و عدم اجابت آنها ی 
اشکال اول کر 
اشکال دوم ی( 
کلید واژه‌ها ۱ 
فهرست‌ها کیک کی 
منابع و مأحذ ره 
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انه خیر ناصر و معین 


مقد مه 

آفریدگار متعال و دانای بی‌همتا؛ در طول دوران‌های تاریخی» در راستای احیای 
دین خود. از میان بندگان شایسته‌اش. فرزانگان با ایمان و عالمان وارسته‌ای را به 
بشریت ارزانی می‌دارد. که با ساده‌زیستی و بی‌آلایشی بر ستیغ زهد پا می‌نهند بلند 
همتانی که به پاسداری از دین و مرزبانی از عقیده می‌پردازند» مربیان کاملی که در میان 
مردم‌اند و دل در ملکوت دارند» حکیمان خردمندی که وارثان علوم انبیااند» 
چهره‌های تابناکی که سیر عملی‌شان بر بستر تواضع و فروتنی رقم خورده. و 
اخلاص و مهربانی و صفای باطنشان. به کرامت انسانی معنایی تازه می‌بخشد . 

عالمان هوشیار و صاحبان کرامتی که خواب و بیداری و تمامی حرکات و سکنات 
و زندگی و مرگشان. تنها برای خداست و جزبه رضای حضرت حق به چیزی نمی‌انديشند. 


آن کسان که مصداق ‏ وابعُوا رضُوَانْ الْ.. "اند. و هرگونه هوس و لذات نفسانی 


ایور اضرا یه ۱۷۲ 
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۰ بیان الفرقان 


را که مانع رسیدن به اهداف بلندشان باشد -در خود میرانده‌اند . 
آنها که امیرمومنان علی لد در وصفشان می‌فرماید : 
قَذ خَلع سابل الشهَرات ... وَصَار من مّاتیج باب الهُدّی َمَغَالیق 
اباب الا دی برط! 
ام کسان که راهن هو افرا از کم سرون گردهی, کلید‌های درهای هدایت 
و قفل‌های درهای خواری و گمراهی‌اند. 
این نوادر روزگار و گوهرهای نفیس در سده‌هایی از زیست آدمی خورشیدسان 
می‌تابد و نام و یاد و زندگی در سآموزشان» حاودان می‌ماند . 


فرزانة جاودان 
امیرممنان علی اثا از جاودانگی علمای ربانی به کمیل خبر داده و فرمود: 
یا کمیل ... الما بَافُونَ ما بقی الدّهر. أَعیاُم منود وأمالهم في 
مرب ما 
ای کمیل. ... علمای ربانی هميشه زنده‌اند. اجسادشان را نمی‌بینی اما اد و 
خاطره‌شان در دلها جاودان است. 
آیت الهی و ابر مرد عرص علم و عمل علامة ربّانی و متأله قرآنی» حضرت 
آیت اه حاج شیخ مجتبی قزوینی ( رضوان الّه تعالی علیه) از این تبار به شمار می‌آید. 
وی در فقه و اصول. علوم عقلی و نقلی» سیر و سلوک و اخلاق و علوم غریبه و ... 
استاد مسلم بود. روحانیتی پرجاذبه داشت» از حرص و آز و ریاست‌طلبی» نفس را 


۱. نهج‌البلاغه . خطبهٌ ۸۷. 
۲. نهج‌البلاغه. حکمت ۰۱۴۷ 
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مقدمه / ۱۱ 


آزاد ساخته. از عناد و لجاج و غرور علمی می‌پرهیخت. و در عین حال» شهامت و 
شجاعت کم نظیرش در سیمای الهی‌اش تجلی داشت. چهرة پاک و متین او در انسان 
روح حیات می‌دمید» تقوا و انصاف علمی‌اش شنونده را شیفتة او می‌ساخعت. غنای 
نفس در وجودش موج می زد و چون جهانی خاموش بنشسته در گوشه‌ای می‌نمود . 

اما هیبت علم نوريش بر اطرافیان سنگینی می‌کرد و وزانت حقیقت وجودیش 


روحش شاد و یادش جاودان 
او که معمولاً دو زانو می‌نشست و به چیزی تکیه نمی‌داد. سکوت. سخن ‏ رفتار 
و کردارش معنادار و عبرت‌آموز بود. حقّاً در جملهٌ بندگان با ایمان و صالحی درآمده 
بود که پیامبر ِا از قول عیسی بن مریم ات هم‌نشینی و همدمی آنها را سفارش می‌کند. 
آن‌گاه که حواریون از عیسی لا پرسیدند تفت مجالست کنیم ؟ فرمود: 
من یُذکرکم اه رو یه یی فی علمکم مَلطفه یربک فی 


با کسی هم‌نشین شوید که دیدنش یادآور خدا. سخنش علم‌افزا و عملث 
مشوّق تان به اش باشد. 
زاهد پارسا 


شیخ استاد که به راستی می‌توان او را عارفی فقیه. متکلمی حکیم. متألهی قرآنی و 
زاهدی پارسا نامید هماره به خودسازی و ارشاد و هدایت دیگران می‌اندیشید و 
کمترین دل‌پستکی یه :دنا و مادیات و جاذبه‌های زندگی نداشت و از زاهدان راستین 


به شمار می رفت و هیچ‌گاه احتیاط را -به عنوان سپری برای حفظ دین-از دست 0 


۱ اصول کافی.ج ۱ص ۹ حدیث ۳؛ بحار الانوار؛ ج ای ۲۳ دیت:۱۸ ( ولد ۱۲ بصن ۳۳۱ 
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۲ بیان الفرقان 


وبقانسوقای 8 اندک شبهه‌ای در آن بودء خود را نمی‌آلود و ( او عْة الیْهَات )۱ 
سرلوحه همة امورش بود. شاگردان و معاشرینش آن قدر حاطرات درس آموز از زهد 
و تقوای او دارند که این مختصر را گنجایش آن نیست. تا آنجا که فرش مفروش خانه 
را به مستمند می‌دهد و خود بر گونی می‌نشیند و در تنگناهای معیشتی تا اراد 
استقراض می‌نماید . هنوز چند قدمی برنداشته. عرق شرم بر تتش می‌نشیند. او که 
مشکلگشای عامَهُ مردم و به‌ویژه خدمت‌گذار بی‌منت روحانیت معظم بود. هماره به 
گره گشایی مشکلات طلاب علوم دینی می‌پرداخت . ازین روست که مورد الطاف 
حجت حق, امام عصر-ارواحنا له الفداء و عجل له تعالی فرجه الشریف - قرار 
می‌گیرد و در صحن شریف رضوی به وصال آن محبوب نائل می‌آید .۲ 

او که در خاندانی صاحب کرامت ريشه داشت. خود بر اثراین زهد و تقوا به کرامات و 
مشاهداتی دست یافت وبه مقاماتی رسید که کمتر کسی را توان نیل به آن درجات می‌باشد .۲ 


نگاهی گذرا به زندگی علمی استاد 

شیخ استاد. علوم مقدماتی را در قزوین فراگرفت و حدوداً در عنفوان جوانی به 
همراه پدر برای ادامةٌ تحصیلات راهی نجف شد و تقریباً مدت هفت سال از محضر 
بزرگانی چون حضرات آیات عظام: سید محمد کاظم یزدی ( صاحب عروه) (:۱۳۳۷ق) 
و میرزا محمد تقی شیرازی(م: ۱۳۳۸ ق) و زمانی را هم از محضر میرزای نائینی 
( رضوان ال تعالی علیهم اجمعین) (م: ۱۳۵۵ ق) بهره‌های علمی فراوان رده 


سپس به زادگاه حویش برگشت و مدتی را نزد عابد متأله و عارف ذوفنون» آیت حق. 


۱ کافی» ج ۱. ص ۶۸. حدیث ۱۰؛مّن لایحضره الفقیه. ج ۲. ص ۰۱۱ حدیث ۱۳۲۳۳ وسائل الشیعه. ج ۰۲۷ 
ص ۰۱۰۷ حدیث ۰۳۳۳۳۴ 
۲سداستان این تشرف را در «مجله بعتات» شماره ویوة کتاب الحیاة و متاله قراتی:ض ۲۹۶ ببینید, 


۳. برخی از کرامات این رادمرد علم و عمل در کتاب «متألّه قرآنی» بخش يازدهم. آمده است. 
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مقدمه / ۱۳ 


سید موسی زرآبادی #(م: ۱۳۵۳ ق) به کسب علوم باطنی پرداخت و با ارشاد آن 
عالم کم نظیر و ریاضات شرعیه به مقاماتی رسید که با درس و بحتٍ مدرسه به دست 
نمی‌آید و از همین زمان -به بعد -بود که تحت تعالیم آن رهنمای فرزانه به سستی 
مبانی غیر وحیانی آگاه شد. آن‌گاه به قم عزیمت نمود و در آن کانون علم از محضر 
آیت الّه شیخ عبدالکريم حاثری # -موسس حوزه علميةٌ قم -(م: ۱۳۵۵ ق) بهره‌ها 
برد و موفق به کسب اجازة اجتهاد از معظم‌له گشت . همچنین به مناسبتی مدت یک 
سالی هم از محضر سیل الفقهاء المتأخرین آیت ال العظمی بروجردی ب (م: 
۰ ق) در شهر بروجرد کسب فیض نمود. 

سپس راهی دیار رضوی گردید و در آن روزگار که حوزه مشهد مقدس استوانه‌های 
علمی گرانمایه‌ای را در خود جای داده بود. شیخ استاد از بزرگانی همچون آقا بزرگ 
حکیم شهیدی (م: ۱۳۵۵ ق). میرزا محمد. آقازادة کفایی خراسانی (م: ۱۳۵۶ 
آقا شیخ اسد الّه عارف یزدی(م: ۰)۱۳۴۵ آقا شیخ موسی خوانساری ( صاحب 
حاشیه بر مکاسب)(م: ۱۳۶۳ ق) و مرحوم آیت الّه حاج آقاحسین قمی (م: 
۶ ق)( فقس ال اسرارهُم ) در فقه و اصول و حکمت بهره‌های وافری برد. 

و پس از ورود اوحدی دهر. جامع معقول و منقول. حضرت آیت الّه میرزا مهدی 
اصفهانی رضوان الّه تعالی علیه به مشهد مقدس از محضر این يگانه قرآنی و اوصیایی 
آموزه‌های معارفی وحیانی خود را -که از مرحوم زرآبادی دریافت نموده بود-به 
کمال رساند و از زلال تعالیم قرآن و عترت این عالم ربّانی نوشید و نادرستی بعضی 
آموزه‌های فلسفی مُشرّب و تأویلات یاوه و پوچ برخی از عرفا را دریافت و از آن 
پس بر آن شد تا ابوابی از معارف سّره و ناب شیعی فراهم آمده از قرآن و عترت را به 
روی تشنگان و شیفتگان حقایق الهی بگشاید. 


او با درک محضر این بزرگان. در فلسفه و فقه و اصول و معارف قرآن و حدیث. 


۱ حاج شیخ, ۱۴سال در فلسفه از محضر آقابزرگ بهره‌مند شده‌اند (همان. ص ۴۲۵). 
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۴ بیان الفرقان 


تسلطی کامل یافّت و دراین حوزه‌ها از استادان کم نظیر و مشهور گشت و قریب چهل سال 
بر کرسی تدریس به تربیت شاگردان پرداخت و تشنگان معارف اهل‌بیت را از زلال علم 
رانی خویش سیراب ساخت و افزون بر تدریس سطح و خارج فقه و اصول به مبانی 
اخلاق و معرفة‌اللفس اسلامی بی‌توجه نبود و در مباحث فلسفی ورود و خروج پاکیزه‌ای 
داشت. شرح اشارات و شرح منظومه و مشاعر و اسفار می‌گفت و بعضی از آنها را چندین 
دوره تدریس فرمود و عالمانی فرزانه و نخبگانی وارسته و استادانی بزرگ همچون : 

آیت اه العظمی حاج سید علی سیستانی -دام ظله العالی -( مرجع بزرگ عصر 
حاضر)۰! مرحوم آیت اه میرزا محمد باقر ملکی میانجی و فرهیختگانی بنام از خطة 
خراسان. خاصه نقاد کم‌نظیر مبانی فلسفی و عرفانی و آموزگار معارف وحیانی 
آیت الّه سیدجعفر سیدان -دام‌ظله -و علامٌ بزرگوار محمد رضا حکیمی -زید توفیقه - 


و مرحوم پروفسور عبدالجواد فلاطوری " رابه حوزه‌های علمیه و مجامع 


۱. این مرجع فرزانه تنها از مباحت و مبانی معارفی شیخ استاد بهره بردند. 

۲ پروفسور عبدالجواد فلاطوری اصفهانی -که رحمت خدایش بر او باد-از عالمان و فلسفه‌دانان محقق و کم‌نظیر این 
عصر بود که در کتاب «سپیده باوران» تألیف استاد رحیمیان تحت عنوان «رسالت گزاران غریب » شرح حالش 
آمده و در آنجا سخن بزرگانی چون آمیرزا مهدی آشتیانی (معروف به فیلسوف شبرق) و علامةٌ طباطبایی 
(رحمت اه علیهما ) در بلندای مقام علمی او خصوصاً در فلسفه و عرفان منعکس, که شایان توجه است. 
اینکبه فراژهایی از کلام این مبلغ بزرگ اسلامی -که سه دهه اژ عمر با برکتش را در برخی از کسورهای 
اروپایی به خدمت گذرانده- توجه بفرمائید: 
«من اصلا برای همین به اروپا رفتم و به دنبال حقیقت می‌گشتم و می‌دیدم فلسفهٌ ملاصدرا مرا قانع نمی‌کند. باز 
اشکالاتی دارد. و رفتم اروپا و دیدم آنها بیچاره‌تر از ما هستند. بهترین منبع و مرجع برای معرفی خدا. خود 
«قرآن کریم» است. ما جوری گرفتار تصورات خود مان شده‌ايم که ورای آن را نمی‌توانیم تتصور کنیم. من 
هرچه که پیش می‌روم به معنویت قرآن می رسم » . 
«... من گر در اروپا تبلیغ اسلام می‌کنم و بحمد اثّه مقبول افتاده است. ولی در این امر یک ذره از انديشة عقلی 
را در تبیین اسلام نمی‌آورم. خود قرآن بهترین بیان کنند؛ُ اسلام است دوری ما از قرآن اسفبار است ...». 
«بزرگان فلسفهٌ ما به خصوص مرحوم صدرالمتألهین, فلسفه را ابزار فهم دین می‌دانستند. یعنی فلسفه, ابزاری 


ت 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۱6۲60۵۱۱0.60۳ 


مقدمه / ۱۵ 


دانش‌محور جهان اسلام تقدیم نمود.! 

آری. خدمات معنوی. علمی و اجتماعی این پرورش یافتگان مکتب شیخ و 
درخشندگی هد و تقوا و مایه‌های قوی معرفتی‌شان» چشمان غافلان از معارف 
را شش‌های کور برای کم‌رنگ کردن این 
مکتب دست یازیده‌اند . هداهم وایّانا الی صراطه المُستقیم . 


روش و منش علمی 


مرحوم حاج شیخ ا زاهمیت عقل و جایگاه آن در در ین غافل نبود و سفارش می‌کرد 

که با چراغ عقل. در وحی تلیر شوفاو این منت دیش او همانند بزرکان کذشته: 

برگرفته از حجم بالای توصیه‌های قرآنی و احادیث نورانی اهل‌بیت عصمت #3 

همچون حدیث هشام است. که امام هفتم حضرت موسی بن جعفر 8 می‌فرمایند : 
ا هشام. ما بَعت ال يا وَرْسله ای عباده لا لیوا عَن له ...۲۰ 


سته. یراق بیان نطقیشت دیتی قند . حال کیست که جرأت داشته باشد به چنین فلسفه‌ای اعتراض کند؟ در واقع اگ 
کسی اعتراضی به این فلسفه بکند برای خودش اسباب زحمت درست کرده است. اما واقع امر این است که اگر 
نگاه کنید می‌بینید که پایه‌هایی که فلسفهٌ صدرالمتألهین بر آن اساس بود. الآن فرو ريخته است...» 
«... خدا نکند که ما بخواهیم روزی اسلام را با همین فلسفة خودمان به دنیای غرب عرضه کنیم ... از باب مثال. 
می‌توان به قاعدُ «الواحد», «عقول عَشَرّه». «افلاک» و ... اشاره کرد. آخر کدام عقول عشره ؟ کدام افلاک ؟ 
چگونه ما عقائدمان را بر اموری مبتنی کنیم که اصلاً پایه ندارد؟ نتیجهٌ اين امر فقط سست کردن مبنای عقائد 
دینی‌مان است ...» 
«... من به هیچ وجه مخالف فلسفه نیستم, اصلاً اکثر اشتغال من پرداختن به فلسفه است و من آن را بسیار 
دوست دارم ولی این موجب نمی‌شود که آن را از دین « تفکیک » نکنیم ...». 
«... عقیدهٌ کلی من این است که خلط دین و فلسفه, نه به نفع فلسفه و نه به نفع دین بوده است. دیسن را از دیین 
بودنش انداخته و فلسفه را از تحرک و پویایی‌اش..» 

۱ جهت اطلاع بیشتر از اساتید و شاگردان شیخ استاد که ده‌ها نفر از مشاهیر علما و فضلا و وعاظ و نویسندگان 
و مدرسین جوامع علمی بوده و هستند-نگاه کنید به, کتاب متأله قرآنی. ص ۰۱۰۱-۹۸ 

۲ تحف العقول. چاپ انتشارات جامعة مدرسین؛ ص ۳۸۶. 
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۶ بیان الفرقان 


ای هشام. مقصود از بعث انبیا و رسل فقط این بوده که مردمان فضای نوراني 
وحی را بشتر تّ خود قرار دهند. 
یعنی برای رسیدن به هم کمالات. دل به آموزه‌های آسمانی قرآن و عترت 
بسپارند. آن چنان که رسول مکرم اسلام عَ در حدیث متواتر نزد فریقین ( حدیث 
ثقلین ) قرآن و علی و اولاد علی 93 را همسنگ یکدیگر قرار داده و در حطبة 
غدیریه می‌فرماید : 
عم مَعالُرآن الآ ع عِي و این هر دو خليفة رسول لها هستند و از 
۱ خداعء وارد شوند. و 
همچنان که امیرمومنان ی می‌فرماید : 
یا کمیل, لاتَاأحذ الا غّا تکی مثا؛" 
ای کمیل [معارف و احکام دینی خود را ] از غیر ما مگیر تا از ما باشی. 


شیخ استاد ضمن تسلط ب بر آرای فلاسفه و عرفا »با درآمیختن دین و فلسفه و عرفان 
مخالف بود." انديشة ایشان از غیرت دینی برمی‌خواست. او خود می‌دید که کسانی 


۱. امالی طوسی, ص ۰۴۷۹ حدیث ۱۴؛ بحار النوار ج ٩۸.ص‏ ۸۰ حدیث ۵. 
۲ بحار الانوار ج ۷۴ ضن ۲۷ حذیرت ۱ 
۳. در تأیید این مشی شیخ بزرگوار ۱ 
اعترافات بزرگان ذیل توجه بفرمائید: (معاد جسمانی -در حکمت متعالیه -» محشدرضا حکیمی» ص ۳۰). 
۱) صدرالمتالهین شیرازی 
ای دوست من ! این چیزها (اصطلاحات علوم و ذ فلسفه و کلام و. ۰ را دور بریز .و به اصل مطلب 
بازگرد. یعنی تدیُر در کلام خدا و اخبار پیامبر خداء با قلبی پاک و نگاهی تابناک.... (الواردات 
القلبیّه. ص ۹۸-۹۷). 

۲) آقا علی حکیم: 
آنچه ما در فلسفه بحث می‌کنيم. ریسمانبازیهای مُلاتی است . عقاید و معارف باید مطابق اعتقاد ائمة 


معصومین 289 (که ناگزیر از اخبار به دست می‌آید) باشد .... (بدایع الحکم» ص ۲۷۸). 
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به نام عقل . منکر دین شده بودند و به نام تتصوّف و عرفان؛ اباحه‌گری را ترویج 
می‌کردند. لذا بسیاری از مبانی فلسفه و عرفان را برنمی‌تافت و به نقد آنها 
می‌پرداخت اما هرگز نظر به اشخاص نداشت و کانون توجهش به مطالب و صحت و 
سقم آنها بود. البته با میزان قرار دادن و تکیه بر آموزه‌های وحیانی. چنان که این 
روش آویزه گوش تمامی شاگردان حقيقي امیرممنان علی ی از صدر اول تا به 
امروز بوده است و آن حضرت بارها فرموده‌اند:«اغرف الق تغرف اهله‌ن ین | 
بشناس تا اهلش را بشناسی يا اینکه «لا نز ای مَنْ ال واظر ای ما قال»؛۲ به 
مطلب نگاه کن نه به گوینده! 


۲) علامة طباطبایی : 
جمع بین قرآن و فلسفه و عرفان, از محالات است. مانند محالات ریاضی. بزرگانی در این راه 
تلاش بسیار کرده‌اند. با وجود هم این تلاشها. اختلاف ریشه‌ای میان این سه طریق به حال خود 
باقی است. و کوششهای فراوانی که برای ريشه کن کردن اين اختلاف و خاموش کردن اين آتش به 
عمل آمده است بعکس, نتیجه داده است یعنی ریشه‌ای‌تر شدن اختلاف, و شعله‌ورتر شندن انش 
ناسازگاری.... (المیزان, ج ۵, ص ۳۰۵). 
۴) علامةً رفیعی قزوینی : 
رل ماه امه در زداین غمی »نیا عم ود قراز وی کتی طور ظر رماتن با 
قراس راز باق رازبا ری | غاویره اتویوت رال تالا فلس 
1۳۲ 
۵) میر ابوالقاسم فندرسکی : 
علوم ایا خطا ندارد» چون «اولی» است» و علوم حکماء غطا دارته چون «نظری» است. (رسالٌ صتاعیه) 
۶) خواجه نصیر طوسی : 
در مسائل فلسفی. وَهْم در عقل دخالت می‌کند. از این جهت نمی‌توان حق و باطل را درست 
تشخیص داد. و همین است که در طول تاریخ هیچ‌گاه مسائل فلسفه مورد اتفاق نظر قرار نگرفته 
است. (شرح |شارات» ج ۲. ص ۱). 
۱ روضة الواعظین. ج ۱ص ۱ بحار الا نوار ج *وضن ۱۷۵+ جیگ ۱۸ : 
۲ غرر الحکم. ص ۰۱۴۸ حدیث ۰۱۰۰۳۷ 
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منزلت اشخاص و زندگی و مرگشان وارسی گردد. وظیفهٌ محققان این است که 
سخنان و مطالب اندیشمندان را با ملاک‌ها و معیارهای علمی برگرفته از کتاب و 
عترت ارزیابی کنند و از شخصیت زدگی . تقلید و قضاوت در شخصیّت مثبت يا منفی 
اشخاص بیرهیزند چنان‌که فرزند علمی‌شان حضرت آیت الّه سیدان -حفظه‌الّه - 
مکرّر می‌فرماید : 
«شما طلاب عزیز را از شخصیت زدگی پرهیز» و سفارشتان می‌کنم که بر 
حرّیت علمی خود حفاظت کنید. و مدام این حدیث شریف امام صادق اج را 
متذکر باشید که می‌فرماید: یل آن تنصب زجلا ذون الحْجُة فتَصَدقَهٌ فی کل 
ال »4 بپرهیز از اینکه کسی را بدون دلیل [دریرایر امم] به یشواشی 
برگزینی و هر چه گوید تصدیقش کنی». 
براين اساس. شیخ بزرگوار: نخست. مطلب مورد نقد خویش را چنان پاکیزه" 
تبیین می‌کرد و برهان‌ها و فروع و ثمرات آن را باز می‌گفت که شنونده می‌پنداشت 
استاد هیچ خدشه‌ای در آن مطالب ندارد و پذیرش آن امری بدیهی است. و البته این 
نشانگر قوت و اشراف مرحوم شیخ بر مبانی حکمت و فلسفه و حاکی از انصاف 
علمی ایشان است. اما پس از پایان تقریر بحث. اشکالات آن را بسیار شیوا و دل‌پسند 
باز می‌گفت و سستی استدلال‌های آن را می‌نمایاند و ناسازگاری‌های آنها را با تعالیم 
وحیانی بیان می‌داشت. به نقل یکی از شاگردان برجستةٌ ایشان که می‌فرمود : 
«در درس مشاعر به شاگردان سفارش می‌کرد که در جهت تثبیت 
مطالب کناب بکوشند و تا حد امکان از جانب صدرا: دفاع کنند تا 
بحث کاملاً تحقیقی و علمی باشد نه تقلیدی -اساساً ایشان پیگیر فلسفة 
اجتهادی بودند - آنگاه علی‌رغم همبستگی شاگردان در دفاع از صدراء 
۱. کافی, ج ۲.ص ۲۹۸؛ معانی الاخبار ص ۱۶۹؛ بحارالانوار. ج ۲. ص ۸۳. 


۲ مراجعه شود به ماجرای حضور اتفاقی حضرت آیت له العظمی میلانی تب (: ۱۳۹۵ ق) در درس اسفار شیخ 
استاد و تمجید معظم‌له از نحوة تدریس ایشان. (متأله قرآنی: ۰۱۵۸ به نقل از استاد حکیمی). 
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تمامی استدلالات را به روشی عقلانی و متکی به وحی و با ادبی خاص که 
ملک ایشان بود درهم می‌ریخت ». 
از شواهد اشتغال جدّی ایشان در فلسفه و تعلّم نزد معاریف بنام اين فن که از او 
شخصیتی توانمند در معقولات ساخته بود. همین بس که وی در درس اشارات حکیم 
سترگ آقابزرگ حکیم شهیدی ۶ شرکت می‌کرد و پس از آن که در آغاز جمعیت زیادی 
در درس حاضر می‌شدند اما به تدریج استقامت‌ها کم و انصراف‌ها بیشتر شد. تا آنجا که 
در روز آخر درس جز شیخ استاد و آقابزرگ حکیم کسی باقی نماند آنگاه آقابزرگ 
حکیم به پاس خوش‌فهمی و پایداری و استقامت مرحوم شیخ تا آخرین روز درس نسخهة 
خطی اشاراتی را که تدریس می‌فرمود و خود بر آن حاشیه زده بود به وی هدیه می‌کند .۱ 
شیخ بیمناک آن بود که عزت و استقلال قرآن بر عقل‌گرایان پوشیده ماند. و تعقّل 
فلسفی صرف. جانشین تعقل الهی و تعبّد عقلی گردد. با بریدة از دین, سراز نافرمانی 
و عناد درآورد و غبار کبر و نخوت مانع دوراندیشی انسان گردد. و طریق سلوک علمی. 
به رسم مقلّدین فلسفة غرب. در افکار و اندیشه‌های ارسطویی و افلاطونی خلاصه 
شود و یا قرآن را همان نظریات ابن عربی آندلسی بدانند. در یک کلمه او با اصالت 
یافتن فلسفه و عرفان اختراعي بشر. در برابر معارف قرآن و تطبیق آن بر آموزه‌های 
وحیانی سر ستیز داشت. نه با عرفان و حکمتی که از خود دین سر برآورد. و به اين 
اعتبار او هم حکیم و بود و هم عارف در جایی از مجموعه «بیان الفرقان» در جلد 
معادالقرآن آرزوی حکیمانهٌ خود را در رابطه با دیدگاه بالا چنین منعکس می‌کند : 
«اي کاش عرفا و فلاسفه در اسلام مانند شیخ اشراق و ابن سینا. که تابع 
فلسفةٌ ارسطو و افلاطون هستند. فلسفه و عرفان اختراعی خود را تطبیق 
با قرآن و فرمایشات پیغمبر و ائمهٌ هدی 32 نمی‌کردند و قرآن را به حال 


۱ شایان ذکر است که نظیر این جریان در درس اشارات خود شیخ استاد. تکرار شد و در آخرین روز درس که 
جز حاج شیخ و شاگرد فهیمش حضرت آیت اله سید جعفر سیدان کسی باقی نمانده بود. حضرت استاد به نقل 
ماجرای فوق برداخت و آنگاه کتاب مذکوررا به ایشان هدید داد. 
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خود واگذاشته و تفسیرش را به عالمین به قرآن به تنصیص پیغمبر ع 
رجوع داده خلاف قرآن را به قرآن نسبت نمی‌دادند . و فتح باب برای شیح 
احمد (احسائی) و شا گروان او تمی کر دلل ۱:0 
بی‌گمان بزرگترین تلاش حاج شبخ در طول حیات مبارک‌اش. در حوزهُ تدریس 
و تألیف. جلوگیری از رشد انديشة التقاطی و اهتمام به اشاعه و نشر مکتب نورانی 


قرآن و عترت بود. 


حضور اجتماعی 
شیخ در تکالیف سیاسی واجتماعی. در موقع لازم اقدام می‌کرد. اشتغال او به 
عبادات و ریاضات و تلاش او در حوزهُ تدریس و تألیف. وی را از حضور اجتماعی 
و اقدام تکلیفی باز نمی‌داشت» و تا جایی که می‌دید کار برای حداست و امکان انجام 
وظیفه هست کناره نمی‌گرفت . 
شیخ به امور مسلمانان و مسائل اجتماعی مسلمین توجه بسیار داشت و ازنابسامانی‌ها 
از صمیم دل رنج می‌برد و شکوه می‌کرد استعمار و استبداد را می‌شناخت و به مبارزات 
سیاسی و اجتماعی و لزوم آنها اهمیت بسیار می‌داد و عالمان شجاع و اقدامگر را می‌ستود .۲ 
و به فرمودهُ رهبر معظم انقلاب : 
«مرحوم شیخ مجتبی قزوینی یک عنصر بی‌بدیل بود.. از آن شخصیت‌هایی 
که می‌توانست یک جامعه را بر روی استوانةٌ پولادین وحود خود حفظ 
کند و نگه دارد. فلز حاج شیخ مثل فلز امام راحل بود».۲ 


۱ بیان الفرقان فی معاد القرآن. ج ۳.ص ۰۱۰۷ 

۲. گوشه‌ای از اقدامات سیاسی حاج شیخ در کتاب متأله قرآنی «بخش پنجم » آمده است. 

۲ مقس ازرستظرانی ای له خامنه‌ای در جمع حوزویان مشهد مقدس. سال ۰۱۳۸۶ به نقل از گاهنامةٌ خبری 
کتابخانة یت له حاج شیخ مجتبی قزوینی, شماره ۴. 
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مکتوبات شیخ استاد 
حضرت استاد بیشترین مجاهدت خود را صرفی حوزة تدریس نمود و متعاقب 
آن» دراسات خود را به رشتهٌ تحریر درآورد و آثاری نفیس از خود به یادگار گذاشت . 
در مقدمةٌ جلد آغازین «بیان الفرقان» پس از شرح چگونگی پیدایش عقائد 
تقاطی و تذکر بر ضرورت اقدام در جلوگیری از اخعتلاط گمراه‌ساز فرهنگ وارداتی 
فلسفی با حقایق دینی و افشا نمودن تدلیس‌های صوفیانهٌ بعضی عرفا در جهت تطبیق 
اباطیل غیر وحیانی بر آموزه‌های آسمانی و تأویلات نامشروع از حقایق قرآنی» 
کوشش خود را چنین توصیف می‌فرماید: 
«داعی پس از سالها تحصیل فلسفه و عرفان بر خود واجب دیدم که در 
این مقصد بذل سعی کنم و طریقی را که بعضی فقهای سلف در ترویج علوم 
و معارف آل محمد 2 پیموده‌اند بپیمایم. 
لهذا برای جمعی‌از آقایان طلاب و غیرهم -که جویای دانش واقعی بودند - 
به تدریس معارف قرآن پرداختم و بر حسب استقبال و تشویق آنان. برای 
تعمیم فائده. دروس را به رشتةٌ تحریر درآوردم تا اينکه به توفیق خداوند 
متعال و تأیید ائمةٌ هدی 9 سما ولی‌عصر(عج) آن را به صورت کتابی 
به نام بیان الفرقان تألیف, و کتاب را چهار بخش نمودم...».۱ 
۱ بیان الفرقان: 
مرحوم حاج شیخ را می‌توان در زمره سرآمد عالمان ریّانی و راستینی به شمار 
آورد که در ترویج معارف وحیانی شوقی بلیغ و شوری عجیب داشت و برای گسترش 


تعالیم ناب اهل‌بیت عصمت و طهارت 2 و حقایق مکتب قرآن و عترت هم توان 


۱. بعدها مباحث دیگری نیز به این مجموعه افزوده شد و جلد پنجم این کتاب. دربارة (غیبت)» (رجعت ) به قلم 
اسستاد نگارین یاقت که در ان مساتل گونا گون غییت و رجعت: از جمله اشکالات فلسفی آن-بحتو بررسی 


دهع 
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خویش را به کاز گرفت و مجموعه نفیس و ارزشمند «بیان الفرقان» را از خود به 
یادگار گذاشت که در تمامی بخش‌ها و فصول این مجموعٌ نورانی» وابستگی و 
پای‌بندی روح بزرگش به قرآن و عترت پیامبر ‏ که حاملان وحی خدای سبحان‌اند - 
درخششی خاص دارد. 
استاد محمد رضا حکیمی در مقدمه‌اش بر چاپ اخیر بیان الفرقان چنین می‌گوید : 
«توجه به زبان هر مکتب برای فهم آن مکتب ضروری است. «بیان 
الفرقان » را باید با لسان معارفی فهم کرد نه لسان فلسفی. کلامی. 
عرفانی و ..». 
«عمده مطالب این تألیف ( بیان الفرقان ) نوشته‌هایی است که شیخ استاد برای 
درس مرقوم می‌داشتند و خود می‌فرمودند: من به جهات لفظی و ادبی چندان توجهی 
ندارم. از این جهت. گاه نیز کتاب سنگین است و حتی مندمج ... و تسّق دادن به مطالب 
و منقولات. دارای وجهی خاص ... لیکن هیچ‌گاه نباید عظمت محتوی و تصنیف 
( رده‌بندی مطالب ) در این کتاب مغفول بماند ...».۱ 
این مجموع قویم در پنج جلد نگارش يافته است و هر یک از مجلدات آن به یکی 
از مباحث مهم اعتقادی اختصاص دارد؛ 
جلد اول: در توحید قرآنی و تفاوت آن با توحید به اصطلاح فلسفی و عرفانی 
است به نام «بیان الفرقان فی توحید القرآن». 
وی در این کتاب ضمن اثبات وجود خدا از راه مطالعة یات آفاقی و انفسی, 
دیدگاه‌های مادیون را در زمينة روح‌شناسی ارزیابی می‌کند و شبهات زیادی را پاسخ 


با تحقیق نسبی در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است که از اين جهت قابل تقدیر می‌باشد و لکن در اصلاح 
اشتباهات متن چاپ اول دقت کافی به عمل نیامده است. و نیز احادیث و اقوالی که در متن آمده به‌طور کامل 
منبع‌یابی نشده است, در چاپ کنونی سعی بر این شده که اين نقیصه‌ها برطرف گردد؛ به ضمیمه ویژگی‌های 
دیگر که در گزارش تحقیق خواهد آمد. 
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می‌دهد و به دثبال آن. بحث دقیقی در چگونگی حصول علم دارد. و هشت بحث 
ابتکاری قرآن را بر توحید قرآن متفرع می‌کند. 

جلد دوم : در وحی و نبوت از منظر قرآن و پاسخ به شبهات منکرین نبوت و بیان 
حقیقت اعجاز و تبیین جهات كمالية قرآن به نام «بیان الفرقان فی نبوة القرآن » است. 

جلد سوم: در معاد قرآنی به نام «بیان الفرقان فی معاد القرآن» است که متفاوت با 
معاد عرفانی و فلسفی می‌باشد و تأویلات عرفا و فلاسفه را در ایین زمینه به نقد 
می‌کشد . شیخ در این جلد پنج اصل مهم را در تمهید معاد قرآنی بیان کرده است. 

جلد چهارم: در تبیین عصمت و امامت است. و به نقد کتاب «القتسطاس 
المستقیم. ابوحامد غزالی » احتصاص داده. و نام آن را «بیان الفرقان فی میزان القرآن» 
نهاده است . 

شیخ استاد کوشش ابوحامد غزالی را در به کرسی نشاندن وحدت صوفیانة دین 
درست نمی‌داند و مشرب عرفا را به نقد می‌کشد. 

لزوم نصب امام را از جانب خدا و رسول به حکم عقل و قرآن اثبات می‌کند و به 
نقد و بررسی راه‌های تعیین خلیفه نزد عامه می‌پردازد و در پایان. خلافت بلافصل 
علی ی را با آیات و روایات متواتر ثابت می‌کند. 

جلد پنجم: در بیان غیبت» رجعت و شفاعت است. شیخ استاد در این جلد 
اخباری که در آنها به امامت ائمه دوازدگانه 3 تصریح دارد و روایاتی که در مورد 
شخص حضرت مهدی( عج) وارد شده دسته‌بندی و شرح نموده و به اشکالات 
فلسفی رجعت و شبهات وهابیت در مورد شفاعت پاسخ داده است. 

تألیفات دیگری نیز از شیخ استاد به طور مخطوط -که امید است به زودی توفیق 
چاپ آنها حاصل آید -به شرح ذیل به یادگار مانده است : 


۲. رساله‌ای در معرفة النفس شامل: 
الف : بیان نظرية ارسطویی و نقد آن. 
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ب: بیان نظرّية ( مادية الحدوث بودن نفس ) و نقد آن. 

ج: بیان نظر ماده گرایان از جمله دکتر تقی آرانی دربارهٌ نفس و رد مستدّل آن. 
۵ هعرق الفتن فرانین: 

۳. رساله‌ای در نقد اصول یازده گانه ملاصدرای شیرازی در مبانی حکمت متعالیه. 


رحلت 

او که در خاندان علم و عمل در سال ۱۳۱۸ق. در قزوین دیده به جهان گشود. 
سرانجام در ۲۲ ذی حجه سال 8۱۳۸۶ .( ۱۳۳۶/۱/۱۴ ش) دیده از جهان فرو 
بست و در صحن عتیق رضوی ( رواق فعلی دارالحجه«عج») به خاک سپرده شد 
وجهان تشیع رابه سوگ خود نشاند. 


رضوان و رحمت الهی بر روان پاکش باد 


عاش سعیداً و مات حمید 


احست 
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گزار شگونه‌ای از ابن تحقبق 

با توجه به اهمیت کتاب «بیان الفرقان » که شیوه ارزنده‌ای در تببین معارف وحیانی 
دارد و مطالب شایان توجهی که در قسمت‌های مختلف آن بازگو شده است و نکات 
کلیدی و درس‌آموزی که شیخ استاد در جاهای مناسب یادآور می‌شود. و نیازی که از 
سوی دانش‌پژوهان برای دست‌یابی به این اثر نفیس با تحقیقی مناسب احساس 
می‌شد. لازم بود اقداماتی صورت گیرد که بحمدالّه به قرار زير انجام پذیرفت : 

۱.متن کتاب ابتداءا با حضور آیت اه سیدان و همکاری دو تن از عالمان فرهیخته 
که خود از شاگردان شیخ استاد می‌باشند -دامت برکاتهم - قرائت و هر مطلبی را که 
شیخ استاد با اشاره از آن گذشته بودند و نیازمند واشکافی بیشتر بود توسط استاد 
سیدان تشریح و سپس در پانوشت‌ها جای داده شد . البته این تعلیقه‌ها -به جز موارد 
اندکی که توسط یکی از فضلای حوزه تنظیم شده است -از معظمله می‌باشد که با رمز 
(س » مشخص شلده است. 

۲ آیات روایات و مطالبی که شیخ استاد درمتن می‌آورد -چنان که مرسوم است - 
مستند گردید و گاه متن عبارات عربی همراه با ترجمهٌ آن آورده شد. 

۳. در راستای استفادةٌ مناسب و بهتر از آیات و روایاتی که در متن ترجمه نشده 
بود داخل [ ] ترجمه گردید. 
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۴ سعی شده است از هرگونه تصرّف محتوایی یا عبارتی در متن» پرهیز و تنها 
اشتباهاتی که در غلطنامة چاپ اول کتاب بود. در متن اصلاح بشود. 

۵. هرکجا که عبارت از نظر لفظ و معنا مشکل و نارسابه نظر می رسید با استفاده از 
علامت [ ] این نارسایی برطرف گردید و در موارد ضروری در پی‌نوشت یادآوری شد. 

۶ ز آنجا که متن بیان الفرقان» با زبان فارسی روان و مأنوسی نگارش نیافته است 
و گاه فهم آن برای خواننده دشوار می‌نمود ویرایش متن با حفظ اصل آن. امر بسیار 
لازمی به نظر آمد . و با استفاده از علائم ویرایشی و پاراگراف‌بندی. مشکلات 
فراوانی که ممکن است خواننده را دچار اشتباه در فهم و برداشت سازد. برطرف 
گردید. و این شیوه. بر آسانی و گویایی متن افزود. 

در پایان از تلاش مستمر جمعی از فضلای حوزه در راستای احیای این اثر» کمال 
سپاس و امتنان را داشته و هم‌چنین از ملاحظات و تذکرات فژوهش‌گران منوسسه 
معارف اهل‌بیت !#2 ( قم) صمیمانه تشکر و برایشان طلب توفیقات افزون‌تری از 
درگاه احدیت می‌نماییم . 

امید است احیا و چاپ ویراسته این کتاب. در راه رضای حق و خوشنودی 
حضرت بقية له الاعظم حجة ان الحسن العسکری ( ارواحنا له الفداء) مقبول افتد و 
نشر آن درجات والای شیخ استاد را عروج دهد و ره‌پویان صراط تعالیم وحیانی و 
تمسک‌جویان به قرآن و عترت را سود بخشد و از خداوند متعال برای خدمت‌گزاران 
دین و مکتب اهل‌بیت 23 توفیقات روزافزون مسألت داریم. 

مشهد مقدس 
بخش پژوهشی مدرسة علوم دینی 
حضرت ولی عصر(عج) 
تابستان ۱۳۸۹ 
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سبب تألیف کتاب 

برارباب اطلاع و واردین در علوم. واضح است در قدیم الایام طریق فقهای 
آل محمّد عع که پیروان فرآن مجید و سنّت سیدالمرسلین ع می‌باشند. از طریق فلاسفهة 
یونان و غرّفای صوفیه ممتاز بوده و پیروان فلسفه و عرفان هم از یک دیگر ممتاز 
بوده‌اند و هر یک. طریق خود را حق و دیگری را باطل می‌دانسته‌اند و باکی از مخالفت با 
یک دیگر نیز نداشتند. از این جهت. هر یک از دیگری تَبرّی و بیزاری می‌جستند. 

همچنین از مُسلّمات بوده که طريق قرآن و سنت! مخالفب طریق فلسفه 


[و عرفان ] است .۲ 


اند 


. روشن است که مقضوه از ستت».ستت: باسر 9۶ و اهل پیت آن حضرت می‌باشد؛ امامان معصوم #2 که 


یت 


جانشینان اصلی و حقیقی آن حضرت به شمار می‌روند و تبیین کنندگان سنتِ واقعی پیامبر و ادامه دهندگان راه 
او یام رگنس 

۲ راه و روش و نتایج, در تعالیم قرآن و فلسفة یونان و عرفای صوفیه از یک دیگر متمایزند. این مسئله‌ای است 
که بسیاری از اندیشمندان گذشته و جدید به آن اعتراف دارند. در مقدمهٌ کتاب به نظرات برخی از آنان اشاره 


شنده اسبت: 
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فلسفه یونان در عصر خلفا ترجمه شده" و متکلمین که پیرو قرآن ند از 
ائمه 932 متابعت نکردند خواستند که مطالب فلسفه را مطابق با قرآن کنند و به دو فرقه 
«آشاعره» و «مُعتَرلّه» متفرق شدند. 

و فرقه‌ای هم در زمان خلفا به نام صوفیه و عرفا -مانند حسن بَضری و سْفیان ثوری 
و آمثال آنها پیدا شدند که مُدعی مقام کشف حقایق و اسرار و علم به حقایق قرآن 


بودند و خود و پیروان خود را از ائمه 22 بی‌نیاز می‌دانستند ؛ چنان‌که در میزان القرآن 


البته هر سه روش در راستای کشف واقع و دریافت حقایق می‌کوشند. با این تفاوت که وحی گسترده و 
خطاناپذیر است (مقصود از وحی, قرآن و احادیثی می‌باشد که طريق معتبر دارند). 
عقل نیز واقع را می‌نمایاند؛ از اين رو در شرع. حجت می‌باشد. لیکن عرص فعالیت عقل محدود است و 
قمخص عافل و خرهمقد به جینت دلایلی که‌فر چا خرف کات شدهاند فر آوان شطا مي‌کنه وهای زاگ 
نادرست‌اند. درست می‌پندارد. 

و نیز عرفان حقیقی و کشف واقعی اندک روی می‌دهد و در موارد بسیاری عارفان (اصطلاحی ) به خطا. اموری 
را حقیقت می‌انگارند. (س). 

۱ ترجمه فلسفة یونان بیشتر در دوران خلفای عباسی -به ویژه دوران هارون و مأمون - انجام گرفت. عباسیان 
(به ویوه مأمون) توجه خاصی به مترجمان داشتند و آنان را تشویق می‌کردند. 
در کتاپ فلسفه از آغاز تاریخ (جلد ۳. ص ۷) آمده است : 
«مأمون در دوران خلافت خود... نویسندگان و مترجمین را با دادن حق الزحمه‌های گزاف تشویق می‌نمود؛ 
فان که مطابی وو نهر کتاین که فزجنه کرد ژرشالمن ایند شی‌فاه: 
گویند: حنین -مترجم کتاب‌های یونانی-هر کتایی را که تمرجمه می‌کرد کلمات آن رابا حسروف درشت 
و سطرهای از هم باز روی کاغذهای ضخیم می‌نوشت تا وزن آن سنگین‌تر شود و جايزة زیادتری دریافت 
از ین از 
برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به, بحارالانوار. ج ۶۰.ص ۱۹۷؛ مجموعه آثار شهید مطهری, ج ۰۱۴ ص ۴۵۸ 
(خدمات متقایل اسلام و ایران)؛ تاریخ تمدن اسلام. جرجی زیدان, ص ۵۵۸. 

۲. مقصود حضرت استاد از «متکلمان» گروهی از اهل سنت‌اند که در دوران خلفا پیدا شدند. و علم کلام 
اصطلاحی را پایه‌ریزی کردند. و در شیوه و روش از فلسفٌ یونان بهره گرفتند. اينان از اصول و معیارهای 
ائمه 2 که مفسران واقعی قرآن بودند پیروی نکردند. نه گروهی از عالمان شیعه که اصطلاحات علم کلام را 
می‌دانستند و بنابر شرایط زمان و مسائل رایج. در این عرصه کتاب‌ها و رساله‌ها نوشتند. و به مکتب اهل‌بیت 


اعتقاد کامل داشتند و پیرو مبانی آن بودند. (س ). 
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سبب تألیف کتاب / ۲۹ 


این موضوع را بیان کرده‌ایم . 

از این جهت. دستهٌ فقها -رضوان‌الهعلیهم که پیرو قرآن و سنت پیغمبر و 
ائمه 93 بودند. از دسته فلاسفه و عرفای صوفیه ممتاز بودند. 

این امر تا قریب یک صد سال قبل مُسَلم و محفوظ بود" و بعد از آن به واسطة اینکه 
عرفای صوفیه و پیروان فلسفةٌ یونان در اقلیت و از جامعة مسلمین -مخصوصاً شیعه 
و فقها - مطرود بودند بنای تدلیس و تلبیس و تأویل را گذاشتند ؛ کلمات مقدس انبیا 
وائمه #2 را مطابق با معَدات فلسفه و عرفان. تأویل کردند. 

و این تدلیس کاملا موثر افتاد تا کار به جایی رسید که پیروان مکتب قرآن و شیعه 
وفقها چنین معتقد شدند که علوم قرآن مجید و ائمه 2 عين علوم فلسفه و عرفان 


است "و علوم اسفار و اشارات -مثلاً-عین قرآن و آسرار قرآن است که بر فقها مخفی 


۱ به منبع و مدرکی دست نيافتیم که منظور حضرت استاد از تعیین این تاریخ چه بوده و کدام دوره و اشخاصی را 
در نظر داشته‌اند. شاید منظور این است که گرچه مبانی اختلاط و التقاط و تطبیق فلسفه و عرفان با قرآن و 
حدیث (به صورت گسترده و در همه مبانی) از زمان ملاصدرا آغاز شد, لیکن در آن دوره‌ها توفیقی نیافت 
(حتی فیض و فیّاض که از شاگردان ایشان بودند-به‌طور کامل راه ایشان را نپیمودند و در مسائلی نظریات 
ویژه‌ای داشتند) و مقبول فقها و حوزه‌ها نیفتاد. بلکه از سوی فقهای بزرگ آن عصر طرد شد و آنان از این شیوه 
بیزاری جستند. 
با وجود اين. روش مذکور به تدربج در حوزه‌ها رواج یافت که از حدود صد سال پیش به این طرف است. 
فقها اکثر مبانی و نتایج فلسفة یونان را مخالف قرآن می‌دانستند و تأویل و توجیه‌ها را ناروا و نادرست 
می‌دانستند و معتقد بودند که برای دستیایی دقیق به مبانی هر مکتب و مرامی, باید مبانی و اصول آن را در 
چارچوب و زمینه‌ها و شرایط ویژه‌ای مورد بررسی و دقت قرار داد و «مکتب تفکیک » به همین معیار معتقد 
است. (س ). 

۲ به نظر می‌رسد مقصود پیروان فقها است و در هر حال, بدیهی است در این سخن. عموم فقها و بزرگان و 
پیروان آنان منظور نیست؛ چون به ضرورت تاریخ, برخی از فقها چنین اندیشیدند یا به ظاهر . مسائل را بدین 
گونه مطرح ساختند. پس قضيه مهم است نه کلّیه ؛ چنان‌که مرحوم استاد در جاهای بسیاری از این کتاب و 
دیگر نوشته‌هایشان, به صراحت این مطالب را بیان کرده‌اند. 
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۰ بیان الفرقان 


و سامت اما دا ست ۱ 

فقهای بزرگ را ظاهری و قشری خواندند و از آسرار قرآن بی‌بهره دانستند و به 
همین گونه کلمات. عوام شیعه را فریفته و از فقها مُنرجر نموده‌اند." 

عوامل دیگری هم این مطلب -که فقها را قشری نامیدند تأیید کرد. 

تا اينکه امربرعامه بلکه بر اکثر محصلین علوم دینی نیز مشتبه گردید و براهل علم 
و اطلاع واجب آمد در ازالا شبهات بکوشند و علوم و معارف الهی را از ساخته‌های 
فکر بشر ممتاز نمایند و از این احتلاط که موجب گمراهی است ‏ جلوگیری کنند. 

داعی پس از سال‌ها تحصیل فلسفه و عرفان بر خود واجب دیدم که در این مقصد 
بذلِ سعی کنم و طریقی را که بعضی فقهای سلف در ترویج علوم و معارف آل 

لذا برای جمعی از آقایان طلاب و غیر هم که جویای دانش واقعی بودند -به لدریس 
معارف قرآن پرداختم و بر حسب استقبال و تشویق آنان؛ برای تعمیم فایده. دروس 


را به رشتة تحریر درآوردم تا اينکه به توفیق خداوند متعال و تأیید انم هدی 99 


از تعبیرهای قبل و بعد ایشان نیز موضوع مشخص می‌شود. ایشان در جلد چهارم اين کتاب (بیان الفرقان. 
ج ۴ص ۱۵۵) می‌گوید: 
ما در این کار طریقه‌ای را سیر کردیم که از صدر اسلام بنای فقهای آل محمّد 22 بر آن بوده است. 
ون من رسد 
روش ما در این کتب» روش تازه‌ای نیست, بلکه مشی علمی و روشی است مطابق مشی و روش فقها و 
محد ئین. بیان الفرقان (فی میزان القرآن). ج ۴ ص ۰.۱۵۵ (س). 

۱ علامه طباطبائی در کتاب شیعه در اسلام می‌گوید: 
برای روشن شدن این مطلب. کافی است که ذخایر علمی اهل‌بیت 2 را با کتب فلسفی که با مرور تاریخ نوشته 
شده بسنجیم ؛ زیر عیاناً خواهیم دید که روزبه‌روز فلسفه به ذخایر علمی نامبرده نزدیک‌تر می‌شد تا در قرن 
یازده هجری تقریباً به هم‌دیگر منطبق گشته و فاصله‌ای جز اختلاف تعبیر در مین نمانده است. (شیعه در 
اسلام. ص ۶۰). (س ). 

۲. نگاه کنید به, اسفار ج ٩.ص‏ ۲۰۲. 
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سبب تألیف کتاب / ۳۱ 


سیّما ولی عصور( عج ) آن را به صورت کتابی به نام بیان الفرقان تألیف و کتاب را چهار 
- بخش نمودم :! 

۱ فی توحید القرآن. 

۲. فی نبوة القرآن. 

۳ فی معاد القرآن. 

۴. فی میزان القرآن. 

که هر بخش آن. جلدی جدا گانه است که [امید است ]در موقع فراهم شدن وسایل 
به چاپ رسیده و منتشر گردد و اینک. بخش نخستین را تقدیم ارباب فضل و طلاب 
علوم می‌نمایم . 

در هر یک از کتب چهارگانه, در هر مسئله. معتقدات فلسفه و عرفان و قرآن مجید 
را بیان کرده و جهت امتیاز و اشکالات را -به قدر ضرورت -شرح داده‌ایم . 

اسلا علی من الم دی 
وال ول الوفیق 


مجتبی فزوینی 


۱ بعدها مباحث «غیبت » و «رجعت» و «شفاعت» که در تکمیل جلد چهارم کتاب نگارش یافتد بودو حجم 


آن دو برایر خود آن جلد می‌شد. به عنوان جلد پنجم چاپ شد. 
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لحَد له رَبَ العالهین ‏ وَالصَلوة وَالسلام علی خبر خلقه و آفضل زشله» 
محمّد وآله الطاهرینْ لته له علی آعذائهم أَجمَعیْ. 

انسان بالفطره ( و خلقت ذاتی) دارای میل و شوق به دانایی و توانایی است و در 
هر فرد از افراد بشر -کم يا زیاد - رغبت به تحصیل این دو کمال موجود می‌باشد. 
اک وی تیه ی ان فاشتامی (شست اس ام ات تاق) 
مختلف است. 

و طریق تحصیل این دو صفت کمال -یعنی علم و قدرت در عالم به سه طریق 
است و هر یک از این سه طریق با دیگری مُباین و مخالف است. 

اول: طریق وحی و نبوت. که خداوند عالم پیغمبرانی برای تربیت بشر و رساندن 
[آنها]به سعادت و رسیدن [آدمی ] به این دو [علم و قدرت ] فرستاده؛ بشر باید 
متابعت آنان نماید .۱ 


۱. در طریقه انبیا افزون بر توجه جذی و بسیار به احکام روشن عقل که مورد قبول همه عقلا است پیروی از 
فطرت و تذکرات فطری نیز بسیار توجه داده شده است تا آنجا که می‌توان گفت: طریق انبیا همان طریق تبیین 
فطرت و برطرف کردن موانعی است که عقل را از بینش درست باز می‌دارد؛ «قيَعَتَ...البهم ژشله... لیستَأدوهُم 


ت 
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۴ بیان الفرقان 


دوم: طریق عقل و حکمت. که یک دسته از عقلا و بزرگان بشری آن راه را پیموده‌اند.۱ 

سوم: طریق کشف و ریاضت. که حضرات صوفیّه آن را آئین خود قرار داده‌اند . 

و عمدة مقصود ما بیان طریق اول -و آنچه را که پیغمبر اسلام مر و قرآن مجید 
بدان تذکر داده -می‌باشد. ولی برای اينکه امتیاز بین طریق انبیا و فلسفه و عرفان 
اصطلاحی کاملاً معلوم گردد. از بیان آن دو طریق -به‌طور اجمال ناچاریم . 


یه حکما و فلاسفه 

حکما و فلاسفه می‌گویند : طریق معرفت حقایق اشیا و رسیدن به کمال. منحصر 
به عقل است ؛ مثلاًبرای دانستن تأثیر و تأثر اجزای عالم نسبت به هم یا معرفت اینکه 
جهان را خالق و صانعی هست و ماورای این جهان. جهان دیگری وجود دارد یا نه؟ 
راهنما و دلیل» منحصر به عقل می‌باشد . 

و چون عقول بشر یکسان نیست و در مطالب و حقایق یکسان قضاوت نمی‌کند 
برای تمیز حق از باطل. محتاج به میزان و آبزار سنجش است -که آن را نیز باید عقل 
فراهم کند تا به وسیلة آن میزان . فکر از خطا محفوظ ماند؛ آن میزان را «منطق » نامند 
که دانشجو پس از فهم مسائل منطق. در فهم حقایق عالّم وارد شود. 

فلاسفه را( به مناسبت راهی که اتخاذ کرده‌اند) به دو دستهٌ بزرگ می‌توان تقسیم نمود: 

۱ حکمای مَشَاء که پیرو طریقهٌ ارسطو می‌باشند. 
۲ حکمای اشراق» که پیرو افلاطون می‌باشند . 


-چ میتاق فطره ...و زوا لهم دفائ المقول» (نهجالبلاغه, خطبة ۱). 
در مواردی که مطالب از درک روشن عقول بالاتر است به حکم همان عقل بیّن, باید از بیان وحی بهره گرفت. (س). 
۱. در این طریق. تنها به انديشه و فکر بسنده می‌شود و در ۳ امور «عقل» معیار قرار می‌گیرد تا آنجا که 
باکت یافیا قرع دیاس تفای یی ده تفر عا کر ی مووو سا وق تا رگد 


عقل است و شخضی ذر پرئو ان خوددرا از:دیگر چیذها بی‌نیاز عی‌بندارد. (س)ء 
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یِقهٌ حکما و فلاسفه / ۳۵ 


ما در موقع تجود نسبت به طریقهٌ هر یک توضیح کافی خواهیم داد. 

و قدر مُسَلم بین تمام فلاسفه آن است که راه شناسایی حقایق عالّم -خواه الهیات یا 
طبیعیات -( دانایی ) و همچنین راه تحصیل صفت قدرت ( توانایی ) عقل است تا به 
وسیلة آن بتوان؛ اولاً حقایق را -چنان‌که هست -درک نمود ؛ و انیا راهی را که برای 
تحصیل قدرت و توانایی لازم است. تشخیص داده و پیمود. 

و از این نظر می‌گویند: اگر کسی در علم و قدرت به سر حد کمال رسید » شایسته 
فرمان روایی در جهان می‌باشد و اگر او را فرمان برند. دنیا مدینهٌ فاضله گردد. و 
زندگانی بشر سراسر سعادت و کامیابی می‌شود.! 

برای اینکه بر خواننده آشکار شود که راه مذکور ناتمام است و نتیجة آن 
همگانی نیست. به‌طور مقدمه باید دانست -به‌طوری که از تواریخ به دست می‌آید 
پیدایش فلسفه و حکمت از حدود چهار هزار سال قبل می‌باشد که به تدریج. 
تکامل یافته و در میان مسلمین به وسیلهٌ شیخ ابو نصر فارابی و شیخ ابو علی سین 
به سر حدٍ کمال رسیده و جامع جمیع علوم-حتی علوم غریبه و خوارق عادات - 
گردیده و کتبی دربارة آنها نوشته‌اند؛ و مادر«رسالةً نبوت» به شرح آن 
مفصلاً پرداخته‌ایم .۲ 

پس از ذ کر این مقدمه می‌گوییم : 

اولاً: طریق فلسفه و حکمت راهی است خصوصی, و نفعی برای عموم مردم 
ندارد بلکه عدهٌ خیلی اندک از بشر. توانایی و توفیق پیمودن آن را دارند و اگر راه را 
منحصر به این طریق نماییم» موجب مهم گذاردن و سَلّب سعادت از بیشتر افراد 
مردم است ؛ زیرا نوع مردم نمی‌توانند -مانند ارسطو و افلاطون یا فارابی و 
ابوعلی سینا-به عقل خویش. مراحل کمال را طی نمایند و سال‌های متمادی از عمر 


۱ نگاه کنید به, آراء اهل المدينة الفاضلة (فارابی) باب ۲۷ و ۰۲۸ 
۲ بیان الفرقان. ج نو ها تس اد ار 
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۶بیان الفرقان 


خویش را در این طریق صرف کنند تا خود صاحب نظر و ری مستقلی گردند. پس یا 
به کلی از طریق معرفت باز می‌مانند پا اينکه در صورت پیمودن راه و مدتی تحصیل. 
لد افکار دیگران می‌شوند و یا اینکه با ملاحظه و مطالعهٌ افکار و نظریات گوناگون 
فلاسفه چون نمی‌توانند شخصاً قضاوت نمایند مُنحیر و سرگردان می‌مانند. 

به‌طور خلاصه» در صورتی که طریق کمال منحصر به فلسفه و حکمت باشد. 
مردم به چهار دسته تقسیم می‌شوند : 

۱. نوابغ و برجستگان بشر که عده‌ای بسیار اندک‌اند. 

۲. بیشتر مردم که استعداد و توفیق کسب حکمت و فلسفه را ندارند و بویی هم از 
آن استشمام نکرده‌اند. 

۳ کسانی که وارد تحصیل شده و به حسن ظن به اساتید فلسفه. مطالبی را 
تقلیداً پذیرفته‌اند. 

۴ کسانی که با مطالعهٌ افکار گوناگون فلاسفه. دچار حیرت گشته و در هیچ 


عقبده‌ای ثابت قدم و مطمئن نیستند ؛ چنان‌که به قول یکی از شاگردان مرحوم جلوه" 


۱ خواجه نصیرالدین طوسی در شرح اشارات (ج ۰۲ص ۱) می‌گوید: ٍعلم أنْ هذّین الوعین من الحكمة الظريّة 
-أغنی السبیعی و الا لهی - لایخ عَن افلاق شدیدٍ. و اشتباه عظیم .ذ الوم بُعارض العْلَ فی مأخذ‌هما. و الباطلٌ 
یُشاکل الحَقٌ فی مباحثهما؛ ولذلك کانث انیا معارك الراء الفتخالئد. وصادم الأْهواء التقابلة, تّی لایرجی 
آن یتطایِق علیها آهل زمان. و لایکاد یتَصالٌ علیها نوع الانسان. و ار فیهما یَحتاج الی مزید تجرید للعقل, و 
تمییز له , و تَصفية للفکر . و تدقيق له و القطاع عن الشوائب الحسّيّة, و افْصال عن الوساوس العادیة .... 
کی یه ام مس یس ایا راز سیکسا وه و 
شبهه‌های بزرگ» چون در مًخذ و فراگرفت این دو رشته وهم با عقل درگیر می‌شود. و در بحث‌های این دو 
رشته. باطل خود را مانند حق نشان می‌دهد. و به همین جهت مسائل این دو علم هميشه میدان کشا کش آراء 
متضاد و محل برخورد هواهای مخالف یک دیگر بوده است تا بدان جا که امید نمی‌رود که اهل عصر و زمانی 
قزر آتها اف کفن ور سورد آنها فارای یکت رای گرختیوظرکنی یه آیرم فیرشت مین داوه شاوعت اس یه 
هرچه بیشتر پیراستن عقل, و پاک‌سازی ذهن. و شفاف کردن فکر. و هرچه دقیق کردن نظر. و بریدن از 
آمیزه‌های حشی. و دور شدن از وسوسه‌های عادی. 

۲. ابوالحسن سید محمد طباطبائی. معروف به میرزای جلوه. در ذی قعده سال ۱۲۳۸ق در احمدآباد گجرات > 
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یِقهٌ حکما و فلاسفه | ۳۷ 


لر کقاازتاستاتیدق عر این فن بود) [ایشان ] کراراً اظهار تحَیر می‌نمود. 


پس به حکم عقل سلیم این طریق برای کشف حقایق و تکمیل بشر -گذشته از 


اینکه اطمینان بخش نیست -سودش ( به فرض که سودی داشته باشد ) بسیار اندک و 


تخیر یه آفزاد: قلیلی اش 


انیا : چنان‌که ذ کر شد. قبل از فلسفه باید منطق آموخت که میزان و مُمَیْز صدق و 


کل انیت کففه از اتک‌سا ان کات از یات اوه کشک قاتا 


مورد اطمینان باشند بعضی از قواعد آن هم بین اهل فن مورد اختلاف است! 


به هند به دنیا آمد و به همراه خانواده‌اش -که ایرانی بودند-به ایران آمد و در اصفهان به تحصیل علوم دینی 


م‌ 


پرداخت و در حکمت اسلامی و فلسفة شرق تبحُر یافت. سپس به تهران رفت و در «مدرسه دارالشفا» اقامت 
گزید و چهل و یک سال در آنجا ماند و به تدریس فنون حکمت به‌ویژه کتاب‌های بوعلی سینا و سلاصدرا 
پرداخت. و سرانجام در شب جمعه. ششم ذی قعدة ۱۳۱۴ ق. در تهران درگذشت و در جوار شیخ صدوق نب به 
خاک سپرده شد. 

از آ نار اوست: اثبات الحركة الجوهرية؛ ربط الحادث بالقدیم؛ حاشیه بر آسفار ملاصدرا ( ريحانة الأدب. ج ۰۱ 
ص ٩۴۱؛‏ فرهنگ فارسی معین. ج ۰۵ ذیل واژه «جلوه»). 

در پیش گفتار کتاب «مجموعه آثار حکیم جلوه» (چاپ ۱۳۸۵ش) جلد نخست. شرح حال کامل و مفصلی 
از میرزای جلوه و آرای فلسفی و آثار انتشار یافته و دیگر آثار خطی و مندشر نشدة وی آمده است. 


. موارد اختلاف در منطق -از نظر علمای منطق -فراوان است. در اینجا به برخی از موارد اشاره می‌شود: در 


شرح اشارات» ج ۱ ص ۵۱( جاپ بخید ا امه نی 

اقول: مطلوب الشیخ آن تب وجود لوازمبْنة ینم رفتها فی الذهن. مع وضع مازوماتها؛ فان قوماً من 
المنطقیین آنگروا آن یکون فی اللوازم ما یت رَفغه...؛ اين سینا در مقام آن است که اثبات کند لوازم بیّن با 
توجه به وجود ملزومات, قابل انفکاک از ملزومات خود نمی‌باشد حتی در ذهن, ولی جمعی از منطقیین 
معتقدند که ممکن است لوازم بیّن با توجه به وجود ملزوم, در ذهن رفع شود. 

... و بعض المنطقیئین ذهبوا الی نها تشُعکس کنفسها ضروربّة؛ عکس کليةُ موجبه ضروریه از نظر بعضی از منطقیین» 
مُوجبه له ضروریه خواهد بود, ولی از نظر ابن سینا عکس آنء موجبه جزئیه می‌باشد... (همان, ص ۲۰۹). 
در شرایط شکل اول, ابن سینا موجبه بودن ضْغْری و یا در حکم موجبه بودن را کافی می‌داند. ولی جمهور 
منطقیین در حکم موجبه بودن را درست نمی‌دانند. بنابراین آشکال منْتج در شکل اول به نظر ابن سینا هشت 
صورت است و از نظر جمهور چهار صورت خواهد بود؛ چون «سالبة لا دائمه» در نظر اببن سینا در حکم 


ت 
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۸بیان الفرقان 


و متأسفانه برای/ رفع اختلاف در این میزان ( منطق ) میزان دیگری وضع نشده است. 

ثالثاً: به اتفاق علمای منطق. از اقسام قیاس‌های منطق آنچه مورد اطمینان است 
«برهان» است و به اصطلاح اهل فن «برهان » قیاسی است که مواد آن از یقینیات 
تشکیل یابد؛ و اصول یقینیات عبارت است از: آوّلیّات مشاهدات تجربیات 
متواترات. فطریات؛ و اگر قیاس «برهان» از این قسم مواد تشکیل یابد. ناچار نتیجة 
آن یقینی خواهد بود. 

بر ارباب دانش آشکار است در «فلسفه» برهانی که مقدمات آن بدیهی و نیح 
یقین باشد کم بلکه نایاب است " -خاصه در الهیات و قسمتی از طبیعیات و فلکیات - 
لذا در کلام شیخ غالباً تعبیر به حدس و ظنْ شده است. 

و شاهد بر این مدعا اختلاف عظیم فلاسفه در جمیع مسائل می‌باشد. بلکه غالبا 
دیده شده است که بعضی فلاسفه تغییر مسلک و مشرب داده و عقایدی را که قبلاً منکر 
بوده بعداً پذیرفته‌اند یا مطالبی را که پذیرفته‌اند آن را ابطال نموده‌اند؛ چنان‌که صدر 
المتألهین در اوایل اصالة المهیَّةٍ را اختیار [کرد ]سپس قائل به اصالة الوجود شد." 


موجبه است و می‌تواند صغرای شکل اوّل باشد. ولی از نظر جمهور چنین نیست (همان. ص ۲۴۲ و ۲۴۴). 
در شکل دوم نیز اختلافی میان ابن سینا و جمهور منطقیین است. چه اینکه جمهور تشکیل قیاس را در 
ُطلقتین که در سلب و ایجاب مختلف باشند. صحیح دانسته‌اند ولی ابن سینا تشکیل قیاس را از مُطفتین 
مذکور صحیح نمی‌داند (همان. ص ۲۵۴). 
محقق طوسی می‌گوید: جمهور منطقیین برآن‌اند که مطلقات و وجودیات. گاهی در شکل دوم -به شرط 
اختلاف در کیف -نتیجه می‌دهند و ابن سینا تبیین نموده است که در شکل ثانی. مطلقات و وجودیات منتج 
تخواهد بود (همان؛ ص ۲۵۵). 
همچنین برای اطلاع از برخی دیگر از موارد اختلاف» رجوع کنید به, اشارات» ج ۱. ص ۶۷-۶۵ ۰۷۱ ۰۸۱ 
۲۳ ۰ ۰۲۵۷-۲۵۶ ۰۲۶۴ ۰۲۷۲-۲۷۱ (س). 

۱ روشن است که مقصود. مسائلی از قبیل: استحالهٌ دور و بطلان اجتماع ضدین در خارج و مطالبی که مورد 
تفای عموم عقلا است در ارتباط با مبدا و معاد سو دیگر مسائل مهم نمی‌باشد؛ همان‌طور که از عبارت بعد 
استفاده می‌شود. 

۲ اسفار. ج ۱.ص ۰۴۹ 
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بِقةٌ حکما و فلاسفه / ۳۹ 


گروهی در یک مسئله ادعای بداهت و ضرورت نمایند. جمع دیگر خلاف آن را 
بدیهی شمرند ؛ چنان‌که دربارة اتحاد عقل و عاقل و معقول. شیخ ابوعلی سینا ادعای 
بداهت بطلان نموده" و عده‌ای دیگر مَدعی بداهت ثبوت آن می‌باشند." 
این اختلاف از کجا حاصل می‌شود؟ 

اگر خواننده به کتب صدرالمتألهین و گفته‌های ایشان سابقه [ذهنی و مطالعه ] 
داشته باشد که [چه سخنانی را بیان کرده است ] دور نیست که بر ما اشکال و ایراد 
نماید و گوید که آن مرحوم. جمع بین تمام اقوال نموده و گفته است: مقصود تمام 

این ادعا از طرف ایشان بالبداهه مردود است؛۴ زیرا احتلاف ارسطو و افلاطون 
بین فلاسفه مُسَلم است و در اقوال آنان در هر مسئله, فرق آشکاری می‌باشد و بیانات 
قرآن مجید و ائمهٌ اطهار +92 در اکثر مسائل با گفتة آنان مباین است. به طوری‌که در 


۱ شرح اشارات ج ۳.ص ۰۲۹۵-۲۹۲ 

۲. اسفار.ج ۲۳.ص ۳۱۲. 

۳. همان ج ۸. ص ۳۰۳ وج ۳.ص ۰۱۱۱-۱۱۰ 

۴ ملاصدرا با اينکه در مواردی ادعا می‌کند همه فلاسفه و عرفا و اندیشمندان بشری یک مطلب را گفته‌اند و 
بسیاری از آرا و اندیشه‌ها همانند و یکسان است. لیکن در موارد بسیاری نیز افکار و آرای فلاسفة دیگر را 
ناچیز می‌انگارد و به غفلت و دست نیافتن به حق و نظر درست. متهم می‌کند. 
در اسفار (ج ۳. ص ۳۱۲) در بحث «اتحاد عاقل و معقول» با تخطنهةٌ متفکرانی چون ابن سینا. بهمنیار, 
خواجه نصیر و ... می‌گوید : 
باق چون دیدیم که این مسقله دهواری اسنت و این اصکال را بررسی کردیم که علم به جوهر: جوهر باشد و 
عرض. و در کتاب‌های فلاسفه, به ویژه کتاب‌های رئیس آنان ابوعلی (چون شفا و نجات و اشارات و 
عیون الحکمه و جز آن) چیزی را ندیدیم که شفابخش بیماران باشد و تشنه‌کامان را سیراب سازد. بلکه 
نگریستیم که ابن سینا و همفکران و پیروانش -چون شاگردش بهمنیار و شیخ اشراق و آتباع الرواقیّین و محقق 
طونس و دیگران از معا خران -مطلبی اراد نکز‌دند که فایل اعشاد باشد: (س )ء 
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۰ بیان الفرقان 


مقام خود مفصلاً بیان خواهیم کرد. 

و جای تعجّب است از محصلین. چنان مقهور تب و تقلید گشته‌اند که قوة 
فکر خود را کنار گذارده و تأویلات و توجیهات محض نام برده را وحی من انگارند 
و دلیلی مطالبه ننمایند! و ما در« رسالهُ نبوت » شرح مفصل این مطلب را داده‌ایم . 

بالخیله حور لمات فان بر‌هان که دز فلسقه به کاز رده مس شوه داد قات 
تشکیل نیابد. مأمون از خطا نبوده و پیمودن راه غیر مأمون. به حکم عقل » حرام است . 

رابعً: برهان فلسفی و منطقی دو قسم است : 

اول: برهان نی . که یی‌بردن از معلول است به علت . 

دوم: برهان لِمّی » که پی‌بردن از علت است به معلول.! 

اما استعمال برهان لِم در الهیات محال است ؛ زیرا آشکار است که احاطة علم 


معلول به علت غیرممکن است مگر به «برهان صدیقین »۲ که صد رالمتألهيین مُذعی آن 


۱. برهان به لحاظ علیتِ حدّ آسَط آن. دو قسم است: برهان «لم »؛ و برهان «ِنٌْ». 
هرگاه در هر برهانی حد اوسط -علاوه بر اینکه علتِ اثباتِ اکبر برای اصغر می‌باشد -علت برای ثبوت و وجود 
اکیر در اصفر نیز باشد. آن برهان را «م» گویند. 
و هرگاه در هر برهانی حد اوسط فقط علت تصدیق ثبوت اکبر برای اصفر باشد. آن برهان را برهان «اِن» 
خوانند. رهبر خرد: ۰۳۳۹(س). 

۲. برهان صدیقین چنین است: 
واقعیت هس واقعیت هبتی است؛ غیرقایل انکاز ر فا تاپذیر می‌باشدو اجزای کالنات و این هستی هاش 
محدود که می‌بینیم. فناپذیرند. پس این اجزا و موجوداتِ محدود جهان. غیر از آن هستی غیرقابل فناست. 
نتیجه اينکه: هستي قائم بالذات. فناناپذیر و نابود نشدنی است. و هستی‌های محدود. به او قوام دارند. 
فاذن, الوجود اما مُستفن عن غیره و اما مفتقر لذاته الی غیره؛ و الاْرّل هو واجب الوجود, و هو صرف الوجود 
الذی لاک خندو لایشوبّه عدم و لانقص؛ والتانی هو ما سواه من آفعاله و آثاره, و لاقوام لما سواه الا به... 
(اسفار, ج ۶ ص ۱۶-۱۵). 
در اصول فلسفه و روش رئالیسم : ۷۷ در بیان این برهان, چنین آمده است: 
«واقعیتِ هستی بی‌هیچ قید و شرط . واقعیت هستی است و با هیچ قید و شرطی لا واقعیت نمی‌شود. و چون 


ت 
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یِقهٌ حکما و فلاسفه / ۴۱ 


می‌باشد و آن. ین ادعای وحدت وجود و عرفان است که ما در جای خود به اثبات 
بطلان آن خواهیم پرداعت. 

اما برهان «ٍن » محتاج به مقدماتی است که باید حقیقت و آقسام علّت و معلول 
دانسته شود که معنی علّت و معلول چیست ؟ فرق بین علّت ناقصه و تامّه کدام است؟ 
فرق علّت طبیعی و ارادی و تجلّی چیست ؟۱ 


جهان‌گذران و هر جزء از اجزای جهان. نفی را می‌پذیرد. پس عین همان واقعیت نفی‌ناپذیر هست». 
بر صاحب‌نظران روشن است که صحت این برهان. بر اصالت و وحدت وجود. مبتنی است و این هر دو اصل. 
از مسائل اختلافی است و نیاز به اثبات دارد و براهین اثبات آن. ناتوان و مردودند. 
برای آگاهی بیشتر در این زمینه به کتاب‌های ذیل مراجعه کنید: 
# گوهر مراد (عبدالرزاق لاهیجی) ۰۲۸۰ فصل دوم از باب سوم. 
# کلید بهشت (قاضی سعید قمی): ۰۱۶-۱۴ 
# عارف و صوفی چه می‌گویند؟ (آیت الّه میرزا جواد تهرانی) ۰۲۰۸-۱۷۹ 
#* حکمت بوعلی (علامه سمنانی). ج ۲. ص ۰۳۵۵-۲۵۲(س). 


‌ 


فاعل -براساس آنچه در کتب فلسفه آمده است-دارای اقسامی است بدین شرح: 

الف ) فاعل بالطبع: فاعلی است که درک ذات و فعل نکند. ولی فعلش مناسب و ملایم با ذات و طبیعت او باشد 
(چون آتش در فعل احتراق). 

ب ) فاعل بالقّشر: فاعلی است که مدرک ذات و فعلش نباشد و فعل صادر از او نیز ملایم با طبعش نباشد. چون 
حرکت سنگ و گلوله به طرف بالا. 

ج) فاعل بالقصد: فاعلی است که عالم به ذات و فعلش باشد و غرضی غیر از ذاتش از فعل در نظر گیرد. که در 
حقیقت برای وصول به غرض کار کند. چون نوع افعال انسان و حیوانات (مثل مرغان که برای چیدن دانه از 
آهباند پرواو کنند)ء 

د) فاعل بالجبر: فاعلی است که فاعل , عالم به فعل خود باشد. لیکن صدور فعل ارادی از او به واسطة الزام غیر 
باشد؛ یعنی حاکمی قاهرء فاعل را به کاری وا دارد. 

ه) فاعل بالتسخیر: اگر فاعل بالطبع و یا فاعل بالقصد, تحت تسخیر فاعلی قرار گیرد (مانند فعل و انفعالاتی که 
در بدن انسان از حیث جذب و دفع و هضم غذا انجام می‌گیرد و تحت فرمان مغز (و سیستم اعصاب مرکزی) 
است و یا افعال انسان که به اراده‌اش ناگوان ا رتاش در شهار خداوند می‌باشد) این فاعل 
بالتسخیر نامیده می‌شود. 
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۲ بیان الفرقان 


و بعد از همهٌ این مقدمات. ده دلیل بر بطلان تسلسل اقامه شده" و تمام آنها محل 
اپراد و بحث است که پس از رَد و ايراد زیادی. بالنتیجه تسلسل تعاقبی" را باطل 


ندانسته و اجتماعی را باطل می‌دانند, 


پس چگونه برهان «اٍنی » با چنین مقدماتی. مأمون از خطا و موجب حصول یقین 


به و) فاعل بالعنایه: فاعلی است که در آن «فاعل» عالم به ذات و فعل خود باشد و انگیزة او در انجام فعل, 
صرف ذات او است (نه غرض زائد بر ذات) و از علم به ذات خود. علم به فعلش حاصل باشد و از علم به فعل, 
فعل پدید آید؛ یعنی فاعل نخست عالم به ذات خود باشد. و در مرتبةٌ بعد. علم به فعل -از جهت علم به ذات 
او-حاصل باشد و در مرتبة متأخر فعل پدید آید. 

ز) فاعل بالرضا: فاعلی است که فرد. عالم به ذات خود باشد و از علم به ذاتش علم اجمالی به فعل دارد, لیکن 
علم تفصیلی به فعلش, تفصیل نفس فعل باشد. 

په عبارت دیگر: علم نفس معلوم باشد. و علم سابق بر فعلش. فقط علم به ذات است. که آن علم اجمالی به 
فعل تواند بود؛ زیرا ذات» بسیط و وحدانی است و فعل, متکتر است (علم به ذات -که حضور صورت وحدانی 
است-علم به صور موجودات متکثره نتواند بود مگر به اجمال). 

ح) فاعل بالتجلی: فاعلی است که فرد. عالم به ذات خود و به فعل خود است. و علمش به ذات نیز. علم سابق 
تفصیلی به فعل باشد, و نفس فعل هم علم تفصیلی دیگر باشد . یعنی در فاعل بالتجلی دو علم تفصیلی به فعل 
باشد: اوّل: علم سابق که آن عین ذات است. و چون ذات بسیط الحقیقه است و «بسیط الحقيقة کل الاشیاء 
ولیس بشیء منها » پس در حقیقت علم به ذات علم به امر بسیط و همان علم بسیط واحد علم تفصیلی به کل 
موجودات فعلیّه خواهد بود؛ دوّم: وجود اشیا نیز علم تفصیلی است در مرتبهٌ فعل . (س ). 
برای توضیح بیشتر به شرح منظومه, ج ۰۱ص ۲۸۳ مراجعه شود. 

. اسفار, ج ۲.ص ۰۱۶۹-۱۴۱ 


۳ 


. در صورتی که افراد نامتناهي فرض شده, در وجود, اجتماع یابند و هر یک به دیگری وابسته باشد. چنین تسلسلی 
را «تسلسل اجتماعي تربی» نامند. این تسلسل, نزد فلاسفه محال است و دیگر اقسام تسلسل از نظر فلاسفه محال 
نمی‌باشند؛ لیکن متکلمان همه اقسام تسلسل را باطل می‌دانند مگر آن‌گاه که تسلسل در امور اعتباری باشد. 
در کتاب تعلیقه بر شرح منظومه, پس از بررسی اقسام تسلسل, چنین آمده است:...وجميعٌ هذه الاقسام باطل عند 
المتکلمین الا التسلسل فی الامور الاعتبارية والتسلسل اللایقفی وعند الحکماء صحیح الا قسم واحد. وهو التسلسل 
فی الامورالغیر المتناهية لته المجتمعة فی الوجود النفس الامری, ذهنً آو خارجاً (تعليقه ببر شسرح منظومه 


سبزواری» ص ۰ میرزا مهدی مدرّس آشتیانی. چاپ دانشگاه تهران. جاپ سوم ۱۳۷۲ش)۰(س). 
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گردد؟ مگر اییکه مقدمات از قسم آرّلیات و فطریات باشد که کلام در آنها گذشت. 

مسب اون مکی اتانتای اموا تقار ش وان رس سا و 
خود را فاسد کردی و از استادت حسن بصری دست برداشتی ؟ 

در جواب گفت : دیدم که اطمینان به مسئله‌ای ندارد؛ گاهی معتقد به «جَیُر» 
می‌شود و زمانی به «قَدّر»." 

و همین شخص نسبت به صادق آل محمّد عٌ گوید:" او را ملکی دیدم که هرگاه 
بخواهد مُتجَسّد می‌شود!" 

و نیز دربارة آن حضرت گفت : نزدیک بود خدا را به من نشان دهدا! و با هرکه 
سخن گفتم مرعوب نگردیدم؛ چنان‌که از آن حضرت مرعوب شدم.* 

حال از روی انصاف از مُحَصَلین سوّال می‌شود که : اگر بنای تقلید باشد. آیا تقلید 
از صادق مُصَدّق سزاوارتر است یا تقلید از صد رالمتألهین یا افلاطون و غیره ؟! 


طریق سوم: کشف و ریاضت 
مدعیان این راه را اعتقاد بر این است که خود عقل ؛ حاکم است که برای او راهی به 


م‌ 


. عبدالکریم بن ابی العوجا از متکلمان سرسختٍ دهری است که در زمان امام صادق 1 می‌زیست و سرانجام 
هدایت نیافت و با کفر و الحاد درگذشت. 

الکنی و الالقاب (محدّث قمی). ج ۱.ص ۲۰۱ هشام بن الحکم مدافع حریم ولایت. ص ۰۲۱۶ پانویس ۱. 
۳ در متن «کویند» ضبط شده است. 


4 


4 


. اصول کافی» ج ۱ص ۰۷۵ حدیث ۲. 

من عیا ین ات وی هذا بيشر ! و ٍن کان فی الدنیا روحانی یِتجََدُ|ذا شاء ظاهراً و روم |ذا شاء باطناً 
فهو هذا! 

. اصول کافی» ج ۱ص ۶ ذیل حدیت 2 


۰ 


متن عبارت ابن ابی العوجاء چنین است: 
و مازال یمد ی فده التي هي في نفسي التي لاأدقغها. حتي ظََنت ّه سیَظهر فیما بینی و بینه... فنی 
شاهدث العلمام و ناظرت المتکلمین: فعا عداخلتی هیبة قط معل ما عداعلنی من هییتک: 
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۴ بیان الفرقان 


کشف حقایق [اعلی ما هی عَلیها» نمی‌باشد و از برای معرفت حقایق. راه دیگری 
است که آن کشف و شهود می‌باشد و به ریاضت حاصل گردد. 


عشق از هر دلی که سر بر زد خیمه از عقل و علم برتر زد" 
به همین جهت. در مقام رد و طعن فلاسفه برآمده‌اند چنان‌که عارف آنان ملای 
رومی گوید: 
پای استدلالیان چسوبین بوّد پای چوبین سخت بی‌تمکین بود" 
پیروان این روش کتاب‌ها بر رد حکما نوشته‌اند" -مانند تهافت الفلاسفه که تألیف 


غزالی " است -و نیز گویند: راه رياضت را به عقل [ دریافته‌اند] باید [این شیوه را 


۱ عشاقنامه (فخرالدین عراقی), فصل سوم, مثنوی اول بیت سوم. 

۲ مثنوی معنوی: ۰۹۶ بیت ۰۲۱۴۱ 

۳ بسیاری از عرفا در کتاب‌هاشان روش عقلی و فلسفی و شیوءٌ استدلال و برهان را برای کشف حقایق, مردود 
می‌دانند و راه کشف و شهود را می‌نمایانند. 
قیصری -در شرح فصوص الحکم - می‌نویسد : 
...ٍذ لایستفید لهذا النوع من العلم الا من تن باطنه بالفهم, و جاْب طریق الجدّل, و تظر بنظر من انصف و عدل. 
و ال عن شبات الوهم الوقع فی الخطاء و الخلل, و طیر الباطن عن دنس الاغیار... و عم قصور العقل عن 
افزاک اراد العزیز الحکیم ؛ فان اه له آنما وجَدوا هذه المعانی بالکشف و اليقین -لا بالظن و التخمین -و ما 
دک فیه متا یشب ادلی و البرهان. اّما جی به تتبیهاً للمستعیّین من الاخوان؛ اذ الدلیل لایزید فیه لا خفاء, و 
البرهان لایُوچب علیه الا جفاء... (شرح فصوص الحکم. ۴. در چاپ جدید. ص ۷):(س ). 
... زیراکه از این علم (عرفان ) بهره نمی‌برد مگر کسی که باطنش را به [ نور ] فهم نورانی کند و از مجادله دوری 
گزیند, و با دیده انصاف و عدالت بنگرد. و از شبهات موهوم -که مایهٌ خطا و لغزش‌اند- بپرهیزد, و درون را از 
پلیدی اغیار پاک سازد... و کوتاهی عقل را از شناخت اسرار خدای حکیم بداند؛ چون‌که خداجویان این 
معانی را از راه کشف و یقن یافتند -و نه از راه گمان و حدس--. 
و آنچه را (اهل عرفان) آوردند که به دلیل و برهان می‌ماند. برای آگاه ساختن افراد با استعداد است و گسرنه 
دلیل. در این زمینه‌ها جز پوشيدگي بیشتر را موجب نگردد و از پرهان, جز نارسایی و ناتوانی بر نیاید .... 

۴. ابوحامد محمد بن محمد غژّالی. معروف به حجة الاسلام. در سال ۴۵۰ ق متولد و در سال ۵۰۵ در طابران 


ت 
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برخی از کاستی‌ها و اشکالات شیوهٌ فلسفه و عرفان / ۴۵ 


پیمود؛ زیراعقل آن را ] تعیین نموده [است ]! 
باید دار نست که طریق ریاضت. بسیار قدیم و دارای رشته‌های مختلف می‌باشد ؛ 


مرتاضین هند و رهبانان مسیحی و عده‌ای از اروپایبان کنونی -که به تسخیر ارواح 
مشغول‌اند -نیز از آنان به شمار می روند. 


[ برخی از کاستی‌ها و اشکالات شیوهٌ فلسفه و عرفان ] 
دیگری بی‌نیاز و آن را باطل می‌شمارند و سالکین این دو طریق» گرچه بر حسب 
ظاهر مُدعی پیروی از انبیای عظام‌اند» ولی -در حقیقت و معنی -مشی آنها مشی انبیا 
و مجاری وحی نیست. و اعتقاد فلاسفه در احتیاج عالم به شخص کامل. مخالف 
اک نا اعتفاد ملیر نب یخی وی ابش سا یه واسطه ی هو رده با روا از عفایش 
قرآن -اولین فیلسوفی است که نبّت را به طریی ملییّن اثبات نموده است .۱ 


> طوس درگذشت. وی در اصول. اشعری مسلک و در فروع. شافعی مذهب است و بعضی او را شیعه 
پتداشتهاند: غزالی قالقات بارش دارد که از ماه تهافت النلاسقه است او فر این کتاب در من پبیست 
با له افش کرس‌های فاسقه را افکان حاعت و عکست ارسطوی را آساس کسن رایس و انتخشتا 
مورد نقد قرار داد و دست کم قطعیت اصول آن را مشکوک و متزلزل نمود و در پایان کتاب, فیلسوفان را در سه 
مسأله تکفیر کرد: قدیم بودن عالم. علم نداشتن پروردگار به جزئیّات. انکار بعث و برانگیخته شدن اجساد؛ 
پس از وی ابن رشد اندلسی (متوفّای سال ۵۹۵ ق) که از بزرگ‌ترین شارحان مکتب ارسطویی می‌باشد کتاب 
تهافت التهافت را در رد آن نوشت و غّالی را به جهل و تغبیر عقاید فیلسوفان متهم کرد. چنان‌که ابن سینا را نیز 
مورد انتقاد قرار داد و گفت: وی عقاید معلم اوّل (ارسطو) را تحریف کرده است. شهید مطهری در مسئلهٌ 
حدوث و قدم به اشکالات غزالی در تهافت الفلاسفه اشاره می‌کند و با اینکه مدعی است حرف‌های غزالی 
جواب دارد ولی می‌گوید: غزالی خیلی دقیق‌تر و عمیق‌تر از ابن رشد بوده و ابن رشد نتوانسته اشکالات او را 
جواب بدهد (نگاه کنید به مجموع آثار استاد شهید مطهری, ج ۱۰.ص ۰۴۰۷ پانویس ۱؛ لغتنامة دهخدا 
حالف (ابوحامد)؛ ريحانة الأدب. ج ۴. ص ۰۲۳۷ مقدمةٌ تهافت الفلاسفه یا تناقض گویی فیلسوفان اثر دکتر 
علی اصغر حلبی). 
الشفاء (الهیّات): ۴۴۱؛ اشارات. ج ۳. ص ۳۷۱؛ بیان الفرقان (فی نبوة القرآن)» ج ۲.ص ۳۰-۱۰. 


یت 
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۶بیان الفرقان 


باید دانست که مقصود ما این نیست که هیچ حکیم و عارفی دارای بعضی از علوم 
نبیا یا پیرو آنان نیست يا انبیا و پیروانشان از علوم فلسفه و عرفان اطلاع ندارند بلکه 
مقصود اصلی این است که: نبی و فرستاده خداوند. حکیم و عارف اصطلاحی 
نمی‌باشد و طریق انبیا 95 در فهم حقایق با حکما و عرفا مخالف است ؛ چنان‌که این 
دو دسته در طریق معرفت یکسان نیستند» یکی عقل را و دیگری کشف و ریاضت را 
کاشف حقایق می‌داند. 

و نیز باید دانست که در هر سه طریق -یعنی طریق وحی و نبوت و طریق فلسفه و 
طریق کشف و شهود -عقل لازم و حاکم است با این تفاوت که در طریق دوم عقل را 
مستقل دانند و محتاج به کمک انبیا نمی‌باشند؛ لذا آنچه را که ادراک نماید مورد 
تصدیق تابعین این راه می‌باشد» گرچه مخالف با انبیا باشد . 

[به ] همین جهت در مسئلٌ معاد. گویند: تجَوّد و بقای روح و لذایذ و آلام آن به 
برهان عقلی ثابت است, ولی لذایذ و آلام جسمی عالّم آخرت را منکرند؛ چون این 
مطلب از مد کات عقل نیست .۱ 


۱ معاد جسمانی به صورتی که صریح قرآن مجید و روایات مسلم و فراوان است. از نظر بسیاری از فلاسفه و 
عرفا. انکار شده است. ملاصدرا در جاهای مختلف اسفار, این موضوع را مطرح می‌کند و در جواب کمبود 
زمین نسبت به ارواح در صورت جسمانی بودن معاد. می‌گوید: 
جسمانی بودن معاد, به معنای جسم مادی خاکی نیست. بلکه نفس. بدن مثالی را که صورت محض است و 
ماده‌ای در کار نیست- انشا می‌کند و از بدن خاکی مادی هرگز اثری نیست (اسفار. ج .٩‏ ص ۰۲۰۰و 
جاپ جدید. ص ۲۷۹). 
ایشان در کلماتی صریح‌تر نیز اين پندار خویش را باز می‌گوید. برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به, الاسفار 
الأرعه, ج ٩‏ ص ۰۲۱ ۰۳۱ ۰۳۷ ۰۳٩‏ ۰۴۴ ۰۱۴۸ ۰۱۵۳ ۰۱۵۶ ۰۱۶۲ ۰۱۶۵ ۰۱۷۴ ۰۱۷۶ ۱۷۸... ادله اثبات 
معاد قرآنی و جواب اشکالات و تأویلات فلاسفه در جلد سوّم این کتاب (بیان الفرقان فی معاد القرآن) بیان 
شده است . 
محققان و صاحب نظرانی که در فلسفهٌ ملاصدرا مهارتی شایان توجه داشته‌اند نیز به این حقیقت اعتراف کردند 
و ناسازگاری معاد ملاصدرا را با معاد قرآنی اثبات نمودند؛ مانند علامه میرزا احمد آشتیانی, در کتاب «لوامع 


ت 
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برخی از کاستی‌ها و اشکالات شیوهٌ فلسفه و عرفان / ۴۷ 


و درطریق سوم فقط عقل را حاکم و میزان می‌دانند در تعیین طريق ریاضت برای 
کشف و شهود حقایق. ولی خود عقل را مدرک و کاشف نشمارند. 
ولی نسبت به طریق اوّل -که ان‌شاءالّه مفصلاً بیان خحواهد شد -عقل. حجت 


و دلیلی است که از طرف خداوند برای اتمام حجت به مردم عطا شده و عقل» حجت 


الحقایق: ۴۰ و شیخ محمد تقی آملی, در کتاب «درر الفوائد. ج ۲.ص ۴۶۰» و سید احمد خوانساری, در 
کتاب «العقائد الحقه. ص ۱۶۶». 
سخن مرحوم آملی چنین است: 
«... هذا غایة ما یُمکن آن یقال فی هذه الطريقة و لکن الانصاف آنّه عینْ انحصار المعاد بالروحانی. لکن بعبارة 
أَخْفی؛ فاّه بعد فرض کون شييّة الشیء بصورته و أدْ صوراً ذات النفس هو نفسه و ان المادة الدنیوية لمکان 
عدم مدخلیتها فی قوام الشیء لایخشر و أنٌالمحشور هو النفس. غاية الامر مع انشاتها لبدن مثالی قائم بها 
طتتور ۲ بعر 5 خی العاه و ایازیها الا السقذار سکیا فش یی الشنطین نی اصعات مان ار اضسان 
تم انا ترا با قبا قاری 
(و لعمری) ان هذا غیژ مطابق مع ما تطقَ علیه الشرح المقدس علی صادعه السلام و التحی. 
وأنا آشهدٌ اه وملائکته وآنبیائه وژشله. أی تقد فی هذه الساعة -وهی الساعة التلاث من یوم الأحد. الرابع 
عشر من شهر شعبان المعظم سنة ۱۳۶۸ -فی امر المعاد الجسمانی بما تَطقَ به القرآن الکریم واعتقد به محقد ع 
والائمة المعصومون 89 وعلیه طْبَقّت الم الاسلامية و لاأنکر من قدرة الّه شیناً...؛ 
اين. نهایت جیزی است که در این روش ممکن است گفته شود لیکن انصاف این است که این نظریه. عین نظریهً 
اتحضار معاد در معاذروحانی است‌نشهی با عبیر‌هانی تااشکار و چون پس از فرض این اضل که «شیکیت هر 
شیء به صورت آن است». صورت نفس ( آدمی ) به خود نفس است و ماد دنیایی چون در قوام شیء دخالت 
ندارد یس حشری ندارد و محشور (در قیامت) نفس است. 
و در نهایت. نفس یا بدن مثالی را ایجاد می‌کند که به خود او قوام دارد و از نفس صادر شده است و از ماده و 
لوازم آن مجّد است و تنها مقدار دارد -چنان‌که در ارواح طبقات متوسط از اصحاب شمال و اصحاب یمین 
است-و يا بدون این جهت است چنان‌که در ارواح مَُوّبان است. 
و من سوگند یاد می‌کنم که این (عقیده) با آنچه شریعت مقدس گفته است. مطایق نیست. 
سال ۱۳۶۸ ه.ق بر آمده است-در موضوع «معاد جسمانی» به آنچه قرآن کریم گفته است ایمان دارم و آنچه را 
پیامبر 2 و امامان معصوم 22 باور داشتند و تمامی امت اسلامی آن را پذیرفتند. باور دارم و هیچ چیز از 


قدرت خدا را انکار نمی‌کنم . (س )۰ 
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۸ بیان الفرقان 


و پیغمبری استِ باطنی ( ولی با کمک نبی ظاهر) و وظیفه عقل . استماع آیات الهیه 
و تصدیق آنها می‌باشد. ۱ 

و عقل را مد کاتی است که مستقلا درک می‌کند و دراین مستقلات عقلیه اختلافی 
بین عقول نیست . 

و از جمله مستقلات عقل این است که کشفب تمام عوالم دنیویه و اخرویه و 
درقت ات و خانت وی ات ات او سر اضر کم و تعرس 
تکالیف و افعالی که در نظام دو جهان دخالت دارد. برنمی‌آید . 

و همچنین عدم اطمینان به کشف و شهود از مستقلات عقلیه است؛ چنان‌که ریاضت‌هایی 
که مُعَیّن شده از مستقلات عقلی نمی‌باشد و احتمال ضرر در انجام آنها تیاه اسیت :۱ 

هک و سا 
سرگردان شود. محتاج به بیان کسی خواهیم بود که به تمام جهات حسن و قبح و 
مصالح و مفاسد اشیا. محیط باشد -و چون این جهات از حد شماره خارج و عقل 
جمیع بشر از احاطه به آن عاجز است. عقل سلیم حکم می‌کند که باید حداوند متعال 
کسی را بفرستد تا عقول مردم را بیدار کند و غبار طغیان و عصیان را از آنان بزداید ؛ به 
کمک عقل . حقایق اشیا را به آنان بیاموزد تا دارای کمال علم و قدرت شوند. 

و جنان‌که در« رسالة نبوت ) شرح داده‌ایم تشخیص مُدعی نبوت صادق از کاذب . 


با عقل است. 


[ نتایج فلسفه و عرفان ] 
اکنون که اختلاف بین سه طریق را بیان نمودیم برای مَزید توضیح. نتیجهُ دو راه فلسفه 


و عرفان را -به طور فهرست -بیان می‌نماییم و نتیجه طریق انبیا را هم -در محل خود - 


۳ نمونه‌هایی از این ریاضت‌ها را در تذکرة الاولیاء شیخ عطار, باب ۸ ص ۳و ۴و ۲۴۳۲ و باب ۹ 


ص ۸۳۳ ببینید . 
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نتایج فلسفه و عرفان ‏ ۴۹ 


بیان خواهیم کرد تا به خوبی اختلاف آشکار شود و مُحصّلین بفهمند که «فلسفه و 
عرفان» مخالف و مباین با قرآن است نه مطابق آن . 

۱. شناختن خداوند متعال و اثبات وجود او امری است نظری و محتاح به اقامة 
برهان ؛ و برهان متوقف است بر تحقیق و بحث در علت و معلول و ابطال تسلسل . 

۲ توحید واجب الوجود متوقف است بر اثباتِ اصالة الوجود و تشکیک در 
حقیقت وجود يا اقامةٌ برهان تَعَیّن» یا اثبات وحدت اطلاق." 

۳ قول به ثبوت قدیم با ذات خداوند نه در مرتبهةٌ ذات -مانند مثل افلاطونیه -یا 


قول به ضوّ ر زایده بر ذات و قائمه به ذات "و انحصار علم خداوند به کلیات" با قول 


۱ در تعالیم انبیا, شناخت خداوند و اثبات آن امری فطری است و مراحل تکاملی آن, از راه شناخت تجریی 
آیه‌ها و نشانه‌های خلقت انجام می‌یابد. گرچه اقامة برهان و استدلال‌های مخصوص, در موارد مناسب و برای 
منکر نیز به جا است. (س). 

۲. توحید باری تعالی در مکتب انبیاء بر اثبات اصالت وجود و وحدت وجود مبتنی نیست. بلکه با فرض بطلان 
اصالت وجود. یکتایی پروردگار, به دلایل دیگری اثبات شده است؛ چون برهان ترکیب و برهان تمائع و 
کدبیر واخن: که تشارن دهند: قی وا اس و مان ان ارس اه 

۳ در مکتب وحی, پندار ثبوت قدیم و قدما گرچه در مرتبةٌ ذات نباشد, باطل است و حدوث عالْم از ضروریات 
اسلام -بلکه همه ادیان الهی-است (اين موضوع در بحث «حدوث و قدم» همین کتاب.مطرح خواهد شد). (س). 

۴. علم خداوند متعال به جزئیات از بدیهیات تعالیم وحی است. نیز علم باری تعالی به اشیا قبل از وجود آنها. از 
قطعیات قرآن و حدیث است. همچنین تعالیم وحیانی, قاعدة «بسیط الحقيقة کل الشیاء ولیس بشیء منها» (آن که 
دارای حقیقتی بسیط است هم اشیاست و هیچ چیز از آنه نیست) ا برتمی‌تاید و به شدّت آن را انکار می‌کند, 
امام صادق اب می‌فرماید: واه لو من حَلقه. وله و منه؛ خداوند از خلقش تهی و خلقش نیز از او تهی 
است (توحید صدوق. ص ۰۱۴۳ حدیث ۷؛ بحارالا نوار. ج یر ۱۶۱ حقی: ۶ 


امام رضا لا ضمن حدیثی بیان می‌کند که :ان الخلق یُشیك بعضّه بعضاً ویدحُل بعضه فی بعض ویحْج منه؛ 
وله -عزوجل - ولقَدّس بقدرته میاه ذلاك له ولیس یَذحُل فی شیء لایر منه؛ مخلوقات برخی برخی 
دیگر رانگه می‌دارد و بعضی با بعضی ترکیب می‌شود و جدا می‌گردد. و خداوند متعال با قدرت خود همه چیز 
را نگاه می‌دارد و در چیزی داخل نمی‌شود [با چیزی ترکیب نمی‌شود ] و از چیزی خارج نمی‌گردد ( توحید 
صدوق. ص ۴۴۰؛ عیون اخبارالرضا اٍْ. ج ۱. ص ۰۱۷۷ حدیث ۰۱ باب ذکر مجلس الرضا اد مع اهمل 
الاأْدیان...؛ بحارالٌنوار, ج ۱۰.ص ۰۳۱۷ حدیث ۱.باب ۰۱۹ مناظرات الرضا ل...). (س ). 
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۰ بیان الفرقان 


به اینکه علم خداوند عبارت است از نفس حضور موجودات نزد او بدون علم سابق 
بر اشیا یا قول به اینکه «بسیط الحقيقة کل الأشیاء»" یا علم اجمالی در عین کشفی 
تفصیلی " -و امثال اینها که عرفا قائل شده‌اند. 

۴ توحید در افعال یعنی [سناد تمام افعال به خداوند به سلسلة علت و معلول 
بدون امکان تخت _حتی افعال بشری بالتب و استنا شرور به خداوند. پا انکار 
شرور در عالم.۲ 

۵ اثبات لذایذ و آلام روحی که سبب آنها احلاق حسنه و رذیله است و سبب آنها 
امور تکوینی و اسبای[اند ] که منجر شوند به اسباب غیر اختیاریه. که منتهی است به 
علم خداوند به ذات و نظام عالم. 

۶ اثبات وم اصول عالّم» حتی عناصر ۴ 

اس ون سر این تلا و ای که ستقاق ی باشتل به ای 


تکوینی." 


۳ 


. نگاه کنید به, آسفار, ج ۶ص ۱۱۰؛کتاب المشاعر : ۱۰۰. 

۲ بطلان مبانی فوق در مباحث آینده تشریح خواهد شد و نیز در این مباحث مطالب سودمندی در تنبیهات حول 
المیدا والمعاد. ض ۶۶ ۷۰و میزان المطالب ضن ۶۲۸۰ ۲۸۹ آمده است: (س). 

۳. در تعالیم وحی. افعال بشری, به اختیار بشر بستگی دارد (و بدون استناد به حق تعالی انجام می‌گیرد) البسته 
اصل اختیار و قدرت در افعال. از ناحیة خداوند به بشر داده شده است درحالیکه ذات مقدس. آن به آن اختیار 
بشر را به او افاضه می‌کند. و هر لحظه‌ای که بخواهد آن را می‌گیرد. 
دز این سکتن: اسان مسغول اعمال وش است و دارای ارادة آزاد می‌باکد ؛ جنای‌که در ایسات و: اخادیث 
فراوانی این موضوع به صراحت بیان شده است . 
آری آلام و لذایذ روحی گرچه از ملکات و امور تکوینی تاأثیر می‌پذیرد و لیکن هرگز مان ارادة انسان نمی‌شود 
و عوامل طبیعی در حدّ اقتضا و زمینه است نه علّت تامه و در نتیجه همه پاداش‌ها و کیفرها و لذایذ و آلام 
پراسانس افیا و انعخاب اوست سنا که دز سیاست یفده پرزسی خواهدشد: 

۴. در مکتب وحی, حدوث و سابقة نیستی ماسوای خدای متعال» ضروری است ( توضیح بیشتر در بحث 

«حدوث و قدم» همین کتاب خواهد آمد). (س). 


۵. همه کائنات (و عالم هستی) حادث‌اند. نه تتها حوادث یومیه. (س). 
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نتایج فلسفه و عرفان / ۵۱ 


۸ انبات علّم امکان تغییر و تغیّر در عالم و انکار بُداء.! 


٩‏ انکار نسبت خسن و قبح در عالم به اراده و اختیار بشر. 
۰ انکار معاد جسمانی .۲ 


۱ در مبانی وحی «بدا» از مسائل قطعی است و با توجه به اينکه همهٌ علل و اسباب به اراده و تقدیر الهی مستند 
می‌باشد, تغییر و یر در همه شئون عالم» به ارادة حضرت حق امکان‌پذیر است؛ قرآن می‌گوید  :‏ یحو ال ما 
ِشَاء یت وَعند؛ آمٌ الکتاب # ؛ خداوند هرچه را بخواهد محو یا اثبات می‌کند و نزد خداست أالکتاب 
( هرا( ۱۴ )۵ ایک 
موضوع «بدا» در مسائل آینده کتاب -در فروع توحید قرآن کریم-بیان خواهد شند. (س): 

ور رم «معاد» سه مسئله است که مخالف مبانی وحی و قرآن کریم است: 
اف ) محشور در قیامت بدن مادی عنصری نیست. بلکه صورتِ مثالی است که نفس می‌آفریند. 

ب) بهشت و نعمت‌های بهشتی -با هم عظمت و شگفتی‌هایی که دارد-به وسیلةٌ نفس پدید می‌آید و قائم به 
نفس است: نه آنکه حقیقتشی خارجی و مستقل داشته باشد. 

ج) عذاب (و رنج) در دوزخ, آبّدی و همیشگی نمی‌باشد و پس از مدتی عذاب. گوارا و شیرین می‌شود. 
قسمت «ب » و «ج » در صفحاتِ آینده -و در موارد مناسب-تبیین شده است. و در ارتباط با موضوع نخست ۰ 
دو کلام -از دو بزرگ-را می‌آوریم: 

خواجه نصیر طوسی می‌گوید : 

والضرور قاضيةٌ بثبوتِ الجسمانی من دین النبی مع امکانه...؛ ضروری دین پیامبر ما به ثبوتِ معاد جسمانی 
حکم می‌کند و این معاد. امری ممکن است (کشف المراد: ۵۴۸). 

عبدالرزاق لاهیجی می‌گوید: 

«... دوم مذهپ محققین متکلمین؛ و آن. قول به معاد جسمانی و روحانی است معاً و حکمای اسلام -بلکه 
جمیع حکمای الهیین نیز قائل‌اند به معادین جمیعاً لیکن در معاد جسمانی مقلد باشند و به تصدیق انییا اتف 
نمایند و تصحیح این معاد, به استقلال عقل نتوانند کرد؛ قال الشیخ فی الهیات الشفاء: 

یجب آن یلم ان المعاة ما هو مقبول [در مصدر: «منقول» است ] من الشرع و لاسبیل لی اثباته لا من طریق 
الشريعة و تصدیق خبر النبوة؛ وهو الذی للبدن عند البعث, و خیرات البدن و شروره معلومة لایحتاج الی آن 
تغلم. و قد بَسَطتِ الشریعة ال التی آتانا بها سیدنا و مولانا و نبینا محمّد ع حال السعادة و الشقاوة السی 
بحسب البدن. 

و منه ما هو مدرک بالعقل و القیاس البرهانی, و قد َدّقْه النبوة؛ و هو السعادة و الشقاوة الثابتتان بالمقاییس 
[در مصدر: «بالقیاس» است ] اللتان للأنفس... و الحکماء الالهیون رغبتّهم فی |صابة هذه السعادة عظم من 
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۱. انکار نبوت به معنایی که در ادیان وارد شده است ۰ و انکار ملائکه و جبرئیل 


به معنایی که از مجاری وحی رسیده است." 


سب رغبتهم فی اصابة السعادة البدنية... فلنعرف حال هذه السعادة و الشقاوة المضادة لها فان البدنية مفروغ عنها فی 
الشرع [ الشفاء الالهیّات. الفصل السابع. ص ۴۲۳]. 
(یعنی یک قسم از معاد آن است که قبول کرده شده است از شرع و راهی نیست به اثبات این معاد مگر از 
طریق شریعت و تصدیق خبر انبیاء و آن معادی است که مخصوص بدن است در روز قیامت و خیرات و شرور 
بدن -یعنی لذات و آلام جسمانیه - معلوم است و محتاج نیست به توضیح... و حال آنکه شرح نموده شریعت 
پیغمبر ماع حال سعادت و شقاوت بدن را.... 
قسمی دیگر از معاد است که ادراک کرده شده است به عقل و قیاس برهانی. و حال آنکه تصدیق کرده‌اند انبیا 
نیز عقل را در دریافتن این قسم از معاد... و این سعادت و شقاوتی است که ثابت است به قیاس و مخصوص 
است به نفس ناطقهٌ مجرده ... 
و رغبت حکمای الهیین به رسیدن و ادراک این سعادت. عظیم‌تر بُوّد از ادراک سعادت بدنیه ... پس باید که 
تعریف کنیم مل حال این سعادت عقلیه را؛ چه حال سعادت بدنیه - چنان‌که گفته شد- مفروغ عنها است در 
شرع اقدس ). 
قوب اد ات که نیو روز بان فین است,سای الست که هی ام همان شخ کات باشد وود 
نحوی باشد که مورد لذات و آلام جسمانیین تواند شد ؛ چه تأویل جمیع آیات وارده در باب جّت و نار به ثواب 
ات ایو ای بت اس رو 
و شک نیست که این معنا, یعنی اجتماع سعادت عقلی و حسی و همچنین جمع میان آلام روحانی و جسمانی 
تم و در باب وعد و وعید. دح خواهد بود (گوهر مراد: ۶۲۲و ۶۲۵). (س). 


ح 


. در توضیح عبارت فوق و اينکه نبوت به معنایی که در وحی آمده است مورد انکار فلاسفه است بلکه در 
عرفان هم این چنین است به منابع ذیل مراجعه شود: 
۱-بیان الفرقان فی نبوَّة القرآن ص ۳۳۶, چاپ جدید (پنج جلدی)؛ 
۲-عارف و صوفی چه می‌گویند؟..ص ۷۰؛ 
۳-شرح فصوص الحکم قیصری, ج ۱. ص ۰۱۶۵ 
. در این موضوع که ملائکه و جبرئیل و وحی در اسلام با تفکر فلسفی و عرفانی تفاوتی اصولی دارد. 
عبدالرزاق لاهیجی (فیاض) مطالبی را به تفصیل بیان کرده است تا آنجا که می‌گوید: 
«پس جبرئیل که عبارت از عقل فعال باشد نزد حکما. اول بر نفس ناطقهٌ نبی -که حقیقت قلب است-[در 


4 


گوهر مراد: قابل ذکر شده است ] نازل شود و بعد از آن به خیالش و بعد از آنش به حس درآید و همچنین کلام 


ت 
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۲ محدود شمردن علم و قدرت خداوند به امور و موجودات کائنه.! 


الهی را اول دل نبی شنود بعد از آن به خیال درآید و بعد از آن مسموع سمع ظاهر گردد...» (گوهر مراد. 
ص ۰-۳۶۴ ۳۶۶). 
محققان و فحلیل گران جدید این فلسفه‌ها ثیز به فقاوت‌های اساسی فلسقة پونان با معارف وحیانی اعتراف 
کرده و جنین گفته‌اند: 
..کانت الفلسفة اليونانية ... لمتفرف آبداًنغمة الوحی, و لم‌تستمع الی آناشیده الجمیلة... و لها لمتُذرک آبد 
هناک قوٌ آعلی من هذا الوجود العقلی. تستطیع آن تیف للانسان حقاتق الکون و عالم الضیب... همل 
استطاعت الرو الیونانیه ... آن تور الق لامن شیء.و آن تن بیع جسدی تعود فیه ان تکلمنا بلغتها - 
الفیو زگ الیامت؟ 
قلسقا پوتان:هرگر مد وی (از سوی خداوند) را تفتاخت»وبه سروههای زیبای آن گوکن فترا فداد:. و 
درک نکرد که نیرویی بالاتر و برتر از قوهٌ خرد و عقل (انسانی) است که می‌تواند حقایق کائنات را برای انسان 
روشن سازد و عالم غیب و پنهان را کشف کند. 
آیا تفکر یونانی می‌تواند تصور کند خلقت از هیچ (حادث به معنای ادیان و اسلام) را؟ یا به معاد جسمانی که 
انسان خواهد داشت ایمان دارد -و اگر به زبان این فلسفه سخن بگوییم-برانگیختن ( پس از مرگ ) در صورت 
و مادة دنیایی را می‌تواند باور کند؟!...» (نشأة الفکر الفلسفی فی الاسلام. ج ۰۱ ص ۶۹). (س). 

تا وخ باه #طلیی ی معلی لیک در کی فلستی که ات مقس مروزدگان زا علخ شاب غس طنک 1 
معلول دائسته و وجوب وجود معلول را با علّت تأکید می‌کند. طبیعی است که عالّم به آنچه موجود است. 
محدود خواهد شد و در نتیجه, علم و قدرت ذاتِ حق هم محدود می‌شود. 


در مکتب وحی, علم به «عالّم موجود» محدود نشده, بلکه بر علم بلا معلوم و قدرت بلا مقدور تأکید شده 


اًُ 


است؛ به همین جهت پندار بهود در قرآن کریم. مردود شناخته شده است که : 

۶ وقالت اوه ید ال موه لت آندیهم لوا بما او بل یداه عبشوطنان ینف یف یشاء؟ ؛ بهود گفتند: 
دست خدا بسته است ! دست‌هاشان بسته باد! و بدین سخن که گفتند ملعون گشتند. دست‌های خدا گشاده 
است, هر طور بخواهد روزی می‌دهد (سورء مائده (۵). آیةٌ ۶۴).(س). 

۲ روشن است که بر اساس «اصالت وجود» چه وحدت تشکیکی یا اطلاقی. میان واجب و همه ممکنات 
سنخیت است. کتاب‌های مهم فلسفی به این سنخیت, تصریح کرده‌اند؛ در شرح منظومةٌ سبزواری» ص ۰۱۱ 
اه اب 
و الضال ان الستتهته -کستش نف وی الق بسن شر اقظ سلاو اتسار ات ایی ,سم :در ستالی است که 


ت 
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۴ بیان الفرقان 


۴. انکار خلود در عذاب .۱ 


سنخیت -چون سنخیت هرچیز با سایه‌اش -از شرایط علیت و معلولیت است. 
و در حاشية این متن می‌خوانیم: 
کیف لاء و علَة الوجود وجودٌ و علةٌ العدم عدم و علةٌ المهيّة مهية؛ چگونه سنخیت (میان علت و معلول) نباشد 
و حال آنکه علتِ وجود. وجود است و علتِ عدم. عدم و علت ماهیت, ماهیت می‌باشد. 
از نظر تعالیم وحی, هیچ گونه سنخیتی میان خالق و مخلوق مُتضَوّر نیست. در این زمینه. تعبیرهایی بسیار 
گویا و توجیهاپذیر در احادیث رسیده است که به حدود ۵۰ حدیث می‌رسد-در اینجا به چند نمونه اشاره می‌شود: 
5 امیرالمومنین ان می‌فرماید : 
الذی بان من الخلق فلاشیء گمثله ؛ خدایی که از مخلوق جدا و دور است و هیچ چیز (مخلوقی) چون او نیست 
( و خی صنذوقءبضن ۱۳۲ لاف ۱ بحارالا نوار ج گض ۲۶۶ خیش ۱۴ ), 
و امام رضا ایا می‌فرماید: 
... و مُبایِتثه |یاهم مُفارَقّه [تیتهم ...؛ مباینت خداوند با مخلوقات (به معنای) جدایی از حقیقت آنان است 
( توحید صدوق. ص ۳۶ حدیت ۲؛ امالی طوسی. ص ۰۲۲ حدیث ۲۸). 
* امام صادق لب از امام علی ی نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: 
.. قدر؟ بان بها من الاشیاء و بائت الاشیاء منه...: قدرتی است که به ان خدا از اشیا جداو متمایز گشت و اشیا ثیز 
از او جداو متمایزند... (اصول کافی» ج ۱ ص ۰۱۳۴ حدیث ۱).(س). 

۱ خلود در عذاب. طبق نص آیاتِ قرآن کریم و زبان قاطع و صریح احادیث, هیچ گونه تردید و انکاری را 
نمی‌پذیرد و آنان که جز این عقیده را به قرآن و احادیث نسبت می‌دهند. به راستی همه مبانی وضع و لت و 
دلالت و آیین محاوره و فهم و درک عقلارا زیر پاگذاشته‌اند. اکنون در اینجا -به جهت اهمیت مطلب و بررسی 
نشدن این بحث حتی در بخش معاد - پاره‌ای از کلمات در این باره را می‌آوریم: 
وآخر من تقی شم لین ماعملوا خیرً قط ال (لا) من جهة الایمان ولاباتیان مکارم الاخلاق... و ی اهل هذه 
الدار الأْخری فیها فلت الأبواب وأطِقت التّار ووقع الیش من الخروج. فحیتن تم الراحهٌ اهلها لگنّهم 
قدییشوا من الخروج منها؛ فانهم کانوا یخافون الخروج منها لما روا ِخراج ارحم الراحمین . 
وهم الذین قد جَعَلهم له علی مزاج یلح ساکن تلک الدار وت بالخروج منها -کما ین -فلما وا فر خواه 
فنعیمهم هذا القدر وهو ول نعیم یُجدونه. 
وحالهم فیها کما قدمناه بعد فراغ مد الشقاء قیستعذبون العذاب فترول الالام ویبقی العذاب. ولهذا سَمّی عذاباً 
ان المال استعذابه لمن قام به (اسفار, ج ٩‏ ص ۳۵۸)؛ 
آخرین افرادی که (در دوزخ) می‌مانند کسانی‌اند که هیچ گاه کار خیری نکردند -نه از جهت ایمان و نه آرایش 


ت 
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ب به مکارم اخلاق-اين دوزخیان در آن می‌مانند و درها بسته می‌شود ۳ سایه ی زگرد و از بیرون آمدن 
مأْیوس می‌شوند. در اين هنگام. آسایش همه دوزخیان را فرامی‌گیرد؛ زیرا ایشان از رهایی مأیوس می‌گردند 
(چه آنها از بیرون آمدن از دوزخ به هراس می‌افتند چون می‌بینند که خدای ارحم الراضعین گروهی وا از انشن 
خارج می‌سازد). 
اینان کسانی‌اند که خداوند به آنان مزاجی داده است که برای سکونت در دوزخ آمادگی دارد و اگر از آن بیرون 
آیند زیان می‌بینند -جنان‌که در پیش گفتیم -و چون (از خروج از دوزخ) فالوتن گردند خرسند می‌شوند پس 
تغمت آنان:همین مقدار است و این تخستین تعستی است که به آن دست می‌بایشد: 

و حالشان چنان است که پس از گذشت مدت رنج. عذاب را عذب و گوارا می‌يابند و دردها از میان می‌رود و 
عذاب (گوارایی) می‌ماند. و برای این است که عذاب. عذاب نامیده شده است چون سرانجام برای کسانی که 
ذر آن.فی‌مانشد گوارا و عدب هی گر فد 

و به نقل از ابن عربی در فتوحات, می‌نویسد: 

وقال الشیخ الاعرابی فی‌الفتوحات:...فاذا فرع امد جعل لهم نعیمْ فی الدار ای یخْلدون فیهابحیت أنْهْم 
لودعُْوا الجته وا لعدم موافقة الطبع نی ۳ علیه ؛ فهم دون بما هم فیه من نار وئهریر وما فیها من 
َذْغ الَیّات والعقارب؛ کما ی هل ال بانظلال والنور و ... لا طبائعهٌم یقتضی ذلک. 

لا گری المعل علی طبیع یضَور بریح الوژد و بائن, و العشوور من الانسان یلم بریح المسک... 
(اسفار. ج .٩‏ ص ۳۴۹)؛ 

محی الدین عربی در فتوحات می‌گوید:...و آن‌گاه که آن دوران (کیفر اعمال) را گذراندند. در آن دوزخی که 
جای گرفتند مشمول نعمت‌های الهی می‌گردند. بدان‌گونه که اگر به پهشت روند دردناک و اندوهگین شوند؛ 
زیراکه نعیم بهشت با نهاد آنان سازگار نیست. پس دوزخیان از آتش و رَنهّریر و گزش مارها و عقرب‌ها لذت 
می‌برند چنان‌که بهشتیان از سایه‌ها و روشنی‌ها و ... چون (اين امور) با نهاد و طبیعت ایشان سازگار است. 
آیا نمی‌بینی که جُعّل (سوسک سرگین خوار) دارای طبیعتی است که از بوی گل زیان می‌بیند و از بوی‌های 
ناخوش لذت می‌برد. و انسان گرمازده از بوی مشک آزرده می‌گردد. 

سپس ملاصدرا گزیده‌ای از سخن قیصری را در شرح فصوص می‌آورد. و می‌گوید: 

و قال القیصری فی شرح القصوص ...و بالتسبة الی المنافقین ین لهم استعداٌ الکمال و استعداد لنقص-و 
ان کان آلیماً لادراکهم الکمال و عدم امکان الوصول الیه لهم. و لکن ما کان استعداد نقصهم آغلب, روا 
بتقصانهم و زال عنهم تلهم بعدانتقام المنتقم منهم بتعذيبهم, و الب العذاب عذباٌ 

کما شاد من لایتوضی بأمر خسیس ولا نع (ذا ومع فیه و ای و نکر صدوره منه لت به واعتا. فصار 


ت 
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سه تخر به بعد آن کان َشتَقبحه, 

و باللسبة الی المشرکین ین یعون غیر له من الموجودات -فَینتَقم منهم لکونهم حَصرُّوا الحقّ فیما عَبَدوه. 

و جعَلوا الاله المطلق مقیدا. 

و اما من حیثٌ أنْ مَعودهم عینٌ الوجود الحقٌ الظاهر فی تلك الصوّر. فما یعُدون الا له. فرضي الّه منهم من 

هذا الوجه. فینقلبٍ عذائهم عذباً في حقّهم... (اسفار. ج ٩.ص‏ ۳۶۱؛ نیز نگاه کنید به, شرح فصوص الحکم 

(قیصری). ص ۶۶۳)؛ 

نسبت به منافقان که استعداد کمال و نقص را دارند عذاب و دوزخ گرچه دردناک است -چون کمال را درک 

می‌کنند و بدان نمی‌توانند رسید -لیکن چون استعداد نقص در آنان افزون است به نقصان خشنودند و رنج آن از 

انشا سیر هی در خقواو شن از اشکه کیت شوب علابددگر کری من نود و گرارا ی گرقق 

چنان‌که مشاهده می‌شود کسانی که به کارهای پست تن نمی‌دهند آن‌گاه که دچار آن شدند و به تکرار به آن 

دست یازیدند. به پستی‌ها انس می‌گیرند و عادت می‌کنند تا آنجا که به آن افتخار می‌کنند پس از آنکه آن 

کارها را زشت می‌شمردند. 

و مشرکانی که جز خدای را پرستیدند کیفر می‌گردند؛ چون «حق» را در معبودهای ویژه‌ای محصور کردند و 

تداعن,عطلی را میا با شین [ هه یی خدانستو انا اد بشید واشدا گرفند ]. 

و از اين نظر که معبود ایشان عین وجود حق است که در آن صورت‌ها رخ نموده است پس در حقيقت خدای را 

پرستیدند [ چون بت‌ها مظاهر خدایند پس بت‌پرست. خدایرست است ] و خدای از ایشان خشنود گردد از این 

جهت (که مظهر او را پرستیدند) پس کیفر و عذاب آنان عذب و گوارا می‌شود.... 

#8 شایان ذکر است که ملاصدرا گرچه در اسفار روش مُحی الدین را می‌پیماید لیکن در کتاب عرشیه و تفسیر 
قرآن خود. آیات را به خلود نوعی توجیه می‌کند و عذاب دائمی را برای نوع می‌پذیرد نه برای فرد. عبارات 
قیال شاهه این ماخ 
«... و الذی لاح لی -بما نا شتغل به من الریاضات العلمیه -أ داز الجحیم لیست بدار نعیم و نما هی مّوضع 
الألم و المحن و فیها العذاب الداتم. لکن آلامها مق ُتَجَدٍ دة علی الاستمرار بلا انقطاع, و الجلود فیها مب 
و لیس هناک موضع راحة و اطمثنان؛ لا منزلتها من ذلک العالم منلةٌ عالم الکون و الفساد من هذا العالم 
(عرشیه.صی ۷۸۷ ): 
برای من از راه ریاضت‌های علمی آشکار گشت که دوزخ. جای نعیم و تن آسایی نیست, بلکه جای درد و رنج 
است و عذاب همیشگی, لیکن دردها و شکنجه‌های آن پیوسته از بین می‌روند و از نو پدید می‌آیند و پوست‌ها 


ق ی و یی پیداس کشن: 
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آنجا جای آسایش و آرامش نیست ؛ زیرا منزلت دوزخ در آن عالّم. مانند جایگاه کون و فساد (هستی یافتن و 
تباه شدن ) در این جهان می‌باشد. 

ز این سخن. می‌توان دریافت که ملاصدرا پس از آنکه نتوالسته است اصل «خلود» را انکار کند «خلود 
نوعی» را مطرح می‌سازد. 

آبا بی‌شود آیات و اتادین «شلود»را ید کلوه توعی تسیر و کاویل کزد 1 روشن اس کته نضی قر اون 
حادیث در عذاب طبقات و افراد. نسبت به اعمال خود ایشان است و خلود کافران و مشرکان و ستم‌گران و... 
مطرح گردیده است نه اينکه دوزخ هیج‌گاه از دوزخیان تهی نباشد؛ چنان‌که نوع انسان در کر خاک باقی 
اس بافر شاد ابر هامید خی ی | اقفر نمی میرگ 


چنین چیزی از هیچ آیه و حدیثی استفاده نمی‌شود. 


کت گفای از کار مااضی اک ید رین اجان یهن ترا اس 

مرحوم استاد -در متن کتاب - چهارده موضوع اساسی اختلافی میان مبانی دین و فلسفه و عرفان را یادآور 
شده‌اند. که از موارد مهم و اصلی است. لیکن می‌توان مسائل دیگری را نیز نام برد چهار مورد زیر از آن جمله‌اند: 
۱ آنچه در جهان دیگر و پس از مرگ می‌باشد. به وسیله نفس پدید می‌آید و از دستاوردهای آن است و هیچ 
چیز بیرون از حقيقت نفس آدمی نیست. 

ملاصدرا می‌گوید : 

تن من جمیع ما ذ گرناه و نهآ الجنّةٌالجسمانية. عبارهٌ عن الُوّر الادراكية القائمة باللفس الخيالية مما 
تشتّهیها الفس و تشلدٌهاء و لا ماد و لامظهر لها لا انفس و کذا فاعلها و موجدها القریب.... 

و ان افش الواحدة من الفوس الا نسانية مع ما تَصوّره و تذرکُه من الصُوّرء بمنزلة عالّم عظیم مت ی آعظم 
من هذا العالم الجسمانی بما فیه, و أَن کلّما #وجد فیها ین الشجار و النهار و البنية و لفات کلها ع جد 
بضیاه ذاتية, وسیاگها کلها حیاء واحدة هی حیاة الشس النی تدرگها و تویجد‌ها سو ان |دراکها اکور هو-یمیند 
یجادها لها لا ها آدرکنها فأوجَدنهاء آو أوجَدنها فأدرکنها؛ کما فی أفعال المختارین متا فی هذا العالم» حیث 
تسیل شیثاً ملائماً _کالحرکة آو الکتابة -اولاً قْلّه انیا نم نله بعد ما فعلناه, بل آدرکنها مسوجودة 
و آوجدئها مدرکة بلا نم و تأخُرء و لا مغایرةلذالفعل و الادراک هنا شیء واحد (اسفار» ج .٩‏ ص ۳۴۲)؛ 

ز آنچه گفتیم روشن شد که بهشت جسمانی. ضوّر ادراکی خیال قائم به نفس (آدمی) است از آن 
راهان کفاشی میاه ان پا بت ان موی رشن با ردو هیا کاعا و 


باه کتد؟ هاش آوه تفس اقسی آسکت: 
هر نفس از نفوس انسانی با تصورات و مر کات خود. جون دنیای بزرگ نفسانی است که از این عالّم مادی 


ت 
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بزرگ‌تر است. و هرچه در آن دنیا [ دنیای درونی نفس و روح] یافت می‌شود -از درختان وجوی‌بارها و 
ساختمان‌ها و اطاق‌ها-همه دارای حیاتی ذاتی است و همه یک حیات (و هستی) دارد و آن حیات نفس و 
روح است که آنها را درک می‌کند و ایجاد می‌نماید؛ و همان ادراک این صورت‌ها, خود ایجاد آن 
و و طلست که اینکه تین ان تقو را اراک گوس کید آیزدیا تست نها را بنید آووهه رگا 
درکشان کند؛ چنان‌که در کارهای اختیاری ما چنین است که نخست. اشیا را تخیٍل و تصوّر می‌کنيم و سپس 
آنها ر انجام می‌دهیم و پس از انجام. دیگر بار آنها را تصور می‌کنيم. پلکه نفش آن صُوّر را درک می‌کند که 
موجود است و ایچاد می‌کند در حالی‌که ادراک شده است:بی تقدّم دای (ف تراک وانها دبا اتعاننز 
ادراک) و میان ایجادو ادراک عقایرتی نیست؛ زیراکه فعل و ادراک در اینجا (درون تفس) یک چیز است. 
نیز می‌گوید: 
واعلم أَنْ لکل نفس من نفوس السعداء -فی عالم الا خرة-مملکة عظیمة الُشْحَة وعالماً أعظم وأوسع ممّا فی 
السماوات والأُرضین. وهی لیست خارجة عن ذاته, بل جمیع مملکته وممالیکه وخدّمه وخشّمه و بساتینه 
وآشجاره و مخوره و غلمانه کلها قائمة به, و هو حافظها و منشنها باذن اه تعالی و قوته (اسفار. ج ٩ص‏ ۱۷۶)؛ 
بدان‌که هر نفس از نفوس شعدا -در آخرت-کشوری بزرگ و پهناور دارد. بزرگ‌تر و گسترده‌تر از آنچه در 
آسمان‌ها و زمین‌هاست (با وجود این ) این کشور از خود نفس بیرون نیست. بلکه تمام این کشور و ممالیک و 
حدم و خشّم و باغ‌ها و درختان و حور و غلمان آن, به نفس (آدمی) قوام دارد و این نفس است که -به اذن 
دای مععال و قدرت او انها را ابساد گر ده و حافظ انهاستا: 
از این دست گفتار در کلمات آقایان فراوان است. از نظر قرآن و اسلام. جهان دیگر با تمام مشخصات و 
ممیزات آن (جدا از نفس انسانی و ضُوّر خیالی یا عقلی ساختة نفس) موجود است و حقيقت و واقعیتی مستقل 
و ممتاز دارد و انسان در ا جهان گام می‌گذارد و در بهشت یا دوزخ مسکن داده می‌شود. گرچه بسیاری از 
نعمت‌های بهشتی نتیجة اعمال حسنهٌ انسان‌هاست که به خاطر اعمال نیک آنان ایجاد شده‌اند. 

۲ اراده در مکاتب فلسفی و عرفانی در مبدا متعال چون علم صفت ذات و به معنای علم به اصلح است. 

در مبانی وحی, اراده. صفت فعل است (نه صفت ذات) و علم. صفت ذات می‌باشد. 

۲ روح و بدن در مینای ملاصدرا از چسم و ماده تولید می‌شود و روح «جسمانية الحدوث» است. یعنی آغاز 
بیدا تن آن ازماک هنن اسگ: 

از نظر قرآن و احادیث فراوان, ارواح پیش از ابدان و تکوین مزاج مادی انسان آفریده شده و در جهانی جز 
این دنبای مادین می زیسعه است ویس از آمادگی بدن مادی:به این بدن دمیده شده است. (دگاه کننید بسا 
بحارالا نوار: ج ی ۱ 
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خلاصه. نتیجه معارف بشری -که به برهان و عرفان ثابت شود معرفت ذات 
خداوند است به مفاهیم و وجوه" و از برای سالکین. معرفت حق تعالی به تَعَیّنات" و 
از برای کمّلین. حیرت و فرق نگذاشتن بین شاهد و مشهود و عابد و معبود "و محروم 
شدن از اعظم نعمت‌های الهی ؛ یعنی از عبادت و خضوع و خوف و خشیت و تضرُع. 
چنان‌که گویند : 


«یِسقّط الَکالیفٌ عَن السالك فی مرتبة الحال ».۲ 


سه ۴. فاعلیت حق, در مکاتب بشری, به تجلّی يا به عنایت یا به رضا و در مکتب وحی. خدای متعال فاعل 
پال اس ی از 

۱ بیان این معرفت در مباحث آینده خواهد آمد. (نگاه کنید به, ص ۲۶۷ و پانویس آن و ص ۲۳۶ و ۲۴۸). 

۲. آنها که در مراحل سلوک به «فناء فی الّه» (فانی شدن در خدا) نرسیده‌اند با عرفان به حق متعال, عرفان به 
حقایق متعیّنه را واجد گشته‌اند این سخن در «فصوص الحکم» مراتب مکاشفات بیان شده است تا آنجاکه می‌گوید : 
یل الی َضرة العلم الالهی یط علی الأعیان حیث ما یَشأًالحتٌ -سبحانه -کما قال: 2 ولا ُحیطون 
بشیء من علیه لا بتا شاء ٩‏ [سورة بقره (۲). آیةٌ ۲۵۵] وهذا اعلی مایمکن لعبادله فی مراتب الشهود؛ لانٌ 
فوق هذه المرتبهٌ شهود الذات المفنية للعباد عند التجلّی (شرح فصوص الحکم. ص ۱۰۹)؛ (س). 
... سپس به بارگاه علم الهی راه می‌یابد و از اعیان موجودات آگاه می‌گردد بدان گونه که خدا می‌خواهد؛ 
چنان‌که فرمود: «به چیزی از علم الهی احاطه نمی‌یابند مگر آنچه را خدا بخواهد» و اين. بالاترین حدّ ممکن 
برای بندگان در مراتب شهود است؛ چون بالاتر از اين مرتبه (مرتبهٌ شهود اعیان موجودات) شهود ذات 
خداوندی است که هنگام تجلی بندگان را فانی سازد. 

۳ بسیاری از سخنان و کلمات عرفا بیان‌گر همین حیرت و خلط و اشتباه بزرگ است که در سیر و شهود -با 
رهایی از قیود ماده و گام نهادن در عوالم بی‌کران ماورای طبیعت-میان خود و خدا فرق نمی‌گذارد. کلماتی 
چون: «لا اله ال نا فاعبدونی » و «سبحانی ما أعظم شأنی» و ... که از بایزید بسطامی و امتال او شقل شده 
است:از هنن افنتاه و سیرت مر عالم شهوه بر خالسته‌اند: زبس )ز 

۴ عبارت زیر در این زمینه گویاست. می‌گویند: 
چون سالک در خدا فانی شود. با او متحد می‌گردد مانند قطره‌ای که چون به دریا برسد تعیّنات قطره بودن از او 
می‌رود. و چون در دریا فانی شده و جز دریا چیزی نیست. می‌تواند بگوید: «منم دریا» و در این حال است که هر 
تکلیفی از عارف سلب می‌شود. و احتیاج به شرع و رعایت ظواهر و به جا آوردن عبادات و طاعات از میان می‌رود؛ 
زیرا فردی که مکلف به این احکام است از میان برخاسته و جز خدا چیزی نیست. حتی برای عارف واصل, دیگر کفر و 
ایمان در یک حکم است. (تاریخ تصوف. ص ۳۸۶؛ عارف و صوفی چه می‌گویند؟. ص ۴۶). 
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و شیخ به [مضمون ] این عبارت گوید: 
والعارف یزید فیما یلعف عن کل شیء. فهو فی من لایکلّف , کیف 
والتّکلیف لمّن یعقل التکلیف! 
برارباب فضل آشکار است که طریق انبیا و ثمرات آن مخالف و مباین با نتیجه‌های 
فوق می‌باشد. از اجه کشت شت اجمالاً آشکار گردید که ورود در طریق دوم و سوم 
مأمون از خطا نبوده, بلکه خطای آن مسلم می‌باشد و باید طریقی را طی نمود که 
مأمون از خطا باشد و آن طریق انبیا 94 است چون سعادت بشر در پیروی از اعقل 


شده اعتقاد به نبوت پیغمبر نیز حاصل شده باشد. 


نخست باید در طریق معارف و علوم و عالم تحقیق نموده و سپس از طریق حق و 
واقع پیروی نمود. 
+ فش عباد الذین یعون لول فیتبخون آخسته أولیك لین ها 
هنت هم ولو لباب :۱ 
پس مژده بده بندگان مرا؛ آنان که سخن [اندیشمندان ] را می‌شنوند و از 
بهترین آنها پیروی می‌کنند. اینان کسانی‌اند که خدا هدایتشان کرد. و اینان 


همان خردمندان‌اند. 


۱. گفتار ابن‌سینا در رابطه با فنای حکمی است ولی عرفای بزرگ فنای در ذات را به صراحت بیان کرده‌اند (چنان‌که در 
عبارات نقل شده از « تاریخ تصوّف» آمد) متن عبارت بوعلی سینا در اشارات ج ۳. ص ۳۹۴ چنین است 
والعارف یماد فیم بُصارٌ به هل عن کل شیء فهو فی حکم من لابکلّف, و کیف و التکلیف من یل 
الیکلف حالما زمر 

۱۸ 
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و باید متوجه بود که در موقع تحصیل باید معلمین و صاحبان کتب را شناخت و 
فریفتهٌ شهرت و نام آنان نگردید و از تقلید و عصبیت کورکورانه احتراز نمود؛ مثلاً از 
کسی مانند فخررازی -که مردی متعصب است -نباید تقلید نمود و مردمان جاه‌طلب 
دنیا دوست, لیاقت تبعیت ندارند و بر فرض عدم امکان شناختن معلم و صاحب کتاب. 
باید به مضمون آَية شريفة فوق که تذکُربه این امر عقلی و نظری است -عمل نمود. 
پیشوایان ما معلّم لایق را وصف نموهه‌اند؛ و اکنون چند خبر دراین مورد ذکر می‌شود: 

۱. ری البرَنطی فی الصحیح عن الرضا یذ قال : 

َن کر عنده الصوفيّة و لمیُکرهم بلسانه آو قلبه فلیس مّا.! 
رّنطی از حضرت رضا نی نقل می‌کند که فرمود: هرکس که در نزد او ذکر 
صوفیه شود و به زبان یا دل آنان را انکار نکند. از ما نیست. 

۲ در خبر دیگر از حضرت صادق تلا نقل شده که . مردی به آن حضرت عرض کرد 
که : دراین زمان گروهی ظاهر شده‌اند که آنان را صوفیه گویند درباره آنان چه فرمائی ؟ 

فرمود: آنان ما را دشمن‌اند و کسی که میل و رغبت به آنان کند از آنها به شمار آید 
و با آنان محشور شود! 

به زودی جمعی بيایند که دوستی ما را ادعا کنند و به آنها مایل باشند و شبیه آنان 
و نی وخ راب لقب نان غاب کتتو کقه اقا راتا میا خماینته ] گاهباشنید کم 
که به سوی آنها رغبت کند از ما نیست و ما از او بیزار می‌باشیم و کسی که آنان را انکار 
با پا وان کی است کسا ان رس لا تاو اس 


۱ حديقة الشيعة (علامه اردبیلی), ص ۵۶۲. الاثنا عشر یه (حر عاملی). ص ۳۲ و ۱۸۵؛ مستدرک الوسائل. 
ج ۱۲.ص ۳۲۳ حدیث ۱۴۲۰۴؛ جامع آحادیث الشیعه, ج ۱۴.ص ۰۴۵۰ حدیث ۳۰۷۳؛ در اين منابع به جز 
«الاثنا عشریه» ضبط حدیث. جنین است: «...بلسانه و قلبه ». 

۲. حديقة الشيعة. ص ۵۶۲؛ الاثنا عشریّة. ص ۳۲؛ جامع اخاد نت الشیعه, ج ۱۴.ص ۴۵۰» حدیث ۳۰۷۴. 
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۳. روی السیّد المرتضی " باسناده عن العسکری اث اه خاطب آباهاشم الجعفری یقول : 
یا آباهاشم سیأّتی زمان علی الناس وجوههّم ضاحکة مَُبشرَة وقلویهم 
مظلمة مُتَكدَرة الستَه فیهم بدعة و البدعهٌ فیهم سُنة. الشَومن بینهم 
محر و الفاسق بینهم مُور, آمراشهم جاهلون جائرون. و علماتهم 


قال رجل من أصحابنا للصادق جعفر بن محمّد ات : قد ظَهر فی هذا مان قومٌ بقال هم السُوفیهُ فما تقول 
فیهم؟قال ام آعداونا, فتن مال ایهم هو منم و یش عم , و شیکون أَقوامٌ ی ُون نا و یمیلون |لبهم 
یسیون بهم و لبون آنفسهم باقبهم. و ون أقولهم. آلا تن مال |لبهم فیس من و ینه برآء و هن 
آنگرهم و رَد غلبهم کان من جاعَد الکّار تین دی شول ال 
محدث نوری -پس از ذکر روایت پیشین و این خبر از حديقة الشیعه - می‌گوید: 
چنان‌که از بمضی از قرائن پیداست. به نظر می‌رسد علامه اردبیلی این خبر را از کتاب «الفصول التامة» -اثر 
سید مرتضی رازی صاحب کتاب تبصرد العوام -گرفته است. مستدرک الوسایل, ج ۱۲.ص ۳۲۳. 
شایان ذگر است بر خلاف گفت بعضی که در اتساب کناب به مقس اردبیلی عشکیک. گر دباند, در اینکه کتاب 
حديقة الشیعه از تألیفات مقس اردبیلی است شک و تردیدی نیست. بزرگانی چون: محقق بحرانی (شیخ 
سلیمان), صاحب ریاض العلما, صاحب حدائق و شیح خر عاملی و دیگران اين کتاب را اثر مقدس اردبیلی 
دانسته‌اند (ريحانة الأدب. ج ۵.ص ۳۶۹) برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به, خاتمه مستدرک الوسایل» ج ۲۰, 
ص ٩۱‏ (جزء ۲. فایدة ۳)؛ الذریعه ج ۶.ص ۳۸۵؛ مقدمٌ حديقة الشیعه. 
در متن حديقة الشیعه نیز گاه عباراتی آمده است که روشن می‌سازد این کتاب اثر مقدس اردبیلی است؛ به 
عنوان نمونه, در صفحا ۵۶۴ می‌تویسد: 

«و آن کتاب شرنف [ قرب الاستاد یه خط بضتف به دست این فثیر افتاده وزدر آنجا عدیت هیک .در ناب این 
گروه مسطور است و از نماز جمعه از معصوم اٍ سوّال کرده‌اند. که اگر پیشتر آن را دیده بودم, در کتاب زيدة 
البیان روشن‌تر از آن» سخن می‌گفتم ». 

کتاب «زبدة البیان فی شرح آیات احکام القرآن» معروف به آیات الاحکام اردبیلی است که در 
سال ۹۸۹ قمری از تألیف آن فراغت یافته است. 

۷ مقصوه از شش قضی عی انشضا مدای که در مد قیل اشاوه هشب شید مر نی این الدای خسیتی زاای 
است. وی و برادرش (سید مجتبی) از عالمان بزرگ شیعه در قرن پنجم هجری می‌باشند و به یک واسطه از 
سید مرتضی. علم الهدی (م ۴۳۶ق) و برادرش سید رضی روایت می‌کنند. 
آثار وی عبارت‌اند از: تبصرة العوام -که به فارسی نگارش يافته و در عقاید مذاهب مختلف می‌باشد - الفصول 
التامّة فی هداية العامّة (نگاه کنید به» ريحانة الأدب ج ۳.ص ۱۳۸؛ الکنی و الألقاب. ج ۳. ص ۹ ۲۰۰). 
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فی آبواب الط ساثرون :ایام رون زا الشتراء و صایرفْم 
دون علی الکُیراء؛ و کل جاهل عندهم خبیر, و کل شُحیل عندهم 
فقیر, لایتمیرُون بین المخلص والمرتاب, ولایغرفون الضَأنَ من الثاب. 
علماتهم شرارٌ خلق الّه علی وجه الاأرض. لَُ ییزج الی ملس و 
شوت . و أیم ال نّهم من آهل العدول و التحَرّف. یبالغون فی خُبَ 
وتان رن سا قاتا آیتالیز فراع 
الرْشاء . و ٍن حُذلوا عبَدُوا ال علی الرّیاء. 
لا هم فطع طریق المزمنین. و الدعاة الی نخلة الشلحدین من 
آدرکهُم قلیْحذرهم و یصن دینه و ایمانه . 
ثم قال: يا آباهاشم. هذا ما حَدتّنی آبی عَن آبائه عن جعفر بن محّد اب 
و هو من آسرارنا اتمه [الا عن آهله۲]؛ 
سید مرتضی از حضرت عسکری لا نقل می‌کند که. آن حضرت مخاطبه فرمود با 
ابی هاشم جعفری و فرمود: 
زود باشد که بیاید زمانی بر مردم که صورت‌های آنها خندان باشد و دل‌هاشان 
تاریک. سنت و عمل خوب در نزد آنها بدعت و بدعت و عمل اگم سیخ تاشل: 
موّمن در بین آنها کوچک. و فاسق. بزرگ گردد. رسای آنها نادان و ظالم باشند و 
علمای آنها به جانب ظالمین روند. اغنیا[شان ] بدزدند از توشة فقرا و کوچکان آنها 
فد شوند بر بزرگان . هر جاهلی در نزد آنها دانشمند. و حیله گر نزد آنها فقیر نماید. 


تمیز ندهند بین مخلص و مُرتاب.۲ 


۱ در الائنا عشریه. ص ۳۳, و مستدرک الوسائل, ج ۱۱.ص ۳۸۰ «لایمیزون» آمده است. 

۲. حديقة الشیعه. ص ۵۹۲؛ الا ثناعشریّه. ص ۳۳؛ مستدرک الوسایل ج ۱۱.ص ۰۳۸۰ حدیث ۲۵۰. 

۲ فرتامب+ کسی که نه قها شک دازد و در دل ات بلکه شک گرا و ریب‌طلب استرو فلیشن صاف وب عفن 
یشان که و کر اب انا ای یش ای سا اس یوار ال مر شیر ی ره هر 


صفات منافقان می‌فرماید: ۶ وَاوَابْ وم هم فی رییهم رَد ون 5 . 
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علمای آنها بدترین خلق خدایند در زمین ؛ زیرا میل نمایند به فلسفه و تَصَوّف. 
قسم به خداوند که ایشان اعراض کننده از حق و اهل تحریف می‌باشند ؛ مبالغه 
می‌کنند در دوستی مخالفین ما و گمراه می‌کنند شیعیان و دوستان ما را. اگر منصبی را 
دارا شدند از رشوه گرفتن سیر نشوند و اگر ذلیل شدند عبادت نمایند خدا را از 
[روی ] ریا. 

بدانید اینان راهزن مژمنین می‌باشند و خوانندگان به سوی راه بی‌دینان هستند» پس 
کسی که درک کند آنها را باید از آنها برکنار باشد و نگه‌داری کند دین و ایمان خود را. 

پس فرمود: ای اباهاشم. آنچه گفتم حدیث فرمود پدرم از پدران خود از حضرت 
صادق فلا و از آسرار ما است» مخفی بدار آن را 

۴ فی قرب الاستاد" مسنداً عن محمد بن حسین بن آبی الخطاب, قال : 

کُنٌ مع الهادی -علی بن محمّد اث - فی مسجد التبم فتاه جماعة 
من أصحابه -منهم ابوهاشم الجعفری و کان رجلاً بلیغاً و کانت له منزلة 


۶ 


‌ 


. در متن بیان الفرقان» نخست متن عربی حدیث شماره ۳ و ۴ آمده است. آن‌گاه ترجمه‌های آنها به ترتیب 
ذکر شده‌اند. 

برای رعایت ترتیب میان متن عربی و ترجمه, و دسترسی آسان‌تر به آنها, ترجمة هر یک از دو حدیث به ذیل 
همان حدیث منتقل شد. 

۲ این حدیث در قرب الاسناد ( حمیری) نمی‌باشد. سند این حدیث در «حديقة الشیعه. ص ۶۰۲» چنین است: 
«ابن حمزه و سید مرتضی رازی. از شیخ مفید نج به واسطه نقل کرده‌اند که او به سند خود نقل نموده از محمد بن 
الحسین بن آبی‌الخطاب که از خواصٌ اصحاب چند امام معصوم است که او گفت: کنت مع الهادی علی ببن 


محمّد ی ...»و در صفحه ۵۶۳ می‌و بسد : 


«علی بن الحسین بن موسی بن بابوبه قمی -رضوان الّه علیه-در کتاب قرب الاسناد خود روایت می‌کند از 
ابی عبدالّه. جعفر بن محمد الصادق ی حال ایوهاشم کوفی صوفی را. آن حضرت فرمود که : 

اه فاسٌ العقيدة جذاً. و هو ای َع مذهباً یقال له الَصوّف. و جَعَله مرا لعقیدته الخبيثة »؛ [وی به راستی 
دارای عقيدء فاسدی است و همان شخصی می‌باشد که مذهبی را پدید آورد که «تصوّف» گفته می‌شود و آن را 
گریزگاهی برای عقيدة پلیدش قرار داد ]. 
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عظيمة عنده اث ثم دخْلّ المسجد جماعةٌ من الصُوفیّة و جَلَمُوا فی 
جانبه شستذیراً و أَخْذُوا بالتهلیل . 
فقال :3 : الوا الی هولاء الخذاعین فانهّم خلفاء [خلفاء ] الشیاطین 
ومُخّْبوا قواعدالدین دون لراحةالاچسام ویتَهْجَدون لصید الانعام ۱ 
تا ایتک می فرمایک : 
و لایِعتقذهم الا الخمقاء, من دعب الی زیارة أحد منهم حیّا آو میت 
فکآنما ذْمَبّ الی زیارة الشیاطین و عبادة الّوثان؛ و من آعان واحدا 
منهم . فکاْما آعان یزید و معاوية و آباسفیان. 
فقال رجل من آصحابه : و ان کان مُعترفا بقُوقکم ؟ قال : تظر الیه شب 
المغضب و قال ا: 
دَعْ ذا عنك ! مَن اغترف بحقُوقنا میب فی عفوقنا! آما تذری أَُم 
حسنٌ طوائف الصوفیة . والصوفيّة کم شخالونا وطريقتهّم مغایرة 
لطریقتنا," وان هم ال تصاری ومَجُوس هذهالامة. آولئك لذین یجْهَدُون 
فی اطفاء نورائه ۸ وال میم نوره ول کرة الکافزون ۳۳:4 
در قرب الاسناد-از محمد بن حسین بن ابی الخطاب-نقل نماید که گفت: 
با حضرت هادی نت بودم در مسجد پیغمبر» پس آمدند گروهی از اصحاب آن 
حضرت ( من جمله ابوهاشم جعفری و او. مردی بلیغ و دارای مقام ارجمندی بود در 
نزد حضرت هادی 3 ) پس داخل شدند گروهی از صوفیه و نشستند در طرف مسجد 


دور هم و شروع کردند به تهلیل . 


۱ در متن بیان الفرقان «الانام » آمده است . 
۲ در متن بیان الفرقان «و طريقهم مخالف لطریقنا» آمده است. 
۳ سور صف ( ۶۱ ید ۸. 


۴ حديقة الشیعه. ص ۶۰۲؛ | کلیل | : لمنهج فی 7 تحقیق | لمطلب. ص ۱۲۹؛ الاثنا عشریه. ص ۰۲۹ 
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تخضر تلود : التفات به این گروه فریبنده نتمائید؛ زیرا اینان تفای شیاطین 
می‌باشند و خارج شده‌اند از دستورات دینی!! زهد می‌و رزند تسواهغ راحتی جسم! 

پس متابعت نکنند آنها را مگر نادانان و اعتقاد به آنها پیدا نکنند مگر احمقان! یس 
کسی که برود به دیدن یکی از مرده يا زند؛ُ آنها مثل آن است که باری کرده یزید و معاویه 
اسان با 

یکی از اصحاب عرض کرد: اگرچه اقرار به حقوق شما نماید؟ راوی می‌گوید: 
حضرت رو کرد به جانب او درحالی‌که غضب کننده بود. پس فرمود: 

واگذار این را! کسی که معترف به حقوق ما باشد نمی‌رود به سوی دشمنی و 
دشمن ما. آیا نمی‌دانی ایشان بهترین طوائف صوفیه می‌باشند و صوفیه -تمام آنها- 
مخالف مایند و طریق آنها مخالف طريقةٌ ماست ؟! و نیستند ایشان مگر نصاری و 
خداوند تمام کننده است نور خود را اگرچه کافران مکروه و ناپسند دارند». 


ننسه 


بعضی از بی‌خبران. گمان کرده‌اند که اصل «ة فلسفه » از انبیا گرفته شده و تصوّر 


کنند - به‌طوری که شیخ اشراق نقل کرده - منتهی می‌شود به هرمس الهرامسه " که 


۱ متن حدیث «و مخربوا قواعد الدین» می‌باشد که ترجمة آن چنین است: و اینان... خراب کنندةٌ پایه‌های 
دین می‌باشند. 

۲ هرمس. وارهٌ فرانسوی است ( 11671065) نام یکی از خدایان قدیم است؛ و نیز یکی از خدایان مصریان 
قدیم می‌باشد . 
سای از تکاس بت کب را هش فاد کیت آنها رشن یفص است: ارس را هی الفی استه: 
و «هرمس مثلت» هم گفته‌اند؛ زیرا جامع نبوت و حکمت و سلطنت بود (فرهنگ عمید. ماده «هرمس»). 
نظام‌الدین هروی در انواریه : ۷(شرح حکمة الاشراق سهروردی) در توضیح این عبارت: «و کذا من قبله من 


ت 
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یکزانان تیا ا الق . 
اولا : این ادعا» سند تاریخی درستی ندارد. 
ثانیاً: احتلاف شدید بین فلاسفه در اصول -بلکه در تمام مسائل - گواه است بر 
اينکه اقوال آنان مستند به یک مدرک و اصل که منتهی به رسول گردد. نمی‌باشد و در 
اصول دین مُبین [بین ] انبیا اختلافی نیست . 
ثالفا: به تصدیق اهل فن . فلسفه را طریق مستقلی دانسته‌اند در مقابل شرایع ؛ لذا 
در تعریف آن گویند: حکمت. دانستن حقایق اشیاء است به قدر طاقت بشرء خحواه 
موافق شرع باشد خواه مخالف آن. 
متصدّیان شناسائی حقایق موحودات طوائفی می‌باشند ؛ گروهی منحصر 
دانند تحقیق حقایق را به فکر. گروهی به ریاضت و کشف. دسته دوم 
عرفا و صوفیه[ اند ]. دسته اول یا مقیدند که موافق شرع باشد و ایشان 
متکلمین اسلامی هستند پا مقید نیستند به موافقت انبیا و شرایع و ایشان 
قلاسفة 8 می‌باشند ؛ و دسته که جمح بین ریاضت و برهان کرده‌اند 
حکمای اشراق‌اند .۲ 


سهه ژمان وال الحکماء هزسن ,» می‌نویسد: هرمس زا والد حکما پذان سیب گفته انست که اکثر علوع حکمت را 
او تدوین نموده است و جمیع حکمای مشهور تلامذة او بوده‌اند. می‌گویند که هرمس ادریس لیا است. 

. علامه طباطبایی در المیزان ج ۱۴.ص ۰۷۳-۷۱( پس از اینکه از کتاب «اخبار العلماء» نقل می‌کند که 
ادریس 1 نخستین کسی بود که ساخت و ساز شهرها و سیاست مُدُن را به مردم آموخت و حکمت و علوم 
نجوم را استخراج کرد) می‌نویسد: و هذه حادیث و آنباء تنْتهی |لی ما قبل التاریخ لابْمُولْ عغلبها ذاک 
التعویل ...؛ اینها خبرها و داستان‌هایی است که به قبل از تاریخ برمی‌گردد و چندان مورد اعتماد نمی‌باشد جز 
اينکه زنده بودن یاد ادریس اب در طول تاریخ در میان فلاسفه و دانشمندان و احترام و تعظیمی که گروه‌های 
مختلف نسبت به وی دارند و اينکه او را سر منشأً علوم و دانش‌ها می‌دانند. نشان‌گر آن است که او از اژلین 


‌ 


پیشوایان علم و دانش پوده است . 
۲ شرح منظومه» ج ۱ ص ۲۹۷ از منشورات بیدار. چاپ اول. ۱۳۸۶ش. در حاشیه بر عبارت: «المتصدّین 


لمعر فة الحقائق ...». 
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۸بیان الفرقان 


به علاوه» بعضی ضروریات ملیین» مخالف آرای فلاسفه است. 


تبصره 
باید دانست که فلاسفه و عرفای قدیم آنچه را به عقل و کشف خود درک می‌کردند 
واقع دانسته و از مخالفت با دستة دیگر باکی نداشتند ولی چون نوبت به متأخرین 
رسید بنای تدلیس در علم را گذارده ظواهر. بلکه نصوص آیات و روایات را -که 
مخالف با قوانین و مسائل فلسفی بود تأویل نمودند و مُدعی شدند که مقصود قرآن 
و خاتم پیغمبران و ائمه هدی-صلوات اله علیهم -همان است که ما فهمیده و دانسته‌ايم . 
غافل از اینکه تأویل ظواهر و نصوص. خلاف حکم عقل و ظلم بر صاحب شریعت 
است و در حقیقت ۰ چنین کسی نسبت جهل و عجزاز اظهار مقاصد به خدا و پیغمبر 
داده که نتوانسته‌اند حقایق و مطالبی را که دانستن آنها برای ارشاد حل لازم است [به ] 
بیانی روشن و صریح آدا کنند و مردم را به ادای عبارت مبهمی که مناسبتی با مقصود 
ندارد و باید به سلیقه دیگران معنی و تأویل شود. سرگردان و بلاتکلیف گذاشته‌اند. 
به علاوه. چون عقول مردم یکسان نیست اگر بنا شود که هرکس خود را مجاز داند 
که کلمات را با مقاصد خود تأویل و تطبیق کند. اختلافی عظیم پیدا شود. 
و محقق قمی دراین باب» بیانی دارد که حاصلش این است: 
تأویل کنندگان ظواهر آیات و روایات» منتی بر خدا و رسول گذاشته 
و این طور وانمود می‌کنند که: خدا و پیغمبر نتوانسته‌اند مقاصد خود 
را واضح کنند! ما به کمک آنان برخاسته و مراد گوینده را دريافته 
و بیان مي‌کنيم .! 
برای نمونه. آیه‌ای را که نص صریح در معنایی است. ولی متأخرین از عرفا 
وفلاسفه تأویل کرد‌اند. بیان می‌کنيم تا بطلان توَهَمات آنان ب رخواننده آشکار شود. 


۱ جامع الشتات (محقق قمی). ج ۲.ص ۷۴۹؛ قم‌نامه: ۳۵۸ و ۳۶۳و ۳۶۷ 
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تنبیه ۶۹ 


تخداوئد.در[یات شریفة: 


۳ 


دار 6 مرس 3 ٩‏ ۶ ۶ هه ی ها که که رل هم که 
+ وقالو متا از لا ما مود فل أنحَدت عنداله عَهذا فان 


0 


4 7 
" 


یف اد هه مغ تفولون علی اه اون » بلی من سب سَیله 
وأحاطث به حطیتهُ و أَضحابٍ الّار هم فیها حون 4 با 

[و گویند جز روزهایی شمرده شده آتش به ما نرسد ! بگو: آیا نزد خدا عهدی 
گرفته‌اید» پس هرگز خدا خلف عهد نکند؟ یا چیزی را که نمی‌دانید بر خدا 
می‌گویید ؟ اری کسانی که به زشتی‌ها دست یازند و خطاها آنان را دربرگیرد» 
اصحاب دوزخ‌اند و جاودان در آن می‌مانند ]. 


ی ۵ و زا نوی و نم ۳۳۹۹ 
+کلما تج جُلودهم باه جلودا را لیِْوفو الاب » »۲ 


[هر اندازه پوست‌هاشان بریان شود. پوست‌های دیگری جاگزین سازیم تا 
غلاب و کته را فیدر 


و بسیاری آیات دیگرء تصریح به خلود در عذاب برای گروهی از کفار می‌نماید. 
ولی تأویل کنندگان با این بیان روشن و وضوح ظواهر. آیات را انکار نموده و گویند: 


مراد گوینده. حرکت جوهری است.۲ 


اسف کر( ۲ ای عخی 2۱ 

اه یهار 

۳ به عنوان نمونه در اسفار (ج ۳ص ۱۱۰) آیات تأویل شده به حرکت جوهری را می‌بینید. مانند: 
#ان یا یُذهبْکُم یت بح جدید #؛ اگر خدا بخواهد شما را می‌برد و خُلقی تازه می‌آورد (سورة ابراهیم 
(۱۴). یذ .)۱٩‏ ۱ 
« کل لیا راجفون ؟ ؛ همه, نزد ما باز می‌گردند (سورة انبیاء ( ۰4۲۱ یف ۹۳). 
۶ ال لها وللازض ابا معا و گوها قاتا نا طَاعینْ ۹ ؛ پس به آسمان و زمین گفت: خواه یا ناخواه بیایید! 
گفتند: فرمان‌بردار آمدیم (سوره فصلت (۴۱). آیةٌ ۱۱). 
آیه‌ای که مرحوم استاد یادآور شدند در آنجا نیامده است. ممکن است در تألیفات دیگر ملاصدرا و یا از غیر 
ملاصدرا باشد. و ما در آیات العقاید که |ٍنشاءلّه بزودی به طبع خواهد رسید در تفسیر آیةٌ (۸۸) سورهٌ نمل : 


ت 
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۰ بیان الفرقان 


و در هر بالط از این قبیل تأویلات زیاد دارند که درجای خود ذ کر خواهد شد. 
روایات شریفه نیز تأویل و تفسیر به رأی را منع فرموده‌اند که تفسیر صافی و سایر 
تفاسیر ذ کر نموده؛ و از آن جمله است : 
فی الکافی عن الصادق ثذ : 
ما ضَرَب رجل الفرآن بَعضَهٌ ببعض الا ترا 
[شخصی بعضی از قرآن را به بعضی دیگر نمی‌زند جز اینکه کافر می‌شود ]. 
و مرحوم فیض در مقدمهٌ صافی می‌فرماید که مراد از تفسیر به رأی -که نهی شده 
«من فسَرّ القرآن برآیه تیا مَعَده من التّار» [هرکه قرآن را به ری خويش تفسیر کند باید 
نشیمن‌گاهش را برای آتش دوزخ آماده سازد ]-آن است که شخص در امری رأیی دارد و قرآن 
ربا رأی خود تطبیق می‌کند تا آنچه را به هوس خویش پسندیده تأیید نماید؛ یا آنکه 
در تفسیر قرآن بدون مراجعه به اهل آن» سرعت کند و شتاب تاه تین یت وا 
بالجمله. شکی نیست که تأویل ظواهر" و نصوص قرآن مجید و اخبار شریفه 
مخالف با حکم عقل و صریح آیات و روایات است و این مطلب. منافات ندارد با 
اخباری که دلالت دارد بر اینکه قرآن دارای آسرار و بْطون زیادی است که مُخْتض به 
خواص می‌باشد و همه کس تحمُل تلم آن را ندارد؛" زیر نفرموده‌اند که اسرار علوم 


> # وتری الجبال نبا جامدة هی تب مه الشخاب 4 ؛ (که در شرح منظومه» ج ۲.ص ۶۸۷و تفسیر 
المیزان, ج ۱۵.ص ۴۴۲ برای حرکت جوهری به آن استشهاد شده) ناسازگاری این آیات را با این نظریه بیان 
گردهایند(ن): 

۱ اصول کافی. ج ۲.ص ۶۳۲ حدیث ۲۵. 

۲ تفسیر صافی» ج ۱. ص ۰۳۷-۳۵ 

۳ مگر اینکه قرینه عقلی یا نقلي گویا و مستند, موجب آن گردد. (س). 

۴ روشن است که هرگز باطن‌هایی که ائمه 9۳ اشاره کرده‌اند؛ با ظاهر متافات ندارد. ولی بعضی از تأویلات 
فلاسفه وعرفا با نص و مدلول حتمی مطابقی کلام, منافات دارد.بلکه در تضاد و ناسازگاری کامل است. (س). 
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و هر جاکه تفسیر یا تأویل ضرورت داشته باشد باید از بیان مجاری وحی. آخذ 
نمود. تأویل و توجیه اصول همگانی دستورهای عمومی انبیا و اوصیا که ضامن 
سعادت بشر است عقلاً و نقلاً حرام و ظلم به گوینده می‌باشد. 


تنذکرة 
چون ممکن است این اشکال به ذهن خواننده بیاید که اگر طریق فلسفه و عرفان باطل 
است» پس چرا از بعضی آنان کرامات و خوارق عادات دیده و نقل شده است و غالب آنان 
مردمانی زاهد و مُنزوی و مُعرض از دنیا و طالب عقبی بوده‌اند؟ توضیح و شرح 
مفصل جواب این توُم را در کتاب نبوت ذکر نموده" و در اینجا به‌طور اجمال می‌گوییم.۲ 
قال الّه تعالی : 
۲ وَمَن ان رید حَرْث الذنیا وته منها ۳.4 


[هرکه ( دستاورد) کشت دنیا را بخواهد از ان (جیزی) او را می‌دهیم ]. 


و قال ات : لِنْ له لاْضیعٌ عمل عامل بر آو فاجر؛؟ 
[خدا عمل کسی را خواه نیکوکار و خواه بدکار ضایع نمی‌سازد ]. 


ات 


بیان الفرقان (فی نبوة القرآن), ج ۲.ص ۴۰-۳۰ و در چاپ ( ۱۳۸۷ انتشارات حدیث امروز), ص ۳۴۳. 
۲ کرامات و خوارق عادات در میان فقها و بزرگانی که مبانی فلسفه و عرفان را رَد کرده‌اند نیز فراوان دیده می‌شود. این 
مسائل به مبانی فکری و بحثی آنان ربطی ندارد, بلکه برخاسته از ویژگی‌های روحی و کوشش‌های آنان است. 
و نیز بسا در اثر انحراف‌های فکری و بدعت‌های گوناگون. شیطان افراد را به خضوع و خشوع و گریه وادارد. 
پس چنان‌که خوارق عادات و کراماتْ نمی‌تواند دلیلی بر حقانیت روش‌ها و افکار اشخاص باشد. خضوع و 
خشوع و عبادت نیز نمی‌تواند دلیل بر درستی افکار صاحبش باشد. 
از پیامبر ع روایت شده است که فرمود: 
من عَمل فی بدعة. خَاّه الَیطانٌ والعبادة وألقی علیه الخشوع والبکاء (لنوادر. ص ۱۳۱؛ بحارالاً نوار. ج ۰۷۲ 
ص ۲۱۶)؛ هرکه به بدعتی دست یازد. شیطان او را با عبادت تنها می‌گذارد و بر وی خشوع و گریه می‌افکند. (س). 
و 


۴ در منابع روایی حدیثی با این عبارت یافت نشد. 
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۲بیان الفرقان 


چون خداوند برای هر عملی ار واجری ُقرّر فرموده است آنان که از طریق باطل -ولو 
برای جلب نظر مردم و مقاصد دنبوی و کشف و کرامات و خوارق عادات ‏ ترک پاره‌ای 
مُشتهّیات نمایند و ریاضت‌هایی را مُتَحمُل شوند. در دنیا به نتایم عمل خویش می رسند. 

بهترین شاهد. خوارق عاداتی است که از مرتاضین هند نقل شده است؛ با آنکه 
به‌طور یقین » دارای عقاید سَخیفه " و اعمال نامشروع می‌باشند. 

به علاوه. پاره‌ای اعمال که در نظر مردم غیرطبیعی و غریب می‌نماید . نتیجه علم و 
اطلاع عامل آن عمل بر خواص و آثاری است که بر دیگران مجهول است و آن را جزو 
کرامات می‌شمارند ؛ و اخباری که دارندگان علوم غریبه -مانند جفر" و رمل "و نجوم؟ 
و قیافه" و سحر" و شعبده"- می‌دهند از این قبیل است که بر اثر تجربه و ممارست. 
قرائنی به دست آور‌اند که به واسطهٌ عدم احاطه به تمام جهات. گاهی خطا می‌نمایند . 

و بالجمله اختراعات و کشفیات علمای علوم طبیعی در همین ردیف است که به 
واسطه علم و اطلاع بر اثار و خواص اشیا. می‌باشد و مردم ساده‌لوح این قبیل امور را 


در ردیف معجزه و آیاتی که از انبیا صادر می‌شود قرار می‌دهند ! 


۲ جفر. علمی است که صاحبان آن ادعا می‌کنند که به وسیل آن می‌توانند به حوادث آینده آگاهی یابند. به آن 
علم حروف نیز گفته می‌شود (نگاه کنید به, فرهنگ عمید, ماد «جفر »). 

۳. رل علمی است که به عقید؛ برخی می‌توان به وسیلةٌ آن پیش‌گویی کرد و طالع کسی را به دست آورد (نگاه 
کنید به, فرهنگ عمید, ماد «رمل »). 

۴. نجوم. علم ستاره‌شناسی است ؛ صاحبان این علم ادعا می‌کنند که از طریق جایگاه ستاره‌ها و حرکت سیارات 
و آجرام آسمانی و صور فلکی و ... حقایقی را در می‌يابند و حوادثی را می‌توانند پیش‌گویی کنند و حّی از تولد 
و مرگ شخص بزرگی خبر دهند و ... (نگاه کنید به, فرهنگ عمید. مادهٌ «نجوم»). 

۵. قیافه شناسی , علمی است که به وسیلة آن می‌توان با مشاهدةٌ صورت مردم به نسبت یا به اخلاق و سیرت آنها 
پی‌بُرد (نگاه کنید به. فرهنگ عمید, ماد «قیافه»). 

. سحر: جادو کردن. فریفته ساختن کسی با کاری شگفت‌انگیز (نگاه کنید به, فرهنگ عمید, مادهٌ «سحر »). 


> 


. شُفیذه يا شُغْرّذه: تردستی. حُقّهبازی؛ در فارسی «شبده» یگریت ( نگاه کنید به, فرهنگ عمید. 


مادهٌ «شعبذه»). 
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در صورتی که آیاتی که به دست و زبان انبیا جاری می‌شود به فرمان خداوند است 
و هیچ مناسبت با اقوال و افعال مرتاضین و امثال آنان ندارد و فعل آنان مستند به اشیای 
ظاهریه و تأثیر و ارتباط آنان به یک دیگر نیست. 

در کتاب نبوة القرآن این مطلب کاملاً بیان شده. سزاوار است که کلام را به ذ کر 
این خبر شریف که آثار صدق از کلمات آن هویدا است -ختم نماییم تا حقیقت امر 
و جواب این اشکال. که در اغلب نفوس است. کاملاً واضح گردد .۱ 


فی البحار؛ جلد ۲۰۱۷ مستداً عن داود ای عن ابن ظییان عنن 


م 


. افزون بر آنچه گفته شد (که کرامات از راه‌های دست‌یایی به علوم و اسرار سخفی طبیعت و همچنین 
ریاضت‌های مخصوص, دست می‌آید) بسا افرادی در جهت سیر باطنی و تکامل معنوی -با برنامه‌هایی 
صحیح -به پیشرفت‌هایی موفق می‌شوند. لیکن چنان‌که از احادیث بسیار استفاده می‌شود. شیطان در تمام 
مراحل به راهزنی متناسب با اوضاع و احوال اشخاص. ادامه می‌دهد و طبق تعبیر روایات مخلصان را نیز در 
خطرها و پرتگاه‌های بزرگ می‌افکند. 
از این رو ممکن است افرادی در اثر برنامه‌های یاد شده, کمالاتی را واجد شوند (نمونه آن طبق نقل قرآن بلعّم 
باعورا است ) و منازلی را سیر کنند و سرانجام به مقصد اصلی و هدف نهایی نرسند؛ زیراکه مراقبت‌های لازم 
انجام نشده است و با اینکه دارای مقامات بلندی در معرفت و مجاهدت گشته‌اند. کارشان به سقوط می‌انجامد. 
در این زمینه و بیان مشکلات این راه. احادیث فراوانی رسیده است. چون: 
انیا لها جهل لا مواضع العلم و العلم له حجة الا ما غمل به و العمل له ریاء لا ماکان لصا ,و الاخلاص علی 
خطر حتّی یْظر العبدٌ بما یت له؛ 
اقا تواسو هن اس نکن بقاوع ان یت ات نگ آتیدیه ن ست فو رس ی 
ریا است مگر آنچه خالص برای خدا باشد. و مخلص باید نگران باشد که عاقبت کارش چه می‌شود..... 
( توحید صدوق. ص ۰۳۷۱ باب ۶۰ حدیت ۱۰؛ عیون آخبار الرضا لقذ» ج ۱ ص ۰۲۸۱ باب ۰۲۸ حدیث 
۵ بحارالاٌنوار ج ۲ص ۳۹ 
زا فا ضیف عاربه ایو لته 
للهم ی استغفرک لکلٌ ذنب کته علٌ بسبب خیر أرَدْتْ به وجهک, فخالطني فیه سواک و شارک فعلی سا 
اس کرو کقر بزم کفای عایگون گلک ,۶ 
خداوندا از تو آمرزش می‌طلیم در کارهای نیکی که برای تو انجام دادم, لیکن غیر تو در آن راه یافت و شریک 
عم من شد و اخلاص از میان رفت... و بیشتر کارهایم چنین است... (الصحيفة العلوية الثانيق ص ۶۵). (س). 

.این آدرس براساس طبع سنگی می‌باشد. 


4 
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۴ بیان الفرقان 


الصادق «ا قال : 

و لولی لباب این عَملوا بالفکرة حتّی وَرتوا منه حبّ له فان حبّ 
ثهاذا ور لقلت و اشتضاء به ,شرع الیهالطف ؛ فاذا ولاف صار 
من هل الفوائد. قاذا صار من آهل الفوائد تلم بالحکمة, و لذا کلم 
بالحکمة صار صاحبٍ فْطَْة فاذا ترل منزلةٌ الفطنة عملْ فی القدرة. فاذا 
عَمل فی ائُدرة عَرفَ الأطباق السبعة, فاذابلمٌ هذه المنزلة صار یقلّب 
فی فکر بلطف و حکمة و بیان فاذا بل هذه المنزلة جَعَل شهوته و 
مَحَیتّه فی خالقه . 

فاذا فعل ذلك تَّل المنزلة الکبری, فعایْن ربّه فی قلبه و ور الحکمة 
بغیر ما وَرثّه الحکماء, و وّرث العلم بغیر ما ورشه العلماء, و وّرث 
الصدق بغیر ما وه الصدیقون. 

ِنْ الحکماء وَرُوا الحکمة بالصّمت. و او العلماء وَرثوا العلم بالطلب. 
وان الصَدَیقَینَ وَرثوا الصَدق بالخشوع و طول العبادة. 

من أَْدٌ بهذه السسیرة لا آن یل و اما آن پرفع» و آکثرهم الذی 
یسمل و لایرفع» |ذا لمیرع حَقّ اه و لمیعمل بما آمر به. فهذه صفة من 
لمیعرف الّه حَو معرفته و لمیْحیّه حَوٌ محبّته. فلایغرَنك صلائهم 
وصیامُهم و رواياتهم و علومُهم فائهم ( حمر مُستتفرة نت 
ترجمه: در هفده بحار از ابن ظیان "روایت می‌کند که, حضرت صادق اثلا فرمود: 


ضاتعیاخ طتا کسانی بوعفد که یه شک خینان کردند:ها آینکه میت خا زا ار 


اور( ایک 

۲ فضائل امیرالمومنین الا (ابن عقده کوفی), ص ۱۶۵؛ كفاية الاْثر. ص ۲۵۷؛ بحارالانوار. ج ۰۲۶ ص ۰۴۰۴ 
حدیث ۱۵ (و جلد. ج ۶۷ ص ۰۲۵ حدیث ۲۶). 
تم زوایت یر اساش بخاوالاترا ار چاپ جدید. اصلاح شد. 


۳. در متن عربی و نیز در ترجمه فارسی «ابی ظبیان» ضبط شده است. با توجه به مصدر, اصلاح گردید. 
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پردند. پس قلبی که محبت خدا را دارا شد و ارث برد روشن و نورانی گشته و 
لطف و فهم دقیق به سرعت دارا شود. 

پس زمانی که لطف خدا بر او نازل شد. از اهل فواید گردیده است . وقتی که از 
اهل فواید شد. به حکمت تکلّم کند. پس از آنکه سخن به حکمت گفت. 
دارای زیرکی گردیده؛ جون دارای این مقام شد. دارای توانایی شده. پس از 
آنگهدارای کترت‌شت عارق با هشت طبقه اسان گر دید زاست ۲ 

در قکر و لطف فرو می‌رود؛ سپس یل و دوستی‌اش را در غالق و آفرینندة 
خود قرار دهد. 

بعد از اينکه به این مرتبه رسید, به منزله و مرتبهٌ بزرگی نائل شده و پروردگار 
خودرا در قلب خود معاینه کرده و دیده حکمت را ارث برده. به غیر نحوی که 
حعما ارث برده‌اند و دارای صدق و راستی شده؛ به غیر انجه صدیقین دار 
شده‌اند و دارند؛ علم و دانش شده به غیر آنچه علما دارند او شدند. 
حکمت را حکما به سکوت. ارث برده‌اند و علم را علما به طلب. دارا شده‌اند 
و صدیقین صدق رابه خضوع و زیادی عبادت دارا شده‌اند. 

پس کسی‌که راه را به اين طریق طی کرده و به اين مقام رفیع رسید. یا پست 
هی بری کر فاد وربا بلح افیلفی خر یرم کنگ: 

شده‌اند. عمل ننمایند. 

صفت و نشانه اشخاصی که نشناخته‌اند خدا را حق‌شناختنش این است! یس 
نماز و روزه و روایات و علوم آنها. تو را مغرور نکند؛ زیراکه آنان مانند 


خرهایی باشند که از شیر فرار کرده‌اند. 
در بیان توحید قران کریم 


انسان با اندک تَأَمّل می‌یابد که دارای قوه‌ای است که به وسیلة آن. خوبی را از بدی 


تشخیص می‌دهد و حقایق را کشف و مطالب را درک می‌نماید؛ باطل را از حق و دروغ‌گو 
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۶بیان الفرقان 


را از راستگو. فعل نیکو را از ناشایست با آن. تمیز می‌دهد. این قوه و نور را عقل و 
ععرد نامند که عازن مععال بهاتسان عطا فرموده اک فا شاسطة تعلق تکارت گرووان 
با پیروی از آن. خداشناس شده و پیمبران را تصدیق و اوامر آنان را اطاعت نماید. 

نور عقل. حجت باطنی خداوند است که بدون آن انبیا و رل که جح ظاهریه 
هستند شناخته نمی‌شوند. 

نور عقل دارای ادراکات و مکشوفات مسلمی است مانند نیکویی احسان و بدي 
ستم که آنها را «مستقلات عقلیه» نامند . 

و خود عقل گواهی می‌دهد که درک بسی مطالب و کشف پاره‌ای حقایق . از قوَهٌ او 
خارج است و عقل خود حکم می‌کند که در چنین مواردی باید به خالق عقول یا 
کسی‌که فرستاده اوست. رجوع نمود. 

و چون نفوس به واسطه گناه کاری و سایر مقتضیات بشری. محجوب گشته و از 
درک حقایق باز می‌مانند. نیازمند به مد ری می‌باشند که حجاب ظلمت را پاره نموده 
و دل‌ها را به نور عقل روشن نمایند. 

مُذ کُرعقل و مدد کار او -در کشف حقایق و هدایت بشر-انبیا می‌باشند که بشر را 
تذکُر به فطرت داده و با پیروی از عقل» سعادت‌مند یا حجت را بر آنان تمام کنند؛ 
تلا یکون لاس علی اه هب سل 4 با 

[برای آنکه پس از پیامبران, برای مردم بر خدا حجتی نباشد ]. 

و مردم -به حکم عقل - موظف‌اند که ندای منادی پروردگار را استماع نموده و 
چون حقیقت امر بر آنان مکشوف گردید. در پیروی درنگ ننمایند؛ و چون عقل 
خود را که در فهم مطالب و حقایق و شناختن اعمالی که موجب سعادت آنان است 
مستقل نمی‌یابند. به حکم عقل لازم است که احکام فرستادُ خداوند را تعبدا 
بپذیرند وطبق آن عمل نمایند. 


یکسا یه و 
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شریعت مقلاس اسلام به موجب آیات و روایاتی که از حد شماره خارج است. حجت 
و برهان بودن عقل را بیان کرده است و آنان را که تابع فرمان عقل نیستند از حیوانات 
پست‌تر شمرده؛ «ذ رواب ین الّ سم کم این یعون 4 :۱ [بدترین 
جانوران در نزد خداء کران و لالانی هستند که عقلشان را به کار نمی‌گیرند ]. 
واز عقلا و پیروان عقل تمجید فرموده و آنان را بشارت سعادت و رستگاری داده است. 
مرت الم شین در خر ره ی فریا زا 
بعث فیهم له و واتر الیهم أنبیائهُ ییستآدوهم میثاق فطرّته 
ویُدکرُوُم مَنسيٌّ نعمته و یَحتَجُوا علیهم بالتبلیغ و پُثیروا لهم 
دفائن العقول؛۲ 
ترجمه: پس برانگیخت خداوند در میان [مردم ] فرستادگان خود راء و پیاپی 
فرستاد به جانب ایشان پیمبران خود را. تا طلب کنند "از آنان عهد فطرتی را 
که مخلوق شدند به آن, و بیاد دهند ایشان را نعمت‌های فراموش شدء 
خداوند؛ و حجت تمام کنند بر آنها به رسانیدن رسالت. و برانگیزانند برای 
آنها گنج‌های عقول و افهام را که در فطرت ایشان مرکوز است. 
در احکام عقلیه که عقل مستقلاً در آنها حکم می‌کند - شرع مقدس مود و مویّد 
عقل می‌باشد, ولی مطالبی را که عقل ادراک نمی‌کند و به ملاک حکم احاطه ندارد. 
شارع مُقَدس به وحی الهی بیان می‌فرماید و عقل متابعت آنها را واجب می‌شمارد. 
پس در دین مقدس اسلام بلکه [در] تمام ادیان آسمانی عقل از طرف خداوند 
حجت و حاکم است؛ خواه [نسبت ] به مطالبی که مستقلاً درک می‌نماید و حواه 


نسبت به مطالبی که از درک آنها عاجز است و متابعت شرع را لازم می‌شمارد . 


۱. سور انفال (۸) ید ۲۲. 
۲ نهج البلاغه, خطبهٌ 5 
۳ در متن بیان الفرقان «کند » آمده است. 
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بنابراین همان طوری که اگر عقل و حکم او حجت خداوند نبود. راه عذر مردم 
بسته نمی‌شد. اگر انبیا هم مبعوث نمی‌شدند. حجت بر مردم تمام نمی‌گردید ؛ و 
تابعین انبیا عقل را برای درک تمام حقایق مادی و معنوی. کافی نمی‌دانند. بلکه خود 
رامستاغ ی ورستل ( اتب زاو مینز 

به این [مطلب ] معلوم شد که طریق ملیّین . مخالف است با طریق فلاسفه و عرفا؛ 
و توضیح بیشتر در باب عقل و حقیقت آن را موکول به باب مخصوص عقل می‌نمايیم . 

پس از این مقدمه. شروع می‌نماییم در بیان اصل مطلب که توحید خداوند است - 
به نحوی که قرآن مجید و روایات مبارکات ناطق است . 

اولین مطلب این است که: اختلافی در اصول ادیان بین انبیا نیست و تمام آنها به 
حقیقت واحد و خدای یکتای قادر متعال دعوت می‌نمایند : 

وان من دوجو یهت کیب 
اگر قرآن از نزد غیر خدا بود. در آن اختلاف فراوانی می‌یافتند. 

چون حقیقت و واقع هر امری بیش از یک قسم نیست. پس اختلاف در تعریف و 
تیان آنسقشت اناد تماتتبطاون یکی ات تصرف ات مار سفن و وآکت 
انسان یکی بیش نیست. اگر دو تعریف برای حقیقت او نمودند ناچار یکی باطل 
تخواهل برذا و آگر هردی تیف از سای تقد کدا حاظهی فش ان داش اند 
ممکن است هر دو باطل و حلاف واقع باشد. 

چون انبیای عظام به وحی الهی عالم هستند. خداوند حقایق اشیا را -کما هو -به 
آنان نشان داده ناچار اختلافی در بین آنان نیست و دعوتی که می‌فرمایند دعوت به 
حق و ثابت و روشن و خود مُدّعاء دلیل راستی و درستی آن است. 
ابسوره سا ۴ ای ۸ 


وه ای کشت اشفا اوه ات که یی با وا ره فا اد که هیر نشیتسا 


سخن گفته‌اند. (س). 
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ولی طریقه‌های بشری. مخالف با طريقَه خدایی و بعضی نیز با بعضی دیگر مخالف 
است و اساتید یک طریقه هم با یک‌دیگر اختلاف دارند. مسلم است که [اين روش ] مورد 
اطمینان نخواهد بود و پیروی از ایشان معصیت قادر متعال و موجب خسران می‌گردد . 

انبیای عظام با بیان واضح و صدایی رسا -بدون اختلاف -به یک طریق دعوت 
می‌نمایند و راه آنان راهی است خدایی» و ايمن است از هر خطا و لغزش و مُوصل 
است به مراد و مقصود. 

سپس گوییم که: انبیا و رسل و اوصیای آنان برای شناختن قادر متعال» طریق را 
متیر بل کل کرباه آ بان و عاهتات اتید که مر ضردات اقاق و مش باقندداتسته نز 
و نیزبیان فرموده‌اند که: معرفت خداوند. فطری و جبلّي هر بشر است. 

پس در وصول به معرفت الهی. محتاج به برهان «ٍن » و «لمٌ» -که مبتنی بر ابطال 
دورو تسلسل است -نیستیم. بلکه چون انسان را به فطرت خود متوجه سازند و 
کر نمایند. خدای خود را می‌یابد ؛! 


۳ ِِ 


۱. فطرت به معنای یافت و شهود و وجدان, در آیات و احادیث به خوبی دیده می‌شود: # فََقم وه لین نی 
فطل ای قطرَ ناس لیا * ؛ به دین حنیف (یکتا پرستی) روی آورء فطرتی است که خدا همه را بدان 
فطرت آفریده است (سورة روم (۳۰). یه ۳۰). 

۶ قَذا ر کبوا فی فك دا له مُخلصین این * ؛ چون به کشتی نشینند خدا را با اخلاص در دین او خوانند 
(سورءٌ عنکبوت (۲۹) آية ۶۵). 

در بحثِ «آیت بودن انسان و ظهور معرفت فطری» احادیثی در متن کتاب آمده است که معرفت فطری در آنها 
ترسیم شده است. 

معرفت فطری در هر نوع اضطراری آشکار می‌گردد و همین موارد, جای تذکر به فطرت و به خود آوردن 
انسان‌های غفلت زده‌اند که آدمیان را به باز نگری در این حالتشان وا دارند و تجَلّی معرفتِ فطری را به آنان 
تما بافگد, اسالنیت و ابا در این موارد. حالتی را تذکر می‌دهند که هیچ گونه سید اعد ال عر آو یستا: 
بلکه در آن حالت, دریافت و وجدان حق است بی تکیه بر استدلال. 

فطرت گاهی به معنای کشش و میل درونی می‌باشد بی آنکه حالت اضطرار و اضطرابی در کار باشد. 

این معناء مفهومی است که در روان‌شناسی مطرح است و آثار مختلف در ارتباط با این میل و کشش.به صورت 


ت 
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دی ٩‏ ووووع. و ۳ 2 
# قالت رسْلهم افی اللّه شك فاطر السَمَاوّات والازض :۱ 


از مطالب مهمی که هر شخص عاقل میل وافر و اشتیاق کامل بدان دارد شناختن 
خالق و خداوند خود می‌باشد؛ لذا هر دسته از طبقات بشر از راهی توجه به ساحت 
فکس او ده ز راهان نیش باشده گر خه سار از اتان کضار اشتامقر 


مصداق شده و مخلوقاتی مانند خورشید و ماه را معبود خود شمرده با [آنها را] 
وسیله‌ای برای تَقَرّب به خداوند واقعی دانسته‌اند. 

و همچنین طریق شناسایی خداوند یکتا رابه عقل و سلیقَهُ خود تعیین نموده‌اند؛ 
و چون راهی که مصنوع فکر بشر باشد از خطا ایمن نیست. سالکین آن دچار خطا و 
لغزش بسیار گردیده‌اند." 


به معبودها و معبدهای گوناگون در اثر اشتباه و انحراف پدید آمده. بدیهی است که اين میل و کشش, کار طبیعت 
نیست ؛ چون میل و کشش به حقیقتی می‌باشد که طبیعی و مادی نیست. 
حجیت فطرت به معنای نخست -به خود آن است؛ زیراکه شهود و دریافت درونی است و بالاتر از شهود و 
دریافت درونی و وجدانی. چیزی نیست. در معنای دوم -چنان‌که گفته شد ‏ ایجاد چنین حالتی در انسان 
نمی‌تواند عامل طبیعی داشته باشد. لیکن در مواردی که این گونه حالتی پیش آمد بررسی و بازنگری دقیق در 
آن. می‌تواند روشن‌گر حقیقت درونی انسان باشد و داده‌های وجدانی را روشن سازد. 
و گاهی فطرت به معنای درک استدلالی روشن است, که وضوح و صراحت خاصی دارد. و هرکسی مقدمات 
آن استدلال را در نظر آورد. نتیجه را درک می‌کند و تردیدی برای او باقی نمی‌ماند و به اصطلاح از نوع مسائلی 
است که تصور آن موجب تصدیق آن است ؛ «قضایا قیاساتها معها». 
زوشن است که خداشناسی: به هر سه معتای یاد شده فطر ی استو آپاتی تب بر آن دلالت دارد که در کاب بة 


آن اشاره شده است . (س ). 


‌ 


. سوره ابراهیم (۱۴) یه ۱۰. 
۲. در ارتباط با عقل و کاریرد آن, مطالب زير را باید در نظر گرفت : 
الف ) شکی نیست که آنچه بالذات حجت است درک صریح و روشن است. و هر گاه برای انسان چنین ادراکی 


ت 
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و دو راه مهم که بشر برای نیل به این مقصد عظمی ایجاد نموده. فلسفه و عرفان است. 
و چون خداوند متعال می‌داند اگر بشر به خود واگذاشته شود با عقل ناقص خود 
نمی تواند به مقصود و نتیجه اصلی خلقت -که رسیدن به منتهای عبودیت است -نایل 
شود و از رحمت‌های بی پایان او محروم می‌ماند. لذا راه معرفت و رسیدن به حقیقت 


و شناسایی خود رابه وسیلا پيامبران تُذکُر داده تا حجت بر مردم تمام شود و از جانب 


به وجود آید و ابهامی -به هیچ وجه-در آن نباشد حجت خواهد بود. بر اساس این درک. نفی و اثبات انجام 
می‌گیرد. مانند امتناع اجتماع نقیضین . 
بنابراین آنچه مانند اجتماع نقیضین باشد -یعنی درک صریح بی‌ابهام در آن داشته باشیم-مورد قبول است. 
ب) از ویژگی‌های این عقل این است که مورد قبول عموم عقلاست و لذا ادراکاتی که عقلا با هم اختلاف دارند. 
از این مقوله نمی‌باشد و در نتیجه بر نقل مستند و روشن, مقدم نخواهد بود؛ و نیز آنچه بر چنین ادراکاتی 
روشن. مبتنی باشد پذیرفتنی است. 
پس به تعبیر اصطلاحی. آنچه با عقل ضروری درک شود و یا نظری باشد که متکی بر عقل ضروری است. 
حجت است. 
در چنین مواردی اگر نقل با چنین عقلی مخالف باشد. مردود است یا باید توجیه و تأویل شود. 
البته چنین نقلی در مکتب وحی وجود ندارد و آنچه به نظر می‌رسد که چنین است تأویل آن در خود مکتب بیان 
شده است؛ چون: ۶ وجاء ربْك 4 (سورة فجر (۸۹). یه ۲۲) و ۶ وَقّخت فیه من ژوحی ٩‏ (سورة حجر (۱۵) 
ی )۲٩‏ و در صورتی که در مواردی چنین عقل ضروری يا متکی به عقل ضروری وجود نداشته باشد و نقل, 
مخالفی با استدلالات عقلی -آن دسته استدلالاتی که در سطح عقل ضروری نیست -باشد, از نقل هرگز رفع ید 
نمی‌شود. بلکه نقل در هر سطحی از اطمینان (یعنی استناد به وحی ) باشد در همان سطح معتبر است (یعنی به 
نوسان صحخّت نقل). 
بتابراین اگر در صحت سند و زوشتی دلالت خدهه‌ای نبودء پی‌تردید ای تقل حت است: 
بدیهی است که چنین ادراکاتی بسیار محدودند و آنچه بیشتر در کتاب‌ها مطرح می‌باشد استدلالاتی است که به 
این پایه نمی‌رسد و از حجیت ذاتی برخوردار نیست. البتّه -چنانکه شیخ انصاری در فرائد الاصول, ج ۰۱- 
_ص ۵۷ فرموده است - هرگاه از دلیل عقلی, قطع حاصل شود, دلیل نقلی نمی‌تواند معارض آن باشد ؛ و اگر 
نقلی یافت شود که در ظاهر با دلیل عقلی معارض است اگر نتوان آن را طرح کرد باید تأویل گردد و هرگاه از 
دلیل نقلی قطع پدید آید (مانند قطعی که از اجماع همه شرایع بر حدوثٍ زمانی عالم هست) قطع برخلاف آن از 
دلیل عقلی -مثل استحالةً تخلف اثر از مت ر- جایز نمی‌باشد. و اگر از آن صورت برهانی رخ نماید. شبهه‌ای 
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او نقص و ناتمامی در رسیدن به مقصود نباشد. 
پس تنها طریقی که متابعت آن موجب سعادت ابدی گردد. همانا راه انبیای عظام اه 
است که راهی سهل و ساده و عمومی و مَصون از خطر می‌باشد. آنچه بیشتر از هرچیز, 
مدعای ما را ثابت می‌سازد ملاحظه در احوال رهروان این طریق است که چگونه به مقصود 
اصلی نایل شده‌اند و عظمت علمی و عملی آنان جهانی رابه خود متوجه ساخته است بدون 
اينکه تفکرات فوق‌العاده فلاسفه و ریاضت‌های طاقت فرسای صوفیه را مُتَحَمَل شوند. 
این است که خداوند می‌فرماید: 


3 ی 
9 
پاسخشان تم ذهتد مکر مفل کسی که و دست به نوی آب بکشاید ۶ا به دهاخ 
برساند و نتواند که آب به دهان رساند و دعوت کافران جز در هدر و تباهی نیست ]. 
آشکار است که فهم و عمل به طریقی که مطابق با فطرت بشر باشد آسان‌تر است؛ 
لذا دین اسلام -بلکه تمام ادیان آسمانی که ( قبل از تحریف) مطابق با فطرت بشرند - 
راه معرفت را منحصر به تذکر از موجودات و تأمل و تدیّر و تذکربه فطرت دانسته‌اند 
وبیان فرموده‌اند که: معرفت قادر متعال فطری بشر است که هرک س با اندک تأمل و رفع 
حجاب تعصب و آوهام و تقلید آبای اذعان و اعتراف به خدای تعالی نماید؛ و با دوری از 
معاصی و بندگی خداوند» معرفت او پیوسته بیشتر شود و سعادت ابدی را دریابد. 
در قرآن مجید و روایات وارده از پیغمبر ع و ائمه طاهرین 22 کراراً اشاره شده 
است به اينکه «معرفت خداوند» فطری بشر است و پیغمبر هم مُذکُر به فطرت و پیدا 
نله ان امه 


ی 
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و به طوری که از آخبار کثیره استفاده می‌شود خداوند متعال قبلاً بشر را در عالم 
«دْر» به صورت ذرّی. خلق فرموده و معرفت خود را در ذات آنان قرار داد و چون از 
مجرای توالد و تناشل. قَدّم به این جهان گذاشتند به جهاتی ‏ آن معرفت فراموش شده 
را به پادشان آورد و انبیای عظام 93 مذکر ( یادآورنده) بشر می‌باشند. و معرفت 
عداوند ذاتی» دایمی و همیشگی است.! 

و این معرفت که لازمه ذاتی انسانی ذی شعور است با اندک تأملی برایش روشن 
گردد و چون انسان ذاتاً مخلوق و محتاج است. هنگامی که فقر و احتیاج خود را 
مشاهده نماید ناگزیر به خالق اعتراف نماید و همین عین معرفت به خالق است . 

با این وصف. محتاج به برهان منطقی اصطلاحی و اثبات برهان [ استحاله ] دور و 

و بالجمله. معنی فطری بودن «معرفت خداوند » این است که: خلقت بشر ملازم 
با علم و وجدان مخلوقیت و احتیاج و مصنوع بودن است. دراین صورت. ناچار 
اعتراف به صانع و خالق قادر خود می‌نماید. 

شایسته است بعضی از آیات و روایات وارده دراین باب ذ کر شود تابه برکت آنها 
مطلب روشن و حقیقت واضح و ایمان کامل گردد . 

۶ فأَقم وجهك لین حنیفا فطرَة اه نی فطر لاس عَلیها لبیل 
لح له لك این ام وک کر ناس لایلمُون 4 +۲ 


به پای دار قصد خود را برای دینی که به حق است فطرت آن‌چنانی که خداوند 


۱ به جهاتی: به صورت‌های گوناگون؛ مانند وقتی‌که انسان در تنگنای شدید واقع می‌شود و حالت توسّل و انابة 
ویژه‌ای به او دست می‌دهد. 

۲ از این رو همگانی و همه جایی است و گاه به واسطة آلودگی به هوا و علائق نفسانی مستور می‌گردد. لیکن 
محو و نابود نمی‌شود به خلاف آنچه در اثر عادت پیش می‌آید که این سه خصوصیت را ندارد؛ یعنی همگانی: 
همه جایی و همیشگی نیست. (س). 


۳ سور روم (۳۰). یه ۳۰. 
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آفرید مردم را بر آن. و تبدیل برای خلقت خدایی نیست. اینست دین پابرجا 
فی التوحید مسنداً عن زراره قال : قلثٌ لأبی جعفر لا : 

أَصِحٌَ له ! قول اه -عزوجلّ- فی کتابه ۶ فطرَةً له التی فُطرَ 

النّاش عَلیها 4 ؟ 

قال : فطْرَّهم علی التوحید عند المیثاق علی معرفته أنّه رهم . 

قلط و عاطیر؟ 

قال : فطاطاً رأسَه. ثم قال: لولا ذلك. لمیَعلَموا من رَبُْهُم و لا من 

رازقهّم !۱ 

[زراره می‌گوید از امام باقر اب پرسیدم: خدا (امور) تو را سر و سامان دهد . 

خدای بزرگ می‌فرماید: «اين فطرتی است که خدا مردمان را بر آن سرشت» 
زراره می‌گوید: پرسیدم: آیا مردم او را مخاطب ساختنر ؟ 
امام لثذ سرش را تکان داد. سپس گفت: اگر چنین نبود که , مردم پروردگار و 


روزی دهنده‌شان را نمی‌شناختند! ]. 


و فیه ایضاً مسندا عن زراره عن آبی‌جعفر اثا قال : 
سل عن قول الّه. عزوجل : ۶ حنفاء له غَیْرمُشرکین به 4" و عن 
الحنين. فقال هی 3 فطرة اه قیفر لاس عَلیها لنویل لح اه ۲4 


اک ضرق نوباص ۰ حدیث ۸؛ بحارالا نوار ج ۲ص ۲۷۸ بخدیت: ۶+ 
۲. سور حج (۲۲). یه ۳۱ 


۳ سور روم (۳۰). یه ۳۰. 
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و قال فطرهم الّه علی المعرفة. 

قال زرارة وله عن قول اه عرّوجلّ ۸ ود رب من بنی آدمٌ ین 
ورین یل شا تضهن 
آن تقولوً وعلََمَة ن کا غن هذا غافلین ۱4 قال أَخرج من هر آدم 
ری الی یوم اقيامة مخرَجُوا کار رهم و آراهم طنقه." و لولا 
ذلك یعرف أحذ ره ؛ و قال: قال رسول اه کل مولود یو عّی 
الْفطرة؛ یعنی علی المعرفة با له -عزوجل -خالقه . فذلك قوله « ول 
سألتهم من خلق السماوات والازض لقن لا ۱۳-۳4 

[ترجمه روایت بر اساس توحید صدوق. چنین است: 

زراره می‌گوید : از امام باقر ای دربارةٌ این آیه پرسیدم: «درحالی‌که 
یکتاپرست هستید و به خدا شرک نمی‌ورزید» و از (دین) حنیف ؟ 

امام ی فرمود: «آن فطرتی است که خدا مردم را بر آن سرشت. هیچ تبدیل 
(و دگرگونی) برای آفرینش خدا نیست», و فرمود: خدا مردم را بر معرفت 
( و شناختِ) خود سرشت. 


زراره می‌گوید: دربار؛ این سخن خدای بزرگ از آن حضرت سوّال کردم که 


۱ سورء اغزاف ( ۷). یذ ۰۱۷۲ 

۲. در اصول کافی. ج ۲ ص ۱۲ حدیث ۴ «و آراهم نفسه» آمده است. و همین عبارت با سایر روایاتی که در 
بیان معرفت و شناخت خداوند در عالم ذِرّ وارد شده مناسب‌تر است و بر این اساس احتمال اشتباه در نسخدة 
توحید صدوق قوی به نظر می‌رسد. اگرچه اين احتمال نیز داده شده که مراد از صنع (بنا بر نسخة توحید) 
اصل معرفت و شناخت خداوند متعال باشد چنان‌که در روایات متعددی وارد شده: معرفت. صنع خداو فعل 
اوست (بحارالنوار ج ۵.ص ۲۲۰) و اين همان معرفت فطری است که سرآغخازش در عالم ذرّ بوده و با 
شناخت خداوند به وسیلهٌ عقل و پی بردن از مصنوع به صانع متفاوت است (نگاه کنید به : تنبیهات حول المبدء 
و اه ۱۲۱۲ 

۱ 

۴ توحید صدوق. ص ۰۳۳۱ حدیث ٩؛‏ نیز نگاه کنید به, اصول کافی» ج ۲وض ۱۲+ یت ۶+۴بجارالا توان 


ج ۳.ص ۲۷۹, حدیث ۱۱. 
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۶ بیان الفرقان 


می‌فرماید: «هنگامی که پروردگارت از نسل بنی آدم پیمان گرفت...». 
امام ‏ فرمود: خدا از پشت آدم لد ذریه‌اش را تا روز قیامت بیرون آورد. 
آنان به صورت موجودات ذره‌ای (و بسیار کوچک) بیرون آمدند! پس 
خداوند آفرینش خویش رابه آنان شناساند و نمایاند و اگر این نبود هیچ کس 
پروزدکا رف را نی شتا کت : 
و امام یذ نقل کرد که رسول خدا 9 فرمود: هر نوزادی بر فطرتِ (الهی ) زاده 
می‌شود ؛ یعنی براین معرفت که خدای بزرگ ‏ خالق اوست. واين همان سخن 
هس کر فرما یو گرا تام مس اه کین اتستا فان کیضا 
آفرید. البته که می‌گویند: خدا» ]. 
وازاین قبیل روایات در توحید صدوق و سایر کتب معتبر زیاد است. پس به موجب 

آیات و روایات. معرفت خداوند فطری و از لوازم ذات است و معنی دعوت به دین 

حنیف . همین تذکر به فطرت 0( حضرت ابراهیم لا بود: 
۴ و لك ری راهم ملکوت السَماوات والازض ولیکون من الُوقیین 
» فلمَ جر علیه ال رای کوکبا قال هذا زبی فلا آفل قال لاأحبٌ 
الافلین # :۱ ۱ 
[و این چنین ما ملکوت آسمان‌ها و زمین را به ابراهیم می‌نمايانيم (تا آنها را 
دریابد) و برای اينکه از يقين داران باشد؛ چون شب سایه گسترد ستاره‌ای 
دید. گفت: این پروردگار من است! پس چون ( آن ستاره) غروب کرد گفت: 
من از دیده پنهان شدگان را دوست نمی‌دارم! ]. 

الی قوله تعالی : 

يا قوم ای بریء مَما تشرکون « ای وَجُهُت وجُهي للنی فطر 
اسَماوات والازض حنیفا وما نا من الْمْشرکین 4 ؛" 


۱ سورة انعام (۶). یه ۷۶-۷۵. 
۲ سورة انعام (۶). یه ۷۹-۷۸. 
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[ای قوم من ! من از آنچه شما شرک می‌ورزید بیزارم ؛ من رو سوی کسی 
می‌کنم که آسمان‌ها و زمین را آفرید. یکتا پرستم و از مشرکان نمی‌باشم ]. 
چون غروب نمودن و غایب شدن از آثار و لوازم مخلوقات است. فرمود : اینها 
مانند خودم آثار مخلوقیت دارند! پس لیاقت خالقیت نخواهند داشت و خالق من 
کسین انیت که اسمانق رفن را افرتله اسنته: 
چون در زمان حضرت ابراهیم ی غالب مردم ستاره و خورشید را می‌پرستیدند و 
حضرت آنها را خدا نمی‌دانست. به طریق سوال استفهام فرمود: آیا چیزهایی که 
دارای طلوع و غروب و آثار مخلوقیت باشند. خالق من هستند ؟! 
چون دوستی حضرت پروردگار از لوازم قهریَّةُ معرفت او است. لذا نفی الوهیت 
ماه و ستاره و خورشید را به «نفی مَحبّت ! تعبیر فرمود. 
از اشخاص عاقل و منصف سوال می‌شود که : آیا مخلوقیت و عجز و احتیاج خود 
را درک نمی‌کنند ؟" آیا هرچه را که مشاهده می‌کنند آثار بیچارگی و مصنوعیت و نشانة 
علم و قدرت خالق را در آن نمی‌بینند؟ همین است معنی معرفتِ فطری!" بلی » اين 
معرفت. محتاج به تُذکْر است؛ زیرا غفلت و نسیان» مانع ظهور این امر فطری است. 
باید دانست که در انسان جهاتی موجود است که باعث غفلت و نسیان از معبود گردد. 
شکی نیست جسم و روح» در تحت تأثیر و تأر یک‌دیگر می‌باشند و هر مقدار مزاج 
از حَرّ اعتدال خارج شود در روح به همان مقدار نیز مور است. اگر مراعات حفظ 


اعتدال نشود. موجب غفلت روح گردد. 


۱ در متن «نمی‌کنید » ضبط شده است. 
۲. این. فطرت به معنای سوم است -که در بحث فطرت یاد شد-و آن استدلال روشن و «و قضایا قیاساتها معها» 
بود؛ چنان‌که (در پانویس ص ۸۰-۷۹) تبیین گشت. (س). 
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۸ بیان الفرقان 


و از جمله اموری که موجب غفلت و نسیان از معبود متعال است نافرمانی از عقل 
و رو گردانیدن از حق است. بلکه خود اعراض از حق. توجه به غیر خدا است و 
بالنتیجه منجر به تکذیب اوامر الهی. بلکه منتهی به انکار خداوند گردد. 
نکن َاقبة الذین آساژوا السوأی آن دبا بایّات ال و کانوا با 
یستهُزوون» با 
یعنی : پس سرانجام کسانی که اعمال زشت را به جا آورند این است که تکذیب 
نمایند آیات خداوند راو به آنها یه نمایند. 
و نیز از جمله اموری که موجب غفلت و اعراض از حق است تقلید پدران جسمی 
و روحی است؛ زیراکه آشکار است که تقلید و اعتماد به قول دیگران در عقاید 
شخص. مژثر می‌باشد و به جهات مذکوره است که در آیات و روایات شریفه به اموری 
که موجب غفلت و نسیان از خالق است اشاره شده و به کلیه اموری که موجب سلامتی 
بدن و صفای روح است از انعقاد لطفه تا هنگام مرگ تا کید بلیغ شده و تقلید عقاید و 
افعال پدران مذمت شده است ؛ چنان‌که از قول کفار درباره تقلید پدران می‌فرماید : 
نا وجذتا انا علی أمّةوانا علی آّارهم متدْون »»" 
[ما پدرانمان را یر آیینی يافتیم. و بر آثارشان اقتدا می‌کنيم ]. 


۰ 
۰" 


کم مر مه ی 
ان کنت من الصادفین # :۲ 


وا ۵ سس سوت لا رز وتو زر ور رس مس رو سر مش یم مر وم 
۲ قالوا اجتتا للعبد له وحده وندر ماکان يعبد آباونا فأتتا بما تعدنا 


[گفتند: آیا به‌سوی ما آمده‌ای که تنها خدا را پپرستیم و آنچه را پدرانمان 
می بر ستیدند واگذاريم؟! اگر راست ین کی تهدیدهایی که به ما وعده 


می‌دهی » بیار ! ]. 
۱ سورء روم (۳۰۱). ايةٌ ۱۰. 


وه ورف ۲ یز 


مقر ترا( ۷)ب ید ۷ 
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و یکی از جَهات غفلت و اعراض از خداوند آن است که خداوند کسی را به خود 
واگذارد؛ یعنی پس از هدایت و اتمام حجت. چون شخص نافرمانی ورزد و از حکم 
عقل سرپیچد . مستحق خذلان گردد که دراين موقع. او را یار و مددکاری نیست و به 
هر بدبختی و ضلالت و شقاوت دچار شود. 

چند آیه برای نمونه ذ کر می‌گردد : 

۴ من بل ال فلا ماد له یرهم فی طفیانهم هون 4 با 
[هرکس را که خدا گمراه کند هیچ هدایت‌گری برایش نیست. و آنان را 
وامی‌گذارد تا در سرکشی خویش سرگردان بمانند ]. 

۶ فی فلوبهم مَرّض فزاذهم ال مَرّضاً ولهم غاب ألیم بما انوا 
ییون 4 »۲ 

[در دل‌هاشان مرضی است و خدا نیز بر مرضشان بیفزود و به کیفر دروغی که 
گفته‌اندبرایشان عذابی است دردآور ]. 

۸ ستهزیء بم مدع فی طفینهم هون 4 :۲ 

[خداست که آنها را ریشخند می‌کند و آنها را وامی‌گذرد تا همچنان در طغیان 
خویش سرگردان بمانند]. 

فبدّل الذین ظلموا یر الذی قیل لهم فأنزتا علی الذین وا 
رجُزاً من الَماء با کانوً ون 4 »۲ 

[ستم‌کاران سخنی جز آنچه به آنها گفته شده بود آوردند؛ و بر آنان به جزای 
نافرمانی که کرده بودند. عذابی آسمانی فرو فرستادیم ]. 


۱ سور اعراف ( ۷). أَیةٌ ۰۱۸۶ 
۱ 
و ۱ 
۴ سوه بقره( ۲ ای ۵٩‏ 
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۰ بیان الفرقان 


چنان که معلوم شد بعضی امور باعث غفلت و نسیان از خالق یکتا و حجاب ظهور 
فطرت اولیه شود؛ لذا بشر محتاج به مُذکّری است که آنچه را دیده و دانسته و غفلت 
دارد؛ به خاطر او آورد و به همین جهت. پیغمبران و قرآن مجید -در کلام خداوند - 


1 نامیده شده‌اند . 


معلوم است شخص یا کلامی در صورتی مُذکْر نامیده می‌شود که مطلب فراموش 
شده را به یاد آورد و کمتر سوره‌ای است که این مطلب را بیان نکرده باشد و اجمالا 
چند آیه ذکر می‌شود: 
کناب آنزل ال فلا ین فی صذرل حَرج مه یز به وَذکری 
مین 4 : 
[کتابی است بر تو نازل شده. نباید در سینه‌ات حرّح (و احساس 
دل‌تنگی ) از آن راه یاید! تا با آن بیم دهی, و یادآوری برای مومنان 


باشد ]. 


<... وجَاء فی هه الق وَمَوعظة وَذکری لین 4 4" 
[و در اخبار این پیامبران, بر تو سخن حق آمد, و برای موّمنان سوعظه و 
ما تذکر است ]. 


2 


+ اولم یکفهم آن آنزنا لك الکتاب یثلی علیهم ان فی لت رحمة 
وذکری لقوم یمنون 4 ؛۲ 

[آیا آنان را این بسنده نپست که پر تو کتاب فرستادیم که بر آنها 
تلاوت می‌شنود ؟] در این کتاب‌برای گروهی که ایمان مس آزرند رصم 


یاه آ ور اسف ]: 


۱ سوره اعراف (۷): ایذٌ ۲. 
ها 
سوک زر ۵ یل اف 
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و آیات کنیرة دیگر از جمله: 
فک ان مت ال ُزی ه یاک تن یی 4ب 
[تدگر بدهاگر یادآوزی سود ین کید | اتکی تنل تلم بذ یرد | 
ون یرازآ کر قلبن مک ۷:4 
[و این قرآن را آسان قرار دادیم برای یادآوری (پندگیری) آیا پند گیرنده‌ای 
هیک 
« فد کر نما نت مک ۲:4 
[پس تذکر بده که تو تنها یاد آورنده‌ای ]. 
۲ص والرآن ی ال کر 4 »۲ 
[سوگند به قرآن دارای ذکر (عنصر یادآوری) ]. 
طه « ما آنزلنا عَیْك المرآن لشمَی * الا تَذکر لمن یخی 4 ب۵ 
[طه. ما آیات رابر تو نفرستادیم که نگون‌بخت شوی مگر یادآوری برای آن 
و در مواضع دیگر قرآن مجید: 
ان هذه تَذكرَة من شاء انح الی رَبّه سبیلاً 4 ۶4 


[اين (قرآن) یاد آورنده‌ای است برای هرکس که راهی سوی پروردگارش 


پر گید | 


یت 


۰ سورة اعلی (۰)۸۷ یه ۰۱۰-۹ 


۱ 


4 


سوه خاشیه ( ۸۸ ای ۲۱ ی 
۵. سور طه (۲۰)» آیة ۳-۱(روشن است که مقصود در اینجا آیةٌ سوم این سوره است. درحالی‌که ی سوم در 
مه تین انار اد ماکان کر شته اس از 


وه ماع (۷۲) ایق ۹ 


نت5 
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۲بیان الفرقان 


را مس 


[ تین اشا اج قراخ که اس هر هراشا از و غوامتان باکت باه 
می‌آورد واز آن پند می‌گیرد ]. 

7 وان کر لین 4 +۱ 

1و انقران مستها بادآ وزفه‌ای است برای رهب کاوان ]. 

< فا هم عن لت کرَة مُعُرضین 4 :۲ 

[چه شده است که آنان از تذکر و یادآوری روی‌گردان‌اند ]. 

هو لا ذِکر امین » :۷ 

[قرآن نیست مگر یادوری برای جهانیان ]. 

۶ ولد صرَفتا فی هذا الزآن لیذ کرو » ب۵ 

[و به راستی. ما دراين قرآن ( حقایق را ) گونه گون بیان کردیم, تا پند گیرند ]. 
(لمن آراة آن یذ کر أو راد شکورا4 »۶ 

[برای هرکس که بخواهد عبرت گیرد یا بخواهد سپاسگزاری نماید ]. 

فی لت کی لمن کان له قَلب آز آلقی انح هید 4" 
[در این (عناصر و معارف) تذکُری است برای کسی که دارای قلب (زنده) 


باشد یا حضور یابد و گوش فرا دهد]. 


۷ 
,سوه حاقه ( )۶٩‏ یذ ۳۸, 


9 


۱ 


سوه فرقان ( ۲۵ ای ۷ 


۳ 
۴ 
تا 
۶ 
۷ 


۱ 
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٩۳ تنبیسه‎ 


۶ آنی له الٍکزی وقد جاءهم سول مبینْ 4 ؛! 

[چه جای یادآوری برای ایشان است (پیش از این) رسولی روشن‌گر برایشان آمد]. 
۶ ان هو الا ذکر للعالمین * لمّن شاء منکم آن یشتقیع # +۲ 

[اين قران» یاداوری است برای جهانیان ؛ برای کسی از شما که بخواهد در راه 
أوعَجتم آن جاک دبک علی زجل منک 4 :۲ 

[آیا در شگفت شدید از اينکه به یادآورنده‌ای از پروردگارتان بر شخصی از 
+ خن ال کر ون له لحافظون 4ب" 

[ما این (کتاب) یادآورنده را فرو فرستادیم و خود پاس‌دار آنیم ]. 

یا با الذی رل عَلیّه الک » به 

[ای کسی که (کتاب) یادآور بر او فرود آمد]. 

+ وآننا لك ال کر لین لاس 4 »* 

[اين (کتاب) یادآورنده را سویت فرو فرستادیم تا برای مردم آنچه را به‌سوی 
ایشان نازل شده است تبیین کنی ]. 

ينك من لذنا ذکُرّا4 »" 


[و از نزد خودمان تو را (کتاب) بادآ مرته‌اش دادیم ]. 


اه 

سور ی( یه ۲۷ 

سره اظر اف ۳2۱۱۷ 

۱ 

رورهخصر )یه گر 

۱ ۷ سورءطه (۲۰). آیةٌ .۹٩‏ 
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۴ بیان الفرقان 


ی 


۶ یت له درا »: 

[یا برای آنان تذکری پدید آورد ]. 

ان لٍین کفروا بل کر لا جاءهم وه لکتاب عزیز 4 ب" 

[کسانی که به (اين کتاب) یاداورنده آن‌گاه که نزدشان آمد کافر شدند. و این 
کتابی است بس عزیز (و نفیس)]. 

<فاستمیك بای آوجي اف علی صراط مُنتقیم * هلر 
لت هوك وف تنألون 4 ]۲4 ۱ 

[پس چنگ‌آویز به آنچه بر تو وحی شده که تو بر راه راست. استواری و این 


مایه یاداوری تو و قوم تو است و به زود سوال خو اهین شش ]. 


[نیست آن مگر ذکر (و یادآورنده) و قرآن روشن‌گر (که حق را از باطل جدا 


و از این قبیل آیات که بیان می‌کند ان شاد کرو ند کره او لد کر 6 
ام کر #اششینستا و اسکه: 

و نیز آیاتی در قرآن مجید است که دلالت می‌کند بر اینکه حضرت ختمی 
مرتبت 9 مُذکر می‌باشد . 

حند ژوایت کر این باب‌نیر تحاشتته ی شود: 

عن العیاشی عن امیرالممنین ای عن رسول الم عن جبرئیل فقال : 

يا محمد . سیکون فی أمّتك فتنة! قلتٌ فما الَخْرَحٌ منها؟ فقال : کتاب 

اتسور طه( ی ای ۱۱۳ 
۲ فلت( ۱ب ۳۱ 


| 


ی 
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تنبیه / ۹۵ 


له ! فیه بیان ما ملک من خبر. و خبرٌ ما بفدکم. و کم ما بینکم. و هو 
الفصل , لیس بالهَّل ! من ولیّه من جبّار فعمل بغیره. قَصَمَه له . و من 
امس الهُدی فی غیره أضلّه :و هو الحبل العتین, و هو الذک 
الحکیم . و هو الصراط المستقیم . 

الی آن قال : 

و لاتلقضی عجایبّه و لایَشبع منه العلماء... و مّن اغتَصَم به هي الی 
صراط مستقیم .! 

عیاشی از حضرت امیر ای نقل کند که آن حضرت از رسول‌خدا ءق و رسول خدا ع 
از جبرئیل نقل کند که گفت جبرئیل : 

ای محمد به زودی واقع شود در امت تو فتنه و امتحانی! فرمود: مرح [راه خروج ] 
از آن چیست ؟ عرض کرد: کتاب خداء که در اوست بیان گذشته شما و حکم بین شما 
و جدا کنندة حق از باطل است و نیست بی‌فایده؛ ستم‌کاری که روگرداند از آن و عمل 
کند به غیر آن» خدا او را درهم شکند و کسی که طلب کند هدایت را از غیر او خداوند 
او را گمراه کند. 

و او ریسمان محکم وذکر حکیم است و او راه مستقیم است؛ تمام نمی‌شود 
عجائب قرآن و سیر نمی‌شوند از او علما؛ کسی‌که چنگ زند به قرآن به سوی راه 
راست راه یابد . 

عن العیاشی عن السید المجتبی یذ قال : 

قیل لرسول ال ان مك سَیفتتن قَسیْلّ ما الَخرَج من ذلك ؟ 
فقال ۰ کتاب اثّهالعزیز النی ۴ ل یَأتیهاباطل من ین یه ولا من 


خُلفه تنزیل من حکیم حمیدٍ ۲4 من ای العلم فی غیره أضله ال 


۱. تفسیر عیاشی.ج ۱. ص ۳, حدیث ۲ بحارالانوار ج ۹ص ۰۲۵ حدیت ۰۲۵ 
شور فلت( ۱ )یه ۱۳ 
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۶بیان الفرقان 


الی آن قال : 
و هو الذکر الحکیم و النور المبین و الصراط المُستقیم ؛ فیه خبرٌ ما قبلکم 
و تام بغدکم. و حکم ما نکم . و هو الفصل لیس بالهزژل :! 
عیاشی از حضرت مجتبی ای نقل کند که آن حضرت فرمود: 
گفته شد به حضرت رسول ءَتٍ به زودی امت شما امتحان شوند! مَْحرَح از آن 
چیست ؟ فرمود: کتاب خدای عزیز «که باطل از پس و پیش او راه نیابد نازل شده از 
حکیم حمید » کسی که طلب کند علم را در غیر آن. خداوند گمراهش کند. 
قرآن است ذ کر حکیم و نور مٌبین و راه راست. در اوست خبر قبل شما و خبر بعد 
شما و حکم بین شما. و جداکنندهٌ حق و باطل است و نیست بیهوده. 
فی تفسیر الامام ای قال رسول له : 
ان هذا القرآن هو النوژ المّبین و الحَبل الّتین و العروه الوّثقی و الدرجَة 
القْلیا و الشفاء الأْشفی و الفضیلةٌ الکبری و السعادة العظمی ؛ من استّضاء 


ی 


به نوَرّه الهٌ» و من عقد به آمُوزه عصمه الهٌ.۲ 


در تفسیر امام است که حضرت رسول فرمود: 

این قرآن نور آشکارا و ریسمان محکم و دستگیره‌های محکم و درجه و مرتبة 
آعلا و شفا دهنده‌ترین شفادهندگان و سعادت عظیم و بزرگ‌تر فضیلت است؛ کسی 
که به قرآن طلب نور نماید خداوند او را نورانی کند» و کسی که امور خود را به قرآن 
پیوند زند خداوند او را نگه‌داری کند. 

پس دعوت قرآن و انبیای عظام. دعوت و تذکُربه معرفت فطری مزکوز سای تسم 
است کسی که بخواهد راه به خدا پیدا کند و معرفت یابد, باید در مقام طلب و تک 


۱ تفسیر عیاشی.ج ۱.ص ۶ حدیث ۱۱؛ بحارالانوار ج ٩۸.ص‏ ۰۲۷ حدیث ۳۲۰. 
۲. تفسیر امام عسکری ی ص ۰۴۴۹ حدیث ۷ بحارالا نوا ج ی یات ۳ 
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باشد نه در مقام جحد و انکار؛ ژیرا در این صورت: نتیجه عکس شود و ضلالت و 
بدبختی نصیب او گردد؛ لذا عده‌ای از منکرین مانند ابوجهل و غیر او چون در مقام 
طلب تذکر نبودند. دعوت حضرت رسول عق در آنان به عکس نتیجه می‌بخشید و بر 
شفاوتشان افزوده می‌شد : 
< فلما جات آیانتا مره فالوا هذا سحر مُبین » وَجَحَدُوا بها 
واستیَتتها آنقا هم ظلما وغلوا قانظر کیّف کان عَاقبة المفسدین 4 »۱ 
[چون ایات روشنگرانه ماء ایشان را آمد, گفتند: این سحر آشکار است؛ 
درحالی‌که در وجدانشان به آن یقین داشتند. از روی ظلم و برتری‌جویی, آن 
بلکه باید او را به خود واگذازد: 
دام وم راد هر رم راو ار وا وگ کر وه رو عم 
۶ ذزمم يا کلوا ویتمتعوا ویلههم الامل فسوف یعلمون # +" 
[ آنان را واگذار بخورند و بهره‌مند باشند و آرزوهای دور و دراز سرگرمشان 
سازد به زودی می‌دانند (که جهان از آن کیست و حقایق کدام ایو ادلی 
چه سرنوشتی دارد) ]. 


2 
4 وه 


۶ فذزهم یخوضوا یلوا ختی بلاقوا یوم الذی بُوعدون * ۲ 
[ واگذارشان در خود فرو روند و سرگرم باشند تا روزی را که وعده داده شدند 
ملاقات کنند ]. 
بلی اگر ترک مُجادله و تکلم با شخص مُنکر و جاحد. موجب گمراهی عده‌ای از 
ها ی ۱ 


هی( یه ی 
۳ سور معارج (۷۰). ی ۴۲. 
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۸ بیان الفرقان 


کسی که عالم بة جدال است و اهلیتِ آن را دارد با شخص مُنکر. جدال به خسن 
نماید ؛ جدال احسَن آن است که انسان قول باطل کسی را به سخن حق -و یابه چیزی 
که خصم آن را قبول داشته باشد و حق داند -رد نماید ( اگرچه مطلبی را که طرف قبول 
دارد و مسلم می‌داند آن هم باطل باشد ) : 
۸ اذع ای تبیل رب بالجکنة والمَوعظة الحَتنة وجَادلهم بالتی هي 
ان ان ربّكَ هوَاغلم بمن ضل عن سبیله وهواغلم باللهتدین #؛۱ 
[به راه پروردگارت با حکمت و اندرز نیک. فراخوان ؛ و به بهترین شیوه با آنها 
محادله و گفتوگو کن, هعانا پرودهکارتیه آنکه از راه او گمراه شد: داتاغر 


ستاو رز از نه‌هدایت یاشکان | کامتر اس ]: 


و در روایتی حضرت صادق اثا معنای «جدال به احسن» را کاملاً بیان می‌فرمایند» " 
که در محل خود ذکر خواهیم نمود. 
کسی که منکر و مُعاند است و به واسطهٌ اعراض از حق و زیادی ظلم و عصیان. 
فطرت انویه پیدا کرده و حال استماع کلمة حق و تدیُرو تفکر در آیات را ندارد و 
کر به قرآن نشود. قابل اعتنا و تکلم نیست: 
۶ نم کان عَاقبة لٍین آساووا لشوآی آن کبوا بآیات له و گانوا با 
پشتهزوژون ۲:4 
[ آن‌گاه عاقبت کسانی که به کارهای ناشایست دست یازیدنداین شد که آیات 


یت 


وه تخل ( ۴ ابش ۲۲۵ 

۲ تاره حضرت صادق 38 با شخصی از ژتادقه دز صفحد ۱۰۲ وا این آیی‌الصوجا در ۱۲-۱۰۹ 
خواهد آمد. و نیز رجوع کنید به روایتی که از حضرت صادق اب ذیل أیهٌ فوق در معنای جدال به احسن وارد 
شده است. تفسیر منسوب به امام عسکری ای . ص ۰۵۲۷ حدیث ۳۲۲؛ تفسیر برهان, ج ۲. ص ۴۶۳. 


حدیت ۲. 


۳ سور روم (۳۰). یه ۱۰. 
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۹٩ تنبیه‎ 


+ وَمَن ظلم من کر بآیات یه نم آَغرض عَنها انا من المجرمین 
مک ۶ ت1۹ 


[کیست ستم‌کار تر از کسی که آیات خدا یادآورش شود. سپس او از آنها روی 
گرداند؟! ما از گنه کاران انتقام می‌کشیم ( آنان را سخت کیفر می‌دهیم ) ] 
«ومنأظلع ین د؟ کر بات رَّه فعض غنها ونسي ما قَدَْت یاه ان 
نا غلیفوبهغ اک وه وفی آذانهم وا وان ندعم ای الهدی 
فلن یِهْتَدُوا ذ دا :۲ 


[کیست ستم‌کارتر از کسی که به آیات پروردگارش یادآوری شود. پس از 
آنها روگرداند و آنچه را از پیش فرستاده فراموش کند؛ همانا ما بر قلب‌هاشان 


2 ۶ ۹9 
کنه آن ؛ 3 


پوشش‌هایی قرار دادیم تا آن را نفهمند و گوش‌هاشان را سنگین ساختیم (تا 
تفر اراک آفا را هزاب ها عوانیش تانق اش | 

۸ استَخوة علیهم اسان فنساهم ذکُر له ولنت جزب اسان ان 
حرْب الشیْطا هم الحایرُون » :۲ 

[ شیطان بر آنها مسلط شد. پس ذکر خدا را از یادشان برد! ایشان یاران 
شیطان‌اند ؛ بدانید که یاران شیطان زیان‌کاران‌اند ]. 


را مر یر سم 


فلا اذ اذ اف أستا تضَغُوا ولکن فسث فلوبهم ورن لیم اسان 
ما انوا ی 4 

[چرا وقتی که گرفتاری‌ها (و کیفرهای) ما آمد گریه و زاری نکردند؟! لیکن 
(ایخ بی‌خیالی پدان:جهت است که) قلب‌هایشان سخت شد و شیطان 
کارهاشا نوا در نظرهاخ ارابنت | 


۱ 
۲ سورء کهف (۱۸). ای ۵۷. 
۲«سورة معادله ( ۵۸): ای ۱۹ 

۴ سورة انعام (۶). ید ۴۳. 
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۰ بیان الفرقان 


فلا نو ما کرو به فتحتا علیهم باب کل شء حتی |ذا فرحوا 
بمّا آوتواً اخذناهی بِعة فا هم ون 4 :۱ 

[چون آنچه را یاداوری شدند فراموش کردند» برایشان درهای هرچیزی را 
گشودیم ! در این هنگام که به آنچة داده شندند شادمان کشتند نا کیان ایهان را 
گرفتیم, پس یک باره ناامید شدند ]. 

ولا یکونوا کالدین آوئوا الکتابِ ین قّل فطال لیم لاد فقسث 
قلوبهم و کثیر منم فاسقون :۲ 

[مانند کسائی نباشند که قبل از ایشان به آنها کتاب داده شد و روزگار بر آنها 
طول کشید: سن قلب‌هاشان سخت: کی ست آنان قاس زو کناه‌کار) بردند آ 
۸ فویل لقاية فلونهم من ذکر له لت فی ضلال مبین :۲ 

[وای بر سنگ دلان از ذکر خدا!( که سیاه دلی نمی‌گذارد ذ کر خدا در آنان اثر 
کت آناج‌قر گفراشی شکارم پاش | 


15 
بیان کیفیت دعوت و تذکر 


چون بخواهیم طالب حقی را به خداوند تذکُر دهیم نخست باید او را از مرحله 
انکار خالق اخراج نموده و به مقام احتمال برسانیم " به اينکه : او را متوجه کنیم به عجز 


۱ سورة انعام ( ۶). ی ۴۴. 


4 


۹ 


و 


4 


الف ) خروج از مرحله انکار؛ 
ب ) ورود به مرحلهٌ احتمال و شک ؛ 
ج) توجه به اصل محدودیت شناخت آدمی ؛ 
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بیان کیفیت دعوت و تذکر / ۱۰۱ 


بشر از رسیدن ثه حقایق اشیای موجوده در عالی و معرفت ارتباط بین اجزا و احاطه 
به خواص اشیا؛ سپس بگوییم : بشر با این عجز از احاطه به حقایق اشیای محسوسه. 
چگونه می‌تواند انکار خالق و صانع را نماید ؟ یا ادعا کند که بر نبودن خالتی متعال 
علم دارم ؟! و مُنکرین خالق متعال نیز می‌گویند که : ما علم به وجودش نداریم -نه 
اینکه علم به عدم او داشته باشیم -و آنچه از مُنکرین «اله » نقل شده جز خیال و تخمین 


که ما رشن اس که تال 


هم لك من علم ان هم الا نون 4 با 
می‌کنند ( که چنین باشد) ]. 


0 


۶ وا لین یعون من ون له شرگاء ان یعون ال وا هم 
لا بَْرْضونَ » »۲ 
[کسانی که جز خدا شریکانی را می‌خوانند. جز گمان و پندار را پیروی 
نمی‌کنند, و فقط تخمین می‌زنند ]. 
بالجمله پس از آنکه منکر از مرحلة انکار به مرتبا احتمال آمد [و ]به طریق 
قرآن تذکُر به آیات آفاقی و آنُسی داده شد. باید او را به فطرت اولیه‌اش متوجه نمود 
و به اطاعت از حکم عقل وادار نمود تا حقیقت امر براو روشن شود و خدای خود را 
وحدان نماید. ۱ 
این بود آنچه قبل از شروع در مطلب ذکرش لازم بود و شایسته بلکه لازم است 
ذکر خبر شریفی که دراین باب -که مین طریق کر منکر خداوند متعال است-تا 


ا وراه( واه ای ۲۳: 


کی ی ۴ 
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۲ بیان الفرقان 


اشخاصی که دراین راه هستند طبق آن رفتار نمایند و به مقصود نائل شوند بعون الّه. 
فی الکافی باسناده -فی حدیث وم مناظرةٌ بِینْ الصادق ات و زندیق من الزنادقه - 
قال ابو عبدالّه الا : 

انعم للارض تحت و فوقاً؟ قال: عم. 
الی آن قال اخ: 
لیس لمّن لایعلم. حُجّة علی من یعلم, و لا خُجَةّ للجاهل ! یا آخا هل 
مصر. تلم عنّی فا انشك فی الّه آبدا! 
آما تَری الشمس و القرّ و اللیل و النهار یلجان فلایشتّیهان و یرچعان 
قد اضطرا. لیس لهما مکان | مکانُما ! فان کانا یتقدران علی آن یدبا 
َلم یپرجعان؟ و ان کانا غیر مضطّین. قلم لایَصیرٌ الیل نهاراً و النهاژ 
لیا ؟ اضطا و الّه. یا آخا هل مصن. الی دوامهما؛ و ال اضَطٌ‌هما 
آَحکم منهما و أکبر! 
فقال الزندیق : صَدَقت . 
تم قال ابو عبداله 4 : يا آخا آهل مصن. ان الذی هون الیه و نون 
أنّه اهر ٍن کان الدَهر مب بهم لم لایردذهم ؟ و ن کان یودهم لم 
لایذهَبُْ بهم ؟ القومْ مُضَطَیُون يا آخا آهل مصر! لم السماءٌ مرفوعة ؟ 
والارض موضوعة؟ لم لایَسطٌ السماء علی الارض ؟ لم لاتنخیر 
الأرض فوق طباقها ؟ ...۱ 

ترجمه و توضیح خبر 

ضمن حدیث مفصلی که بین حضرت صادق ی و زندیق مصری اتفاق افتاد. 


حضرت صادق لش به زندیق فرمود: آیا می‌دانی که از برای زمین بالا و پائینی است ؟ 


۱ اصول کافی» ج ص ۰۷۴۷۲ حدیت ۱؛ توحید صدوق. ص ۰۲۹۳ حدیث ۴(با اندک اختلاف)؛ 
بحارالٌنوار ج ۲. ص ۰۵۲-۵۱ حدیث ۲۵. 
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بیان کیفیت دعوت و تذکر / ۱۰۳ 


عرض کرد: بلی . 

فرمود: داخل شدی و سیر کردی زیر و روی زمین را؟ گفت : نه. 

فرمود : مشرق و مغرب را دیدی و می‌دانی چیست ماورای آن؟ گفت : نمی‌دانم و 
لکن گمان می‌کنم چیزی نیست! 

فرمود: عجب است از تو که نرفتی و سیر نکردی تا بدانی در آنها چیست و تو 
منکر می‌شوی آنچه را که در آنها است! آیا عاقل چیزی را که نداند و نشناسد انکار 
کند! عرض کرد: تا کنون کسی با من تکلّم نکرده مثل شما! 

فرمود: پس تو در شکی! شاید چیزی در آسمان‌ها و زمین باشد که تو ندانی و 
شاید نباشا.. گفت : شاید باشد. 

فرمود: ای مرد مصری! حجتی نیست جاهل را بر عالم و ما هرگز [دربارة خدا] 
شک نمی‌کنيم ! گوش کن و بفهم. آیا نمی‌بینی که خورشید و ماه دارای حرکات 
مخصوصی می‌باشند و به نظم خاصی حرکت می‌کنند و برای آنها مسیر مخصوصی 
است و از برای حرکات آنها دوریّه پا شبیه به آن هست ؟ 

بدیهی است که حرکت. از اعراض عارضه به جسم مُتّحرّک می‌باشد و حرکت غیر 
از هرک بت و عین رکه دای بت یرادراب ضورت کات خرکت 
از متحرک محال خواهد بود و جسم ساکن و متحرک هر دو را می‌بينيم "و نمی‌شود در 
شیء واحد حرکت و سکون ذاتی باشد که اجتماع نقیضین یا ضدین لازم آید. 

پس لامحاله, حرکت به واسطة حصوصیت و امری خواهد بود غیراز ذات جسم 
و آن خصوصیت -یعنی مُحرّک -یا قوای طبیعتِ بی علم و اراده‌ای است در جسم یا 
مُحرّک دارای علم و شعور است که حرکت به اراد او می‌باشد . 

بدیهی است که وجدان سلیم حاکم است بر اینکه قوای طبیعت یا جسم بلاشعور» 


۱ در متن «می‌بینم » ضبط شده است. 
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۴ بیان الفرقان 


ولج لیبق وصیتی نیست و نتواند چنین حرکات شَظُمّه را حادث نماید .۱ 

به علاوه. چون حرکات دوری محض نیست آن را نسبت به قوای طبیعیه نتوان 
داد پس ناگزیر به حکم عقل سلیم و فطرت مستقیم. حرکات منظمه ماه و خورشید و 
سایر کواکب به واسطه ارادة ذاتی است که دارای علم و شعور و قدرت می‌باشد. 

و همچنین گفته می‌شود کواکب -در حرکات خود یا مُضطرّند یا مختار؛ اگر مضطر 
باشند کسی آنها را مضطر کرده که قوی‌تر و عالم‌تر از خود آنها است -که خالق آنها 
باشد و اگر مختار فرض شوند باز نیز مُذعا ثابت است؛ زیرا اینها جسم هستند و اختیار و 
قدرت از لوازم جسم نیست و محتاج‌اند به خالقی که این کمالات را به آنان اعطا کند . 

به علاوه. اضطرار آنها محسوس و مشاهد است؛ زیرا اگر بیچاره نمی‌باشند چرا آنی 
ساکن نشده پائین‌تر یا بالاتر نمی‌روند و یا بر نمی‌گردند ؟ و چرا امساک نور ننمایند؟ چرا 
متصل بهم نشده پا دور نگردند ؟ دراین وقت است که هر عافل در پاسخ گوید خالق و ناجار 
کننده و نگه‌دارنده آنها وبه حرکت درآورندة آنان خداوند صانع حکیم عالم فادر است. 

دراین حدیث شریف. حضرت صادق نی اول مر وااز سا ار شازيم 
فرموده. سیس وارد استدلال به آیات و موجودات و مخلوقات خداوند شدند تا 
حقیقت برای خصم ظاهر گشته و سر تسلیم پیش آورد. 

و البته سزاوار است مین و اهل فن» دستور این حکیم الهی را سرمشق خحود 

فرار دافه از بهغرین طفیی اسان فرین آنها غفات تسایند 


اقسام تذکر به ایات الهیه 

حهت شناسایی خداوند. در آیات و اخبار و آذعیه؛ به اقسام مختلف به آبات خداوند 
۱« اپن حرکات. حرکات وضعی و آیْنی [مکائی) نامیده می‌شودء که عارض بر ماده است و خود دلیل حدوث و 

تغییر است ؛ زیرا هر عارضی نیاز به علت عروض دارد. 


و اگر حرکت, به معنای ناآرامی و تغییر و تَحوّل همه ذرات و اجزای جهان باشد, این نیز بهترین دلیل تغییر و 
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افسام تذکر به آیات الهیه /۱۵ 


تذکر داده شده است تا مردم با توجه و نظر در آیات به وجود صانع قادر حکیم 
معترف شوند و راه عذر برای کسی باز نماند. 
باید دانست که جز ذات مقدس . همه عوالم ( آنوار و آرواح و آجسام) آیات 

۹ 9 ی ۳ و ب رگم * وه 0 
۶ ان فی حلق السماوات والارض واختلاف الیل والنهار والفلك البی 
تجْری فی خر بما یعاس وما آنزل ال من السَماء من مّاء فأَخیا 
به الازض بَد مَْتَها وب فیها من کل دَبْة وَتضریف الرّیاح والسحَاب 
7 5 ِ , ً ۳ ۳۳ ۲ ۳ " نت ۳2 
المسخر بين السَمَاء والازض لایّات لقوم یِعقلون # ؛! 
[ همانا در آفرینش آسمان‌ها و زمین و درپی آمدن شب و روز و کشتی‌هایی که 
در دریا روان می‌شوند و مردمان را سود می‌بخشند و آبی که خداوند از آسمان 
تازل کر ان که زین رایس از هدک اقن بر وبا خت و از قر عیله‌اق 
در آن پراکند و بادها و ابرها را -که میان آسمان و زمین بت نموه گز وشن 
درآورد, نشانه‌هایی است برای قومی که عقلشان را به کار بندند ]. 


شم کی رف ی ی دنق ققو ضیرم شوب 
وّفی الازض آیّات للموقنین * وفی انفسکم افلا تنصرون 4 ؛ 
[در زمین نشانه‌هایی است برای اهل یقین؛ و (ثیز) در خودتان! ایا به دیندة 


بصیرت (در آنها) نمی‌نگرید؟!] 

+ سنربهم آیاِّافی الافاق وفی آنفب ختی یبن لآ الحق 4 :۲ 
[آیات و نشانه‌هامان را در آفاق کارا هستی ) و در جان‌هاشان به ایشان 
می‌نمايانیم تا برایشان روشن گردد که او ( آفریدگار متعال) حق است ]. 


در آیة شریفة فوق. آیات. به آفاقی و أفسی تقسیم شده است ؛ آیات آفاقی عبارت 


مورآ ید ۱۳۲۴ 
هه ارپا تاه ۳ 
سوه فصلت ( ۱ب 0۳ 
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۶ بیان الفرقان 


است از جهان (عالم اکبر) و أْمُسی عبارت از انسان( عالّم اصغر ) می‌باشد . 

در تذکر به ایات آفاق و آلفْس, به چند طریق می‌توان وارد شد: یکی آنکه الم را 
من حیتٌ المجموع» موجودی واحد که دارای اجزای کثیره است. در نظر آوریم. 

دیگر آنکه در هر یک از موجودات. جداگانه وارد بحث شویم. 

و درهریک از دو طریق فوق یک مرتبه نظر در ذات مخلوقات نماییم و متذکر شویم 
که ذاتاً بر مصنوع و مخلوق بودن خود و احتیاج به غیرء دلالت دارند ؛ و یک مرتبه نظر 
کنیم به تدبیری که در خلقت آنان به کار رفته است و آثار و نتایج و خواصی که بر آنها 
مترتب است و در نتیجه, اذعان کنیم به وجود قادری حکیم و توانا که آنان رابه مقتضای 
حکمت آفریده و در هر کدام تدبیری شایسته به کار برده و آثاری خاص نهاده است .۱ 


با استفاده از آیات و اخبار تذکراتی چند برای نمونه ذکر می‌کنیم : 


۱ دلالت ذاتی موجودات بر مخلوقیت 

هر عاقلی که تأَمّل در اشیای موجود نماید. به نور علم و عقل خود می‌یابد که تمام 
موجودات -ازانسان و حیوان و نبات و جماد و غیره مختلف و متباین با یک دیگرند 
و از برای هر یک حقیقت و واقعیت و آثاری است مخصوص به خود. 

و توهّم نمودن اينکه تمام موجودات. یک حقیقت واحده و مصداق لفظ «وجود» 
می‌باشند و اختلاف بین آنها به مراتب يا تعیّنات" وجوذ است و اطلاق سایر الفاظ 


( مانند حیوان و انسان و جماد) بر اشیا به اعتبار و انتزاع عقل می‌باشد و در حارج 


۱ در عبارات فوق به دو راه اشاره شده است : 
۱) برهان حدوث. ۲) برهان نظم. 
زیرا اگر به ذات موجودات بنگریم تفییرات و محدودیت‌ها, نشانه نیاز و احتیاج آنهاست. و برهان حدوث 
تداعی می‌شود. و اگر به تناسب هدف‌دار حکیمانه و نظم و هماهنگی حساب شده در پدیده‌ها توجه شود 
برهان نظم خواهد بود. (س). 

۲. تعیٌن : مابه الامتیاز هر شیء نسبت به اشیاء دیگر را گویند. و مقصود از تعیّنات وجود. وجودهای مقیّد و 


محدود در مقابل وجود مطلق و حقيقة الوجود است. 
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اقسام تذکر به آیات الهیه /۱۷ 


واقعیت و حقیقتی غیر از لفظ و مصداق وجود. ندارند ( آن‌طور که شرفا توهم 
نموده‌اند ) حلاف وجدان و فطرت هر عاقلی است. 
چنان که مُحّقٍ شریف ‏ می‌فرماید: 
قول به وحدت وجود. خلاف مشاهده و وجدان است و اثباتش بر عهده 


توضیح بیشتر هم در محل خود خواهد آمد ؛ |ٍن‌شاءله. 

به هر تقدیر اختلاف و واقعیت داشتن اشیا از بدیهیّات و خلاف آن خلاف فطرت 
و علم و عقل است و پس از تم در اشیا. به وجدان و فطرت سلیم. می‌بینیم که 
شیئیّت آشیا ‏ مثل انسانیت انسان و ناریّت نار) به نفس ذات آنها نیست و مصنوعیّت و 
احتیاج و بی‌چارگی . ذاتی آنها می‌باشد. 

و جون «صانعیّت » مخالف و ضد با (مصنوعیّت» است. در حقیقت واحدی جمع 
نگردد و شیء مصنوع که مصنوعیت و احتیاج, ذاتی اوست صانم و خالق خود یا دیگری 
نخواهد بود و الا اجتماع ضدّین درشیء واحد لازم شود [که ]از محالات أولیّه است. 


و احتمال می‌رود مقصود از محقق شریف, ملا عبدالرزاق لاهیجی باشد, او در شوارق الالهام فی شرح تجرید 
الکلام. ج ۱ص ۱۸۴ مطلبی را می‌آورد که مضمون آن با آنچه در متن آمده همسوست, وی می‌نویسد : 

قد اشتهر من مشایخ الضّوفِة القول بو خدَة اوه رو لا که الک خی تاش و نالک القبادر فخالفا- 
لما یم به بدیٌالققل (ين کنر الوجودات بالخقيقة لا بْجُردٍ الاشتبار) تصدّی کثیر ی الشحققین توجیه 
مذهبهم ؛ مشهور است که مشایخ صوفیه قائل به «وحدتٍ وجود»‌اند... از آنجا که این سخن -به خشب ظاهر و 
معنایی که از آن به ذهن تبادر می‌کند-برخلافی بداهتِ حکم عقل می‌باشد (که موجودات به طور حقیقی 
متکثرند نه به صرف اعتبار ) بسیاری از محققان در صدد توجیه مذهب بزرگان صوفیه بر آمده‌اند. 

وی سپس برخی از این توجیهات را از عبدالرحمان جامی در «الدرة الفاخرة. ص ۴-۲» و صدرالدین قونوی 
(م ۶۷۳ق) ذکر می‌کند. سپس به نقل از قونوی. می‌گوید: مستند صوفیه در این گرایش. کشف و مشاهده 
است ثه بیتش و برهان (همان ض ۱۸۵). و آن‌گاه از موضوعاتی چون «تشکیک», «طور ورای عقل». 


«نفی تعیّن ذات» پاسخ می‌گوید. (نگاه کنید به, شوارق الالهام ج ۱ ص ۱۸۹-۱۸۸). 
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۸ بیان الفرقان 


پس از تدیُرآدر هر شیء که مجعولیّت و مصنوعیّت و احتیاج ذاتی آن را فهمیدیم 
[در می‌یابیم ] که [آن شیء ] خود را درست نکرده و دارای حقیقت خود به خودی: 
نمی‌باشد. بلکه امری خارج از حقیقت او که آن را به وجود آورده صانع و خالتی آن 
می‌باشد و فاعلیّت و صانعیّت. حقیقت شیء و جزو آن نیست. 

و اگر درانسان فاعلیّت ترکیبی " ملاحظه می‌شود. به واسطهٌ علم و قدرتی است که 
خارج از حقیقت ذات وی و اعطایی خالق متعال است که در موقع خود در بیان آیت 
بودن انسان خواهد آمد. 

و بالجمله هر یک از آیات آفاقی و آْفُسی را ملاحظه نماییم با تدیُر کافی. آنچه را 
گفتیم ظاهر می‌بينيم و صدای مصنوعیّت و احتیاج را که دلالت بر صانع می‌نماید از 
شراشر وجودش می‌شنویم. 

و توضیح بیشتر در ضمن ترجمه مناظره حضرت صادق ای ذ کر می‌شود. 

۶ یا ها لاس رب مَثل فاستیغوا له لین تدْعُونَ من ون اه آن 
خقوا ابا ولو اختمغوا وان لبم البَاب یا لا یسوم 
ضعف السطالب والْعطلوب * ما قدَروا له َو قذرهِ له موی عزیژ ۲:4 
ای مردمان, مثلی زده می‌شود آن راگوش دهید ! همانا کسانی را که می‌خوانید 
غیر از خدا خلق نکرده‌اند مگسی را و اگر برباید مس از ایشان چیزی را 
نمیتونند از او بگیرند» ضعیف و ناتون است طلب کننده و طلب شده؛تعظیم 
تذل کدا را ای‌طور که شایسته او است: همان خذاوتن و تاو غالت اسک: ۲ 


۱ مقصود از فاعلیت ترکیبی» تغییر و تبدیل چیزی و یا ترکیب آن با شیء دیگر است. در قبال فاعلیت تأسیسی 
و ایجادی و خلق «لامن شیء» که منحصر به حضرت حق است. (س). 

۲ سورة حج (۲۲). آی. ۷۲ ۷۴. 

۲ ایات زیر نیز دو این راستاست: 
9 * یا اس آشم رای اوه هامید # (سورة فاطر (۳۵). آیةٌ ۱۵)؛ ای مردم. شما همگی 


نیازمند به خدایید. و خداست بی‌نیاز و ستوده. 
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افسام تذکر به آیات الهیه ۱۹۸ 
+ هذا حلق ال فا 
ضلال هی :۱ 
این است فریتفی دا اتشاه کهند انتهر که. خی بخوا خلق کرفه؟ا بلگه 


7 


+ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الحاون » آم خلقوا اسْمَاوّات 
7 و ۲ 5 و یو سم 

والارض بل لا پوفنون *؛ 

آبا خلق شده‌اند از غیر چیژی (و بدون غلت و خالق ) با خود را خلین کرده‌ائد 
با غلق کرده‌اند اسعان‌ها و ژمین راز بلکه ایشان بقین تدارند ی هداوند: 


ژونی ماذا خاق الذین من ذونه بل الظالمون فی 


فی توحید الصدوق و الکافی فی رواية الدْقَاق مُسنداً الی آن قال ابوعبدالّه : 
و لکن مت عليك بسوّال و بل علیه فقال له: آمصنوع آنت آو یر 
مصنوع ؟ 
فقال عبدالکریم بن ایی العوجاء: آنا غیژ مصنوع . 
فقال له العالم اذٍ: فص لی لو نت مصنوعاً کیف کنت تکون ؟ 
بقَي عبدالکریم ما لایْحیر جواباً و وَلعٌ بحشّبة کانث بین یدیه و هُو 
یقول طویل عریض عمیقٌ قصیر مرك ساکن. کل ذلك صِفة خْه. 
فقال له العالم اب : فان کنت لم‌تغلم صقة الطَنْعَةَ غیرها. فاجْعَل نفسك 
مَصنوعاً لما تَجدٌ فی نفسك ما یْحدّتُ من هذه لاور . 
فقال له عبدالکریم: سای عن مسألة لمیسلنی عَنها أحد قَبلّك 


> ۵ < مل نی علی الانسان جینْ ی الفر لَم یَکُن شین مُذ وا (سورة انسان (۷۶). آية ۱)؛ آیا بر انسان 
روزگاری نگذشت که چیزی شایان ذکر نبود؟! 
9 « ولا یذ کر الانسان نا اه من بل ول یف مین * (سورة مریم (۱۹). آية ۶۷)؛ آیا انسان به یاد نمی‌آورد 
که ما او را قبلاً آفريده‌ايم و حال آنکه چیزی نبوده است؟ 

ار ی 


وی زب ۳ 
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۰ بیان الفرقان 


ولایسألنی آحد بعدك عن مثلها. 

الی آن قال: فاد فی الیوم الشالث فقال: لب الشُوال! فقال له 
ابوعبداله 32 : سل عَمّا شئت ! 

فقال : ما الیل علی حَدّثْ الجسام ؟ 

فقال : یی ما وَجَدت شیناً صفیراً و لا کبیراً الا و اذا ضم الیه مثله . صاز 
آکبر و فی ذلك زوالٌ و انتقال عَن الحالة الُولی . ولو کان قدیماً مازال 
ولا حال؛ لان اّذی یزول و یحول یجُوز آن مُوجّد و یَبطلّ. قْیکونْ 
بوجوده بعدً عدمه دُخول فی الحَدّث و فی کونه فی الاولی دخوله فی 
العَدّم و آن یَجتمع صفة الارّل و العدم فی شیء واحد !۱ 

فقال عبدالکریم: هَبْك علمتَ فی جّری الحالتّین و الرّمانین علی ما 
ذکرت و استَدللتَ علی حدوثها. فلو بقیت الأشیاء علی صفُرها من أینَ 
کان لك آن تستدل علی خدوئها؟ 

فقال العالم 32 :نما تتکلّم علی هذا العالم الموضوع فلو رفغناه و وضعنا 
عالماً خر کان لا شیء اذل علی الحَدّث من رفْعنا ایّاه و وضعنا 
غیرّه. ولکن أجیبك من حیث تَدّرت نك نا و نقول: ان الأٌشیاء 
لو دامّت علی صّرها لکان فی الوم آنّه مّتی ما ضَم شی+ منه الی مثله 
کان آکبرا 

و فی جواز التّغییر علیه . خُروجّه من القدّم کما بان فی تغییره دخولّه فی 
الحَدث , لیس لك وراءه شی# یا عبدالکريم. [قانقّطع و خزِي ].۲ 


۱عبارت متن موافق با توحید صدوی است. ولکن در کافی چنین آمده است*«و فی کوند فی الاول دخولدافی 
العدم و لن تجتمع صفة الاْزل والعدم والحدوث والقدم فی شیء واحد» و در بحارالٌنوار چنین است: «و فی 
کونه فی الازل دخوله فی القدم و لن تجتمع صفة الاٌزل والحدوث والقدم والعدم فی شیء واحد». 

۲. اصول کافی.ج ۱. ص ۷۶؛ توحید صدوق. ص ۰۲۹۶ حدیث ۶؛ بحارالاً نوا ج ۳۲.ص ۴۵- ۴۶, حدیث ۰۲۰ 
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ترجمه خبر 

در توحید صدوق در روایتِ دَقاق نقل می‌کند در مناظره‌ای که واقع شد بین 
حضرت صادق ال و ابن ابی العوجاء. و حاصل مضمون خبر این است که 
حضرت از او سوال فرمود: آیا تو مصنوعی یا غیر مصنوع ؟ 

گفت: مصنوع نیستم. 

فرمود: اگر مصنوع بودی چگونه بودی؟ (یعنی صفت مصنوعیت را بیان کن) 
سر خود را بزیر افکند و با چوبی که در دست داشت بازی می‌نمود و صفات را 
بیان می‌کرد از عرض و طول و عمق و می‌گفت: تمام اینها اوصاف مخلوقات است! 
پس از آن. حضرت فرمود: حال که نمی‌یابی در نفس خود جز مصنوعیت. 
پس اعتراف کن به مصنوعیت خود. 

گفت: سوّال کردی از من امری را که قبل از تو کسی سوّال نکرده و بعد هم 
سوّال نخواهد کرد! 

برد کی زان و سل روم ی دا کی ستوال تقرافت 
کرد ؟ به علاوه قائل به قبل و بعد شدی. پس اساس خود را نقض کردی. 

( تا اینجا حضرت او را متذکر نمود و رجوع به فطرت و وجدانش داد. 

پس از آن‌که تامل کرد. دید انچه را می‌بیند اثار مصنوعیت از آن می‌فهمد ؛ لذا 
از جواب عاجز مانده اعتراف به عجز خود نموده. 

بعد. حضرت او را آگاه ساخت که آنچه می‌گوید از روی علم نیست. از کجا 
می‌داند که در آینده کسی از او نخواهد پرسید ؟ و مثلی از برای او بیان فرمود 
که, عاقل چگونه می‌تواند نفی کند آنجه را نمی‌بیند و نمی‌داند؟ و حضرت با 
وی جدال به خسن نموده؛ زیرا فرمود: تو از برای اشیا, قبل و بعد و اول و 
آخری قائل نیستی و از برای حرکت و زمان, ابتدایی نمی‌دانی ! چگونه مد و 
مُوحُر قایل شدی و حال اینکه قبل و بعد از صفات حادث و مُحْتّص به چیزی 
است که اول داشته باشد و چیزی که اول دارد انتها دارد؟۱) 

بعد از آن‌که ابن ابی العوجا عاجز شد از اثباتِ دَغُوٍی خود. گفت : من سوّال را 
بر می‌گردانم و به حضرت عرض کرد: دلیل بر حدوث اشیا چیست ؟ 
حضرت فرمود: نمی‌بینم چیزی را از کوچک و بزرگ مگر اینکه اگر ضَمٌ شود 
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چیزی به او بزرگ تر خواهد شد و اين, دلالت کند بر زوال و انتقال او از حالی 
به حالی؛ و اگر قدیم و ازلی باشد, زایل نگردد و از حالتی به حالت دیگر منتقل 
نشود و چیزی که جایز است بر او زوال» جایز است که موجود شود و باطل 
گردد. پس ممکن است در او وجود. بعد از عدم و عدم. بعد از وجود؛ و در 
شیء واحد صفتِ رّل با عَدّم جمع نشود. 

عرض کرد: درست است اگر اشیا به نحوی که فرمودید باشند, حادث خواهند 
بود و لکن اگر فرض شود که اشیا بر صِفْرٍ خود باقی باشند چگونه دلالت بر 
حدوت نمایند ؟ 

حضرت فرمود: فرض ما در عالّم موجودات است که مُتَصف می‌باشند به 
صفتٍ حدوث-و اگر فرض نمایی عَدّم این عالم و وجود عالّم دیگری, پس 
پیشتر دلالت بر حدوث دارد. 

علاوه بر اين, نیز [در ] جواب گویيم: آنچه را فرض کردی که هميشه کوچک 
باشد, جایز است در وَهم که مُنضَمٌ شود به او مثل او. پس بزرگ تر گردد. پس 
جایز است بر او تغییر و تبدیل, و قابل زوال است و این امرء با دم و آژل ضد 
می‌باشد ؛" و از برای تو بیش از آنچه گفتی دلیل و برهانی نیست. 

پس ابن ابی العوجا ساکت و مغلوب شد و دنبال کار خود رفت. 


در این جمله از فرمایش حضرت نیز تذگر داده شده که در عالم و اجزای آن 
اوصاف و آثار مصنوعیت آشکار است و از آثار و لوازم ذاتیه اشیا؛ تغییر و زوال و فنا 
می‌باشد. پس مصنوعیت و مخلوقیت ذاتی آنها است و محتاج به خالق می‌باشند ؛ 
زیرا شیء نتواند خود را ایجاد نماید و مثل او هم نتواند او را پدید آورد -چجون 
مصنوعیت و احتیاج در او نیز هست -و حال‌که خود صانع و خالق خود نشد و مثل او 
۱ آری فرض زیاده و نقصان. در قدیم داتی دزست لیست» جنان که دز حدیت سوال اعرابی از حضرات علی اد 

درتارة معتاین واخد بودن دا امه اشته 

اه عزوجل أحَدِیٌ المعنی؛ یعنی به آنّه لاینقّیم فی وجود و لا عقل و لا رم کذلك ریا عژوجل؛ خداوند بزرگ 


یگانه (احدی المعنی) است؛ یعنی در وجود و عقل و خیال, تقسیم پذیر نیست. (توحید صدوق. ص ۸۴؛ 
معانی الأخبار. ص ۶ حدیث ۲؛ بحارالانوار. ج ۳.ص ۰۲۰۷ حدیث ۱). (س). 
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۲ تذکُر به آیات آفاقی از نظر وحدت جهان 

ال کبفاه اقا ریش «فظر در انا ناش که مر یه کی خی امک و یک 
مرتبه به نحو تفصیل . 

نظر به نحو جمعی آن است [که ] عالم را که دارای اجزای کثیره است به منزلة شیء 
واحدی فرض نماییم که تمام اجزای آن مربوط به هم است و اگر عضوی با جزئی از 
او با تست شوداز آن تسو وجرین که داوده تفر و خن پیدا کند و عالم به هم 
خورد با از آثار و فوایدی که دارد بازماند. 

مثل اینکه اگر فرض شود خورشید یا ماه -ویا جزء دیگر از اجزای عالم-نباشد یا 
از حرکت بازماند» بدیهی است عالّم خراب و فاسد خواهد گردید. 

پس می‌بینیم که اجزای عالم به قسمی مربوط به هم می‌باشد که گویا به منزلة انسان 
واحدی است که اگر عضوی از اعضای او مَهُمّل شود از عمل بازماند یا تباه گردد و 
پسان ساعتی است که اگر دندانه‌ای از چرخ‌های او بشکند یا کج شود از کار بیفتد. 

دراین صورت آیا می‌توان گفت و تَوَهُم نمود که این مصنوع با این کیفیت ارتباط 
بین اجزای آن _ خود به حود یافت شده و پا آن‌که خود را آفریده است ؟! یا به همین 
نحوی که مشاهده می‌شود ازلا و ابداً بوده است و مصنوع قادر عالم مدبری نیست؟ 

هر عاقل من و مُدیّر با وجدان با اندک تأمل و تذکُر. حکم کند که این مصنوع 
که مصنوعیت ذاتی او است -ساخته شدهة صانعی است که مثل و مانند وی نیست و 
دارای علم و حکمت و تدبیر است. 


خالق خود می‌باشد و لامحاله با تدیر در این جهت. اعتراف و اقرار وجدانی به خدا 


۱ در متن وا تما نل نش هنشت 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۱6۲60۵۱۱0.60۳ 


۴ بیان الفرقان 


وصانع عالم برای انسان حاصل خواهد گردید. 
مردمی که مُنکر صانع این عالم هستند و آن را قدیم دانسته با آن را صانم خود 
پندارند. مانند کسی هستند که گوید: اجزای ساعت. در بُدو امر اجزا و ذراتی بودند 
وبه تدریج ؛ به هم پیوسته آهن یا طلا و نقره شدند؛ به مرور زمان» چرخ‌ها! مرب 
رفظم و شکل مخصوصی پیدا کرده و به هم مُتَْصل شده اوقات را به ما نشان می‌دهد! 
آیا هیچ عاقلی چنین تضَوّری را می‌کند ؟ یا بی‌شعورترین مردم چنین خیالی را 
می‌نمایند ۶۱۲ بل امن فی ضلال مبین 4 ؛" [بلکه ستم‌گران در گمراهی آشکارند ]. 
سزاوار است چند آیه شریفه -که در حصوص تذکر آیات آفاقی که از نظر وحدت 
[جهان ] می‌باشد -ذ کر گردد : 
محر السنش واللمر کل پجری ال مُسَمی یر ار بقل بات 
ننک وقلون * وه ای مد لأض وجعل فیها زواسي سي 
نها ومن کل لمات جَعل فیها زَجین ۱۳ هار ان 
فی فلت لیام کون » وفی الازض فطع ارات جات 
من آغتاب وززع ونخیل صِنوان ویر ز صنوّان یی بماء واحد ونقضْل 
ها علی بخ فی لکد فی لك تیا وم ون 4ب 
[خدا کسی است که آسمان‌ها را پی‌ستون‌هایی که آنها را ببیند؛ آفرید؛ آن‌گاه 
بر عرش استیلا یاقت و خورشید و ماه را مسر ساخت, هرکدام تا زمانی 
مُعَین جریان می‌یابند؛ خدا امر (همه چیز) را تدبیر می‌کند و آیات (و 
نشانه‌هایش ) را به تفصیل باز می‌گوید. امید است که شما به دیدار 


پروردگارتان یقین یابید. 
۱ در اصل «بمروزیان چرخهانی » اوه که تا دیش الشیت 


ام زا ی 


و 
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خدا, کسی است که زمین را گستراند و در آن کوه‌ها و رودها و انواع بهره‌مندی‌ها را 
قرار داد؛ در زمین (هر جاندار یا هر چیزی را) جفت (به صورت نر و ماده) 
آفرید روز را به شب می‌پوشاند؛ در اینها آیات (و نشانه‌هایی) است برای 
قومی که فکرشان را به کار اندازند (و نیک بیندیشند). 

در زمین قطعه‌هایی است پهلوی هم و باغ‌هایی از انگور و کشتزارهاو 
نخلستان‌ها -بر یک بن و دوبن -که به یک آب آبیاری می‌شوند. و بعضی از 
خوردنی‌ها را بر بعض دیگر برتری بخشیدیم؛ در اینها نشانه‌هایی است برای 
قومی که عقل و خردشان را به کار گیرند ]. 

۶ له الیل السَمَاوّات والازض وآنزل من اسَمَاء ما فحْرَج به من 
اهاز ه وسخر لکم سس والققر دآنبین وس لکم الیل ولاز« 
وآتاکم من کل ما سألشفوه وان تَدوا نْمت الّه 9 تخشوها ان الانسان 
وم مار » :۷ 

دا کی ات که سمان‌ها و ژفین را افریلواو انمان این فرو فر فاد و به 
وله اق ثمرات ( و انواع گیاهان ) را برای روزی شما بیرون آورد. 

و کشتی را برایتان مُسَحُر ساخت تا در دریا به امر او روان شود و نهرها رابه 
تکفا فر اون 

و خورشید و ماه را که پیوسته روانند. به تسخیر شما درآورد و شب و روز را به 
تخیر ما در ابو 

و از هرچه خواستید به شما داد. اگر (بخواهید) نعمت‌های خدا را بشمارید. 
تپ یا ها اسان بستاز سک وشات است ۲ 


هو ای آنزل من اسَمَاء ماءٌ لکم من شراب ومله شجر فیه سیون 
ی 6 رگد مگ زر رگ را ۳ ‌ 
* ینبت لکم به الززع والزیتون والنخیل والاعنابَ وّمن کل النْمَرات ان 


۱. سور ابراهیم (۱۴). ای ۳۴-۲۲. 
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فی لت یه وم َفکرون » وسحر لکم الیل وله والشنش والقتر 
جوم مرت ار ی لت یات تون « وتا درا لک 


ئ‌ 2 
سم مر لایر 


فی الازض مخت ان فی لك لایة وم زو * وَهو الذی سَحرَ 
خر لت کلوا مه لخمّا رب تخر جوا من حلية تلبشونها وتَزی 
لك مَواخر فیه وتو من فضله وله کون * وی فی 
الازض رَواسي آن نمی د یک وأنهازا وسبلاً علکم تون « وعلامات 
وبالتجم هم یهُتدون « من یلق کمن لا یخقَ لا کون با 
[نخدا کسی اسف که از آسمان آیی برایتان تازل کرد که از آن آپمی آشامید واز 
آن گیاهان می‌روید که چهارپایانتان را در آن می‌چرانید؛ با آن آب برایتان 
زراعت و زیتون و نخل‌ها و تاک‌ها و از هر میوه‌ای می‌رویاند؛ در این» نشانه‌ای 
است برای متفکران و اندیشمندان. 

علا شب و وزرا سر مسا خن رو شیداو ستاو ستارگان یه اسر از 
لور ایس قشاتههانی ایام ی تیا 

برایتان در زمین چیزها (گل‌ها و گیاهان و...) پدید آورد که رنگشان مختلف‌اند. 
همانا دراین» نشانه‌ای است برای مسذکران و خوه باد آور شوندگان. 

خدا دریا را مُسَحُر ساخت تا از آن گوشت تازه بخورید و از آن زینتی که آن را 
می‌پو شید بیرون آورید. 

و کشتی را می‌بینی که آب دریا را می‌شکافد. و برای اينکه فضل خدا را بجویید 
و بدان امید که شکرگزار او باشید. 

در زمین کوه‌ها را برافراشت تا شما را نلرزاند و ناآرام نسازد و رودخانه‌ها و 
راه‌هایی (قرار داد) شاید که هدایت یابید؛ و شاخص‌ها و نشانه‌هایی (قرار 
داد ) و به وسیلهٌ ستاره راه می‌یابند . 

انا کش کل خاق سس کت شتخین کی ات کید تیم بت اس مار 


نمی‌شوید (به خودتان نمی‌آیید) ]! 


اور تخل ( ۱۴ )ای ۱۷-۱۳ 
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روایات مبارکات نیز در بیان این مطلب فراوان است فقط چند جمله از توحید 
فْضل ذ کر می‌شود. 

چون جملاتی که ما ذ کر می‌نماييم . مضمون آنها مطابق با مضمون روایات مسلمه 
و آیات شریفه می‌باشد محتاج به تصحیح سند نیست؛ اگر چه مجلسی -أعلی ال 
مقامه - تصحیح فرموده‌اند .۱ 

از جمله در روایت شریفةً فص از حضرت صادق لت درباره منکرین حضرت 
باری متعال نقل می‌کند که فرمود: 

آنان -یعنی مُنکرین خدا-در گمراهی و کوری و تحیّر. مانند کورانی هستند که 
داخل خانه و منزلی شدند که به محکم‌ترین و بهترین بناها بنا و بهترین و فاخرترین 
فرش‌ها در آن گسترده شده. و اقسام خوراک‌ها و نوشیدنی‌ها و لباس‌ها و اسبابی را که 
نیازمند باشند مها شده و هرچیز به مکان و جایگاه خود -که لایق به آن است -به طور 
تقدیر صواب و حق و حکمت گذاشته شده» پس در آن خانه می‌گردند و دور می زنند 
درحالیکه محجوب است قلوب آنان و بانی خانه را نبینند! 

چه بسا بر می‌خورند به چیزی که گذاشته شده در محل خود و مقصود از آن را 
ندانند که برای چه مهب شده و برای چه قرار داده شده ؟! اظهار ناشناسایی و انکار و 
سخط کرده بانی خانه را ذمٌ نمایند! 

این است حال آنان. در انکار امر خلقت و محکمی صنعت. 

از مهم‌ترین آدلّه و عبرت‌ها برای معرفت ذات مد س خداوند. خلقت و مها کردن این 
عالّم و ترکیب و نظم اجزای آن است به نحوی که هست ؛ زیرا که اگر تأمُل و فکر کنی 
درعالم و تمیز دهی به عقل. بیابی عالم را مانند خانه‌ای که مها شده در او آنچه بشر به 
آن محتاج است از آسمان و زمین و ستارگان و جواهر-و انسان مانند مالک خانه 


است ؛ و اقسام نباتات و حیوانات. مها و مصروف است در مصالح و منافع انسان. 


۱ بحارالانوار. ج ۳. ص ۵۶-۵۵. 
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ورن تدلا و روشنی می‌باشد که عالم مخلوق است به تدبیر و حکمت و نظام. و 
اینکه خالق آن یکی و کسی است که ترکیب کرده و منظم فرموده بعضی را با بعضی 
«جَل فده وتعالی جَدُه کم وجْهّه و لا له غیژه . تعالی عَمَا یقول الجاحدون .۱:۰( انتهی 


۳ نظر در آیات آفاقی به طریق تفصیل 

نظر در آیات آفاقی به نحو تفصیل» عبارت است از تأمّل و تفکُر در اجزای عالم 
فرداً فرد. بدیهی است که شناختن و رسیدن به حقایق تمام اجزای عالم -از سماویات 
و ارضیات -و معرفت تمام آثار و خواص. و کیفیت ربط هر جزء با جزء دیگر -از 
برای بشر-محال است و اگر تمام بشر مجتمع براین امر شوند نتوانند. بلکه هر پرده 
مختصری که از روی حقیقتی از حقایق موجود برداشته شود ابواب جهل. بیشتر 
گشوده شود و تحیّر افزون گردد. 

علت آن است که این طرز رسیدگی و شناختن» متوقف است بر احاطه و معرفت 
به تمام علوم مُدَوّنه در عالم -از علوم رسمی و مخفی -چون علم نجوم و هیئت و طب 
و تشریح و حیوان‌شناسی و جمادشناسی و سایر علوم مختلفه. که ذکر تمام آنها کتاب 
جداگانه لازم دارد: 

با این همه زحمات و کشفیات. بزرگان بشر تا کنون به تمام آثار و حقیقت شیء 
واحد پی نبرده‌اند و اغلب آنان اظهار عجز و نادانی نموده‌اند." مقداری که در 
دسث‌رس بشر و مقدور اوست. همان اندازه‌ای است که قرآن مجید -برای ظهور 


معرفت کت یه ان داده است. 


۱. توحید مفضٌل. ص ۱۲؛ بحارالانوار. ج ۲. ص ۶۱-۵۹ 
۲.در ارتباط با عجز و ناتوانی بشر از معرفت درست و کامل. اي زیر گویاست: 
# ویَسأَل عن الذوح فل الاوح من آشر ربّی ما وتیشم من للم اقلا (سورة اسراء (۱۷). آیة ۸۵)؛ از تو 


دربارهُ روح می‌پرسند. بگو روح از امر پروردگار من است؛ و شما جز علمی اندک داده نشده‌اید. (س). 
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8 
0 ۵ و رو ه‌-۰ 


وا نا فیلات بن جوز من بو سأر 
ما تفا کلماث ال نله عزیز حکیع 4 با 

[اگر آنچه درخت در زمین است قلم می‌شد و دریا با هفت دریای یگ 
مرکب می‌گردید. کلمات الهی پایان نمی‌یافت! به راستی که خداوند عزیز 
۶ قل وکا خر ما تکیغات ری لد ابر قبل آن ند کلمات 
ری ولو جنا بیثله مدا 4 »۲ 

[بگو اگر دریا مرکب می‌شد برای (نوشتن ) کلمات پروردگارم» دریا تمام 
می‌شد پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان یابد؛ اگر چه مانند آن دریا را 


مدد کارش می‌ساختیم ]. 


با اندک تأمّل. حقیقت آنچه گفتیم ظاهر گردد و اعتراف به عجز از شراشر وجود 

بشر متفکر و متدبر آشکار شود و چون بنای رساله به ذکر آیات الهیه برای ظهور 

فطرت و معرفت اه ثابته در ذات انسان بر طبق قرآن مجید و روایات شریفه می‌باشد 

لذا سزاوار است خطبه شریفه منسوبه به مولی العارفین و قطب الموحدین علی بن 
ابی‌طالب امیرالممنین لا را متذکر بشویم : 

فی نهج البلاغة. قال: ولو روا فی عظیم مره و جسیم لسع 

آرجهُوا (لی الطْریق و خافُوا عذاب الریق. و لکن الب عَِيلة 

والاْبصار مدخولة ! آلاتنظرون" الی صغیر ما خُلقَ. کی أخکم خَلقه 

وان ترکیبه و لو له الم و ابص و سَوّی له العَظم و البَشر؟! 

نظروا الی اتمه فی صفر جْتها و لَطافقة هیتتها -لاتکاد تُنال باخظ 


اوره هام( یه ۱۲۷ 
۲و کف ۱۸ و 
۳. در بسیاری از نسخه‌ها و نیز دیگر منابع عبارت چنین است: و البَصائر مد خولة. آلا ینظرون... 
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لیر و لا بمُشتّدرك الفکُر-کیف بت علی آزضها و ضَنّت علی 
رژقها؟ ! نت الب الی جخرها و نها فی مُشتقرّها. تجْمعٌ فی حَرّها 
لزدها. و فی وزدها لصدّرها مکلة" برزقها مَرروقة بوفها؛ لابْغفلها 
التان و لایْحرِمُها الْیّان و لوفی الصا الیابس و الحَجَر الجامس. 

ولو فْکَرّتَ فی مَجاری آکلها -فی غُلوها و سُفْلها-و ما فی الجوّف من 
شراسیف بَطنها و ما فی الأس من عینها و آذنها. لقَضَیّت من خلقها 
عَجباً و آقیت من وطفها تکباً 

تعالی ای آقامها علی توائمها و بناها علی ذعائمها. لم‌یشرکه فی 
طهافطر و یه علی ها قدر. 

ولو ضَربّت فی مذاهب فکرك للع غایانه ما دك الدالة لا علی أن 
فاطرّ ال هو فاطر انح ؛ لدقیق تفصیل کل شَّیء و غامض اختلاف 
کل خن و ما الجلیل و لیف و الیل و الخفیفٌ و ار و الضَعیف 
فی هلا سواء. 

و کذلك السَّماء و الهواء و الریاحٌ و الما فائظر الی الشمس و ال 
ولبات و الجَر و الماء و الْحَجر. و انتلاف هذا الیل و الّهار. وج 
هده ایحار . و کرو هذه الجبال و طّول هذه القلال, و توق هذه لفات 
و الالشن المَختلفاتِ . فالویل لمّن آنکر القَدْرَ و جَحَد امد !! زَعَمُوا 
نم کالتباتِ ما لهُم زارخٌ و لا لاختلاف صوّرهم صانع ! و لَمیَلَْوُوا الی 
حُجة فیما ادعُوا و لا تحقیق لماوع , و هل یِکون بنا من غیر بان آو 
جناية من غیر جان . 

و ان شئت قلتَّ فی الجَرادة؛ اذ خُلقَ لها عیتین خنراژین. و آسرَج لها 


۱ در بحارالانوار ج ۳۴.ص ۶ ضبط چنین است. لیکن در منابع دیگر آمده است: «و صُبّت». 
۲ در بعضی از ماأخذ. ضبط چنین است.: «و فی ورودها لصدورها. مکفول برزقها...» (بحارالاً نوار ج ۳۲.ص ۲۶). 
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خدقتین قنراوین, و جَقل لها السَنع اي و فتح لها ام السوي 
وجَعَلٌ لها الحسٌ اْقَوي و نانین بهما تفرض. و منجلین بهما مقبض. 
یرهبها الدَراع فی زرعهم و لایشتطیکون دبا -ولو جوا بجمعهم - 
ی تَرالحوت فی ترواتها و تفْضی منه شهواتها. و لها که ایکون 


2 مر 26 
اصبعا مستدقة 


قتباركٌ له ای یَشجُد له من فی السّموات و الارض طوْعاً و کوهاً.۱ 
و یعنو" له خَدا و وجهاً. و یی الیه بالطاعَة سلماً و ضففاً. و یُغطی له 
لقیاة ره و حوفاً. 

فالطیر مَُحَُدٌ لژمره. آخصی عَدة الیش منها والفْس. و آسی 
قوائتها علی الّدی و ایس و قَدر َفُواّها و أخصی آجناسها؛ هذا 
غرابٌ و هذا عقابٌ و هذا حمامٌ و هذا تعام! دَعا کل طایثر باشمه و کل له 
پرژقه . 

و أنْشاً السَحاب الثّقال فطل دیمها و عَدّد قسمها. فَبل الرض بعد 


۰ 6 رم دی ۶ 
جفوفها. و اخرَج نبتها بُعد جدوبها." 


ترجمة خبر 

اگر مردم در قدرت عظیم و نعمت‌های بزرگ پروردگار انديشه نمایند. به راه 
مستقیم رجوع خواهند نمود و از عذاب سوزان خواهند ترسید, لکن دل‌ها 
بیمار و چشم‌ها غیر سالم‌اند! 

آیا به سوی کوچک‌ترین مخلوق نظر نمی‌کنند که چگونه خلقت او را محکم 


۱. اشاره به ای ۱۵ سور رعد است: ۶ وی یَشجدٌ من فی السَمَارَات وَالاْرض طوْعَا و کَرهاک ؛ هرکه [و هرچه] در 
آسمان‌ها و زمین است -به طاعت یا اکراه ( خواهی نخواهی)-برای خدا سجده می‌کند. 

روز بخاراا تواز «یعفر » آفکه تن 

۳. نهج البلاغه, خطبٌ ۱۸۵؛ نیز نگاه کنید به, احتجاج طبرسی, ج ۱.ص ۲۰۵-۲۰۴ (احتجاجه اْذ فیما یتعلق 


بتوحید الّه...)؛ بحارال نوار. ج ۶۱.ص ۰۳۹ باب ۱ (عموم آحوال الحیوان...). 
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فرموده, و ترکیبش را استوار کرده. و برای او گوش و چشم شکافته , استخوان 
و پوستش رابه تناسب خلق کرده؟! 

به سوی مورچه نگاه کنید! در کوچکی جسم و لطافت هیئت او که به دیدن 
چشم دریافته نشود و به فکر ادراک نگردد- چگونه بر زمین راه می‌رود و بر روزی 
خود حریص و بخیل است! دانه را به جانب لانه تقل می‌کند و آن را در گرمی برای 
وقت سردی و هنگام آمدن برای وقت بازگشتن جمع می‌کند؛ روزی او کفالت شده 
و مناسب حالش روزی داده شده. خداوند از او غافل نشود و جزا دهنده او را 
محروم نکند, اگر چه در سنگ خشک هموار و سنگ محکم استوار باشد. 

اگر فکر کنی در مجاری خوردن مورچه. در منافذ بالا و پائین او و آنچه در 
شکم اوست (از اطراف اضلاع شکمش) و آنچه در سر اوست -از چشم و 
گوش او-به عجیب بودن خلقت او حکم خواهی کرد و يا در خلقت او تعجب 
خواهی نمود و از وصف کردن او به زحمت خواهی افتاد! 

پس بزرگ است خدایی که مورچه را به پا داشته بر پاها و دست‌های او. و بنا 
کرد او را بر ستون‌ها و اعضایش, آفریننده‌ای -در آفرینش مورچه-او را 
شرکت نکرده و او را قادری بر خلقت وی یاری ننموده! 

اگر راه‌های فکرت را بپیمایی -تا برسی به آخرین درجة فکر خود-دلالت 
نکند تو را مگر بر اينکه خالق مورچه. همان آفرینندهٌ درخت خرما است؛ به 
جهت مخفی و باریک بودن اعضای هرچیزی و امتیاز ین آنها, و مخفی بودن 
جهت اختلاف هر زنده. 

و نیست بزرگ و خرد» و ستگین و سیک و قوی و ضعیف در خاقت-مگر 
مساوی و یکسان؛ همچنین است آسمان و هوا و باد و آب در خلقت یکسان‌اند. 
به جانب خورشید و ماه و گیاه و درخت و آب و سنگ [و ] گردش شب و روزو 
شکافته شدن دریاها و زیادی کوه‌ها و طول لها و اختلاف زبان‌ها و مختلف 
بودن لشت‌ها نگاه کم»یس وای بر کنبی که انکار لفثر کندرو تدییر کتفیده زا 
باور نتماید! گمان کرده‌اند ایشان مانند گیاه می‌باشند که زارعی نداشته باشند 
رای قارف صورتها صافی تاودا و آفهای عیت تبآنته. 


بر آنجه می‌گویند تحقیقی ندارند. 
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آیا بنایی بدون بانی و گناهی بدون جانی. ممکن است؟ 

و اگر خواستی بگو دربار؛ ملخ آنچه در مورچه گفته شد که: [دو ] چشم سرخ 
برای او آفریده, و دو حدقةٌ روشن برای او برافروخته. و گوشی مخفی برای او 
قرار داده, و دهان مناسب برای او گشوده, و حس قوی برای او قرار داده, و دو 
دندان که به آنها مراض " کند گیاه را, و دو داس که به آن قطع [و درو ] 
می‌کند؛ زراعت‌کاران از او می‌ترسند و توائایی راندن او را ندارند -اگر چه 
تمامی آنان جمع شوند- وارد زراعت می‌شود و درب جشتن‌های خود. 
شهوت [و خواسته ] خود را از زراعت برمی‌آورد. و تمام آفرینش او یک 
هرک ابیت تقد ایس که اور نهد اشفان‌ها و زسیخ انست عم اش 
تقو ای اه ما یزیا ار رازبا شاک باکر تاات 
سلامتی و ناتوانی اطاعت خدای خود را می‌نماید. و عنان اختیار را-به جهت 
ترس -به آو می‌دهد . 

مرا ای اه یر یی فا هایس رف ورام یه 
دست و پای آنان بر خشکی و تری استوار نموده, روزی آنها را تقدیر فرموده, 
و شماره طبقات آنها را می‌داند؛ این کْلاغ است! و این عقاب است! و آن 
شترمرغ ! هر مرغی را به نامش نامیده. روزی او را کفیل شده است. 

ابرهای سنگین ایجاد فرموده که باران‌های بهاری را ریزان نمایند. و بهرة 
هرجایی را مها فرموده؛ و زمين را پس از خشک شدن آب داده و بعد از آن 
[ گیاهان را ] رویانده است. 


۴ تذکر به آیت بودن ستارگان و علم نجوم 
از آیات عظیمٌ خداوند» خلقت ستارگان می‌باشد و دلالت آنها از نظر ذات» همان 


دلالت ذاتی سایر موجودات است که قبلاً بیان شده است. 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۱6۲60۵۱۱0.60۳ 


۴ بیان الفرقان 


همچنین از نظر آثار و خواص و کیفیت حرکات نیز آیت صانع حکیم می‌باشند. 

قوائینی که علمای هیثت قدیم و جدید برای حرکات سیارات و نظم عالم علوی به 
دست آورده‌اند -همه -شاهد و دلیل است که همه. مصنوع یک صانع حکیم می‌باشند 
توقای سین کی کر ال تشر ماع اون با مسافات 
کهآ س جا رت کی رقات شوو او فراه تن یروش تمای. 

از تدیر در آیات شریفه که تذُربه آیات وی است. معرفت به خداوند 
حاصل گردد. 
ثم پن جقل ال علیک الیل سرعتا ی بم امه من یز 
۹ یام لا تشمفون » فل ری پن جعل له غلیکم لها 
سزمذا ای بزم اقا مغر اه اتکی تشکنون فیهآقل 
رون * وین «ٍِِ« ولاز لتسکنوا فیه وتغوا 
من فضله ولا ک تشکر ون 
بش هی کزرای مره ابا آف بد اک مقاوان ارم داد یقت زاین قاجا 
زور قيایته کسیر اه اوند که یا رداق شا رسای و۶ ابا 


نمی‌شنوید ؟ ! یگو: آیا نمی‌بینید که اگر خداوند قرار می‌داد بر شما روز را 
همیشگی تا روز قیامت کیست غیر از خداوند که بیاورد برای شما شب را که 


آرام بگیرید در آن؟ آیا نمی‌بینید ؟! 

و از رحمت‌های اوست که قرار داده برای شما شب و روز را که آرام بگیرید در 
آن. و طلب کنید از فضل خداوند. شاید سپاس‌گزار باشید. 

۶ ون سالتهم من خلق السَماوّات والازض وَسَخر الشُمُ والَمر 
لول ان فنی یْفکون ‏ :۲ 


۱ در متن «اجراء» ضبط شده است و می‌توان آن را «آجزای» خواند. 
۲ سوره قصص (۲۸), ای ۰۷۳-۷۱ 
8 
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یعنی : اگر بپرسید از آنان.کی آفریده آسمان‌ها و زمین راو رام کرده خورشید 
و ماه را ؟ البته می‌گویند: خداوند! پس کجا حیرانند ؟! 

۶ نك الذی جَعل فی‌اسَماء بروجّا وجعل فیهّا سراجٌا وَفْترا 
نیا :۱ 

یعنی: بزرگ است خدایی که قرار داده در آسمان بروج," و قرار داده در آن 
چراغ ( خورشید) و ماه روشن. 

۶ هو الذی جَعل الشمس ضیّاء والقمر نوا وقدره مَنازل لتعلموا 
ند این والجابِ ما خاق ال لك لا بلح بل الایات 
موم یعله ۳:0 

یعنی : وست خداوندی که گردانید آفتاب را روشنی و ماه را صاحب نور, تا 
بدانید شمارهٌ سال‌ها و حساب را؛ نیافریده خداوند این را مگر بة حق بیان 
# والشم تجری لمشتفر لها ذلك تقدیز الغزیز ا لعلیم # والقمر 
دنه مَازل حتی عاد کالغزجُون الُدیم 4 »۲ 

یعنی: خورشید روان است به سوی محل قراری که او راست, این است تقدیر 
خداوند قوی دانا؛ و برای ماه تقدیر نمودیم منزل‌هایی تا وقتی که باز گردد 


مانند جوب خرمای شش ماهد. 


شایسته است در مورد آیت بودن علم نجوم ( خبر دادن از اوضاع ستارگان به امور 


یت 


۱ 

۲.برج (جمع آن برُوج): هر یک از دوازده بخش فلک: حَمل. تور جوزاء سرطان. آشد. شْبلّه. میزان. 
عقرب. قوس. جذی. دلو. حوت و این برج‌های آسمانی در حقيقت مجموعه‌ای از ستارگان هستند که شکل 
خاصی در نظر ما دارند. 

۱ 

هن ۳ 
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آینده ) از مناظرة حضرت صادق لا با طبیب هندی استفاده کنیم .۱ 

طبیب هندی به حضرت عرض نمود که : در بلاد ما علمای نجوم می‌باشند که از 
امور واقعه -حتی از موت و حیات و تولد و فقرو نجنی و مرض و صحتِ اشخاص - 
رز ده شک انا ات تسیک 

حضرت صادق ی فرمود: پس این علم. آیتِ بزرگی از پروردگار -بلکه اعظم 
آیات زلهیمی‌ناشك4 زیرا دلالت ارضاخ سماوبه بر آمور واقمه در انم غالم» بای به 
واسطهٌ روابط و مناسباتی باشد و ممکن نیست بالاتفاق و التصادف صورت گیرد. 

این امر مربوط است یا به ذات کوا کب -از سعادت و نحوست ذاتی آنها-بابه 
اوضاع و حرکات خاصه آنها -از قبیل تندی و کندی» حرکت و سکون -و یا مستند 
است"به وضع نسبی آنان؛ از قبیل تقابل و تقارن و تربیع و تشدیس "و غیره. 

و چون ستارگان و حرکات و خواص آنها دلالت بر امور کثیره دارند ناچار باید 
خحصوصیات اوضاع و مناسبات آنها بسیار باشد و این مناسبات را از بخت و اتفاق 
دانستن باطل و ترجیح بلامرجح است. 

واگرگویی ستاره خودش خود را نخس کرده یا این حرکات و اوضاع. خودسرانه 
حاصل شده است و دلالت بر امور مخصوصة واقعه در این عالم نماید» وجدان و 


فطرت عاقل آن را نپذیرد. 


۱ بحارالانوار ج ۳.ص ۰۱۷۵-۱۷۱ 

۲ عبارت متن به جای «مستند است». «مستندات» خوانده می‌شود. 

۳ تقایل یا مقابله در علم نجوم عبارت است از اینکه میان دو ستاره نصف دايره (یعنی ۱۸۰ درجه) فاصله باشد. 
تقارن یا قران و مقارنه در علم نجوم عبارت است از گردآمدن دو ستاره یا بیشتر در یک برج در یک دقيقه و یک ثانید. 
تربیع: چهار قسمت کردن ؛ در اصطلاح علم نجوم بدان معنا است که میان دو ستارة سیار. یک چهارم دور فلک 
(یعنی سه برج) فاصله باشد ؛ و نیز حالتی از ماه که یک چهارم آن روشن باشد. که در شب هفتم و بیست و یکم 
هر ماه پدید می‌آید. 
تسیس: شش تایی کردن؛ در اصطلاح علم نجوم آن است که میان دو ستاره, یک ششم دور؛ فلک (یعنی ۶۰ 
درجه ) فاصله باشد . رجوع کنید به, فرهنگ دهخدا, حرف «ت» ذیل واژه‌های فوق. 
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من کسی که پندا رد این ارتباطات و مناسبات -بین اوضاع کوا کب و امو رآرضیه -به 
بخت و اتفاق می‌باشد» مَنل کسی است که ساعتی را مشاهده نماید و بگوید که اجزا و 
چرخ‌ها و حرکات مخصوصة ساعت که به یک دیگر مربوطاند و وقت را نشان 
می‌دهد -به واسطهٌ مناسبات و حرکات مخصوصه‌ای است بین اجزای آن ؛ و مع ذلک 
گوید: آهن یا فلز دیگر که ساعت از آن درست شده خودسرانه موجود. و خود را به 
وضع مخصوصی قرار داده‌اند که دارای اجزای معین و تأثیرات خاصه گردیده است! 

بدیهی است این توهُم نزد هر عاقل» بی‌خردانه است. بلکه حکم عقل و فطرت 
سلیمه این است که: ساعت, دارای صانع قادر دانای حکیم در کار خودٌ می‌باشد. 

نیز حضرت به طبیب فرمود: اگر راست بگویی که این علم. خبر می‌دهد از تمام 
امور واقعه در عالم و از حالات و حصوصیات اشخاص البته دانای به آن باید حارج و 
برتر و محیط به این عالم باشد؛ زیرا چنین علمی ! متریّب است به دانستن تمام جهات 
و حرکات و اوضاع و خصوصیات ستارگان و علم به آنها به مشاهدةٌ حضوری -برای 
غیر خالق و صانع نجوم - محال است؛ به جهت اینکه علم به مناسبات و حرکات و تمام 
ارفا نومه ما سواشعن ارات سره تاو زو تا امه یه که الم 
هم‌عمر دنیا باشد تا در تمام آدوار حرکات و اوضاع ستارگان را دیده و مشاهده نماید. 

بلکه به مشاهده یک دور عمر دنیا نیز کافی نیست. و محتاج به مشاهدهة آدوار 
متعلّده خواهد بود تا تجربه و علم برای او حاصل گردد. 

و از راه قیاس نتوان به آن عالم شد ؛ چون تجربه حاصل نگردد مگر به مشاهده در 
آدوار متعدده. 

لذا باید واضع این علم. خالق نجوم و قرار دهندهٌ حرکات و اوضاع و ارتباط آنها با 
امور واقعه در این عالم باشد و احدی از بشر. واضع این علم نیست؛ زیرا خود محکوم این 


احکام است و اوضاع و حرکات نجوم دراو تأثیر دارد (انتهی موضع الحاجة من الرواية). 


۱ در متن به جای «علمی », «علم» ثبت شده است. 
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در قسمتی از روایت که نقل به مضمون شد -حضرت صادق :3 به جهاتی چند 
اشاره فرموده‌اند : 

اولاً: اینکه اگر این علم واقعیت داشته باشد احاطه به آن برای غیر ذات مقدس 
محال است . 

ثانیاً: آنچه بر سبیل تحدیدا مُعَیّن گردد. ناقص و ناتمام می‌باشد لذا در روایت» 
نهی از اعتماد و اتکاء به نجوم شده است . 

ثالثاً: علم نجوم -بر فرض اینکه واقعیت داشته باشد ‏ همان‌طوری که طبیب 
( که عبارت است از حلقت علویات و احتلاف حرکات آنها به نحوی که دلالت نماید 
زیرا احاطه به آنها برای غیر خالق و صانع و جاعلش محال است. 

از روایات شریفه. ظاهر می‌شود علم نجوم واقعیت دارد. لکن از دو جهت مورد 
اطمینان نیست: 

اول اینکه: آنچه در عالم واقع می‌شود به توسط اسباب. قابل تغییر و تبدیل است و 
در حقیقت. حرکات و اوضاع کواکب. معدّات" برای امور واقعه در عالم می‌باشند. 
توضیح این جهت. در مسألة بدا خواهد آمد ؛ ان‌شاءاله تعالی .۲ 

جهت دوم: چون احاطه بشر به لْویات و حرکات آنها ممکن نیست و شخص 
مُنْجَم علم به مزاحم و رافع و مانع ندارد. آنچه را که می‌فهمد مورد اطمینان 

بنابراین اطمینان به این علم و خکم طبق حر ت معلومه از نجوم مورد اعتماد نیست. 


۱ یعنی به طور تقریبی و غیر دقیق. 
۲ یعنی آماده کننده و مقتضی هستند نه علل تاد. 
۳ نگاه کنید به بحث «بدا» به ویژه صفحه و "۴۳+ 
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در بعضی از روایات وارد شده از حضرت امیرالمومنین لا اشاره به این دو جهت 


شده [استت :۲ 
این بود نظر و تم در نجوم و جلویات و کیفیّتِ دلالت آنها بر وجود حکیم عالم 


۵. نظری به آیات ارضیّه 

چنان‌که از تذکرات قبل معلوم شد. تمام اشیای ارضیه حادث, و ذاتاً مصنوع و 
مسبوق به عدم واقعی و محتاج می‌باشند و مصنوعیت ذاتی آنها مخالف با صانعیت 
می‌باشد ؛ زیرا به هرچیز نظر نماییم آن را قابل زیادت ]و نقصان و تغییر می‌یابیم و 
آنچه قابل تغییر و تبدیل باشد. فنا و زوال بر او جایز است "و چیزی که فنا و نیستی بر 
او جایز شد قدم و آزلیت آن محال است ؛«ما ثبَتَ قَدَمّه امتَعْ عَدَمّه ».۲ 

بنابراین توهّم اينکه بعضی از اشیا ازلاً و ابداً علت بعض دیگری می‌باشند از 
شبهات مقابل وجدان است.۳ 

قریباً این شبهه را نقل نموده و پاسخ آن را ذکر می‌کنيم , ان‌شاء اه تعالی . 

و چون نظر تفصیلی در هر فرد از اشیای موجوده در عالم. محال است آیات 


م 


وسائل الشیعه, ج ۱۱.ص ۰۳۷۱ (باب ۱۴ از ابواب آداب السفر ).ح ۴ و ۸. 

۲. زیرا اگر تغییر در ذات باشد بدیهی است ذات دوم غیر از ذات اول خواهد بود؛ و اگر تغییر در شکل و عوارض 
آن باشد آنچه ملازم با عوارض حادث باشد, حادث خواهد بود. 
شکل و حرکت هميشه ملازم با ماده است و نمی‌شود شکل و حرکت. حادث باشد و ملزوم آن -که ماده است- 
ستاو قبافک: (سن ): 

۲. آنچه قدمت و آرّلی بودنش ثابت گردد. عدم و نیستی‌اش ممتنع است (و فنا ناپذیر می‌باشد) و عکس نقیض 
آن‌که در اینجا به آن استشهاد شده این است که هرچه نیستی‌اش ممتنع نباشد یعنی عدمش جایز و ممکن باشد 
قدیم و ازلی نخواهد بود. 

۴ وجدان در بررسی هر پدیده و شیم مصنوعیت و معلولیت و نیازمندی آن را درک می‌کند و تسلسل بی‌نهایت 

علعو معلول را معال مس دنت (س : 
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۰ بیان الفرقان 
ارضیه را به سه طبقة مهم تقسیم نموده و در هر طبقه. جداگانه تأمل می‌کنیم . 


تأَمّل در جمادات 
مانند سنگ و کوه و دریا که بر اینها حیات تمام موجودات زنده متوقف است 
به‌طوری که هر کدام به جای خود ضروری هستند و دارای آثار و منافع عجیبه 
می‌باشند که احاطه و علم تمام آثار آنها؛ برای بشر میس نیست ؛ چنان‌که عقلا و 
دانشمندان از احاطه به آن اظهار عجز نمایند» و هر پرده از آثار و خواص اشیا برداشته 
شود صدها باب جهل گشوده گردد. 
چنان‌که می‌بينيم در کشف خواص و اثری که سنگ يا یک مَعِْنْ -که با نهایت 
جلّیت علمای شیمی و طبیعی کوشش کنند -تمام خواص را به دست نیاو رند. 
پس از تأمُل. فطرت انسان حکم می‌نماید که این موجوداثٌ مصنوع می‌باشند و 
غایاتی بر صنعت آنها مترتب است و به بَخت و اتفاق موجود نشده‌اند. بلکه خالق و 
صانعی حکیم. عالم قادر آنان را آفریده است. 
+ وی فی الازض زواسي آن تمید کم وآنهازا وسبلاً لعلکم 
تهتدن 4+ 


[و در زمین کوه‌های استوار را افکند که زمین شما را نلرزاند و پریشان نسازد. 
و نهرها و راه‌ها قرار داد تا شما هدایت یابید.] 


در روایت مَفْضّل. از حضرت صادق ان نقل می‌کند که [فرمود ]: 
این کوه‌ها که از سنگ و خاک روی هم نشسته و بلند شده‌اند - جاهلان 
گمان کنند که چیزی زیاد است در خلقت. احتیاج به آنان نیست! این 
تومُم» خطاست . 


سور تخل (۱۴ )ید ۱۵ 
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بعد حضرت منافع آنها را بیان می‌فرماید : 
نگاه کن در معادن ؛ مانند ژزنیخ! و مزدازسنگ" و سنگ شرمه و مس و 
شرب و قلع و آهن و نقره و طلا و یاقوت و ریَرجد" و انواع سنگ‌ها و 
انواع آنچه جاری شود از کوه‌ها" -مانند قیر و مومیایی و کبریت و نفت - 
هریک. دارای مناقع عشییگه یار رنه اش ۶ 


تأَمّل در نباتات 

این باب اوسع است از جمادات. و هرکسی بخواهد قدرت و صنعت خالق را 
بفهمد و حکم فطرت را به خداشناسی ظاهر سازد. تأَمّل نماید در انواع نباتات و 
اشجار مُنْمره "و غیر مُنمره ( آنچه ما کول انسان است و آنچه مأکول حیوان و سایر 
موجودات است ) و آنچه از نباتات مسمومه که قابل اکل نیست. و نباتات دارویی که 
در امراض مختلفه استفاده می‌شود -و تأَمّل نماید در کیفیت خلقت و ارتباط آنها به 
موجودات سماویه و ارضیه که مَحیْرّلعقول است. 


آیا می‌توان گفت این نباتات با کیفیت مخصوص به خود و ارتباط و تأثیر آنها در 


‌ 


رَژنیخ: ارسنیک؛ جسم معدنی که از ترکیب گوگرد و ارسنیک به دست می‌آید و به رنگ سرخ يا زرد يا سفید 

می‌باشد و در طب و صنعت به کار می‌رود (نگاه کنید به, فرهنگ عمید. واژهُ «زرنیخ »). 

۲ مُردارسنگ: جسمی است به رنگ سرخ یا زرد, بیشتر از سرب و قلع گرفته می‌شود و برای ساختن مهم به 
کار می‌رود (نگاه کنید به, فرهنگ عمید, واژهُ «مردارسنگ »). 

۳ رَبرجد: یک قسم آلومین [اکسیر آلومینیم ] رنگین به رنگ زرد یا سیز که از سنگ‌های قیمتی است و در 
جواهرسازی به کار می‌رود و مشهورترین آنها سبزرنگ است, ناگفته نماند که متن حدیت «زترد» آمده است؛ 
برخی می‌گویند زمود همان زبررجد است و برخی آن دو را متفاوت می‌دانند (تگاه کنید به. فرهنگ دهخدا؛ و 
فرهنگ عمید. واژهٌ «زبرجد » و «زمزّد»؛ خواصّ الاحجار الکریمه. ص ۵۵). 

۴ عبارت حدیث چنین است: «فکُر یا مفضّل فی هذه المعادن... وکذلک ما یخرج منها من القار والسومیا 

والکبریت والنفط » یعنی: انديشه کن ای مفضّل در اين معدن‌ها و آنچه از قیر و مومیا... از آنها خارج می‌گردد. 

بحارالانوار: ج ۳.ص ۰۱۲۸-۱۲۷ 


جح ۵ 


. منمره : (موّنث مَنمر) میوه دهنده. 
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۷۲ بیان الفرقان 


تمام موجوداتَ ذی‌روح - خودسرانه خحلق شده و در حقیقت. منشأ آنها دانه و حَبّه 
گردیده است و این اختلاف آثار در آنها. گزاف و اتفاقی است ؟! 
هر عاقل و ذی شعوری که تدیُر نماید. به زبان حال و قال خود. عظمت خالق و صانع 
آنها را معدکر شودو افیراف به وجردش خراهد تجرد؟ «شیحان اه غالق الحبو او ۱,۷ 
این است که امام به حق ناطق . جعفر بن محمد الصادق نی به طبیب هندی فرمود: 
در چه دوایی بیشتر تجربه داری و از منافع آن اطلاع داری ؟ گفت : هلیله . حضرت 
شروع فرمود به تذکُر به خالق هلیله در همین یک موجود جزئی -که در زمر 
موجودات عالم. مورد نظر نیست -سخن گفت تا اينکه به طبیب فرمود: درخت 
هلیله از هلیله. خلق شده یا هلیله از درخت ؟ 
طبیب در جواب گفت : درخت از هلیله و هلیله نیز از درخت . 
حضرت فرمود: ناچاری بگویی که یکی اصل باشد و دیگری فرع بگو: شجره از 
مره است يا تمّره از شجره می‌باشد ؟ 
طبیب تأمل کرد و گفت : درخت از تخم است. 
حضرت فرمود: تخم از کجاست و مصنوع کیست ؟" 
چون شخص در هر یک از نباتات نظر کند -از جهاتی که سابقاً گفته شد -یقین 
خواهد نمود که . مصنوع خالق حکیم علیم مدیّر است. 
۶ هو ای أَنَل من السمّاء ام کم مه شراب ومنه شجَر فیه تون 
* پنبث لکم به لزع والَیَْون الیل والاغتاب ومن کل ارات ان 


۱. مره است خدایی که آفرینندة دانه و هسته (گیاه و دوخت) است. 
در متن بیان الفرقان خالق ضبط شده ولی در آیة ٩۵‏ سورة انعام می‌خوانیم: ۶ ان له الق الحَبٌ وَاسوّی 4 ؛ 
خداست شکافنده دانه و هسته. 
و از امام صادق 3 در دعاهای هر روز ماه رمضان روایت شده که فرمود: « ... سبحان الّه فالق الحَبّ و النوی ...» 
(نگاه کنید به, بحارالانوار ج ۵ ص ۱۰۵). 

۲ بحارالانوار. ج ۳.ص ۱۵۶. 
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فی لك لایة وم کون 4: 

«ومَا را کم فی الازض مختلفا آلوانه اِْ فی فلت ایهم 
یدرون 15 ۱ 
ور جنه؛ ازست آن‌کد فرسفاه از اسمان براق شما اپ راء از ان است آضامیدتشی 
واز آن روییدنی است که در ان چهار پایان را می‌چرانید. 

می‌رویاند برای شما به آن آب. کشت و زیتون و درخت خرما و انگور و از هر 
تیووزآه یه دوسیی کف ای کارهام تشانهاست گروهی زا کد [ اادیهه ی کند, 

و آنچه را در زمین به رنگ‌های گوناگون برای شما پدید آورد (مسخر شما 
سایقت )بهورتی کف ر این کاوها ضانهای استبرای گروش کنه ابا 
می‌کنند [و به خود میآیند ]. 

ای جَعل لکم الزض مهد وس کم فیها سبلاًوأنل من السماء 
ارجا به وج من بات شَتی # کلوا وازغزا نامک ان فی 
لت لیات لاولی اه ۲:4 

ترنجمه ؟ دا گس ابیت که زمین را ارامگاه شنما قرار داده‌و در آن رانضا 
شکافته و از اسمان باران نازل کرده و به توسط باران. گیاه‌های گوناگون بیرون 
آورده که خود و حیوانات شما از آن بخورید. در این کار. نشان‌هایی برای 


تا یرل نگ 


م2 


۶ وهُو الیی آزسل الاح بشرا بیْن يد رحمته وآنزلنا من اسَماء مَاء 
و 2 0 ره 6 ی یز مر ما م6 
طهورّا * لنخیی به بلدة متا وننقیِه ممّا حلفنا آنعاما وآناسی کنیا 4:؟ 


شتا آخ نخ| کی انیت که فر فاد یادها را برای ضا وعت سقل از تست 


اوه تخل ( ۱۴ )»یه ۱۱۱۶ 
۲ همان یه ۱۳. 
۷ 
گم سوه فرقان (۲۵): ای ۳۹-۳۸ 
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خود-واز آسمان آب پاکیزه فرو فرستادیم تا زنده کنیم به آن زمین مرده‌را؛ و 
از آن آب. سیراب کنیم چهارپایان و مردمان بسیار. 

۶ ول مالتهم من نزل من السماء ام فأخیا به لازض من بغد موتها 
یوحن فلختم لون4: 

قرشم گر بیرسی از ایشان مه کسی از اسمان باران فرنستاهه که زمیخ سین 
از مرگش -به وسیلةٌ آن زنده شود؟! گویند: خداوند! بگو: ستایش برای 
تخداست: و پیشعر آنان تعقل نمی‌کنند. 

وأننا من شام ماه نا فیها من کل وج کریم * هذا حلقْ ال 
فأژونی مَاذا ُقالدین من ذونه بل اون فی ضلال مُبین 4 :۲ 
ترجمه : فرستادیم از اسمان آب راء و رويانيديم در زمین از هر جفت 
گیاهی نیکو, این است مخلوقات خدای! پس نشان دهید چه چیز را خلق 
نمودند کسانی را که -غیر از خدا-ستایش می‌نمایید ؟! ستم‌کاران در 


ما ع له 


< ترآ ال من اشتاءقءفسلکه بیع فیاأزض نم بح 
ززفا م ان نیع قاه نقرث بجته لا وی 
لذکرزی ۳ لاب )؛ 

ترجمه: آیا نمی‌بینی به درستی که خداوند فرستاد. از آسمان آب پس درآورد 
آن رابه صورت چشمه‌هایی در زمین» پس بیرون می‌آورد به واسطة آن کشت 
را -که گوناگون است رنگ‌های آن-پس خشک می‌شود, پس می‌بینی تو آن 


را زردءیسن می‌گرداند. آن را ریزه زیزه؛ به درستی که در این یادنمودنی است 
صاحبان خرد را. 


افطل ۳۵ یه ۳۲ 
۲ اه( ۱ 


۳ 
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پس از ت یرو تأَمُل در انواع نباتات -و ارتباط هر یک و تأثیر آن در سایر 
موجودات - واضح گردد که صانع و قرار دهندة اثر در آنها غیر از ذات نبات بلکه 
صانع آنان دارای علم و حکمت و قدرت بی‌پایان ازج 


تأَمّل در حیوانات 

تأمّل در حیوانات, از جهاتی است که هر یک آیت بزرگ و نشانهٌ عجیبی برای ذات 
مقدس خالق متعال می‌باشد . 

نخست . نظر در مصنوعیت و حدوث حیوانات است که بالبداهه حادث و مسبوق 
به عدم و محتاج به صانع می‌باشند . 

و دیگر. نظر در کیفیت مصنوعیّت حیوانات است با احتلاف غیر محدودی که 
در انواع آن مشاهده می‌شود؛ و چون ملاحظه کنیم می‌بينيم که هر یک را اجرا 
واعضای زیادی است -که به هم مربوطاند -به‌طوری که اگر جزیی از اجزا نباشد 
بقیه. فاسد یا فانی شوند و قوام و بقا و صحتِ حیوان به آن اجزا است؛ و هر 
یک از اجزا؛ دارای شکل و وضع مخصوصی است که آثار و منافع تون ان 
حاصل نگردد. 

این تدبیر عجیبی که به کار برده شده. دال است که خالق آنان حکیم و علیم می‌باشد . 

و نیز» اختلاف حیوانات از هر نوعی از نر و ماده که بقا و نوع و نسل متوقف بر آن 
است اقوا شاهد براین می‌باشد که فعل طبیعت و ماده نبوده و حکیم عالم قادری آنها 
ریم فران فازد تی فمل نمی تما کزان کتواشمت مناد ؟ 


۱ طبیعتِ ماده نمی‌تواند آثار مختلف داشته باشد مگر اينکه مواد و طبایع, متعدد باشد. گوناگونی طبایع و مواد. 
اه میلعت تست دی | فده ادلی مود اوه فا مت و کیک اک 
مونجوه منود بادی اگر حدین ذاتی باشد فایل تفییر تیست در ضصوزتی که بدیهی ابست مک شویموواات 
مفروض, تغییر می‌بابد و هنگامی که فرض شد حدش ذاتی نیست, پس علت خارجی, به او اعطا کرده است. 


بنابراین «معلول» خواهد بودو نمی‌تواند علتِ قدیم و اوّلی باشد. (س). 
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واز.آن جهات. تغذیه و نو حیوان است به وضع مخصوص. که نشانه است به 
تدبیر خالق دانا و توانا. 
نیز از آن‌جهات. تذکُر به شعور و ادراک حیوانات است بر جلب منافع و دفع مضار 
خود و شناختن و هت کی هو سا امای متام وربا 
نمودن مسکن خود -از مسافات بعیده -که تمام این امور. برای حفظ نسل و بقای نوع 
آنان لازم است و بدون داشتن ادراک و دانش فطری -که به قدر لزوم به هر یک اعطا 
شده است -اين کارها صورت نگیرد. 
و می‌بینيم هرچه احتیاج حیوان در بقای نسل بیشتر باشد. ادراک و شعور او بیشتر است. 
ملاحظة طرز زندگی اجتماعی زنبوران عسل و مورچه و تدابیری که در زندگی 
خود به کار می‌برند و انتظامی که در ادارةٌ مسکن خود دارند و تدابیری که طیور برای 
نگاه‌داری بیضه" و نوزاد خود دارند -بدون اینکه تجربیاتی کرده یا از کسی آموخته باشند - 
دلیل است بر وجود حکیم مُدبُری که هر یک را به مصالح خویش آشنا فرموده است. 
فوایدی که برای انسان از حیوانات حاصل می‌شود نیز از آیات خداوندی است: 
۲ وَالانَْام حَها لکم فیها دفء ومتافغ ومنها تا کلون « وَلکم فیها 
جَمَال جین ریحون وجین تسرخون * وتخمل نلک الی بَلدٍ لم 
تکونو بالغیه اب الانفس ار رَیکم روف رَجیم « وَالحَیل 
والبقال والحمیز لتزکبوها وزينة وین ما 9 تلو ۲:4 
ترجمه: و چهارپایان را آفرید برای شما در"آنها گرمی است (استفاده از پشم 
آنان) و سودهایی است و از آنها می‌خورید [و در آنها برای شما زیبائی است 
آن‌گاه که (آنها را) به استراحتگاه برمی‌گردانید و هنگامی که به چراگاه می‌برید]. 


3 


ت 


۱ بیضه : تخم, تخم مرغ. 
ره کل زا ید سل 


۳. در متن به جای «در», «از» ثبت شده است. 
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و بر می‌دارند بارهای شما را به سوی شهری که به آن نمی‌رسید مگر به رنج به 
درستی که خداوند شما مهربان و بخشنده است. 
و آفرید اسیانو آبشز‌ها و خرها رای اینکه‌سوار آها شویدو ارایتن می‌کنید, 
و می‌آفریند آنچه را نمی‌دانید. 
«حتّی لا نوا علی وادی ال قالث نله با آبها اشمل اذخلوا 
مساکنکم ا بخطسکم سلیمان وجنوده وه آ یرون ۱:4 
ترجمه: تا چون آمدند به وادی مورچگان, گفت مورچه‌ای: ای گروه 
مورچگان, داخل شوید به لانه‌های خود. که درهم نشکنند شما را سلیمان و 
لشکریانش درحالی‌که نمی‌دانند ! 
۶ وَأحی ربك الی اسحل آن انخنی من الجبال بیْوا ون الشجر 
ما فرشون ۲:4 
ترجمه : و الهام کرد خدای تو به زنبور عسل که: بگیر در کوه. خانه و از میان 
درخت و از آنچه مردم بنا می‌کنند. 
فی البحار -عن العیون "ات دحْل زندیق ذیصانی علی آبی عبدائه لا فقال له : 

دی عَلی مَعبودی ! فقال له آبوعبداله 1 : لجْلس . و |ذا غلام له صغیر. 
فی که بَیضَهٌ یب بها. فقال له آبوعبداله ای : ناولنی یا غلام الب 
فناوله ایاها. 
فقال له آبوعبداله ا3: يا ذیصانی. هذا حصْ مکنونْ, له جلّد عُلیظٌ. 
وتحت الجلد الغلیظ جلذٌ رَقیقٌ. و تحت جلد الرّقیق ذهبهٌ ماع و فضَه 
ائب؛ فلا الذهبة المائعة تَخْتلط بالفظة الذائبة و لا الفظَهٌ اللابة 

۱ 

9 


۲دانم توایک ش عون کار از عا تا کین باشل و متا که ملس دربهار از امقن گردداست ی کل 


حدیث خواهد ۳ 
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تَحلطٌ بالدعَة المائعة. فهی علی حالها لمیضح منها خارج مُطلمٌ 
فیْخیرٌ عن صلاحها و لا دخْل فیها مد فَیْخرَ عن قسادها؛ لایّدری 
للذکر خَُتْ آم لالثی ؟! تنقلق عن مثل آلوان الطّواویس, ری 
لها مدا ؟ 

قال : فأطرّق لیا ثم قال : 

آشهد آن لا اله الا اه رده لاشريك له. و أَشهّد أنْ مُحتّداً عبده 
ورسوله وأتّك اما و جَةٌ من له عغلی خلقه, وأنا تائبٍ ماکنتٌ فید.! 


حاصل مفاد روایت شریفه: 

چون سائل مطالبهٌ حجت کرد. حضرت فرمود: این تخم حیوان پرنده را که 
می‌بینی از برای او پوستی است محکم. و زیر او پوستی است نازک و زیر او آب 
سفیدی است مانند نقره» و آبی است زرد مانند طلاء و هیچ کدام داخل دیگری نشود؛ 
و کسی از صلاح و فساد او خبردار نیست و نمی‌داند که برای ثر خلق شده یا برای ماده! و از 
او پیدا شود حیوانی زنده. مانند طاووس! آیا می‌بینی برای او مدیّر و صانعی ؟ 

سائل» پس از تأَمّل. ایمان آورد. 

ان ای قبط یت 

بدیهی است عاقل پس از تأَمّل در چنین چیزی از جهت خلقت ماده و ُرو صورت 
و نتیجه شکی نخواهد داشت که این شیء. مخلوق اتفاقی و بی‌صانع نیست و خود. 
خالق خودش يا مثل او خالق او نخواهد بود. بلکه خالق او حکیم و علیم و قادر است؛ 
۶ سُبْحَانه وتعالی عم یقولون غلوا کبیرا ۱:4 


۱ کافی, ج ۱. ص ۸۰-۷۹ ذیل حدیث ۴ (روایت بر اساس این مأْخذ نقل شد)؛ توحید صدوق ص ۱۲۳ - ۰۱۲۴ 
حدیث ۱؛احتجاج طبرسی. ج ۲ص ۲ بحارالاٌنوار. ج ۳ ص ۲۲-۸ حشیت ۵( و جلد ۲ یخن ۱۴۱ 


وه آسراع (۱۷) ۱۱ ۳ 
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۶ آیت بودن انسان بر خالق منان و ظهور معرفت فطری 
بزرگ‌ترین آیات و نردیک‌ترین آن به انسان» خود اوست و آیت بودن انسان از 
جهاتی چند است ؛ به‌طور اجمال شخص دارای دو جهت بزرگ است: 
9 جهت جسم؛ 
ها روج: 
از برای بدن اعضا و جوارح و برای روح. کمالاتی است که منشاً آثار و افعال 
می‌باشد و در حقیقت. نسخة جامعی است از عالّم کون و فساد.! 
زغم نك جرم صفیر و فیک انطوی العالم ال کبر" 
[آیا می‌پنداری که تو جرمی هستی کوچک و ناچیز! درحالی‌که جهانی بس 
بزرگ در تو پیچیده و نهان شده است ] 
بدیهی است بر هر عاقلی که تأَمّل کند در انسان که چگونه ترکیب شده از بدن و 
روح و دارای کیفیات و آفعال عجیبه و مسبوق به علّم می‌باشد و چگونه از اول 
وجود. مراحلی را پیموده تا به این سَرّحد رسیده البته وجدان خواهد نمود و فطرت" 
او حکم خواهد کرد که این موجود. مصنوع صانع و خالقی است که سنخ انسان 
نیست, و برتر از توهّم و ادراک بشر است. و دانا و توانا و حکیم و مدیّر است. 
بهترین حال برای بروز و ظهور معرفت فطری, حال یس و اضطرار است که ذیلا 


این عبارت به عنوان جملهٌ پایانی در احادیث بسیاری, آمده است. (نگاه کنید به. توحید صدوق: ۰۱۸۴ 
حدیت ۲۰؛من لایحضره الفقیه :٩۳‏ ۲» حدیت ۱۸۲۴؛ بحارالاٌتوار ۸۲: ۰٩۳‏ حدیت ۵۰), 

۱ عالم گون و فساد: «گوّن» به معنای هست شدن و هستی یافتن است. و «فساد» به معنای تباه شدن؛ چون در 
دنیا همواره چیزها پدید می‌آید و تباه می‌گردد. آن را «عالم گوژن و فساد» نامیده‌اند. 

۲ این بیت, از جمله ابیاتی است که به امیرالممنین خا منسوب است. (نگاه کنید به, دیوان امام علی ی ص ۲۳۶). 

۳ فطرت: در ایتجا به معتای درک ضروری عقلانی است. (من), 
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انسان. به نور عقل و علم خود. می‌یابد که از برای او مّضار و منافع و صحت و 
مرض و حیات و موت است. و همچنین می‌داند که هميشه قادر بر دفع مضار و جلب 
منافع و مُشْتَهیات خود نیست. بلکه گاهی به نحوی در شدت واقع گردد. که از 
هرکس و هرچیز مایوس می‌شود و خود را تسلیم به لیات کند. 

پاره‌ای از اوقات در همین حال» فطرت او ظاهر می‌شود و خالق خود را یافته و 
می‌شود و نجات پیدا می‌کند و به مسئول خود نایل می‌گردد. 

و کمال ظهوراین فطرت. برای کسی است که قبلاً این حال برایش رخ داده و لطف 
حق را یافته باشد. 

باید دانست که از برای هرکسی میس است این حالت را مشاهده کند؛ زیرا با اندک تأمل 
می‌یابد که از جهت ذات و بقا و کمالات و لوازم با نیازمند [است ] و توانایی بر هیچ 
امری ندارد؛ چنان‌که اگر در شب خود را در بیابانی وسیع تنها ببیند و وسیله[ای] برای 
نجات خود نیابد و از تمام جهاتی که تصوّر نجات به وسیلة آنها می‌کرد. مأیوس گردد 
_بالوجدان - خواهد یافت کسی را که خالق او و حکیم علیم قادر و نجات‌دهنده اوست . 

این است آنچه دستور داده شده درباب معرفت و خداشناسی نه تحصیل منطق و 
فلسفهٌ ارسطو و دیگران؛ « که ساعة خیرّ من عبادة ستّین سَئَةّ4. 

خداوند در قرآن مجید در آیات زیادی دعر ان حال داده است که بعضی را 
دکرفی تمانی: 

ولا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعذا و فَیْما فلا کشفتا 


ار ماش زو یک فظه ای ای اتشیفیده اه عبات سل بزثر ارسن 
این عبارت را مجلسی # در بحارالأنوار ج ۶۶.ص ۶۲۹۳ می‌آورد. لیکن در «تفسیر عیاشی؛ ج ۲. 
ص ۰۲۰۸ حدیث ۲۶» (و نیز در مجمع البیان ج ۰ص ۱۴) به نقل از امام صادق ا «... عبادة سَنة» (بهتر 
از عبادت یک سال) ضبط شده است؛ همچنین در برخی منابع -از جمله در ریاض السالکین؛ ج ۲۳.ص ۵۸۸- 


«سَبْعینَ سَتَةّ» (بهتر از هفتاد سال ) ثبت شده است . 
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کانواً یعمَلونْ ۱:4 
زمانی که برسد انسان را رنجی» می‌خواند ما را ایستاده و نشسته؛ و جون که 
پرطرف کردیم از او رنج را. می‌گذرد که گویا نخوانده است ما را اصلاً؛ این 


جنین زینت داده شده پرای نی قنیم ا شلوا می کنتگ: 


2 
"‌ 


<<« ته یم مک فی اف 
سرع مرا (ز زسلتا یِکتبون ما تنکرون « هو ای یمرک فی 
فع خن جر بهم بریح ی وف رخا ها 
جَاءتها ریح عاصف وَجاءهم الموج من کل مکان ظنوا نم أحیط بهم 
عَوا له مُخلصین له این لین نجَیتنا من هه نکونن من الا کرین * 
فلمّ أنجاهم | هم ون فی الاأض بغیّر اي 4 »۲ 
[و آ ن‌گاه که مردم را -پس از گرفتاری و زیانی که لمس کرده‌اند-رحمت 
ییا سهای ا اون رن ما نیرنگی به کار می‌برند! بگو: مک 
خدا شتایان‌تر است! به راستی که فرستادگان [و مأموران ] ماء فریب کاری 
شما را می‌نویسند ]. 
اوست کسی که سیر می‌دهد شما را در دریا, تا وقتی که در کشتی باشید و بادی 
موافق کشتی جاری شود [و ] خوش‌حال شوید به واسطة آن باد. پس باد 
سختی آید و طوفان از هرطرف فراگیرد و گمان برند احاطه شده‌اند. بخوانند 
خدارا در حال خلوص که: اگر ما را تجات دهی از شکر گزاران خواهیم بود! 
چون که نجات دهد آنها راء در زمين ستم کنند بدون حق. 
+ ود آزسلنا ی نم ین قبلتفاحناهم ٍ با سا هل 


رح و و 


یتضرعون : * فلا اذ ام بسا تضرَغو ولکن فست فلوم ورین 


شآ ی 


۳ 
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لبم اسان ما انوا تون » فلا تشوا ما درو به فتخت عم 
باب کلٍ شیء حَتی ذ فرخوا بما وا آخذناهم بَفتَة قاذا هم 
شون # وا 
این آیات بسیار صریح است که خداوند به فرستادن عذاب و سختی بر بشر, 
اظهار قدرت می‌فرماید. ولی بشر به واسطةٌ حْبَ شهوات و معاصی فطرت اولیّه را 
از دست داده و خدا را فراموش کند و در شهوات و معاصی فرورود. خدا 
درهای هرچیز بر آنها بگشاید. پس از اتمام نعمت دفعتاًآنان را اخذ نماید. و 
معلوم می‌شود از این آیات که شدت و سختی و گرفتاری بشر, برای گروهی 
نعمت است که موجب پر وس کرت کروس تما وف یی[ 
او عضیای و کاقی ات هموح فصو غاب کرو سا که فباود: 


 ) ۵ ۳ 


وا آزسلنا ی فرة نتب خفن لها امه سره للم 
یرون : »مب ماس لحسنة خی عفوا وقاوا قد فش 
آباءنا اه واسَرّاءفأخذناهم بِعتة وم لا یعون ۲44 

[در هیچ قریه (و آبادی‌ای) پیامبری نفرستادیم (و آنان تعالیم مارا بر 
نتافتند ) مگر اینکه اهل آن را به سختی و گرفتاری دچار ساختیم تا (به خود 
آیند و) تضَوع کنند! سپس (بعد از اینکه این کار برای آنها سودمند واقع نشد) 
به جای بدی و شدّت (برای انها ) نیکی (و فراوانی ) عوض دادیم تا اینکه (از 
یاد ما چشم فرو پوشیدند و) به ناسپاسی افتادند و گفتند: (روزگار چنین 
است» پیش از این ) پدران ما (نیز ) دچار گرفتاری‌ها و سختی می‌شدند! پس 
ناگهان» چنان آنها را (به عذاب) گرفتیم که باورشان نمی‌شد ]. 

و عم مخ کال دق له فخین لا 4 لین فلا مج پلی 
بر فینهم مَتصد وما یَجْحد بایاتتا لا کل ختار کفور » :۲ 


۱. سورة انعام (۶) ی ۴۲ ۴۴. 


هافر آف ۷ 


ای ۰۹۵-۹۴ 


7 
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[و آن‌گاه که موجی سایه انداز از آنان را در بر گیرد. با اخلاص, خدا را 
می‌خوانند و او را همه کاره می‌دانند؛ پس چون نجاتشان دادیم و به خشکی 
رسیدند. بعضی‌شان بر این عقیده پایدار می‌مانند! ( و بعضی دیگر شیوه انکار 
و عناد را در پیش می‌گیرند) و آیات (و نشانه‌های) ما را انکار نمی‌کند مگر 
شمان کات تا سای ۱ 

در این آیات مبارکات. یادآوری می‌فرماید به شناسایی فطری که برای تمام افراد 

بشرء ممکن است و از غفلت و نسیان بشر خبر می‌دهد. 

فی البحار و معانی الأخبار" و تفسیر الصافی ,۲ مسنداً عن العسکری 3 فقال : 
له هو الّذی یله الیه عند الحوائج و الشدائد. حُل مخلوق. و عند 
نقطاح الرّجاء من کل من دوه و تم الأسباب من جمیع من سواه. 
تقول: ۸ پشم ال > آی آشتعین علی آشوری که باه الذی لاتسحوه 
لعباد ال له , المغیث |ذا استفیث , و المْجیب |ٍذا دعي . 
و هو ما قال رجل للصادق ای : يابن رسول الّه. نی عَلی الّه ما هو ؟ 
فقد آکثر عَيْالمجادلون و نی ؟ 
فقال له : یا عبدالّه, هل کیت سفينة تط؟ قال: نعم . قال: فهل کُسرّ بك 
حیثْ لا سفينةٌ تجيك و لا سباحةّ نك ؟ قال: نعم. قال: فهل تَعَلن 
قلبّك هنالك أَدٌ شیتاً من الأٌشیاء, قادژ غلی آن یُخلّصَك من وَزطتك ؟ 
قال : نعم . قال الصادق اب : فذاك الشیء. هو ال قادرژ علی الانجاء حین 
لامْنجی ‏ و علی الاغائة حیث لامُغیت ؛ 


[از امام عسکری نع روایت شده است که فرمود: «الّه» کسی است که هنگام 


۱ بحارالانوار ج ۳۲.ص ۰۴۱ حدیث ۱۶. 
۲ معانی الأخبار. ج ۴. حدیث ۲ (روایت بر اساس اين مأخذ نقل شد). 


۳. تفسیر صافی, ج ۱. ص ۸۱-۸۰(همهٌ روایت در این مأخذ نیامده است). 
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نیازها و گرفتاری‌ها. هر مخلوقی. خدایی‌اش را حس می‌کند؛ هنگامی که 
امید از غیر او قطع شود و از هرکه جز او. کاری برنیاید» می‌گویی «بسم الّه» 
یعنی در همه امورم, از خدایی مدد می‌خواهم که عبادت جز برای او نمی‌زیبد ؛ 
فر بارش است آن تاه که از از کیک نمض این و اخایتگ است ( آن‌کاف) کار 
را بخوانند. 

وان ات که موق هد هرت ضاوق کف هروه ای قرو ریق شا: 
خدا را به من بنمایان که چیست ؟ مجادله کنندگان سخنان زیادی برایم گفته‌اند 
و مرا حیران ساخته‌اند ؟ 

امام لا فرمود: ای عبدالّه. ایا هرگز در کشتی سوار شده‌ای؟ 

گفت: آری. 

فرمود: آیا شده که (کشتی بشکند و ) بر تخته پاره‌ای قرار گیری به گونه‌ای که 
نه کشتی‌ای برای نجات بیابی و نه شناگری تو را بسنده باشد؟ 

آن مرد پاسخ داد: آری. 

امام اد فرمود: آیا در آن حال حس کرده‌ای که قلبت به چیزی گرایش دارد 
که می‌تواند تو را از آن گرفتاری نجات دهد ؟ 

پاسخ داد: آری. 

امام ایا فرمود: همان چیز. خداست که قادر به نجات است انجا 
که نجات‌بخشی تتیست »زو یه باه ی ویسن ان هنگام که فریادرسی 


وجود ندارد ]. 


و نیز روایتی در توحید صدوق نقل می‌فرماید که چون مَفْصل است. به نقل مفاد 


آن اکتفا می‌شود: 


۳ 
19 
هم و 


عبدالّه بن مُقَفْم و ابی منصور مُتَطنّب" و ابن ابی العوجا جمع بودند. ابن مْقَفع 
اشاره کرد به اهل طواف و گفت : این اشخاصی را که می‌بینید هیچ کدام استحقاق اسم 
انسان را ندارند مگر حضرت صادق 3 و اما باقی جَرَنده و بهایم می‌باشند! 


۱ در متن «مُطیّب » ثبت شده است. 
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ابن ابی العوجا گفت : چرا این امتیاز را برای او قایل شدی ؟ 

گفت : دیدم دراو چیزی را که در غیر او ندیدم. 

گفت: باید امتحان کنم پس ابن ابی العوجا رفت خدمت حضرت صادق ایا و 
بر کشت و گفت: این شخصی تشر تیست! گر درعنیا روحانی باشده این مرد است ! 

گفت : چگونه دیدی او را؟ 

گفت : پس از آنکه نزد او غیر من کسی نبود و ابتدا به سخن فرمود که : اگر امر و 
واقع . چنان باشد که اهل طواف می‌گویند -و چنین هم هست -آنها نجات يافته و شما 
هلاک شوید و اگر نباشد آن طوری که آنها می‌گویند. هر دو مساوی هستید ! گفتم : 
مگرما چه می‌گویيم ؟ و آنها چه می‌گویند ؟ ما و آنها در گفتار؛ یکی هستیم! 

فرمود: چگونه یکی هستید ؟ آنها قائل‌اند به معاد و ثواب و عقاب و مین 
می‌باشند» و گویند از برای سماواث آبادانی است و در آنها مخلوقاتی است» و شما 
منکر این معانی هستید. 

گفتم: اگر امر چنین است و از برای عالم خدایی است. چرا خودش ظاهر نشده 
حلق را دعوت به خود کند ؟ و چرا محجوب از خلت شده و رسولان فرستاده است ؟ و 
اگر خود مباشر این امر می‌شد. البته نزدیک‌تر بود به ایمان. 

فرمود: وای بر توا چگونه محجوب است از توء کسی که نشان داده به تو قدرتش 
را در نفس تو؟! نبودی پس تو را خلقت کرد کوچک بودی بزرگت کرده. ضعیف 
بودی به تو قرّت داده. 

بل کند ضعف تو را به قوت. و قوت تو رابه ضعف ‏ صحت تو را به مرض؛ و 
مرض تو را به صحت. رضای تو را به غضب. عضب تو رابه رضاء فرح تو را به 
حُزن. خُزن تو رابه فرح دوستی تو را به بُفْض. بُض تو را به دوستی ؛ عزم به کاری 
نداری عازم می‌شوی. به کاری عزم داری مُنصَرٍف می‌شوی. 

حضرت شمرد از شهوات و کراهت و رغبت و ترس و امید و رجاو یس و ذکر و 


نسیان و سایر آثار قدرت خداوند را در من که در خود می‌یافتم و نتوانستم دفع کنم 
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این است طریق تّذکر به معرفت فطری از علما و پیروان قرآن. 
هر عاقلی که رجوع به نفس خود نماید. عجز و بیچارگی خود را از جمیع جهات می‌یابد. 
آثار قدرت و علم و حکمت ذات مُقَذس خداوند را در وجود خودش. ظاهر می‌بیند و 
نعمت‌های غیرمحدود را که -لحت اختبار و اراده او و می‌کند و اسماء ذات 
مقس که دلالت می‌نماید بر وصاف کمال و جلال" خداوند قهرآبه زبانش جاری می‌شود, 
این است که در قرآن مجید آخر هر آیه که تذکر به نعمتی یا آیتی است -اسمی از 
اسمای مقدسه را نیز بیان فرموده است. 
حضرت رسول 9 از لسان وحی الهی فرموده: 
ولو أَْ الخلایق نظرُوا الی عجائب طنعی ما عَبدوا غیری. ولو آنٌم 
ظرّوا الی لطائف بزی. ما اشْتَغلوا الی شیء سوای .۲ 


م 


. اصول کافی, ج ۱ص ۷۵ - ۷۶. حدیث ۲؛ توحید صدوق. ص ۰۱۲۷-۱۲۶ حدیث ۴؛ بحارالاٌنوار» ج ۳ 
ص ۴۲ حدیت ۰۱۸ 

۲ اوصاف کمالی خداء همان صفات ثبوتیه اوست. و اوصاف جلال. صفات سلبیه (کمال در مقابل نقصء و 
جلال متصف نبودن به عیب و بدی است) و هر یک از این دو تقسیم می‌شود به صفات ذاتیه و صفات فعلیه. 
پس صفات خدا جهار گونه است: 

۱) صفات ثبوتیه ذاتیه, مانند: حیات. علم, قدرت, وحدت. ازلیّت. ابدیّت و ... ؛ 

۲) صفات ثبوتیه فعلیه. مانند: رزق. غفران احیاء, [ماته. خلق, اراده؛ 

۳) صفات سلبية ذاتیه. مانند: ترکیب. مثلیت. جسمیّت ؛ 

۴) صفات سلبية فعلیّه. مانند: ظلم. کذب. 

در صفات سلبیه. خداوند از اتصاف ذات مُقدّسش يا فعل مقدّسش به آنها تتزیه می‌شود. 

و صفات خداوند ريشه و مصدر اسماء او می‌باشد. بلکه هیچ یک از اسماء الهی نیست که در آن وصفی لحاظ 
نشده باشد حتّی اسم جلالهٌ «الّه» نیز بر اساس روایات مشتق است و معنای وصفی دارد. از جمله روایتی که در 
ضی ۱۳۳ کشت (نکاه کنیه یه ود اوق ی #٩‏ دیق ۲ وص ۰۲۳۱ حدیث ۵؛ اصول کافی. ج ۱ 
ص ۸۷. حدیث ۳؛ عیون اخبار الرضا ای ج ۰۱.ص ۹ حدیث ۲۵). 


۳ این عبارت در منابع حدیثی یافت نشد. 
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یعنی : اگر قا فانت ی نمایند در شکقی اهای خلت من عیادت نکتن 
غیر مرا؛ و اگر تأمُل نمایند در دقایق و اطایف نیکویی‌های من, مأنوس نشوند 
به غیر من . 
معلوم است که وجدان عجز و احتیاج و ظهور معرفت قطر ,از ام راه. برای 
جهت بدنی انسان ( ناسوت )" نیست. بلکه راجع است به لطیفه‌ای که حقیقت انسان 


است و از آن به روح قلب نفس . تعبیر نمایند . 


۷ تذکر به آیت بودن انسان از حیث بدن 

انسان؛ از حیث بدن و روح. از آیات عظیمه الهی است که ما به هر دو جهت 
متذکر می‌شویم. 

جهت اول: آیت بودن انسان است از حیث جسم پا بدن . 

چنانکه می‌دانیم بدن انسان موجودی است مرب از اجزا و اعضای کثیره؛ 
قسمتی ظاهر و قسمتی باطن -که هر کدام ساختمان و آثار مخصوصی به خود دارند - 
که بحث کامل در آن. مربوط به رشته‌های مختلف علوم طبیعی و طب می‌باشد. 

هر قدر هم که شخص از علوم مذکور بی‌بهره باشد . چون نظری به خلقت انسان 
داز بو نطفه و منی تا تشکیل تمام بدن و پیمودن مراتب خلقت -نماید و توجهی به 
تغذیه و رشد ایجاد مثل و سایر آعمال بدنی نماید. دچار شگفتی شود و آنان‌که در 
علوم مربوط تخصص و اطلاعی دارند بیشتر به رموز خلقت و آثار صنم واقف گردند. 

و از همین توجه و تذکر. معرفت به خداوند روز می‌نماید؛ زیرا یس از اندک 
تأمُل . می‌يابیم که: این موجود عجیب. خودبه‌خود تَکَوّن پیدا نکرده و خالق او 


خودش يا مثلش نیست ؛ و صانع او برتر است از جسم و جسمانیت يا ماده و طبیعت ؛ 


۱ «ناسوت» مشتق از ناس است و «وت» علامت مبالغه می‌باشد. مانند: طاغوت ؛ عالم اجسام و جسمانیات را 
عالم ناسوت و نیز عالم ملک و شهادت می‌نامند. (فرهنگ علوم عقلی. ص ۵۸٩‏ فرهنگ دهخدا ذیل «ناسوت»). 
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تقات الع ول الظالمون»؛ [ خدا برتر است از آنچه ظالمان بر زبان می‌آورند ]و 
بر هی عفر آیانی یه فاد اه 
تنشد ث بکوا یرومم توبن بل و 
أجلاً مسمَی ول تلو 4 با 
اوننت کغلی کر شمارا وا کیش از ان از تن ستی از ون بش 


و و 


۱ 


۶ ومن یاهآ کم من ثراب نم نم بر تنتنون : * وَمن 
آیّانه ان حق تکم من آشیکغ آژواجا لتنکنو لا وجعل نکم 
مود وَحمة ان فی لك لیات وم کون 4 :۲ 


از ایاتالهی اش کهفتا را انا کب افریلء سس مر هی با شیدف زسم 
پراکنده ار آبانخ اویت که ایرآ شا حفت‌هان این ما اف یده که 


قرار و اطمینان و نس بگیرید با آنهاء و میان شما دوستی و مهربانی به یک 
دیگر قرار داده؛ در این خلقت , علامت و نشانه‌هایی است برای گروهی که 
فک نمایند. 

« ای أَحمن کل شيء حفه وَبدا خق الانسان من طین : « نم جع 
ی ۳ »نوا نفخ فیه من ژوجه وجعل لک 
مد والانصار والافد قبله ما تَشکرونْ ۲4 

خدای | 

۱ سورء غافر (۴۰) آیةٌ ۶۷. 


۲. سور روم (۳۰). ای ۲۱-۲۰. 


۱ 
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گل " آغاز کرده, پس قرار داد فرزندان او را از خلاصة آب حقیر, سپس بین 
اجزای آن تعدیل فرموده و روح مخلوق خود را در او دمیده. و از برای شسما 
گوش و چشم و قلب قرار داده. اندکی تسانسن گر ار می‌کنید . 


یخلفکم فی بطون ماکحا من بغد خَلق فی طَات تلاث لک 
له زبکم له الملك الا هو فأنی نضرفون 4 »۲ 


شما را در شکم مادران‌تان خلق می‌کند افر یقن ین از آفر تقی دیکر نار 


خدایی مگر او. پس رو به کجا می‌کنید ؟! 


« دح تاک فنص ن » آفرایتم ما نمنون * آآنت تحلقونه أمْ 


نحن الحَالقَون » ۳ 
ما آفريديم شما را پس چرا تصدیق نمی‌کنید ؟ آیا نمی‌بینید آنچه را از منی در 


رحم می‌ریزید ؟ آیا شما خلق می‌کنید آن را یا ما خلق کننده هستیم ؟! 


فل هو نی انشاکم وجَعَل لکم اسَع ولاز وید فیدةً قلیلاً ما 
5 کرون 4 :۲ 
بکو دا کسی است که آیجاه نموده شما راو بزاق شا کوتن و دیدگان قزار 


دا کی سسکا ریق 


۸ کم من ماه هن » فجعلناه فی را کین یدراوم 
« دزن قیفم اون : « ول یمَيذ وم للمکذیین » 1 
[آیا از آپن پست‌شما را نيافريديم؛ سپس آن را در جایگاهی -تا زمانی 


۱ در متن به جای «گل».«آب گندیده» ضبط شده است 


4 


6( ۳ ید کر 

۳. سورءٌ واقعه ( ۵۶) یذ ۰۵۹-۵۷ 
میسلک ید 
۵ 


| 
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مُعیّن - استوار نساختیم ؟! این توانایی به نیکوترین شیوه از ما برآمد. چه بد 
روزی است آن روز (رستاخیز) برای تکذیب‌کنندگان! ]. 
1 خلقوا من غُیْر شیْء ام هم الخَالقون * أْ خْلفوا السَمَاوّات 
۱ جر 6 و یه رم 
والارض بل لا پوفنون * +" 
آبا -خودنهخود خلق شله‌اند ؟ با آنان اف بنده خود ضضند ! با اسمان و ژمین 
را خلق کردند؟) بلکه پقین به آفریدگار ندارند. 
فی التوحید : عن مَروان بن مٌسلم قال : 
دح اين ابی العَوجاء علی ابی عبداله اث. فقال: آ لیس عم أَنْ الله 
خالق کل شیء؟ 
فقال آبو عبدالله 3 : بلی . 
فقال : آنا ال ! 
فقال له: کیف تلو ؟ 
فقال : أَخحِْتٌ فی الموضع ثم بت عنه, قیصیر دوابٌ کون آنا الذی 
لنتّها ! 
فقال بو عبدالله 4 : آ لیس خالق الشیء یعرف کم خُلقه ؟ 
قال : بلی . 
قال ال : رف کر منها من الگننی. و تعرف کم عُنرها؟ 
۳۹ ک ۲ 
ابن ابی العوجا بر امام صادق اثِْ درآمد و گفت: آیا نمی‌پنداری که خدا 
آفر گنه هدع اس ۲ 


اهر وی زا یه ۳ 


۴ لو هید ضوق+ض ۸۷۹۶-۷۹۵ بیرق ۵ بحارالا نوار ج ۲ص 4۵۰ حذیت ۲۳ 
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گفت :من [نیز ] می‌آفرینم ! 

امام ی پرسید: چگونه؟ 

گفت: درجایی غائط می‌کنم . سپس [مدّتی ] درنگ می‌ورزم» جاندارانی [در 
آن ] پدید می‌آیند. این منم که آنها را آفریدم! 

امام ای فرمود: مگر نه این است که آفریدگار چیزی. حدّ و انداز؛ خلتی خود 


با موناند؟ 


۳ 


امام الا فرمود: نر و ماد آنها را می‌شناسی ؟ مقدار عمرشان را می‌دانی ؟ 
فی التوحید : مسنداً عن ابی الحسن علی بن موسی الرضا اد 
انّه دح علیه رجل فقال له : یابن رسول‌الله. ما الیل عَلی حَدث العالم؟ 
قال 3 : آنت لمتکن ثم کنت و قد غلشت نك آم کون نفسك , ولاکوّنك 
من هو وتلك .! 
ارهاظ وا سلطا رو انب فیه کف ین اون تضط ریک مخ ورد فلز 
حضرت فرمود: تو نبودی پس به وجود آمدی. و می‌دانی که تو خود را ایجاد 
نکرده‌ای و دیگری چون تو هم تو را ایجاد نکرده است. 
داده است . 
ملاحظه کنید که چمگونه ائمه اطهار 99۶ تذکر می‌دهند -به فطرت و برهان فطری-به 
مصنوعیت انسان, و خالقیت خدای متعال را بر منکرینْ روشن می‌سازند! چگونه می‌توان 


وم کرد که, خالق انسال خودش يا مثل خودش يا ماد بی‌دانش و مُرده باشد. 


۱ تسوحید صدوق. ص ۰۲٩۹۳‏ حدیث ۳؛ احتجاج طبرسی, ج ۲. ص ۱ بحارالنوار: ج ۳. ص ۲۶ 


حدیث ۰۱۱ 
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خلقت انسان به قدری عجیب است که بزرگان بشر از شناسایی او اظهار ناتوانی 


در مقام تعریف اشبا به ظاهرترین خواص و لوازم مانند ناطق و صامت تعتتر گر گهایك: 


۸ تذکر به آیت بودن انسان از حیث روح 

چنان‌که در مبحث قبل اشاره شد انسان از دو جهت بدن و روح آیت خداوند می‌باشد . 

جهت اول را شرح دادیم و اکنون به جهت ثانی می‌پردازيم. 

جهت دوم: آیت بودن انسان است از حیث روح. 

انسان بالفطره مایل و شایق به شناسایی و دانستن حقیقت و آثار هرچیز می‌باشد. 
چون خود را از هرچیز به خود نزدیک‌تر می‌بیند. ناچار میل دارد خود را بشناسد و 
بداند از کجا آمده به کجا می‌رود؟ آیا قبل از زندگی این جهان وجودی داشته يا نه ؟ آیا 
بعد از مردن هم بقایی دارد يا چون نباتی است که در اثر عوامل طبیعی می روید و بعد 
اق هی یک له وس نوس قیه لیاسم مس زره بای کات کاردا 
اوست يا از سرچشمه دیگری اعطا شده است ؟ و صدها سژال دیگر [به همین گونه ] 
انسان, در حقیقت و قوا و آثار خویش دارد و می‌خواهد به جواب آنها برسد. 

دانشمندان بَشر[ی ] در این مباحث. اندیشه‌هایی نموده و هر یک سخنی گفته‌اند 
و هر کدام را جمعی پیروی نموده‌اند. 

شناسایی حقیقت انسان و آثار و خحواص و قوای او و کلْیهٌ مباحثی که در اطراف 
پرسش‌های فوق بشود معرفة النفس ( خودشناسی ) نامند. 

حکما و فلاسفه هرچه در این موضوع بیشتر بحث و دقت نموده‌اند بیشتر دچار 


حیرت گشته‌اند. حتی بعضی از بزرگان در بیان حدیث «مّن عرف نَفسّه فقد عغرف 
۱. نگاه کنید به سخنان بوعلی سینا در تعلیقات: ۳۴, که ملاصدرا آن را در اسفار. ج ۱ص ۴۶۱ (جاپ 


انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا) نقل می‌کند؛ و نیز به مصباح ای فان ( و هه شید که اون )۱ 
۳ 
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ربّه »" گفته‌اند : چنان‌که معرفت خداوند محال است » شناسایی نفس نیز مُمتنع است ." 
ولی نا گفته نماند که این سخن اشتباه [است ] و مخالف با حدیث شریف «أغْرَفکم 
پنفسه غرَفکم بربه ۲۳.۱ 
در شناسایی روح و تعریف آن نظریه و آرای دانشمندان بسیار است -که ذ کر همه 
آنها موجب تطویل کلام است -و ما به ذکر سه قول مهم و بحث در اطراف آن» می‌پردازيم . 
۱ عقیده ماذیون. 
۲. فلاسفه و عرفاء. 


۱. عقیده مادیون 

به‌طور کلی مادیون به وجود روحی که جداگانه از بدن وجود داشته و او را حیات 
و بقایی قبل از تشکیل یا بعد از فنای بدن باشد -عقیده ندارند و می‌گویند: ما جزبه 
آنچه محسوس به حواس گردد مُعتقد نیستیم و ماورای امور حسی را قبول نداریم و 
نمی‌فهمیم ؛ لذا با مختصر اختلافی روح و آثار او را مود از ساختمان بدن و مزاح می‌دانند. 


۱ هرکه خویشتن را بشناسد. پروردگار خویش را درمی‌یابد. 
این حدیث در مصباح الشریعه: ۱۳؛ عوالی اللثالی. ج ۰۴ ص ۲ حدیث ۱۴۹؛ بحارالانوار ج ۲. ص ۲۲ 
حدیث ۲۲. از پیامبر ی نقل شده است. و در غررالحکم. ص ۰۲۳۲ حدیت ۴۶۳۷ از امیرالمومنین لا 
زوافت جین. آمده اس :«هن عرف تسه غراف ریه». 

۲. این سخن را حاج ملاهادی سبزواری مطرح می‌کند؛ نگاه کنید به, حاشية آسفار» ج ۰۷ ص ۲ وجه پنجم 
پرای «من عرف نفسد ...». 
المعارف ». معرفت نفس سودمندترین معرفت‌ها است (غررالحکم. ص ۳۱۹ امام باقر یذ نیز فرموده‌اند: 
«لامعرفهةٌ کمعرفتكك بنفسك ». معرفتی چون معرفتِ نفس نیست ( تحف العقول. ص ۰0۲۰۸ (س). 

۴. این سخن, از پیامبر عٌ روایت شده است؛ نگاه کنید به, الاقتصاد (شیخ طوسی ). ص ۱۴؛ روضة الواعظین, 
ص ۲۰؛ جامع الأخبار. ص ۰۳۵ حدیث ۰۱۲ 
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چنان که بعضی گفته‌اند : روح» جسم لطیفی است که از اجزای لطیف غذا تکوین 
شده است ؛ جمعی گفته‌اند : که روح» حاصل از دوّران خون است ؛ و دسته‌ای گفته‌اند : 
[ روح ] هوایی است سَیَال در بدن؛ و گروهی گفته‌اند: روح» نوری است که از حرارت 
طبیعی مزاج حاصل گردد.! 

جمعی از مادیون عصر حاضر گویند : ادراک و شعورو فهم و علم و حیات 
-به‌ طور کلی همه اموری که به نام آثار روحی نامیده می‌شوند -متولّد از اجزای دماغ" 
هستند ؛ یعنی همان طور که هر یک از اجزای بدن مانند قلب و جگر و کلیه دارای 
وظایف خاصه و آثار معَیّن می‌باشند. اجزا و سلول‌های دماغی هم دارای آثاری می‌باشند . 

در حقیقت آثار روحی هم -مثل نورو حرارت و الکتریسیته -آثار جسمانی 
می‌باشند و کلیه اموری که الهیون آثار روحی می‌نامند آثار ماده هستند و نیازی به 
وجود روح دیگر و قوای او نیست." 

و برای مُدٌعای خود دلایلی آورند که نخست آنها را نقل و سپس به ذکر جواب 
می‌پردازيم . 

اولاً: قانون تبعیت 

یعنی می‌بینیم که زیادی و نقصان قوای روحی. تابع کیفیّت مزاج و صحت و 
مرض و ضعف و قوة بدن است . هرچه بدن سالم و قوی باشد قوای روحی ( فکر و 
ادراک) بهتر کار می‌کنند و با ناتوانی بدن نیز قوای روحی ضعیف می‌شود؛ و با اختلال 
قوای بدن. قوای روحی نیز مخت می‌گردد . 

چنان‌که در نتیجه بیماری تن » عقل ۰ ضعیف می‌شود و حافظه از بین می‌ رود ؛ و با 


۱. لغت‌نامة دهخداء ذیل ماد روح. 

۳ دماغ: مغز سر. 

۳ گفتار این دسته از مادیین را در اين منابع می‌توانید ببینید: اسرار مرگ (کامیل فلاماریون)؛ متافیزیک 
( فیلسین شاله )؛ زندگی و روح مادی است (دکتر تقی ارانی)؛ فلسفة بشری و اسلامی (مرحوم میرزا جوادآقا 
تهرانی )؛ به سوی جهان ابدی (زین‌العابدین قربانی). 
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اختلال مغز. جنون عارض شخص می‌شود؛ و در اثر تخدیر اعصاب -به وسیله 
دارو حون از کارض مانتو با استعهال دانوهایی تمحر یک هی فیری: 

و این دلیل است بر اينکه: قوای روح. اموری است مادی. 

ثانیاً: قانون ورائت 

بعضی اوصاف پدران و مادران به فرزندان ایشان منتقل می‌شود. 

همین طور که اولاد. بعضی امراض و سلامتی يا ضعف و قوت بدن را از پدر و 
مادر به ارث می‌برد. در اخلاق و اموری هم که روحی نامیده می‌شود نیز [فرزند ] 
وارث پدر و مادر است؛ و این » دلیل است بر اینکه روح نیز [از ] سنخ بدن است که 
اموری به ارث -با نطفة پدر و شیر مادر -به او منتقل می‌گردد. و الا ورائت معنا ندارد. 

ثالثاً : قانون تحوّل 

احتمالی است که منظور قائلین به ماه تحوّلی می‌باشد ؛ خلاصة این احتمال این است: 

ماه -خودبه خود مُتحوّل و مُتغیّر است و در هیچ آن. به یک شیئیّت و حقیقت 
باقی نیست و یکی از اقسام تحوّلات. تحوّل به ضد و نقیض است. و چون که متحوّل 
کر مهافت 

از جمله حالات مادّه که منشاً آثار خحاصه می‌باشد -حالت سلول‌های دماغ است 
که دارای آثار علم و ادراک و فهم و شعور می‌باشند. 

گویند که, نزاع الهیّون ( معنویون ) با مادٍیون در این است که: ماده متولّد از معنا ی 
معنا متولد از ماه است که در صورت اول. حق با الهیّون و در صورت انی. حق با 
ماذیون است ؛ و چون ماده بدون معنا دیده و محسوس می‌شود و معنای بدون ماده 


حون تسام تور سا وعرهشستا کاز گوس نماد است: 


جواب شبهات مادّیون 


قبل از ذکر جواب شبهات ماذیون باید ذهن خواننده را متوجه [و روشن ] سازیم. 
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به‌طو ری‌که از تب مادّیون عصر حاضر استفاده می‌شود آنها در مقابل فلاسفه 
روحی ( ایده‌آلیسم) قرار گرفته‌اند. و چون طرفین از معارف حَقّه نصیبی ندارند راه 
افراط و تفریط را پیموده‌اند. 

فلاسفه روحی یا معنویّون -مانند «برگلی » جز روح و معنا؛ مُنکر هر حقیقتی 
شده‌اند و حتی وجود ماده را انکار می‌نمایند به این معنا که اگر ما نباشیم و اندیشه 
نکنیم . ماده‌ای وجود ندارد و نتیجه سخن آنها این می‌شود : «جهانی خارج از ذهن ما 
وجود ندارد!».۱ 

مادٍیون -در مقابل - جز مادّه و آثارش مُنکر هرچیز شده‌اند و فکر را از آثار ماه 
دانند و گویند: «اشیا مُوجد و مُوجب تصوّرات ما هستند!». 

ما می‌گوييم : طرفیّن در اشتباه می‌باشند و راه خطا می‌پیمایند . ماده و روح -هر دو - 
وجود و حقیقت جداگانه دارند. و هیچ یک خالق دیگری نیستند؛ و هر دو را 
خحداوندی که از سنخ هیچ یک نیست. آفریده و جسم و روح ما را تحت تأثیر و تأثر 
هم قرار داده است. در این بحث. کافی است که برخواننده روشن سازیم که نفس» 
غیر از ماده و آثار اوست و انسان» جز بدن جسمانی دارای حقیقت دیگری است که 
[از ] سنخ ماده" نیست -که ما آن را « روح» یا «نفس » می‌نامیم -و جواب شبهات 
مادیون را بدهیم. 

بحث در حقیقت و قوای روح -و اختلاف معارف قرآن با فلاسفه الهی -را به محل 
خود موکول می‌کنیم. 


۱ بهترین شاهد. رجوع به وجدان است ؛ یعنی هر عاقلی هستی خود را وجدان 


۱ نگاه کنید به, موسوعة الفلسفه (عبدالرحمن بدوی)» ج ۰۱ص ۲۹۱؛ سیر حکمت در اروپاء ج ۲. ص ۰۱۵۱ 
دربارةٌ دیدگاه بارکلی رجوع کنید به, رساله در اصول علم انسانی و سه گفت و شنود (جرح بارکلی؛ ترجمة 
منوچهر بزرگ مهر): سراسر کتاب. 

۲. مقصود مرحوم استاد این است که روح» از وت مواد محسوس این جهان (و اجزای فیزیکی آن) نمی‌باشد و 


نیز از مجردات فلسفی به شمار نمی‌رود؛ در بحث‌های آینده به اين سخن. تصریح شده است. (س ). 
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می‌کند که از آنْتعبیر به «من » می‌نماید و دانایی و توانایی. خواستن و نخواستن. 
فهمیدن و نفهمیدن را به خود نسبت می‌دهد و درحالی که هیچ توجه به بدن و اجزای 
بدن یا سلول‌های مغز ندارد. خود را فرد واحدی می‌شناسد. اگر سلول‌های مغز 
-بالاستقلال مرک باشند باید نخست خود را ادراک و وجدان نمایند! در صورتی که 

به علاوه. شخص وجدان می‌نماید خود. متفکر و مد رک است و ذات او عین فکر 
ارات شم 

۲. شخص در حال خواب و تجرید و انخلاع" از بدن» وجود خود را ادراک 
می‌نماید و بدون اينکه حواس ظاهره در کار باشد . می‌بیند و می‌شنود و دارای لذات و 
آلامی است که گاهی لذایذ و آلام او از حال بیداری شدیدتر می‌باشد. 

۳. ند علما مسلّم است که اجزای بدن به واسطة جریان خون و تنس و تغذیه در 
تبدیل می‌باشد ؛ یعنی پیوسته قسمتی از سلول‌های بدن می‌میرند و از بین می‌روند و 
سلول‌های دیگری جانشین آنها می‌شوند؛ ولی با اين بل دائمی -در همه احوال - 
بالوجدان. شخصیت انسان باقی است و هرکس خود را همان شخص ده يا بیست یا 
پنجاه سال قبلی می‌شناسد» در صورتی‌که قسمت آعظم و شاید تمام بدن او تبدیل 
شاه ات ۱ 

۴ در صورتی که قوای روحی ما مُتولّد از بدن باشد باید پس از آنکه شخص در 
نتیجه بیماری قسمتی از بدنش تحلیل رفت با از بین رفتن موادٍ جسمانی ‏ معلومات 
و محفوظات او هم زایل شود و پس از بهبودی ناچار شود که تمام آن را دو مرتبه 
تحصیل و کسب نماید! 

در صورتی که برخلاف. گذشته از اينکه می‌بينيم بعضی اشخاص با داشتن بنیة 
ضعیف و ناتوان. دارای روحی قوی یا معلوماتی فراوان می‌باشند و در حال بیماری 


۱. مقصود جدا شدن روح از بدن است, به کلام مولّف در صفحةٌ ۱۸۰ و ۱۸۱ رجوع کنید. 
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جسمی , قوای روحی را از دست نمی‌دهند و به فرض اینکه چندی هم روح آنان به 
واسطةٌ ضعف بدن کار خود را کاملاً انجام ندهد [دانسته‌های آنان سیب نمی‌بیند ] 
بتی از بهیو دی نون آینکه محد دا تحصیلی کنیل آلبخه دالسعه بر دنت وباره هي ذانتو 
با تبدیل اجزای بدن» تجدید مُکتَسَبات لازم نمی‌گردد. ولی آثار اجسام پس از زایل 
شدن باید تجدید شوند.! 

اکنون به جواب شبهات مادیون می‌پردازيم: 

۱ ما هم تصدیق داریم که اجزای دٍماغی و مزاج و صحت يا بیماری آنها در قوای 
روحی مدخلیت دارند. ولی دخالت آنها مانند سلامتی چشم و گوش است که در 
دیدن و شنیدن شرط می‌باشند و ماذیون هم. چشم و گوش را -به ذاته - بیننده و 
شنونده نمی‌دانند و آنها را آلات حس می‌شمارند. 

این مطلب نزد حکمای قائلین به جرد روح هم مسلم است ؛ لذا فلاسفه اثبات 
مد قوای روحی می‌کنند و هر قسمت رابه قسمتی از مراکز دماغ نسبت می‌دهند ؛ و 
گروهی از فلاسفه هم کسب اخلاق حسنه و تهذیب آن را مُوْمس بر تصحیح و تقویت 


مزاج نموده‌اند .۲ 


۱ دربارة دوگانگی و جدایی روح از بدن. مطالب فراوانی گفته شده است. در کتاپ «میزان المطالب» دلاشلی 
آمده است که در اینجا یکی از آنها را نقل می‌کنيم : 
بالوجدان هرکس در خود می‌یابد که ذات او مدرک جمیع اصناف ادراکات -گرچه به وسائط آلات-برای 
جمیع مدر کاتش باشد با اينکه بالوجدان بدن (نه به تمامی و نه به جزئی از اجزانش) مدرک جمیع اصناف 
ادراکات برای جمیع مدرکات نباشد. پس ذات ما غیر از بدن و اجزای بدن است (میزان المطالب, ص ۳۲۵۹). 
دلاتلی که فلاسفة الهی در تجرّد نفس می‌آورند (و مجموع آنها در صفحات بعدی این کتاب نیز آمده است) 
وجود حقیقتی غیر از بدن را اثبات می‌کند. هرچند در اثباتِ تجرّدٍ نفس ناتوان است. 
در اینجا اگر اشکال شوه گواوراک کایانت نب 3 افار مغز است و معنایی است که از ماده تراوش کرده است ! 
می‌گوئيم: روشن است که آثار ماده باید مادی باشد؛ زیرا از ماده جز ماده و مادی پدید نمی‌آید. (س). 

۲ خواجه نصیرالدین طوسی نت در کتاب اخلاق ناصری. ص ۱۶۹ - ۱۷۰ می‌گوید: چون عنایت یزدانی» نفس 
انسانی را بر بثیة حسمانی مربوط آفریده است و مقفارقت یکی از دیکرق یه مشیت خود -عو اسعه - مستوط 


ت 
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و در شریعِ مقدسة اسلام نیز حفظ صحت بدن از آمور همه شمرده شده و راجع 
به حواب و خوراک و لباس و نظافت و کُلیه آمور مَتعلّق به بدن -از انعقاد نطفه تا 
ولادت و مراحل زندگی تابه خاک سپردن شخص - دستورهای فراوانی وضع شده است . 

به قسمی که شارع مقدس اسلام .با اثبات وجود روح-اهمیت به این امور داده است» 
هیچ یک از دانشمندان اهمیت نداده و دستورهای جامع وضع نکرده‌اند؛ و قسمت 
مُهمّی از تکالیف شرعی مربوط به اموری است که دخالت در حفظ و تندرستی دارند. 

به‌طور کلی پیوسته روح و بدن در 3 دیگر می‌باشند و «« 
گفت به نطفه پاک و مزاج صحیح «روح پاک »و به نطفة ناپاک و مزاج کثیف «روح 
نایاک» سورع 
تعبیر شده‌اند و ارواح هم به نام اصحاب یمین و اصحاب شمال و علیینی و سجینی 
نامیده شده‌اند . 

صامه انتکه الیل ارل ادن که شمش از میت و ال تردن دق < 
در کار روح اثبات نکند و کافی است که وجود و صحت بدن را برای کار روح در عالم 
جسمانی اسباب و شرایط بدانیم ؛ چنان‌که در موارد دیگر شبیه آن را می‌بینیم . 


مثلاً با اینکه قوة الکتریسیته امری جدا از سیم و چراغ برق -و سایر لوازم آن - 


ت تن تابر هر یکی اوطربام سین زا سای زجب تغیّر یک دیگر می‌شود... پس معالج نفس باید که 
ال تعدف حال سیب کند. اگر تغییر بئیه بوده باشد آن را به اصناف معالجات که کتب طبی بر آن مشتمل است 
مداوامت کقف و گر ناشن پوفه باقن ید اساف عالجات که کت این ات بر آن شفیل اتود وله 
آن مشغول شود. که چون سبب مرتفع شود لامحاله مرض نیز مرتفع شود. 

۱ یت , بالاترین درجات بهشت. ملکوت آعلی؛ کتابی که کارهای خیر 
تیکان در آن توش سی‌شوده سکین؛+ از ماقه سجن [زندان) و معنای مبالقد را می‌رساند محل کتاب .یا شود 
۱-۳ هو سخیی )فو ورگ مین ۱۸۴ 
٩ ۷‏ ۲۰۰۱۸ به نام نیکان و بدکاران تفسیر شده است و در روایتی از امام باقر ای علیین به آسمان هفتم و 
سجین به زمین هفتم معنا شده است. رجوع کنید به مجمع البیان» ج ۰ص ۴۵۲ و بحارالانوار ج ۸ 
ص ۴۸ (باب سدرءٌ المنتهی و معنی علیین و سجین ). 
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می‌باشد در موقعی که یکی از لوازم چراغ یا خود آن نقصی داشته باشد. روشنایی 
ظاهر نگردد و نمی‌توان از این رابطه تصوّر نمود که نور. متولّد از چراغ و سیم و لوازم 
آن است. بلکه امری است خارجی که با شرایط و لوازم مخصوصی ظاهر می‌گردد ؛ و 
بقی فان ختگاه کر نیما رات ایو و تیسگ. 

تیا تایتگ ادن و عراز وطای فراغ فاده تیسک ان است که کاف., 
اوقات اجزای دماغی و بدن در کمال صحت و سلامت‌اند. مع ذلک شخص . نمی بیند 
و نمی‌شنود. درحالی که شخص. توجّه کامل به امری دارد حواس ظاهری او تعطیل 
می‌شود ؛ چنان‌که در مُرتاضین و عشاق این حال» شدیدتر است. اگر این اموراز آثار 
ماده باشد باید در اوقات سلامتی. شخص همیشه مد رک باشد. 

۳.از برای روح لذایذ و آلام و خواسته‌هایی است که مناسبت با جسم و ماده ندارد 
و برحی با لاح و بقای جسم مٌباین است چون حَب جاه. فداکاری. ترک لذایذ و 
محبت و نتوان تصوّر نمود که مادّه. دارای چنین کیفیاتی باشد . 

۴ گر اشکال کنند که : چگونه حیوانات دارای شعور می‌باشند و حال آنکه به قول 
الهیون دارای روح انسانی نیستند ؟ 

گوییم: آنچه مُسلّم است روح حیوانی در مرتبةٌ روح انسان نیست و مد رک بودن 
حیوانات هم اثبات مٌعای ماذیون را نکند. بلکه ادراکِ حیوانات مرتبة نازله از شعور 
و ادراک انسان است و خداوند به هر حیوانی -به مقتضای حکمت - شعور و ادراک 
لازم برای حفظ خود و بقای نسل يا انجام خدمتی و کاری را اعطا نموده است. 

۵ در جواب قائلین به ماد تحوّلی گوییم: سخن شما و کی ماذیون به این مطلب 
منتهی می‌شود که از ماه در حالات و تحوّلات مختلفه -آثار مختلفة متفاوت بروز 
می‌کند. یا اینکه خود ماه تبدیل به قّه" می‌شود. در هر یک از دو حالت فوق که آن را 


مُحفّق فرض کنیم و به آن تسلیم شویم از کجا ثابت می‌شود که فکر و اراده. آثار ماه 


۱ قوّه: نیرو انرژی. 
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می‌باشند ؟ و به/صرف اینکه از ماده در حالات مختلفه آثار گوناگون بروز می‌کند. 
مدعای شیم ات تشه 
۶ در جواب اینکه گویند : ماه بدون معنا وجود دارد و آن را می‌بينيم ولی معنا 
بدون مادّه محسوس نشود؛ پس وجود ندارد؛ بنابراین» معنا مُتولّد از ماده است. 
گوییم: بنابر همین تقسیم. خود ماذیون به دو سنخ وجود ماده و معنا قائل می‌باشند. 
پس طریق دیدن و یافتن معانی. جز راه دیدن و یافتن مواد است. نباید انتظار داشت 
که معانی را با حواس ظاهره -که وسیلهٌ احساس و درک مواد هستند-درک نمایيم» بلکه 
درک آنها نوع دیگر است که داشتن مغز و فکر و سلامتی آن. شرط درک معانی است. 
وق رها تا مایا تن شتا «حواس» می‌باشند و ما در اثر دیدن و شنیدن 
لمس نمودن. بوییدن آشیای خارجی را درک می‌کنيم کسی که فاقد یکی از حواس باشد 
ناجار نوعی از ادراکات را فاقد می‌شود و این سخن را دانشمندان غیر مادی نیز گفته‌اند: 
«مَن فد حشاً ققدَ علماً :۱ [هرکس حسی را از دست دهد؛ علمی را از دست داده است ]». 
ولی این مطلب دلیل آن نمی‌شود که فهمیدن, دانستن» تصورات از اشیا؛ مُولّد از ماده 
( یعنی از وجود خارجی آنها) باشد؛ زیرا صرف وجود خارجی شیئی برای درک و فهم 
کافی نیست. بلکه باید شخص خود دارای امری دیگر -یعنی فوه فهم و درک و تصوّر- 
باشد تا صورت خارجی را دریابد و بدون فوه عقل . خود اشیا کاشف حسن و قبح نیستند. 
با توجه به این قسمت و مطالبی که قبلاً ذ کر شد آشکار گردید که معانی و فکر, نه 
آثار مغز و نه مولود اشیا و مواد خارج می‌باشند و اینکه گویند غیر محسوس را 
نمی‌فهیم » جز بر جهل خودشان دلیل نیست. 


۲ مُختار فلاسفه و عرفا در باب معرفت روح 


فلاسفه گویند: روح. گوهری است بسیط و مُجوّد از مادّه و لوازم مادّه. و تعلّق او 


۱. البرهان (زرکشی).ج ۳.ص ۴۲۰؛ المبدا و المعاد. ص ۴۷۳. 
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نت نون ری است چون تعلّق سلطان به مملکت و ناخدا به کشتی روح به فنای 
بدن فانی نشود و پس از مرگ ما مُتعم است یا مُعذب است به نم و عذاب روحانی. 

گروهی از آنان قائل شده‌اند به قدم ارواح و برخحی به حدوث آن ؛" و بعضی قایل به 
تناسخ شده و گفته‌اند که روح. در اجسام و ابدان تردد دارد؛" بعضی دیگر گفته‌اند که 
ارواح. یک حقیقت‌اند و احتلاف آنها به عوارض و مشخصات است -و این قول 
نسبت به ارسطو داده شده است "-و بعضی گفته‌اند : ارواح انواع متعّده هستند و هر 
نوعی دارای افرادی است ؛ این قول را هم به ارسطو نسبت داده‌اند. 

مختار ملاصد را این است. گوید: نفس در ابتدای حدوث» صورت جسمی است 
وبه حرکت در ذات و جوهر خود می رسد به مرتبةٌ حس و ادراک و خیال و عقل 
می‌رسد تا اينکه منتهی شود به عقل فعال ؛" و این قول عرفا است.* 

و نیز اختلاف کرده‌اند که مرکز روح در بدن کجاست ؟ از آفلاطون نقل شده که 
مرکز روح «دماغ» است. و از ارسطو نقل شده که « قلب » است . 

از شقراط نقل می‌کنند که گفته است : 

ارواح. خلق شده‌اند در عالم دیگر؛ قبل از خلقت آبدان منم بوده‌اند در آن عالّم 
بهمفازف هجو یی اون سانتان اجه رای آنعان ش داتسعانف فراسرشن 


کرده‌اند و مُتذکُر می‌شوند در این عالم به تذکرات و فکر صحیح؛ و از برای هر روح 


۱ علامه حلّی ن در کشف المراد. ص ۱۸۹ قول به قدیم بودن نفوس بشری را به افلاطون نسبت داده و قول به 
اهه پوقن آووابه ارسطی متعسی گرفه اس 

۲ تناسخ: خارج شدن روح انسان از کالبدی و داخل شدن آن به کالبدی دیگر؛ (تناسخیه: کسانی که انتقال 
ارواح را به اجساد قائل‌اند و بعث و حشر را انکار می‌کنند) اولین کسانی که در میان حکما قائل به تناسخ 
شده‌اند فیئاغورس و پیروان او بوده‌اند و بعضی گویند افلاطون نیز قائل به تناسخ بوده است (فرهنگ علوم 
عقلی. ص ۱۷۶). 

۳ کشف المراد. ص ۰۱۸۷ 

۴ اسفار.ج ۸ص ۳۹۶-۳۹۵. 


۵ شرح منظومه» ج ۲.ص ۷۹۰ به بعد. فرهنگ علوم عقلی. ص ۳۸۶. 
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روحی است کم آن را حفظ نماید و تعلیم و تذکُر دهد به او خیر و شر راء و مرکز آن 
دماغ است؛ و از برای انسان دو روح کر فا نیز روح عقلی . که مرکز او «سینه» 
است و روح شهوی. که مرکز او «شکم » است . 

و نیز گفته است که: 

روح» جوهری است غیر مرتی. حفیقت او غیر حقیقت اجسام می‌باشد زیر 
اجسام به حش ادراک شوند و روح به حس ادراک نگردد بسیط است و ترکیبی در او 
نیست -زیرا ترکیب از لوازم اجسام است -و قابل انحلال نیست؛ زیرا انحلال لاب 
منتهی شود به بسیط . 

روح امر کننده و سلطان بر بدن و بر اجزای بدنیه است. و از ناحیة ژبوبی است . و 
قابل زوال نیست. و پس از مرگ برگردد به اصل خود. درحالی که خالی از وف و 
خطر و کراهت باشد به شرط اینکه در مقام مُفارقت از بدن. خالی باشد از عیوب و 
نواقص روحی و باقی بماند به صفای اولية خود که به این عالم آمده است. 

و می‌گوید: 

اگرچه این احتمالات کافی نیست برای اثبات بقای روح. لکن بقية احتمالات 
موهوم و این احتمالات مظنون است. 

و درمقام جواب شبهات مادّیین گوید: 

معلومات نفس تذکُرات است نمی‌شود از آثار ماده باشد» پس او زنده است به 
زندگی قبل از ماده. 

علاوهء اگر موجود شده باشد از ماّه» باید تابع ماده باشد و حال اینکه می‌بینیم 
مشش ارت روح و کمالات آن غیر کمالات بدن و ماده است. بلکه جر بدن باعث 
کمال روح و سعادت اوست. 

و نیز در مقام بقای نفس گوید: 

ماه ذات مُرده و حیات او به نفس است و حیات نفس به ذات او است و نفس 


ضد ماده است؛ ماده» مُرکب و مُْحَل و فانی است و نفس» بسیط و غیر مُنحَل است 
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و قابل زوال نیشت.! 

اگر نسبت این قول به سقراط صحیح باشد شبیه به کلمات انبیاست." ولی از 
جهاتی مخالفت دارد که در ضمن بیان آیات و روایات مربوطه روشن می‌گردد. 

افلاطون در مقام اثبات تجرّد و بقای نفس گوید: 

حیات ویب روح و حیات روح به ذات اوست و چیزی که ذات او حیات و 
علم است قابل زوال نیست. این » همان بیانی است که از سقراط نقل کردیم. 

و نیز گوید: 

موت. به واسطه نقصانی در شیء است و روح. از نقصان و پلیدی پاک است. به 
علاوه. روخ مُتحرک است به ذات خود. و هرچی ز که چنین باشد قابل فنا نیست ( باید 
دانست که پس از قول به تجرّد. مراد افلاطون از حرکت» حرکت اجسام نیست. بلکه 
مراد علم و آدراک است). 


این است مختار فلاسفه و حلاصه اقوال آنان راجع به روح انسان.۲ 


[ دلیل‌های مُجرّد بودن روح] 


بعضی از فلاسفه " بر « تجوّد روح) به ده دلیل استدلال کرده‌اند که ما -به‌طور 


‌ 


برخی از آراء منسوب به سقراط در ملل و نحل شهرستانی (ج ۲ ص ۸۵, چاپ بیروت) آمده است. 


4 


از منابع اولیةٌ یونانی به دست می‌آید همة امور نزد یونانیان تحت تأثیر نقّس خدایان بوده است تا آنجا که در 
سوگندنامةٌ پزشکی سقراط, به سه خدا به طور مشخص و همچنین به هم خدایان سوگند می‌خوردند که 
وظایف پزشکی خود را به بهترین نحو انجام دهند. تعابیر ارسطو هم در مورد واحد یا کثیر بودن خدا. متعارض 
رهظ می‌زنسد او ابقدا مویکت بوده است و یس از اج دز سوزد تونفیدو شک دنمان هید فده ابسک: 
تتای ان کت اسب کی او هقاین نی و مطالی شید ید کماک باس ید قلاسقه تام کاملا 
مورد تردید و نیازمند به تحقیق می‌باشد. (نگاه کنید به, تاریخ تمدن, ویل دورانت - تتو, جلد ۲. ص ۳۸۷؛ 
بخکمتاو اندیشة دض ۳۸۸ 

۳. اقوال گوناگون دربار؛ نفس در اسفار. ج ۸ص ۰۲۴۱ ۰۳۱۱ آمده است. 


۴ شرح اشارات» ج ۳۴.ص و2 
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| حفقینا رو تادلملاق را بیان می‌کنيم : 

۱ نفس مدرک کلیات است ( کلی. امر مشترک بین افراد غیر متناهی [است ]) و 
کلی از معانی است و مُجوّد از جسم و جسمانی است و نیز مُجوّد است از لوازم حس و 
خیال و جسم و جسمانی پس نفس که مدرک کلی می‌باشد جسم و جسمانی نیست؛ 
زیرا جسم قابل ادراک و فهم [امور ] مجرد نیست و اگر جسمانی بود مُذرّکات او 
دارای خواص ماده -از وضع و شکل و غیره -می‌بود و لازم می‌آمد کلّی[ای ]که ادراک 
شده. مُجوّد نباشد .۱ 

۲ نفس. ادراک کلی کند و کلی دارای افراد غیر متناهیه است ؛ و نفس به ادراک 
اشیای مُتعوّده يا غیر متناهیه در مرتبهةٌ واحده توانا بر افعال زیاد یا غیر متناهی است؛ 
و آفعال و آثار ماده محدود و متناهی است -چون ماده در مرتبه واحده دو صورت 
قبول ننماید پس نفس. غیر ماده است . 

۳. نفس چیزی را که بسیط و دارای جزء نیست ادراک کند. و ماده و مادی دارای 
جزء مُنْقسم است . اگر نفس. ماده بود -مانند مقدار یا ضوّری که در مقادیر است -البته 
مرک بسیط مَُقَسم می‌شد به انقسام نفس و ماده. و حال اینکه امر بسیط غیر منقسم است ۲۰ 

۴ نفس ادراک می‌کند ذات خود و بدن و آلات بدنی را که به آنها فرمان فرمایی می‌کند 
و ادراک می‌کند که مُذ رک خود و مرك آلات است, و محتاج نیست دراثر .که فعل اوست - 
به محلی که قائم باشد به او. پس نفس» قیامش به خود اوست نه به محل؛ و ماده -در فعل - 
محتاج است به محلی که قائم باشد به او پس نفس غیر ماده و مُجرّد از ماده است.؟ 

۵. نفس -بدون شک و شبهه - خودش را ادراک می‌کند ؛ و علم به شیء يا به حصول 
صورت است از درک شده نزد درک کننده پا به حضور معلوم است نزد عالم و ادراک 


۱ شرح منظومه, ج ۲ص ۷۹۶-۷۹۵ 
۲ همان ص ۷۹۷ به بعد. 

۳. همان. 

۴ همان. 
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نفس خودش زابه حصول صورت نیست وجدانا. 

علاوه به فرض حضور صورت. لازم آید اجتماع منْلین. پس علم نفس به 
خودش به حضور ذات نفس است نزد خود نفس و این ادراک از خواص مُجرّد است 
نه ماده ؛ زیرا که هر ماده حضورش در ماده و به ماده دیگر است ( مانند صورت و شکل 
در آیینه و آب) پس نفس. مٌجرّد است نه مادی .۱ 

۶ ماده یا امر مُنطع در ماده -مثل قلب يا دٍماغ -مرکّب است از صورت و شکل و 
حال و محل و اعراض ماده؛ زیرا در طبیعیات ثابت شده که جسم مرکب است از 
هیولی و ضووت» و دارای افراضن است؟۶واگر تفس ماده با حال:وز ماده باشد بان 
همیشه مد رک باشد یا هیچ وقت ادراک نکند؛ زیرا گفتیم ادراک یا به حصول است و یا 
به حضورء بر هو تقدپر پا دایم اللعقل است پا مدرک نیست اپدا. ۱ 

و بالجمله : اگر نفس. ماده و مادّی باشد باید ادراک کند داثماً یا هیچ ادراک نکند؛ و 
می‌بينيم گاهی اد راک نماید و گاهی غفلت دارد. پس ماده و مادی نیست ." 

۷ نفس ‏ معلوماتی را که -پس از اکتساب -فراموش کرده ( بدون احتیاج به سببی 
جدید ) رجوع می‌دهد ؛ و ضوّر مادی پس از زایل شدن. محتاح‌اند به سببی غیر از 
سیب اولعپنی نفش مجود استا: 

۸.نفس. جامع ضوّر مَتَعَوّده و مختلفه است بدون تزاحم در ضوّر» ولی در ضوّر 
مادّیه ناگزیر از تزاحم است. پس نفس. مادّه و مادأی نیست .۵ 

٩‏ افعال و مُشتَهیات و کمالات نفس ضد با افعال و مُشتَهّیات و کمالات بدن 


۱ شرح اشارات» ج ۳.ص ۲۷۵؛شرح منظومه» ج ۲ص ۰۷۹۵ 

۲. اگر ادراک به حضور قایل (قلب یا مغز) باشد برای نفس» چون هميشه حاضر است. باید دائم التعقل باشد؛ و 
اگر ادراک به حضور صورت باشد. لازم آید اجتماع مئلین در نفس, و تعقل ممتنع خواهد شد. (س). 

۳.شرح منظومه. ج ۲ص ۸۰۳؛شرح اشارات» ج ۳. ص ۲۷۶. 

۴ شرح منظومه, ج ۲.ص ۸۰۳. 

۵. همان. 
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است. فعل و کمال نفس ادراک است و به فکر و ادراک» قوت پیدا می‌کند ولی فعل و 
کمال بدن -و اجزای بدنی و مادی -به فکر و ادراک نیست. بلکه به واسطه فعل روح» 
بدن ضعیف می‌شود. پس حقیقت نفس. غیر جسم و بدن است و مُجرّد است .۱ 

۰ عرفا و قائلین به وحدت وجود. دربارة نفس گویند : نفس» در بدو حدوث و 
وجود. صورت جوهریّه جسمی است و در ذات خود -به حرکت جوهریه -مْتحرّک 
است تا به مرتبة حس و خیال و عقل برسد ؛ و در هر مرتبه مُنّحد است با آن مرتبه؛ 
یعنی در مرتبهٌ حسی ۰ حس و حاش و محسوس است و چون به مرتبه خیال برسد» 
خیال و متخیّل و مَتخیّل « اول به کسر یاء و دوم به فتح یاء) می‌باشد و چون به مرتبة 
عقل رسد. عقل و عاقل و معقول است. 

آخوند ملاصدرا -که قائل به حرکتِ جوهری است و فلسفه را با عرفان جمع نموده -در 
ابواب مُتعَّده. اشاره به این موضوع می‌نماید. و قسمتی از کلام او را نقل می‌کنيم : 

ما به الخروج من الق الی الفعل -هو الفرد التّدریجی من المقولة -کما 
جاز آن یکون کیفاً و غیره من الأعراض , فجاز آن یکون جوهراً صوریا 
مایا مُتّجدّد الوجود. تدریجی الهویّت لا المَهیّة. 

و برهانْ کون طبيعة الجسمانية جوهراً سیَال الوجود تَجدّد الذات 
والهوية. مذکورٌ فی الأسفار الثربعة, اٍلی آخره." 

[فرد تدریجی‌ای که باعث می‌شود که چیزی از قوه به فعل درآید. چنان‌که 
او تیه کف فیک اعراش اقا ستاو لت خر ورن الا 
باشد که وجودش تجدید شونده است و هویّت تدریجی دارد. نه ماهیتِ تدریجی. 
و برهان اينکه طبیعتِ جسمانی. جوهری است دارای وجود سیال و ذات 


و هویت تجدید پذیر: در کتاب اسفار ذکر شده است ]: 


۱ شرح اشارات؛ ج ۳.ص ۲۷۳؛ شرح منظومه, ج ۲.ص ۸۰۶. 
تیف کین : 2۲۳۱ 
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در مسثله نفس . می‌گوید : 
لس الانسانية مقاماتٍ و درجاتِ گثیرة -ين آرّل تویها ای آخر 
غایتها - و لها نشآت ذاتية و آطوار وجودیة؛ و هی فی آأَوّل النشأة 
لْتعلقية جوهه جسمانی . تم یدح شیناً شیناً فی الاشتداد. و مَتَطوّر 
فی آطوار الخلقة الی آن تقوم بذاتها و تنفصل عَن هده الدّار لی دار 
الاخرق فترجع الی ربها . 
فهی جسمانيةٌ الحْدوث, روحانية البقاء؛ و ول ما تتکَرَّنْ من نشأتها 
جسمانية. ثم صورةٌ طبيعيةٌ نم نفش حساسةٌ -عَلی مراتبها- نم 
مُصوَرهٌ نم کر [ثمٌ] ذاکرة. ثم ناطقةٌ نم یَخصُل لها العقل الشظری 
-بعد العملی - علی درجاته من حَذٌ لعقل بالّة الی َد العقل بالفعل 
والعقل الفعال . 
وهو الرُوح الأمری المٌْضاف ٍلی الّه فی قوله : 
* قُل الروخ من آفر بّی 4 ۲-۱4 
[ برای نفس انسانی -از آغاز پیدایش تا نهایتِ آن-مقامات و درجاتٍ 
بسیازی است, تفن اتساتی دارای نفعه‌های ذاتی و آطواز وجودی می‌باشد: 
در نخستین نشته -که نفس به بدن تعلّق می‌گیرد - جوهری جسمانی است. 
سپس اندک اندک نیرو و توان می‌گیرد و در آطوار خلقت. رشد و تکامل 
می‌یابد تا اينکه به پایداری (و استقلال ) ذاتی می‌رسد و از این سرا رهسپار 


خانةٌ آخرت می‌گردد و سوی پروردگارش باز می‌گردد. 
پس نفس انسانی «جسمانية الحدوث» و «روحانية البقاء» است؛ در آغاز که 


پدید می‌آید جسمانی است. آن‌گاه صورت طبیعی می‌یابد. پس از آن نفس 
تخستانیه -بنابر مراتبی که دارد -می‌شود و بعد مُصَوّره» آن‌گاه وتا 


شیارا( ۱۷ ای 


تر یهن :۱۲۲۵ 
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ذاکره و پس از ان ناطقه. 
سپس بعد از عقل عملی -با درجاتی که دارد-عقل نظری برایش پدید می‌آید 
همست نی رعا فالون رند. 


و ان همان روح امری است که منسوب به خداست. در این آیه که فرمود: 
«بگو: روح. از ام پروردگار من است» ]. 
این بود اد قائلین به تجوّد نفس. و حلاص تمام ادله و ملاک آنها این است که: 
علم و ادراک و فکر. از آمور معنویه و مُجرّد از مادّه و عوارض مادّه است و ممکن 
نیست که در ماده یا قائم به ماده باشد . پس لاب محل این امور. حقیقتی مُجرّد است که 
روح باشد . پس روح که محل امور معنویة مُجرّده يا عین آن امور است -مُجرّد از 
ماده و عوارض ماده می‌باشد. 
رد و قبول نظرية آنان متوقف بر شناختن علم و ادراک و روح است که آیا این معانی ؛ 
عینِ نفس هستند یا نه؟ و آیا علم نفس -به ذات خود -عین نفس است و علم او به اشیاء به 
توسط صور کلیه مجرده است يا نفس عین معلومات است؟ با اینکه علم و حیات و ادراک» 


۳. شناسایی روح و کمالات آن, به تعلْم از قرآن مجید و روایات 

آنچه از قرآن مجید و روایات مبارکات ظاهر می‌شود -و مطابق است با وجدان هر مُتأمّل 
منصف-این است که: انسان؛ ُرکّب از روح و بدن است و کمالات روحی به برکت نوری 
است خارج از روح و بدن؛ و تعبیر شده است از آن نورو حقیقت, به عقل و علم. 

نورعقل» امری است مستقل -سوای روح و بدن -که انسان به جنبة روحی از عقل 
استفاده می‌کند [و ] گاهی واجد آن نوراست وگاهی فاقد آن. و فاقدٍ نور شدن مُضر به 
بقای انسان نیست؛ مانند کسی که به حواب بسیار عمیقی رود [تا آنجا که ] از هر 
ادراکی -حتی از نفس خود -غافل باشد یا دیوانه باشد. در تمام این ضوّر. انسان -که 
عبارت از روح و بدن است -باقی است. لکن عاقل نیست. ۱ 
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اول مرتبه روح این است که دارای حیات باشد. و حقیقت حیات امری غیر از ماده 
ور ات ر کیت ها زرا مه رو رل است: 

قبل از بیان مطلب. باید دانست که الفاظ کتاب و سنت مُقدسه -در مقام بیان -اشاره 
به نفس حقایق موجوده در خارج و واقع می‌باشد. به عبارت دیگر لفظ آب و خاک 
-و غیره - موضوع برای همین حقایق خارجیه که موجود است و واقعیت دارد. 
می‌باشد نه آنکه مُتصوّ راز آب و خاک -و غیره - موضوعله آن الفاظ باشد. 

و اينکه گفته شده الفاظ . وضع شده‌اند برای معانی ذهنیه -یعنی امور تَصوّریّه و 
تخیلیّه اگرچه واقعیت نداشته باشند و اعتبار و انتزاع ذهنی باشد. از مطالب 
اصطلاحی است و مربوط به استفاده مقاصد کتاب و سنت نمی‌باشد. 

و همچنین -به‌طوری که سابقاً گفتيم - تأویل آیات و روایات منصوصه یا ظاهره. 
که نوع عقلای اهل زبان آن را می‌فهمند ( اگرچه احتمال خلاف هم داده شود) باطل . 
و خلاف وجدان و حکم عقل است. خصوص. تأویل کلام متکلّمی که در مقام بیان 
مراد و مقاصد خود باشد. ۱ 

پس از توجه به آنچه ذکر شد می‌گوییم : 

لفظ «علم » و «عقل» از الفاظی است که در کتاب و سنت ذکر شده. و اشاره به 
حقیقتی است که در خارج موجود و واقعیت دارد؛ تصوّرات و خیالات. علم و عقل 
نیست . علم و عقل را تعریف نتوان کرد و نتوان شناخت. مگر به آثار یا وجدان آن. 

عقل ‏ نوری است که انسان خوب و بد فعل را قبل یا بعد صدوربه آن تمیز می‌دهد 
( چنان‌که می‌بیند احسان» پسندیده و ظلم زشت است ) و از رفتار بد خود پشیمان 
می‌شود. به این حقیقت نوریه خارجیه, معلوم گردد که [آن ] تصوّرات و خیالات 
روح نیست. بلکه تصورات و خیالات. غیر از این حقیقت می‌باشد. ایین است که 


معصوم ای فرمود: عقل . چیزی است که خوب و بد به وسیله او تمیز داده شود" 


۱. امام علی 1 از پیامبر ع نقل می‌کند که فرمود: ...یه الفریضةٌ و ات و الجَيّد و الرْدیٌ ؛ پس در قلب انسان 


بت 
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و خداوند به آنٌ عبادت شود و بهشت به آن کسب گردد" ( اینها همه. تعریف عقل 
است به آثار آن ) عقل در قلب چون چراغی است در خانه. که اشیای موجوده در 
خانه» شب به نور چراغ دیده شوند و مانند نور خورشید است در عالم که موجودات 
به او مشاهده گردند همین قسم است نور عقل و علم اشیائی را که انسان به حواس 
خمسه احساس کرد پس از غیبت آنها؛ وجود آنچه را که دیده و شنیده در ظرف 
خودش -به نور عقل می‌بیند و می‌شنود. 

این است کیفیت علم به حقایق موجوده و محسوسه در این عالم که به اصطلاح 
فلسفه, در محسوسات, خیال و تَخیّل و در معانی موهومات و نوم گویند. 

اما علم نفس به ماورای محسوسات. مشاهدة روح است حفایق اشیا را در مرتبه 
واقعیت آنهاء به برکت نور خارج از ذات خود. که علم است. 

و بالجمله: حقیقت عقل و علم تَصوّر و توهم نگردد و صورتی ندارد تا در لوح 
نفس وارد شود. آنچه تَصوّر شود -و هر معنایی در ذهن یا نفس آید - فعلی است از 
آفعال روح. و مربوط به حقیقت علم نیست. 

این است که حقیقت خیال و توهُم و معانی و مُتصَوّرات به نور علم واضح و از 
یک دیگر ممتاز شوند. توهم و تَخیّل ور نور خورشید نیست. کسی که نور را دیده 
اگر بخواهد برای کسی که ندیده تعریف کند. ناچاربه آثاریا به مثل و نظیر آن تعریف 
نماید ؛ و چون نورعقل شبیه و نظیر ندارد -ناگزیر -شناختن و تعریف حقیقی آن؛ به 
خودش و آثارش می‌باشد . 


هه -آن‌گاه که بالغ شد -نوری نهاده می‌شود که فریضه [و واجب ] را می‌فهمد و ستّت [و مستحب ]را می‌شناسد و 
خوب و بد را از هم تمیز می‌دهد (علل الشرایع؛ ج ۱. ص ۰۹۸ حدیث ۱؛ بحارالنوار ج ۱. ص ۹٩‏ 


حدیث ۱۴). 


نت 


امام صادق اج می‌فرماید: ...ما عُبد به الرحمنْ و اتیب به الجنان (اصول کافی. ج ۱ص ۰۵۸ حدیث ۱۱؛ 
المحاسن, ج ۱. ص ۰۹۵ حدیث ۱۵؛ بحارالانوار ج ۱. ص ۰۱۰۹ حدیث ۸). 

۲ امام علی ث از پیامبر مب روایت می‌کند که فرمود: آلا و مت العقل فی القلب کل الّراج فی وَسّط البیت (علل 
الشرایع. ج ۱. ص ۰۹۸ حدیث ۱ بحارالا نوار ج (بجن ٩٩‏ حدیت: ۳ ۱): 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۱6۲60۵۱۱0.60۳ 


۲ بیان الفرقان 


از آنچه ذکر کردیم معلوم شد که: تعریف عقل و علم و فهم به معقولات و 
معلومات و مفهومات. امری محال و تعریف به غیر حقیقتِ آنها است. 

معلومات. حقایقی هستند روشن و ظاهرو معلوم به علم ولی علم به خود ظاهر 
است به نوریّت ذاتیه خود؛ «هو الظاهرٌ بنفسه اهر لغیره».! 

معلومات از سنخ علم نیستند؛ زیرا ذات آنها غیر ظاهر و غیر ظهور و غیر نور 
می‌باشد. ولی علم خودش بذاته ظهور و روشن کننده غیر است؛ «هو حَجَهْ من 
جج الرَحمن علی خلقه ۲.۰ 

کسی که واجد این نور شد می‌یابد که [علم ] او نزدیک‌ترین اشیا به او و ظاهرتر 
است از هرچیز؛ زیرا که نفس ظهور و نور است. 

وبه عبارت دیگر علم و عقل -از حیث ذات -نور و ظهورند که ظهور همه اشیا به 
آنها است. بنابراین حجت و دلیل است بر حُشن و فبح اشیا. 

ور یالتعا ی اقا انش شا سطه ه ری سباخ ی دازا 
مٌضار و منافع و محاسن و قبایح می‌باشند بروز و ظهور این جهات خشن و قبح 
_وغیره-به علم و عقل است و چون عقل بشر محدود است تمام جهات حُسن و قبح 
اشیا را عقل کاشف و مظهر نیست و لذا پیغمبر و حجت خارجی نیز لازم است. 

این است معنای حسن و قبح عقلی . 

پس معلوم شد که حصول و حضور و تصوّر و تصدیق. اموری است مکشوفه به 
علم نه اينکه عین علم باشد. بنابراین تعبیر به اینکه: علم. حصولی یا حضوری 
است. تَصوّر است يا تصدیق. مسامحه در تعبیر و معلوم را علم نامیدن است . 


۱ تعریفی است که برای نور ذکر کرده‌اند. نگاه کنید به, شسرح حکمةالاشراق سهروردی (اثر قطب‌الدین 
شیرازی). ص ۲۸۲؛ انواریه (شرحی دیگر بر حکمةالاشراق) اثر نظا‌الدین هروی. ص ۲۰؛ شرح اصول 
کافی (مازندرانی), ج ۷ص ۳۷۰. 

۲ ,در احادیتی بر عقل» حنجت اطلاق ده انست, وجوخ کنید بهء اصول کافی: بج ۱ء کتاب العقل و الجهل» م:۱۷: 
۰ تفسیر صافی, ج ۲.ص ۱۶۸ ذیل ی شريفة # فل له هلال * (سورة انعام (۶) آية ۱۴۹). 
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چنانچه گفتیّم . حقیقت علم و عقل یکی است و احتلاف آن دو به این است که آن 
حقیقت نوریه را از جهت کاشفیت حسن و قبح اشیا -که موجب ظهور خسن و قبح 
آنها گردد - تعبیر به عقل نمایند؛ لذا در معانی عقل -در لغت -بیان شده که مشتق است 
از:«ععَلتَ الَابّة اذا حبَستها ».۱ 

فی القاموس : «نور روحانی به" تذرک النفش العلومٌ الضروریةٌ» مخفی نماند که 
پس از تعبیر اول [نور روحانی ] تعبیر «به تدرکٌ العلوم الضروریه» به مسامحه است 
که در عبارت قاموس واقع شده -[ زیرا ] مراد از علوم . معلوماتی است که علم به آنها 
لازم است و این حقیقت نوریه را از جهت ظهور به ذات و مٌظهریت اشیا علم نامند. 

امام 4 تصریح فرموده که: مراد از «عرش» و «کرسی» علم است ۲ - وَسع یه 
ماوت الا ۲4-و نیز تصریح فرموده که حقیقت علم. نور است" و نور» 
شناخته نشود به غیر نور؛ و از برای او آثار و علاماتی است. 

از آنچه ذ کر شد معلوم گردید که : طور معرفت علم. غیر طور شناسایی معلومات 
است؛ زیرا معرفتِ آنها به علم و معرفتِ علم به ذات او است» پس تعریف آن به 
معلومات و مُتَصوّرات غلط و جهل می‌باشد. 

از بیان گذشته ما چند امر ظاهر گردید : 

۱. اینکه: شناختن علم به خود است( نه به غیر آن ) و معلومات و مفهومات آیات 


وجود علم‌اند و معرفت ذی‌الایه به آیه. معرفت به آثار است نه حقیقت معرفت. 


۱ نگاه کنید به, معجم مقاییس اللغه (ابن فارس). ج ۴. ص ۶٩‏ ۷۲؛ راغب در مفردات» ص ۵۷۸ می‌نویسد: 
اصل العقل, الامساک و الاستمساک؛ کعقل البعیر بالعقال. 

من او اند رکه الستت بو نزن روعانی کرک لها ای یهاگ ود تن رو که عبان هو ان دز 
سطر بعد ) اصلاح شد. 

۳. اصول کافی, ج ۱.ص ۱۳۰-۱۲۹؛ معانی الأخبار ص ۲۹؛ بحارالانوار. ج ۵۸.ص ٩و‏ ۱۴و ۰۲۹-۲۸ 

سوه پقره( ۲۲ ایا ۲ 

۵ بحارالنوار: ج ۱ص ۲۲۵ وج ۲.ص ۱۶و ۲۵ وج ۲۳.ص ۳۲۱؛ نگاه کنید نیز به, تنبیهات حول المبدء 


والمعاد . ص ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۰۲۴ ۲۵؛ پرخی از این روایات در ص ۱۹۴ و ۱۹۵ نیز خواهد آمد. 
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۲ اینکه: مُعرفت آبات به اوست. نه اینکه آیات مُعرّف او باشد. 

۳. اینکه: شارع اسلام» عقل و علم را اساس دین قرار داده. تّه و تذکر است که 
می‌توان به این حقیقت -به وسیلةٌ خود آن - معرفت پیدا نمود. به عبارت دیگر نور را 
به نورباید شناخت . 

۴. آنکه: علم و عقل آیت عُظُمی است بر ذات مقدس متعال و معرفت او و 
قح شنک مق محنی دناب لوگ به خی شوه ات ارس وی 
غیر آن محال است ؛ لذا در بار؛ُ علم فرمودند : «هو المَل الاعلی ».۱ 

از بیانات گذشته -به برکت تذکُر قرآن مجید - ظاهر شد که حقیقت علم. حطا و 
اشتباء بردار نیست و حقایق اشیا و امورات واقعیه یا به برکت نور علم [آشکار] و 
روشن است. یا ظاهر نیست؛ و آنچه خطا و اشتباه رخ دهد در تَخیّلات و تصوّرات 
اننتا که اقعان ِ می‌باشد -نه در علم. 

و قدرت نیست و این حقیقت. تحت اختیار و قدرت او نمی‌باشد. بلکه واقع انسان 
بدن انسان می‌باشد. بلکه روح او نیز بیچاره‌تر و محتاج‌تر است از اینکه حیات خود را 


۱ با توجّه به احادیثی که مرحوم استاد به آن اشاره فرمودند که مقصود از عرش علم و قدرت است. و به ضميمةً 
روایتی که حنان ين شدیر از امام صادق 6 نقل می‌کند مبنی بر تفسیر عرش در اي ۶ رب عرش عَمّا یَصفون 4 
(سورة زخرف (۴۳). یه ۸۲) «به مثل أعلی» استفاده می‌شود علم مثل اعلای خداوند متعال است (نگاه کنید 
به, توحید صدوق. ص ۳۲۴ (باب العرش و صفاته)؛ بحارالانوار: ج ۸ ص ۰۳۰ حدیث ۵۱ و صفحه قبل 


یانویس ۰.)۳(س). 
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حفظ کند يا آنچه را می‌خواهد. بداند یا بتواند. حقیقت مخلوقیت نیز همین است. 

و انسان می‌یابد تمام جهات کمال او قابل تغیّراست و پس از تذکر پیوسته حاتف 
می‌باشد ؛ و هر شیئی که تغیّر برای او جایز باشد محال است که آلی و قدیم باشد و 
ناگزیر محتاج است به غیری که غنی بالذات می‌باشد . 

همین عقل. حجت ذاتی است که انسان پس از دارا بودن علم و عقل و قدرت و 
ادراک و [فهم ] مریجحات و غایات. بر فعل خود و تر آن توانا و صاحب رأی می‌باشد . 

سس از انکد معلوم هن که فل و فقل ها رتاو خففت انسان استه گردوووا بات 
فرمودند: که روح. جسمی است لطیف و رقیق و شفاف؛ و حقیقت آن ظِل است در 
عالم آظلّه و آشباح, و در است در عالم در" و روح است به اعتبار جسمیت و لطافت 
چنان‌که خواهد آمد - پذیرفتن آن مانع و اشکالی ندارد؛ و از برای آن کمالاتی است 
خارج از حقیقتش و به دارا شدن درجه‌ای از کمالات برای دارا شدن درجة بالاتر 
مستعد می‌گردد. 

از حالات روح که دال است بر اينکه روخ عين علم و ادراک نیست -ذ کر و نسیان 
و حفظ است. که به وجدان نور علم [ روح ] حافظ و متذکُر» و به فقدان آن ناسی است. 

و نیز انسان به نورعلم می‌یابد که ذ کرو نسیان در تحت اختیار او نیست ؛ چه بسا 
امری را می‌خواهد فراموش کند فراموش نمی‌کند. و چیزی را می‌خواهد حافظ باشد 
فراموش می‌کند و فراموش شده را می‌خواهد به یادآورد و نمی‌تواند. 

اگرچه برای کمالات روح اسباب و مُعذات و مقتضیاتی است. لکن وجدان 


۱ عالم اظلّه و اشباح: عالمی است که بر اساس احادیث شریف, شناسایی ارواح توسط یک دیگر در آن رخ داد 
و از آنها پیمان گرفته شد (بحارالانوار. ج ۶۱.ص ۱۳۹ تنبیهات حول المبدء و السعاد. ص ۰۲۱۷ (التنبیه 
الرابع . عالم الاظلة و الْشباح)). 

۲ اطلاق «دْرّ» بر «روح» از جهت تعلّق و ارتباط روح به بدن ذِری می‌باشد. (بنگرید به , بیان علامه مجلسی 
در بحارالنوار. ج ۵.ص ۲۵۷). 
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۶ بیان الفرقان 


است و کمالاتٌ و حالات روحی از نعم الهی می‌باشد که دارای حکُم و مصالح 
بی‌شمار است . ۱ 

مادٌیون این کمالات را از خواص اجزای دماغی دانسته‌اند ؛ و فلاسفه چون قائل به 
تجرّد روح شده‌اند و دانند که حفظ و نسیان و ذ کر و علم به جزئیات. با تجرّد نفس 
جمع نشود. لذا قائل به قوای مَُعٍده شده و در دماغ قوای پنج‌گانه درست کرده‌اند.۱ 

لکن حکمای اشراق تصدیق قوای دماغیه نکرده و از برای موجودات. عالم مثال 
فص " قائل شده‌اند که دارای ضوّر مقداری است؛ و گویند: این حالات ِ" 
مشاهده و عدم مشاهدة آن ور مقدارية عالم مثال است. 

اهر عافل ام بارخ سعاق: اعتمالات * تهمین ورب غیب و اسان 
بعد از وقوع است ؛ یعنی چون این حالات را دیده‌اند جنین احتمالات را داده‌اند . 

آنچه مطابق با قرآن و روایات و وجدان است این است که: در خارج و واقع» عالم 
و معلوم و علم است؛ یعنی روح. اشیا و نور علم و عقل. سه امر متمایزند؛ گاهی 
روحء واجدٍ علم است و گاهی فاقد آن. این کمال. تحت قدرت او نیست. 


یت 


. این قوای پنج‌گانه عبارتند از : 

۱) حس مشترک. که مدرک محسوسات به حواس ظاهری است؛ ۲) خیال, که نگهیان صورت‌های حس 
مشترک و خزانهٌ اوست؛ ۲) واهمه, که مدرک معانی جزئی است؛ ۴) حافظه. که نگهبان معانی جزئی است؛ ۵) 
تخت که مرها و معا رش کسیی حا نی وی کاشی ‏ قه کقه قود ک مین قوه ی که 
اگر در فرمان عقل قرار گیرد مفکُره نامیده می‌شود و اگر به فرمان وَهُم درآید متخیّله گفته می‌شود (شرح 
منظومه (حاج ملاهادی سبزواری). ص ۲۹۰؛ غرر فی الحواس الباطنة). 
۲. عالم مثال مقَصل, عالمی است میان مجردات و مادّیات که از آن به مثل خیالیه و مت معَلقه, و آشباح معلقه, 
یا ی ای مت راید عورش ای ان کم وی آهااویود 
شبحی است و اين عالم غیر از من افلاطونی است؛ زیرا مثل افلاطونی نور محض‌اند که محلّ آنها عالم انوار 
است و مثل ملقه در عالم اشباح و نمونهً اجسام و ظلِ مثل نوریه‌اند (شرح حکمةالاشراق سهروردی (اثر 
قطب‌الدین شیرازی). ص ۵۱۱). 
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دلیل‌های مُجرّد بودن روح / ۱۷۷ 


داگرجه حقیقت او کشف و شهود و ظهور است -و ذکر و نسیان حالاتی است که به 
واسطة وجدان و فقدان علم. عارض روح می‌شود؛ و در این امر نیز عنایتی از 
خداوند برای انسان است و دلیل است بر عجر و استیاج به الق غنی بالذات. 

و همچنین عجز و احتیاج است که موجب خشوع و عبادت نسبت به ذات پاک 
الهی گردد. و هرچه مراتب بندگی و عبودیت زیاد شود کمالات ممکنه برای بر 
افزونی یابد. 

خلاصه اينکه : حقیقت علم. نور مُجرّد است و حقیقت روح. جسم لطیف رقیقی 
است -غیر این اجسام مشهود ما -و دارای آثار و خواصی است غیر آثار و خواص اجسام 
وهی وتان رات زر | زان خود محتاج به خالق غنی بالذات ۳ 

تفصیل کمالات روحی از قراری است که در روایت مبارکه در خلقت عقل و 
جنود آن -بیان فرموده‌اند! که جامع آنها علم و قدرت است ؛ و باید دانست که تمام 
کمالات روح در تحت اختیار انسان نی مگر دا ان رب صوویت زستی و 
خضوع به درگاه ربوبی کمالات حاصل گردد و افزایش یابد. 

پس روح و عقل و بدن حقایقی هستند ممتاز و در آثارو خواص و حقیقت» مخالف 
یک دیگر؛ نه اينکه هر سه عبارت از ماده و آثار ماده یا اینکه عقل » عین روح باشد. 

دیا برانت الا برهان وان رغان است: 

دلائل اینکه روح غیر از بدن است قبلاً ذ کر شد. و دلیل اینکه روح غیر از عقل 
است -چنان‌که دانسته شد -عقل؛ نوری است خارج از حقیقت روح که روح گاهی 
فاقد و گاهی واجد آن گردد و در حال فقدان عقل انسان مرکّب از روح و بدن باز 
وجود دارد و این فقدان. مُضرّ به بقای او نیست ؛ و اگر روح و عقل یک حقیقت بودند 
باید در صورت زوال عقل انسان نباشد. 


۱. اصول کافی, ج ۱.ص ۰۲۱-۲۰ حدیث ۱۴. 
۲. یعنی هیچ یک از کمالات روح در اختیار انسان نیست. 
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۸ بیان الفرقان 


و اتحاد عقل و عاقل و معقول -که از فرفریوس حکیم نقل شده- سخنی است باطل ‏ و 
ابن سینا کاملاً این عقیده را رد کرده و پس از شیخ کسی قائل به این عقیده نشده و 
بیانی در اطراف آن نکرده" مگر بعضی از عرفاء که خطابیات عرفانی در این موضوع 
دارند( که مبتنی است بر اساس وحدت وجود)" که مخالف است با برهان و وجدان. 


در کیفیت حصول علم 
به عقیدة فلاسفه . علم به اشیا حاصل گردد از انطباع ضوّر در نفس يا حضور معلوم 
نزد عالم » يا اتصال نفس به عقل فعّال . 


۱ شرح اشارات. ج ۳. ص ۰.۲۹۵ 
## عبارت اپن سینا چنین است: 

و کان لهم رجل یرف بفرفریوس عملْ فی العقل و المعقولات کتاباً نی علیه المَشَاتون و هو حَشو که و هم 
یلو من آنفسهم نی لایِفهمُونه و لافرفر یوس نفسد ؛ 

مردی که به «فرفریوس » معروف بود. در عقل و معقولات کتایی سامان داد که مَشَائیان آن را ستودند» سراسر 
این کتاب آکنده از مطالب زائد [و پوچ] است. آنان خود می‌دانند که آن را نمی‌فهمند و فرفریوس خودش نیز 
انوا نی فهمید. 

۲ در اسفار.ج ۸ص ۱۸۸ چنین آمده است: 
فقد بالَغ سیخ ارئیس و من تَأعْر عنه |لی یومنا هذا فی الّد علیه و تییفه و تشفیه عقل قائله ؛+کما یَظهّر لمن تفج 
کب الشیخ (کالشفا, والنجاةء والاشارات) وکثب الشیخ الاشراقی -کالمطارحات. و حکمة الاشراق. والتلویحات - 
وکذلك کب غیرهما؛ ککتاب بهمنیار... و کب المحقق الطوسی و الامام الرازی, و غیر هولاء من اللاحقین ؛ 
شیخ الرئیس و متأخران او تا امروز در رد5 و ابطال این نظریه -و نابخردی گویندة آن-بسیار سخن گفته‌اند. با 
بررسی کتاب‌های ابن سینا ( چون شفا و نجات و اشارات) و کتاب‌های شیح اشراق -چون مطارحات و 
حکمة الاشراق و تلویحات-و همچنین کتب دیگران؛ چون کتاب بهمنیار و محقق طوسی و فخر رازی و جز 
آنان -که پس از آنان آمدند-اين موضوع آشکار می‌گردد. 

۳. ملاصدرا می‌گوید: قیام صور نفسانیه به نفس از قبیل قیام فعل به فاعل است. نه از قبیل قیام عرض به 
موضوع و همان نسبتی که میان باری‌تعالی و مخلوقات هست براساس قاعدة «بسیط الحقيقة کل الٌشیاء و یش 
بشیء من الأٌشياء» عیناً همان نسبت میان نفس و ادراکات خودش برقرار است (رجوع شود به. اسفار؛ ج ۸ 
ص ۲۲۲و ۲۲۳). 
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در کیفیت حصول علم ۱۷۳۹۸ 


بنابراین فرش باید نفس -که ضُوَّر در او مُنطبع می‌گردد مُجرّد و عین علم و 
حیات باشد. تا ادراک صور را نماید يا دارای امر مجردی خارج از ذات خود باشد که 
به وسیله آن ضوّر را درک کند ؛ زیرا آشکار است که انطباع صور( مانند انطباع صوّر در 
آب و آیینه ) علم نیست. و خود ضوّر هم مُظهر خویش نمی‌باشد. 

ی( 
پس ناچار نفس. به توسُط امری خارج از ذاث درک می‌نماید. که نور علم و عقل باشد. 

باید متوجه بود که عقید؛ فلاسفه در کیفیت علم نفس به اشیا؛ متوقّف است بر اثبات 
ای بو اوق تدش ییاسک که عو دراک شوو تس بات هیناه 


این مبنا اشکالانی فانقو ان با رد نمودیم و در مبحث ذیل نیز شرح بیشتر داده می‌شود . 


بیان وجدان اینکه روح عین علم نیست 

هر عاقل -پس از اندک تَأمٌل و رجوع به نفس خود -می‌یابد که حقیقتی را که از او 
تعبیر به «من » نماید اجزا و اعضای بدن نمی‌باشد و اینها وسائط فعل‌اند ( چه اجزای 
ظاهری باشند چه باطنی ) و فعال و دراک غیر از اجزای بدن است. 

و نیز شخص می‌یابد که او عالم به علم است و عاقل به عقل . و خود. عین علم و 

و نیز می‌یابد که کمالات را دوست دارد و خود عين کمالات نیست و به حسب 
ذات. فاقٍ کمالات و طالب آنها است و به وجدان کمالاث فرحناک و به فقدان آن 
غمناک می‌شود و رنح بسیار برای تحصیل و حصول آنها می‌کشد. 

اگر نفس. خود عين کمالات بود محتاج به مشب تحصیل نبود و فقدان معنی 
نداشت ؛ زیرا ذاتی هر شیء برای ذات آن یی الثبوت است و حاجت به [حَذ ] وسط 
قزر اشاتفن تسسفه, 

چگونه روح انسان عين علم است با اينکه جهل و نادانی خود را وجدان کند و 
گاهی پس از وجدان علم فاقد آن گردد؟! و در تحصیل آن ثانیاً رنج بسیار کشد» 
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۰ بیان الفرقان 


و چه بسیار که و مرتبه -با تَعّب فراوان ‏ واجد آن نگردد. 

بالجمله: پس از رجوع به حالات نفس . وجدان می‌شود که انسان عین بدن و 
همچنین عین علم و عقل نیست. بلکه انسان مرکّب از روح و بدن و اجزای آن است و 
عقل و علم نوری است خارج از حقیقتِ روح و بدن؛ و روح به توسّط آن درک 
معقولات و مفهومات و مُتَصَوّرات می‌نماید . 


عیان و مشاهده روح 

اکنون که در مباحث قبل بر خوانندة مُصف روشن نمودیم که حقیقت روح غیر از بدن و 
اجزای آن و همچنین غیر نور عقل می‌باشد. گوییم: حقیقتِ روح همان است که در حال 
خواب خودش یا غیرش را -از آحیا و اموات -می‌بیند و پس از خواب. هیچ شکی ندارد که 
بیننده و شنونده و متکلم و مُخبر و مُستخبر خودش بوده -با اینکه بدن بی‌حس و ادراک در 
کناری افتاده بود-این مشاهده برای اهل تصفیه در خواب و بیداری بسیار وافع می‌شود. 

برای اهل الثّه -بلکه برای کسی که مقداری تصفیهٌ نفس کرده باشد -در حال بیداری 
رخ می‌دهد که می‌بیند و می‌شنود و لذایذ و آلامی درک می‌کند و می‌فهمد که مدرک 
خود اوست و هیچ شکی ندارد. 

و نیز دراین حالات. می‌بیند و می‌داند که جسمی است لطیف. دارای شکل و مقدار و 
اعضا و اجزا و دارای آثاری است غیر از [آثار] این اجسام. اگرچه از سنخ همین آثار باشد. 

و نیز می‌داند و می‌فهمد که خود عین علم نیست و به نور علم می‌بیند و می‌شنود و 
تکلم می‌کند. 

این مطلب. محتاج است به تجربه و امتحان -هرچند یک مقدار آن بدون زحمت 
برای نوع مردم مسر است -و لکن طریق تام آن انخلاع روح است از بدن. و توجه 
تم رهم است که موت اختیاری است؛ لذا فرموده‌اند: «ألتّومٌ آَخْ لْمَوَت »۲ «کما 


۱ حدیث نبوی, حلية الا ولیاء, ج ۷.ص 4 وافی. ج ۳.ص ٩۲‏ ابواب ما بعد الموت. ضمن بیان فیض در ذیل آیات. 
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در کیفیت حصول علم / ۱۸۱ 


تنامُون تَُوتّونآو کما تستیقظون تبعنُون»" اهل تصفیه در مراتب اول کشف و انخلاع. 
صوّری مشاهده می‌کنند و در مراتب [بالای ] کمال. در حال تجرید, از خود غفلت 
کرده حقایق مجرده و پا حقیقت علم يا انوار را به نور علمی مشاهده می‌کنند." 

از شواهد این مطلب کشفیات روحیّون عصر حاضر است که از علوم و اکتشافات 
مَهمّه عصری محسوب‌اند که علم تنویم و استحضار ارواح باشد. ولی هر دو از علوم 
قدیمه حکمای مصر و هند و روم بوده در کتّب حکما و فلاسفه اسلامی نیز از آن 
بحث شده و همین مسئله باعث توهّم شده که از علوم اسلامی است؛ با اینکه شارع 
اسلام جذا از آن نهی فرموده و فقهای عظام در کتب فقهیه آن را از اقسام سحر شمرده‌اند." 

بالجمله: عقیدة روحیّون عصر ما این است که روح» جسمی است لطیف رقیق 


۱ حدیت ثبوی در اعتقادات صذوق. ص ۶۴ به این صورت آمده است؛ «لتفوثن کما تتامون. و شبعثن ما 

۲. برخی از شاگردانِ مرحوم استاد -که در دروس ایشان حاضر می‌شدند - وصول استاد به این مراتب و شهود 
این حقایق را از زبان ایشان شنیدند. تعبیر استاد در این باره چنین بود: «من حقيقتِ علم رابه نور علم, 
مشاهده کردم». 
در ضمن. استشهاد به حدیث شریف, در جهتِ تبیین این اصل است که نوم (خواب) نوعی از انخلاع است که 
در حال مرگ به صورت کامل انجام می‌گیرد ؛ و چنان‌که با بیداری روح به بدن باز می‌گردد, در قیامت هم روح 
مت کل زبس 

۳. از کتب فقه استدلالی نگاه کنید به, ایضاح الفوائد (ج ۰۱ص ۴۰۵) فخر المحقّقین» مکاسب محرمه شیخ 
انصاری (ج ۱. ص ۲۶۵) و از کتب فتوایی مراجعه کنید به, وسيلة النجاة و حاشية آیت الّه گلپایگانی بر آن 
(ج ۲.ص ٩)؛‏ تحریر الوسیله (ج ۱ص ۴۹۸). 
برای آگاهی به روایاتی که دربارة سحر است (در برخی از آنها از سحر تعبیر به کفر شده و در برخی دیگر حدّ 
ساحر قتل و کشته شدن ذکر گردیده است) مراجعه کنید به , وسائل الشیعه, ج ۱۷.ص ۰۱۴۵ باب ۲۵ و ج ۰۲۸ 
ص ۳۶۵ باب ۱. 
به نظر می‌رسد همین روایات بر اساس انطباق سحر بر تنویم و احضار ارواح مورد نظر مرحوم استاد است ؛ زیرا 
در جوامع روایی حدیثی در نهی از خصوص این دو دیده نشده است ؛ ناگفته نماند که احضار ارواح از نوع 
تسخیرات محسوب می‌شود و با ارتباط با ارواح که بعضی از بزرگان داشته‌اند و چند سطر بعد به آن اشاره 
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۲ بیان الفرقان 


شفاف به مراتب از ماد محسوسه لطیف‌تر است و از این جهت است که محکوم به 
احکام ماده نمی‌باشد . 

مردن: خارج شدن روح است از بدن و پس از مرگ. روح -در همین عالم -نزدیک 
[بدن ] تا مدتی می‌ماند و بعد منتقل به عالم دیگر می‌گردد. 

از برای انسان مُستعد. دیدن ارواح دراین عالم و تکل زا ان ممکن است و می‌توان از 
آنها استخبار نمود و آمور مخفیه را کشف کرد -اگرچه برای همه کس صورت نگیرد - 
ولی برای اشخاصی که در این راه زحمت کشیده‌اند به آسانی ممکن و میسر است . 

مقصود از این بیان استدلال به کلمات و عقاید آنها نیست ؛ زیرا بحمداله به 
برکات قرآن و روایات آل عصمت 92 از تمسُک به کلمات غیر بی‌نيازيم» ولی 
مقصود کوچک‌شمردن افکار مادیون وعده‌ای از سفهاست که استهزا به دین و 
شریعت و انکار حقایق را سرمایه زندگی و شهوترانی قرار داده‌اند. 

ضمناً معلوم می‌گردد که کشفیات امروزه مطالب ساده‌ای است که در قرن‌های 
گذشته قرآن و ائمة هدی 22 تذکر داده‌اند. 

اگر از نظر انصاف ملاحظه شود. معلوم گردد که بیانات و عقیدهُ روحییّن امروزه از 
مطالب زیر دست و پا افتاده مسلمین است. بلی از نظر سیاست. یک دسته کلمات 
بی‌دلیل و بی‌اساس را پاره‌ای از مغرضین. داخل در مطالب حقه نموده در قلوب 
ساده‌لوحان تزریق نموده‌اند ؛ مانند کلماتی که مُشعر است به تناسخ و انکار معاد. که 
باعث بی‌دینی و آزادی گردد. 

سزاوار است چند آیه و روایت در باب روح وعقل -و غیریت آنها با یک دیگر - 
تبرکاً ذ کر شود : 

۶ وما ان تفس آن نوی لا بان اه ویجعل الرجش غلی الذرین 
له یلو 4 ؛ا 


ام سوه و کی اي یله 
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هیچ روحی ایمان به خدا نیاورد مگر به اذن خدا. و ناپاکی برای کسانی است 
که اطاعت عقل نکنند. 
وق ال منکغ کی تلا تلو 
همانا شیطان . گمراه کرد از شما گروه زیادی را, چرا تعقل نمی‌کنید ؟! 
۶ وقالوا وکا تستع أو نغقل ماک فی آضخاب السعیر 4 »۲ 
پس از آن‌که مسلم شد خدا -به واسطه اتمام حجت -به هر مکلّفی عقل عنایت 
فرموده مراد از این آیات. مذمت و ملامت کسانی است که اوامر و نواهی عقل را 
اطاعت نمی‌کنند . 


ازاين قسم تعبیرات در آیات شریفهٌ قرآن. فراوان است و بدیهی است که حطاب 


7 7 


و سرزنش از تعقل نکردن یا امر به تعقل راجع به بدن و جسم نیست ( جسم. قابل 
مخاطبه و امر و نهی نمی‌باشد ) و معلوم است که مخاطب . عین عقل هم نیست ؛ زیرا 
نتوان گفت که: ای عقل . چرا تعقل نکنی ؟ چنانکه نور را مخاطب نمی‌توان کرد که : 
چرا روشن نیستی ؟ پا روشنی نمی‌دهی ؟ 

پس مخاطب. روح انسان است و مراد از ممنین و ناس و آمثال اين -که در قرآن 
مجید مخاطب واقع شده و مآمور به تعقّل گردیده‌اند - روح است ؛ و اگر روح» عین 
عقل می‌بود. خطاب غلط بود. 

در آیه فوق که خداوند خبر می‌دهد از حال جهنمیان( [که می ] گویند: «اگر 
می‌شنيديم یا تعقّل می‌کرديم؛ از اصحاب آتش نبودیم») مراد این است که: عمل 
نکردیم نه[اینکه] گوش یا عقل نداشتیم. 


ی ۱ 
سوه هلک( ۷ ید ی 
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فی الکافی عن موسی بن جعفر :2 قال : 
یا هشام, ان له -تبارك و تعالی بش هل العقل و القَهم فی کتابه فقال : 
< بر عباده ای بُنتیمون لبون أَحسَته وی الذین 
هَداهم ال ریت هم َو لباب ۱4 
یا هشام. ان اه -تبارك و تعالی - أکمَل لاس الخُجح بالعقُول (وتصرّ 
لین بالبّیان)"... 
الی آن قال اد : يا هشام. ان العقل مع العلم فقال: ( وت لك الما 
نضربها ملاس وما بعقلها الا لالُون ۳4... وق آینا مان 
الحکمةٌ ۲4 آی الفهم و العقل ... 
الی آن قال : یا هشام, ان له علی الّاس حجَتَین : حُجَةٌ ظاهرة و خُجَة 
باطنة؛ قَمْا انظاهرة. قالاشل و الاتبياء و الششقة؛ و آما الباطنة: 
فالعقّول ... 
الی آن قال: يا هشام. مَن آراد الغنی بلا مال و راحهّ القلپ من 
لختد والسلامة فی ینیع لی اه -عرَوجل- فی مهب 
ضوء اد فی عینه .ان کان لیر مضیتاً (شتضاء التد که ان 
ضَوْء لوح . العقل . فاذا ان العبدٌ عاقلاً کان عالماً رب , و اذا ان عالماً 


۳۳ ۳ ۳ 2 ۶ رو 
برَبه ابصَر دیته . و ان کان جاهلا بریّه میقم له دینّْ. 


یت 


۱۷ ار 
.در تحف العقول, ص ۳۸۳:«و آفضی |لیهم بالبیان» آمده است. 
۲ویور#تکنوت( ۲۹) ای ۳۳ 
۴ سور لقمان (۳۱), یذ ۰۱۲ 
۵ 


4 


. اصول کافی؛ ج ۱. ص ۰۱۸-۱۲ حدیث ۱۲؛ تحف العقول. ص ۳۸۸-۳۸۳؛ بحارالٌنوار: ج 3 


ص ۰۱۳۶-۱۲۲ حدیث ۳۰؛ ادامة حدیث. در اصول کافی نیامده است. 
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و کما لایقوم الجسد الا باللفس الحیّة. فکذلك لایقوم الذّین الا با 


مهم و 


الصَادقَة و لاتَْت ال الصادقة الا بالعقل ... 

قال رسول الّه بل : ما فسَم بینَالعباد َفضَل من العقل .۱ 

و قال ابوعبد الله 4 : نله -عروجل - خلقَ العقل و هو رل خُلنٍ ( له 
له ) من الروحانیین عن یمین العرش من نوره." 

فی الحدایق : عن الصادق ث قال : خُجَّة اه علی العباد. النبی و الحجة 
فیما بین العباد و بین الّه, العقل .۲ 
فی الوسائل : عن ابی جعفر 30 : وی ائّه الی موسی -39: آنا آَاخذ 
عبادی عَلی تَذْرٍ ما أَعطیتهم من العقل .۲ 

عن المحاسن : مسنداً قال رسول اه : ِّا معاشر الأنبیاء آمزنا آن نکلّم 
لاس علی قٌذر عقولهم .۵ 

و عنه مسنداً عن ابی عبدالّه. عن آبائه اه 8 عن رسول ال عم : اذا 
کم عن رجل خسن حاله. فانظروا فی حُشن عقله؛فانما یُجازی بعقله.* 
عن کنز الکراجکی : قال رسول اله ع: فضل النّاس أَعقَلْ النّاس .۷ 


۱ تحف العقول, ص ۳۹۶؛ بحارالا نوار. ج ۱. ص ۱۵۳؛ در این دو مأخذ, عبارت اخیر : «ما قسّم بین العباد...» 
بدون اسناد به پیامبر تب و در ادامة حدیث هشام آمذها ست ؛ لکن اد ی وت 


(ج ۱ .ص ۱۳ حدیث ۱۱) با تفاوت اندکی از رسول خداء روایت شده است 


4 


. اصول کافی. ج ۱. ص ۰۲۱ حدیث ۱۴؛ المحاسن, ج ۱ص ۰۱۹۶ حدیث ی ۴ 

ص ۳۰۹ با تفاوت اندکی؛ این حدیت در تحف العقول. ص ۴۰۱ در ضمن وصایای موسی بن جعفر یذ به 

هشام آمده است. 

۳. اصول کافی؛ ج ۱ص ۰۲۵ حدیث ۲۲؛ الحدائق الناضرة, ج ۱. ص ۱۳۰. 

۴. المحاسن. ج ۱.ص ۰۱۹۳ حدیث ۱۰؛ وسائل الشیعه, ج ۱.ص ۰۴۱ حدیث ۶۸ 

۵ المحاسن. ج ۱.ص ۰۱۹۵ حدیث ۱۷؛ اصول کافی ج ۱. ص ۲۳ حدیث ۱۵؛ بحارالٌنوار ج ۰۱ ص ۸۵. 

۶ المحاسن, ج ۱. ص ۱۹۵-۱۹۴ حدیث ۱۴؛ اصول کافی. ج ۱ص ۰۱۲ حدیث ٩‏ بحارالانوار: ج 0 
ص ٩۲‏ حدیث ۲۴. 

۷. کنز الفوائد. ج ۱.ص ۵۶-۵۵؛ بحارالنوار ج ۱ص ۰۱۶۰ حدیث ۳۹. 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۱6۲60۵۱۱0.60۳ 


۶ بیان الفرقان 


تحاصل مضللیون این روایات شریفه این است که: خداوند. امل فهم و عقل را 
بشارت داده و آنان را از راه‌پابندگان شمرده و حجت‌های الهی به عقل کامل گردیده. 
و خداوند عقل را با علم قرار داده است. 

و از برای خداوند دو حجت می‌باشد: یکی ظاهری و دیگری باطنی؛ حجت 
ظاهری انبیا و ائمه ال می‌باشند و حجت باطنی» عقل است و اگر عقل نبود خُجَتِ 
ظاهر مُفْحم " و مُجاب می‌شد . 

هرکس که بخواهد بی‌نیاز شود بدون مال. و دل او از حسد برهد و دردین محکم 
بماند. باید زاری کند به سوی خداوند که عقلش را کامل گرداند. 

همان‌طوری که روشنی بدن به چشم می‌باشد روشنی روح. به عقل است. پس 
هرگاه بنده‌ای عاقل باشد به خدای خود عالم گردد. چون به خدای خود عالم شود در 
دین بینا گردد و هرکس به پروردگار خود جاهل باشد. دین برای او نماند. 

همچنان که جسد بدون روح نماند دین هم بدون نیت درست نماند و نیت » درست 
و م3 

خداوند چیزی را که بهتر از عقل باشد بین مردم تقسیم نکرده است . 

و مَوّاخذه هرکس در روز محشر به اندازه عقل او خواهد بود؛ هرکس عقلش 
مقر بانق سفگیری در حتاب آزبشتر خوان , 

بشمیراخ نا مرحم فکل تما تیه نبا ز#عترل نان 

بهترین مردم. عاقل ترین آنهاست . 

شکی نیست که مراد از کلمهٌ «ناس » و «رجل» و «عباد» که در روایات فوق ذکر 
شده-انسان زندة با روح است که به توسط عقل ادراک نماید بدن مٌرده یا اجزای 


دماغی مراد نیستند ؛ زیرا لیاقت و استعداد تعقّل و حطاب را ندارند. 


ا درمانده در سخن «فرهنگ فارسی معین. ذیل «مفحم » ؛ در متن بیان الفرقان «مفهم » آمده است. 
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عن تحف العقول » عن النبی 3 : 
نما یُذرك الخیه که بالعقل , و لا دین لِمَن لا عقل له .۱ 
همه خیر (و چیزهای نیک و ارزنده) با عقل به دست می‌آید؛ کسی که عقل 
ندارد. دینی برای او نیست. 
[عن النبی ع : ] العقل هداية و الجهل ضلالة.۲ 
1عق ات است :وه گمراضی ]: 
بالجمله : روایات در باب اینکه ثواب و عقاب و دقت در حساب. به مقداری 
ابیت که‌به اتسان غقا عاقه شنده الست» بسا ر است: 
فی نهج البلاغة قال امیرالمومنین اد : 
کفاكٌ من عفلك ما أرْضَحٌ سبیل غیّك من رشدك." 
[ از عقلت همین تو را پس, که راه‌های گمراهی را از مسیر رشد (و سعادت) 
برایت روشن می‌سازد ]. 
و عنه اثْذ فی کنز الکراجکی : 
لول مَواهب .۲ 
[ عقل‌ها مواهب (الهی )اند (که به آدمی ارزانی شده‌اند) ]. 
عن العلل و العیون مسنداً عن ابن سکّیت قال: فما الحْجٌةٌ علی الق الیوم؟ 
فقال الرضا اد : 
العقل . یُغرّف به الصادق علی الّه فیصَدثه و الکاذب علی ال فیْکزبُه ۵ 
۱. تحف العقول. ص ۵۴؛ بحارالا نوار ج ون ۱۶۰+ ینت ۱۲۲ 
۲. مستدرک الوسائل, ج ۱۱.ص ۰۲۱۰ حدیث ۲۷. 
۳. نهج البلاغه, ص ۵۵۰.حکمت ۴۲۱. 


۴ کنز الفواند. ج ۱ ص ۸۸؛ بحارالا نوار؛ ج ای ۱ یت ۱۴۱ 
۵ علل الشرایع ج ۱ص ۲ عیون اخبار الرضا ای ج ۲ص ۰ بحارالا نوار ج ۱ ص ۰۱۰۵ حدیث ۱. 
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[در کتاب علل و عیون -با (سناد-از این سکیت روایت شده که از امام 
فی المستدرك عن الامام الا -فی رواية شريفة فی سیاق قصة آدم و حواء -قال : 
فأرادتِ الملائك آن تَمَعَها عنها بحرابها فأوحی ان تعالی الیهم نما 
عون بحرابکم من لا عقل له یرْجُرّه. فأما من جعلّه مُمَکناً میا 
مُختاراً . فکلوه الی عقله الذی جعلثه ُجّةٌ علیه؛ فان طاع استحق 
وابی. و ان عصی و خالّف آمُری استحقٌ عقابی و جزائی . فترکوها. 
حاصل روایت شریفه این است که : ملائکه خواستند حوا را منع نمایند از نزدیک 
شدن به درخت -به توسط حربه‌های خود - خداوند وحی فرمود به ایشان که : باید منع 
نمایید کسی را که عقل نداشته باشد که مانع او شود! و اما کسی را که مُتمکُن و مُتمیّز 
است و او را مختار قرار داده‌ام واگذارید به عقل خودش که حجت بر اوست -اگر 
اطاعت کرد. مستحقٍ واب من می‌شود؛ و اگر معصیت نمود. عقاب مرا سزاوار 
کردد) یس ,فلاتکه وا کداشیا او را 
فین الاختصاص عن الصادق وید : 
اذا آراد اه آن یزیل من عبد نعمهٌ کان أوّل ما یِغیر منه عقلّه." 
۱ تفسیر امام عسکری لب ص ۲۲۳؛ مستدرک الوسائل. ج ۱ص ۰۲۰۵ حدیت ۷ (متن روایت از این 
کتاب است )؛ تفسیر برهان, ج ۱. ص ۸۰ حدیث ۱؛ بحارالانوار ج ۱۱.ص ۰۱٩۱‏ حدیث ۴۷. 


۲. الاختصاص. ص ۲۴۵؛ بحارالنوا ج ۱. ص ٩۴‏ حدیث ۳۰؛ مستدرک الوسائل. ج ۱۱.ص ۰۲۰۸ 


حدیت ۱۷ . 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۱6۲60۵۱۱0.60۳ 


در کیفیت حصول علم /۱۸۳۹ 


[در کتاب اختصاص از امام صادق اب روایت شده که فرمود: 
آن‌گاه که خدا بخواهد از بنده‌ای نعمتی را بگیرد. نخستین چیزی را که از او 
تغییر می‌دهد » عقل و خرد اوست ]. 
فی الوسائل عنه اج : 
العقل دلیل المومن .۱ 
[در وسایل از امام صادق نی نقل شده که فرمود: 
عقل دلیل ( و راهنمای) موّمن است ]. 
و عنه قال قلت له : ما العقل ؟ قال ید : 
ما عبدّ به ارحمن و اسب به الجنان.۲ 
آواز ام حضرت نا روایخ.شلء که فرمود: 
عقل چیزی است که خدای رحمان به آن عبادت می‌شود و بهشت به وسیلة آن 


ض رواية قال رسول الله عهٌ: 
ان العاقل من أطاع اه ؛ و ان کان ذْمیم الْمَنظر حقیر الخطر . و ان الجاهل 
ن عصی ال :و ان کان جمیل اْعنظر عظیم الط .۲ 
[در روایتی رسول خداءیٍ فرمود: 
عاقل کسی است که خدا را فرمان برد. هرچند زشت‌رو باشد (و در چشم 
مردم) ناچیز انگاشته شود؛ و جاهل کسی است که نافرمانی خدا کند هرچند 
خوش سیما باشد (و در نگاه مردم) بزرگ به شمار رود ]. 


۱ اصول کافی. ج ۱ ص ۰۲۵ حدیت ۴ کنزالفواند. ج ۱ ص ۱۹۹؛ وسائل الشیعه. ج ۵ ص ۰۲۰۷ 
حدیت ۰.۲۰۲۹۳ 

۲. اصول کافی. ج ۱.ص ۰۱۱ حدیث ۳؛ معانی الأخبار ص ۲۳۹ -۲۴۰؛ بحارالانوار: ج ۰۱ص ۰۱۱۶ 
حدیث ۰۸ 


۳ کنز الفواند. ج ۱ص ۵۶-۵۵؛ بحارالانوار ج ۱. ص ۰۱۶۰ حدیث ۳۸. 
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۰ بیان الفرقان 


و قال 92 : 
لکل شیء آلةٌ و عَدّةٌ. و له المزمن و غدّتّه العقل ۱ 
[و نیز پیامبر عٍ فرمود: 
هر چیزی را وسیله و ساز و برگی است. ابزار موّمن و ساز و برگ او 
عقل می‌باشد ]. 

عن کنز الکراجکی عن آمیرالمومنین اث : 
العقول أَنْمةَ الفکار. و الفکار نم القلوب. و القلوبٍ أََْةٌ الحواس. 
والحوان آنکة الاعضاء ۱ 
[در کتاب کنز کراجکی از امیرالمومنین ا روایت شده که فرمود: 
عقول. امامان افکارند؛ و آفکار. پیشوایان قلب‌ها؛ و قلب‌ها, رهبران 
حواس؛ و حواس فرماندهان اعضا ]. 


۲ 
لا نجاة ال بالطاعة, و الطاعدٌ بالعلم. و العلم بالتعلم. و التعلم بالعقل 

ید ؛ و لا علم الا من عالم ریانی» و معرفه العلم بالعقل .۲ 
[راه نجاتی جز به طاعت (و فرمان بُری) نیست و طاعت, به علم است و علم, با 


و فیه عنه ای : 


اه می‌آید و آموختن با عقل (در وجود آدمی) نهادینه می‌شود؛ و علم 
(واقعی) را نتوان یافت مگر از عالم ربانی؛ و شناختِ علم به (وسیلهٌ) عقل است ]. 
فی المستدرك مُسندا عن آمیرالمو مین نا : 
نْ ای 4 شتل مما خن الّه عرّوجل -العقل ؟ قال : خُلقّه (من ) مََكِ 
۱ کنز الفوائد. ج ۱.ص ۵۶؛ بحارالنوار ج ۰۱.ص ۰۹۵ حدیث ۴۴. 
۲. کنز الفوائد. ج ۱.ص ۲۰۰ بحارالانوار ج ۱ص ۹۶ حدیث ۴۰. 


۴. اصول کافی.ج ۱.ص ۱۷؛ تحف العقول. ص ۳۸۷؛ بحارالانوار؛ ج ۱ ص ۱۳۸ (در دو کتاب اخیر «و 
معرفة العالم بالعقل » آمده است). 
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در کیفیت حصول علم / ۱۹۱ 


له رژوس بعدد الخلایق من خُلِقَ و من (لم )ایح الی یوم القيامة, و لکل 
رس وج و لکلٌ آدمی رش من رژوس العقل. و اسم ذلك الانسان 
علی وجه ذلك الرأس مکتوب؛ و علی کل وجه سثر مُلّقی لایکشف ذلك 
الَثر من ذلك الوجه حتّی یود هذا المولود و یلع حَد الرْجال آو حَد 
لیّساء؛ فاذا بلغٌ. کشف ذلك السّثر. فیَعُ فی قلب هذا الانسان نو فیفيم 
الفريضةّ و السْنة و الجیّدٌ و الدی. آلا و مثل العقل فی القلب کمتا 
السَراج فی [وسط ] البیت .! 

سوال شند که -خدای بترگ+عقا را از خد ید افرید ز پیامیر عل قرمود: 
خداوند عقل را از فرشته‌ای آفرید که به شمار خلایق تا روز قیامت. سَو داشت» 
و برای هر سرش صورتی بود. برای هر آدمی یکی از سرهای عقل اختصاص 
یافت و نام آن اتتتاسر اخ لورت تو هد رن هر وی یرای افکنده 
شده که تا زمان به دنیا آمدن آن شخص و رسیدن او به سنٌ بلوغ -مردان یا زنان - 
برداشته نمی‌شود. هنگامی که فرد بالغ شود. آن پرده کنار می‌رود و در قلب او 


تور پشیکامی آ ید که ویو تخب و قوب و ینر| می‌فهمد . 
آگاه باشید ! مت عقل در قلب. مانند مَلِ چراغ است در خانه ]. 


فی تحف العقول عن النبی 3 قال : 
7 العقل عقال من‌الجهل. والتفش مثل أحْبّث الذو ان ان آم تعقّل حارزت.۲ 
[در تحف العقول از پیامبر #4 روایت شده که فرمود: 


عقل. بازدارنده از جهل (و نابخردی) است و نفس. چونان شرورترین 


جنبدگان, که اگر در بند نشود. می‌گریزد ]. 


۱ علل الشرائع. ج ۱ص ۹۸ بحارالا نواره ج ۱. ص ۰۹٩‏ حدیث ۱۴؛ مستدرک الوسائل. ج ۰۱۱ ص ۲۰۳-۲۰۲ 
حدیث ۲؛ در این مأخذ لفظ «وسط» نیامده است . 


۲. تحف العقول. ص ۵ بحارالاً نوار ج ص ۱۱۷ حدیث ۱۱؛ مستدرک الوسائل, ج ۱.ص ۰۸۳ حدیث ۷. 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۱6۲60۵۱۱0.60۳ 


۲ بیان الفرقان 


و عن العلل! الخصال , منداً عن موسی بن جعفر اثٍْ. عن آبائه عن علی +22 قال 
رسول الله عهٌ: 
نله -عرّوجل - خلقَ القل من ور مَخزون مکنون فی سایق علمه 
ّذی لمطلع غلیه نيي مرس و لا لك قرب . 
[در کتاب علل و خصال, با اسناد از موسی بن جعفر نی از پدرانش از 
علی 22 از پیامبر اٍْ روایت شده که فرمود: 
خدا عقل را از نور گنجینه و نهانی آفرید که در علمش گذشته بود؛ نوری که نه 
تاهین مرتقل بن ان کاه دا شزو که رنه ویب از ابا خی بزد | 
این دسته از روایات مبارکات نیز نت است در غیریّت عقل با بدن و روح؛ در 
بعضی حقیقت عقل را بیان فرمودند. و در بعضی -از آن نور و حقیقت - تعبیر به 
خواص و آثارش فرمودند. 
بر دانشمند بضبر واضح است که تمام تغبیرها افناوه به یک حفیفت است که 
عبارت از نور عقلی خارج از حقیقت روح و بدن ود وق وم حیات و سعادت 
انسان به آن می‌باشد, و اگر درانسان [آن نورعقلی ] نباشد روح و بدن او به روح و بدن 
بهائم شبیه . بلکه بدتر از آنها می‌باشد. 


ذکر چند روایت در باب علم 
عن ای :4 : آما علمت نله بط بالعلم و ید پالعلم و خیرٌ انیا 
والخرة مَع الم , و شر الدُنیا والاخرة مَع اجه ؟۲ 
[آیا نمی‌دانی که خدا به علم اطاعت می‌شود و به وسیلة علم پرستش می‌شود. 


خیر دنیا و آخرت با علم و دانایی و شر دنیا و آخرت با جهل و نادانی است؟ ]. 


۱ خصال صدوق. ج ۲.ص ۰۴۲۷ حدیث ۴؛ بحارالا نوار: ج ۱ ص ۱۰۷. 


۲ بحارالانوار ج ۱ ص ۰۲۰۴ حدیث ۲۳؛ روضة الواعظین (نیشاپوری)» ص ۰۱۲ 
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ذکر چند روایت در باب علم / ۱۹۳ 


عن امیرالممنین اج : بالعلم بُطاع ال و یُعبد. و بالعلم یُعرّف ال 
ویوَحّد. و بالعلم توصل الارحام و به یعرف الحلال و الحرام, و العلم 
ما لعقل و العقل تابعّه ‏ یله ال السُعداء و یُحَرمُه الأشقياء .۱ 
[ خدا به علم, اطاعت و عبادت می‌شود و به وسیلهٌ علم می‌توان خدا را شناخت و 
یگانه دانست. و صلهٌ آرحام ( خویشاوندان) با علم صورت می‌گیرد و با آن 
می‌توان حلال و حرام را دریافت؛ و علم پیشوای عقل است و عقل پیرو آن. 
خدا علم را به نیک‌بختان الهام می‌کند و تیره‌بختان را از آن محروم می‌سازد ]. 
از این روایت شریفه واضح می‌شود که +سعید » و «شقی » بدن و اجزای آن نیست. 
بلکه حقیقتِ روح است و «روح» عين علم نیست. بلکه «علم» حقیقتی است که 
روح واجد و فاقدٍ آن شود و عطایی است به روح از جانب رَْ ار 
فی آمالی الصدوق" عن آمیرالممنین ایا قال : 
یا کمیل ابن زیاد [معرفهٌ]" العلم دی یُدانْ به. به یکُسبٌ الانسان 
الطاعةٌ فی حیاته وجمیل الاحدولة بعد وفاته .۴ 
[ای کمیل بن زیاد. معرفتِ علم. دینی است که به آن جزا داده می‌شود؛ به 
علم. انسان فرمانّبری از خدا را -در زمان حیاتِ خویش -به دست می‌آورد و 


یس 


امالی صدوق, ص ۶۱۶؛ بحارالانوار ج ۱.ص ۰۱۶۶ حدیث ۷. 


4 


. این روایت در آمالی صدوق (نسخه چاپی موجود) یافت نشد و در کمال الدین صدوق. ج ۰۱ ص ۰۲۹۰-۲۸۹ 
حدیث ۲؛و خصال. ج ۱ ص ۰۱۸۶ باب الثلائة حدیث ۲۵۷ با تفاوتی در بعضی الفاظ آمده است. 

۳. در «کمال الدین ج ۰۱ ص ۲۸۹ به جای «معرفة العلم». «محّة العلم» آمده است؛ چنان‌که در «غرر 
الحکم. ص ۴۷ رقم ۰0۲۱۴ «معرفة الصالم» ثبت شده است. نیز در «بحارالانوار: ج ۷۵ ص ۰۷۵ 
حدیث ۴۶» و «خصال صدوق. ج ۱. ص ۱۸۶». «محبة العالم» ضبط شده و در «ارشاد شیخ مفید, 
ص ۲۲۷». «صحبة العالم » دیده می‌شود. و لکن بدون مضاف (یعنی: العلم دین ) چنان‌که در متن بیان الفرقان 
امه دز فسخه‌های موجودیافت قمی‌شود: 


۴. نهج البلاغه حکمت ۱۴۷؛ بحارالانوار. ج ۱ص ۰۱۸۸ حدیث ۴.و ج ۲۳.ص ۰۴۵ حدیث ۰۹۱ 
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۴ بیان الفرقان 


و فیه مسنداً عنه اس : 

توا لعلم. -الی آن قال :- ان العلم حیاً لوب و نوژ الابصار من 
العمی و قرَْ البدان من الضَعف . یل اه حاملّه منازل الابرار و یتح 
مجالّسة الأخیار فی الدنیا و الاخرة؛ بالعلم یُطاح اه و یبد . و بالعلم 
اف او توح 

[علم بیاموزید...؛ زیراکه علمْ حیاتِ قلب‌هاست و نور دیدگان از کوری و 
قُوّتِ بدن‌ها از ضعف؛ خدا حامل (و در بردارندة) علم را در منازٍل نیکان 
جای می‌دهد و هم‌نشینی با خوبان را -در دنیا-ارزانی‌اش می‌دارد؛ خدا با 
علم اطاعت و عبادت می‌شود و شناختِ خداو (اثبات) توحید و یگانگی‌اش 


با علم صورت می‌گیرد ]. 
عن آمالی الشیخ عن آبی عبداله عن آبائه 22 قال : قال رسول ال : 
فاطلبوا العلم فاتّه السّبب بینکم و بین الّه عرّوجل....۲ 
[علم را بجویید که آن, سبب (ارتباط ) میانِ شما و خدای بزرگ است ]. 


عن الشیخ البهایی . عن خط الشهید الاوّل عن الصادق ای -مخاطباً لعنوان البصری - 
فقال ا : 
یا آبا عبداثه, لیس العلم بالّعلم ,نما هو نوژ یم فی قلب من رید ال 
-تبارك و تعالی - آن یَهدیّه. فان أَرَدْتَ العلم فاطلب ولا فی نفسك 
حقیقة العبوديّة , و اطلب العلم باشتعماله . و اشتفهم الّه هنك .۲ 
[شیخ بهائی -به نقل از دستخط شهید اول-از امام صادق نی روایت می‌کند 
که. خطاب به عنوان بصری, فرمود: ای ابا عبدالّه, علْ به آموختن نیست. 


۱ امالی صدوق. ص ۰۶۱۶-۶۱۵ حدیث ۱؛ تحف العقول. ص ۲۸؛ بحارالا نوار. ج ۱ص ۱۶۶. حدیث ۷. 
۲. امالی مفید. ص ۰۲۹ حدیث ۱؛ امالی طوسی. ص ۸۵۱۲ حدیث ۵۵؛ بحارالا نوا ج ۱.ص ۱۷۲, حدیث ۲۵. 
۳. مشکاة الأنوار. ص ۳۲۵(و در چاپی. ص ۵۶۳)؛ منية الشرید: ۱۴۸ -۱۴۹؛ بحارالٌنوار ۲۲۴ ج 5 


۵ ی ۱۷ تیم تین اه اعد تفا یه زیت زر 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۱6۲60۵۱۱0.60۳ 


ذکر چند روایت در باب علم / ۱۹۵ 


بلکه آنْ نوری است که خدای متعال در قلپ کسی می‌نهد که می‌خواهد 
هدایتش کند! اگر خواستار (دريافتِ) علم هستی. نخست در خویشتن 
حقيقتِ عبودیّت را بجوی, و علم را با به کارگیری آن طلب کن , و فهم آن را از 
خدا بخواه تا ارزانی دارد ]. 

عن العلل . مسنداً عن رسول الّه تا 
او اه عرّوجل - یَجمعٌ العلماء یوم القيامة و یقول لهم: لمع وری 
وحکمتی في صدورکم الا و آنا آرید بکم یر الذلیا و ال"خرة.۱ 
[ شدای بزرگ سروژ قیامت-غالمان را گرد می آوردو به ایشان سی‌گوزید: 
نور و حکمتِ خود را در سینه‌هاتان ننهادم مگر اینکه خیر دنیا و آخرت را 
برایتان خواستم ]. 

عن الدرة الباهرة قال النبی ع: 
العلم ودیعهة اه فی ارضه, و العلماء آمنائه علیه ؛ قَمَن عَملٌ بعلمه , آَدّی 
امه + و من لم یَعمل بعلمه. کیب فی دیوان الخائنین .۲ 
[علم. امانتِ خدا در روی زمین است و عُلما آمنای خدا بر علم‌اند؛ پس 
هرکس که به علمش عمل کند امانتِ الهی را ادا کرده است, و هرکه علم 
خویش را به کار نگیرد (نامش) در دیوان خائنان ثبت می‌گردد ]. 

عن تحف العقول و الخصال و عوالی‌اللالی عن سیدالساجدین ای -فی رواية الحقوق - 

الی آن قال : 

اه -عرّوجل- تما جَعلك قیْماًلهم فیما آتاك من العلم و قح لك من 
خزائنه ؛ فان احسنت من تعلیم لاس و لم‌تَخرق بهم و لمتََجَرٌ علیهم. 
زادك الّه من فضله. و ان آنت منعت الناسش علمك و خُرقتَ بهم عند 


۱ علل الشرایع. ج ۲ص ۸ حدیث ۲۸؛ بحارالا نوار ج ۲ ۱ فیک 2۲۷ 


۲ بحارالنوار ج ۲ص ۰۲۶ حدیت ۴۰ به نقل از «الدَرّة الباهرة» اثر شهید اوّل. 
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طلبهم العلم منك کان حاً علی اله -عروجل - آن یسلبك العلم و بهائه. 
و یسقط من القلوب مَحلّف .۱ 

[در روایت (رسالهٌ) حقوق. از امام سجاد ای روایت شده که (خطاب به 
عالم ) فرمود: 

خدای بزرگ, در علمی که به تو داد و خزائتش را برایت گشود. قیّم (و سرپرست ) 
مردم قرارت داد؛ اگر در آموختن مردم رفتار نیک داشتی و بر آنان سخت 
نکر قشاق سای خدارند فطل :را بر کی اف ون می‌سا ردو اک 
علمت را از مردم باز داشتی و با جویندگان علم درشتی کردی. سزاوار است 
که خدا علم و جمال آن را از تو بستاند و منزلتت را در قلب‌ها از بين بیرد ]. 


سم 


عن الباقر ای : 
لالم کمن مَعه شَْعَةٌ [تضیء للنّاس. تک مُن بر بشفعته دعا (له) 
بخیر. گذلك الم مه شَمْعةٌ ] تریل ظمَة الجَهل والحیرة." 
[عالم همچون کسی است که با او شمعی همراه است و به مردم نور می‌رساند؛ 
هرکه ( از نوراو بهره برد) و به شمع او ببیند برايش دعای خیر کند. همچنین با 
عالم شمع ( و نورافکنی ) همراه است که تاریکی نادانی و حیرت را می‌زداید ]. 


و بالجمله: روایات شریفه درباب علم که دلالت دارد بر اینکه حقیقت 
علم نوری است مخلوق. و بزرگ‌ترین حلق خداست: و اوست اسم اعظم 


۱ من لایحضره الفقیه. ج ۲ ص ۶۶۲۱ حدیث ۳۲۱۴؛ خصال صدوق. ص ۰.۵۶۷ ات الخمسین. حدیث ۱؛ 
عوالی اللالی. ج ۴ص ۰۷۴ حدیث ۴ بحارالا نوار ج آاضن ۲و ندمت ۲. 

۲ تفسیر امام عسکری لب . ص ۳۴۲ حدیث ۲۲۰؛ احتجاج طبرسی» ج ۰۱ ص ۸؛ منية المرید. ص ۱۱۷؛ 
بحارالٌنوار ج ۲.ص ۴. حدیث ۷. 

۳ علم گاه به معنای معلومات است؛ مانند این حدیث که پیامبر ع می‌فرماید: «المومن !ذا مات و ترك وَرقءٌ 
واحدةٌ علیها علم تَکونْ تلك الوَرَة یوم القيامة سثراً فی ما یه و بین الار...» (بحارالنوار ج ۱ ص ۰۱۹۸ 
حدیث ۱) این علم به معنای «معلومات» است و آن علم نوری نیست که جا و مکان ندارد. و گاه مقصود از 


ت 
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الهی" و به آن یم مقس است حیات سماوات و ارضین و ملائکه و انسان بسیار 


است ؛ و هرکه بیشتر از آنچه ذکر شده بخواهد. به کتّب مربوطه رجوع نماید .۲ 


آیات و روایات در باب غیریت روح با عقل و علم 


آیات و روایات در باب غیریتِ روح با عقل و علم. و استضائهُ روح از نور علم و 
عقل و اينکه روح ذاتاً نادان و مٌظلم و فقیر و محتاج می‌باشد زیاد است. که به جمله‌ای 
از آنها اشاره می‌شود. 

قال اه تعالی : 


0 


۶ الر کاب نله لك لَحرج لاش من الظلمات الی النور باذٌن رب 
الی صراط العَزیز الحمید 4 :۲ 


آلر (اين قرآن) کتابی است که سویت فرود آوردیم تا مردم رابه آذن و خواست 


علم. نورانیتی است که با روح می‌باشد و ضد غفلت و ناآگاهی و نادانی است. این علم, با عقل یکی است و به 
حیثیت فرق می‌کند؛ با توجه به حيثيتِ عقال‌بودن در برابر هوی «عقل» نامیده می‌شود و با توجه به حیثیتِ 
روشن‌گری و آشکار ساختن «علم» محسوب می‌شود. (س). 

۱ اسمای الهی اطلاقات مختلفی دارد؛ گاه اسم گفته می‌شود و مقصود. لفظی است که حکایت از ذات حق دارد؛ 
جون «للّ». 
و گاه اسم گفته می‌شود و مقصود. مونضوروی ات کنه ایخ و تضانه ستظر نج سیق است وش یک از ام 
بنابراین موجودی که از بقية موجودات کامل‌تر باشد. اعظم اسمای الهی است و مقصود از عبارتِ متن (اسم 
اعظم الهی ) همین معنا است؛ و از روایات و ادعیهٌ بسیاری که یکی از آنها دعای سمات است این معنا استفاده 
می‌شود. (س ). 

۲ غلاوه بر احاذیت گذشته احاذییت دیگری را که با عناوین فوق عتاسب اسث در بحارالا توار» حلد: ۱: کتاب 
العلم و جلد ۵۸, باب العرش و الکرسی ببینید. 

۳ سور ابراهیم (۱۴). ای ۱. 
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پروردگارشان از طلمت‌ها ( و تاریکی‌ها) سوی نور (و روشنایی) بیرون 


آوری؛سوی صراط (خدای) با عرزت و ستوده ]. 


فد جاک من له نو کاب ین » هی به ان من ای رطوانه 
بل مرجم من غاب ی اور باه تبیغ ی حرط 
مت ۱ 
[از جانب خدا نوری و کتاب روشن‌گری برایتان آمد که خدا به آن. کسانی را 
که رظنوان از وا سس ضونید پیرادهای سالابت عذایت ام کنو به انز دا 
ظلمت‌ها سوی نور. بیرونشان می‌آورد. و به راه راست هدایتشان می‌کند ]. 
واضح است مخاطب در آیةٌ شریفه انسان است -یعنی روحی که دارای بدن 
است -و به تذکر رسول به آیات و به برکتِ نور علم. معرفت برای او حاصل شود و از 
ظلمات جهل و نادانی خارج گردد. 
( یا آبها الذین منوا کرو له دک گیر * وسبحوه بک واصیلا :« 
النی یی عَلیکع ونکت لیر ج نات ی اور وکا 
بالْوّمنین رحیمّا 4 :۲ 
[ای کسانی که ایمان آوردید. خدا را زیاد یاد کنید و صبح و شام تسبیح او 
گویید؛ خدا و فرشتگانش بر شما درود می‌فرستد تا از تاریکی‌ها سوی نور 


پیرونتان آورد, و او نسبت به مومنان مهربان است ]. 
و آیات مبارکات -از این قبیل -زیاد است. برای نمونه» بعضی را ذکر کردیم 
یک قسمت از روایات و آیات در حقیقت روح را در کتاب « [بیان الفرقان فی ] 
معاد القرآن» ذکر نموده‌ایم و نیز» روایات در خلقت اظله و آشباح و ارواح. و اینکه 
ارواح پیش از آبدان خلق شده‌اند و ارواح زمانی بوده‌اند؛ و خلقت طینتِ انسان از 


اور نها یداب 


سرا اب ۲۱۳ 
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طینت علیّین یاابالاتر و یا از طینت سجّین است و نور علم و حیات و عقل. عطایی 
است از جانب رّب العرّة و روح الحياة برآرواح در «رحم» افاضه می‌شود. 

و روایاتی که دلالت دارد که « روح» در خواب از بدن خارج شود و از روح حیات 
و عقل گرفته می‌شود زیاده از حَدٌ احصا است. 

من جمله . روایات باب احتضار و موت و قبر و برزخ و قیامت است .! 

و هرکه مختصری مُنصف باشد و رجوع به روایات کند. یقین می‌نماید که 
مَشرّب قرآن مجید و شنت مقس بر حلاف گفته‌های بشر و فلسفه و مادّیون است 
و تأویلات. تَصرّف در کلام خدا و پیغمبر است. 

وما روایاتی برای هر یک از ابواب فوق -برای نمونه -بیان می‌کنیم : 

فی الاحتجاج . فی حدیث الزندیق الّذی سأل الصادق اد عن مسائل , الی آن قال : 

آخبرنی عن السّراج |ذا انطّی ین یَذهب نوژه؟ 

قال ای : یدب فلایعود. 

قال : فما آنکرت آن یکُون الانسان مثل ذلك اذا مات و فارّق الروح 
البدن لم‌یرجع الیه بدا ؛ کما لایرجع ضوء السّراج الیه بدا اذا اْطقّی ؟ 
قال !۹ : لمتصب القیاس ! ان التارَ فی الاجسام کامنةٌ. و الاجسام قائمة 


۱. از بررسی احادیثِ ابواب ذیل می‌توان حقایق فوق را دریافت: 

۱) احادیث بیان حقیقت روح ۲) احادیث خلقت اظله و آشباح و ارواح ۳) احادیث خلقتِ ارواح قبل از ابدان 
۴) احادیث حقيقتِ طینت ۵) احادیث چگونگی افاضه روح به جنین در رحم ۶) احادیث حقیقت و چگونگی 
رویا و خواب ۷) احادیث چگونگی سلب حیات و عقل از روح ۸) احادیث احتضار و مفارقت روح از بدن )٩‏ 
احادیث چگونگی روح در قبر و برزخ ۱۰) احادیث ارواح در قيامت و موت ارواح. (بحارالنوار. جلد ۵, 
ص ۲۲۵ باب ۴۳,و جلد ۶ص ۱۴۶ باب ۶.و جلد ۶ ص ۱۷۴ باب ۷.و جلد ۷.ص ۱۳۲ باب ۸.و جلد 
رصن ۱۸ یاب ۲۱ وجلد.۵۸صن ۲ باب ۳۲ و چلد ۵۸ص ۱۳۲یاب ۴۲ ون ۱۵۲ باب ۳۳ 

از این ابواب -و دیگر احادیث مناسب-به خوبی استفاده می‌شود که روح. از عقل و علم نور می‌طلبد و 
روشنایی می‌گیرد و با آن مغایر است. (س). 
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بأعیانها -کالحَجَر و الحدید - فاذا ضَرِبٍ آحذهما بالاخر. (سَمطت من 
بینهما ناژ نیس منهما سراجٌ له ضوء. فالثّار ثابتٌ)۲ فی أجسامها. 
والضوء ذاهب؛ و الروح جسم رقیق, قد ابش قالباً کثیفاً. و لیس بمنزلة 
یراج ی ذکرت. 
ای فی الرّحم ج: جنیناً من ماء صاف و رکب فیه ضروباً مختلفة 
-من عُروق و عصّب و آشنان و شَعْر و عظام و غیر ذلك -هو یُخییه بعد 
موته و یعیده بعد فنائه . 
قال : فان الروح ؟ 
قال ای : فی بّطْن الاأرض حیثْ مَصَرَع البدن لی وقت البعث. 
قال: فمن لب فأین روخه ؟ 
قال 4 : فی کب العّك ای قبضَها. حتی بُودعها الأرض 
ِِ الروح بُعدٌ خروجه عن قالبه آم هو باق ؟ 

ل اد : بل هو بات ٍلی وقت یی فی الصور, فعند ذلك تبطل الاشیاء 
وتفنی . فلا حس و لا محسوس تم اخیدیت: لاش ء کما بُدأها مُدیرها .۲ 


مفاد روایت این است که. سائل روح را به نور چراغ قیاس کرد و گفت : چنانچه 
چراغ خاموش شد چیزی نمی‌ماند و بر نمی‌گردد» روح هم مثل ضوء چراغ است! 
حضرت فرمود: قیاس باطل است ؛ روح» جسمی است رقیق که قالب کیفی 
پوشیده است. آتش؛ مخفی و کامن در اشیا است که به واسطهٌ تلاقی و به هم حوردن 
اشیا خارج می‌شود و غیر از او اقتباس کند و روشن گردد. آتش ثابت است در 
اجسام» روشنایی از بین می‌رود. 
بات این قسمت از حدیین در بحارالاُنوار چنین آمده: «سطعت من بینهما نار یقتبس منهما سراج له الط 
فالنار ثابتة». 


۲ احتجاج طبرسی.ج ۲.ص ۰۹۶ (حدیث براساس این مأخذ نقل شده است)؛ بحارالانوار ج ۰۱۰ 
ص ۰۱۸۵-۱۸۴ 
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و کسی که تجنین را از منی خلق کرده( و آن را در رحم قرار داده و از برای او رگ و 
پی و استخوان و دندان و غیره خلق نمود) او را پس از مرگ. زنده می‌گرداند. 
پرسید : روح پس از مفارقت از بدن کجاست ؟ 
فرمود: زیر زمین » در آرامگاه بدن . 
پرسید : روح کسی که به دار کشیده شده کجاست ؟ 
فرمود: در اختیار مکی است که او را قبض کرده تا وقتی که در زمین پنهان شود. 
گفت : آیا روح متلاشی می‌شود ؟ 
فرمود: نه. باقی است تا «تَفخ ضور» در آن هنگام. اشیا باطل می‌شوند و فانی 
شوند! بعد بر گردائد خدا چنانچه در ابتدا علق فرموده است( تمام شد مورد حاجت 
از روایت ). 
واضح است که بودن روح در درون زمین, به طور کلی و دربارة خجم روج نیست؛ 
بعضی ارواح. درون زمین است و منافاتی ندارد با روایاتی که بعداً ذ کر می‌کنيم . 
فی البحار عن المفید باسناده عن آبی عبداله اج فی حال آرواح المومنین . اٍلی آن قال : 
فاذا قبضّه اه یر تلك اوح فی قالب کقالبه فی الدنیا قیاأ کون 
ویشربون فاذ یم علیهمالقاوم عروه بتلك الصُورة ای کانت 
فی الدنیا+" 
خداوند روح مومنین را پس از گرفتن در بهشت جای دهد به صورتی که در 
دنیا بودند مور و می‌نوشند اگر کسی بر آنها وارد شود می‌شناسد آنها را 


به همان صورت دنیایی که داشتند. 


۱ در متن به جای «فانی شوند». «فانی نشوند» ثبت شده است, و این ترجمه بر اساس اشتباه قلمی در متن عربی 
می‌باشد؛ زیرا در آن «َبطلْالأٌشیاء و لاْنی » نوشته شده است. که این عبارت در مصادر حدیثی یافت نشد. 
از تعبیر «تبطلْ و تفْنی» روشن می‌شود که اشیا و ابدان فرو می‌پاشد و از بین می‌رود؛ در ابدان» با همین مرگ 
طبیعی این دنیایی و در ارواح» به هنگام « نفخ صور». (س). 

۲. فروع کافی. ج ۳ ص ۲۴۵؛ بحارالا نوار ج ی )یت ۱۲۲ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۱6۲60۵۱۱0.60۳ 


۲ بیان الفرقان 


لو برض 5 و۳ هه 2 موه ری نی مقر 
۶ الله یتوفی الانفش حین مونها والنی لم تمت فی منامها فیمسك التی 
کر تسار رم بای 0 ۵ ور ور و 8 ی 
فضی علیها الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلك لابات 
وم یرون 4ب 
او حکم فرمود. نگاه می‌دارد و دیگرانی را بر می‌گرداند تا وقت نام برده شده. 
دز این ام ایاتی است اژبرای. فکر کنیدگان: 

در تفسیر آية فوق. حضرت صادق ای می‌فرماید : 
المومنین |ذا أخْذُوا مضاجتهم. أَعَد له بأرواحهم الیه ؛ من قَضی 
له علیه الموت. جَعَلّه فی ریاض الجَتَةْ فی کنوز رحمته و نور عّته. 
وان لَمیَذٍر علیه الموت. بَعتَّ بها مع آمنائه من اللائکة الی الأبدان 
التی هی فیها." 
و عنه آیضاً عن ابی عبداله ایا قال: کر الٌرواح: آرواح المومنین. 


قال: نم و یتساتلون و یتعارون حتی لذا ره فلت فلان:۲ 
روحی را که مردنش حکم شده و اج جلش رسیده, در بهشت جای می‌دهد و اگر 
اجلش باقی باشد برگرداند به آبدان. 


فی معانی الأخبار باسناده عن محمد بن مسلم قال : سَألت آباجعفر اثا 


۳ 
۲ المحاسن. ج ۱.ص ۰۱۷۸ حدیث ۱۶۳؛ بحارالا نوار ج #ض ۲۳۴ حذیت ۰۳۷ 
۳. المحاسن.ج ۱.ص ۱۷۸؛ حدیث ۱۶۴؛ بحارالانوار ج ۶ص ۰۲۳۴ حدیث ۴۸. 
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عن قول اه عرّوجل ۶ ونخْت فیه من ژوحی 4 کیف هذا ال ؟ 
فقال: اد لوح مُتخرك کالزیح. و ما شم ژوحاً له اش اسمه من 
ری و اّما آَخرْجه علی لَفْظة الروح لاْنْ الرّوحَ مُجانس للرّیح. 

الی آن قال : 

کل ذلك مخلوق مَصنوعمحدّث مرب هدب 

[ محمد ین مسلم می‌گوید دربار؛ اين آیه که خدای متعال می‌فرماید: «و از 
روح خود در او دمیدم» از امام باقر اثا پرسیدم که این «دمیدن» چگونه 
صورت گرفت ؟ 

امام ای فرمود: روح. مانند باد متحر ک است و بدان جهت که از «ریح» (باد) 
مشتق شده است ان را «روح» نامند. واين کار به جهت مجانست واه روح با 
«ریح» (باد) صورت گرفت. 

تا آنجا که فرمود: روح» مخلوق و آفریده و پدیدآورده شده و پرورش یافته و 


تدبیر شده است ]. 


مثل این روایت. در کافی و احتجاج هم مسنداً نقل شده." 


از این روایت چنین استفاده می‌شود که : حقیقت روح از سنخ هوا و لطیف‌تر از هوا 


2 
2 


است و دارای وجود مستقل و مصنوع است که در آذعیّه مأئوره تعبیر به «نسَّم» شده 
است ؛ چون «یا باری الْسَمٍ ».۲ 


۱ هعانن الا خباردص ۱۷ حذیت ۱۱۲ توحید ضدوق» خی ۱۷۱: حایت ۳ بحارالا نواره ج کدی تیش ۳ 

۲ این حدیث در اصول کافی؛ ج ۱ ص ۰۱۳۲ حدیث ۳. از امام صادق ای روایت شده است ؛ در احتجاج 
طبرسی.ج ۲.ص ۵۷-۵۶ از امام باقر ی با اندکی اختلاف. 

۳ این تعبیر به صورت‌های گوناگون در دعاها وارد شده است: در دعای مشلول آمده است: «یا باریْ النسم» 
(مهج الدعوات ص ۱۹۵)؛ در دعای جوشن کبیر فصل ۸۰ آمده: «یا باری ار و النسم» (مصباح کفعمی. 
ص ۲۵۷)؛ در تسبیحات روزهای ماه رمضان وارد شده: «سبحان ال باریْ النسم » (اقبال الاعمال. ص .)٩۳‏ 
واه «نسم» در این موارد بنا به گفتٌ لفویین به معنای نفس و روح است؛ نگاه کنید به, نها ابن اثیر (ج ۵» 
ص ۴۱) و مصباح فیومی (ج ۲.ص ۶۰۴) و لسان العرب ابن منظور (ج ۲ص ۳۹۰۶). 
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۴ بیان الفرقان 


فخر رازی -در تفسیر خود -گوید : 

بدان! اقوی این است که جوهر نفس عبارت است از آجرام شفافي نورانی و از 
عنصر عِلْوی و از جوهر فذسی است . و ساری است در بدن -مانند سریان نور در 
هو -اين مقدار. در امر «روح» معلوم است اما کیفیت «نَفخ » را نمی‌داند جز خدا.۱ 

امر عجیب این است که فیض آعلی الّه مقامه در «وافی » در باب حالات اموات می‌گوید : 


روح» جسمی است رقیق ؛" با اينکه در تمام مولفاتش قائل به تجرّد نفس است .۲ 


۱. تفسیر کبیر فخر رازی. ج ۲۱.ص ۵۲-۴۵. 

۲ مرحوم فیض کاشانی در وافی. ج ۳.ص ۳۶, باب ۴۴. ذیل حدیث ۲ می‌نویسد: 
المراد بالروح هنا ما یُشیر الیه الانسانْ بقوله «آنا» -أعنی اس النَاطقة -و قد تَحَیر العقلاء فی حقیقتها, و المستفاد 
من الخبار عن الائمة الا طهار 22 هام مثالی علی صورة البدن, و کذلك عَرقها هون بشجاهداتهم. وه 
تون بشاهداتهم؛ فهی لیست بجسمانی محض و لا بعقلانی صرف. بل بَرْرَخْ یی لأمرین و شتوسّط سین 
این من عالم آلعلکوت. و للأنیاء و الولیاء 2 روح آخر فوق ذلك , هی عقلانية صرفة و جبروتية محْضة؛ 
مقصود از روح در اینجا چیزی است که انسان از آن با وارهُ «من » تعبیر می‌کند -یعنی نفس ناطقه-که همه 
اندیشمندان در حقیقتش سرگردان شدند. 
اثخة از احادیث امامان معصوم 2 استفاده می‌شود, این است که: روح, شَبّحی مثالی است به شکل بدن, و 
متألهان در پرتو مجاهداتشان و مُحقّقان در مشاهداتشان آن را چنین شناخته و معرفی کرده‌اند. پس روح. 
مادی محض نیست و عقلانی و مُجّرّد محض نیز نمی‌باشد. بلکه برزخ و حد میانه‌ای است میان مادّه و مُجوّد. و 
از عالّم ملکوت. میان دو ژندگی (دتبانی و آخرتی)قرار گرقته انست: 
پیامبران و اولیای الهی 28 روح دیگری دارند که از این روح (روح انسانی) برتر است و آن. عقلانی خالص و 
جبروتی محض است. 
با توجّه به این سخن, به نظر می‌رسد مرحوم فیض در اینجا چنان‌که حضرت استاد فرموده‌اند قائل به تجرّد 
نفس -به اصطلاح حکما -نیست. بلکه همان جسم لطیف ملکوتی را که در کلمات بزرگانی چون علامةٌ 
مجلسی آمده (بحارالاُنوار. ج ۶۱.ص ۲۶ و ۱۰۴) قائل است. (س). 

۳. از کتاب‌های فیض که در آنها قائل به تجرّد نفس شده می‌توان از: علم الیقین» ج ۱.ص ۲۹۷(ترجمةً حسین 
استاد ولی) و عين اليقین. ج ۲ص ۲۴۱ نام برد. ناگفته نماند: نگارش عین اليقین در سال ۱۰۳۲ ق؛ علم 
اليقین در سال ۱۰۴۲ ق. و نگارش وافی در سال ۱۰۶۸ ق. پایان يافته است. که با این حساب آنچه در وافی 


آمده از آخرین ۳ فیض بشمار می‌آید . 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۱6۲60۵۱۱0.60۳ 


آیات و روایات در باب غیریت روح با عقل و علم / ۲۰۵ 


فی التوحید قسنداً عن الصادق عن آبائه 3 : 

قال آمیرالمزمنین اج : | للجسم سِتَةٌ آحوال : الصَحّة و الَرّض و 
الموت و الحیااً و التّومٌ و الْقظة. و کذلك الروح؛ فحیائها علمها, 
وس ها جهلها هو ها شحیاو ی ها یقینها. و نومها غفلتها, 
و فی المناقب عن علی اب الی آن قال : ان له تعالی خُلق الرواح بل 
الأجساد بألفی عام. فأشکنها الهواء؛ فمهما تعارَفَ هناك اتف" ههنا. 
ومهما تناکر هناك اختَلف ههنا.۳ 

[همانا یرای جسم شش حالت است: صحت. مرض. مرگ حیات» 
خواب. بیداری. همین حالات برای روح نیز هست؛ حیات و زندگي روج 
علم و دانايي اوست و مرگ او به جهل و نادانی اوست. و مرضش به شک 


آخوند ملاصدرا -در سفر نفس -می‌گوید : 


پانصد روایت در این موضوع هست.؟ 


سه مرحوم سید اسماعیل طبرسی (که قول به تجزّد نفس را منافی با شرع و مخالف با عقل می‌داند) -در کفاية 
الموخدین. ج ۴.ص ۲۷- می‌گوید: و ظاهر آنکه کثیری از علما که از نفس و روح تعبیر می‌نمایند به جوهر 
مجزّد. معلوم نیست که مراد ایشان همان جوهر مجزّدی باشد که معروف به اصطلاح حکماست ؛ چه آنکه اکثر 
ایشان همان آیات و اخبار مذکوره را در کتب خود نقل می‌نمایند و ظواهر آن را نیز معتبر و حجت می‌دانند... و 
او را جوهر مجود گفتن. به اعتبار تجود او از اجسام کثیفه عنصریه است. 

او خی اوق باه ۰ حدیث ۷؛ بحارالا نوار ج ۸صض ۳۶ حدیت:*۱: 


4 


. در مناقب: «اعترف » امه است. 
۳. مناقب (ابن شه رآشوب).ج ۲. ص ۳۵۷ بحارالانوار. ج ۵۸.ص ۰۴۱ حدیث ۱۲(متن حدیث براساس این 
دو مأخذ اصلاح شد). 


۴ مقصود موضوعی است که در روایت اخیر آمده. یعنی تقدم زمانی خلقت ارواح بر اجساد. که دلالت می‌کند 
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۶ بیان الفرقان 


عجب اینجاست با این بیان. روایات را تأویل می‌کند به تجرّد که در محل مناسب 
بیان کردیم.! 

فی الکافی مُسنداً عن آبی عبدالّه ا: 
قال : سمغثه یقول : ناه نه خلقّنا من ور عظمته ثم صَوّرَ خُلمّنا من طیَة 
مَخرُونة مَکنونة [من تحت العرش ] قأشکن ذلك اور فیه : فک َحن 
لا وتا ورین لتل لد نی بل ای نا بنه نصیا 
تسا آرواح شب شیعتنا من طینتنا, و آبدانهم من طینة لة مَخرّونة مَکئونة 
أَسمْل من ذلك الطیئة....۲ 
[راوی می‌گوید : شنیدم آمام صادق ثْ می‌فرماید : 
خداما را از نور عظمتِ خویش ش آفرید» سپس خلقت‌مان را از طینت و سرشتی 
که در زیر عرش جا داشت و پنهان بود. صورت داد و آن نور را در آن 
جای‌گزین ساخت؛ پس ما خلق و بشری نورانی هستیم, خدا در مثل آنچه ما 
را از آن آفرید برای آحدی نصیب قرار نداد. 
ِ" ۳ 


-ه بر عدم تجوّد اصطلاحی روح, و اگرچه عين اين تعبیر در اسفار یافت نشد و لیکن قوی‌تر از این عبارت را 
صدرا در «عرشیه. ص 4۲۳ می‌آورد: 
لنّفس الادمية کینونةٌ سابقهٌ علی البَدّن. من غیر لزوم التناسخ و لا استیجاب قدّم النفس ... 
و الروایاتُ فی هذا الباب -من طریق اصحابنا -لائحصی کثرة. َتّی أَدٌکینونة الرواح قبل الجساد کنّها کانث من 
ضروریات مَذهب الامامية (رضوان ال علیهم ). 
و چون این کتاپ از آخرین نوشته‌های ملاعدراست. این نظر را پیشتر وشن می‌کند که از شظر احادیث: 
خلقتِ ارواح پیش از ابدان. امری تردیدناپذیر است. (س). 

۱ رجوع کنید به, ص ۰۱۶۹-۱۶۸ 

۲. اصول کافی. ج 0 ری ۳( حتف رسای اس ماخ نقل شده است)؛ بحارالنوار ج ۵۸ 
ص ۳۵ یت ۰۲۲ 
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و روایات ای باب نیز زیاده از حد تواتر است»" و دلالت دارد -به نحو صریح -در 
تعدد بدن و روح و عقل. 
فی الکافی قال : قال الصادق اد : 
اذا ثبضّت اوح تهی مُظَةٌ توق الجسد -ژوح الومن و غیره- یر 
الی کل میم ینم به؛ قاذا کل و وضع علی الریر و حمل علی عناق 
لجال. عاذت ارو الیه فلت فیه .ید له فی بصره قَیظرٌالی 
موضعه من الْجنّة آو من الثار." 
حاصل مفاد روایت این است که: روح پس از خروج از بدن» سایه افکند بالای 
جسد و نگاه می‌کند به آنچه با بدن به جا آورده می‌شود. پس می‌بیند مکان خود را در 
مت اج رم توت 
فی الکافی عن امیرالمومنین ای . الی آن قال : 
عم ولو کشف لك لرأیّْهم حلفاً حَلفاً مُختبین یتحادتون ! 
فقلت : آجسام آم آرواح؟ 
فقال : آرواح...۲ 
از حضرتش سوال شد از حال ارواح پس از مفارقت از بدن, فرمود: اگر از 
برای تو رفع حجاب شود و کشف گردد. هرآیینه می‌بینی ارواح را حلقه حلقه 
زانو به زمین زده‌اند" و با یک دیگر تکلم می‌کنند. 


یت 


بحارالا نوار ج ۵ ص ۱ (باب بدء ارواحهم و انوارهم و طینتهم 34 ). 

۲. من لایحضره الفقیه, ج ۱. ص ۰۱۲۳ حدیث ۵۹۲؛ بحارالانوار. ج ۵۸.ص ۰۵۰ حدیث ۲۸. این حدیث در 
کتاب کافی یافت نشد. 

۳. فروع کافی.ج ۲۳.ص ۰۲۴۳ حدیث ۱ بحارالانوار ج عرص ۲۶۸ خایت ۱۱۷ 


4 


. در متن بیان الفرقان «مجتنین » آمده است. «اجتثاء» به معنای زانو به زمین زدن و به زانو نشستن» می‌باشد 
چنان‌که همین گونه ترجمه شده است, لیکن در کافی و بحار «محتبین » امه ایک وا حضام ید مان ژانو را 


بتكء 
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سوال کردم: اجسام می‌باشند یا ارواح ؟ 


فرمود: ارواح. 


روایت دیگر فرموده‌اند .۱ 
فی الکافی عن الصادق بْذٍ قال : 
نموم یزور هه فیّری ما یْحبٌ و پُشتر عنه ما یکرّه." 
موّمن ( پس از مرگ) خانواده‌اش را زیارت می‌کند. پس جیزهای خوشایند 
در مناقب در ضمن روایتی - می‌فرماید : سوال کردند از حضرت صادق لب از 
دیدن خواب‌های راست و دروغ؟ 
فرمود: خدا خلق کرد روح را و برای او سلطنتی قرار داد. پس سلطنتِ روح. 
نی اس تس ون انشا به فعای هت و اراده سک جزماتی که اسان راد 
«روح» خارج می‌شود و سلطنتش بر بدن باقی می‌ماند. پس مرور می‌کند به ملائکه 
وجنّ در خواب؛ آنچه از ملائکه باشد صحیح است و آنچه به واسطةٌ جن ببیند 
دروغ است.؟ 
نظر به روایاتی که در باب رویا وارد شده که در بعضی فرمودند که «روح» خارج 


می‌شود و در بعضی فرمودند خارج نمی‌شود. بلکه مانند خورشید است که در مدار 


در بغل گرفتن می‌باشد (که حالتی خاص در نشستن است). البته در بعضی از نسخه‌ها «مُحْیتین » ضبط شده 
است که به معنای خشوع و فروتنی است و با ترجمهٌ متن سازگار می‌باشد. 

۱. «..وَالروحٌ چسم رَقیق . قد آلبس ابا کثیفاً »؛ احتجاج طبرسی, ج ۲. ص ۹۶؛ رجوع کنید به. ص ۲۰۰. 

۲. فروع کافی,ج ۲.ص ۲۳۰ حدیث ۱ بحارالانوار ج ۶ص ۰۲۵۶ حدیث .۸٩‏ 

۳. روایتی که در مناقب آمده سوّال‌هایی است که دو شخص نصرانی از حضرت علی ْ کرده‌اند. 

۴. مناقب (ابن شه رآشوب). ج ۲. ص ۳۵۷؛ بحارالانوار ج ۵۸.ص ۰۴۱ حدیث ۱۲. 
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هم 


مُعْیْنی است و نورش دنیا را فرا می‌گیرد." حاصل جمع روایات -طبق روایت فوق - 
این است که: روحء خارج شود و علاقه و سلطنت آن نسبت به بدن باقی است. اين 
است که در خواب‌های وحشت‌آور به عجَلةٌ تمام به بدن بر می‌گردد . 

در روایتی که فرموده‌اند «عقل » خارج شود" مراد این است: روحی که دارای عقل 
و علم و ادراک است خارج می‌شود. ولی روح حیات باقی است. 

از روایات. ظاهر و روشن است که روح انسان غیر علم و عقل و بدن است و 
جسمی [می‌باشد ] رقیق و لطیف. که غیر اجسام محسوسة ما است. 

منشأً قول به تجرّد نفس از بعضی بزرگان فقها و مین دو امر است: 

یکی : اتفاق فلاسفه بر تجرّدٍ روح؛ و پیروی نمودن دسته‌ای از بزرگان فلاسفهة 
اسلامی از قول آنان . 

دوم: ظاهر بعضی از روایات. که موهم تجرّد است. 

و این است که مجلسی -آعلی الله مقامه -با اینکه در هر بابی از ابواب معارف. 
موافق روایات و مخالف فلسفه تحقیق می‌فرماید. در این باب می‌گوید : 
هر دو قول از روایات ظاهر می‌شود. گرچه ظهور در جسمانیت بیشتر 


است ؛ و بعضی از بزرگان ما نیز قول به تجّد را اختیار کرده‌اند." 


جهت اشتباه این است که : در روایات » روح و عقل و نفس و قلب به معانی چندی 
اطلاق شده است. روح. به روح بخاری ( حرارت غریزی) و به روح قدیمه -که در 


وجود ذُرّی بوده است -و به روح حیوان و انسان و روح‌القدس و روحالامر اطلاق 


۱ بحارالانوار ج ۵۸.ص ۰.۴۳ حدیث ۰۱۸-۱۷ 

امین ووایت دز صحه بعد -خواهد امک 

۳. بحارالاُنوار. ج ۵۸.ص ۱۰۴. قسمتی از بیان علامه مجلسی * چنین است: 
لایخفی علیک آنه لم‌یقم دلیل عقلی علی التجرد و لا علی المادية و ظواهر الایات و الاخبار تدل علی تجسم 
الروح و النفس ... فالأمر مردد بین آن یکون جسماً لطیفاً ملکوتیاً داخلاًفی البدن تقبضه الملائكة عند الموت و 
یکون مجرداً یتعلق بعد قطع تعلقه عن جسده الاصلی بجسد مثالی و یکون قبض الروح تجوزا عن قطع تعلقها. 
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گردیده است. قلب. بر جسم صنوبری شکل ( دل) و بر روح نیز اطلاق شده است. 
البته در بعضی به اجمال و در بعضی به تفصیل بیان [ شده ] شخص مُحقق باید به آیات 
[و روایات ] کثیره مراجعه نماید. 
از حضرت امیرالمومنین -صلوات الّه علیه - نقل شده که فرمودند: 
تما یصیر الیه آرواح العقول. فا آرواح الحیاة قْانّها فی الأبدان 
لایْخرج الا بالموت . 
الی آن قال: ولو کانت روح الحياة خارجةّ. لکان بَدنً ملقی لایتَحرك؛ 
ولقد ضرب الّه لهذا مثلاً ی کتابه فی صحاب الکهف. حیث قال : 
7 ونقلبهم ات لین وذات الشمال ۲4 آفلاتری أٌَ آرواحَهم فیها 
بالحرکات .۲ 
حاصل روایت این است : روحی که از بدن در عالّم خواب خارج شود. روح عفل 
است نه روح حیات. اگر روح حیات خارج شود بد حرکت نخواهد دک وود سار 
( خداوند در قصه « اصحاب کهف » اشاره فرموده است. 
در کافی روایت دیگر از حضرت امیرالممنین ای نقل می‌کند [که فرمود: ان لد 
هرا دون غرشه ] تا اینکه می‌فرماید: 


[و] ان فی حافتی لتّهر ژوحین مَحلوّین: روح القدس وروحٌ من آمره.۲ 


۱ این حدیث در متایعی که ذکر خواهد شذ از ابی الحسن 38 روایت شده: و این کنیه در کتب روایی بر حضرت 
موسی ین جعفر ان اطلاق می‌گردد. و سوّال کننده در این حدیث شخصی است به نام عبدالغفار اسلمی که در 
کتب رجال نامش نیامده و معلوم نیست که در زمان کدام یک از ائمه 2 می‌زیسته است. 

«مسوره کف )یه فا 

۳. جامع الأخبار ص ۴۸۹ (فصل ۱۳۶)؛ بحارالا نوار, ج ۵۸.ص ۴۳ حدیث ٩۱؛‏ دار السلام (نوری)» ج ۴. ص ۲۳۶؛ 
عبارت ذیل حدیث در جامع الاخبار چنین آمده: « فلا تری أَنْ آرواحهم کائنة فی آبدانهم بدلیل الحرکات ». 

۴ اصول کافی, ج ۱.ص ۳۸۹ حدیث ۳؛ بصائرالدرجات ص ۰۱٩‏ حدیث ۱ بحارالانوار؛ ج ۲ 


حدیت ۰.۲۲ 
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فی الکافی مُسنداً عن سدیر الصیرفی قال : 
قلت لأبی عبداله اج : جُعلت فداك یابِنَ رسول الّه هل یکره الموْمن علی 
قبض ژوحه ؟ 
قال : لا و الّه. [ابّه] (ذا آناه مَلفُ توت لقّبض ژوحه. جع عند ذلك 
قیول له مك الموت: یا ول له لجع قو ای بعث محمداًلنا بر 
بك و آشَق عَليك من والد رحیم لو حضرك افتح عيتيك قائظر. 
قال: و یتّل له رسول اه ع و آمیزالمومنین و فاطمهةٌ والحسنْ 
والحسین والشمهٌ من ذریتهم 22 فْیْقال له: هذا رسول الّه و 
آمیرالممنین و فاطمة و الحْسن و الحسین و الكلمة +9 رفقاژك. 
قال : نیتم یله فینظر قینادی ژوحه مناد من قبل رب الَة ول : ۶ یا 
یه اش الْطمَیه » (لی مُحمدٍ و هل بیته ۲ ازجیی الی رَبْك 
راضِيَة » بالولاية ۶ مر » بالثواب ۶ فاذخلی فی عبادی * یعنی 
محمداً و هل بیته ( واذخلی نی ۱4 فما شی؛ أَحْ الیه من استلال 
روحه و اللحوق بالمنادی." 

خلاصه روایت مبارکه این است که: ممن در وقت جان‌دادن جر کند, ملکالموت او 


را ترغیب می‌کند و دل‌داری می‌دهد. حضرت رسول و ائمه 22 تمثّل پیدا کنند تا 


م4 ۱ 


2 
5 


اینکه منادی ندا کند: ۶ یا أَیهااَفس المطمَنةُ » ازجعی الی ربْك راضية مَرْضيَة « 


فاخلی فی عبادی * وَاذخلی جَنْی 4" 


دراین روایت. تعبیر فرموده‌اند از« روح مزمن» به نفس مُطمَینه. 


۱ تمام قسمت‌های ایات این خدیت) سورء فجر ( ۸٩‏ ایة ۲۷ -۳۰: 
۲. فروع کافی, ج ۲۳.ص ۰۱۲۷ حدیث ۲ بحارالانوار ج ۸ص ۴۸ حدیث ۰۲۴ 
۱ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۱6۲60۵۱۱0.60۳ 


۲ بیان الفرقان 


کلینی -أعلیاله مقامه - روایت می‌کند ازابی بصیر که: سژال کردم حضرت صادق 3 را 
ازاين آیه ۶ کل أَوَحين لت زوخا من آمرنا ماکنت تذری ماب وا یمان 4 

فرمودند: روخ الامر مخلوقی است از مخلوقات خدا .اعظم از جبرئیل و میکائیل - 
با رسول خدا بود. خبر می‌داد او راو مُعین بود حضرتش را و با ائمه 22 نیز می‌باشد." 

روح در یه مبارکه ۶ َیسألونك عن الزوح ۲4 تفسیر شده به روحی که به اوست 
حیات و زنده بودن.؟ ۱ 

و روح دز یه شریفه < فازسلتا ایا ژوختا6* تفسیر شده به چبرئیل؛*و در آیبه 


- و 


مبارکه ‏ وأیدهم بزوح مه 4 تفسیر به روح‌الایمان شده است ٩.‏ 


فی الکافی الأرواح خمسة: روح القدس و روح الایمان و روح الحياة 
وروحٌ الشهوة وروح البدن؛ من [الناس من ] یجتمع فیه الخمسهٌ 


2 


الُرواح و هم الأنبیاء السَابمّون. و منهم من یَجتَمعٌ فیهم الأربعة آرواح. 


ال 2 ِ ۰ 
وهم ممّن هداهم" من المْوُمنین. 


ات 


۲ 


4 


اصول کافی. ج ۱ص ۲۷۳ حدیث ۱؛ بصاترالدرجات. ص ۴۵۵ (در این مأخذ بیش از پنج حدیث در این 

زمینه آمده است)؛ بحارالانوار ج ۱۸.ص ۰۲۶۵ حدیث ۲۲. 

0 

۴ این مطلب از روایتی که در تفسیر عیاشی (ج ۲ ص ۰۳۱۷ حدیث ۳ بحارالانوار: ج ۸ ص ۰۴۲ 
حدیث ۱۴) آمده استفاده می‌شود, لکن در چندین روایت روح در اين آیه به همان روح الأمر که مخلوقی 
بزرگ تر از جبرئیل و میکائیل است تفسیر شده است ( تفسیر نور التقلین, ج ۲. ص ۲۱۶). 

۵. سوره مریم ( ۱۹). ای ۱۷. 

۶ تفسیر قمی.ج ۲.ص ۴۹ تفسیر صافی. ج ۳.ص ۲۷۶. 

۷.سور؛ مجادله (۵۸): یذ ۰۲۲ 

۸ قرب الاسناد (حمیری) ص ۳۳ حدیث ۱۰۹؛ تفسیر برهان, ج ۴ص ۲۱۱. 

٩‏ عبارات فوق با تفاوتی در مجمع البحرین, ج ۲.ص ۲۴۲ آمده است. در اين مأْخذ به جای «یمّن کداهم». 

«من عداهم» ضبط شده است. 


۰ مضمون عبارات فوق در روایتی از امیرالمومنین لب . در اصول کافی (ج ۲ ص ۰۲۸۲-۲۸۱ حدیث ۱۶) > 
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[ارواح پنج گونه‌اند: روح خشی ) روح ایمان» روح حیات, روح شهوت . 
روح بدن؛ در انبیای پیش ‌تاز (و عالی مرتبه ) هر پنج روح گرد می‌آید, و در 
مومنان دیگر چهار روح اجتماع می‌یابد ]. 


گرچه د رآخبار اطلاق روح به چند معنا شده و لکن پس از نحص و تأمل در آنها و 
در آیات شکی باقی نماند که روحی که مدب بدن و فعّال در انسان است جسمی است 
لطیف » و حیات و علم و عقل عین او نیست. بلکه نوری است خارج [از روح] که 
حقیقتِ آن. معلوم و مفهوم و معقول نیست ؛ زیراکه سنخ معلومات و معقولات 
نیست و شناخته نشود مگر به خود آن(هل یعرف 1 

و خاتمه می‌دهیم این مطلب را به ذ کر چند روایت: 

فی المجمع اد الدْرواح اذا فارقت الّبدان تکون کالأأحلام ای ری فی 
المنام ؛ فُهی الی عقاب آو ثواب حتّی تبعّث .۲ 

تشبیه می‌فرماید مردن را به عالم خواب ؛ چنان‌که در عالم خواب انسان معَلذّذ 
است به لذایذ روحی یی ای ادا بات وا عذاب‌های روحی و جسمی ‏ پس از 
مفارقت بدن نیز همین حال را دارد. 


فی الکافی مسنداً -فی رواية شريفة -عن الرضا ای , الی آن قال : 
نله -تبارك و تعالی -یْجمَعٌ آرواح المُشرکین تحت عّین الشّمس, فاذا 


آمده است. با این تفاوت که در آن به جای «روح الحیاة», «روح الوّة» ضبط شده است ؛ اختلافی که در 
تعبیر روایات مشاهده می‌شود در مورد «روح البدن » می‌باشد که در برخی از روایات به «روح الحياة» و در 
برخی دیگر به «روح المدرج » تعبیر شده است. لکن روایتی که در آن «روح الحياة» و «روح البدن » هر دو 
آمده باشد یافت نشد؛ (نگاه کنید به, اصول کافی. ج ۱ص ۰۲۷۱ باب فیه ذکر الرواح التی فی الائمة ال 
حدیث ۱و ۲ و ۳). 

. بحارالانوار. ج ۰٩۲‏ ص ۴۶۶ به نقل از صحيفة ادریس 3: «بالحَق عُرَ الحق .و بالٌور اي ٍلی الورٍ. 
و بالشمس افتّدي اٍلی الشمس . و بضَوء الثّار یت التّار ». 


۲ مجمع البحرین» ج ۳۲.ص ۱ (نگاه کنید به, روضرٌ کافی. ج ۰۸ ص ۰ حدیث ۵۷). 


‌ 
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رکذت الم عَذّبّ ال رواخ الٌُشرکین برگود الشْمس ساعةٌ.! 
می‌فرماید: جمع می‌کند خداوند آرواج مشرکین را زیر قرص خورشید. 
و عذاب می‌کند انها را به ایستادن خورشید و تابیدن بر انها. 

در مجالس صدوق از حضرت امیرالمژمنین لیذ روایت می‌کند [که ] رسول خدا ‏ 

[به او ] فرموده: 

پا علی» آرواح شیعه تو -در حال خواب و موت - بالا می‌روند و ملائکه 
نگاه می‌کنند به آنها (مانند نگاه کردن مردم به ماه شب اول ) به واسطة 
شوق به آنها و منزلتی که برای آنها نزد خدا هست .۲ 

حضرت صادق ی در روایت اهلیلجه -در بیان اينکه روح از قبیل حواس نیست - 

شرح مکالمة خود را با طبیب هندی می‌فرماید: 

قلثٌ: فهل ریت فی العنام أ تاکل و تشر خثی وصلث ده ذلك 
الی قلبك ؟ 
2 
قلثّ: قهل ریت نك تضحاه و تبکی و تَجُول فی الّلدان نی لم‌ترها 
والّی قّد رها خی تعلم معالم ما ریت منها؟ 
قال: تم . ما لا أحصی . 
قلت هل رای َحَدً من آقاريك -من أَخ آو آب و ذیرحم - قد مات 
قبل ذلك حتّی تعلمّه و تعرقه کمعرقتك آیاه قبل آن یّموتَ ؟ 
قال : آکثر من الکثیر . 
قلثٌْ: فأخبرنی أیْ حواسّك آدرك هذه الأشیاء فی منامك حَتّی دلت 
قلیك علی مُعاينة المّوتی و کلامهم و آکل طعامهم و الجَرّلان فی الُلدان 


۱ فروع کافی, ج ۳.ص ۰۴۱۶ حدیث ۱۴؛مصباح المتهجد. ص ۲۸۳؛ بحارالا نوار ج ۵ ص ۰۱۶۳ حدیث ۰۲۲ 
۲. امالی صدوق. ص ۶۵۷؛ بحارالا نوار: ج ۸ص ۵۵ حدیت ۴۳(و جلد ۶۵.ص ۴۷). 
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و الضَحك و الیکاء و غیر ذلك ؟ 

قال: ما در آن آقول لك أَی حواسّی آدرك ذلك و شیناً منه, و کیف 
تدرك و هی بمنزلة المَیّت لاتّشمع و لاتبصر ؟! 

قلت: قأخبرنی یثْ استیقّظت آلست قد ذکرت الّذی ریت فی مَناماه 
قال : ان هذا الٌمر ما دخلتٌ فیه الحواشٌ. 

قلثْ: آقلیس یتیفی لك آن تلم عیثْ بطّلت الحوامش فی هذاء أَّ ای 
عاینَ تلك الاٌشیاء و حَفظها فی منامك . قلبك الّذی جَعَل الّه فیه العقل. 
الَذی اخَجٌ به قلی العباد ؟۱ 


خلاصه روایت فوق: 
حضرت از طریق خواب اثبات فرمود که حقیقت انسان و مدرک و فقال» روح است 

آیا دیده‌ای در حواب که می‌خحوری و می‌آشامی و خنده می‌کنی و گریه می‌نمایی و 
گردش می‌کنی شهرهایی را که در بیداری دیدی به نحوی که نشانه‌هایی که دیدی در 
بیداری در خواب بینی ؟ 

طبیب گفت : به مقداری دیده‌ام که شماره نشود. 

حضرت فرمود: آیا دیده‌ای در خواب خویشانی را که مرده‌اند به نحوی که 
بشناسی آنها را مانند قبل از مردن آنها؟ 

طبیب گفت : بسیار دیده‌ام . 

حضرت فرمود: کدام یک از حواس تو ادراک کرده این امور را؟ 

طبیب گفت : نمی‌توانم بگویم کدام یک از حواس مدرک است و چگونه [درک 


۱ بحارالانوار ج ۳.ص ۱۶۸-۱۶۷ (و جلد ۵۸.ص ۶۰). 
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۶ بیان الفرفان 


می‌کندد رنه بدن به منرلة مرده است که نه می‌شنود و نه می‌بیند ]. 

[ حضرت فرمود: چگونه ] مُتذکُر می‌شوی پس از بیداری اموری را که دیدی در 
خواب و حفظ کردی و نقل می‌کنی آنچه را که دیده‌ای؟ 

طبیب گفت : حواس مّدخلیّت دراین امور ندارد. 

حضرت فرمود: حال که باطل شد ادراک حواس آبا سزاوار نیست که بدانی آن‌که 
می‌بیند و حافظ و مُتذکُر است روح است. که در اوست عقلی که خدا او را حجت قرار 
داده برای بندگان ؟! 

این بیان» تذکُر به وجدان است. بدیهی است هرکس رجوع به وجدان خود کند» 
می‌یابد آنکه لذت می‌برد و اذیت می‌شود -از لذایذ و آلام روحی و جسمی -[و ] 
فرمانٌ فرما و آمر و ناهی است در بدن. همان حقیقت انسان است؛ و آلام و لذایذ و 
سرور و هموم و غموم و فرح و غضّب. برای او است. 

چنان‌که قبلا ذ کر شد فقال و دراک جزئی و کلّی و محسوس و غیر محسوس و 
ظاهر و باطن» روح است و این است [که ] هر انسانی می‌گوید : من می‌خورم و 
می‌خوابم و لذت می‌برم و اذیت می‌کشم و غمناک و فرحناک می‌شوم! و این خود. 
دلیل روشنی است که حقیقت انسان. مجرّد از ماده و مدت نیست و مشاهدة آن یا به 
تخلیه و تجرید در بیداری و یا به دیدن در عالم خواب است. 

و شکی نیست که از برای هرکسی رژیاهای صادفه‌ای هست که خودش را یا 
اشخاص زنده و مرده رکه در خواب دیده. می‌داند که [به ] حقیقت لذت برده یا اذیت 
توف تک کردم‌بس مظان ی کل یفن دارد که روح. بدن و اجزای دماغی 
نیست و همچنین روح. عین علم و عقل نیست ؛ حقیقتی است که گاهی دارای علم 
و عقل است و گاهی فاقد آنهاست. 

غیریّت بدن و روح و عقل. مطابق برهان و وجدان است و قول به وحدت روح 


و بدن ( یعنی اجزای دماغیه ) از مادیون یا" قول به تجرّد و اتحادٍ روح و علم و عقل 


۱ در متن به جای «یا», «با» آمده است. 
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از عرفا و فلالیفه ‏ افراط و تفریط است؛ و حق صرف آن است که از قرآن و سنت 
فاهر مي شود و از فسامانت عون انیگه 

و اخبار و روایات دراین موضوع بسیار است که هرکس رجوع کند. یقین کند که 
بنای شرع و شریعت و قرآن و سنث بر تعلّد و عدم تجوّد روح است. 

واز آن جمله است اخبار در ابواب علم و عقل. و خلقت انوار و ارواح» و طینت» 
و عهد و میثاق. و عالم در و حلقت حضرت آدم لا و حالت احتضار و موت و پس از 
موت. و قبرو برزخ و قیامت. و جنت و نار و عقاب و ثواب. و موانست و مجالست 
ارواح قبل از آمدن به این عالّم و بعد از رفتن از این عالم. 

جای تعجب است با این همه آیات و روایات -کسی بگوید که : مذاق قرآن تجود 
روح است يا بنای توجیه و تأویل روایات را گذارده و تأویلاتی که بر خلاف اساس 
ی بط ابیت اف حتاف اقا سامسطای سای و 
اقوال فلاسفه. نماید . 


بیان نتایج توحبد فران 
ذکر شده اکنون گوییم ( بنابر آنچه بیان شد ) در طريق توحیلٍ قرآن و خداشناسی که 
تذکر به فطرت و وجدان و آیات است -نیز نتایجی مترتب است که با نتایج توحید 
فلاسفه و عرفا ممتاز و مُباین است که فهرست نتایج به شرح ذیل است: 

وله در فرآن شوه تا آلهی اس تون تس مب اسف نا تا 


دوم: مَشرّب قرآن. عدم امکان توصیف وتهی از توضیف ذات مقدس اس مگر 


۱ مقصود. صفحه ۸ بیان الفرقان جاپ زمان موّلف است. به صفحهٌ ۳۹ تا ۵٩‏ مراجعه کنید. 


۲ فلسقه میان میده ( اف پدکار او مخلوقات سفخیت هست که لازمد ببتخیت قصبیه م‌باشد. (س ): 
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به آنچه خود توصیف فرموده است. 

«لایُوصف لا بما رَصَفَ به نفسّه »و مشرب فلسفه توصیف به مفاهیم و وجوه "و 
روش عرفان. توصیف به کل صفات است." 

سوم: قرآن اثبات می‌کند عدم امکان معرفتِ ذات قوس را در مرتبة کمال مگر به 
خود ذات مقدس ؛ و فلسفه . معرفتِ مبداً رابه وجوه و مفاهیم آمُدعی است ؛ و عرفان 
و تَصوّف. معرفت ذات را به اتحاد و وحدت و کل تعینات ثابت می‌کند .۵ 

چهازم: فرآنه تین از کفکر ار دات و فرب قنکر فر ارات م ها تون فلسته و 


فان کال نکر راجر تعکر قی ات مدا ننک نا 


۱. اصول کافی. ج ۱ص ۰۱۳۸ ضمن حدیث ۳. 

۲ زیرا اساس روش فلسفی, بهره‌گیری از مفاهیم و کلیات است؛ در این روش از طریق وجوب و امکان -و 
مقاهیتس مانند ان-ذات احدیت افیات هی‌شودء (من). 

۳. بنابر مبانی عرفانی, موجودات -همه -مظاهر صفات الهی‌اند و در عالم چیزی جز ظهور صفات الهمی نمود 
ناوت بسن بار کف هه تانق پاستاو تا ات ماش یک کاب انلر (س ۱ 

۴ زیرا در روش فلسفی ذات باری به عنوان واجب‌الوجود و علةالعلل معرفی می‌شود و اين. شناخت مفهومی 
است. توضیح دیگری در معرفت به وجوه و مفاهیم در بیانات حضرت استاد خواهد آمد. به صفحات ۲۶۶ 
و ۲۶۷ مراجعه شود. (س). 

۵. در مشرب عرفان تکامل وجودی انسان به جائی می‌رسد که در خدا فانی می‌شود و معرفت در وحدت با 
ذات حق به دست می‌آید چه اينکه در معرفت حقیقی همه تعیتّات ملغی است. (س). 

ی دیا کاس سا درا نایاش ی رم یرانق یه وی راید 
روایات را مرحوم استاد در شرح نتيجهٌ چهارم ذکر خواهند فرمود. 
علامه طباطبائی در این زمینه -پس از ذکر روایاتی در نهی از تفکُر در ذات- می‌گوید: «فی النهی عن التفکر 
فی الّه روایات کثیره خر مُودَعَة فی جوامع الفریقین؛ و النهی ارشادی متعلقٌ بمن لایحسن الورود فی مسائل 
عقلية العميقة, فیکون خوضه فبها تعضاً للهلاک الدائم »؛ دربارة نهی از تفکر در [ذات ] خدا روایات بسیار 
دیگری است که در جوامع حدیثی هر دو فرقه (شیعه و سنی) هست. این نهی ارشادی است و خطاب آن به 
کسی است که نمی‌تواند در مسائل عمیق عقلی -به طور شایسته و نیک-درآید و در نتیجه. خوض (و فرو 
رفتن) او در آنها در معرض هلاکتِ دائمی قرار گرفتن است. (المیزان, ج ٩۱.ص‏ ۵۳). 
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پنجم: قرآن؛ حُلوٌ حضرت حق را از مخلوقات و لو مخلوقات را از ذات خدا 
اثبات می‌نماید ؛ و فلسفه اثبات تشکیک و سنخیت میان خالق و مخلوق می‌کند؛ و 


نتیجه اول: 
از بیانات گذشته ظاهر شد که نور علم و عقل» آیت و علامت ( صفت ) ذات 
مقس ربوبی است؛۱ زیرا که مُد کات و معقولات و معلومات. مُنرُرند به نورعلم و 
نور علم منور است به ذات خود؛ [پس ] معلوم و معقول نشود. [زیرا] معلومیت. 
مخالفب ذات اوست. و ظاهر است به ظهور خود. پس نتوان به غیر خود آن را تعریف 
کرده و شناخت. 
تعریف و بیان حقیقت او به غیرش اضلال و جهل است و این نور. آیت است 
برای ذات مقدس که نتوان ذات مقدس را توصیف کرد به غیر او ؛ زیرا آنچه به «علم » 
ادراک شود غیر علم است و نور علم. مخلوق و غیر ذات مقدس است پس خالق آن 
برتر است از ادراک چگونه توان او را به غیر ذات او معرفی نمود. 
در یکی از خطبات نهج‌البلاغه حضرت امیر اثا می‌فرماید : 
لایّدرك بوفم و لایقَدَر هم ... فلا اله ال هو آضاء بنوره کل ظلام و ظطلم 
بظلمته کل نور .۲ 


بدیهی است که نهی از تفکر در ذات. مطلق است و به گروه ویژه‌ای اختصاص ندارد. بلکه می‌توان گفت 
مخاطب اصلی این نصوص. افکار بلند و اندیشه‌های ژرف‌نگر است. پس این سخن که: (مخاطب کسانی‌اند که 
توان ورود بایسته در مسائل عقلی را ندارند) قیدی است که روایات صریح این پاپ آن را بر نمی‌تابد. (س). 

۱ پظی ضصفت ذات. فقس ربوبی این است که ادراک: نگرود و بد غیزش:معدفی نشودءبلکه به خووش شتا خیه 
گردد. نور علم و عقل. آیت و نشانه‌ای بر این صفت می‌باشد و از این رو در بعضی از روایات, عرش (که به علم 
و قدرت تفسیر شده) مَلٍ اعلای خداوند متعال معزفی شده است. 
نگاه کنید به. اصول کافی.ج ۱ص ۱۳۰-۱۲۹؛ توحید صدوق. ص ۳۲۱. 

۲ نهج‌البلاغه. خطبة ۲ بحارالا نوار ج ۲ص ۲۱۵۳۱۲ یی ۱۳۰ 
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[خدا به وَهُم درک نمی‌شود و به فهم نمی‌توان او را به اندازه درآورد... پس 
خدایی جز او نیست. به نورش هر تاریکی را روشن ساخت و به ظلمتش هر 
نوری تاریک گردید (زیرا هر نوری در برابر نور علمش ناپیدا و تاریک است)]. 


و نیز آن حضرت فرماید : 
به توصف الصّفات لا بها یُوصف . و به تعرّف المعارف لا بها یعرف ...۱ 
پایر کت دایم مقدس ستا که شود آضیا له ازتکیه اقا ار تاش هرد وید او 
توصیف (یعنی ظاهر ) شود صفات, نه ذات او به صفات ظاهر شود. 
هو ادا بالدلیل عَلیه و المََذٌی بالعرفة ال .۲ 
اوست رهنما به دلیل بر خودش. و اوست رساننده به معرفت و شناسایی 


به خودش. 


حاصل نتیجهٌ این معرفت . اخراج ذات مقدس است از حد تشبیه و تعطیل ؛ زیرا که 
ممکن نیست تعریف ذات مقدس به خیش غیر ذات خودش -حتی وجود و ماهیت - 
پس شیئی شبیه به ذات مقدس نیست ؛ چنانچه در صحیفه سجادیه نوریه -بعد از ذ کر 
آية مبارکه ۲ وان دا مت اه نخشوها > ۳- می‌فرماید : 
شُبحان من لم‌یجعل فی أحَدٍ من مَعرفة نکمه الا السعرفة بالتقصیر 
عن معرفتها. کما لمیجعل فی آحّد من مَعرفة ادارکه أکتر من العلم 
باه لایدرکه .۲ 


۱ تحف العقول. ص ۲۴۵؛ بحارالا نوار ج ۴.ص ۳۰۱ حدیث ۲۹ در ضمن خطبه‌ای از امام حسین بن علی 3 . 
۲. احتجاج طبرسی. ج ۰۱ص ۲۰۱؛ بحارالانوار ج ۴ ص ۰۲۵۲ حدیث ۷ در ضمن خطبه‌ای از امام 
۳. سورة ابراهیم (۱۴)؛ ی ۳۴. 

۴.روضة کافی. ج ۸ص ۰۳۲۲ حدیث ۲ بحارالا نوار: ج ۵ ص ۰۱۴۳۱ حدیث ۳۶؛ الصحيفة الخامسة 


السجادية ( سیدمحسن امین ). ص ۳۰۲ دعای ۱۹۰ 
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یعنی: منزه است خدایی که قرار نداده از شناسایی نعم خودش مگر [شناخت ] 
تقصیر از شناختن نعم را؛ چنانچه قرار نداده در کسی از شناسایی ادراک ذات 
مقدّس. زیادتر از علم به اينکه او را (دراک نمی‌کند. 
و فی الاحتجاج: 
ال علی قدّمه بحدُوث خلقّه, و بخْدّوث خُلقه علی وجوده. وباشتباههم 
علی آن یله ی صَدّق فی میعاده. و تلع عن ظلم عباده. و قام 
بالقسط فی خلقه و عَدل علیهم فی خکمه ؛ مُسْتَشهدٌ بحدوث الأٌشیاء علی 
آزلیّنه و بما وَسَمَها به من العَجْز عَلی فُدرته و بما اطرّهاالیه من الفناء 
علی دوامه. واحد لا بعدد. دائم لا بأمد. قائم لابعمد؛ تَتَلقاه الاذهان 
لا بمُشاعرّة. وتَشهَدٌ له العرائی لا بمحاضّرة. لم‌تحط به الأْوهام.۱ 
وجود مبارکش تعریف می‌فرماید ذات مقدس رابه نفی اضداد و اوصاف مخلوقات» و 
به شباهت مخلوقات با یک دیگر اثبات می‌فرماید که شبیهی از برای او نیست. 
حدوث اشیا دلیل است که او حادث نیست. عجز آنان دلیل است که او عاجز نیست. 
اضطرار اشیا به فنا دلیل است که او فانی نشود. اذهان و ارواح او را بیاید. نه به ادراک 
حسی و وهمی ؛ گواهی می‌دهد به او آیات نه به انطباع؛" احاطه نکند به او عقل‌ها. 
و فی الاحتجاج فی رواية شريفة: 
قال له السائل : فأنت [قذْ] حَددتّه اد أَثبت وجوده؟ 


قال آبوعبداله: لمأحَّده ولکتی اه (ذ لمیکن بین الاثبات واللفی نله" 


۱. نهج البلاغه, خطبه ۱۸۵؛ احتجاج طبرسی, ج ۱ص ۲۰۴؛ بحارالانوار ج ۴ص ۰۲۶۱ حدیث .٩‏ 

۲. دیده شده‌ها (یا دیده‌ها) به وجود و هستی او گواهی می‌دهد نه به آن سان که وجود خدا در آنها جلوه کند و در 

۳. اصول کافی. ج ۱ص ۸۴, حدیث ۶؛ احتجاج طبرسی. ج ۲ص ۷۰؛ (براساس این ماأخذ روایت نقل 
فش اک جیین صدوق. ص ۲۴۶؛ بحارالا نوار ج ۰ص ۱۹۷ حدیت ۳. 
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سائل گفت: پس تحدید نمودی ذات مقدس را [چون وجود او را ثابت کردی]؟ 
حضرت [صادق ای ] فرمود: تحدید نکردم» بلکه اثبات کردم ؛ زیراکه بین نفی 
و اتبات): و اسطه یتک 

در خطبه[ای ] حضرت امن الحجج _صلوات اللّه علیه - فرمود: 
فلیس الّه عغرف من عَرف بالتّشبیه ذاتّه, و لا ایّاه وَحْدَ من أکتَتهه. 
و لا حقیقته آصاب من متّله... و لا ایّاه عغنی من شیه...۱ 


یعنی : خدایی که به تشبیه شناخته شده. خدا نیست و کسی که بخواهد به کنه 


ذات او احاطه نماید او را یکتا ندانسته, و کسی که برای او َقّل آورده به 
قیقت او نرسیده. و کسی که او را تشبیه کرد او را قصد نکرده است. 

در توحید از حضرت باقر -صلوات اللّه علیه -نقل می‌کند : 
یا جابر, | له -تبارك و تعالی - لا نظیرّ له و لا شبیة, تعالی عن 
صفة الواصفین .۲ 
[ای جابر. خدای متعال, نظیر و شبیه ندارد. از وصف وصف کنندگان 
پرتر است ], 

و در روضة الواعظین روایت شده از حضرت امیرالمژمنین -صلوات اللّه علیه - 

که فرمود: 

َو له" آن لوا الب الذی لا مثل له. آو تَُبَُوه بشیء من خُلقه. 
آو توا علیه الوهام. آو تعملوا فیه الفکر. و تضربُوا له المثال. و 
تنعتوه نوت الم خلوقین ان من فعل ذلك نار 


۱ توحید صدوق. ص ۲۵ حدیث ۲. 
۲ وحن ضلاوقاضی: ۱۷۹ عبت ۳ بحارالا نوار ج ۹ص ۲۷۱ حثریت ۳: 
۳ در بحار «اله» نیامده است. 


۴ روضة الواعظین ج ۱ص ۳۷؛ بحارالا نوار؛ ج ۲ص ۰۲۹۸ حدیت ۰۲۵ 
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یعتی : برهیزید از اینکه خدابی را که شلی ندارد شبیه کنید با خلقشءیا آورا 
توهُم کنید, یا در او فکر کنید. یا برای او مَلی زنید. یا او را به صفات مخلوق 
وت کید ۶ بر اش کی گهسنین کید ای اسک: 
( اعم از عالم ابداع و انوار و ارواح و اجسام) و توهُم نشود که مراد فقط عالم شهود و 
وهم و خیال است؛ چنانچه دسته‌ای عالم خلق را به عالم اجسام منحصر کرده‌اند و 
ماسوای عالم اجسام را جزو عالم ربوبی شمرده‌اند .۱ 
فی التوحید مسنداً عن ابی عبدالّه : 
ان له -تبارك و تعالی - لایشيه شیناً. و لابْشبهه شی4؛ و کل ما وق 
فی الوم هر بخلافه." 
ندارد (و اوست بینا و شنوا)؛ و آنچه که در وَهُم واقع شود ذات مقدس به 


پس نتیجه اولی اثبات بدون تشبیه است. 


نتیجه دوم: 
ذات مقدس را توصیف نتوان کرد مگر به آنچه خود توصیف فرموده است.۳ 


این است که اساس قرآن و اسلام بر تکبیر و تسبیح ذات مقدس است «أکبرٌ من آن 


‌ 


.در بحث بدا (ص ۳۸۳) خواهد آمد که صدرالمتألهین مکزر در کتابش می‌گوید: «العالم الربوبی عظیم جدّا» 

و مرادش این است که عالم خلق منحصر به عالم اجسام است ؛ نگاه کنید به, اسفار. ج ۶ص ۰۱۹۸ 

۲ توحید صدوق. ص ۸۰, حدیث ۳۶؛ کنز الفوائد. ج ۲ ص ۴۱؛ بحارالأنوار ج ۲. ص ۰۲۹۹ حدیث ۳۰؛ 
متن حدیث در بیان الفرقان به این صورت آمده است : «ذ ال -تبارك و تعالی -لايشبه شیثاً و لیس گمثله شّیء و 
السَمیم البصیز و کل ما...». 

۳. در این زمینه رجوع شود به. توحید الامامیه (مترجم). ص ۴ و توضیح المراد تعليقة علی شرح تجرید 

الاعتقاد. ص ۰۵۱۲-۵۱۰ 
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بوضافت و عالتا یَصفون »؛ [ خدابزرگ‌تر است از اينکه (به چیزی) توصیف شود و متعالی 
رون هر )است از انا [ اقا فا یفاحص کته ]: 

زیرا بدیهی است که تعریف شینی به غیر خودش در وقتی ممکن است که آن دو 
شیء در اوصاف و کمال شبیه هم باشند و در حقیقت مشترک؛ و ذات قدسی منزه 
است از مثل و شبیه پس به هر چه تعریف شود غیر اوست. 

اما معرفی ذات مقدس به خود ذات قوس برای غیر. محال است ؛ زیراکه ذات 
باری مفهوم و معقول و موم نشود. آنچه به عقل ادراک شود غیر عقل است. چه 
رسد به خالق عقل . 

و از برای ذات متعال آیاتی بر تنزیه و تقدیس اوست که معرفت ذاتٌ منحصر به 
معرفی ذات اوست. و اوست مُعرّف ذات خود و مُعرّف آیات خود. 

دلیل بر آیات و دلیل بر خود ذات مقس هم اوست ؛ زیرا که دانسته شد که «علم» 
آیتی از آیات بزرگ الهی است [که ] نتوان او را شناحت مگربه خود او و شناختن 
معلوماثْ به اوست و اوست دلیل و آیه و برهان بر خودش و [بر ] معلومات. و خود 
[| آو دلیل است که از برای او مثل و شبیهی نیست و غیر قائم بودن علم به ذات خود؛ 
دلیل است بر وجود قیّومش. 

و او دلیل و برهان است که توحید ذات مقدس. تمیزبین او و خحلق است و [اینکه ] 
با مخلوقات مُباین است ؛ «توحیده تمییزه»" [ توحید ( و یگانه دانستن ) خدا متمایز 
ساختن او( از مخلوقات) است ]این است که حضرت امیرالمومنین 3 فرموده است: 

وَصّف تسه بأسماء: و غَْعَ لذائه قلامات بستدّل بها عَلی کدسه 


وله عن الادراك و التوصیف .۲ 


۱ احتجاج طبرسی ج ۱ ص ۰۲۹۹ 
۲ این عبارت در مصادر حدیثی یافت نشد. ولی قریب به این مضمون در احادیث اوه است. در حدیثی امام 
رضا 3 می‌فرمایند: «فلیس یحتاج آن یسمی نفسه, و لکنه اختار لنفسه آسماء لفیره یدعوه بهاء لأنه ذا لمیدح پاسمه 


ت 
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[خدا خویشتن را به نام‌هایی توصیف کرد و برای ذاتش علامت‌ها (و نشانه‌هایی) 
آفرید که به آنها بر ساحت قدس او و برتر بودنش از ادراک و توصیف. 
استدلال می‌شود ]. 

قال له تعالی  :‏ هو ای بریکم آیانه 4 :۱ 


[اوست خداوندی که آیات خود را به شما نشان می‌دهد ]. 


نه اینکه نهی از توصیف مطلبی تعبّدی و بی‌دلیل است. بلکه حکم عقل و وجدان 
این است که خدا را نتوان توصیف کرد مگر به آنچه خود وصف فرموده است. 
۶ وما قدزوا له حَقّ فذره 4 ؛" 
[مثر لت خدا را ان گونه که بایسته است در تیافشد ]: 
سْبحَان ال عمّا بَصفون * الا عباد له لین 4 :۲ 


[ خدا منزه است از آنچه وصف می‌کنند مگر (توصیف) بندگان با اخلاص خدا]. 


واضح است اول بنده مخلص. نبی اکرم 9 است و او توصیف نکند خدا را مگر به 
آنچه خدا وصف کرده است . 


7 
۰ 


« سْبحان ال عم بَصفون « الم الغیّب وَالشَهادة فتعالی عم 


شرکون 4 ؛" 


لمیعرف. فأول ما اختار لنفسه العلی العظیم لاّنه أعلی الأٌشیاء کلها...» (اصول کافی. ج ۰۱ ص ۰۱۱۳ حدیث ۲) 
خداوند نیازی به نامگذاری خود ندارد. ولی برای خود نام‌هایی برگزیده تا اورا به اين اسم‌ها بخوانند؛ زیرا اگر خدا را 
به اسمش نخوانند معرفت خدا برای آنان حاصل نمی‌شود. و نخستین اسمی که برای خود برگزید علی عظیم بود؛ زیرا 
او برتر از همه چیز است (حتّی از عقول و اوهام. بنابراین, ذات مقدس او منرّه است از ادراک و توصیف؛ زیرا اگر 
ادراک شود به وسیلهٌ عقل یا وهم. عقل و وهم محیط بر او خواهند بود و علوّ و برتری بر او خواهند داشت). 

سوه غاقی ( ۳ یه ۱۳ 


یت 


۲ سورة انعام ( ۶), یه ۰٩۱‏ 
روم صاقات:( ۳۷ اه ۵ب ۱۶ 


۲ ۱ 
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[خدا منزه است از آنچه وصف می‌کنند؛ نهان و اشکار را می‌داند؛ پس برتر 
اسان اهر کی ووگد | 
۲ سبِحاه وتعای عَمّا یفولون غلوا کبیرا» با 
دا مهم ناشد وس رو استاز اتجذیر زیانمی ورد 
فی الکافی . فی رواية شريفة: 
قال (یعنی الیهودی): یا محمد. صف لی ربّك ؟ 
فقال :ی الخالق لوصف الا بما رف به تفه . و کیف یُوصَف 
الخالق الّذی یَعجرٌ الحواشٌ آن تُدرکه, و الوهامٌ آن تنالَُ. و الحْطّرات 
آن تحْدّه, و الأْبصار [عن ] الاحاطة به ؛ جَل عَما یَصفّه الواصفون . 
الی آن قال #: و الواصفون لایبُون لَعّْ. 
خدایی که برتر است از ادراکِ حواس و اوهام و خطرات [آنچه بر قلب انسان 
خطور می‌کند ] و آبصار. و منزه است از آنچه وصف کنند او را وصف کنندگان و 
آی استگان وحیت) ککان تفش وی داز خرس 11 
فی التوحید مسنداً عن الصادق 4 یقول : 
بینا آمیرالمومنین ا یَخطْبٌ علی المنبر بالكوفة اذ قام الیه رجل 
فقال : يا آمیرالمومنین اثلا صف لنا ریّك -تبارك و تعالی - نداد له با 
و به مَعرفهة ‏ 


ُعْضبَ آمیرالمومنین ان و نادی الصَلوةّ جامعة فاجتمع الاس حتّی 


و۳۳۱ 

۲. آنچه در متن کتاب آمده مطابق است با نقل کفاية الأثر. ص ۱۱ -۱۲؛و بحارالانوار ج ۳. ص ۲۰۴ 
بحل‌ پیت ۰ و همین حدیث با اندکی اختلاف در اصول کافی» ج ۱ ص ۰۱۳۸ حدیث ۲و نیز در توحید صدوق. 
ص ۶۱ حدیث ۱۸ از فتح بن یزید جرجانی از ابی الحسن 3 نقل شده, ولی در اين دو مأخذ به عنوان کلام 


رسول اکرم 2 و در جواب سوّال بهودی نیامده است. 
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عص المسجد بأهله . ثم قام مت اون ن فقال : « الحمد له ». 
الی آن قال: و انْحَسَرت الابصاژ عن آن تنالّه. فیکون بالعیان موصوفاً 
و بالات ای لایِعلَنها الا هو عند خُلقه معروفاً 
الی آن قال: و ارت عن آن تَخوي که عظمته قهاهة رویّات 
المتفکرین ... و کیف یکون من لایر قذره مُقدّراً فی رَویّات الوهام. 
و قد ضلّت فی ادراك کنهه هواچش الاحلام... لبُحده من آن یکون فی 
وی المحدودین له خلاف خلقه. فلاشیه له من المخلوقین ... و لائر 
عَظمة اه شبحانه عَلی قذر غقلك فتکونٌ من الهالکین .۱ 
خطبهٌ مبارکه مُُضَل بود. اکتفا کردیم به چند جمله که صریح است در آنچه گفتیم . 
و محطب از رسول خدا ع و ائمه هدی +22 دراین موضوع ( یعنی تسبیح و تنزیه و 
تهی از قلحر )و توضیفبه مقذاری انست که از هده ما و این رسالهعتازم است؛ 
خال فاد سل بخمله داز عطبه[ ای ]که دکر شده -این است؛ 
سائل اظهار داشت که توصیف کن خدا را تا معرفت پیدا کنیم و محبت به خدا 
زیاده گردد! به شنیدن این کلام عضب بر وجود مبارکش عارض شدا! 
خود این امرء دلیل بزرگی است که ذات دوس را نتوان توصیف کرد بلکه 
تقاضای توصیف -نسبت به ذات خداوند -جسارت است. 
پس حضرت ندای عام دادند و مردم جمع شدند به طوری که مسجد از جمعیت پر شد. 
سپس حضرت درحالی‌که گونهٌ مبارکش متغیر بود. ایستاد و فرمود: سپاس خداوند [را ]. 
که فرهود کت اک یی آییت از ای هزات ار رامتا هه 
وصف شود و به ذاتی که حقیقت آن را جز او کس نمی‌داند نزد خلق شناخته گردد ... 
برتر است از اينکه افکار به کنه بزرگی او احاطه کند... و چگونه ممکن است 


۱ توحید صدوقاض ۴۸ - ۵۲و ۵۶ بحدیت ۳ بحارالانوار: ج ۴ ص ۰۲۷۸-۲۷۴ حدیث ۰۱۶ (اغلاط 
چاپی در متن بیان الفرقان براساس این دو مأخذ اصلاح شد). 
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توصیف کرد کشی را که نمی‌توان بزرگی او را با اندیشه‌های دقیق سنجید و به تحقیق 
4 اراس راوگان تطیا ام هفایق شوخ برقو اس ناتک ور رای 
موه خنای قار تون آیاشان شش غاین امک وهای راسا لت فک 
بزرگی خداوند را با دانش خویش مَسَنْح! وگرنه از هلاک شوندگان می‌باشی . 
فی التوحید و العیون عن ثامن الئمة. عن آبائ . عن امیرالممنین الا فی خُطبة فی 


مسجد الکوفة: 
لخد له آلای امن نیت کان و لسن شیک فا گنرد ماه 
لجمیع ما َخْدّتَ فی الصّفات و مُمتنْع عَن الادراك بما بتَدَعّ من تصریف 
نوات ... محَرَمْ علی بوارع اقبات الفطن تحدیده... و علی غوائْص 
سابحات ال تصویره ... ۱ 
ممتنعٌ عن الأْوهام آن تکتنهَهُ و عن الأفهام آن تستَغرقه و عَن الأذهان 
و نضَّبت عن الاشارة الیه بالاکتناه بحارٌ العلوم و رجعت بالصَعُر عن 
السُمْوّ الی وف قدرته طائف الْخصوم .... 
قد لت او فی آمواج تیار ادراکه و تحت الٌوهام عَن احاطّة ذکر 
آزلیته ... ولاله مَل مَضرّوبٌ و لا شیء عنه مَحجُوبٌ؛ تعالی عَن ضَرّب 
الامنال و الصّفات المَخلوقة لوا کبیرا. 

مفاد روایت 


حضرت رضا لیا از پدران خود 94 از امیرالمومنین 3 خطبه‌ای را که در مسجد 
کوفه بیان فرموده‌اند روایت می‌نمایند : 


سپاس مر خداوندی را که از چیزی به وجود نیامده. و مخلوقات را از چیزی ابداء 


۱ تسوحید صدوق» ص ۶۹- ۷۲؛ عسیون اخبار الرضا لا . ج ۰۱ص ۱۲۲-۱۲۱؛ بحارالأنوار ج ۴ 
ص ۲۲۲-۲۲۱. حدیث ۲ (در این مأخذ اندکی تفاوت در بعضی از الفاظ هست). 
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نفرموده.. از آئلچه آفریده است -در صفت - جدا می‌باشد . نتوان او را به چیزهای 
گوناگونی که آفریده ادراک نمود؛ بر زیرکان هوشیارء تحدیدٍ ذات او محال است ... بر 
شناوران بحر انديشه. تصویر او ممتنع است . 
هم نتواند به کنه او راه یابد و فهم نتواند او را ادراک کند و ذهن . نتواند صورتی 
برای او بسازد. 
دریاهای دانش در اشاره به گنه ذاتش خشک باشند, و اندیشه‌های لطیف از رسیدن به 
وصف قد رتش تهی‌دست بازآیند. عقول . در ادراک او حیران‌اند و اوهام, در احاطه به 
ذکر سرمدی او سرگردان ... نتوان برای او مَتّلی زد و نه چیزی از او پنهان است؛ برتر 
است از اینکه بتوان برای او مثّلی آورد و مه است از صفات آفریده شده. 
و فی التوحید مسنداً قال : 
جاء رجل الی الحسن بن علی #2 فقال له : یابن رسول الّه. صف لی 
ربّك حتی کی آنظر الیه ! 
أطْرق حسن بن علی 9 ماه رَفْمٌ رأسَهٌ تقال : : الحمد له . 
الی آن قال : قلاتدرك لول و آوهامها و لا الفکر و خُطراتها ول 
اللباث و آذهاتها صفْتّه.۱ 
حضرت امام حسن اش در جواب کسی که گفت: پروردگار خود را برای من 
تعریف کن به طوری که گویا من به او نگاه می‌کنم. فرمود که : عقل و دانش 
ووَهم. نتواند چگونگی او را دریابد. 
فی التوحید و العیون لمّا آراد المأمون آن یستغمل الزضا اف" جَمع نی هاشم, |ٍلی 
آن قال: 
صعد اثد المنبر فد میا یکلم مطرقاً نماض الْتفاضَة و اشتّوی 


۱. توحید صدوق. ص ۰۴۵ حدیث ۵؛ بحارالا نواره ج ۴.ص ۰۲۸۹ حدیث ۲۰. 


۲ در توحید صدوق» .ص ۰۲۴ آمده است : : «أْ المآمون لمّا آراد آن‌یستعمل الرضا ا اش یذ علی هذا الامر ». 
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قائماً و مد ال و نی علیه و صَلّی علی بیّه و آهل بیته. ثم قال: 
ول عبادة اه مَعرتّه . و آصل مَعرفة الله توحیده. و نظام توحید الله فی 
الصُفات عنه ؛ بشهادة لول آن کل صفة و موصوف مَخوق. و شهادة 
کل مَخلوق له خالقا لیس بصفة و لا موصوف. و شهادة کل صفة و 
مَوصُوف بالاقتران. و شهادة الاقتران بالحَدّث. و شهادة الخدث 
بالامتناع من الأْزل المُمتّنع من الحَدّث . 

الي آن قال: بسنع اه تذل غلیه. و بالول یه معرفه. و بلقطرة 
تلبت خُجِته ... فد جَهل ال من استَوصفه ... و من قال کیت. فقد شبَهّه... 


و من جزاه. فقد وصفه. و من وصفه فقد آلحد فیه .۱ 


مفاد روایت 

چون مأمون خواست حضرت رضا ای رابه ولایتعهدی بگمارد بنی هاشم را جمع 
فرمود. حضرت رضا لیا بر منبر شدند. پس از حمد خداوند و درود بر حضرت 
رسول 3 فرمودند: 

وال بت گن طاوتل شتاشفن ارست وراسا ناکت از ایض اتکی [از ات 
و اساس یگانه‌شناختن نفی صفات است از خداوند ؛ چون عقل » شهادت دهد که هر 
صفت و موصوف آفریده شده‌اند و هر مخلوق. گواهی دهد که او را آفریدگاری است 
کت نم یزاف تست : 

و هر صفت و موصوفی با یک‌دیگرند و با هم بودن امری است حادث ( تازه) و 
امر حادث. نتواند ازلی باشد ؛ زیرا آزلیّت با حدوث جمح نشود.... 

آفرینش خداوند بر هستی‌اش گواه است و به دانش» شناختن او پذیرفته شود و به 
فطرت حجت او استوار گردد.... 


۱ توحید صدوق. ص ۰۳۷-۲۳ حدیث ۲. عیون آخبار الرضالقل» ج ۱ ص ۰۱۵۱-۱۵۰ حدیث ۵۱؛ 
بحارالا نوار ج ۲۴۹-۰۲۷۸۲ لبق ۲ 
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آن که خدا [ٍ وصف کند او را نشناخته و آنکه گوید خداوند چگونه است او را 
تشبیه کرده و آنکه او را تجزیه کند( به صفت موصوف) او را وصف کرده. و آنکه او 
را وصف کند به او کفر ورزیده است. 
فی النهج فی خطبة شريفة قال اد : 
1 الدین معرفتّه. و کمال معرفته لتّصدٍیق به. و کمال لتّصدیق به 
توحیده, و کمال تّوحیده الاخلاص له . و کمال الاخلاص له تَفيٌ الصّفات 
عنه ؛ لشهادة کل صفة آنها غیر الموصوف. و شهادة کل موصوف آنه 
قَمَن وصف ال -سبحانه - فْقّد قرنه. و من قرّنه فقد تناه. و من ناه فقّد 
جرّه. و من جرّاه فد جهله. و مَن جهله فّقد آشار الیه . و من آشار الیه 
ُقد ده و من حده مد عده ...۱ 
حضرت امیر اب در این خطبه فرماید: 
اون دیی سای لا اسر کال ممرقی عا تفای بد وروی باقتو 
کمال تصدیق, یکتا شناختن اوست و کمال توحید. اخلاص برای اوست و 
کمال اخلاص, نفی صفات است از او؛ زیرا هر صفتی غیر از موصوف و هر 
موصوفی غیر از صفت است. 
پس هرکس خدا را توصیف کند او را مقرون کرده به صفت. و هرکس او را 
مقرون کند او را دو تا شمرده, و هرکس او را دو تا شمارد برای خدا آجزا قرار 
دادیاشت هکس که اور دازان شا زار نهد اور ففتانمتد ردق کی از 
نشناخت اشاره به او کرده. و کسی که به او اشاره کرد تحدیدش کرده و او را 
میا وخ تفع یس که یعوووش خاست انا ماه که است: 
فی التوحید عن موسی بن جعفر -صلوات الله علیهما - فقال : 
یا آبا احمد. لائتَجاوَز فی اللَوحیدٍ ما ذکرّه ال -تعالی ذکره - فی 


۱. نهج البلاغه خطبه اول؛ احتجاج طبرسی, ج ۱ص ۲۹۶؛ بحارالانوار ج ۴ ص ۰۲۴۷ حدیث ۵. 
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کتابه فك . 

لی آن قال: و له لائمدّره العَولْ, و لام علیه الوهامٌ, و لاتحیط به 
الاقطاژ. و لایخویه مَکانٌْ. و لادرکه الأبصا و هو ید درك الأبصان و هو 
لیف الخبیر ... و هُو الدیمٌ و ماسواه موق مُحدّث؛ تعالی عَن 
صفاتِ المَخلوقین لا یر 

حضرت موسی بن جعفر صلوات ال علیهما می‌فرماید: ای [ ابا ] احمد," تجاوز نکن 
در خداشناسی از آنجه خداوند در کتابش فرموده که هلاک خواهی شد. 

و فرمود: خدا به تقدیر عقول در نیاید, و آوهام بر او واقع نشود. و افکار به او 
احاطه نکند. و در مکانی قرار نگیرد. و دیدگان او را در نیابد و او دیدگان را 


تقد فآ غهر بان و | گاه تاه 

او قدیم است و ماسوای او حادث و مخلوق, بزرگ‌تر است از توصیفی مخلوقین. 
عن تحف العقول عن سید الشهداء 4 لی آن قال : 

و لایر الواصفون کل عظمته . و لایْخطر علی لوب مبلغٌ جبرویه .. 

و لایٌدرکه العلماء پآلبابها, و لا هل الّتکیر بتفکیرهم الا بالحقیق ایقانً 

بالغیب ... اجب غن العّْول کما اخْتَّجّب عَن الابصار ... 

یه توصف ااضفات لا بها بوصّف وبه تعتف المعارف لابها تعرف: فدلك 

له لا 2 سَمیْ له شبحانه ۶ یش کمثله شَیءٌ و السْمیع الَصیر 4 :۲۳۳ 


حضرت سیدالشهداء ی می‌فرماید : 
ومنتهای قدرت و بزرگی و سلطنت او خطور در قلوب ننماید ... علما به عقل 


۱. توحید صدوق, ص ۷۶- ۷۷. حدیث ۳۲؛ روضة الواعظین, ج ۱.ص ۳۵؛ بحارالانوار ج ۴ص ۰۲۹۶ حدیث ۲۳. 
۲. مقصود محمد بن ابی عمیر راوی حدیث است. 

و 

۴ تحف العقول. ص ۲۴۴ -۲۴۵؛ بحارالنوار ج ۴ص ۰۳۰۱ حدیث ۰۲۹ 
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خود او را ادراک نکنند و اهل تفکُر نیز به نفک او را نيایند مگر ایمان به غیب 


ارند... از عقول پوشیده است همان طوری که از چشم‌ها پنهان است .:. 
عنه عن آّبی الحسن الثالث ث : 
اد اه لایْوضف الا بما وف به تفه و ی یُوصَفٌ الذی تعجرٌ 
الحواسٌ آن تدرکه. و الاوهامٌ آن تنالّه, و الحَطراتْ آن تحُده. و الْبصاژ 
عن الاحاطة به .۱ 
[از حضرت هادی ام روایت شده که فرمود: 
یا قوختیت لس قنود مک یه امه قودقی را رف کر ده‌اسی رک له 
برسد و خطوراتِ قلبی نمی‌تواند محدودش سازد و دیده‌ها نمی‌تواند بر او 
احاطه یابد ]. 
عن التوحید . باسناده الی الحسن العسکری ات عن ابیه عن جده 9 قال : 
قام رجل الی الرّضا اثا قال : یابن رسول ال . صفٌ لنا ریّك فُِن مّن قبلنا 
ال الرضا اث :اه من یصف ریّه بالقیاس لایزال اه فی الالتباس . 
مائلاً عن المنهاج, ظاعناً فی الاعوجاج, ضالاً عن السّبیل , قائلاً غیر 
الخنیل» اغر فه‌یماً عرفابه تفه من عی ووید بر آضنه بما وتا ید 
تشه مخ یر صور 1 


۱ تحف العقول. ص ۳۸۲؛ کشف الغمه, ج ۲. ص ۲۸۶؛ این حدیث در اصول کافی. ج ۱.ص ۰۱۳۸ حدیث ۳؛ 


و توحید صدوق. ص ۶۱ از ابی الحسن نی روایت شده و مراد از ن به قرينة راوی آن (فتح بن یزید جرجانی) 
امام رضا 3 و یا امام هادی لد می‌باشد (نگاه کنید به, معجم رجال الحدیت, ج ۱۳.ص ۲۴۶ و پی‌نوشت 
اصول کافی. ج ۱ص ۱۳۸-۱۳۷). 

۲ توحید صدوق. ص ۰۴۷ حدیث ٩؛‏ تفسیر الاامام العسکری ای ص ۰۵۱-۵۰ حدیث ۴ بحارالٌنوار ج ۳ 
ص ۰۲۹۷ حدیت ۲۳. 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۱6۲60۵۱۱0.60۳ 


۴ بیان الفرقان 


حضرت رضا اثا در جواب مردی که گفت: توصیف کن پروردگار را. فرمود: 
کسی که وصف کند خدای خود را به قیاس و تشبیه و مثّل» هميشه در اشتباه و 
از راه راست مُْحَرف و در راه کج روانه می‌باشد؛ از طريقي حق گمراه است. و 
سخن ناروا گوید. خدا را تعریف می‌نمايم به آنچه خودش تعریف کرده. و 
توصیف می‌نمايم به آنچه خودش فرموده است. 

فی الدعاء الیمانی لامیرالمومنین اثذ : 
قیلعت بُعدالهمم. و لاناك عرص الفکر . و لیتهی|ليك لَظر انار 
فی مَجْدٍ جبروتك ؛ ارفْعت عّن صفة التخلوقین صفاتٌ تٌدرتك, و علا 
عن ذلك کبریاءٌ عظمتك ... 
کلّت الاوهام! عن تفسیر صفتك . و انْحترت العقول عّن کنه معرفتك , و 
کیف توص و آنت الجبَار ادوس ... [و لاتهتدی وب لصفتك . و 
لاتبلغ الول جلال عرْك]" حارث فی مَلکوتك عمیقات مذاهبٌ 
التفکیر ... و کل دون ذلك تحبیه اللْغات. و ضَل هنالك الثدبیر فی 
تصاریف الصفات ؛ فَْن تفر فی ذلك, رَجَُع طرفْه الیه سیر و عقله 
مبهوتا و کته مُتحیرا ۲ 
حضرت امیر 3 در دعای یمانی می‌فرماید: 
خداوندا نمی‌رسد به تو همت‌های بلند, و در نیابد تورا شناوری فکرها, 


منتهی نشود به سوی تو نظر بینندگان در بزرگی» قدرت و سلطنت توبرتر است 


۱ در روایت اول مهج الدعوات: «الوهام» آمده, و در روایت دوم مهج و نیز در نسخه‌های دیگری که علامه 
مجلسی در بحارالٌنوار ج ٩۵.ص‏ ۰۲۴۹ ۰۲۵۴ ۰۲۶۲ نقل فرموده: «الاْلسن» آمده است. 

۲.این قسنمت در مین کتاب در بایان عبارت آمدهء ولی ظبق روایت دوم سید بن طاووس در مهج الدعوات محل 
اق موضع مذکور است. و در روایت اول سید و در نسخه‌های دیگری که در بحارالٌنوار نقل شده این قسمت 
پافت نمی‌شود. 

۳. مهج الاعوات. ص ۱۱۶؛ البلدالامین, ص ۳۴۵-۳۴۴؛ بحارالانوار ج ۲٩.ص‏ ۰۲۴۹-۲۴۸ حدیث ۳۲ با 
اندکی اختلاف در بعضی الفاظ). 
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فکرها از تفسیر صفات تو بازماند و عقل‌ها از درک حقیقت تو ناتوان است. 
چگونه توصیف می‌شوی و حال اينکه تو جبار و منزهی. متحیّر شده در 
شرح صفات تو سرگردان گردد. کسی که فکر نماید در عظمت تو ناتوان و 
متحیّر بازاید [دلها راه نیابد به صفات تو و نرسد به جلال عزّت تو ]. 


تذکرات قرآن و روایات به اعلا صوت می‌فرماید: توصیفات بشری» کفر و ضلالت و 
تجوی نسبت به ذات مقدس است ؛ چنانچه در وصف چنین کسان در خطبه‌ای فرموده‌اند: 
یمن ین القظائم و یهن کبیر الجرام .۱ 
[ مردم را از گناهان بزرگ ایمن می‌دارد و جُرم‌های بزرگ را ناچیز می‌نمایاند ]. 


قریباً شرح خواهیم داد که چگونه در اساس فلسفه و عرفان بشری» توصیف و 


یه شوم : 


از تذکرات و بیانات گذشته آشکار شد که معرفت حقیقت ذات ربوبی به غیر ذات 


۱ نهج البلاغه فیض . خطبهٌ ۸۷: 

و خر قد تسّی عالما و لیس به قاس جهائل ین جهال و آضالیل ین لا . و نَصّب لاس آشراکاً ین بائل 
غرور: و قول ژُور؛ قد حَمَلْ الکتابٍ عَلی آرائه و عَطِفَ الحَق عَلی آهرائه. یمن التاش من العظائم و هون کبی 
الجرائم.... ۱ 
حضرت امیرالمومنین ای پس از سخنی دربارٌ بندگان محبوب پروردگار می‌فرماید: بنده‌ای دیگر خود را 
دانشمند می‌نامد ولی دانشمند نیست؛ زیرا نادانی‌هائی را از نادانان و گمراهی‌هائی را از گمراهان فراگرفته, 
وبرای مردم از رشته‌های غرور و فریب و سخنان دروغ دام‌هائی را نصب کرده است. کتاب خدا را بر اندیشه‌های 
خود حمل نموده و حق را تابع امیال و هواهای خویش قرار داده. مردم را از گناه‌های بزرگ ایمن می‌گرداند 
وگناهان بزرگ را بی‌مقدار و آسان می‌نمایاند. 
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۶ بیان الفرقان 


مقس ممکن تست ؛ زیرا که ماسوای ذات پاک او مصنوع و مخلوق و مُحتاج است. 
پس «مخلوق » وجه و مرآت ذات خالق نخواهد شد. بلی » آیت و علامت اثبات ذات 
اوست. پس خدا را نتوان شناخت و تعریف کرد به وجوه و عناوین ( حتی به وجود و 
ماهیت و شیلیّت" و علیت" و آمثال آن) زیرا که دانسته شد آنچه مفهوم و معقول و 
متصوّر است. غیر ذات مقدس اوست و عرفان او به غیر او محال و ممتنع است. 

و به تعبیر دیگر» علم حصولی اصطلاحی عبارت است از حصول صورت شی- 
در نفس يا اتحاد صورت با نفس ؛ و علم حضوری. عبارت از حضور معلوم نزد 
عالم است . ۱ 

ذات مقدس منزه است از اينکه دارای صورتی در نفوس باشد يا با نفوس متحد گردد. 

علم حضوری به تعقّل نفس است و تعقّل به -اصطلاح فلسفه - تجرید موجودات 
ای آنسهه ارام ان ینمی ات که ان ای او اسان تنیی ی مقلر يار 
معلول نفس است ) به حضور مجردات معقوله نزد عاقل مُجرّد؛ زیرا که تجرّد مساوق 
است با عاقلیت و معقولیت و عقل . در حقیقت علم و عقل ذکر شد که: معقولیت» 
خلافب ذات عقل است . 

اشیا معقول‌اند به عقل. و عقل معقول نگردد. چه رسد به ذات مقدس باری تعالی 
که خالق عقل می‌باشد. 


م‌ 


. شناخت و معرفت غیر از اثبات و علم به وجود است. از راه آیات و آثار علم به وجود خالق و موثر حاصل 
می‌شود و ذات باری اثبات می‌گردد اما معرفت حاصل نمی‌شود و حصول معرفت تنها از راه فیض و امداد الهی 
و فعل الهی نسبت به افراد است. (س). 

۲ مقصنود شیفیکی است که مانند فیثت‌سایز آقیا باشددر وید دوخ خن ۱۲۰۳: یت ۱+ آجده‌ایت؛ 
«شیل ابوجعفر نیجوز آن‌بقال: نله -عَوجل-شی4؟ قال: تعم» بخرجه عن الحدّین عد اعطیل ود 
لَشبیه » از امام باقر اث سوّال شد: آیا صحیح است که گفته شود: خدا شیء است؟ حضرت فرمود: آری, او را 
از حد تعطیل و تشبیه باید اخراج کرد. و در حدیث ۲ آمده است: زندیقی از امام صادق ‏ پسرسید: خدا 
چیست؟ حضرت پاسخ داد: «هو شیء بخلاف الأشیاء» او شیئی هست ولی به خلاف اشیای دیگر . 

۳. در متن به جای «علّیت». «ملّیت» آمده است. 
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فی الکافی #لسنداً عن ابی عبدالّه الا فی رواية شريفة قال : 
من زَعَم أَنّه یعرف ال بحجاب آو بصُورة آو پمثال. تَهو مشسرك؛ لا 
حجابّه و مثاله و صورتّه, غیژه؛ و اّما هو واحدٌ مُتوحَد قکیف یوَخٌده 
من عم آنه عرفّه بفیره. و نما عرف له من غرّه باه . من لمیعرفه به 
لیس یعرثه اما یعرف غیره. 
یس بینْ الخالق و المخلْوق شی؛. و ال خالق الاشیاء لامن شّیء کان .۱ 
کسی که گمان کرده است که می‌شناسد خدای را به حجاب و صورت و مثال. 
پس مشرک است؛ زیراکه حجاب و مثال و صورت غیر اوست. و اوست 
تدای یکتا: و جکوله فردو یکا وانسته او را کسی که کمان کرهه ای 
شناخته است خدا را به غیر او. 
شناخته است خدا را کسی که خدارا به خدا شناخته و کسی که نشناخته است 
دا مقس راید خلت پاک آزیس تاعاس ای زاو شاخه ارگ یر 
خدا را. 
پیشر آقر تدای اف نله شاه هی کت دا غالق اشیام استو از 
چیزی نمی‌باشد. 

فی التوحید عنه الا الی آن قال : 
تن زغم أنّ ون بما لایعرف قَهُو ضال عن المعرقة. لایُدركٌ مخلْوق 
شیتاً ال له . و لائْدرك معرفَهٌ اه ال باه . و اه لو من خلقه. و خن 
و منه." 
کی که گتان گرده انش که انم وهی کهانی شاد از مرف 
ره انش مکلوی شا قی فا سل مر بط یاو قراتعالی اسع 
بقاقش و تقلخ فان اس ار آو: 


۱ اصول کافی. ج ۱ ص ۰۱۱۴ حدیث ۴؛ توحید صدوق. ص ۰۱۳۲ حدیث ۰۷ 


۲ توحید صدوق. ص ۰۱۳۳ حدیت ۰۷ 
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فی رواية شريفة : 
و تعرف نفسك به. و لاتعرف نفسّك بنفسك من نفسك و تعلم آنْ ما فیه 
له و ی ۲ 
تو خودت را به خدا می‌شناسی نه به خود!" می‌دانی آنچه را که نفس دارد 
ملک شداوند است: 
اساس دین اسلام براین امراست که معرفت خدا حاصل نشود مگربه ذات پاک و به 
فرمان او همچنین باقی ماندن معرفت به اراد اوست؛ و خداوند معرفت را فطری 
بشر قرار داده که در قلوب ثابت است و به واسطة غفلت و توجه به غیر» شخص 
راب 7 کر وه کی از وه اه تا مک زا رش وس آنعفن. اس : 


۶ لاتجذ قَومَا نون باه الم الاخر یادونْ مَنْ حاد له وَرَسوله 


0 2 مد ور و 8 ور وه -- 0[ 
ولو کانوا آباءهم او آبتاءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولك کب فی 
وو ق ان ۰ 

قلوبهماویغانوَأیدم بژوی مه 4" 


نمی‌یابی کسانی را که ایمان آورده‌اند به خدا و رسول و روز قیامت, که دوستی 


۱. تحف العقول. ص ۳۲۸؛ بحارالا نوار ج رن ۲۷۶ جیگ ۳۱ 

۲ نفس حقیقتی مٌظلم بالذات است و هنگامی که به اعطای حق تعالی به نور علم و حیات منوّر می‌شود در 

حقیقت آنچه از خود و سایر اشیا می‌یابد به حق تعالی یافته است؛ زیرا نفس در ذات خود همانند دیگر اشیای 
ظلم بالذات است. 
بتابراین هرکس خودوا بشتاسد دا را شتاعته استت: گفتتی ایست که حدیت رن غرق تفه فقد غرق ره 
(بحارالانوار: ج ۲ ص ۳۲. حدیث ۲۲) با حدیثِ فوق منافات ندارد؛ زیرا شناسایی خود به همین صورتی 
است که گفته شد که قدرت و شناخت و حیات و همه امکانات انسان شناسنده به اوست و از اوست. و هرکس 
خود را این چنین بشناسد خدا را شناخته است. 
و میان شناخت نفس و شناخت خدا رابطةٌ متقابل و متلازم است؛ یعنی هرچه انسان نفس را بیشتر بشناسد. عجز و 
ناتوانی و وابستگی و ظلمت ذاتی و افتقار واقعی نفس به ذات حق تعالی را بیشتر می‌یابد, و هرچه انسان خدا را بیشتر 
بشناسد. افاضه علم و نورو قدرت و حیات از سوی حق تعالی, به نفس خویش را بیشتر می‌یابد. (س ). 

سوه معادله ( ۲۲:0۸ 
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کنند با کسانی که مخالفت و دشمنی کرده‌اند با خدا و رسول. گرچه پدران یا 
تشران بای ادزان با وتان آنها بانشد, آنها کسانی هبتند که کیت فده است 
در دل‌های آنها ایمان و خداوند آنان را به روحی از خود نیرو بخشیده است. 
+ هوالنی آنزل السکينة فی فلوب الموّینین لیاوا ایمان 
خدا کسی است که فرستاده آرامش را در دل‌های مشیم رای آنکه اسان 
خویش را افزون نمایند. 


بو 


« پمنون عَلیكَ آن شلوا قل لا منوا عَلٌ بشلامکم بل ال ین علیِکم 
ناک لیا ان کم ضاوین 4 
منت می‌گذارند بر تو که اسلام آورده‌اند! بگو: منت مگذارید بر من اسلام 
خودتان را بلکه خدا منت می‌گذارد بر شما که هدایت کرده است شما را به 
ایمان. اگر باشید از راست‌گویان. 
« ولکرٌ ال حَبّبَ | ره لکفر 
وَالفشوق والعضیان لك هم الرَاشدُون * فضلا من افو 
علیم حکیم * ؛ 
وله امای دا پر این ها سوب وتو اراد ولا ارانقهبو اشوین 
قرار داده است کفر وفسی و معصیت را آنان‌انت داراق رشد؛ واین؛ فضل و 
نعمتی است از خداوند. و خدا دانا و حکیم و درستکار است. 
َو من ان میا یناه وجَعن له وزا یی به فی اس گمن نله 
فی مات یش بخارج مها لك ی للفرین ما کون 4 + 
۱ سوره فتح (۴۸). ی ۴. 
وه خر انش( ۳٩‏ ای ۱۷ 


ارات( ۳۹ )باب ۸-۷ 
۴ سوره انعام (۶), آیةٌ ۱۲۲. 
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آیا کسی که مرده بوده پس او را زنده کردیم و قرار دادیم برای او نوری که به 
وسیلةٌ آن بین مردم راه رود. مانند کسی است که در تاریکی است و خارج از 
آن نمی‌شود؟! این چنین زینت داده شده برای کافرین انچه را که عمل می‌کنند. 

۶ ال ول الذٍین او یرهم من لمات الی لور 4 با 

خدا دوست و ولی کسانی است که ایمان آورده‌اند, بیرون آورد آنان را از 
تاریکی‌ها به روشنایی . 


فی الکافی عن ابی عبدالّه صلوات الّه علیه ‏ بعد قول الراوی 
(َصلَحّك ال هل جُعل فی الّاس دا ینالون بها المعرقة ؟) قال فقال : لا. 
قلتٌ : فهل کلفُوا المعرفة ؟ 

قال : لا علی اه الجیان: ۶ لا یِکلّف ال نما الا وستها »و < لا 
یکلف ال نما لا ما آناها :۲-۲ 

پس از سوّال سائل که آیا خدا قرار داده برای انسان امری را که به واسطه آن 
بشناسد خدارا؟ فرمود: نه. پرسید آیا تکلیف دارند به معرفت ؟ فرمود: نه, بر 
خدا است بیان؛ و تکلیف نکند خدا مگر به مقدار وسع و قدرت. و تکلیف نکند 


سک مخیوی زا که هدوت و استظاعت آ مرا داده اه 
من صُنع الّه. لیس للعباد فیها نع .۵ 


م‌ 


+سوره چقره( ۲): ای ۰۲۵۷ 

۲ سور بقره ( ۲), ای ۰۲۸۶ 

۳. سور طلاق ( ۶۵). آیة ۷. 

۴ اصول کافی. ج ۱. ص ۱۶۳ حدیث ۵؛ توحید صدوق. ص ۰۴۱۴ حدیث ۱۱؛ المحاسن. ج ۱. ص ۰۲۷۷ 
حدیت ۰۳۹۲ 


۵. اصول کافی, ج ۱ص ۱۶۳ حدیث ۲؛ توحید صدوق, ص ۰۴۱۰ حدیث ۱؛ بحارالاً نوار ج ۵.ص ۰۲۲۱ حدیث ۲. 
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و نیز پس از سوّال از معرفت خدا. فرمود: معرفت صنع خدا است و از برای 
بندگان در او صنعی نیست. 

عن المحاسن عن صفوان قال : 
قلتٌ للعبد الصالح ای : هل فی النّاس استطاعه یِتاطْونٌ بها المعرفة ؟ 
قال : لا. اّما هو تطوّل من الله . 
قلتْ : آفلهم علی المَعرفّة ثوابٍ |ذا کانوا یس فیهم ما یتَعاطوه بمنزلة 
لٌکوع و السُجود لد یروا یه وه ؟ 
قال: لا نما هو تطولٌ من اه علیهم. و نطو بلُواب.! 
راوی گفت: سّال کردم از حضرت موسی بن جعفر ای آیا از برای مردم 
استطاعت و توانایی هست که معرفت را دارا شوند؟ فرمودند: معرفت 
بخششی است از خدا. پرسیدم: ایا ثوایی هست بر معرفت. مانند ثشواب بر 
رکوع و سجود و افعال تکلیفیه ؟ فرمود: معرفت و ثواب هر دو بخشش 
خداوند است. 


0 
7 


عن المحاسن مسنداً عن ابی عبداله اث -فی قول له عزوجل ۶ وا أَحَُ رب من بَنی 
ونر ترشیت 
کانْ ذلك معايند له , فأنساهُم المعاتَة و أَثبتَ الاقراز فی صدورهم. 
و لول ذلك ما عرّت أحدٌ خالّه و لا رازقه؛ و هر قول اه ۶ ون سَألتهم 
من حَم یل له ۲-۳4 


حضرت ابی عبدالهاثٍ در بیان آیه مبارکه: ود أَخذ رب من بنی دم ... » 


۱. المحاسن. ج ۱.ص ۰۲۸۱ حدیث ۰ بحارالا نوار ج هن ۲۲۳ حذیت: ۱۲: 
۲ سوره اغراف (۷) آیةٌ ۰۱۷۲ 
۱ 
۴. المحاسن.ج ۱.ص ۰۲۸۱ حدیث ۱ بحارالا نوار ج ی ۱۳ ۲ خی 1۱۲ 
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فرمود: این اقرار و اعتراف به ربوبیت. معاینه و عیان بود از خدا, و ثابت 
گردانید اقرار را در قلوب آنها؛ و اگر نبود این معرفتِ عیان. نمی‌شناخت 
احدی خالق و رَراق خود را. 
این است بیان آیه مبارکه که فرمود: اگر سوّال کنی کیست خالق آنها؟ البسته 
می‌گویند : خدا. 
فی الکافی مسندا عن آبی عبدائه نا قال : 
لیس له علی خلقه آن‌یعرفوا (قبل آن یُعْرفُم)" و للخلق علی انّه آن 
یقرقهم . و له علی الخلق اذا عرفهم آن یقبلوا." 
برای خها یر عهده شام تست که ای را بشعانتت یل ک رای خلق است بر ود 
خدا که خودش رایه آنان بشناساند و تکلیفی است از خدا برای خلق. وقتی که 
ذات پاک خود را معرفی نمود. قبول کنند. 
فی التوحید مسنداً [عن عبدالرحیم القصیر ] قال : 
کتب علی یِدّی عبد الْمَلك بن ین [الی ابی عبداله اد ... اختلّتَ 
ناس جُعلت فدالك پالعراي فی المَعرفة رالجخود فاخبرنی جُعلتٌ فداك 
۳۹ مَخلوقان؟ ...] 
فکتب 4 [علی یدّی عبدالتلك بن آعيّن ] سألتَ عَن المَعرفة ما هی ؟ 
الم -رَحمّك الّه - أَنٌ المَعرقة من صْنع الّه -عوّوجل- فی القلب 
مَخوقة. و الجْحُود نع اه فی القلب مخلْوقَ. و لیس للعباد فیهما من 
نع و لهم فیهما الاختیار من الاکتساب . 
شَهُوّتهم الایمان اخْتاروا المعرفة. فکائوا بذلك مُوْمنین عارفین. 
وبشَهُوتهم الکفر اختاروا الجْحُود, قکانوا بذلك کافرین جاحدین ضلالا: 


۱ این جمله در متن بیان الفرقان و در توحید صدوق آمده, و لکن در کافی نیامده است. 
۲ اصول کافی. ج ص ۰۱۶۴ حدیث ۱؛ توحید صدوق. ص ۴۱۲ حدیث ۷(با اندکی فزونی و اختلاف). 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۱6۲60۵۱۱0.60۳ 


بیان نتایج توحید فرآن / ۲۴۳ 


و ذلك بتوفیق الّه لهم و خذلان من ده الٌ. قبالاختیار والاکتساب 
عاقبهُم اه و أابهم .۱ 
مفاد روایت مبارکه این است : معرفت و انکار فعل خدا است و فعل مردم نیست . 
ولی از برای آنها است اختیار؛ و به میل به ایمانْ احتیار کنند معرفت را. پس مژمن 
گردند. و به میل خود کفر را اختیار نمایند. پس کافر و گمراه شوند. 
اختیارایمان به توفیق الهی و کفر به خذلان اوست. پس به احتیار و اکتساب. آنان 
را عقاب کند و يا ثواب دهد. 
روایتِ مبارکه مطابق آیاتی است که راجع به جحود و انکار بیان کرده‌ایم . 
عن المحاسن مسنداً عن یی عبداله اب قال: 
لمیکلّف ال [العباد ] المعرقة و لمیْجعَل لهُم الیها سَبیلاً" 
تکلیف نشدند بندگان شناختن خدا راء و برای آنها به معرفت راهی گذاشته 


نشده است. 

عنه مسنداً قال: سألت آبا عبدالّه الا عن قول الّه -عزوجل- ۶ أولیْكَ 
کِتب فی قلوبهم الایمان 4" هل لهم فی ذلك" صَنعٌ؟ 

قال : لا .۵ 

راوی می‌گوید: سوّال کردم از حضرت صادق 39 از آیه مبارکه ( ولیک کب 
فی قَلوبهم یمان * آیابرای ممنین در ایمان فعلی است ؟ 


فرمود: ند. 


۳۳ صدوق. ص ۰۲۲۷-۲۲۶ حدیث ۷؛ بحارالا نوار ج ی ۱ زر ریت۲۱ 

۲ المحاسن. ج ۱.ص ۰۱۹۸ حدیث ۲۶؛ بحارالانوار ج ۵ص ۰۲۲۲ حدیث ۵. 

سوه وله ( ]ی ید۲۲ 

۴ در بحار و متن بیان الفرقان چنین آمده, و لکن در محاسن به جای «فی ذلک». «غیر ذلک» آمده است. 
۵ المحاسن. ج ۱.ص ۰۱۹۹ حدیث ۲۷؛ بحارالانوار ج ۵ص ۲۲. حدیث ۶. 
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عنه مسنداً قال: سألث آبا عبداله ام عن قول الّه -عوجل- 9 حَبّبَ 
لیم الایمان ورن فی قلوبکم ۲4 هل للعبادبما یب صُنع؟ 
قال: لا ء و لا کرام 
نیز راوی سوّال کرد: از آیه مبارکه ( حَبّب کم اما وین فی فلویکُم 4 
آیا برای بندگان در آنچه تحبیب " فرموده فعلی است ؟ 
فر مودند : ند. 

عنه مسنداً عن آبی جعفر اثل قال : 
لیس علی التّاس آن یعلْمُوا حَتّی یکون ال هو المعلم لهم. فاذا عَلْمَهُم 
تعلیهم آن ِعلموا.۲ 
حضرت باقر ای فرمود: بر مردم نیست دانایی و عالم شدن تا اينکه خدا تعلیم 
فرماید. و بر آنها است پس از تعلیم نمودن خداوند. قبول نمودنِ علم. 

عن التوحید فی ما سَألٌ الجاثلیق عَن آمیرالممنین ید عرفتَ له بمحمد ت آم عَرَفْتَ 

محمداً باه عرّوجل ؟ فقال [علی 3 ]: 

ما عفت آله یمد و لکن عرفت مخندا باه عووجل ین خَلله 
و آخْدَتٌ فیه الحُدوة من طول و عرض فعرفت آنه مُدیّر مصنوع 
باشتدلال و الهام منه و ارادة, کما هم الملائکةٌ طاعتّه, و عرفهُم لفسه 
بلا شیّه و لا کیف.۵ 


[جائلیق از امیرالممنین ال سوّال کرد: ایا خدا را به محئد ع شناختی با 


۱ سورهحجرات (۴۹) ای ۷ 

۲ المحاسن. ج ۱.ص ۰۱۹۹ حدیث ۲۹؛ بحارالانوار ج ۵ص ۰۲۲۲ حدیث ۸. 

۳ تجیب: دوستدار کردن (فرهنگ فارسی معین. ج ۲. ص ۷۶۵). 

۴. المحاسن, ج ۱. ص ۱۹۹ حدیث ۳۲؛ بحارالٌنوار ج ۵. ص ۰۲۲۲ حدیث ٩‏ (در بحار به جای «عَلم». 


«أَغلَمهُم» ثبت شده است ). 


ار خی وق بصن ۴و۳ سل بر ۴؛ بحارالنوار ج ۲ص ۲۷۲ حدیت ٩‏ 
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محمّد عبر به خدا شناختی ؟ ]. 
امیرالمومنین ای در جواب جائلیق فرمود: خدا را به پیغمبر نشناختم, بلکه 
طاعتش را و شناساند خود را به ایشان بدون شبیه و چگونگی.! 
مراد این است : آیتیّت و مصنوعیت آنها برای ذات مقدس به معرفی و الهام و ارائه 
ِ. رت ما ِِ رش ار ده مرو زین پگ ۳ 
اوست. لذا فرمود: ۶ وک لك نری ابراهیم مَلکوت السَماوات والازض ولیکون 
من لقن ۳4. 
از مطالعة روایات آشکار می‌شود که : روایات و آیات بعضی بعض دیگر را تفسیر 
روایات عالمین به کتاب هم چنین است :« یف بعضه بعضاً »۲۰ 
فی التوحید . مسنداً عن الصادق ث [قال : قال أمیرالمومنین لْذ ]: 


اغُرفوا ال بالئه. و السول بالرسالة. و آولی الأمر بالمعروف و العدل 
والاحسان ۳ 


از طریق معروف (وکارهای نیک )و عمل به عدل و احسان. شناسایی کنید ]. 


برای این روایت. بیانی است [که ]در جای خحودش خواهد آمد .۵ 


_- 


. در روایاتی نیز آمده است: «بنا رف لّه» (اصول کافی» ج ۱ ص ۰۱۳۵ حدیث ۱۰) می‌توان گفت: جمع 
به بیان معصومین 21 است که با راهنمایی پیامبر 2 و امامان و ابلاغ برنامه‌های تهذیب و تزکیه, زمينهٌ عرفان 
له باه -که همان مرحله نهائی معرفت است- پدید می آید. (س). 


4 


سورة انعام ( ۶). ی ۷۵. 
نگاه کنید به, خلاصه عبقات الانوار ج ۱ ص ۰۵۵ تحتٍِ عنوان قاعده «الحدیث یَفسَه بعضّه بعضا 0 


اصول کافی, ج ۱. ص ۸۵, حدیث ۱؛ توحید صدوق. ص ۰۲۸۶-۲۸۵ حدیث ۳. 


هد ما ن 


. رجوع کنید به, جلد دوم این کتاب: بیان الفرقان فی تبوة القرآن: ٩‏ ۰۱۱ ۸۴و ۸۵ (چاپ قدیم). 
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فی الکافی مُسنداً قال منصور بن حازم: 
قلتٌ لابی عبدائه ان هل و آأکرم من آن یعرف بخلقه , بل الخلق 
یرفن باه 
قال : صَدفت ؛۱ 


راوی می‌گوید: گفتم به حضرتش خدا بزرگ‌تر و بالاتر است از اینکه شناخته 
شو د به خلقش , بلکه خلق شناخته شوند به خداء فرمود: راست گفتی. 

عن التوحید , قال : سثل آمیرالمومنین لا بم عرفت ریّك ؟ 
فقال ال : بما عرفنی تَفسّه. قیل : و کیف عرقك تفه ؟ 
فقال اث3 : لاتشبهّه صوره و لایخ بالخواس و لایقاس بالنّاس؛ قریبٌ 
فی بعده. بَعیدٌ فی قربه ؛ فوق کل شیء و لایقال: شی فوقه . آمام کل 
شیء و لایقال: له امامْ؛؟ 
[در کتاب توحید صدوق. روایت شده که از امیرالمومنین 3 پرسیده شد: 
خدا را عخونه تا خی ؟ خظرت قرو گه آن کوید گه تشد خوردش رابهس 
شتاسائن, که نبیر له خو ون | هو #ی تام ان ۱ بح ترفن موه 
صورتی به او نمی‌ماند و به حواس در نمیآید و به مردم قیأس نمی‌شود؛ در 
عین دوری نزدیک می‌باشد و در حین نزدیکی دور فوق هرچجیزی است و 
نمی‌توان گفت چیزی فوق اوست . و پیشاپیش هرچیزی است و نمی‌توان گفت 
برای او پیش (و جلوی) هست ]. 


۱ اصول کافی. ج ۱.ص ۱۶۸. حدیث ۲؛ بحارالانوار. ج ۲۳.ص ۰۱۸ 
درکتاب اصول کافی. ج ۱ ص ۶. حدیث ۳و توحید صدوق. ص ۰۲۸۵ حدیث ۱.متن روایت چنین است: 
عن منصور بن حازم, قال: قل لابی عبدالثه 38 ای ناظرٌ قوما ققل آهم: «ِ له سجَلّ جلاله _أجَل و أکرم 
من آن عرف بخلقه بل العباد یُعرفون بل !» ال 4 : رحمّك ال 

۲. اصول کافی» ج ۱. ص ۰۸۶-۸۵ حدیث ۲؛ توحید صدوق» ص ۰۲۸۵ حدیث ۲ بحارالٌنوار» ج ۲ 


ص‌ ۰ حدیت ۰۸ 
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مفاد خبر این است که عرفان ذات مقدس قابل تعریف نیست ؛ زیراکه او دارای 
صورت نیست و مدرک به حواس ظاهره و باطنه نشود و به چیزی قیاس و تشبیه و 


7 تمئیا نمی‌شود. 


فی الدعاء : 

اللهمٌ عرفنی ه لي ۱ 

[ خدایا. خودت را به من بشناسان! ]. 
و ایضاً فی الدعاء: 


َعَرفت لکل شیء. قّما جَهلّك شیء. 
[ خدایا, برای هرچیزی شناخته شده‌ای, هیچ چیزی ناآشنا به تو نیست!]. 
و فی الکافی مسنداً عن الصادق ث: 
اد اه اختجٌ علی التّاس یما آتاهم و عَرفهُم." 
[همانا خدا به آنچه به مردم داده است و خویش را به آنان شناسانده است بر 
آنان احتجاج می‌کند ]. 
و فی الدعاء: 
لهی بك عَرفتك و آنت دللتنی عليك و لولا آنت لمآذر ما آنت. 
[الهی, تو را به خودت شناختم و خودت مرا به خویشتن رهنمون شدی !و اگر 
( شناساندن) تو نبود. تو را درنمی‌بافتم! ]. 
۱ اصول کافی, ج ۱ص ۰۳۳۷ حدیث ۵؛ جمال الأسبوع ص ۰ بحارالا نوار ج ۲ضن ۲۲۶ حدیت ۲ 
۲ (قبال الأعمال. ص ۳۵۰؛ بحارالانوار. ج ۶۴.ص ۱۴۲. 


۳. اصول کافی, ج ۱.ص ۰۱۶۲ حدیث ۱؛ بحارالاًنوار. ج ۵.ص ۰۱۹۶ حدیث ۰۸ 
۴ قبال الأعمال. ص ۶۷؛ المصباح (کفعمی), ص ۵۸۸؛ البلدالاْمین. ص ۲۰۵. 
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است و آن این آست که : معرفت ذات مقدس به غیر ذات مقدس او محال است. 

معرفت ذات مقدس به ذات اوست و به این حکم فطری. بطلان افکار و گفته‌های 
بشری ظاهر شود؛ زیراکه معترف‌اند که ممتنع است معرفت ذات مقدس به علم 
حضوری و حصولی. اما حصولی ؛ زیراکه برای ذات مقدس صورتی نیست که حاصل در 
نفس شود و حضوری منحصر است به فناء عالم در معلوم و شاهد در مشهود. 

پس مرجم معارف بشری, معرفت ذات به وجوه و عناوین کلیه است ؛ یعنی تصوّر 
مفاهیم کلیه -مانند وجود. ماهیت و علم و قدرت -و شناختن اين مفاهیم و اتصاف 
آنها به کمالات ذاتی» سپس اثبات مصادیق این حقیقت برای ذات خدا. 

بدیهی است حقایق این مفاهیم که فهمیده و تعل می‌شوند. عین حقیقت علم و عقل 
نیستند -چه رسد به ذات پاک مبداً-پس این چگونه علم به ذات و معرفت او خواهد بود؟! 

واضح شد که معرفت به وجوه و عناوین . مستلزم تشبیه و تمثیل است ؛ تعالی ال 
عن لک علواًکبیر 


نتیجة چهارم 

نتیجه چهارم این است که : شارع اسلام از تفکر در ذات خداوند نهی نمود؛ زیرا که 
دانسته شد ذات مقدس منزه و مبراست از معلومیت و معقولیت ؛ یعنی منزه است از 
اینکه نزد انسان به [علم ] و عقل ظهور پیدا کند و برتر است از فکر مُتفکُرین و توهُم 
مین کی کی داک ارساه تا کی این تا لیرد سل ری 2 
ذات مقدس را. 

ازاپن بیان ظاهر شد که نهی از تفکر: حکم دی نیست ( مانند احکام شرعیه 
عملیه) بلکه تک به حکم فطری عقلی است که تفکُر در ذاتِ منژّه از فکر و عقل. 


حرام است ؛ چون موجب دوری و بعد از حق است. 


۱ در متن کتاب به جای «علم », «عقل» تکرار شده است . 
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فی البحار عن ابن عباس قال : 
دحْلْ غلینا رسول اله علٍ و نحن فی المسجد خلق حَلقّ. فقال لنا: 
فیم آنتم ؟ 
لنا: فی الشمس , کیف طْلْعت و کیف عبت ؟! 
قال : آحسنثم! کوُوا هکذا؛ تَفکَمُوا فی المخلوق, ولاتفکوا فی الخالق.! 
یو ان رواعت فد 7 هکره نی فقو | که | خض یه رسول دا 
مسجد شد دید مردم حلْقه له نشسته‌اند. فرمود: چه تکلّم می‌کنید ؟ گفتند: فکر 
می‌کنيم در شمس که چگونه طلوع و غروب می‌کند ؟! فرمود: نیکو کردید! چنین 
باننید؛ نکر کید ذر مخرق و کر تکنید در شالق: 
و در خطبهٌ وسیله که از حضرت امیرالم ژمنین ی نقل شده که پس از رحلت 
پیغمبر 4 و جمع قرآن فرمودند: 
من تفر فی ذات اله تردق :۲ 


وتیل کر هد 


من تَفکُر فی ذات الله لخد" 
[هرکه در ذات خدا تفکر کند, به الحاد می‌گراید ]. 


۱. الدرالمنثور. ج ۶ص ۰ (ذیل سورة نجم )؛ بحارالانوار: ج ۴ص ۳۴۸ حدیت ۴۴: به این مضمون. 
در مجموعه وژّام, ج ۱.ص ۲۵۰ نیز آمده است: 
خُرَج رسول اه ذاتَ یوم لی قوم یرون ! فقال: ما لکم تتکلمون ؟ قالوا: نک نی خلق اه «عزوجل - فقال: و 
کذنك قَافعلرا, ترا فی غلقه و لاتتْکهوا فیه. 

۲ تحف العقول. ص ۹۶؛ عیون الحکم والمواعظ. ص ۴۵۶؛ غررالحکم» ص ۸۲, حدیث ۱۲۸۵؛ بحارالا نوار. 
ج ۷۴.ص ۲۸۷. 


۳. عیون الحکم والمواعظ. ص ۴۴۹؛ غررالحکم ص ۰۸۲ حدیث ۱۲۸۴. 
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و فرمود: 
من تفکُر فی ذات الّه بلس »۱ 
که فک کویشن وا و دا قفا یه کار پر ده ما پویی و تااسد شوخ 
تشنفی اش شرف کات هلان موی و مات وتضی پات ات ون انا لحاه و 
فی الکافی مسنداً قال : قال ابو عبداله ع: 
اه -عّوجل - یقول: ۲ وان الی رب الفنتهی4" فاذا اثتهی الکلام 
الی اه فأمیکو.۲ 
مفاد این روایت این است که هرگاه کلام منتهی شود به ذات خدا پس ساکت شوید. 
و فی الوسائل مسنداً عن الصادق ث قال : 
یّاکم و الّفُکر فی ال ؛ فان الفکر فی اله لایزید الا تیهاً ان له 
-عروجل - لا تدرکه الابصاژ. و لایوصَف بمقدار ؟ 
فرمودند : بیرهیزید از فکر کردن در ذات خدا؛ زیراکه فکر در ذات خدا زیاد 
نکند مگر حیرت راء زیراکه دیده‌های قلب خدا را ادراک نکند و [خدا ]به 


حد و مقدار تو صیف نشود. 


م‌ 


. در متن کتاب «بلیس» آمده, و روایتی با اين الفاظ در مصادر حدیثی نیامده است, ولی در غررالحکم. 
ص ۸۲, رقم ۱۲۸۶ از امیرالممنین لد تقل شده است که فرمود: «من نفک فی عَظمة الّه بلس »؛ هرکه در 
عظمت خدا تفکر کند مأیوس و ناامید شود؛ و نزدیک به این مضمون کلام دیگری از امیرالممنین لا روایت 
شده که فرمود: «ولاتقدّر عَظمة له علی قدر عقلك فْتکون من الهالکین» (توحید صدوق. ص ۰۵۶-۵۵ 
ی 

۲ سورة نجم (۵۳). ید ۴۲. 

۳. اصول کافی؛ ج ۱ص ۲ حدیث ۲؛ مشکاة الانواره ص ۸؛ بحارالنوار ج ۲۳.ص ۰۲۶۴ حدیث ۲۲. 

. توحید صدوق. ص ۰۴۵۷ حدیث ۱۴؛ روضة الواعظین» ج ۱. ص ۳۶؛ وسائل الشیعه, ج ۱۶. ص ۰۱۹۸ 
حدیث ۲۱۳۳۴؛ بحارالا نوار. ج ۳. ص ۹ حدیث ۴. 


4 
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بیان نتایج توحید قرآن / ۲۵۱ 


وافیه مسنداعنه لا قال: 
دحْل علیه قومٌ من هژلاء الّذین یَتکلمُون فی الیو . فقال اد : 
توا ال و عَظَمُوا ال و لاتفُولوا ما لانقول .۱ 
گروهی اکه ] تکلم می‌کردند در ذات ربوبی» بر حضرت [صادق نب ] وارد 
شدند فرمود: بپرهيزید و بترسید از خداء و تعظیم کنید خدا را به اينکه نگویید 


جیزی راکه خدا تفر فو ده 


روایت دیگر در وسائل از حضرت باقر لثْ است که فرمود: سخن بگویید در 
مخلوق خدا و سخن نگویید در ذات خدا. که زیاد نمی شود شما را مگر حیرت .۳ 
در مستدرک روایت می‌کند از حضرت صادق ی که فرمود: مردی از حضرت 
امیرالممنین ای سژال کرد: توصیف کن خدا را که مَحبّت و معرفت ما زیاد گردد. 
حضرت این خطبه را انشاد کرد: 
قال : فیما قال : عليك يا عبداله بما دك علیه القرآنْ من صفته و مك 
فیه الرسول من مَعرفته فأتَ به و اشتضی پثُور هدایته فانما هی نغْمَة و 
حکُمَة آوتیتها مُخْذ ما آوتیت و کن من الشاکرین. 
الی آن قال : ولائقدر عَظمَة اله عَلی قدر عقلك. فَتکونٌ من الْهالکین . 
واغلّم یا عبدالله أَدٌالٌاسخین فی العلم هم این آغناهم ال عن الاقتحام 
َلی الشدد العضروية دون المیوب اقرارا بجهل ما جَهلوا تفسیره" من 


۱ توحید صدوق. ص ۰۴۵۷ حدیث ۱۵؛ وسائل الشیعه. ج ۶ص ۰۱۹۹ حدیث ۰۲۱۳۳۱ 

۲ این ترجمه بر اساس ضبط متن کتاب است (و لاتقولوا ما لایقول) لیکن «ما لایقول» در مصادر حدیثی وجود 
ندارد, بلکه «ما لانقول» است؛ یعنی نگویید چیزی راکه ما نمی‌گوبیم و همین عبارت با آنچه در ذیل روایت 
آمده مناسب‌تر است: «قّانکم ان لثم وقلنا تم ومثنا تم بعکم له وعتنا فکُنثم حیثُ شاء له و کنا». 

۳ توحید صدوق. ص ۰۴۵۳ حدیت ۱؛ وسائل الشیعه. ج ۶ص ۱۹۶ حدیث ۰۲۱۳۳۰ 


متن روایت چنین است: تکلموا فی عل اه و لاکلْموا فی ال . فان الکلام فی اه لایزید لا ترا 


4 


.در منابع این حدیث « تفسیره» آمده. ولی در متن کتاب « تعبیره» ثبت شده است. 
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۲ بیان الفرقان 


القّیب التحجوب فقالُوا: < آمَنا به کلم ند ریت۱4 ود کح اف 
اغتراقهم بالتجز عَن تناژل ما لمبُحیطوا به علماً و سمی ترکهم التعثق" 
فیما لمکم البحت عن کنهه ژوخاً .۲ 
دراین خطبه مبارکه می‌فرماید: ای بنده خدا, اخذ کن آنچه را که قرآن تو را دلالت بر آن 
کرده است در بیان صفات خدا و بیان فرموده رسول خدااز معرفت او پس اقتدا کن به آن؛ و 
طلب کن روشنایی رابه نور هدایت آن؛ چون هدایت قرآن و رسول. حکمت و نعمتی است 
که به تو داده شده پس اخذ کن آنچه را که از معرفت به تو داده‌اند و از شکر کنندگان باش. 
تا اینکه می‌فرماید : 


تحدید مکن خدا را به مقدار عقل خود که دراین هنگام از هلاک شوندگان هستی. 


م 


ان و تن 

۲ با توجه به معنایی که برای تعمق گفته شده: الذهاب خلف الاوهام علی زعم طلب الأسرار (شرح نهج البلاغه 
عبده, ج ۴. ص )٩‏ و دلالت این واژه بر جستجوی بی‌جا یا افراط و زیاده روی در جستجوی چیزی چنان‌که 
ابن اثیر در النهایه (ج ۳. ص ۲۴۹ ذیل «عمق») گفته است: «الْتعمَق: الثبالغ فی مر تشد فیه. الذی 
یطلب أقصی غایته » و با توجه به احادیثی که در این زمینه رسیده است چون: «الکفر علی آربع دعائم: علی 
الق ...» کفر بر چهار پایه استوار است: یکی بر تعمّق (در ذات خداوندی) و «فْمَن تعقَ میب الی الحَقّ ...» 
آنکه تم و موشکافی کند به حق نمی‌رسد (نهج البلاغه. حکمت ۳۱)و «سَمی ترکهّم المق... ژسوخاً» (که 
در نهج البلاغه, خطبهٌ ٩۱‏ و در متن کتاب آمده است) به خوبی استفاده می‌شود که ترک عم در ذاتِ حضرت 
احدیت (بلکه در هرچه انسان مکّف به بحث و بررسی از کنه و حقيقت آن نمی‌باشد) ممدوح است و تعمّق 
مذموم. لذا علامهٌ مجلسی (در ذیل حدیث: ان له -عروجل -علم آنّه یِکون فی آخرالزمان قوام تون ... که 
بعضی آن را مدح پنداشته‌اند) بحث مفضلی در اين زمینه می‌آورد و سپس می‌گوید: «آظهر ذم است» (مراة 
العقول. ج ۱ص ۳۲۰). 
و در جلد ۱۱ مراًة العقول. ص ۱۴۷ ذیل جمله: «فْمَن تَعّق لم‌ئنب |ٍلی الق » آمده است: ی لم یرجع [ٍلی الحق 
و ان ظهر له لا من خاض فی الباطل و تمکٌن فی قلبه, آم‌رجع [ٍلی الحق الواضح لا من شذٌ «و لمیزدد » ی فی 
تعثقه «! غُرقاً فی القترات » آی الشبَه الویّهُ و التراء الفاسدة نی لم یُمکنه تخل منها....(س). 

۳. تفسیر عیّاشی. ج ۱ ص ۰۱۶۲ حدیت ۵؛ مستدرک الوسائل. ج ۲ ص ۰۲۴۳۷ حدیت ۱؛ این روایت با 

اخعلاش در الفاظ و تعلم و تأخر بعضی از عبارات» در سید وی یه ۷ب اعد اه 

نیز نگاه کنید به, نهج البلاغه , خطبةٌ ۱٩؛‏ بحارالٌنوار ج ۲. ص ۰۲۵۷ حدیث ۱. 
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بیان نتایج توحید قرآن / ۲۵۳ 


وستا-واکتضللقد ر علم. کسانی باشند که دا بی‌نیاز کرده آنها را از تفر و تأمل در 
حجاب‌های غیب و پنهانی» درحالی‌که به آنچه نمی‌دانند -از امور غیب و پنهانی - 
اقراو کتند؛ یس کفتد پروردگارا؛ به آنچه فرمودی ایمان آوردیم و تمام از نزد 
پروردگار ما است. 
خدا مدح فرموده آنها را به واسطة اعترافشان به عجْزاز نیل چیزی که احاطةٌ علمی 
به آن ندارند. و تعبیر فرموده از آنها به راسخین در علم؛ به جهت ترک تعمّق از چیزی 
و فی الکافی مسنداً قال : سمعت آبا عبداله اد یقول: 
من تظر فی الّه کیف هو ؟ هلّك .۲ 
و فیه مسنداً عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر ات قال : 
کم و الّفکر فی الله ! و لکن اذا آردتم آن تَنظوُوا الی عظمته فانظووا 
الی عظیم خلقه .۲ 
تک پا یش اش بو ]کر ما هه وکام کش تر که 
فی البحار. عن ابی جعفر 38 فی قول الّه تعالی: « وا رأیْتَ این بَخوضونْ فی 
آیاتنا »۲ قال : 


۱. در این‌جا در متن اصلی بیان الفرقان (ج ۱ص )٩۲‏ حدیث ذیل آية # و ای رب منتهی ؟ (نجم 4۵۳۱ 
ای ۴۲ )و بیان مفاد آن که در ص ۲۵۰ گذشت؛ تکرار شنده است که احتمال اشتیاه در جاپ می‌رود. 

۲. اصول کافی, ج ۱.ص ۰٩۳‏ حدیث ۵؛ المحاسن, ج ۱ص ۰۲۳۷ حدیث ۲۰۸؛ بحارالانوار. ج ۳. ص ۰۲۶۴ 
حدیث ۰۲۴ 

۳. اصول کافی. ج ۱ ص ۰٩۳‏ حدیث ۷؛ توحید صدوق. ص ۰۴۵۸ حدیث ۲۰ (با اندکی اختلاف). 

۴ سورة انعام (۶). ید ۶۸. 
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۴ بیان الفرقان 
الکلام فی الّه و الجدال فی القرآن ۶ فأغرض عنم حتی یخوضواً فی 
مراد" از يد مبارکه -که از تأمْل در آیات خدانهی فرموده ات مش کف 


و خانخ هلا و خذال قوش آخ اس 


هرکسی تَأَمّل کند در حطب و روایات و مُنصف باشد. می‌یابد که کلمات و بیانات 
معادن وحی و تنزیل ( از حضرت رسول :9 تا حضرت ولی‌عصر -عجل الّه فرجه - 
روحی فداه) به یک مرام و یک بیان است و احتلافی در آنها نیست و از یک سرچشمه 
جاری می‌باشند -که قرآن و وحی الهی است -و ایشان مُبیّن و مسر علوم قرآن‌اند. 

و کسانی که 3عوی خلافت ظاهری کردند -مانندأمویّین و عباسیّین -از علوم قرآن 
بهره‌ای نداشتند و غاصب این مقام بودند؛ و به ترجمه فلسفه و ترویح از متکلمین و 
عرفا, سَلٍ باب هدایت نمودند. 

چنان‌که مَدعیان خلافت باطنی -مانند عرفا و آقطاب صوفیه نیز غاصب مقام 
ولایت و خلافت الهیه می‌باشند, و در معنا مسلمین را از ابواب هدایت الهیه ( یعنی 
ائمه اطهار 92 ) دور کردند. 

و ازاین تنبیه و تذکر واضح شد که مدّعیان مذاهب -جز مذهب شيعة اثنی عشری - 
بش از پیشمیر تماما باطل و خاصب‌و غدعی باون دلیا می‌باشتد؛ وی که آنخهار 
این اشخاص دیده شده. یا تابع عرفا و صوفیه یا فلاسفة قدیم‌اند. که اساس آنها 
مخالف قرآن و پیغمبر است. 

پیروان مذهب حق و قرآن منحصراند به تابعین ائمه 98 از فقهای ربانیّین که در 
۱.سمان, 


۲. تفسیر عیّاشی,ج ۱.ص ۳۶۲ حدیث ۳۱؛ بحارالانوار ج ۳۲.ص ۰۲۶۰ حدیث ۷. 


۳. در متن «مرا» هس 
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بیان نتایج توحید قرآن / ۲۵۵ 


اوصاف آنها فرمودند : 
کسانی از فقها که مخالف هوی و مطیع امر مولای خود باشند. بر عوام شیعه است 
که از آنها متابعت کنند ؛ و ایشان‌اند خلفای ائمه 93 که اگر نباشند دین مندرس گردد .۱ 


در رسالة نبوت. مُفصّل این تذکُر را شرح خواهیم داد. 


نتیجة پنجم این است که : ذات الهی با مخلوقات هیچ گونه سنخیت ندارد. 
و له -تبارك و تعالی -مبائنْ مَم خُلقّه و خُلقّه مان مَعه لاشبيه له من 
خلقه؛ فهو خلْو من حَلقه. و خُلفْه خلو منه." 


فی الکافی مسنداً عن ابی عبدالله اب۲3 قال : 


8 در ره ۴ من یت ع مهم م2 

|ن ال لو من خلقه . و خلقه خلوّ منه ؛ و کل ما رقم علیه اسم شیء ما 
۲ ط ۳ ۳ ع ۳ ِ 2 54 ۱ ریا 
خلا ال , فهو مَخلوق. و الله خالق کل شیء [ تبارك الذی ۶ لیس کمثله 
و 2 رم م2 ۳1 ۶ هم ۶ ی ۴ 

شيء ] ومو السْمیع البصیر ۲4" 


۱ نگاه کنید به, وسائل الشیعه, ج ۲۷.ص ۱۳۱.باب ۱۰ از ابواب صفات القاضی. حدیث ۰ و صفحه ۰۱۳۶ 
۲ حدیثی به این صورت یافت نشد ولکن به این مضمون از احادیث زیادی به دست می آید: 

ٍِ مام علی لخد : «... و مبایِته ایّاهم ُفارقثه | نیتم ... » ( توحید صدوق. ص ۰۳۶ حدیت ۲ 

# امام علی خ : «الحمد نثه الواحد... قُدرَ بان بها من الاٌشیاء و بانت الاشیاء منه...» (اصول کافی, ج ۰۱ 
ص ۰۱۳۴ حدیث ۱) در توحید صدوق: ۳۱ حدیث ۳.به جای «قدرءٌ»» «قدرته » ثبت شده است. 

ن مام علی 32 : «... ی بان الق فلاشیء گمثله...» ( توحید صدوق, ص ۰۳۲ حدیث ۱). 

# امام علی بن موسی الرضا اث: «... کل ما فی الخلق لایُوجَدٌ فی خالقه و کل ما یُمکنْ فیه [ ی فی الخلق ] ینم 


من صانعه ...» ( توحید صدوق: ۴۰).(س). 


۳ در متن به جای «ابی عبدالّه ». «ابی جعفر » و 

شور شور ( ۲ بای ۱ 

اضول اف مر ای وی وا ای ۱ سین ۶۲ یادا تیان ون ۱۳۹ 
صول دافی ۰ج ۰۱ ص نو ق» ص‌ توای: ج ۲+عن 


تخل‌پت ۰ 
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۶ بیان الفرقان 


دراین روایات. تصریح فرموده‌اند به دویّت و مباینت بین خالق و مخلوق و نفی 
سنخیت. و تصریح فرمودند : آنچه اطلاق اسم شی بر او شود. غیر ذات پاک خداوند 
مخلوق است. و خدا خالق هرچیز [بزرگوار و حجسته است آنکه چیزی مانندش 
نیست ] و او شنوا و بینا است. 
درکتاب کافی چهار روایت به این مضمون [نقل شده ]" و در کتب اصول و غیره 
[نیز ] بسیار است؛ و از این مطلب . واضح گردد که اثبات وحدت و قول به «وحدت 
اطلاقی » و گفتن اينکه مخلوق عبارت است از تعیّنات حق. و یا انحصار مخلوق به 
«عالّم ناسوت ». گمراهی است؛ و در حقیقت . نفي غیر و مخالفب آیات صریحه و 
۱ 
عن العیاشی مسنداً" عن ابی الحسن الرضا لا الی آن قال : 
من وَصَفَ ال بخلاف ما وَصَف به تسه . نفد أغْظم الفریَة علی ال . قال 
اه تعالی: ۸ ندرک لباز َو بُذرل الصا وه للطیف ای ۳4 
هذه الٌبصار, آیست هی العین؛ اّما هی الٌبصار الی فی القلب لایقمْ 
علیه الوهام, و لایدرك کیف هو .؟ 


حاصل روایت مبارکه این است: کسی که توصیف کند خدا را به غیر آنچه خحود 
توصیف کرده. افترای بزرگی به خدا بسته: «خدا را قلوب و آوهام درک نکند». 


حت 


. رجوع کنید به, اصول کافی, ج ۱. ص ۸۲ (باب اطلاق القول بانّه شیء) و ص ۱۱۳ (باب حدوث الاسماء) 
حدیث ۴؛ بحارالاٌنوار, ج ۴ص ۱۴۹و ۰۱۶۱-۱۶۰ 


4 


.پیشتر روایاتی که از تفسیر عیاشی در دست ما هست مسند نمی‌باشد؛ زیرا برخی از رجال سلسله سند آنها 

حذف شده است. لکن روایت فوق را عیاشی به دو واسطه از حضرت رضا اب روایت کرده و با توجه به عصر 
عیاشی که در اواخر قرن سوم هجری میزیسته است. احتمال اتصال سند در این روایت بعید به نظر نمی‌رسد. 
۳.سورة انعام (۶), یه ۱۰۳. 


4 


. تفسیر عیّاشی. ج ۱ ص ۰۳۷۳ حدیث ۷۹؛ بحارالا نوار ج ی که ۲۹ ار ان سا کر دهاش 
«فی القلب ». «فی القلوب» ها ار 
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بیان نتایج توحید قرآن / ۲۵۷ 


و مراد از ابضار قلوب [و ] آوهام و مدرکات [آن ]۱ تَصوّرات و تصدیق اصطلاحی 
نیست و مراد. توهّم و یل مقابل عقل هم نیست تا آنکه کسی بگوید: ذات خضا 
مُتوهم و مُتخیّل نیست و لکن مُتعقل و معقول هست « تعالی الّه عن ذلك » [خدا برتر 
است از این سخن ] چنانچه صریح حطب و روایات. و مطابق فطرت و وجدان است. 

اگر کسی توهُم کند که: مراد از «بینونت خالق و مخلوق» بینونتِ مراتبی است؛ 


چنان‌که روایت مبارکة «بينونة صفة لا بينونة عزلة»" به همین معنا تأویل شده است.۳ 


1 ۲ 


جواب این است که: این تأویلات از تسویلات نفس است» بلکه معنای روایت 
مطابق مراد کلمه مبارکه است که فرمود: «قریتٍ فی علوه و بعید فی دُنوّه سبحال من 
هو هکذا و لا هکذا غیره».*[درعین بلندی ( و والا مرتبه‌ای ) نزدیک است و با اينکه 


۱ در متن کتاب به جای «آن» «و» آمده است. 

۲. احتجاج.ج ۱.ص ۹ بحارالانوار: ج ۴ ص ۰۲۵۲ حدیث ۷(در متن کتاب عبارت این گونه ضبط شده 
است : «بینونة صفة لاالعززلة»). 

۳ حاج ملاهادی سبزواری در شرح منظومه» ج ۱.ص ۳۱۸(در بیان حدوث اسمی و اينکه مفاهیم و ماهیات از 
حدود وجود منبسط انتزاع می‌شود و در مرتبهٌ احدیّت مسبوق به عدم است) به این روایت استناد کرده است. 

۴ بطلان توجیه فوق با توجه به حدیث: «مباینته (یاهم مفارقته انيتهم...» (مباینتِ خدا با مخلوقات مفارقت او 
با انیت آنهاست) (توحید صدوق. ص ۳۶ حدیث ۲) کاملاً روشن است؛ زیرا در این حدیت, نفی سنخیت در 
ذات و اعلام بینونت در ائیت و حقیقت نموده است. 
بنابراین موردی برای توجیه فوق نمی‌ماند؛ زیراکه در اختلاف مراتبی «وحدتِ حقیقت و ذات» قطعی است. 
جمله شریفه: «بینونة صفة لا بينونة عزلة» به معنای نفی فاصله مکانی و اثبات تبایي صفتی است, و تبایّن 
صفتی به معنای تباین در حقیقت و ذات است. 
حق تعالی با خلق در اوصاف متبائن است و همه اوصاف خلق از خالق منتفی است ( چون زمانی بودن و مکانی 
بودن و بعد داشتن ). پس بینونت به معنای جدایی مکانی نیست که عزلت باشد, بلکه بینونت در اوصاف است 
که لا مد او میک هر دا اسر 
علامه مجلسی ذیل حدیث امام علی ا: «قریب فی بعده و بعیدٌ فی قربه...» (اصول کافی. ج ۰۱ ص ۸۶ 
حدیث ۲) می‌گوید: «قریب» من حیث |حاطة علمه و قدرته بالکل «فی بعده » ی مَم بعده عن الکلٍ ین حیث 
المبائتة فی الذات و الصفات .... (بحارالا نوار ج ۷ 

۵ اصول کافی. ج ۱.ص ۸۶, حدیث ۲؛ توحید صدوق, ص ۰۲۸۵ حدیث ۲؛ بحارالاً نوار. ج ۰۳ ص ۰۲۷۱ حدیث ۸. 
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۸ بیان الفرقان 


نزدیک می‌باشد دور است؛ منزه است خدایی که چنین است و جزاو این گونه نیست ]. 

از این بیانات روشن شد که: قرآن مجید. بشر را از راه فطرت دعوت به خدا 
می‌کند بدون احتیاج به ابطال دورو تسلسل . 

چون مقصود ما از این تذکراث بیان معارف قرآن و امتیاز این معارف از باقی 
گفته‌های بشر است. لذا ناچاریم در هر باب و مسئله‌ای. عقاید و معارف آنان را به 
طور اجمال بیان بنماییم. 


اثبات واجب تعالی به طریق فلاسفه 

چنان‌که در صفحة ششم! ذ کر شد اشکال ما بر ده و براهین بشری اشکال بر 
است. و مادةٌ قیاس باید یقینی باشد؛ و در براهین مشهوره و معموله -در ابواب 
مختلفه معارف الهی - مواد قباس‌ها یقینی و مُنتح یقین نیست . 

در باب اثبات «صانع» آدله و براهینی اقامه کرده‌اند [که ] بهترین براهین ایشان این است: 

هر «موجود» یا «وجود» چون نظر به ذات او شود. یا واجب است يا ممکن؛ اگر 
«علت» اگر واجب است باز مطلوب ابت است. و اگر ممکن است محتاح به علت 
است ؛ چون دور و تسلسل باطل است لابد منتهی شود به وجودی که واجب است. 

و چون این برهان -دراین باب -اساس براهین است به بیانات مختلفه بیان شده و 
مبتنی به ابطال دور و تسلسل می‌باشد ( و ده برهان بر ابطال تسلسل اقامه شده و تمام 
انا فد بت و اناد واقع گشته است ) بالأخره نتيجة تحقیقات این شده که تسلسل 
تعاقبی باطل نیست و فقط تسلسل اجتماعی باطل است." 


۲ شرح اشارات» ج ۳. ص ۱۸و ۲۰ و ۲۳ و ۲۵. بء 
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اثبات واجب تعالی به طریق فلاسفه ۳۵۹۸ 


لذا شیخ و ّئیس فلاسفه برهانی که محتاج به ابطالي تسلسل تعاقبی نباشد اقامه 
نموه که ملخصی آنآنی آسگه 

هر موجودی که مورد نظر باشد -با قطع نظر از غیر او-یا وجود او ذاتاً واجب 
است ( یعنی عدم برای او محال و ممتنع است) پس آن وجود واجب و حق است ؛ و 
اگر واجب نباشد نتوان گفت که ممتنع است -زیرا که فرض شد موجود است -پس او 
ممکن است. و اگر علت وجود داشت واجب الوجود به علت است. پس هر 
موجودی پا واجب است بالذات یا ممکن بالذات و واجب بالغیر است. 

پس از وضوح این مطلب. چیزی که ذات او ممکن است نتوان موجود گردد به 
ذات خود؛ زیرا که وجود او از عدم او آولی نیست ( یعنی چیزی که علت وجود ندارد 
موجود نخواهد شد) پس موجوذ به وجود علت و نیستی او به نیستی علت است. 
پس ظاهر شد که وجود ممکن یا منتهی شود به واجب بالذات يا به موجود ممکن 
دیگر مستند خواهد بود؛ و اگر موجود بعدی (و در سلسلة علل) هیچ یک واجب 
بالذات نباشند. جملهٌ غیر متناهیه حاصل شود که هر یک از آحاد آن جمله در ذاتش 
شک آتیت» شون بخمله ق رکب از ان ا اه ات نس ماه شمکم اس ند 
واجب . پس باید این جمله واجب به غیر گردد. 

نتوان گفت جمله محتاج به علت نیست؛ زیرا که مستلزم تلف است. چون گفته 
شد که جمله ممکن است و ممکن محتاج به علت است. 


از نظر این دسته از فلاسفه تسلسلی محال است که دارای دو شرط اساسی باشد: 
الف ) بین حلقات سلسله. ترتیب حقیقی وجود داشته باشد و هر کدام واقع بر دیگری مترتب باشد (نه به 
حسب قرارداد و اعتبار). 
ب) همه حلقات در یک زمان موجود باشند, (که به آن تسلسل اجتماعی یا دفعی گفته می‌شود) نه اینکه یکی 
از بين برود و دیگری به دنبال آن به وجود بياید ( تسلسل تعاقبی). 
از ابش وروت که ناه شام ناه خز طرل کباه زا فان تال کم فان ی از کلاسفد زوین شیم 
شرط اجتماع بالفعل در وجود. بین جهت تصاعد و تنازل فرق گذاشته‌اند و تسلسل را در جهت تصاعد محال 
داشیعداند تور جهت عارل: ایغ ظر پدور هایدالحکتت: ۱۱۶۷ <۱۷ تررد نقذو اشکال قزار گر قعه انس 
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۰ بیان الفرقان 


قانتوآن [گفت ] تمام آحادٌ علتِ جمله باشد ؛ زیرا لازم آید جمله که عین آحاد 
ان سر تیاه اتمه یک ایکا 

و نیزهر یک مستقلاً .یا بعض از آن -علت جمله نتواند بود؛ زیرا که به علٌ بودن» 
بعضی اولی نیست از بعضی دیگر؛ چون هر یک معلول و ممکن‌اند. 

پس محتاج به علت خارج از آحاد و جمله باشند» پس مطلوب ثابت است. 

این برهان از تمام براهین اشکالش کمتر است و سایر ادله ( چه از طریق حرکت "یا 
امکان باشد ) برگشت به این برهان خواهد کرد و بر اشخاص با اطلاع مخفی نیست که 


این برهان -با اینکه محکم‌ترین براهین است -بشر را بی‌نیاز و معرفتِ خدا را 
وجدانی نمی‌نماید » علاوه بر اینکه: محتاج است به مقدمات علمی اصطلاحی 


فلسفه . که در خور فهم هرکس نیست." 


۱ یکی از تقربرهای برهان حرکت این است که: اشیای جهان در تغییر و تحوّل است. هیچ تغییر و تحوّلی (چه 
به معنای زوال و حدوث تدریجی و چه به معنای خروج از قوّه و رسیدن به فعلیت) بدون محرّک امکان‌پذیر 
تیگ ال اگر ین ماک رایخ الربردباهند مظلوب حاصل است بو آگر واجب اسرد تباشد ماس ید 
محرّک دیگر هستیم و هکذا؛ پس اگر سلسله محر ک‌ها به محک اول برگردد. دور لازم می‌آید و اگر به محر ک 
اول بر نگردد تسلسل لازم می‌آید و چون دور و تسلسل باطل است پس باید به جهت عدم لزوم دور و تسلسل 
به محر کی منتهی شود که بی‌نیاز از محزّک دیگر باشد و اين محرّک همان واجب الوجود است. 
اکشکالن کید ظیز کی بر بزها وس کت رازم شیاین اب یروک ساسا ای وتفویه سا رات ناک 
زا اقبات قی کف کر این سکم قد شردسای بخ تاره 

۲. منظور این است که فهم و درک این استدلال. عمومی نیست؛ چون برهان و مقدمات آن در بردارندة 
اصطلاحاتِ پيچيدهٌ فلسفی است و برای «بحث توحید» نتیجه عمومی و همه کس فهم ندارد و تنها افراد اندکی 
که عمری را در فراگیری این اصطلاحات گذر انده‌اند می‌توانند از آن بهره گیرند. 
استاد شهید مطهّری می‌گوید: 
قیاسی که در برهان شیخ بر استحالةٌ تسلسل اقامه شده -با نظر دقیق‌تر - چندین قباس استثنائی است در طول 
یک دیگر که با ابطالِ مجموع چهار فرض, فرض پنجم اثبات می‌شود به این ترتیب که: 
اگر سلسله‌ای از علل ممکنه داشته باشیم یا اقتضا نمی‌کند عّتی را یا اقتضا می‌کند. شتّ ال با برهان باطل 
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اثبات توحید به طریق کشف و عرفان / ۲۶۱ 


قسمتی از آنها مورد بحث و محتاج به اقامة برهان و اثبات است و بالأخره اگر 
تسلسل تعاقبی باطل نشد, اثبات مطلوب نکند و محتاج به مسئله فلسفی دیگر است 
که «علت مّحدثه » همان «علت مبقیه » می‌باشد . 

بلی» می‌توان حصم را به این بیانات مر کرد که از برای عالم» علت و مبدئی 
سکیا آزکی اس مش انانه داوخ و بخرات: مان ا ب. تقضضا 
مادّیین امروزه-را کافی نیست. و محتاح به ادلة دیگر توحید و تجرّد و اثبات عقل و 
نمی و یر آنها اسگه: 

و اثبات صفات کمالیه که بر این اساس مُتریّب است» نتيجه کامل ندارد. 


اثبات توحید به طریق کشف و عرفان 
در طریق کشف و عرفان بهتر تحقیقی که شده است تحقیقاتی است که آخوند 
ملاصدرا فرموده و بهتر و مفصل تر کتب ایشان «اسفار» است ( گرچه تمام کتب ایشان 


0 


در یک مطلب و یک رشته است. و اساس ایشان مْتخذ از غزالی" و مُحیی الدین" 


> ودراین صورت. علّت سلسله یا خارج از آحاد است یا داخل در آحاد؛ اگر خارج از آحاد است پس مطلوب 
حاصل است. و اگر خارج از آحاد نیست یا مجموع آحاد است و یا مجموع آحاد نیست. 
لیکن شق اوّل باطل است به برهان, و در شي دوّم یا هر یک از آحاد است یا بعض آحاد و هر دو شقّ باطل 
است. پس تنها یک شقٌ باقی می‌ماند که همان خارج بودن علّت سلسله از آحاد است. 
سپس ایشان در بیان شیخ مناقشه می‌کند و خود پس از اثبات جریان قانون مساوات در باب علّت و معلول از 
طریق قیاس مساوات. استحالةً تسلسل علل غیر متناهیه را ثابت می‌کند (نگاه کنید به. مجموعة آثار. ج ۷. 
ضن ۷ ۱ ۳ 


‌ 


. اثرپذیری ملاصدرا از اندیشه‌های غزالی در نوشته‌هایش بسیار روشن و آشکار است و خودش نیز به طور 
کامل بدان اعتراف دارد. به ویژه از کتاب |حیاء العلوم که ملاصدرا به حسب مقتضای مقام. مطالبی را به عینه از 
آن نقل کرده و یا خلاصه کرده است. (نگاه کنید به, مقالةٌ «تأثیر اندیشه‌های غزالی بر ملاصدرا» نوشتة قاسم 
ان مه ۳۱۳۰۸۹۳ 

.در مهم‌ترین مسائل مبدا و معاد. مین مطالب ملاصدرا -که با شرح و بسط خاصی تدوین شده‌اند-و مطالب 


4 


سب 
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۲ بیان الفرقان 


است ) [وی ]در مقام اقامه برهان برای اثبات صانع پس از بیانات خطابی و 
تحریص‌کردن خوانندگان بر قبول و اعتقاد به مقاصدٍ خود می‌گوید : 
این برهان, «برهان صذیقین » است؛ زیراکه ریّانیین نظری افکنند در وجود ( و تحقیق 
از حال وجود نمایند) و می‌دانند که وجود اصل و ريش هرچیز است. سپس به نظر 
در «وجود» می رسند [به این معنا ] که «وجود» در حقیقت خود. واجب است؛ وامکان 
و حاجت و معلولیت -و غیر اینها -از عوارض وجود است و از حقیقت وجود نیست 
بلکه به واسطه نواقص و کم بودی و اعدامی است خارج از حقیقت وجود. 
پس از اينکه «حقیقت وجود» واجب شد. به نظر به لوازم وجوب و امکان. 
می‌رسند به توحیلٍ ذات و صفات, و از نظر به صفات ۳ 
آثار؛ و این است طریق انبیا؛ چنانچه خدا فرموده: 
فل هه سبیلی َو الی له علی بَصیرة 4 با 
[ای پیامبر, بگو: این راه من است, با بصیرت سوی خدا فرامی‌خوانم ]. 
در تقربر مقصود فوق» شبیه به برهان. می‌گوید : 
ثابت شد که «حقیقت وجود» یک حقیقت خارجی و عینی است. بسیط 
[می‌باشد ] و دارای جزء نیست. و اختلافی میان افراد نباشد مگر به کمال و نقص و 
شدت و ضعف ؛ مانند درجات نور و سفیدی. 
و مرتبةٌ کامل این حقیقت آن است که: تمام‌تر از آن [یافت نشود ] و مُتعلّق به غیر 
نباشد. و غیر او ناقص و محتاج به اوست. 


مه فصوص و فتوحات. همخوانی و تشابه فراوانی دیده می‌شود. ملاصدرا بخشی از سخنان اببن عربی را در 
آسفار نقل می‌کند. آشنایان به این مباحث می‌دانند که در جاهای بسیاری از آسفار -و به ویژه در بحث معاد- 
عباراتِ ابن‌عربی آمده است و ملاصدرا به آنها استناد می‌کند و یا با بررسی و نقد آنها و ارائٌ نظر خودء بر گسترة 
بحث‌ها می‌افزاید و موضوعات مطرح شده را سامان می‌بخشد (نگاه کنید به, اسفار ج ۷, ص ۰٩۱‏ ۱۸۱ و جلد ۶ 
ص ۱۸۴و ۲۸۶ و جلد ٩۹.ص‏ ۴۵ تفسیر ملاصدراء ج ۱ص ۷۴-۷۳ و جلد ۴. ص ۱۷۲).(س). 


م‌ 


وف ۱ 
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پس واضح شد که «وجود» یا غنی است یا محتاج و قائم به غیر. اول [ وجود غنی ] 
واجب است. دوم [ وجود محتاج ] ممکن . 

پس فرض وجود ناقص. مستلزم وجود کامل است؛ و وجود کامل. واجب است .۱ 

انم حلاص کلام انقان بوور میس اشکا نی وار هکره و خراب‌هایی مي هد 
مرجع جواب‌ها به این است که : وحدت در وجود. غیر وحدتی است که از غیر وجود 
فهمیده می‌شود ؛ و فهم و ادراک آن. مخصوص به گروه خاصی است که اهل کشف و 
شهود و ریاضت باشند ( مراجعه شود به شرحی که در تحت عنوان «طریق کشف و 
ریاضت » در اول کتاب نوشته‌ايم). 

در مشعر هشتم از «کتاب مشاعر) برای کشف سر و روشن نمودن این طریق گوید: 

چون دانستی که «ماهیات » اصالتی در گون ندارند و جاعل تام به نفس وجود 
جاعل است. و مجعول نیست مگر نحوه‌ای از وجود [که ] بذاته مجعول است نه به 
صفتی زائد از وجود -و الا مجعول. صفت خواهد بود و حال اینکه مجعول نفس 
ذات است -یعنی ذات وجود و مجعولیّت وجود. یکی است بدون تغایر حتی تغایر 
حییّت ( یعنی وجود و ایجاد یکی است حتی اختلاف حیئیتی هم ندارد) 

تا اینکه می‌گوید : 

ثابت و مُحّق شد آنکه مُسَمّی به مجعول است -در حیثیت و هویت - حقیقت 
مبائن با علت موجده نیست؛ و ممکن نیست اشار؛ عقلیه به معلولٍ منفصل‌الهویّه از 
موی مُوجد[ه] تاگفته شود : یکی تٌفیض است و دیگری ستفیض. 

بلی» عقل می‌تواند تصوّر کند مفهوم و ماهیت معلول را [چیزی ] غیر [از] 
مفهوم علت. 

و دانستی که معلول و مجعول. وجود است نه ماهیت ..." پس هر وجودی [سوای 
۱ الاأسفار الأریعه, ج ۶ص ۰۱۵-۱۴ 


۲رمبال اصاله اتسل و یشک اس جز شمان سک وه آیت با ماش شون شایر سای که سیخ 


ت 
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واحد حق متعال ] لمعه‌ای از لمعات ذات او و وجهی از وجوه اوست . پس [ برای ] 
جمیع وجودات و موجودات یک اصل است. [هو ] مُحّقْ الحقانق و مُشیَء الاشیاء 
و مُذِوّتْ الذوات(یعنی مُحفّق ماهیّات اعتباریه ). ۱ 

حقیقت اوست و باقی شئون وی است. اوست نور و باقی روشنایی سطوع" 
اوست. و [اوست ] اصل و باقی ظهورات و تجلّیات اوست؛ و اوست اوّل و آحر 
وباطن و ظاهر. 

در ادعیه وارد است: يا هو یا من هو یامن لیس [هو ]لا هو." 

سپس رفع می‌کند اشکالات حلول و انحاد ره و حاصل دفع اشکال این است که می‌گوید: 

اون ای فرع یف ات وحراشطا موی تست توات عنل و 
تا وف رکفت بای فیستا: 

پس از این بیانات. می‌گوید: وقتی که خورشید حقیقت در آقطار ممکنات یعنی 
مفهومات طالع و نورآن آشکار شد. و آن وجودی است که پهن شده بر هیا کل ماهیات 
( یعنی امور اعتباری ذهنی یا مراتب و آعدام ؛ چنانچه در عبارات سابق تصریح کرد) 
ظاهر و کشف شد [که ] آنچه بر او اسم وجود گفته شود. نیست مگر شأّنی از شئون 
همان وجود مطلق قائم به ذات خود. و روشنی‌ای از روشنایی او. 


و آنچه گفتیم که: در حقیقتِ وجود علیتی است و معلول به نظر تحلیل ظاهر 


> عرفاو صوفیه بر اساس آن پای‌ریزی شده- مورد بحث و اختلاف می‌باشد, و ملاصدرا و ملاهادی سبزواری که قائل 
به مجعولیت وجود هستند در کتاب‌های خود به ادله‌ای تمسک کرده‌اند که ناشی از خلط کردن بین مفهوم ماهیت و 
مصداق آن است (شرح این ادله و نقد آن را در کتاب عارف و صوفی چه می‌گویند: ۲۱۹-۲۱۵ ببینید). 

۱. سطوع: بلند شدن, ب رآمدن برق و نور (فرهنگ دهخداء واه «سطوع»). 

۲ کتاب المشاعر» ص ۵۳-۵۲(و در چاپ سنگی. ص ۸۲-۸۱) منهج ۱. مشعر ۸. 
در مکارم الأخلاق (طبرسی). ص ۳۹۸ (چاپ بیروت. ص ۳۴۶) در دعایی از امیرالمومنین اا چنین آمده 
است: «يا هو, يا من هوهو, یا من لیس هو الا هوء يا من لا هو الا هو» (بحارالأنوار ج ۲٩.ص‏ ۰۱۵۸ 
حدیث ۱۰). «یا من لیس الا هو» که در متن بیان الفرقان آمده در مأخذ اصلی (مشاعر) و در منابع حدیتی 


یافت نشد. 
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پوقةالکو نالا له سلوک علمی ما را رسانده به اینکه : آنچه مُسَمُی شود به علت» اصل 
است و امه معا ل که شوش ای از شون و طو رغ از اطیان اوسک: 

برگشت علیت و |فاضه [به ] تطوّر مبدا است به آطوار و تجلّی اوست به انواع ظهورات . 

عین عبارت مشاعر را نقل کردیم. خوانندگان تأمل و تطبیق فرمایند.! 

پرادر عزیز با بصیرت مُنصف. خوب نگاه کن چگونه کشف سرو بیان حقیقت 
فرموده است که در حاشیة مشاعر -به عنوان شرح در انکار علیت و معلولیت - 
می‌نویسد که : 

در حقیقت . مغایرتی بین وجود حق و وجود ممکن نیست ( چنانچه در علیت و 
معلولیت. مغایرت معتبر است ) و علیت -به معنای موی بودن و معلولیت به معنای 
متیر بودن در ماهیات است نه در وجود؛ زیرا ( چنان‌که دانستی) ماهیّات» امور 
اعتباری به تحلیل عقل است ...۲ 

و [سبزواری] در مقام تحقیق اد الوجود عارض المهية -تصورً واتخدا هی می‌گوبد: 

[در ]این دوئیّت. عارض و معروض بودن به تأمّلِ شدید عقل است وگرنه درمقام 
تحقیق » دوئیّت بین «ماهیت » و «وجود» نیست حتّی در مرتبةً وجود ذهنی .۳ ۱ 

و مرحوم جلوه که از اعاظم فلاسفه متأخرین است -در حاشیه [ اسفار] می‌فرماید : 

مشائین می‌گوبند: معلول -در حقیقت و ذات -با علت» مبائن است؛ زیراکه قائل‌اند 


۱. و عندّ ما طَعت شمش الحقيقة و مَطعّ نوژها النافذ فی آقطار الممکنات المّبسط علی هیاکل المهیّات, ظَهرٌ و 
انکَشَف ان کلم یم غلیه اسم الوجود. آیس الا شأنا من من الواحد الوم و َفعةٌ من لمات نور الا نوار. 
ما وضغناه لا بخّب النظر الجلیل من أَدٌ فی الوجود علّ و معلولاً آذی بنا اخیراّ... من جَهة الشلوك العلمی 
و اشك العقلی اٍلی آن المسَمَی بالعلّةفوالصل و المعلول شأنْ من شوه و طورٌ ین آطواره. 
و رَجعت العليةٌ و الافاضةّ الی تَطوّر العیْداً الرّل باطواره و تجلیه بآنواع ظهوراته... (کتاب المشاعر. ص ۵۴؛ 
ودر چاپ سنگی, ص ۸۴). 

۲ نگاه کنید به, حاشيه کتاب المشاعرء ص ۸۲( چاپ سنگی ). 

۳. لا الُحقّقین من الحکماء قالوا بزيادته علیها فی الذهن لا فی العین . بل و لا فی حاقٌ الذهن. بل بتحلیل و تعَملٍ من 
العقل ... (شرح منظومه, ج ۱ص ۱۹۵) تم : تکلّف فی العمل و تعنّی و اجتهد (المنجد). 
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که وجودات, تجقایق مختلفه می‌باشند. پس قول به انحاد برای آنان ممکن نیست.! 

ما می‌گوییم : آیا «التوحیذ اثباتٌ بلا تشبیه»۲ همین است؟ 

آیا این [ توحید ]۲ پروردگار است؟ يا توصیف [پروردگار ] به کل صفات ؟ 

آی نهی از توصیف و تفکُر نکردن در ذات مقدس که موجب زد قه است - جز 
این است ؟ 

آیا این اثبات بینونت بین خالق و مخلوق است ؟ 

آیا مراد از «ن له لو من خلقه و حَلْمّه لو منه»۴ [خدا از حلقش خالی است و 
شین اواز نمی سرباشد ]این ات۳ 

آیا معنی معرفت مخلوقات به خالق» و معرفت خدا به خدا این است؟ 

از بیانات گذشته. معرفت به وجه و عنوان -که اساس توحیدِ فلسفه است -و 
معرفت به وحدت و عینیّت و انّحاد -که اساس عرفان بشری است - واضح شد. 

به طور خلاصه نتيجة برهان فلاسفه و شیخ -که مشروحاً بیان کردیم -[بیش از 
اثبات مبدئی قدیم و علّت تاه چیزی نیست ]"و این امر مق عَلیه کل اهل عالم است 
عخثی مادیین. 

بلی علتی که جامع صفات کمالیه باشد محتاج به اثبات و براهینی است که هر یک 
در محل خود بیان خواهد شد. 

و نتیجة آن. معرفت ذات به وجوه و عناوین است و اثبات سنخیت لاد منه تمام 


اقوال آنان است. 


م‌ 


. مجموعه آثار حکیم جلوه. ج ۱ص ۲۶۳ و ۲۷۴ و ۲۷۶ (حواشی سفر ثالث از آسفار). 
۲ نگاه کنیذ به و حید. صندوق»ضی ۱۳ حذییق ۰ بحارالانوار ج ۳.ص ۰۲۶۲ حدیث 1۹ 
۳ در متن به جای « توحید». «توصیف » اه ات سکن اننت کلیدان مانند «نفی» افتاده و عبارت چنین 


بوده است: آیا این نفی توصیف پروردگار است؟ 


4 


. اصول کافی. ج ۱. ص ۸۳, حدیث ۴؛ توحید صدوق, ص ۰۱۰۵ حدیث ۳ بحارالنوار: ج 0 
حدیث ۲. 


دز عتن یی آطلهواز اخیامت میده قدیسی و علت خاکه بیقن تیست:, 
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و پس از اثبات سنخیّت. بیان معرفت به وجه این است که: 

مفاهیم و معانی ذهنیه . وجه و عنوان حقایق خارجیه است ؛ و حقایق خارجیه. 
وجه و عنوان ذات و کمال مبداً است؛ مثلاً مفهوم وجود و علم و قدرت یعنی معنای 
هنتتی و دانانی و توانابی وجه‌ان عنران سفنت هستی ودانتانی و کوانانی استه 
و حقیقت خارجیه -یعنی عارف و حکیم -به مقدار معرفت. وجه و مرت حقیقت 
وجود علم و قدرت است. تمام و کمال این حقیقت. خداوند است. 

و بنابر قول به تشکیک. مرتبهٌ ناقص از «حقیقت وجود» وجه و مرآت مرتبةٌ کامل 
و غیر متناهی است. 

بنابر اقوال عرفا و معتقدین به «وحدت وجود و انحاد» معرفت ذات و کمالات 
ات است به: عیتیت:۱ 

ناگفته نباشد روی سخن مابا عوام و مستضعفین صوفیه و عرفا و با شیخ و مرشد و 
قطب ( یعنی دکان‌دار و طالب شهرت "و ریاست) نیست ؛ چون آنان مانند عوام 
نادان‌اند, و نظربه اشخاص هم نداریم ؛ زیرا که قوانین مقدسة اسلام و دین» بدگویی از 
کسی را( مگر اینکه معلوم باشد که بر غیر دین مقدس است یا با اعتقاد به حلاف 
ضروریات دین مرده باشد ) اجازه نداده و ما از حالي مردن اشخاص اطلاع نداریم. 


شاید در آخر عمر مُستّبصر شده و از مُعتَّدات و مکتوبات خود برگشته باشند؛ 


۱ مفاهیم علم و قدرت. معرفت به وجه برای علم و قدرت خارجی است که در سلسله موجودات محقق است و 
شخص عارف و حکیم (به نسبتِ برخورداری از معرفتِ حقایق) حقیقتِ خارجیه آن مفاهیم (علم و قدرت) 
است و درجه معرفتِ عارف و حکیم. خود وجهی است از وجوه معرفت حقيقتِ وجود؛ و نیز تمام مراتپ قبل 
از مرتبهٌ لاحدّی, وجه است برای مرتبهٌ لاحدّی. (س). 

۲ به نظر می‌رسد مقصود از عبارت فوق این است که: با دقت و نظر دقیق (و بنابر مبانی مذکوره) حقیقتی. 
پیست:عکر شین ذانت و کمالات آن. نان کهدز عبارات عرفا فراوان آمده‌است که ارف و معروف: وسالک 
و سبیل, و مقصد و مقصود. و عالم و علم و معلوم. یکی‌اند. (س). 


۳ در متن به جای «شهرت». «شهوت » ضبط شده است . 
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۸ بیان الفرقان 


جنان‌که در رسالهة انصاف فیض -اعلی اه مقامه " و رسالهٌ محقق طوسی در قاعده 


(الواحد لاتصد رز عله الا الواحد»" ظاهر و آشکار است: 


۱. مرحوم فیض در «رسالهٌ انصاف» می‌نگارد: 
آلا فاشهدوا آیها الاخوان بشهاد؛ سالکم [بها ] عند الحاجة! ای ما اهتدیث الا بنور این و ما دی الا 
بالاْئمة المتصطفین. و بَرئتْ الی اه متا سوی دی الّه ف- ۶ لد مُدّی اه هو دی * (بقره (۲). ی ۱۲۰؛ انعام 
۶۱ یذ ۷۱). 
نه مُتکلمم و نه مُتلیف و نه مُتَصوَم و نه مُتکلف, بلکه مُقّد قرآن و حدیث پیغمبرم و تابع اهل‌بیت آن سَرور. 
از سخنان حیرت‌افزای طوایفی آربع ملول و بر کرانه, و از ماسوای قرآن مجید و حدیث اهل‌بیت -و آنچه بدین 
که آفننا تبا شندب بيکاقف. 

آنچه خوانده‌ام همه از یاد من برفت ‏ الا حدیثِ دوست که تکرار می‌کنم 

چراکه در این مدت -که در بحث و تفتیش و تعگق در فکرهای دور اندیش بودم-طدّق مختلفه قوم را آزمودم و 
به کنه سخنان هر یک رسیدم. و به دیدة بصیرت دیدم که چشم عقل از ادراک سَبّحات جلال صمدیت حاسر و 
نور فکر از رسیدن به شُرادقات جلال احدیّت قاصر بود. 
ما رام العقل آن پیصر شین انقلب الیه ۶ ابص استاً وه سیر 4 و کما برع نوژالفکر لیضیی (ضمحل متلاشیاً ث 
آفل و هو خُسیر (نسخهٌ مخطوط از رسالهٌ انصاف. تاریخ کتابت ۰ ده رسالهً فیض کاشانی. ص ۱۹۶). 

۲ خواجه نصیر در رسالةٌ «فصول نصیریه: »٩‏ می‌فرماید: نقض و جواب شبهه : فلاسفه گویند که از یک حقیقت 
جز یک اثر صادر نتواند شد و هر شبهه که در این دعوی گفته‌اند. در غایت رکاکت است. 
و نیز در تجرید در مسئله عقول مجرّده می‌گوید: 
و أدلة جوده مَدحُولة؛ کقولهم : الواحدٌ لایْصدُرُ عنه آمران... (کشف المراد. ص ۱۷۶). 
همچنین در «رسالة فی السیر و السلوک و تحقیق مذهب الحق» خواجه تصیر ( صفحد ۱۵) آمده است: 
القصه . چون از علم کلام جز معرفت احوال ارباب مقالات فايدهٌ دیگر نیافت از آن, نفور شد و از استفادتِ آن 
علم, آهسته برگشت. بعد از آن. در علم حکمتٌ شروع پیوست. علم حکمت را علمی شریف و بسیار فایده 
یافت, و از فرق اهل عالم, اصحاب آن علم را خاص دید که عقل را در معرفتِ حقایق مجالی می‌دهند و بر 
تقلید وضعی مُعیّن, اجبار نمی‌کنند, بل پنای مذهب بر مقتضای عقل می‌نهند .... 
اما چون سخن به مقصود رسد ؛ یعنی به معرفت حق -جل‌وعلا-و علم مبداً و معاد. قواعد ایشان را در آن باب, 
متزازل دید ؛ چون عقل از احاطه مواهب نقل و مبادی او قاصر است. و ایشان چون به نظر و عقل خود مغرورند 
در آن وادی خبط می‌کنند. و برحسب ظنون و خوش آمد سخن می‌گویند. و عقل را در معرفت آنچه نه حَدّ 
اوشستت اسالم ی کفتل بر 
بر جمله در این مطالب. دل بر مقالت ایشان قرار نگرفت و حرص که بر طلب حق بود- نقصان نپذیرفت .... 
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ی یشتصآققما, (بطال اقوالی است که در عرفان و فلسفهٌ پونان و فوس می‌باشد 
وبعضی مسلمین آن را باور داشته‌اند؛ و مقصد عمد؛ ما. احیای کلمة قرآن و نبا اه 
وامتیاز آن با سایر مقالات می‌باشد. 

پس از اینکه توسید قرآن مجید و شنت مُسلمة سیدالم رسلین ع و امتیاز آن از 
توحید فلاسفه و عرفان اصطلاحی واضح و روشن شد. گوئیم: 

فروع مترتبه بر معارف قرآن ممتاز است از فروع سایر گفته‌ها؛ و بر ما لازم است 
.که گرچه به نحو اختصار-به هر یک از آنها به حول و قوه خداوند و یاری ولی عصر( عج) 


اشاره کنیم . 


فرع اول : گفتار در علم خداوند 

یکی از مسائل ممتازة توحید قرآن مسئلة علم ذات مُقَدّس است. و ایين مسئله 
بشکسری کف ومقوس تاگو دای ین فان سین رواک اما مب 
قرآن مجید و عالمین به آن دارد. هیچ یک از فلاسفه و عرفا به این طریق» مشی 
نفرموده‌اند ( چنانچه به زودی روشن گردد) به همین جهت. برتری علم قرآن 
حالس و او واشج انش ۵7 سییر ات عام ی یشان ات 
بدون حَدّ و نهایت و بلامعلوم؛ یعنی به مج وجه. معلومات ق ورضا رت 
واقعیتی ندارند.! 

در مسئله علم مُقَدّس [ خدای متعال ] بین علمای بشر( فلاسفه و عرفا) اختلاف 


۱ همهٌ فلاسفه و عرفا کوشیده‌اند که علم قبل از ایجاد را (به معانی مختلفی که شده است) قائل شوند و در توجیه 
آن نظراتِ مختلفی ارائه داده‌اند و جز نظر ملاصدرا. دیگران به معلوم همراه با ذات مقدس حضرت حق 
قائل‌اند. و نتوانسته‌اند علم بلا معلوم را -به معنای واقعی کلمه - تصویر کنند. 
بر اساس مبنای «وحدتِ وجود» ملاصدرا علم بدون معلوم (واسطه‌ای) و علم قبل از ایجاد. تصوير شده 
است. لیکن اصل این مبنا درست نمی‌باشد. (س). 
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عظانی یمساق و اقوال آنان که در کتّب مُفصّلهٌ مربوطه ضبط شده-هشت قول 


است»" که عمده آنها سه قول است. 


[قول اول ] 

قول اول. منسوب به آَرسطو می‌باشد که تابعین ارسطو ( مانند فارابی و ابن سینا) 
آن را مُفصَلا بیان کرده و می‌گویند : علم مبدا به اشیا؛ به توصّط صوّر زائد بر ذات قائم 
به ذات می‌باشد و آن علم. علّی و متبوع است نه تابع؛ و اما علم ذات به آن ضُوّر به 
فرظ عم عمط اسکب شش دای ؟ ۱ 

توضیح: یعنی از برای هر موجودی از موجودات. صورتی است معلول ذات مبدا 
و قائم به ذات مبداً و از لوازم ذات است؛ و این علم. علی است ( بکسر اول و تشدید 
دوم ) یعنی نفس ضوّر علتِ وجود معلوم و مبداً اشیا و موجودات خارجی است. 

و فعلی است ؛ یعنی از موجود خارج حاصل نشده بلکه فعل ذات است؛ و این 
علم عنایی و خداوند فاعل‌بالعنایه است. 

یعنی به صرف علم فاعل. فعل و معلول صادر شود. فاعل بالعنایه چون شخص 
صفراوی که خود را در مکان مرتفعی یا روی چوب بسیار نازکی ببیند که به محضص 
بر و افتادن مسقواط نو اه گرد 


۱ منظور. مشهور اقوال است وگرنه نظریاتی بیش از اين ارائه شده است (نگاه کنید به, نهاية الحکمة». ص ۲۹۰ 
و ۲۹۲+حکمت الهی.ج ۱.ص ۰۲۶۲ مهدی الهی قمشه‌ای). (س). 

۲. برخی (چون محقق طوسی در «شرح اشارات, ج ۲. ص ۳۱۰-۳۰۹ و عبدالرزاق لاهیجی در «گوهر 
مراد. ص ۱۷۸ - ۱۷۹») از گفتار ابن سیناء قول به «ضور مُرتَسمه در ذات» را استفاده نمودند؛ جنان‌که 
ملاصدرا در آسفار در بحث «علم باری تعالی » می‌گوید : 
فصلٌ فی تفصیل مذاهب الناس فی علمه تعالی بالاشیاء: احدها: مذهب توابع المشَائین؛ منهم الشیخان ابونصر 
و ابوعلی و بَْمتنیار و... و هو القول بارتسام ضُوّر الممکنات فی ذاته و حصولها فیه حصولاً ذهنیاً علی الوجه 
الکلی... (اسفار. ج ۶ص ۱۸۰). 
لیکن با وارسی عبارتِ ابن سینا برخی از محققان صاحب نظر در این مکتب ؛ چون علامه سمنانی این انتساب 
را قطعی نمی‌دانند. (نگاه کنید به, حکمت بوعلی؛ج ۰۱.ص ۲۷۸).(س). 
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تزهان‌تاین رل این است که: ذات مبداًء علت ماسوای ذات است و علت. نتواند 
فاقد معلولات باشد و چون عالم به ذات خود است» پس عالم به ماسواي خحود 
می‌باشد ؛ و این علم ذات. عین مَشْیّت و اراده ذاتی می‌باشد . 

وان اسست علی تفای بفیط و آیو خی علاط است یه صور فانمه با زا 

مسن طری تاموزلم و خا یه جات زبس حضرلی )(ست وه 
به آن ضوّر نفس حضور آن ضوّر است که حضور معلول است نزد علتِ آن. 

پس ملاک علم سابق به اشیا. صَوّر اشیا است ؛ و ملاک علم سابق به صور. خود 
درا ینت 

اما عالم به جزئیات بخصوص صوّر نیست ؛" زیرا که جزئیات در معرض تغییر و 
زوال و فنا است [و] تغییر معلومات. موجب تغییر ذات و عالم گردد و آن. محال 
است. پس علم به آنها به نحو کلی است ( یعنی مبداً به وجود انسان و حقیقت او به 
نحو کلّی عالم است) اما عالم به خصوص افراد خاصه نیست مگر به طور کلّی ؛ مانند 


علم مُنجْم به وقوع کسوف و خحسوف." 


۱ یعنی از راه ضُوَر خاصّه. عالم نیست. 

۲ شرح اشارات. ج ۳.ص ۳۱۰؛ الشفاء (الهیّات). ص ۳۵۵- ۳۶۲؛ استاد مطهری در توضیح این قول می‌فرماید: 
اصطلاحاً می‌گویند: علم بر دو قسم است: علم فعلی و علم انفعالی؛ علم فعلی عبارت است از اینکه علم. مبدء 
معلوم است؛ مثل علم یک مخترع نسبت به آنچه اختراع می‌کند. يا علم انسان به هر کاری را که نکرده و 
می‌خواهد انجام دهد. اوّل فکرش را می‌کند و صورت کاری را که بعداً می‌خواهد ایجاد کند در ذهنش مرتسم 
می‌کند. آن‌گاه بر اساس این تصویر و طرحی که در ذهن خودش ریخته است آن شبیء را در خارج ایجاد 
می‌کند. این علم از معلوم حاصل نشده بلکه معلوم از علم حاصل شده است. یعنی اگر این علم نبود انسان 
نمی توانست آن شیء را به وجود بیاورد. 
علم انفعالی. یعنی علمی که معلوم مبدء علم است. وجود عینی و خارجی معلوم سبب شده است که عالم به آن 
علم پیدا کند. و از این جهت آن را انفعالی می‌گویند که عالم از معلوم منفعل می‌شود. مانند علم انسان به اشیای 
خارجی؛ زیرا آن اشیا وجود دارند و به واسطةٌ وجودشان, در حش ما تأثیری می‌گذارند. از این جهت علمی 


در نفس ما پیدا می‌شود . 
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[قول دوم ] 


سیم علم واجب الوجود به اشیا قطعاً نمی‌تواند علم اتفعالی باشد. اگر چنین باشد معنایش این است که ال اشیا 
وجود داشته باشند و چون اشیا وجود دارند همان طور که ما اشیا را احساس مي‌کنيم. واجب الوجود هم آنها را به 
نحوی احساس کند و درک نماید. اين به دلایلی برای واجپ الوجود محال است و نمی‌شود که او به اشیا علم انفعالی 
داشته باشد و علمش متأخٌر از معلوم باشد, بنابراین علم واجب الوجود به اشیا ناگزیر علم فعلی خواهد بود. 
بوعلی می‌گوید: علم به جزئیات بر دو گونه است: یکی علم به جزئیات به نحو جزئی, و دیگری علم به 
جزئیات به نحو کلّی. علم به جزئیات به نحو جزئّی در مورد علم‌های انفعالی است. ولی علمی که از روی 
مبادی علت و معلول پیدا شود علم به جزئیات است به نحو کلی. البته این کی منحصر در فرد است. خود 
بوعلی به خسوف و کسوف متال می‌زند؛ می‌گوید: علم منجم به اینکه خسوف درچه ساعت و دقیقه‌ای صورت 
می‌گیرد علم به نحو کلّی است؛ یعنی آن علم از روی قاعده و ضابطهٌ کی است که هرگاه زمین میان ماه و 
خورشید فاصله شود و مثلاً از فلان جا این قدر دور باشد خسوف روی می‌دهد ؛ و به همین خسوف جزئی هم 
علم دارد. 
مثال دیگر : شخصی که محاسبه کننده و حسابگر است مثلاً در این مورد علم دارد که قطاری در ساعت ۱۲ از 
تهران به مشهد با سرعت ۸۰ کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند. پس از مدّتی قطار به گرمسار می‌رسد. هیچ 
ضرورتی ندارد که این شخص قطار را در آن ساعت در گرمسار ببیند. او تحت قاعده و ضابطة کلی الان علم 
دارد که قطار در گرمسار ایستاده است. البته علم بشر آن قدر دقیق نیست که هیچ تخلفی نداشته باشد. ممکن 
است یک دقيقه یا بیشتر تخلف داشته باشد؛ امّا اگر فرض کنیم که ما آن قدر به علل احاطه داشته باشیم که 
جمیع عللی را که کند کننده یا تند کننده است بشناسیم (از قبیل حرکت باد و عوامل دیگر) و به همه اينها علم 
داشته باشیم نه تنها یک ثانیه تخلّف ندارد. بلکه یک میليونيم ثانیه هم تخلّف ندارد. آن کسی که در قطار 
است علم به جزئی دارد و به نحو جزئی, و آن کس که روی قاعده و ضابطة کی و از روی محاسبه این را کشف 
می‌کند. علم به جزئی دارد از طریق کلی. 
سخن بوعلی این است که علم حق تعالی به همه اشیا حتی به جزئیات به نحو کلّی است و به آیاتی از قبیل: 
۶ لایَفرْب عَنهٌ ال در فی السَمَارَاتِ ولا فی الأْْض؟ (سبا (۳۴). آیةٌ ۳) تکیه می‌کند و می‌گوید: معنای 
چنین آیاتی این نیست که علم خداوند به اشیا به نحو جزئی و زمانی است. علم جزئی و زمانی که مانند خود 
آن معلوم متفر است. لایق ذات پروردگار نیست و از نقص موجود عالم پیدا می‌شود. ولی موجود عالم کامل 
که از روی علم به عّت علم به معلوم پیدا می‌کند و قهرا به وجه کی است. او علم به تمام دقایق و ذرّات دارد 
ولی همه را به نحو کلّی علم دارد. (مجموع آثار شهید مطهری. ج ۸ ص ۳۳۱-۳۱۷). 
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و عالم مثال مُنفضل. به حضور آنها است نزد مبداً متعال ؛ و نسبت به اشیای خارج که 
دارای کون و فساد است -به واسطة ضَوّر اشیا و ارباب انواع است که تعبیر به مُثْل 
افلاطونیه کرده‌اند .۱ 


[قول سوم ] 

قول سوم قولی است که صد رالمتألهین اختیار کرده و از تحقیقات عرشی قرار 
داده و آن. حلاص کلام عرفا است که از فرفریوس نقل شده؛" و لذا تمسٌک به کلمات 
آنان کرده و کوشش نموده که مختار خویش را به قول تمام فلاسفه و عرفا منطبق 
نماید."بلکه آیاتی را هم تأویل و تطبیق به آرای خود کرده است. علاوه بر اينکه قول 


۱ شرح منظومه. ج ۱ص ۵۶۵؛ نهاية الحکمة» ص ۲۹۰. 

۲ فرفربوس به اتحاد عالم با معلوم بالذات قائل است. و می‌گوید: علم حق به اشیا مُتحد با صُوّر موجود است. 
این قول, مجمل است. اگر مرادش علم فعلی و اضافةٌ اشراقی حق است (که وحدت در کثرت است) یا انطوای 
کش اب وجود در وجود کامل فوق‌الکمال حق است -که مقام کترت در وحدت است-در این صورت. 
مرادش همان علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است که حکمای اسلام مشروح و مبرهن فرموده‌اند. (نگاه 
کنید به, حکمت الهی (الهی قمشه‌ای, ج ۱ص ۲۶۶). 

روش ملاصدرا بیشتر تطبیق و تأویل است. مرحوم آیت له مطهری در این زمینه کلام ارزنده‌ای دارد. وی 
می‌گوید: «... خود ملاصدرا که پایه گذار اصالت وجود است. مثل همه مسائل دیگر (که هميشه دست و پا می‌کند که 
در میان قدما نیز طرف‌داری برای نظریه خود پیدا کند) در میان حرف‌های بوعلی هر جا اشاره‌ای به این مطلب 
یاه امتفاده کر ده است یات ف‌های تاد فیدا کرو اس از کمایس اد تضیین تیا کرفه اسکی ند 
میان حرف‌های اینها حرف‌هایی که بوی اصالت وجود می‌دهد. هست. اما این غیر از این است که این مسئله برایشان 

مطرح بوده است و آن‌گاه این نظریه را انتخاب کرده‌اند. دلیلش هم اين است که خلافش را در جای دیگر گفته‌اند. 

ملاصدرا دیگر آن جایی را که بوعلی بر خلاف اصالت وجود سخن گفته است. مطرح نمی‌کند ... ولی این غیر از 

این است که ما واقعاً بخواهیم تحقیق کنیم ببینیم بوعلی چنین حرفی دارد یا ندارد. 

من خودم می‌توانم موارد بسیاری از حرف‌های بوعلی را پیدا کنم که بر مبنای اصالتِ ماهیت باشد. ولی غزالی 

کر تافو کشا قاری اصالت ورد یک ,خر ق‌های فارکایسی سر ک‌هایی کیت اماله مایت انبق: 

اصلاً مستله برای آنها به اي شکل -که حتما یکی از این دو را باید پذیرفته و دیگری را رد کرد-مطرح نبوده 

است (شرح منظومه» ج ۱ ص ۶۴-۶۳ درس‌های متفکر شهید استاد مطهری, انتشارات حکمت. چاپ ۶. 
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صد رالمتألهین پس از نقل کلمات [آنان ] می‌گوید: 
بهترین اقوال. قول شیخ اشراق است که علم خداوند نسبت به تمام اشیا 
حضوری است به اضافةّ اشراقیه." پس اشکال می‌کند که : لازم می‌آید که 
علم قبل از ایجاد نباشد و علم مبداً منحصر باشد به حضور اشیا" و لازم 
آید اتصاف ذات مبداً به صفات حققته غیر اضافبه :۳ 

در جواب اشکال. می‌گوید : 
ضوّر علميةٌ عقلیه. صفت کمالیه ذات مقدس نیست, بلکه تامیت ذات 
وکمال وی موجب و علت صور است ؛ زیراکه در مرتبه متأأخره از ذات 
وی می‌باشد. 

پس ظاهر شد که علم به اشیا از لوازم منفصله از ذات است و علم کمالی همان ذات 


۱. در مقابل اضافة مقولیّه, که آن تکور نسبت میان دو چیز است و چون ذات حق متعال -بر مبنای قوم- وجود 
مطلق است. طرفی برای او نیست تا علم او به اشیا به اضافة مقولیّه باشد بلکه به اضافة اشراقیه در ارتباط با 
وجود مطلق و فیض فلا است کد بر آضیا مقسط گرویده است (نگاه کنید به, شرح منظومةّ حاج ملاهادی 
سبزواری؛ ج ۱.ص ۴۸۷). (س). 

. زیرا در این صورت. علم به اشیا, علم حضوری است و در نتیجه قبل از وجود اشیا یا ایجاد اشیا. علم به آنها 


نیست . (س ). 
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۳. ملاصدرا در شرح اصول کافی (۲۷۴؛ و در چاپ جدید جلد ۳. ص ۲۰۸) صفات خداوند را به چند قسم 
تقسیم کرده است: 
۱) سلبیّهُ محضه مانند فردیت و قدّوسیت. 
۲) اضافيّةٌ محضه., مانند مبدئیّت و خالقیت. 
۳) حقيقيةٌ اضافیّه» مانند عالمیت و قادریت. 
۴) حقيقیهٌ غیر اضافیه مانند حیات و بقاء. 
۴. الأسفار الأریعه ج ۶.ص ۲۴۹ به بعد. 
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اینجاست فراق بین قول قرآن و عرفان! اگر علت و مبداً عين معلولات و معلومات 
باشد. قول عرفا درست است؛ و اگر غیر و مباین آنها باشد. علم بلامعلوم است. 

و به همین بیان ایشان دفع اشکال کنند از لزوم کثرت در ذات. به اينکه گویند : 

کبک هتین از دا خسف ایک هو فرب هلول سر لک ی وتات 
ذات باقی است و این کثرت. مضر به وحدت ذات نیست. 

افو اسفار می گرد 

چنانچه صدور موجودات از مبدا مُضرّ به وحدت مبدا نیست» تکثر 
شور علمیه هم مُضر به وحدت نیست ؛ و اين کثرت در ذات مبدا, به 
وجود جمعی و وحدت است. مبدا با حیث و حفظ وحدت. مشتمل بر 
تمامتکُرات می‌باشد .۱ 

این بیانات» بر روی اساس وحدت وجود و عرفان است و خلاصة اشکال این 
است که : اگر این ضوّر غیر مجعول است ( بلکه ثابت است به ثبوت ذات و از لوازه 
ذاتیه است) لازم آید اقرار به صفات زایده بر ذات. 

واينکه جواب دهند از صفات کمالیه نباشد. دفع محذور ننماید. 

و اگر گفته شود: از لوازم وجود ذهنی است. غلط است ؛ زیرا که از برای ذات 
واجب آنحای وجود ذهنی و خارجی نیست. پس در حقیقت عبارت است از 
معلولات قائم به ذات به قیام صدور معلول از علت. نه قیام حلول شیء در شی ء. 

و علاوه. این قول. عین قول به ضَوّر افلاطونی است ؛ زیرا که مراد از قیام آن ضوّر 
به تفن + این توش کهبی تیان باشت از غلت میلکه مرادانن است که نالف 
شی ۶ لنست و[ پذیهی اک که‌سافی نا توخد ذات واه بود: 

واگ ضوّر مجعول باشند با اينکه قایل به این قول نیستند. اشکال از اول برگردد و 


نقل کلام به آن ور شود که علم مبداً به آن ضوّر چگونه خواهد بود؟ 


۱ الاسفار الأریعه. ج ۶ص ۲۱۶. 
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پس از گفت‌گوی بسیار. دفع اشکال منحصر است به علم بسیط اجمالی . علاوه بر 
اینکه علم سبط به مزبخودات عین قولبد (تحاه عقیفی افیا با ذات است: گراین علم 
کافی در صدور معقولات است در صدور مجعولات و مخلوقات نیز کافی است» پس 
احتیاج به ور نیست؛ و اگر کافی نیست. پس در علم به این ضوّر هم کافی نخواهد بود. 

علاوه. برگشت کلام به این شود: علم است بلامعلوم! 

مگر پرده از روی حرف‌ها برداشته و بگویند: چون عقول از جملةٌ مجردات 
است. ابتدا و حدوث و مسبوقیت به عدم ندارد و انفکاک مبعلول از علت نامه از 
محالات اولیّه است. تمام اشیا قدیم و با ذات مبداً ثابت می‌باشند -اگر چه معلول 
می‌باشند و در مرتبه علت نیستند-و حوادث. منحصر است به حوادث پومی و جزئیات . 

علم ذات نسبت به ور( که از لوازم ذات است) علم حضوری است و اما نست 
به مادیات و جزئیات» علم به کلیات است. علم قبل از ایجاد. عبارت است از 


واحدیت ذات معلولات رابه نحو وحدت و بساطت. 


بالجمله 

بر تمام اقوال یکی از دو امر لازم آید: یا باید مُلتزم شوند که علم قبل از ایجاد 
فوتیووات نیست . یا ملتزم گردند به ثبوت صفاتِ زایده بر ذات و با ذات ازلا و ابا 
( چه تعبیر شود به لوازم ذات» يا ضوّر قائمه به ذات یا مل افلاطونی یا غیر اینها). 

و نیز لازم آید تساوخ مبدا و محدودیت علم به ور عقلیه موجوده با ذات 
مقدس. و انحصار مجعولات و مکنونات با آنچه مطابق است با ضُوّر( بدون تغییر 
و تبدیل و زیاده و نقصان) و غیر متناهی بودن حوادث یومی -به حسب افراد و جزئیات -و 
علم به آنها به نحو کلی . 

بالجمله. [از لوازم این اقوال ] محدودیتِ ذات مبداً است از حیِ علم به 
موجودات و نظام وجود. 

این است که گویند: تغییر و تبدیل در عالّم به حسّب انواع و کلیات» محال است 
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و نظام به طور مٌشهود ازلاً و ابداً بوده و خواهد بود. 

این اساس , مخالف است با قرآن و سنت حضرت ختمی مرتبت تقٍ بلکه مخالف 
است با تمام انبیا و بّیین! بالاتر اینکه مخالف با فطرت و وجدان است! و قرآن و روایات با 
صدای بلند و رسا و روشن می‌فرمایند که : علم ذات مُقَدّس علم بدون معلوم است و 
معلومات -به هیچ وجه -واقعیتی ندارند( نه اعیان ثابته و نه تقرّرماهیات و نه ضوّر و 
حال )۲ و خداوند مُنرّه است از اينکه معلوم یا مفهوم باشد. و ممکن نیست خداوند 
تشبیه به چیزی شود و مثل برای او آورده شود؛ و مُنّه است از حَد و نهایت . 

چنانچه دانسته شد. نور «علم» و «عقل» دو آیت باشند برای ذات » و محال است 
معرفت عقل به معقولات و معرفتِ علم به معلومات. اشیا. ظاهرند به علم و علم. 
ظاهر است به خود؛ و محال است معرفت علم به غیر علم پس چگونه خواهد بود 
معرفت ذات مبداً و علم و قدرت و کمالات او ؟! 


پس از آنکه دانسته شد علم حق عین ذات او است چگونه معلوم به علم یال گردد؟!" 


م‌ 


. صوفیه به اعیان ابته معتقدند. و گروهی از متکلمان معتزلی به قزر و ثبوتِ ماهیات عدمی قائل‌اند و معتقدند 
که ثبوت اعم از وجود است, و عدم اعم از نفی است. و هر ماهیتی که ممتنع است نه ثابت است و نه موجود. 
بلکه هم منفی است و هم معدوم؛ و هر ماهیّتی که ممکن است و موجود است ثابت هم هست. پس اشیای 
جرد و شون خی خایت» زره بای کهسکن اسگاولی مزجره تما علیخ استءپس تجتیق 
ماهیّاتی گرچه معدوم‌اند ولی منفی نیستند. 

در این نظریّه حدّ وسطی میان وجود و عدم فرض نمی‌شود و فقط معدوم را بر دو قسم می‌دانند: معدوم ثابت. 
معدوم منفی ؛ همچنان‌که میان نفی و ثبوت هم حدّ وسطی فرض نمی‌شود و فقط می‌گویند ثابت بر دو قسم 
است: ثابت موجود, ثابت معدوم؛ اما برخی دیگر از معتزله می‌گویند: میان موجود و معدوم واسطه است که در 
بعضی از صفات موجودات (صفات انتزاعی) می‌باشد. مانند: ابّت و عالمیت و قادریت مثلاً می‌گویند: زید 
موجود است, علم زید هم موجود است. لیکن عالم بودن زید نه موجود است و نه معدوم؛ و ایین صفت را 
اصطلاحاً «حال ».می‌تامند (نگاه کنید به. کشف المراد: ص ۲۲و ۰۳۵ مسئله ۱۱ و ۱۲؛ البراهین الشاطعة 
(محمد جعفر استرابادی),ج ۱.ص ۱۰۶و ۱۱۰؛ مجموعة آثار شهید مطهری. ج ۵.ص ۲۹۳ به بعد). 

۲ عقل و علم محدودٍ بشری -که از درک حقیقتِ خود عاجز است و کنه خویش در نمی‌یابد - چگونه می‌تواند 
در مسئله علم مبداً(و نظاثر آن) وارد شود و به طور قطع اظهار نظر کند؟! (س). 
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و آنچه گفته‌اند در علم ذات مقدس . مانند این است که بگوییم : ذات مقدس نیست 
مگر توهُمات و تصْرات و مجعولات نفس یا موجودات خارجیه !۱۱ 
پس همکن نیست معرفت ذات مقدس مگر اثبات بدون تشبیه در ذات و کمالات 
ذات و آفعال ذات . 
امری که ممکن است. نفی نقص از ذات مقدس است؛ این است که [خدا] منز 
است از جهل و نادانی و عجز و ناتوانی . 
معرفت ذات مقدس مُنحصر است به آیات, و نتیجة [اين ] معرفت خروج است از 
حَدّ تشبیه و تعطیل . 
و معرفت [تام ] مبداً متعال به خودش باید حاصل شود؛ و از برای این معرفت» 
درجات و مقاماتی است که در آتیه بیان خواهد شد. 
اکنون به تذکُرات قرآن مجید در این موضوع( که به زبان حضرت ختمی 
مرتبت تْ و اوصیای خاصْةٌ آن حضرت -صلوات الّه علیهم آجمعین - توضیح و 
تفسیر شده ) ذیلاً اشاره می‌کنم : 
آلم یلوا نله یغلم رهم ونَجُواهم ون له عم الغیوب 4 »۲ 
[آیا نمی‌دانند که خدا سر و نجواشان را می‌داند؟! آیا نمی‌دانند که خدا دانای 
غیب‌هاست ؟! ]. 
+ یلم ماب آدیهم وتا لیم وا بجیطون بش من علیه لا 


بما شام 6 ۳ 


حت 


.برای علم حضرت حق دو مقام قائل‌اند: 

۱) علم ذاتی که عین ذات مقدس الهی است. 

۲) علم فعلی که همان موجودات عالم و تمام هستی‌اند. 

بنابراین. همه کائنات در مقام فعل حق. علم فعلی حق متعال می‌باشد و صفحهٌ عالم به منزلةٌ ذهن واجب تعالی 
است(بی ) (نگاه کنید به.حکمت الهی. ج ۱.ص ۲۶۶). 
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۰ ۲سو ره ره( ۲ آیه ۲۵۵ 
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[دا انخه را پیش وه شت رشان است می‌ذاند, راز خنیاو اخرت‌ویااژ 
گذشته و آیند؛ آنان با خبر است) و به چیزی از علم او احاطه نمی‌یابند مگر به 
آنجه که خدا خواهد ]. 

وعنده مَقام لیب لا یلها الا هو وَیِعلم ما فی الب والبّخر ومّا 
۳ مرک رو هب 2 و و 3 ۳ ۰ ۳ 
ابس ال فی کتاب مبین 4 ؛ 

[ کلیدهای غیب (و امور پوشیده و نهان ) نزد خداست. هیچ کس جز او آنها را 
نمی‌داند! و خدا آگاه به چیزهایی است که درخشکی و دریاست ؛ و هیچ برگی 
(از درخت) نمی‌افتد مگر به علم خدا؛ و هیچ دانه‌ای در تاریکی‌های زمین 
( جوانه نمی‌زند ) و هیچ تر و خشکی نیست مگر اينکه در کتاپ مٌبین (و خزاند 
علم الهی ) هست ]. 

۶ ال عم ما تخمل کل اننی ومّا تفیض الازحام ومّا تزداد و کل شيء 
عنده بیقذار * عالم لیب وَالشَهادة الکبیر تال 4 +۲ 

[خدا آنچه را که زن باردار حمل می‌کند می‌داند (و نیز) مدتی را که در 
بارداری کم و زیاد می‌شود. و هرچیزی نزد او به مقدار ( و اندازهٌ معین ) است؛ 
خدا یه غیب و حضور آگاهی دارد و بزرگ و متعالی است ], 

ده یووم مه هه رم سا 

# ولقد عَلمتا المستقدمین منکم ولقد متا المستاخرین ۲ 

[البته که ما پیشینیانتان را می‌دانيم و به آیندگان (وکسانی که از این پس 
خواهند آمد) داناییم ]. 


وان رب للم ما نکن صدوزهم وما یعلنون * وَمَا من غَایبة فی 


۱. سورة انعام ( ۶). ی .۵٩‏ 
و 


۱ 
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و شا و 

السَماء الازض الا فی کتاب مبین * ؛! 

[همانا پروردگارت آنچه را که در سینه‌هاشان نهان کرده‌اند و آنچه را علتی 
ابراز می‌دارند. 1 ۳ هت که در 
کناب یم رو وی گر دا 3 ثبت ( و هویدا) است ]. 

۸ عام ایب یرب عَنُ مار فیاَمَاوات ولا فی الازض ولا 


۶ -و 


َضفر من دلِ ولا كی لا فی کتاب ین 4 :۲ 
[خدا دانای غیب است. ذَرّهای و کمتر و بیشتر از ده در آسمان و زمین نیست 
مگر اینکه در کتاب مبین ( ثبت و ضبط ) است ]. 


3 


ویو رلک آو جهزو هه عم باب اصُور * آلا یعلم من 
حاقَ َو للطیف ابیز 4 :۲ 
[خواه سرّی سخن بگویید و خواه آشکار. خدابه حقیقت آنچه در 
سشاستت | کاد ای ۱ (اسان زا اقرید ( دز و سر وخ) 
آفریده‌اش را نمی‌داند درحالی‌که او لطیف (به کوجک‌ترین اسراز و راژها دانا 
و از باطن و نهان آنها آگاه است 115 
این آیات مبارکات -با کمال صراحت - می‌فرماید که خدا عالم به سر و نجَوی و 
اموری که پنهان و غیب است می‌باشد. بدیهی است که نسبت به ذات مقدس پنهان و 
آشکار و غیب و شهادتی نیست . پس مراد از «غیب» اموری است که هنوز در پردء 
تا هی ی اه 
شاهد بر این معنی ‏ ی دوم است که می‌فرماید ۰ یلم ما ین ندیم وغاحهم » 
بدیهی است که مراد از ۶ ما بَْنْ یدهم » امور حاضرهٌ موجوده و «ومَا هم » امور 


نانک 
اسیوه سل ( 2:۳۷ ۷۴ ۷۵: 


ها راز 
۱( 
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یه دیگر ل شاهد است که می‌فرماید :یلم ما تخمل کل 4 و متصل به آن 
بیان می‌فرماید: « عم لیب وَالشهةٍ » شکی نیست که زیاده و نقصان, نسبت به 
امور آتیه و بعد است. 

همچنین می‌فرماید : خدا دانا است به آنچه در سینه‌ها پنهان است و آنچه را که 
اعلان و اظهار و آشکارا کنند. 

و نیز در آیه دیگر می‌فرماید: حَبّه و دانه‌ای نیست در تاریکی‌های زمین و وّرّقی و 
برگی نیست که ساقط گردد. مگر اينکه خدا می‌داند . 

تمام این اخبارات نسبت به امور جزئی واقعی در عالّم است که خداوند به آنها 
علم دارد و بیشتر از آنها [علم خدا] نسبت به امور آتیه است. 

پس آیات» صریح است در علم به جزئیات و کلیات. و علم به موجودات و معدومات. 

علم به جزئیات -به نحو کلی -و از راه علم به اسباب. تأویلی است که از باب 
تانعا خن ,علهای مشرش هراتس [شاکی | آشاس اشت کش مات اون مساو 
الا صریح آیات این است که [خدا ] به نفس جزئیات موجود و معدوم دانا است. 

و شاهد و دلیل یقینی براين بیان. آیة مبارکه است که می‌فرماید : ( آا یلم من حلق 
هو للطیك لیر »۱ 

آیا ممکن است کسی که خالق و آفرینندة شیئی است. عالم به حقیقت و آثار و 
احوال آن نباشد ؟! مثل اينکه کسی عمارتی یا ساعتی درست کند و نداند ازچه درست 
کرده و برای چه درست نموده است. و چه منافع و آثار از او ظاهر گردد! 

واين ی مبارکه» صریح است در علم خدا به کلیات و جزئیات موجوده و معدومه؛ 
زیراکه صریح است در خلقت به معنای حدوث," نه به معنای قیام معلول "به علت.؟ 


هک 

۲ که با قدیم بودن معلول سازگار نیست. (س). 

۳. در متن به جای «معلول». «معلوم» ضبط شده است. 

۴ باتوجه به اینکه خلقت در آیهُ کریمه به معنای «ایجاد لا من شیء» یعنی مسبوق به عدم واقعی. می‌باشد -> 
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[۱] عن التوحید و العیون, عن الحسین بن بشار. عن آبی الحسن 
الرضا ا قال : 
ماه آ عم اه ای الذی لمیکن آن و کان کیت کانْ یکُون؟ آو 
لایعلم الا ما یَکون؟ 
فقال : ان له تعالی هو العالم بالشیاء قبل کون الأشیاء ؛ قال ال 
-عرّوجل- ۲‏ کّا تستدیخ ما کُنتم تون 4 "و قال لامل النار و 
ردو عادو لما هو عنه وانهم لکاذبون > قد علم اه -عرّوجلّ-أنّه لو 
رهم لعاُوا لما توا عنه, و قال للملانکة لا قالوا ج أنجْعَل فیها من 
ید فیها وََفك الما .. ال ی آغلم ما لا نون ۳4 
لم یل اه -عرّوجل -علْمّه سابقاًللاشیاء قدیمًقبل آن یخلمّها. تبارك 
زینا و تعالی غلوا کییرا؛ خُلق الاشياء و علثه بها سایق ها کما شاء 


مفاد روایت شریفه 
[خسیون تن تشار غی کوب ] او محضیویت رضا نی پرسیدم: چیزی را که موجود 


نیست. آیا خدا می‌داند که اگر موجود شود چگونه موجود می‌شود؟ فرمود: خدا 


(و مستلزم حدوث حقیقی موجودات است) علم قبل از خلقت و علم به معدومات و همچنین علم به همه 
موجودات نه به نحو کلی -بلکه به نحو جزئی-از ی شریفه استفاده می‌شود؛ زیرا خلقتِ امور حادث با نظم 
وحکمتِ دقیق و حیرت‌انگیزء نشان دهنده علم پیش از پدید آمدن موجودات است. و رابطةٌ خالقیت و مخلوقیت. 
نشانگر علم به نحو جزئی است و این اشکالی است استوار به نظریه علم کلی و بر آنان که علم قبل از ایجاد را 


قائل نیستند. (س). 


‌ 


0 
۲ سورة انعام (۶). ی ۲۸. 


۱ 
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+ که خی وین باصن ۶ حدیث ۸؛ نیز نگاه کنید به. عیون اخبار الرضا لد ج ۱ ص ۰۱۱۸ حدیث ۸؛ 
بحارالا نوار ج هن ۷۸ خی ۱ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۱6۲60۵۱۱0.60۳ 


فرع اول گفتار در علم خداوند /۱۳۸۳۳ 


عالم است به اشنا قبل از کون اشیا. 
خدا در قرآن فرموده: «آنچه را عمل می‌کنید می‌نویسیم) و در حق اهل دوزخ فرمود: 
«اگر برگشته شوند باز. خواهند نمود آنچه را نهی شده‌اند و آنها دروغ گویانند». 
پس خداوند عالم است که اگر اهل جهنم برگردند. عمل کنند به آنچه نهی شده‌اند. 
و فرمود به ملائکه: من می‌دانم آنچه را که نمی‌دانید! در جواب ملائکه که گفتند : 
آیا حلق می‌کنی در زمین خلقی را که فساد کنند و در زمین خون‌ریزی کنند ؟ 
پس همیشه علم خدا قبل از اشیا است و قدیم می‌باشد پیش از آنکه خلت کند اشیا 
عالم است به چیزی که وجود پیدا کند و اگر موجود شود چگونه موجود خواهد شد. 
 ][‏ عن معانی الأخبار مسند 
لیب والشُهادة »۲. 
فقال : الغیبٌ ما لمیکن , و الشهاد ما [قد ] کان.۲ 


[از امام صادق تا سوّال شد اينکه در قرآن آمده است: «خدا دانای غیب و 


م۲ 
۷ 
اف 
3 
‌ 
6 
3 
٩:‏ 
۳ 
:عم 
5 
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حضور است» مقصود چیست؟ امام ی فرمود: «غیب» چیزی است که (هنوز ) 

هستی نیافته است. و «شهادت» خی است که( اف بتهشدهو) هس | 
[۳] عن التوحید مسنداً عن التح بن یزید الجُرجانی عمن آبی‌الحسن 

[الرضا ] ید قال : 

لت : یعلم القدیم الشیء الّذی لین آن لو کانْ کیف کانَ یکون ؟ 


۱ در متن به جای «معانی الأخبار». «جامع الاخیان یط شته اسخ, 
وا تن اف 


۳۲معانی الاخبارض ۱۴۶ سیف ۱ بحارالانوار ج ۴ص ۸۰ حذیت ۲, 
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قال 3 : ویْحّك ! ان مسائلك لب ! آما سمعت ال یقول: ۶ لو کان 
فیهنا آلهة ال ال تا »۱ و قوله ۰ ولقلا بیع 4 ٩‏ و قال 
یکی قول هل التّار. ۶ آَخرجنا تغمل صالخا غیر ای کنا تغمل ۳4 
و قال: * ولو ردو لوا لما نهوا عَنهُ »۲ فقد علم الشیء الّذی آم‌تکن 
آن و کانٌ, کیف کاب 


مفاد روایت 
سائل سژال می‌کند از امام یذ که آیا خدا می‌داند چیزی را که نمی‌باشد اگر باشد 
چگونه خواهد بود؟ 
فرمود: سوال مشکلی کردی! آیا قرآن نخوانده‌ای که خدا می‌فرماید: «اگر در 
آسمان و زمین دو خدا باشد هرآینه فاسد می‌شوند » و می‌فرماید : «هرآینه برتری پیدا 
کند بعضی از خدایان بر بعضی دیگر» و نقل می‌کند کلام اهل آتش را که می‌گویند: 
«خدایا ما را برگردان تاعمل کنیم غیر آنچه عمل می‌کردیم » خبر می‌دهد از حال آنها 
«اگر برگردند هرآینه دوباره خواهند کرد آنچه را که نهی شده‌اند». 
پس دانسته است خدا چیزی را که نمی‌باشد اگر باشد چگونه خواهد بود. 
این روایت مبارکه نیز صریح است در آنچه گفتیم . 
[۴۲] فی الکافی , مسنداً عن آّبی بصیر , قال : سمعت آبا عبداله ثْذٍ یقول: 
آمیزل اه -عزوجل- وا و ام اشد» و لاسعلر و الشنم ۵ 
ولامسموع و البصّر ذائّه. و لامصرّ و ره ذاتّه, و لامقدور فلا 


ار ۳ 
۱ 
سره قاط (۳ یه ۱۳۷ 
۴ سورة انعام (۶). ید ۲۸. 
۵ 


. توحید صدوق. ص ۰۶۵ حدیث ۱۸؛ بحارالٌنوار ج ۴ص ۰۲۹۳-۲۹۲ حدیث ۲۱. 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۱6۲60۵۱۱0.60۳ 


فرع اول گفتار در علم خداوند ۲۸۵ 


أَحدّت الاٌشياء و کان المععلوم رم العلم منه عَلی المعلوم و الم علی 
المَسمُوع و الیَصَرٌ علی المْبصَرِ و القدرَه علی المقدور. 
قال : قلث: رل له مرکا 
قال : فقال : تعالی ال عن ذلك ! ان الحركةٌ صفّةٌ مُحدَئّدٌ بالفعل ا 
قال : قلتْ: قَمیزل له مُتکلماً؟ 
قال : فقال : اد الکلام صفَةٌ مد آیست بر ان ال -عرّوجل- 
و لامتکلّم . 
کر ی روایت [ ابوبصیر ] گوید : شنیدم از حضرت صادق یذ که فرمود : خداوند 
عزوجل که پروردگار ما است -هميشه علم ذات او بود و معلومی نبود! و سم و 
بصر ذات او بود و مسموع و مبصری نبود! قدرت ذات او [بود ] و مقدوری نبود! پس 
از آنکه موجود کرد اشیا را و معلوم محقق شد. واقع گشت علم او بر معلوم و سمع و 
بصر او بر مسموع و مبصر و قدرت او بر مقدور. 
می‌پرسد : خدا متحرک و مُتکلّم است؟ می‌فرماید: خدا برتر است از حرکت و 
تکل [ازن در اضفث الاک ‌صف فعل باقعد و آزان تیسد, 
[۵] فیه مسنداً عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر ات قال : 
سَمعثّه یقول : کان اه [عرّوجل ] و لاشیء غیره. و لمیزل عالماً بما 
یکون؛ فَعلمّه به قبل کونه, کعلمه به بَعدٌ کونه.۲ 
[۶] فیه مسنداً عن الکاهلی قال : 
بت الی آبی الحسن لد فی دعاء «الحمد ثه مُنتهی علمه» قکتب ال 


۱ اصول کافی. ج ۱. ص ۰۱۰۷ حدیث ۱؛ توحید صدوق, ص ۰۱۳۹ حدیث ۱؛ بحارالانوار ج ۴. ص ۷۱ 


1 اصول کافی» ج ص ۰۱۰۷ حدیث ۲. این حدیث (با اندکی تفاوت) از توحید صدوق خواهد آمتن: ید 


ریک ( ۱۵ )ام اند کییت: 
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لت هي له لیس للی شتهی. و لکن لته رضاه. 


در روایت اول» محمد بن مسلم گوید : شنیدم که حضرت باقر ای فرمود: خدا بود 
و چیزی با او نبود. از آژل عالم است به آنچه مُحقّق و موجود شود. 
پس علمش به موجودات پس از ایجاد آنها؛ مانند علم او است پیش از ایجاد . 
این روایت شریفه» صریح است که ذات قدوس عالم است به اشیا قبل از کون و وجود 
اشیا و به وجود و عدم اشیا تغییر ناپذیر است. 
بدیهی است که مراد. علم حضوری به ضُوّر ازلاً و ابداً و علم به موجودات به نحو 
و روایت دوم. صریح است که علم ذات مقدس حدّی و نهایتی ندارد. 
ی انسا هط وشوو نم متناهی و علم به جزئیات هم برحسب انواع 
متناهی است . 
[۷] و فیه مسنداً عن ابی جعفر الثانی ی فی رواية شريفة, قال: 
فك «اِد له قدیر» خبرتَ آئّه لایْعجژه شیء. قتَفیتَ بالَلمَة العَجَر 
وجَعلت العَجرّ سواه؛ و کذلك قولّك «عالمه اّما نیت بالكَلمَة الَهْل .... 


[ و فیه عن امن الائمة ایا قال: 
و الما شمی ال عالماً لانه لایجهل شیتا .۲ 


این [دو] روایت شریفه دال است که اطلاق عالم به ذات مقدس و اثبات علم به 


۱ اصول کافی» ج ص ۰۱۰۷ حدیث ۳؛ توحید صدوق. ص ۰۱۳۴ حدیث ۲؛ وسایل الشیعه» ج ۰۷ 
ص ۰۱۳۶ حدیث ۰۸٩۳۷‏ 

۲ اصول کافی؛ ج اض ۱۱۷۰۰۱۱۶ +ضعی یت ۷ توحید صدوی ی ۱۹۳+ حلیت ۷ :نی لگاه کنیل یه 
احتجاج طبرسی. ج ۲.ص ۴۴۲. 

۳. اصول کافی. ج ۱ص ۰۱۲۱ ضمن حدیث ۲؛ توحید صدوق. ص ۰۱۸۸ حدیث ۲؛ عیون آخبار الرضا اقذ» 


ج ۱.ص ۱۴۷ حدیث ۵۰. 
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فرع اول گفتار در علم خداوند /۱۳۸5۷ 


ممنالفت خلتم ال و توهم و تعقل شود نیست. بلکه نفی ! جهل است از ذات مقدس؛ و 
اطلاق قادر و قدیر به معنای مُتصوّرما نیست. بلکه فقط نفی عجزاز ذات پاک است . 
پس توهم اینکه اگر به معنایی که ما می‌فهمیم اطلاق نشود تعطیل لازم آید و با اطلاقي 
ضلٍ معنا است بر ذات و هر دو, محال و [نشدنی است] از خبالات و توهُمات بی‌اصل است. 
بدیهی است به معنایی -که گفتیم که صریح روایات است - مستلزم هیچ اشکالی 
نیست؛ زیر که محل اشکال در چگونگی علم ذات مقس است که به نحو حصول 
ور است یا حضور شا یا فهمیدن حقیقت علم دا است؟۱اما اینکه بقيتاً علم دارد 
و دانا است به هرچیزی و جاهل و نادان نیست. مورد شبهه و شک نیست. 
مانند حالقیتِ ذات ؛ چنانچه از علم به مصنوعیت اشیا يقین حاصل شود که خالق و 
صانعی هست اما کیفیت ضُنع و فعل. قابل تصور و تعقل نیست. 
]٩[‏ _ فیه عن آمیرالممنین ا فی خطبة شريفة: 
کان را لذ لامربُوب. و لها اذ لامألود. و عالماًاذ لامعلوم." 
[۱۰] فیه مسنداً عن آبی ابراهیم اثذ, فکُتب بِحّْطه: 
عالم ٍذ لامَعلوم. [و ] الق لذ لامخلوق. و رب لذ لامَربوب؛ و کذلك 
وف رنا. و فوق ما یَصفه الواصفون .۲ 
این دو روایت مبارکه. صریح است که ذات مقدس در مرتبهٌ ذات جامع جمیع کمالات 
و خالق و رب واله و عالم بوده در هنگامی که مخلوق و مربوبی و معلومی نبوده است . 
اگر گویند: مراد نبودن معلومات است در مرتبهٌ ذات بالضروره. 


۱ در متن به جای «نفی ». «نهی » جاپ شده است. 

۲. اصول کافی. ج ۱. ص ۱۳۹. حدیث ۴؛ توحید صدوق. ص ۳۰٩‏ حدیث ۲؛ بحارالانوار. ج ۵۴.ص ۰۱۶۶ 
حدیث ۱۰۴. 

۳. اصول کافی. ج ۱. ص ۱۴۱ حدیث ۶؛ توحید صدوق, ص ۵۷, حدیث ۱۴ (در این مأخذ از امام رضا لا 
زوایت شذه: با فزوتی این عبارت:«و اله اذ لامالوه». چتان‌که در حدیت( ۱۹) خواهد. ام )؛ بسارالا شوان 


ج ۵۴.ص ۰۱۶۶ حدیث ۱۰۶. 
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۸ بیان الفرقان 


[گوئيم: این معنا ] توهمی و تأویلی است بلا دلیل؛ زیرا بدیهی است معلول در 
اه شش نات یهت اش شاخ اس زد که با رنه هرن که 
باشد نفی آن از معلولیت ( که از لوازم ذات علت است) ممکن نیست. بدیهی است 
زم وعرخ‌ساول) شهب ات بت 
اگر مراد از «لُوهیت» معبودیت باشد ازلاً هست» اگر مراد لو ناه باشد نیز 
هست و اگر وله و حیرت باشد [نیز]هست. پس هیچ شکی نیست که مراد. نفی 
حقیقی مخلوق و مربوب و معلوم است . 
[۱۱] فیه , مسنداً عن جعفر بن محمد بن حمزه قال : 
کب الی ال#جل اد سأله أَنٌ مواليك احْتَلفُوا فی العلّم؛ فقال: بَعضَهُم 
لمیزل ال عالماً بل فل الأْشیاء, وقال بَعضهُم: لانفول لمیزل اه عالما؛ 
ان معنی یِغلّم یفعل . فان أبْنا العلم تمد أشنا فی الازل معه شین 
فان رأْیْتَ جَعَلّنی الّه فداك آن تعلمنی من ذلك ما آقف علیه و لاآجُوژه؟ 
کب اث؛ بحَطه: لمیزل الّه عالماً. تبارك و تعالی .۱ 
مفاد روایت شریفه این است که: آیا خدا قبل از حلقت اشیا عالم است یا نه ؟ که اگر 
عالم باشد لازم آید با ذات مقدس شیء و معلولی باشد ؛ زیر که معنی علم « فعل » 
است ( یعنی اگر گفته شود: علم. یعنی فعل ) . 
حضرت در جواب نوشتند: خداوند همیشه عالم است. 
بدیهی است توهم این است که علم. معلومی لازم دارد اگر در رل عالم باشد 
معلوم نیز هست . پس قبل از خلقت دو شیء است . گرچه در یک مرتبه نباشند. 
از این حدیث. ظاهر می‌شود که حدوث اشیا و واحدیت و فردانیت ذات مقدس. 


ات تا یواست 


۱. اصول کافی. ج ۱. ص ۰۱۰۸-۱۰۷ حدیث ۵؛ بحارالنوار ج ۵۴.ص ۰۱۶۲ حدیث ۰۹٩‏ 
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فرع اول گفتار در علم خداوند /۳۸۳۹ 


این اندیشه که اگر علم ذات به اشیا قبل از حلقت باشد باید به ضوّر زایده يا ضوّر 
افلاطونی یا به تقرّر مَهیّات يا آعیان ثابته يا آمثال آن باشد موجب سوال و تحیّر بوده؛ 
و معلوم می‌شود |تحاد علم و معلوم و عقل و معقول. نسبت به غیر ذات( و نسبت به 
مخلوقات) مورد توهُم نبوده است و الا جواب واضح بود می‌گفتند: معلومات 
متحدند با ذات. یا «بسیط الحقيقة کل الأشیاء» و امثال این بیانات . 

لذا در مقام نفی ان تصوّرات و توهمات, مکرر فرمودند: علم خدا بدون معلوم است 
(عالم بوده در ازل و شی‌ای نبوده) و علم ذات مقس به اشیا فبل از ایجاد. عين علم اوست 


پس از خلقت؛ و پی‌بردن به کنه علم خداوند -مانند ذات خود خدا-از محالات است. 


[۷۱۲] فی التوحید مسنداً عن المْفظّل عن آبی عبدالله ال : 
ان له -تبارك و تعالی - لاَفذر قذرته, و لایقدر العباد علی صفته و 
لاییلغون کنه علمه .۲ 


ار / ۰ 


[۱۳] و فیه" مسنداً عن ابی بصیر قال : سمعت با عبداله 4 یقول : 
لم یل له -جلْ اسمه - عالماً بذاته و لامعلوم و لمیزل قادراً بذاته 


ور ۱6 
و لامقدور . 


۱ از اين حدیث شریف, نفی مبانی قوم در اعتقاد به اعیان ثابته, و ضُوّر زائده بر ذات. و ماهیاتِ مُتقوّره. و 
همچنین علم اجمالی در عین کشف تفصیلی (بسیط الحقيقة کل الاشیاء) و ... استفاده می‌شود ؛ زیرا در صورتی 
که یکی از آن مبانی پذیرفته بود استیحاش از لزوم وجود شیء با حق تعالی. قبل از خلقت معنا نداشت. 


اش 


نیز امام ‏ در پاسخ باید می‌فرمود: در وجود شیء مع الّه. قبل از خلقت, محذوری نیست. 
همچنین با توجه به پذیرش اصل اتحاد عاقل و معقول, مبنای «بسیط الحقيقة کل الاشیاء» و اصل «علم 
اجمالی در عين کشف تفصیلی» ثابت می‌شد و از اين طریق, محذور و مشکل دفع می‌گشت. لیکن امام 4 به 
این کیفیت‌ها محذور و مشکل را دفع نفرمودند. بلکه فرمودند: علم الهی بلامعلوم است. 
بنابراین ضوّر مر تمه و آعیان ثابته و قاعدهةٌ «بسیط الحقيقة کل الاشیاء» و ... نفی گردیده است. (س). 
ین توق بای ۱۱۲۹ »بان ین ۸ بحارالا نوار ج ۲ص ۲ میت ۲ 
۳ روایت به این صورت در توحید صدوق یافت نشد بلکه در امالی طوسی آمده است. 


۴ امالی طوسی. ص ۰۱۶۸ حدیث ۴ بحارالانوار: ج گضن ۶۸ حدیت ۱۱ 
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۰ بیان الفرقان 


صریح این و روایت [اين ] است که: علم ذات مقدس . مفهوم و معلوم و معقول 
احدی نیست ؛ و ذات پاک او عالم است قبل از خلقت بدون معلوم و قادر است 


بدون مقدور. 


[۱۴] فی التوحید مسنداً عن الصادق 2 : 
و الّه نور لاظّلامٌ فیه . و حَیْ لامّوتَ له. و عالم لاجهل فیه. و صَمَد 
لاتدخل فیه. ربا ور الذات. حیْ الدات عالم الذّات. صمَدِيْ الذّات.! 


[۱۵] عنه مسنداً عن جایر عن الباقر اد قال : 
ان له -تبارك و تعالی -کانٌ و لاشیء غیژه؛ وراً لاظلام فیه, و صادقاً 
لالب فیه . و عالماً اجَهُل فیه . و خیاتاً لاموت فیه . و کذلك هو الیوم. 
و کذلك لایزال بدا " 


و به این مضمون. روایات متعدد است که صریح در مُذعا است؛ و روایت دوم 
اشاره است به اينکه ذات مقس علمش قبل از اشیا مانند علم اوست پس از خلقت 
اشیا؛ حلقت و وجود اشیا. موجب تغیّر و تغییری در ذات مقدس نخواهد بود." 

[کما ] فی التوحید لَمیِل اه ربا و للم ذائّه و لامعلوم, تا آخر روایت." 

[۱۶] فی التوحید مسنداً عن ماد بن عیسی قال : 
سأَلتٌَ ابا عبداله لد فقلت: میزل الله یعلَم ؟ 
قال: نی یکونْ یلم و لامعلوم 


۱ توحید صدوق. ص ۰۱۳۰ حدیت ۴. 

ضرق لوق بای ۱ حدیث ۵؛ بحارالا نوار: ج گضن ۶٩‏ یت ۱۳ 

۲رجتان که این مضفون در ووایت ( ۱۸ ) عواهد امف: تایر این ذیل این حدیث: «و کذلک هو الیوم...» مرتبط به 
«لاشیء غیره» نیست. بلکه متعلّق به جملات دیگر است. اعم از اینکه «کان» تاه و «نوراً» حال برای فاعل 
«کان» باشد, یا اینکه «کان» ناقصه «و لا شیء غیره» جملةٌ معترضه و «نورا » خبر «کان » باشد (دقت کنید). 


۴. رجوع کنید به حدیث ( ۱۳). 
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فرع اول گفتار در علم خداوند ۳۹۱۸ 


قال : قلت : فلم یزل الّه یسم ؟ 
قال: نی کون ذلك و لامَسوع. 
قال : قلت : قَلمیَزل یبصر. 
قال : نی یکون ذلك و لامبصرّ. 
ثم قال : لمیزل اه علیماً َمیعاً تصیراً ذاتُ علامة سَمیعةٌ بصیر.۱ 
واضح است روایت مبارکه -که پس از نفی اثبات فرمودند -مراد, اثبات علم است 
و نفی معلوم به تمام معانی که تصوّر شود. 
[۱۷] فی التوحید عن اين مُسکان قال : 
سأَلتٌ ابا عبدالّه اب عن الّه -تبارك و تعالی -آکان عم المکان بل آن 
یَخلّق المکان؟ آم عَلمه عند ما خُقّه و بغد ما خقّه ؟ 
فقال با : تعالی الّه . بل لم‌یزل عالماً بالمکان بل تکوینه کعلمه به ید 
ما کون , و کذلك علمه بجمیع الأشیاء کعلمه بالعکان." 
[۱۸] عنه مسنداً عن محمد بن مُسلم عن ابی جعفر ات قال : 
سمعثّه یقول کان الّه و لاشیء غیره. و لَمیزل عالماً بما کوّن؛ له به 
بل کونه کعلمه به بغد ما که .۲ 
[۱۹] عنه مسنداً عن ثامن الائمة اث فی کتابه [الی فتح بن یزید الجُرجانی ] 
الی آن کب ان : 
عالم اذ لامَعلوم, و خالق اذ لامخلوق. و ربٌ اذ لامربوب. و الهٌ اذ 
لامَألُو. و کذلك یوصَفَ ریا و هو فوق ما یَصفه الواصفون .۲ 


او سضین یل وایب ص۱۳۹ + تفن برض ۲ بحارالنوار ج ۴وض ۷۲ حدیت ۰۱٩‏ 
رفن اوق باصن ۱۳۷ + بخال یه ٩‏ بحارالنوار ج توص ۳۷ حفیف: ۲۵ 
۳ توحید صدوق. ص ۰۱۴۵ حدیث ۲ بحارالانوار ج ۵۴ ص ۸۲ حدیث ۶۱. 


۴ توحید صدوق. ص ۵۷. حدیث ۱۴؛ بحارالٌنوار ج ۴ ص ۰۲۸۵ حدیث ۱۷. 
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۲ بیان الفرقان 


[۲۰] فی التوحید عنه ا: 
له مَْنی الْبُوبيّة اذ لامربُوب. و حقيقَةٌالالهیة اذ لامألُود. و مَغنی العالم 
و لامَعلوم. و مَغْنی الخالق و لامخلوق. و تأویل السّمع و لامسموع .۱ 


7 


در این روایت» تصریح فرمود به «معنی الربوبيّة» و «حقيقة اللوهیّة» تا توهم 
فی التوحید , عن الرضا اثا قال : 
ناه تعالی هو العالم بالاٌشیاء بل کون الأٌشیاء . 
الی آن قال : فلمیّل الّه -عروجل ‏ علْمّه سابقاً للأشیاء قدیماً قَبْل آن 
یخلها. قتبارك [رَیُنا ] و تعالی علَا کیال الاشیاء و علثه بها ساب 
لها کما شاء؛ کذلك لم‌یزل ربُنا علیماً َمیعاً تصیراً." 


اگرکسی توهم کند که مراد نفی معلوم بالعرض است که عبارت از وجود عینی 
اشیا است -نه معلوم بالذات که عبارت از ضوّر علمیه يا ضَوّر افلاطونیه یا غیر آنها 
باشد ؛ یعنی معلوم یا معلوم بالذات است يا معلوم بالعرض ؛ معلوم بالعرض ‏ وجود 
اشیا و اعیان خارجیه است و معلوم بالذات حقیقتی است که به واسط او علم به اشیا 
خارجیه حاصل شود و آن عبارت از ضَوّر یا عين اشیای خارجی است به وجود 
بسیط اجمالی متحد با ذات عالم. 


اولاً: این بیان اصطلاحی است از متأخرین حتی در کلام قدمای از فلاسفه نیست . 


۳ 


۱ توحید صدوق. ص ۰۳۸ ضمن حدیث ۲؛ عیون اخبار الرضا ی » ج ۱. ص ۱۵۲ حدیث ۵۱. 

ید ری ۵ ۱۱۳۴ ۱۳۷ ضکییت عون از کیک یی او یی قارف ۱ او فد تظر می رسد 
که در چاپ کتاب به اشتباه تکرار شده, شمارة مسلسل برای آن نیاوردیم؛ منابع دیگر ایین حدیث را در 
پانویس حدیث (۱) ببینید . 


۳. «معلوم بالذات» همان مسئلةّ وجود ذهنی است که استاد مطهری در تا بشید ان می‌فرماید : این مسئله بسع 
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فرع اول گفتار در علم خداوند ۲۹۳ 


اناً: قول قلاسفه. نفی معلوم بالعرض هم نیست؛ زیرا به قول آنان علم» جلی 
است و انفکاک معلول از علت محال است. به همین اصول گویند موجودات عالم 
قدیم است . 

و اما نسبت به اشخاص. علم به طور کلی است ؛ لذا ضُوّر حاکیه از اشیا را «ضُوَّر 
علمیه » گویند نه « معلوم بالذات» و اگر معلوم باشد به علم محتاج به صور علمیة آخر 
است بالاخره منتهی شود به علم ذات . 

تطبیق اصطلاح با روایات. تأویل کلام متکلم و متکلم را به خروج از طريقة 
عقلایی منسوب کردن است. 

ثالتاً: معلوم بالذات و معلوم بالعرض . نسبت به مُجرّدات و عقول و نفوس -بلکه 
به کلیةٌ موجوداتی که مسبوق به عدم نیستند -معنایی ندارد؛ زیرا که یک موجود بیش 
نیست و آن حضور صور اشیا یا نفس اشیا است نزد عالم؛ مگر مراد اضافه اشراقية 
ذاتِ عالم باشد نسبت به موجودات ؛ و این قول. نزد دسته‌ای از حکمای اشراق عین 
علم است نه معلوم!! معلوم؛ نفس حقایق اشیا است. 

و این توجیه بالاخره سازش با آقوال ندارد مگر به مشرب وحدت وجود. و کلام 
قد ان لک 


علاوه صریح روایات این است که: علم « حضرت حق » بدون معلوم می‌باشد قبل 


بع در یونان قدیم وهمچنین در دوره‌های اوّل فلسفة اسلامی به صورت یک مسئلهٌ مستقل مطرح نبوده است و در 
تمام کتب فارابی و بوعلی حتی لفظ وجود ذهنی نیست. تا چه رسد به اينکه بابی تحت این عنوان باشد. و به 
نظر می‌رسد برای اولین بار فخررازی و سپس خواجه نصیر این بحث را مطرح کرده است (نگاه کنید به. 
مجموعة آثار شهید مطهری. ج ٩۰.ص‏ ۲۱۷). 
در میزان المطالب (۲۷۸-۲۷۷) ال بات وجود ذهنی اصطلاحی که اساس بسیاری از مطالب حکما در علم 
حصولی, و مبنای مسئلهٌ اتحاد عقل و عاقل و معقول است مورد نقد قرار گرفته, و در این کتاب (بیان الفرقان) 
یز نی رسارس مان بو از اسان مه اسف 

شخ ملظومه: ج :۹ص ۳۸۷: 

۲ رجوع کنید به. ص ۲۶۴ -۲۶۷. 
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۴ بیان الفرقان 


از علقت اشیاءولی قول فلاسفه انکار علم قبل از اشیا و اثبات قَدّم اشیا است ؛ چنان‌که 
صدرالمتألهین تصریح به این اشکال فرموده.! 
علاوه. سوالات در روایات صریح است که همین توهّمات بوده که مُکوّر سوال 
می‌کردند ؛ مخصوصاً در روایتی که می‌گوید : به هشام گفتم که علم [ خدا ] مُساوق با 
وجود اشیا و بعد از وجود اشیا است ؟! حضرتش رَد فرمود." 
علاوه ائمه اج بیاناتی فرموده‌اند که از برای این توهمات و خبالات. موردی نماند. 
1 عن الخرائج. عن ایی هاشم الجعفری 
قال : سَألّ محمد بن صالح الارمنی ابا محتّد ایا عن قول الّه تعالی 
< یو الا ایشا وبث وعنده أمْ الکتاب ۳4 
فقال : هل یمحو ال" ما کانْ و هل یب الا ما میک !۲ 
فقلتٌ: فی نفسی هذا خلاف قول هشام بن حکم أَنّه لایعلّم بالشیء حتی 
یکون ! 
فتظر 4 ال فقال : تعالي الجبار العالم بالاشیاء قّل کونها. 
قلت: آشهد آنّدك حُحَدٌ اه .۰ 


در دلائل حمیری. مضمون همین روایت منقول است. با مختصری زیادی در 


تعالی الجبار العالم بالأشیاء قَبْل کونها؛ الخالق اذ لامخلوق. و الب اذ 


۱ همان. 

۲.به روایت شماره ( ۱) رجوع شود. 

8 

۴. بیان امام صادق لا دربارة اين آیه در «اصول کافی, ج ۱ص ۰۱۴۷ حدیث ۲» چنین است: هل یمحی لا ما 
کان. و هل یثبت الا ما لریکن ؟! 

۵ الخرائج و الجرائح. ج ۲. ص ۶۸۸-۶۸۷؛ بحارالانوار ج ۴.ص ٩۰‏ حدیث ۳۳؛ نیز نگاه کنید به, کتاب 
الغیبه ( شیخ طوسی). ص ۰۴۲۰ حدیث ۰۴۲۱ 
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فرع اول گفتار در علم خداوند ۳۹۵ 


لامَربُوبِ. و القادر قبل المقدور علیه. 
فقلت : أَشهَد نك ولیْ اه و حجن . و القائم بقسطه. و أنّك علي منهاج 
آمیرالممنین اثا و علمه .۱ 

[۲۲] عن العیاشی . عن داود الّقی : 
قال : سألتْ آباعبداه اج عن قول اه عزوجل ۴ أَم حَيبم آن توا 
اج ول یلم ال الذین جاقذوا منک ۲4 
قال 4 :ناه هو عم بما هو مُکُونه قبل آن یِکَوَنه و هم در و علم من 
یُجاهد مکن لایجاهد؛ کما علم أنّه یمیت له قبل آن یُمیتهم و لم‌یرهم 


موتهم و هم أحیاء." 


مفاد روایت 

حضرت فرمود: خدا داناتر است به چیزی که خلق فرمود قبل از آنکه آن را خلق 
کند عالم بوده به کسانی که جهاد کنند درحالی‌که دارای وجود ذُرّی بودند در عالم 
ذُرّ؛ چنانچه دانا است که می‌میراند خلق را. قبل از آنکه بمیراند و ندیده است ایشان را 
مُرده . درحالیکه زنده هستند. 

روایت مبارکه صریح است در علم بلامعلوم؛ زیرا فرمود عالم به مُردگی آنهاست 
درحال زندگی آنان. درحال زندگی آنها را مرده ندیده است ( اشاره است به اينکه بصر 


و دیدن در وجود خارجی گفته شود و موت آنها وجود خارجی نداشته است). 


یت 


التاقب فی المناقب (اين حمزه طوسی). ص ۵۶۷. حدیت ۵۰۷؛ کشف الفّه, ج ۳. ص ۲۱۵ (و در چاپی, 
جلد ۲. ص ۴۱۹)؛ بحارالانوار. ج ۴.ص ٩۰‏ حدیث ۳۴. اين حدیث در نسخه‌ای که از دلائل الامامة موجود 
است نیامده, و علامه مجلسی به واسطةٌ کشف الغتّه از دلائّل نقل کرده؛ و براساس تحقیق علامه آقابزرگ تهرانی در 
الذریعه (ج ۸.ص ۲۴۴ -۲۴۸) نسخة کامل اين کتاب پس از عصر سید بن طاووس از بین رفته است. 
ر ی 

۳. تفسیر عیاشی. ج ۱ص ۰۱۹۹ حدیث ۱۴۷؛ بحارالا نوار ج ی تن عبت ۳۵ ( دوز یی ماخ به مان 


«موتهم ». «مّوتی » ثبت شده است ). 
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۶ بیان الفرقان 


[۷۳] عن امیرالمومنین اند فی خطبة اٍلی آن قال: 
کان ریا لذ لامَریوب و لها اذ لامألوه و عالماً اذ لامعلوم و سمیعً 
ل لافیترم با 
این بیانات شریفه. صریح است که علم ذات مقدس به خلاف علم خلق است. علم ذات 
مقلس» ره است از استیاج به معلوم عارض بر ذات. با تفصل قائم به ذات, " 
[۲۲۴ عن العلل مسنداً عن الباقر اثذ: 
یا ابراهیم. ان اه -تبارك و تعالی- لمیزل عالماً قدیماً. لَقَ الأشیاء لا 
من شیء؛ و من زغم آنْ اه -تعالی - خُلّْ الاشیاء من شیء. فد کفر ." 
[۳۵] فی الصحيفة السجادیة: 
و آنت ال لا له لا آنت الّذی آنشأت الاشیاء من غیر سئخ, و صَوّرتَ 


ما صَوّرتَ من غیر مثال . و ابْتَدعت المَبتَدٌعات بلا احتذاء .۳ 


[۲۶] فی الدعاء الیمانی : 
نت الّه الذی لا اله الا آنت. آمتغب۳؛ و لائفیب عنك غائب, و 
لتخنی عليك خافية و آنتضل عنك فی ظلم الُفیّات ضال؛ نما أَرّك 


|ذا آردت شین آن تقول له کن فیکون .۵ 


در روایت اول می‌فرماید : خدا هميشه عالم به اشیا است . خلق فرمود اشیا رنه از 


۱. کافی, ج ۱.ص ۰۱۳۹ حدیث ۴؛ توحید صدوق. ص ۰۳۰٩‏ حدیث ۲+ بحارالا نواره ج ۴ص ۰۱۶۶ حدیث ۰۱۰۴ 

۲. علل الشرایع. ج ۲.ص ۶۰۷ حدیث ۸۱؛ بحارالانوار ج ۵ص ۰۲۳۰ حدیث ۶. 

۳. صحیفه سجادیه. ص ۲۱۱ دعای (۴۷) روز عرفه؛ اقبال الأعمال. ص ۳۵۱؛ مصباح کفعمی, ص ۶۷۱(دو 
ماد اخیر با اننکی لاف 

۴. در متن بیان الفرقان به جای «لم تغب». « تغیب» آمده است, لکن این عبارت در مأخذ و نسخه‌های مختلف 
حرز یمانی یافت نشد. 

۵.مهج الاعوات. ص ۱۰۸؛ نیز نگاه کنید به, البلد الأْمین. ص ۳۴۵؛ بحارالٌنوار ج ٩۲‏ ص ۲۵۵. 
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شیء؛ و کسی که گمان کرده است که خدا خلق فرموده است اشیا را از شیء. به تحقیق 
کافر شده است. 

و در صحیفه می‌فرماید : خدایی نیست جز تو خدایی که ابتدا فرمود[ه‌ای ]در 
آفریدن اشیا از غیر اصل و ريشه. و صورت داده‌ای آنچه را که تصویر کرده‌ای بدون 
مانند و پدیدار و ظاهر فرموده‌ای تازه‌ها و نوها را بدون برابر کردن با شیء. 

دردعا می‌فرماید : پنهان از حلقی. و برتو هیچ چیز غایب و پوشیده و پنهان 
نیست ؛ و پوشیده نمی‌شود از ذات مقدس تو -در تاریکی‌های پوشیده - گمشده‌ای . 
ات آستت ات کر که مرن ارافه قرمانی شین راجمن کوش ار دای او پاش بش سم ‌باشد: 

[۲۷] فی الصحيفة الثانية: 
و خُلقتَ الخلّق بقدرتك. و قَدرتَ مور بعلّمك. و قََمتَ الارزاق 
بعدلك .و فد فی کل شیء علمك . و حارت الأبصار دونّك . و قصَرَ عنك 


مر ره س 


طرّف کل طارف. و کلّت الالسنْ عَن صفاتك. و غشي بَصَر کل ناظر 


ورك. و مَلاأتَ بعظمتك آُرکان عرشكت . و ات الخلقَ علی غیر منال 
نظّرت الیه من آخد سك [الی صنعة یو منه ]۳ 


می‌فرماید : به قدرت ذات مقس خودء خلق فرموده‌ای خلق راو به علم ذات 
مقدس خود. امور را تعیین فرموده‌ای و به عدل ذات مقدس خود. روزی را تقسیم 
فرموده‌ای ؛ و علم ذات پاک تو درهمه چیز نافذ است. در برابر ذات مقدس تو دیده‌ها 
سر گشته و حیران. و چشم هر بیننده از نظر به ذات تو فرومانده و عاجز است. و 
زبان‌ها از توصیفب تو گنگ است. نور تو دیده‌ها را پوشیده و به بزرگی خود ارکان 


۱ یعنی : بدون پیشینه و طرح و زمینه و نمونه‌ای چیزها را آفریدی. 

۲ مصباح المتهجد. ص ۶۸۹ اقبال الاعمال. ص ۳۵۸؛ البلد الامین. ص ۶ بحارالنوار ج ۵ ص ۲۲۸: 
الصحيفة السجادية الجامعة» ص ۳۳۲ دعای ۱۴۸؛ متن فوق قسمتی از دعای امام سجاد ای در روز عرفه 
است و اين دعا در صحيفة آولی نیامده است. از این‌رو مولف -رحمه الّه - آن را از صحیفة ثائیه (شسیخ حر 


عاملی ) نقل کرده که چون این کتاب در دست‌رس نبود به مأأخذ دیگر ارجاع داده شد. 
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عرش خود را یرکرده‌ای. و خلق را بدون مثال و صورت سابقی -که احدی سبقت 
گرفته باشد بر تو [به ساحتِ چیزی از آن ] -ابتدا فرموده‌ای. 

احدی از علمای بشر به این طریق مشی نکرده و مُتنبّه نشده‌اند ( چنانچه به اقوال 
گویندگان اشاره نمودیم) و از اين مَشی ظاهر می‌شود که گفت؛ تمام علمای فلسفه و 
عرفان که علم را از صفات ذات اضافه -یعنی صفتی که محتاح به معلوم است - 
دانسته‌اند» خطا است. 

علم مانند صفت قدرت و حیات و خلقت است ؛" زیرا که بدیهی است اگردر ذات 
مقدس معلومی باشد مخلوق نخواهد بود؛ زیرا ازلی است و آزلیّت. با جعل و خلق 
تنافی دارد. گرچه قائم به ذات و لوازم ذات بوده و در مرتبهً ذات نباشد. 

چنان‌که دیده شد. در روایات مبارکات. علم را در شمار قدرت و حیات و 
حلاقیت درآورده " و در مقام تفهیم علم تشبیه به حیات و قدرت فرموده‌اند. 

ان انش سا وان رورغ گرد هی و روز 

ی 
0 ۹ 

تفکر در حقیقت علم» شاوی با شفک فو دانت اس( وامحا لت ان دانسته )و 
بدیهی است هرکه در مقام تعقّل و تصوّر و بحث بر آمده البته امری را تصوّر کرده و 
بالاخره به یکی از اقوالی که نقل کردیم منتهی شده است. 

نهایت فکر بشر همان است که نقل نمودیم 

خلاصه این تصوّرات از باب ناچاری و بیچارگی است ؛ زیرا مسلّم دانسته‌اند که 
خدا بایستی عالم باشد ؛ چون این خلقت مشهود. از خالق بی‌علم نشاید. 
اف واه عاش: قر ار غلی و کال علافت امک ان کح فرشا فری‌ددولی بعن الخای 


ذ لامخلوق» (نگاه کنید به » رواب بت شمارءةٌ ۳۰ 
۲ نهاه کنیق یه رفایت وه وق زواشت ۲ 
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بعد از تسلیم عالم بودن ذات مقدس. در مقام برآمدند که چگونه است علم او ؟! 
فرس در | تصوير و تصوّر احتمال و قولی را اختیار کرده و آن تصوّر. نزد 
دیگری مورد اشکال شده و تصوّر دیگر نموده و علم ذات مقدس را مطابق فهم و نظر 
عوو رهه است هل هر ایا دی تساه دای مان کیرات 

صد رالمتآلهین که از فلاسفه و عرفای عصر اخیر است ‏ پس از نقل تمام اقوال و 
رد و ایراد و اشکال اثبات وحدت, و مطلقاً انکار دوئیّت کرده؛ یعنی ره 
خودش عالم است و خودش معلوم. خودش خالق است و خودش مخلوق. خودش 
شاهد است و خودش مشهود است.! 

و آنچه ممکن است از معرفت ذات وصفات و فعل. اثبات است بدون تشبیه؛ و 
مراتب «معرفتِ تام» منحصر است به معرفت به خود ذات مقدس . 

۳ معرفت اثبات بدون تشبیه» اشاره شد به کلم مبا رکذ الهیه < ألّ عم من من 
خاقّ وه و الطیف ابیز * ؛۲[آیااکسی که اک وا شا ) اف افو ابا 
چگونگی آفرینش نااگاه است)؟!(اين پنداری است) و او اطیف ( و بسیار لطافت‌نگر و نازک بین ) 
و خبیر (و از هر نظر آگاه و دانا) است ]. 

پس از آنکه مسلم شد که عالّم -به تمام جهات - مصنوع و مخلوق است و خلقت 
ق ان را گنای وخ کمت زا نان ات زر نان موضوع دلالت کند که «صانع» 
عالم است؛ و اگر «علم » عین ذات و بلامعلوم نباشد باید ملتزم شد به ضوّر زایده یا 
حقایق موجود با ذات مقدس مَبْداً متعال. يا انکار و نفی خالق و مخلوق. 

خلاصه باید مُلتزم به تشبیه یا نفی شد. 

علاوه. دانسته شد که برهان حقیقی بر این سخن‌ها نیست! نظر به اینکه «مَبْداً» 
باید عالم باشد و [بر اساس اينکه ] «علم» صفت ذی الاضافه و محتاج به معلوم است» 


۱ نگاه کنید به. ص ۰۲۶۵-۲۶۳ 
و هل کو ار ۶۷ اه ۲ ۱ 
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تصوّراتی نموه و احتمالاتی داده‌اند ؛ چون این تصوّرات و احتمالات. خلاف قرآن 


و هان انمض را انا ری سگ: 


[تقریب علم بلامعلوم] 

چنان‌که معلوم شد. فهم علم بلامعلوم و حقیقت و کیفیتِ آن ( که صریح روایات 
است ) نسبت به «ذات مقس » محال و ممتنع است» لکن برای تقریب اذهان چهار 
وجه بیان می‌کنم : 


وجه اول 

تأمُل در تذکر و نسیان است. انسان پس از مشاهده و علم به اموری» غالبا آن را 
فراموش می‌کند و پس از مدتی متذکُر می‌گردد و می‌داند آنچه را که متذکر شده همان 
است که دیده و می‌دانسته. 

و این علم. اجمالا دون وجود معلوم و صورت است و از کمال علم این است که 
شیء را در مرتبة وجود آن ادراک [می ]کند و پس از معدوم شدن آن شیء. هر وقت 
متذکُر شد آن را در ظرف وجودش می‌بیند. 

و قول به اینکه: این ضَوّراگر جزئی باشد در خزانه و آلات دماغی است و اگر 
صور معقولات و کلیات باشد در عقل فعال ثابت و موجود است. احتمالی است که از 
ناجاری و اضطرار داده‌اند و امری رای تست فان هم که منتج یقین باشد ندارند. 

از آنجایی که مسلم است تذکُر عین معلومات سابق است. ناچار شده بگویند در 
محلی ثابت است که اگر نفس مُتوجّه آن محل شود به آن ضوّرعالم گردد و اگر متوجه 
ال تانین اشیخی؟ 

چون این قول وجدانی و برهانی نیست. شیخ اشراق این احتمال را باطل می‌داند و عالم 
بثال مُنفیل را احتمال داده» می‌گوید: اين شور در «عالّم مثال» ثابت و موجوه است.۲ - 


۱. نگاه کنید به, شرح منظومه. ج ۲.ص ۷۷۰. 
۲. انواریه (شرح حکمة الاشراق)» ص ۱۳۶-۱۳۵. 
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بدیهی است این احتمال هم وجدانی نیست و برهانی هم ندارد؛ و اگر چنین بود. 
هرکس وجدان می‌کرد و مشاهده می‌نمود. 

و لذا دسته‌ای از عرفا می‌گویند : نفس این ضوّر را ایجاد کند و ضَوّر» موجودند به 
وجود اجمالی بسیط . 

این احتمال هم بر خلاف وجدان و بدون برهان است ؛ زیرا چون رجوع به نفس 
کنیم می‌دانیم که این ور عین نفس نیست . 

و شاهد بر اینکه این ور موجود در نفس نیست و عین نفس هم نیست این 
است که : چه بسا امری را شخص می‌خواهد متذکر شود نمی‌تواند. و امری را نخواهد 
متذر شود مت می‌گردد. 

خلاصه تأمّل دقیق. ما را می‌رساند که علم است بلامعلوم و اين. از خصوصیات 
و کمال علم است و انسان به این کمال. ممتاز است. 


وجه دوم 

بدیهی است کمال انسان به نور علم است و از جمله کمالات علمی انسان علم به 
معدومات و ممتنعات است ( مانند علم به امتناع اجتماع لین و نقیضین و امتناع 
بتک از سای تیار تت زب تردق ی از پراش ژاس فیس )تراضعمانیکا کد از 
برای معدومات احکام نفی و اثبات می‌باشد و نیز واضح است که این احکام احکام 
واقعیه حقیقیّه است نه صرفب اعتبار و امر انتزاعی . 

بدیهی است که وافعیت ثبوتی و وجودی در معدومات و ممتنعات؛ محال و خلف است؛ 
زیرا فرض, در معدومات و ممتنعات می‌باشد. پس [ازاین سخن که ] واقعیت این احکام به 
نفس لاواقعیت آنها باشد -نه به واقعیت موضوع و محمول در نفس - واضح می‌شود که 
نفس لاواقعیت و عدم و ممتنع» به نور علم مکشوف و ظاهر است در مرتبة عدم وافعیت. 

به تعبیر دیگ همان طور که واقعیت و وجود و ثبوت. به نور علم ظاهر است 
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واقع و لاواقع و وجود و عدم در مرتبة واحده به او مکشوف و روشن است. 

وبه واسطة غفلت از این نکته . امر بر فلاسفه و حکما مشکل شده که اينها چگونه 
ادراک شوند و احکامی برای آنها ثابت گردد. با اینکه بالضروره عدم و ممتنع 
می‌باشد ؟ ! لذا وجوهی برای رفع این اشکال گفته‌اند که خود خالی از اشکال و بحث 
و نظر نیست و نهایت تحقیق متأخرین این است که می‌گویند: موضوعات و 
محمولات و احکام» در «نفس » موجود و در« خارج» معدوم یا ممتنع باشند. 

اشکال شده: محکوم به احکام ثابته در ذهن چگونه مطابق گرده با خارج؟ 

جواب گویند: فرق میان این دو. همان فرق میان حمل مفهومی و مصداقی به طور 
حمل «هوهو» و «ذوهو) است ؛ یعنی مفهوم «عدم) به حمل مفهومی ‏ عدم و به حمل 
مصداقی . وجود و موجود است.! 

واين جواب. رفع ماد اشکال را نکند ؛" زیرا آنچه مصداق و موجود است ضد و 
نقیض آن است که محکوم به حکم است . چگونه تصوّر ضل و نقیض شیء موضوع از 
صورت ذهنی و تصوّر حکم به احکام عدم کرد ؟! 

پس حل اشکال منحصر است [در این ] که [بگوييم: ] علم محتاج به وجود و 
علمش به معدومات محدود است. لکن «ذات مقدس» چون عالم است بی‌حل و نهایت» 
و خالق و قادر است در تمام و کمال. علم ذات مقدس هم نسبت به مقدورات. بدون 
حل و نهایت و بلامعلوم است. 
۱ نگاه کنید به, کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. ص ۶۷؛ شرح نهاية الحکمة (دروس استاد مصباح 


یزدی). ج ۱ ص ۰۲۲۱ ۰۲۳۴ 
۲ در متن به جای «نکند». «بکند» چاپ شده است. 
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ات تین 

در مبحث روح( به طریقی که مستفاد از آیات و روایات و مطابق با وجدان است) 
ذکر شد که روح که عالم و مدرک است -غیر علم و معلوم است . علم نوری است 
خارج از حقیفت انسان و روح. به ذات خودش ظاهر و مظهر اشیا نیست؛ و معلومات 
عبارت‌اند از حقايق اشیا؛ و احاد عقل و عاقل و معقول, خلافب وجدان است. 

بر این اساس عالم یا صانعی که در علم به اشیا یا صنعتی در مرتبة کمال باشد 
(مانند طبیب ماهر یا فقیه کامل يا نجار کامل ) به طور اجمال. عالم است به مسائل طب 
و فقه و اقسام نجاری. 

پس از این مقدمه [می‌گوییم: ] شخصی که در علم خاصّی در مرتبةً کمال باشد یا 
ضانمی کج اضکعت دا رای کمن ها زو گناد بسن از تشم بان گنهآ 
علم و تمام مسائل آن عالم است و دارای صنعت می‌باشد و حال آنکه مسائل آن علم و 
صنعت . نزد این شخص عالم نه حضور دارد نه حصول و -به هیچ وجه - صورتی از 
آن مسائل و صنعت موجود نیست؛ و این امر و مطلب, مُسلّم است. 

امر داثر است که بگوییم : ضُوّر علمية عقلیّه -به نحو بساطت و جمع و اجمال - 
موجود است در عقل فعّال و ضوّر جزئیّه در حزانة خیال و وَضُم موجودند. یا 
ُحدند با نفس ( و عین نفس می‌باشد ؛ در مرتبةٌ عقل» عقل است و در مرتبهةٌ خیال. 
خیال می‌باشد ) يا اينکه علم بلامعلوم را تصدیق کنیم. 


وجه اول و دوم برهانی و وجدانی نیست" و آنچه با وجدان سازگار است» همان 


۱ با توجه به مطالبی که مرحوم استاد در این کتاب بیان کردند, حقیقتِ علم غیر از حقیقت نفس است و «نفس» 
عین علم نمی‌باشد, بلکه «نفس» عالم به علم و عاقل به عقل است (یعنی عالم است به وسیلةٌ علم) و اتحاد 
عاقل و معقول و عالم و معلوم, وجهی ندارد. 
نیز این نکته شایان ذکر است که: احادٍ عاقل و معقول, بر مبنای «اصالتِ وجود» و «وحدتِ وجود» استوار است؛ 
درحالی‌که برخی از فلاسفه از جمله اپن سینا مبنای فوق را نمی‌پذیرند (نگاه کنید به, اشارات» ج ۲۳.ص ۲۹۲). 
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چون «انسان» حادث و مسبوق به عدم است . کمالات [او ] نیز مسبوق به عدم 
است؛ و ذات مبداً متعال. کمالاتش ابدی و ازلی است و [به همین جهت ] علم او 
[نیز ] ازلی و ابدی می‌باشد. 


وجه چهارم 

از مُسلّمات فلسفه است که علم به آسباب. مُوجب علم به مسب (به فتح بای اول ) 
است و از همین قاعده. علم مبداً را به اشیا اثبات می‌کنند ؛ یعنی کسی که عالم است به 
وجود آتش و سببیت آن را برای حرارت و سوزاندن با نبودن مانع [می‌داند] عالم 
خواهد بود به وجود حرارت و سوزاندن؛ و این معنا در کلیات و جزئیات یکسان است. 

و شک [شبهه‌ای ] نیست که اگر علت و سبب. تدریجی‌الوجود باشد ( مانند 
حرکات و اوضاع افلاک نسبت به اشخاص و جزئیات. به قول فلاسفه) مُسبّبات و 
معلومات نیز تدریجی‌الوجود خواهند بود. 

بنابراین «معلوم » عين مُسبّب ( به فتح بای اول) است که معدوم است و سپس به 
وجود آید. پس مسلم است با علم به معدوماتی که موجود خواهند شد. معلوم در 
ظرف علم وجود ندارد. 

نهایت امر. می‌گویند: «مبداً» چون تام در علیّت و از تمام جهات بالفعل است» 
ناچار تمام معلولات و معلومات شسود بالتمل و قتی‌آنددار این »ارات قدم 
عالم و اصول آن می‌نمایند. 


سه کسانی که به ابن سیتا اشکال کردند. بر مبتای اصالت و وحدت وجود. اشکال کردند (بتگرید بهء کتاپ 
«اتحادٍ عاقل به معقول» اثر مرحوم سید ابوالحسن رفیعی قزوینی, با مقدمه و تعلیقات آقای حسن‌زاده آملی 
ص ۱۲-۹؛ و کتاب «حکمت الهی » اثر الهی‌قمشه‌ای, ص ۰۱۳۰-۱۲۹ 
در «حکمت الهی. ص ۰ آهده است ۶ نش زقس 6 به وحدت خود: والجد همه کترات و « کیرات # شمه قز 


ذاتِ واحد متفدش منطّوی است. اين. مقام کثرت در وحدت است. (س). 
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و اگر گفتیم: مبداً متعال تام در فاعلیّت است لکن فاعل بالقدرة و المَشیةٍ و 
الاختیار است و عالم حادث است مبدأً عالم به اشیا خواهد بود قبل از اشیا بدون 
معلوم؛ و قدم عالی مُضرّ به مقصود ما نیست ؛ زیرا که نسبت به «حوادث یومی» به 
اتفاق» علم بدون معلوم است ولو به نحو علم به کلی باشد. 

نهایت امر این معنا؛ بر اساس «قدّم عالم » منحصر به حوادث یومی است و بنابه 
( حدوثت عالم» به تمام مخلوقات. ۱ 

ی 
متعال اشیا را به ذات خود خالق و قادر و عالم است قبل از خلقت اشیا. و به مشیت و 
قدرت و حریت ذات مقدس . خلق فرموده اشیا را, تصدیق علم ذات مقدس به نفس 
ذات بدون ثبوت معلومات سهل است. عمده اشکال در معرّفی ذات مقدس و 
خالقیت ورخلیت.و کمال ذاتی او است:,۱ 

بالأخره برگشت نزاع و کلام به حدوث و قدّم عالم خواهد شد. اگر عالم قدیم بود 
سترهات ار سیب حصی موادت برس ابو کر 
حادث بود نسبت به تمام اشیا برهان جاری است. 

در فرع دوم توحید بیان خواهد شد که اساس قرآن و شنت و تمام انبیا و ملیین بر 


۱ وجود علم بلامعلوم بر مبانی فلسفی نیز مسلّم و قطعی است؛ زیرا در ارتباط با حوادث یومی -که تدریجی 
الوجودند-علم مبداً متعال به آنها قبل از موجودیت و تحققشان قطعی است. گرچه به صورت علم کلی باشد. 
بنابراین بر همه مبانی. علم بلامعلوم محقق است ؛ زیرا علم به علت. مستلزم علم به معلول است ؛ و روشن است 
که بر مبنای فلسفه که به قدّم اصول عالم معتقدند علم بلامعلوم منحصر در ارتباط با حوادث یومیه 
خواهد بود. ۱ 
بر اساس مکتب اهل‌بیت 82 که ذات مقدس حق در عین تامیت در فاعلیت. فاعل بالمشیّه و الاختیار است؛ 
علم بلامعلوم در ارتباط با همه کائنات می‌باشد ؛ زیرا جز «ذات حق متعال» همه کائنات حادث‌اند و حوادث: 
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فرع دوم :گفتار در حدوث و قدم عالم 

از مسائل مهمة فروع توحید قرآن مجید و سنت سیدالمرسلین ی اثبات قدرت 
تامه و مُشیّت و اراده و اختیار ذات مقدس مبداً متعال است و این یکی از مسائلی است 
که به آن. علم قرآن و انبیا 2 از علوم فلاسفه و عرفا ممتاز می‌باشد به این اساس 
«بدء» و «بذاء» یعنی حدوث و امکان تغییر و تغیُر در عالم ( یعنی ماسوی ال تعالی ) 
ثابت گردد ؛ حدوت عالم به حدوث حقیقی -یعنی مسبوقیت به عدم واقعی -از علوم 
و حصائص قرآن مجید است. ۱ 

مشهور بین فلاسفه و عرفا قَم عالم است؛ یعنی عالم عقول و نفوس و افلاک و 
عناصر؛ تیان مطرل دنت باری قعالی و ازاق آن ی بامفلان خراویت» مشحتر و ند 
حوادث یومی -یعنی جزئیات -می‌باشند. این حوادث مستندند به حرکات افلاک که 
آنها مستند به نفوس و عقول هستند» و نفوس و عقول معلول ذات مبداً می‌باشند ؛ و 
حوادث ( ازلاً و ابداً) به سبب حرکات افلاک. حادث شوند. 

و امکان تغییرو تبدیل در عالم و اجزای آن که درلسان شرع تعبیر به «بداء» شده - 
از لوازم اثبات قدرت تامه و مشیت و اراده و اختیار و خرّیت ذات مقس است [و ] از 
تافص له فآ رک مت م بهفلاق شیب زک عشری می‌باشد و احدی از 
عیاش فرش قفا بان ان فان 

و تأویلات در این باب. ناشی از جهل به مذاق قرآن و سنت یا تدلیس در مقام 
تخیر روما انیت هرس وود شتشت گر رت قرآن‌اند ( و تصدیق به 


وی ندارند) لذا آیات را تأویل و مطابق با آرای خود نمایند. 
+ ومن لم یَجَْ هل نوزا ما له من نور 4 با 
[هرکه را خدا برایش نوری قرار ندهد. نوری برای او نیست ]. 


ی 
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فلاسفه برای اثبات قدم عالم دلائلی اقامه کرده‌اند که مهم‌ترین آنها دو طریق است : 
یکی از راه نظر به علت ‏ و دوم [از راه ] نظر به معلول. 

۱. دراین طریق. بهترین بیانات آن است که شیخ الرئیس در اشارات فرموده! که 
حاصل بیان این است: 

اگر علت -در علیت -تمام باشد البته معلول واجب خواهد بود و اگر علت تام 
نباشد وجود معلول محال است؛ زیرا معلول ( که عدم و وجود نسبت به ذات او 
مساوی است) اگر بدون علت موجود شود ترجیح بلامرجح لازم شود و ترجیح 
بلامرجح باطل است؛ چون ذات مبداً تمام است در علّیت و حالت منتظره ندارد و 
[آرّلی است ] ناچار معلول هم ازلاً موجود خواهد بود و عالّم قدیم است. 

۲. از راه نظر به معلول می‌باشد. 

نسبت به ممکنات. وجود و عدم مساوی است . پس ممکن برای وجودش محتاج 
به مرجح است ( یعنی باید وجودش بر عدم ترجیح یابد تا موجود گردد) و آن مُرجح 
یا واجب و قدیم است و یا او هم ممکن و حادث. 

اگر مرجح قدیم است يا ذات مبداً است یا غیر ذات و زاید بر ذات. و بودن شیء 
زاید بر ذات -به واسطة امتناع تعدّدٍ دما -باطل است پس مرتحح» عین ذات حق 
است؛ اگر ذات حق در علیت تام است ممکنات هم ازلاً موجودند و اگر ذات حق در 
علیت . ناقص است وجود ممکنات محال است. 

و اگر علت و مرجح. حادث و ممکن باشد خود محتاج به مرجح دیگر است تا 
تتهی شودانه خات واجب. پس دات وانضب» علت ممکنات است و چون در غلیت» 
تام است ممکنات نیز ازلاً موجود باشند. 

و اگر علّت ایجاد ممکنات اراده فرض شود گویند : 


اولاً: حدوث اراده باید به واسطةٌ حدوث داعی و غرض باشد. 


۱ شرح اشارات. ج ۳.ص ۱۳۱و ۰۱۳۴ 
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انیاً: از حدوّث اراده سژال شود که علَّت حدوث اراده قدیم است یا حادث؟ اگر 
قدیم باشد پس وجود اراده قدیم است. و اگر حادث باشد محتاج به علت است؛ 
تالا رهبا واغب گردوینا توت از محال شرون 

و اگر بگویند: داعی به تعطیل افاضه و جود.! مسبوق بودن معلول است به عدم! 
جواب دهند: این داعی در نهایت ضعف است. 

واگ رگفته شود: شیء که در ذاتش ممکن و واجب به غیر است باید مسبوق به عدم 
و نیستی باشد! گویند: [اين نیز ] باطل است ؛ زیرا ثابت شده که علت احتیاج معلول به 
علّت خود. امکان ذاتی اوست نه حدوث و نیستی و عدم. 

در بیان فوق معلوم شد دلیل توقف دارد بر اينکه: جهت احتیاج ممکن به علت» 
امکات اس تسوت میلیمی اشت اکن خلت و مرن (زلن بات یت اعدا 
امکان است و اگر معلول حادث و مسبوق به عدم باشد جهت احتیاج» نیستی واقعي 
خارجی است. 

پس واضح است اینکه «مبداً؛ علتِ تامه است و انفکاک علتِ تامه از معلول محال 
است ؛ متوقف است بر مطلب دوم و بالعکس ." 

و در مسئله اقسام علت و فاعلیت می‌گویند : که «مبداً» فاعل بالعنایه است؛ یعنی 
عم بیصن راشب کاشی اسف( ستانیه دوه عل دض کدف : 

و در مسئله قدرت و مشیت و اراده اثبات می‌کنند که : مشیت و اراده: عین علم 
است و از برای این مفاهیم واقعیتی غیر علم نیست. 

و درباب حدوث گویند: شیء حادث مسبوق به عدم و نیستی باید مسبوق به ماده 


و مدت باشد. 


اگرچه افاضهٌ وجود هم بر اساس مبانی عرفان مناسب است. 
میتی اگز علت احتیاع مکی پد حلت:انکان ات ند دوف این مطلب بر عم اشفکاک :لت او متلول 


متوقف است که مطلب اول بود-پس دور لازم آید. (س). 
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۱ [مسبوق به ] ماد به جهت اينکه حادث قبل از وجودش ممکن است . ممکن 
محتاج است به حامل امکان؛ زیرا امکان قبل از وجود او حاصل است و امکان» صفت 
مستقل در خارج نیست و قدرت قادر بر ایجاد آن هم نیست. بلکه صفتِ اضافیه است 
و محتاج به موضوع می‌باشد. پس موضوع و حامل امکان «ماده» است . 

۲ [مسبوق به ] مدت. به جهت اينکه از برای حادث و شیء مسبوق به عدم ؛ قبل 
و بعدی است و چیزی که به او قبل و بعد پیدا شود خود. عدم نیست ؛ زیرا ۱عدم» در 
«بَعْد» هم هست. و ذات فاعل هم نباشد ؛ زیرا فاعل» بل و بَعّد.با ممکن هست. پس 
باید چیزی باشد که همیشه مُتجلد و مُتصرَم باشد ( یعنی وجود و عدم داشته باشد به 
نحو اتصال ) و آن. حرکت است. 

پس [حادث ] محتاج به حرکت باشد و حرکت. محتاج به مُتحرک و موضوع است ؛ 
و اتصال [یعنی حرکت ] بایستی منقطع نباشد و آن. منحصر به حرکت دوری است .۱ 

پس از این بیان به خوبی روشن شد که زمان و افلاک و عناصر قدیم‌اند. 

این بیان. همان مختار مادّیون است که دو امر را قدیم دانسته‌اند: ماده و حرکت. 

در نهایت. فلاسفه الهی به مقدمات دیگر ثابت کنند که مادّه جسم بسیط است و 
باید دارای حرکتِ دوری باشد و «حرکت دوری» محتاج به مَتحرّک غیرطبیعی است . 

از این بیانات» واضح شد که قدم عالم را از چندین طریق ثابت کنند: درباب 
«مبدأً» از طريق تامیت علت ثابت نمایند. و در باب «علم مبداً» از راه فاعلیت بالعنایه 
وال قرعم کت هو درتاب ول وت یفنم از طریق اعفا حادث به ماده و زمان» 
مبرهن سازند؛ و اثباتش در هر بابی مُتوقّف بر باب دیگر است.۲ 
۱ توفنیهای در این ژنبثه فو ت‌توکت: آینده گواهد امد 
۲ زیرا فامیت خلت که فشلت از معلرل تباشته باشند -در ضصووتی ات که «علت» فاحل بالازاده قباشد: بلکه 


فاعل بالعلم باشد؛ چون اگر فاعل بالاراده و القصد باشد. فاصله میان آن و معلول ضروری است ؛ چه اینکه 


قصد الی الفبی عم و ارادة شی«با موجودیت آن متافایت دارد. 
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به در «شرح فخریذ:صن 6۱۷۱ آمده استه 
المختار نما یفعَلَ بواسطة القصد و الداعی؛ و القصد. نما یوج الی ایجاد المعدوم, فکل آثر لمختار 
حادث ... 
در بحث «حدوث و قدم» به طور کلی سه نظر مهم ارائه شده است : 
آ) ماسوی‌الّه-چه مُجوّد و چه مادی- قدیم است جز «حوادث یومیه» و اين, نظر فلاسفه مَشَاء است. 
ب) عالم مُجرّدات, قدیم است و عالّم ماده. حادث است به حدوث جوهری و با «حرکت در جوهر» ایین 
سخن, نظر ملاصدرا است. 
ج) ماسوی‌اله -از مُجوّدات و مادّیات-همه مسبوق به عدم واقعی و حادث‌اند. اين. عقيد: عموم ادیان و 
ادن اک 
برای روشن شدن این نظرء بجاست سخن بعضی از بزرگان را بیاوریم: 
شیخ انصاری # در «فرائدالاصول. ج ۱. ص 4۵۷ بحث قطم. می‌گوید :... والذی یقتضیه النظر -وفاقاً ل"کثر 
آهل النظر-آنه... کُلْما حَصَلّ انقطع من دلیل تقلی (مثل القطم الحاصل من |جماع جمیع الشرایع علی حدوث 
لمالم زماناً)فلایجوز آن یل القطعٌ عَلی خلافه من دلیل عقلی -مثل استحالة تخل الگشر عن الم وتر - 
ولوحَصل منه صورًٌ برهان. کانت شبههٌ فی مقابل البديهة. 
لکن هذا لایتأّی فی العقل البدیهی -من الواحد نصف الاثئنین -و لا فی الفطری الخالی عن شوائب الاوهام...؛ 
آنچه به نظر می‌رسد -و سازگار با نظر بیشتر عالمان فرهيخته نیز هست-اين است که: هرگاه از دلیل نقلی قطع 
پدید آید (مانند قطع به حدوث زمانی عالم که از اجماع همة ادیان حاصل شده است) حصول قطع برخلاف آن 
الیل مقلی سفق #خلف‌تاپذیری افراو دوش -جاین تمی‌باشند:و آگز از آن صووت برهان شکیل شسود؛ 
شبهه‌ای است در مقابل امر بدیهی و روشن. 
لیکن این سخن در عقل بدیهی (مثل اينکه یک نصف دو است) و نیز عقل فطری تهی از شوائب اوهام 
[وهم اهر ] جاری تییست: 
و در «القاند الحقد ض ۲۵۵ اثر آیت اله سید احمن خوانسازی: حنین آمده استا: 
و الجواب عن الشَبهة الاْولی [عدم کفاية کرة الارض للابدان الغیر المتناهية, حسّب عدم تناهی النفوس علی ما 
هب الیه الفلاسفة القاتلون بقدم العالم ] منغ قدم العالم و عدم تناهی النفوس ولمم ثرهان (بل قال بعض أهل 
المعقول: المسئلة جَدلیة) واقنات این عَلی الحدوث الزمانی, لا الحدوث الذاتی و لاالحدوث الثابت من 
جهة الحركة الجوهریة؛ 
شبهة نخست این است که: کر زمین برای بدن‌های نامتناهی بر اساس نظر فلاسفة قائلان به قدیم بودن عالّم 


ت 
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مه که نفوس را بی‌نهایت می‌شمارند -بسنده نیست. 
پاسخ این است که: قدیم بودن عألم و نامتناهی بودن نفوس, پذیرفتنی نمی‌باشد و برهان بر آن اقامه نشده است 
[بلکه بعضی از اهل معقول گویند: مسئله‌ای است جَدّلی) و اجماع اهل ادیان بر حدوث زمانی عالم است. ند 
حدوث ذاتی و نه حدوتِ ابت از جهت حرکت جوهری. 
خواجه نصیر در «فصول نصیریه: ۶» می‌گوید: اصل: هرچه ممکن بُوّد -چون وجود او از غیر او است- 
فلت حال ایساد مره رتیه زبراکه ایساد تز جرد فال ویو شرچه شرچره کوه تیوه زو 
پس هرچه ممکن بُوّد نخست معدوم باشد آن‌گاه موجود شده, و این وجود را «حدوث» گویند و چنین موجود 
را «مُحدّث». 
مس ظاهر شد که فرچه بجر یک ذات واچب است؛ مد بود:و استخالةً حوادت لالی اول سجتان که قلاسقه 
گویند ‏ چون امکان موضوعش (که مقتضی حدوث است) معلوم است. به زیادتی بیان, حاجت نبود. 
و در صحفه ۷ چنین آمده است: هر ذات که از وی اثری صادر شود. یا صدور آن اثر تابع داعسی آن بُوّد (و 
تحقیق این معنا بشرط تحفّق قدرت او بود بر صادر شدن و ناشدن) یا تبوّد -بلکه حقيقتِ ذاتش اقتضای آن 
وجود کند -متکلمان, اول را قادر خوانند و دوم را موجب. 
و هرآینه فعل قادر. مسبوق بُوّد به عدم (چون داعی جز به معدوم دعوت نکند) و فعل مُوجّب. مقارن ذات او 
باشد؛ اگر متأخر باشد تخصیص به بعض اوقات دون بعضی محتاج مُحّص بود (با فرض محْجّص. شوجب تام 
نباشد. ما مر تام فرض کردیم) و با وجود مق ثر و مخصص که مو ثر تام است تأخیر تبوّد. پس مقارن باشد. 
و در صحفه ۸ آمده است: واجب که موی است در ممکنات, قادر بوّد که اگر موجّب بودی قَدّم بعض ممکنات 
(بلکه جملهٌ ممکنات) لازم آمدی و اين. باطل شده است. ۱ 
و در صفحه :٩‏ فلاسفه گویند: که از یک حقیقت جز یک اثر صادر نتواند شد. و هر شبهه که در این دعوی 
گفته‌اند در غایت ر کاکت است.... 
معتقدین به قدّم عالم (یعنی مشائیان) از راه‌های مختلفی قدیم بودن را اثبات کرده‌اند: 
۱) ذات حق تعالي در علیت تام است. و علّت تامه از معلول نفک و جدا تم الق تونقء 
۲) وجود و عدم نسبت به ممکن الوجود مساوی است. بنابراین, وجود ممکن نیاز به مُرجَح دارد؛ اگر مرجَح 
وجودی آن قدیم باشد آن هم قدیم خواهد بود و اگر «مریح» ممکن و حادث باشد آن مرجح نیز در وجودش 
نیاز به مرجح دارد. 
اگر مرجح. قدیم باشد مطلب ثابت است (یعنی قدّم عالم) و اگر حادث باشد نیاز به مرجح است. همین‌گونه اگر 
به مرجح قدیم منتهی نشود؛ تسلسل لازم آید. 
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[می‌گونيم : ] 

اولاً: این اساس و بقية اصولي فلسفه مسلم و برهانی نیست -یعنی دلیلی که 
موجب یقین باشد ندارد هر یک از این مسائل مورد ایراد و بحث و جدال شده؛ 
مخصوصاً میان بزرگان آنها مورد خلاف است ( چنانچه مکرر در ضمن بیانات گذشته 
اشاره کردیم). 

ثانیاً : دانسته شد که این عقیده . مخالف با اصول علمی انبیا 22 و قرآن مجید است؛ 
خصوصاً مسئلةٌ مورد سخن ما که ضرورت ملّیین و اسلام و قرآن [در مسئلة حدوث 
عالم ] برخلاف فلسفه و عرفان است و اصل و ريش اختلاف در معرفی و معرفت 
دام ال ات 

چنان‌که معلوم شد, بنای قرآن تذکُر به مبدئی است عالم و قادر که بر کلية اشیا و بر 
موجود و معدوم و کلّی و جزئی. عالم است به علم بلامعلوم بدون حد و نهایت و 
همچنین در باب قدرت و کمالات دیگر. ۱ 

واساس [اين ] اختلاف بر [می ] گردد به فاعلیت و علیت مبداً. 


دانسته شد نهایث کمالی که برای ذات مبداً ثابت کرد‌اند علم عنایی یا تجلّی و فاعل 


> ۳)ممکن الوجودی که مسبوق به عدم و حادث باشد. به زمان و ماده نیاز دارد؛ زیرا امکانی که برای موجود 
حادث قبل از حدوت محقق است. صفتی است که نیاز به محل دارد. بنابراین» بایستی ماده و موضوع -قبل از 
حدوث حادث ‏ موجود باشد. پس حادث نیاز به ماده دارد. 
نیز برای حادث «قبل » و «َعْد» مُتصوّر است و آنچه موجب صدق قبل و بعد است ذاتِ فاعل نیست؛ زیرا قبل 
از فعل, ذاتِ فاعل وجود دارد و حال آنکه قبل و بعد تحقق نیافته است. 
تین شم منیب سفن قیل وب لییت + یر عدم به نحو مطلق قبل از وجود حادث و بعد از وجود حادث. 
مفهوم دارد. 
بنابراین قبل و بعد در ارتباط با حادث. به موجودی احتیاج دارد که مُتصرّم و تدریجی و مُتّصل باشد و ایین 
حادث در ارتباط با آن تحقق یابد -تا قبل و بعد مفهوم و معنایی داشته باشد-و آن, زمان است. پس حادث 
مسبوق به ماده و مدت می‌باشد بنابراین. زمان و اصل ماده. قدیم است. 


تضورآب از این شسهات در ببانات بعض ف‌استاد خواهد. امن ( من 
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بالعنایه پا به تج است. البته یکی از نتایج این اساس. قَدّم عالم است ( چنان‌که 
دانسته شد ) اما اساس قرآن مجید -در این موضوع -اين شک 

خداوند -تبارک و تعالی -عالم و قادر و مختار است. و فاعل و خالق به علم و 
قدرت و مشیت و اراده و اختیار است. آیات و روایات به اعلا صوت به این اساس 
فریاد می‌کند که -به هیچ وجه -قابل توجیه و تأویل نیست. 

برای توضیح و تذکُراین اساس به بیان ساده‌تری محتاجیم: 

یکی از اقسام فاعلیت» فاعل بالقدرة و المشيّة و الارادة است. بدیهی است ایین 
قسم از فاعل . محال و ممتنع بالذات نیست؛ زیرا که مُتصوّر» بلکه واقع در خارج 
است و اگر محال یا مورد اشکال باشد به واسطة عروض امری و نقصی در فاعل 
است ؛ و این قسم. اکمل اقسام فاعل است بدون اينکه مستلزم محذور یا محالی باشد . 

و پست‌ترین اقسام فاعل, فاعل بالطبیعه است ( مانند سوزاندن آتش) بدیهی 
است پستی این قسم از فاعل به واسطة نداشتن علم و قدرت است و فاعلی که با علم و 
شعور باشد بدیهی است که از فاعل بالطبیعه اکمل است. 

و شبهه نیست که قدرت ( توانایی) مفهومی از مقام وافعیت و حفیقتی است از 
نی نو ماد ری رد راوس کی کی وک یقت سر 
وجدان می‌کنيم که نسبت به اموری توانا هستیم و نسبت به اموری ناتوان( با اينکه به 
هر دو دانا می‌باشیم)" و اگر حقیقت قدرت را در ذات مبداًاز جهت لزوم اتحاد و 
عینیت نتوانیم تصوّر کرد. موجب نفی و انکار قدرت نباشد؛ مانند اينکه علم ذات 
مقدس را ثابت می‌کنيم با اینکه علم به حقیقت و چگونگی علم او نداریم. 


از بیانات گذشته ظاهر شد نتیجه معرفت ذات مقدس و کمالات ذات به آیات؛ 


۱ قدرت و توانایی در مخلوق. هميشه مسبوق به علم و دانایی می‌باشد و در حدیثی آمده است: «العرش لیس 
هو ال والعرش اسم علم و قدرة» (الکافی» ج ۱ص ۰ حدیت ۲ بنابراین. ممکن است گفته شود قدرت 
از مراتب کمال نور علم است و این دو یک حقیقتند, اختلاف در مراتب واجدیت و بهره‌مندی شام فرای اض 
حقیقت است. نگاه کتید به: تتییهات حول المبدء والسا عی ۰ ۵۲ 
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اثبات بدون تشنّیه و خروج از حذ تعطیل و تشبیه است. قدرت از اوصاف کمالية 
واقعیه است ( بلکه تمام کمال به توانایی بر فعل است) بدیهی است که قدرت تامه در 
فاغل مه تزایی بر قعل وعرک انس راگرفاعل ربراک و ق کش باند و 
قدرت ناقص است. وجدان حاکم است فاعلی که نسبت به فعل و ترک در توانایی 
مساوی باشد می‌تواند امساک از فعل نماید. پس فعل. نسبت به فاعل عالم قادر بر 
طرفین به حاق امکان باقی است» وجوب فعل » معالف و مقتاقضی با قدوت باشد: 

و نیز بدیهی است «فعل» و «ترک» باید مطابق حکمت باشد و الا جزاف و عبّث 
خواهد بود. و عبث و جزاف از حکیم نشاید. 

و می‌توان گفت: اظهار قدرت تامه و کمال أتمٌ» داعی و حکمتی است بر ایجاد 
فالم‌نین آز تس زد 

خیلی عجیب است بزرگان معارف بشری برای هر کمال و صفت ذات. مظاهری 
در عالّم لازم دانسته‌اند «حتی اينکه می‌گویند شیطان تظهر صفت تایه ار ادف 2 
ولی برای قدرت تامّه. ظهوری و مظهری لازم ندانسته بلکه محال می‌دانند! 

و بدیهی است ازلیت فعل. کمالی برای فاعل نیست و لکن ایجاد پس از نیستی 
غالم» اظهار ظهور قدرت است, 

اشکال و برهان محالیت انفکاي معلول از علت تامه مندفع است؛ زیرا از فاعلی 
که فعل او از قدرت و مشیت و اراده باشد انفکا معلول صحیح است. 

اگر فاعلیت فاعل بالطبع و بالعنایه باشد. البته در صورت تام بودن علت. انفکاکِ 
معلول از او محال است . 


ولازمةٌ تام بودن فاعل به مشیت و اراده. صدور فعل است بالاراده( یعنی اگر اراده 


‌ 


. عبدالرحمان جامی در «نقدالتصوص فی شرح نقش الفصوص ». ص ۸۷. چنین می‌گوید : 

«و کل ما سواه (له) مخلوق بید واحدت لاه اما مظهر صفة الجمال کملکة الرحمة. آو الجلال کمااکة العذاب 
والشیطان...»؛ نگاه کنید به» شرح فصوص (خوارزمی). ج ۰۱.ص ۳۳۸؛ ممد الهمم ( حسن‌زادة آسلی ): 
ص ۰۲۳۵-۲۳۴ 
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کرد فعل صدوژ یابد و الا صادر نشود) و مجح -به معنای حکمت و داعی و غایت - 
در فاعل بالمشیه» ظهور قدرت و کمال ذاتی مبداً متعال است بر ایجاد و عدم ایجاد ؛ و 
عقیده به ازلیت عالم متناقض با خریّت و اختیار ذات مقدس است. 

از این بیان واضح شد اشکالی که نموده‌اند( يا مرجح» عین ذات است یا زاید بر 
ذات ؛ و اراده يا غیر آن حادث يا قدیم است. اگر حادث باشد سوال از سبب حدوث 
شود) مُندّفع است و اصلاً موضوع ندارد؛ زیرا که مَحَضّص فعل» ذات فاعل است به 
مَشْیّت و اراده و مْحضص مشیت, نفس ذات فاعل است. 

[عن الصادق یذ :] 


لاه ال تا ملق الاشیاء بلعشية . 


دزتخواب که کتفهانله اک رداق رای ظ ان سره مسر فش وی تسش 
باشد ضعیف است . گوییم : واضح شد که داعی . ظهور قدرت تامه و کمال ذات است . 

و اینکه گفته‌اند که : لازم نیست ممکن مسبوق به عدم و نیستی باشد ( زیراکه علت 
احتیاج. امکان است و حدوث نیست) مُتَفرَع بر قدّم عالم است؛ اگر عالم «قدیم» 
باشد سبب احتیاج به «مبداً) امکان ذاتی است و ار ادخ باشد جهت احتیاج. 
حدوث است. 

پس بیانی که از فلاسفه نقل شد محتاج به اثبات قم عالم است. 

بیان فلسفی در اثبات قدم عال او روی اتحفام به ماده ی وماق که لش -تاتنام 


است و مقدماتش مقدمات برهان نیست؛ زیرا که نیستی حادث قبل از وجود اوست؛ 


۱ توحید صدوق. ص ۰۱۴۸ حدیث ٩‏ بحارالانوار ج ۴ ص ۰۱۳۵ حدیت ۲۰؛ روایت در کتاب به این 
صورت آمده است: «خأّق ال الشیاء بالمَشيّة و خلّق المَشیّة بلفیها». 
اگر گفته شود: دم عالم به دلیل عدم تخلّف معلول از علت تامه. اثبات شده است. 
کی ها یس هس اب سعاول از عللت شلف ندارد) اما علیی که ذو الا رادقو الا ختیار و 
یک ی با کید کی خی از تارف ان سار تین خی یا بت وهای 
ار 
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لکن قبلیت عدم حادث بر وجودش به زمان و حرکت نیست ( چون زمان و حرکت 
خود ممکن و حادث است) بلکه قبلیّت عدم حادث بر وجود او بالذات است. 

و از برای هر حادت عدم و نیستی واقعی قبل آن است؛ و این عدم. پس از وجود 
حادث نیست؛ و نیستی بعد از حدوث هم عین عدم قبل نیست و الا مستلزم مخ لْف 
است ( یعنی مستلزم عدم حدوث است)" لازمه این قبلیت بالذات: تقد وجود فاعل 
بر حادث است. ۱ ۱ 

و این قبل و بعد. محتاح به زمان و ماه نییست؛ و از قول احتیاج به ماده شبههة 
مادیون ایجاد شده که می‌گویند: وجود و هستی شیء از عدم. محال است و مْتصوّر 
نیست؛ لابد حامل امکان حدوث و وجود لازم است و آن. ماده است. 

نهایت ام فلاسفه الهی از مادةُ قدیمه» به عناصر اربعه تعبیر کرده‌اند و عناصر را 
-تنها -کافی برای وجود عالم ندانسته و افلاک و نفوس قدیمه ثابت کرده‌اند. 

ولی مادیون تنها ماده و قَّه یا ماده و تحوّل آن را برای ایجاد عالم کافی دانسته‌اند 


ومی‌گویند : چون ما ندیده‌ايم که در عالم موجودی معدوم يا معدومی موجود شود 


۱ حاصل بیان فوق این است: درست است که برای «حادث» قبل و بعدی است. ولی برای «حادث» عدم 
واقعی است که با حدوث آن. عدم وجود ندارد. بنابراین از تفس عدم حادث, قبلیت انتزاع می‌شود. و از وجود 
مسبوق به عدم «بعد» انتزاع می‌گردد ؛ از این روء می‌گوئيم : قبل و بعد در ارتباط با ذاتِ حادث انتزاع شده و 
نیاز به زمان ندارد. 
روشن است که «قبل» و «بعد» از عدم مطلق انتزاع نشده تا گفته شود عدم مطلق قبل از وجود و بعد از وجود 
حاصل است. بلکه عدم واقعی مربوط به هر حادثی است. 

و نیز باید توجه داشت که وهی زمان. در تصوّر قبل و بعد -برای حوادث یومی-مسبوق به ذهنیت انسان در 
ارتباط با بیشتر موجودات | ار آعاز خلقت دز نظر گرفته شسود» 
بدیهی است که قبلیت زمانی معنا ندارد. 

در اثر انس ذهن با زمان در ارتباط با حوادث یومی. نسبت به آغاز خلقت نیز زمان را سرایت داده‌اند. طرح 
اه خاقض یرای تم شاه آواتی زیاس سکره پنیفرای هی شم را تاره کف هت نوا 


خود اوست بی‌نیاز به زمان. (س). 
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و نمی‌توانیم حلاف آن را تصوْر و قبول کنیم؛ لذا مادّه را قدیم و بی‌نیاز از خالق می‌دانیم . 

در جواب مادّیون مختصراً می‌گویيم : 

اولاً: صرف عم تصوّر یا نپذیرفتن امری -که دلیل عقلی بر خلاف آن نباشد -بر 
عنم زد لا نود 

تا وه ترش که میرن در تساه و انا علیی کر توب زاف 
چیزی که نبوده موجود شود یا موجودی معدوم گردد تجربه و امتحان آنها در زمان و 
مکان محدود می‌باشد و این استقرایی است بسیار ناقص ؛ و چگونه می‌توان از 
مشاهده بعضی امور در روی زمینی که جزء بسیار کوچکی از عالّم است -آن هم در 
مدت محدود -به تمام عوالم ندیده و نسنجیده حکم نمود؟! 

ثالثاً: به فرض اینکه در تمام عوالم هم نظر آنان ساری و جاری باشد دلیل است بر 
اينکه در عالم موجود حاضرء چیزی از عدم به وجود نمی‌آید و چیزی معدوم 
تین رورا و عطلب منز وکا داش ماه اس کلتجوان زا تانق 
«لا من شیء» خلق نکرده باشد. 

بالأخره به فرض محال [که ماه قدیم باشد ] «قدم مادّه» انکار خداوند را ایجاب 
نمی‌کند ( به طوری که در تذکر به آیات مشروحاً بیان شد) نظم شگفت‌آور عالم و 
روابط عوالم علوی و سفلی و حکمت عجیب در مخلوقات. بر وجود خالي قادر 
حکیم گواه است . 

سخن بعضی از فلاسفه که گفته‌اند : «صدق قضية شرطیه. منافی با ایجاب مد یا 
امتناع تالی نیست» عین اعتراف به ایجاب صدور و امتناع لاصدور [و ] منافی با قدرت 
کاملة ذات «مبداً» است ؛ زیرا که ایجاب دم یا [امتناع ] تالی ( چنان‌که می‌گویند) 
ایجاب يا امتناع ذاتی است ( یعنی که مشیت و خواست. بالذات واجب است و عدم 
مشیت. بالذات ممتنع است) و این: ملازم با متنا نفکاک معلول است از علت تامه. 


پس صدور عالم بالذات واجب است و صادر نشدنش ممتنع است. و فرقی که 
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صدر المتألهین"می‌گذارد ! -میان ضرورت ازلیه و ضرورت ذاتیه ‏ مُحضصلی ندارد.۲ 

پالجمله: بنا بر قول به ایجاب و فاعلیت بالعنایه دیگر موردی برای تعبیر «ٍن شاء 
فعلَ وان لم‌یشاً میفعل » نیست؛ زیراکه مشیت عین علم است و علم علت است و 
صدور فعل بر طبق علم ناچار به ایجاب است و ملازم با قدم و سلب قدرت از ترِ 
فعل می‌باشد . حلاصه. مقصود ا زاين عبارت و تعلیق فعل بر مشیّت در آیات اثبات 
و اشاره به قدرت و خریّت و اختیار ذات مقدس است.۳ 

موید آنچه گفتیم [مطلبی است که صد رالمتألهین ] در اسفار در بحث قدرت [به 
نقل از خواجه نصیر ] می‌گوید : 

فلاسفه نمی‌گویند که فعل ازلی از فاعل مختار صادر نمی‌شود. بلکه می‌گویند : 
فعل آرّلی محال است که صادر شود مگر از فاعل آزلی [تام ] در [فا اعلیت. و فاعل 


۱. الاسفار الاربعه. ج ۶.ص ۳۲۸ (الفصل السادس من الموقف الرابع فی قدرته تعالی). 

۲. ضروریه ازلیه : هر قضیه‌ای که حکم به ضرورت محمول, بی‌هیچ قیدی -حتی به قید دوام موضوع - مقید 
نباشد آن را ضروریه ازلیه خوانند. 
این قضیه. مخصوص مواردی است که موضوع قضیه ذات حق تعالی و محمول آن وجود یا یکی از صفات 
تق فا سیب من سکن وتا مریجره موی انا با فا با تکلموا نه انب و 
ضروریهٌ ذاتیه يا مطلقه, هر قضیه‌ای است که حکم به ضرورتِ محمول برای موضوع. به ذاتِ «موضوع» مُقیّد 
باشد که به قید «مادام الذات» تعبیر می‌شود؛ چون «انسان. حیوان ناطق است» یا «انسان انسان است». 
با توجه به بیان فوق ملاصدرا می‌گوید: عالم ضرورتاً وجود دارد «مادام مجعولا». بنابراین ضرورت وجود 
برای عالم به ضرورت ذاتی است نه ضرورت ازلی و در نتیجه امکان ذاتی عالم محفوظ است. 
در پاسخ می‌گوئيم : آنچه ملاصدرا فرموده است برای حفظ امکان ذاتی عالم مفید است. لیکن اشکال در جهت 
فاعل مختار بودن حضرت حق مطرح است و اشکالی که با توجه به وجوب مُقدّم قضیة شرطیه «ٍن شاء ْل » 
گفته می‌شود, باقی است؛ زیرا با ضرورتِ مشیت بالذات, اختیار فاعل مخدوش خواهد شد. بنابراین. لزوم و 
وجوب صدور فعل از میداً متعال که محور بحث است بدون پاسخ خواهد بود و «اٍن شاء فعل و ان لمیشاً 
لمیفعل » صادق نیست . عباراتِ متن کتاب نیز توضیح همین معناست. (س ). 

۳ مقصود از آیات, اثبات اختیار و حریت ذات مقدس است (نه اثبات علم برای حضرت حق) یعنی آیاتی 
چون # یلع ما یشاء ٩‏ (آل‌عمران: ۴۰) و ۶ ال لمَا ید * (هود: ۱۰۷) مطلب دیگری را غیر از علم» برای 


حضرتِ حق اثبات می‌کند که همان حریت ذات و اختیار است. (س). 
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آزلی تام [در فاغلیت ] محال است فعلش غیر ی ( و حادث) باشد ؛ و چون عالم به 
فعل ازلی ( و قدیم) است. مستند است به فاعل ازلی [تام در فاعلیت ] و آژلی بودن 
عالم در علوم طبیعی ثابت است. 

اینکه در علوم الهیه گویند چون مبدا تام است در [فا ]علیت ازلا پس عالم -که 
فعل او است - لامحاله قدیم و ازلی خواهد بود" [ناشی از همین معناست ]. 

[این سخن ] عین ایجاب و ضرورت ذاتیه است. و معنای فاعل «موجب » همین 
است و تأویل به اينکه فلاسفه مبداً را مُوجّب ( بالفتح) نمی‌دانند و مُوجب( بالکسر) 
دانند از تأویلات بی‌معنی است ؛ زیرا که معنای موجب همان علت و فاعل است( کلام 
در علیت و فاعلیت است) اگر علت لاب و ناچار در علیت و ناتوان در تر فعل بود. 
همین معنای مُوجب است. 

اما کلامی که از اسفار نقل کردیم ( که فلاسفه نمی‌گویند که محال است که فعل 
ازلی از فاعل مختار صادر شود. یعنی أرلیّت فعل با اختیار فاعل تنافی ندارد» 
مک ات تس مارا نی است)" بدیهی است اختیار در نظر 
آنان به معنایی که بیان کردیم -و اساس قرآن است -نمی‌باشد بلکه بر اساس 


فلسفه, فعل فاعل عالم و شاعر را فعل اختیاری و فاعلش را مختار می‌گویند ؛ چنان‌که 


۱. و نعم ما قال الشارح المحقّق الطوسی:... و آّا الفلاسفهٌ قَلّم یذهبوا الی آن الارّلی یشتحیل آن یکونّ فعلاً فاعل 
مختار, بل ذهبُوا ٍلی أَنٌالفعل الالی یشتحیل آن یَضدر الا عن فاعل أَّلی تام فی الفاعليّة, و أنْ الفاعل الارّلی التامٌ 
فی الفاعلیّة یَشتحیل آن یکون فعلّه غیر اژلی؛ و لا کانٌ العالم عندهم فعلاً رل أشتدٌوه الی فاعل ألی تام فی 
الفاعليّة, و ذلك فی علومهم الطبيعة. 
و آیضاً ماکان المبد؛ رل عندهم ریا تام ی الفاعیّةٍ, خکموا یکون العالم ای هو فعله رل و ذلك فی علومهم 
الالییّد. 
و لم‌یذهبوا أیضا الی أنه لیس بقادر مُختار. بل ذهبُواٍلی أَذٌ قدرته و |ختیازه لایوجبان کثرةٌ فی ذاته. و أَدٌ فاعلیّه 
آیست کفاعليّة المختارین من الحیوانات و لا کفاعلّة المجبورین من ذوی الطبائع الجسمانيّة (الاسفار الاأربعه. 
ج ۶ص ۳۱۱-۲۱۰). 

۲. نگاه کنید به, اسفار» ج ۶ص ۳۱۱-۲۱۰ و ۰۳۲۰ 
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در آخر کلام نقل شده. می‌گوید: 
و امّا سبیل التمییز بین المُختار و الموجب. لیس کما ترَُْوه. بل مَدخلیه 
العلم و المَشِيّة فی الفاعليّة و التأثیر و دم مدخلیتهما.! 
به این مضمون و عبارت » در کلمات [آنان ] زیاد است. 
و مراد از مشیت در کلام فلاسفه. معنایی نیست که ما گفتیم . بلکه مراد از آن در 
کلمات آنها عین علم است. 
درباب مشیت و اراده و قدرت نیز می‌گوید : 
فالمشیّةٌ الْتعلقَة بالجود و الافاضة. عینْ ذاته بلاتغایر بین الذات و 
المشیّة -لافی الواقع و لا فی الذهن - فالذات هی المشیّة و المشيّةٍ هی 
الذات , بلا اختلاف حيثيّة تقییدی آو تعلیلة.۲ 
و قال فی موضع آخر: 
بل الحتٌ فی معنی کونه مُریداً آنه -سبحانه و تعالی -یعقل ذاتّه و یل 
نظام الخیر الموجود فی الکل من ذاته, و أنه کیف یکونن؛ و ذلك النظام 
یکونْ لامحالة کائناً و مستفیضاً ۲ الی آن قال : 


یت 


الاسفار الأریعه ج ۶ص ۳۲۰. 
راه تمیز (و شناخت) فاعل مختار از فاعل موجّب. آن گونه که توهم کرده‌اند نیست. بلکه (معیار) مدخلیتِ 
علم و مشیت در فاعلیت و تأثیر است و عدم دخالتِ آن دو. 
۲. الاأسفار الأریعه. ج ۶.ص ۳۰۹. 
مشیتِ وابسته به جود و افاضه. عین ذاتِ خداست بی‌تغایر واقعی و ذهنی میان ذات خدا و مشیت او-یس 
ذاتِ خدا همان مشیت اوست. و مشیتِ خدا همان ذاتِ اوست ؛ بی‌اختلاف حیئیت تقییدی یا تعلیلی. 
۲همانءض ۲۱۵ 
در معنای اراد خدا (و اينکه خدا مُرید است) حق این است که (بگوییم) خدای سبحان ذاتش را در نظر 
می‌گیرد و چگونگی هستی نظام خیر موجود را از ذاتش به نظر می‌آورد؛ و هستی و فیض‌ستانی ایین نظام 
ناگزیر می‌گردد. 
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و هر آوضخ الظهور آَ مدارّالقادرية عَلی کون المشيّة سیب صدور 
الفعل آو الترك .۱ 

این کلمات صریح است در آنچه گفتیم که : مشیت در نظر ایشان عین علم و ذات 
مبداً است. حتّی اختلاف حیثی هم ندارد؛ چنانچه صریحاً نقل کردیم که اراده» همان 
علم به نظام و کیفیت وقوع است. 

شیخ در اشارات در معنی «!بداع» وین 

الایداع هو آن‌یکون من الشیء وجودذ لغیره مُتعلق به فقط دون مُتوسّط 
یفده آو آله او وماف؟ 

و در تعلیقات می‌گوید: فعل عنائی این است که هرشیء در نهایت مرتبه که ممکن 
استه موجوه گروو:؟ 

و دربیان معنی اراده می‌گوید : موجودات تماماً از ذات مبداً صادر شده‌اند و آنها 
مقتضیات ذات مبداً می‌باشند. پس اراد ذات مبدا از جهتِ علم است ؛ چون می‌داند 
که وجود هرچیزی در مرتبه ذاتِ او خیر و خوب است و وجودش از نیستی او بهتر 
است. بعد از این علم. به ارادهٌ دیگری که موجود کند نیازی نیست. بلکه نفس علم به 
نظام اشیا که ممکن است به ترتیب خوب و فاضل صادر شود -سبب و علتِ وجود 
یا انیت ره تیب و نظام معلوم. 

تا اینکه می‌گوید : 


بالجملة فلوازم ذاته آعنی المعلومات لم‌یکن یعلمها ثم رضی بها. بل 


۱. همان. ص ۳۱۸. 
بسیار روشن است که دار (و گردش) قادریت بر بودن مشیت, سبب صدور فعل یا ترک آن است. 
۲ شرح اشارات, ج ۳.ص ۱۲۰. 
[بداع, این است که از شیء وجودی برای غیرش که تنها وابسته به اوست پدید آید بی‌واسطهٌ مادی یا آلی یا زمانی. 
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لمّا کان صدورها عن مقتضی ذاته کان نفس صدورها عن نفسه رضاه 
بها؛ فاذن لمیکن صدورها عنه منافیاً لذاته بل مناسباً لذات الفاعل. 
وکل ما کان غیر مناف و مع ذلك یعلم الفاعل انّه فاعله فهو مراده لته 
مایت ۱ 
حاصل کلام : چون معلومات" لوازم ذات و از مقتضیات اوست . صادر شوند [و ] 
موز تس تور نها صانی وعای اعات سس اراس سره 
است که ملایم با ذات فاعل باشد و فاعل می‌داند که خود. فاعل آن است» پس مراد اوست . 
و درباب قدرت و معنای آن نیز می‌گوید : 
و اعلّم أنْ در هی آن یکون الفعل متعلفاً بمَشنّة من غیر آن یُعتبر 
معها شی# آخر؛ و القُدردٌ فیه تعالی عّن علمه فانّه لذا علم و تَمتّل ققد 
وَجَب وجوّد الشیء. 
تا اینکه گوید: 
فَیجب آن یکون مَرجْها الی العلّم کما ان مرجعٌ |رادته الی عله." 


و این بیانات از بزرگان قدّمای فلاسفه احذ شده؛ چنان‌که در کتاب «السماء 


۱ عبارت تعلیقات چنین است: و بالجمله و بلوازم ذاته -أغتی المعلومات لمیعلثها تهْ رَضِیَ به. بل ما کان 
صدورٌها عن مقتضی ذاته کان تین صدورها عنه نفس رضاه بها؛ فادّن لمیکن ضدوژها عنه منافیاً لذاته, بل 
ناسا لتات لفاعل ؛ و کل ما کان غیژ مناف و کان مع ذلک بعلم الفاعل أَّ فاعله, فهو مراده؛ لاه مناسث له. 
همان. ص ۱۷ (چاپ دفتر تبلیغات؛ ۱۳۷۹ش. ص ۱۲). 

۲ در متن کتاب «معلولات» آمده است. 

۳ همان ص ۱٩‏ (چاپ دفتر تبلیغات. ۱۳۷۹ش. ص ۱۵). 
بدان‌که قدرت این است که فعل. متعلّق مشیّت قرار گیرد بی آنکه با آن چیز دیگری اعتبار شود؛ و قدرت در 
ذاتِ باری تعالی از (ناحيةٌ) علم اوست. هرگاه علم خدا بر چیزی قرار گرفت و تمایان شد: وجود آن چسیز 
واجب (و حتمی) می‌گردد. 
تا اينکه می‌گوید: پس بازگشتِ قدرتِ حق تعالی, به علم اوست ؛ چنان‌که مرجع ارادةٌ خداء علم او می‌باشد. 
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و العالم » ارسطو کتاب «میامیر » منطو ز است: ۱ 

ظاهر و مسلم شد که مدعای قرآن مجید -در این باب مخالف است با مختار فلاسفه 
و عرفا؛ زیراکه صریح کلمات آنها قدّم عالّم است و [اينکه ] فاعلیت مبدأً بالعلم و 
العنایه است. و انکار قدرت هن میت بر مج یه رنه قدرت و مشیت و 
اراد عین علم است. و فرق فاعلیت مبداً با فاعلیت بالطبیعه [در ] علم است. 

و آنچه از کلمات و اشکالات آنها نقل کردیم . صریح بود درنفی فاعلیت به مشیت 
واراده ولی قرآن مجید صریح است در مخالفت با این اساس .۲ 


م‌ 


. نگاه کنید به, الصراط المستقیم فی ربط الحادث بالقديی ص ۲۱۴-۲۰۵ اثر میرمحمد باقر داماد. کتاب 
السماء و العالم که از آثار ارسطو شمرده شده. چهار مقاله است و ابن بطریق (از اطبّاء و موژخین مسیحی عرب 
متوفای ۳۲۸ق) آن را (به عربی ) منتقل کرد و خُنین (از ایرانیان مسیحی که در طب و زبان یونانی و سریانی و 
عربی تبخر داشت متوفای ۲۶۴ق) آن را اصلاح کرد چنانکه از آثار اوست: جوامع تفسیر القدماء الیونانیین 
لکتاب ارسطوطالیس فی السماء و العالم (لغتنامهٌ دهخدا -ارسطو, حنین). 

ملاصدرا در رساله حدوث العالم در همسو نشان دادن عقاید ارسطو و افلاطون در باب حدوث عالم تلاش کرده 
و به کسانی چون شهرستانی -صاحب کتاب الملل و النحل -که ارسطو را مبتکر نظریةُ قدم عالم می‌دانند 
اعتراض می‌کند و تأکید دارد بر اینکه ارسطو قائل به حدوث زمانی عالم بوده است. و مستند دیدگاه وی دربارة 
ارسطو کتاپ اثولوجیا می‌باشد, درحالی‌که محققان معاصر دریافتند که اين کتاب نوشتة ارسطو ثیست بلکه 
حاوی آراء افلوطین است. افلوطین که به او فلوطینس نیز گفته می‌شود. در اصطلاح ملل و نحل اسلامی شیخ 
پوتاتی نامیده شده. وی مکتب توافلاطوتی را بنیاد نهاد و در سال ۲۷۰ پیش از میلاد وفات کرد. (اشولوچیا, 
افلوطین عند العرب. تحقیق و مقدمةٌ عبدالرحمن بدوی؛ عارف و صوفی چه می‌گویند؟» ص ۲۰.اثر آيت‌اله 
تهرانی ؛ مقدمهٌ رسالةٌ حدوث العالم ملاصدرا از دکتر حسین موسویان؛ لغتنامهٌ دهخدا: فلوطین ). 

۲ باید دانست که کلمات «قدرت» و «اراده» و «مشیت». در عبارات فلاسفه به تفصیل مطرح است و این 
سخن که: آنان ذات حق متعال را قادر و مختار نمی‌دانند یعنی قادر و مختاری که عاقلان با نگرش عقلانی‌شان 
از این کلام می‌فهمند. و قادر و مختاری که از آیات و احادیث استفاده می‌شود. با آنچه فلاسفه می‌گویند. 
تفاوت جوهری دارد؛ زیرا مستفاد از قرآن و حدیث و آنچه دریافت و درک عموم عقلا است این است که: 
«مختار». قدرت بر فعل و ترک و ایجاد و اعدام دارد. گرچه بر خلاف حکمت و مصلحت کاری انجام 
نمی‌گیرد. لیکن برگشتِ کلمات آنها به وجوب صدور فعل است و در حقیقت سلطه‌ای بر ترک فعل نمی‌باشد. 
«مُوجّب» به معنائی که از خارج وجود خود مجبور گردد. معنا ندارد. بلکه از ناحیةٌ حقیقت و ذات خود 


بح 
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۴ بیان الفرقان 


« ان یش بذمبکم یه اس ویأت بآ حرین و کان الا علی لك قَدیرا4؛! 
[ای مردم, اگر خدا بخواهد شما را از میان می‌برّد و دیگرانی را می‌آورد؛ و خدا 
پات کار هناش | 

۶ ان له بخکم ما رید 4 »۲ 

[ خدا حکم می‌کند آنچه را اراده کند (و هرچه را اراده کند فعلیت می‌بخشد) ]. 
< آلمْ ترآ له خن السماوات والزض بالْحق ان شا میک ویأت 


سم م2 


[آیا ندیدی (و باور نداری) که خدا آسمان‌ها و زمين را به حق, آفرید؟ اگر 
بخواهد شما را از میان یی قز شلق ( و اف تفن )دبای می‌آورد! و اين کار 


برای خدا سخت و دشوار نیست ]. 

+ اما ولا لشیء لا ره آن نفول له کن کون 4 »۲ 

[قول ما برای چیزی تنها این است که هرگاه آن را اراده کردیم او را می‌گویيم : 
باش ! پس موجود می‌شود و هستی می‌یابد ]. 

+ وکا ال علی کل شَیء مُفتیرَا 4 به 


[ خدا بر (هستی و نيستي ) هرچیزی قدرت دارد ]. 


ت‌ «موجّب» است. نیز روشن است که مُوجّب بودن به معنای مکره بودن نیست تا گفته شود فلاسفه جنین 


۳ 


نمی‌گویند. بلکه مقصود وجوب صدور فعل است بالذات. 
این تفاوت ماهوی. تفاوت‌های بسیاری را در مسئلةٌ دعا. بداء معجزات و حدوث و قدّم عالم. موجب 
گرفت کر تست مقتات گناب سر گرففذاشت: زا ۱ 
سوه از یه 
۹ 
. سورة ابراهیم (۱۴). یه ۰۲۰-۱۹ 
و 
.سور کهف (۱۸) یذ ۰۴۵ 
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ا محر توووه و یر | 

۶ وَمَا کان ال لیغجزه من شیء في السَمَاوّات ولا في الازض 4 :۱ 

[هیج چیزی در آسمان‌ها و زمین نمی‌تواند خدارا به عجز در آورد و درمانده کند]. 
ومَا مرت الا نکمم بالیضر 4 »" 

[امر ما نیست مگر یک بار؛ مانند پلک چشم به هم زدن ]. 


2 
۶۵ 


( نا لفایژون « علی آن نبّل یراب ما نخن بحنیوقین 4 »۲ 
[ما قادریم ( آنان را) به بهتر از ایشان تبدیل کنیم (و برتر از آنها رابه جای آنها 
بیاوریم ) هیچ کس -در این کار-بر ما سبقت‌گیرنده نیست ]. 

این آیات. نمونه‌ای است از آیاتی که صریح است در آنچه گفتیم . 

فی التوحید عن مقاتل ابن سلیمان عن ابی عبدالّه ای قال : 
ما صَعَدٌ موسی ای اٍلی الطور قنادی رب -عوّوجل - قال: یبا رب 
آرنی خْزائئك ! فقال: يا موسی. نما خُزائنی |ذا رد شیتاً. آن آقول 
تقد کر فکو ون 

ال کرک مرت قوس 8 که کل اون تبارک و تعالی ای اوق شاخ 

بدهد . فرمود: هر وقت اراده کنیم شیء را می‌گوییم : باش! پس می‌باشد . 

فی العیون عن محمد بن عرفة قال : 
قلتٌ للرضا ا : لاله الشیاء بالقدرة آم بغیر القدرة؟ فقال لا : 
لایجوز آن یکون خلقَ الأشياء بالقدرة؛ لك اذا فلت خن الاشیاء 
بالمٌدرة فکانّك قّد جَعَلتَ الدرة شُیناً غیره و جَعَلتَها له له بهاخلق 


۱. سور فاطر (۳۵) ای ۴۴. 

رز ها ایلع 

۳ سور معارج (۷۰). یه ۰۴۱-۴۰ 

خی تک و قاط ۳۳ ۱ ای ۱۷+ قضضی الا تیا (راوتدی ات ۱۴۶ دی ۱۹ #بخارالا توا 


ج ۱۳ص ۰ حدیث ۸(در این ماخ بد ان «فنادی ». «فناجی » هست ). 
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۶ بیان الفرقان 


الاشیای قداق ك: 
الی آن قال ای و لکن لیس هو پضعیف و لا عاجز و لا مُحتاج الی غیره. 
باه اناد لاه زا بالتد و۱ 
[ محمد بن عَرّفه می‌گوید: از امام رضا تلا پرسیدم: آیا خدا آشیا رابه قدرت 
افرید یا به غیر ان ؟ 
امام اثْ فرمود: جایز نباشد که خدا چیزها رابه قدرت بیافریند؛ زیرا هنگامی 
که یگوی خدا اقا راید قتوت آفرید6 ان انیت که قیرت انس یر 
کل راز عادای و اررا لو آنذاری بای دا بباکهای رنه وله ام 
ایا دا اف بت هو انش رک ابا آشکه فر مود لیکم خدا شفت و عاها: 
و نیازمند به غیرش نیست. بلکه خدای سبحان به ذاتِ خویش قادر و 
تواناست, نه به قدرت ]. 
دراین روایت شریفه نفی فرمایند اينکه قدرت صفت زاید بر ذات باشد والا لازم 
آید با خدا شیئی باشد و در خلقت اشیا محتاج به غیر ذات مقس باشد بلکه قدرت 
ذات مقدس عین ذات است. 
واضح است که این قسم از روایات و احادیث. مقابل یک دسته از متکلمین بوده 
که قائل به قدمای ثمانیه و اوصاف زاید بر ذات بوده‌اند. 
فی التوحید مسنداً عن ابی عبداله اث قال : 
من شاه بلق قهو مُشرك؛ و من آنگر قدرتّه. هو کافر." 
[در توحید صدوق به اسناد از امام صادق 3 روایت شده که فرمود: 


هرکه خدا را به خلقش تشبیه کند. مُشرک است؛ و هرکه قدرت خدا را انکار 
کند. کافر می‌باشد ]. 


اوق یادا شا این و وهی ۱۴وی 0۷ یفن ی ۱ وی ۱ (قر ام اتف 
روایت : «بل هو سبحاند...» نیامده است )؛ بحارالا نوار ج ۴ص ۰۱۳۶ حدیث ۲. 
۲. توحید صدوق. ص ۷۶ حدیث ۳۱؛ وسایل الشیعه, ج ۲۸.ص ۰۲۴۴ حدیث ۳۴۹۲۰؛ بحارالأنوار ج ۴. 


ص ۱۳۰ حدیت ۶. 
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اپلیس قال لعیسی اين مریم اث أیقُر ربّك علی آن یدخُل الأرض 
[فی ] بَیضة لایْصَعَر الرض و لایکیرٌ البیضة ؟ فقال عیسی 4 : وَیلّك ! 
او له لایُوصَف بعَجز و من فد من یط الارض و یعظم البَیضة. 
[در توحید صدوق از امام صادق نی نقل شده است که فرمود: 
ابلیس به عیسی بن مریم گفت: آیا پرورگارت می‌تواند زمین را در تخم مرغی 
بگنجاند به گونه‌ای که زمین را کوچک و تخم مرغ را بزرگ نگرداند ؟! 
عیسی اب فرمود: وای بر تو! خدا به عجز (و ناتوانی) توصیف نمی‌شود, چه 
کسی توانمندتر است از کسی که زمین را لطیف سازد و تخم‌مرغ را بزرگ ]. 
پس از رجوع به آیات و روایات برای احدی شک نماند که خداوند متعال قادر 
است به قدرت تامة کامله, بر کل موجودات و معدومات. و قادر بر ابجاد و اعدام 
جزئیات و کلیات می‌باشد. و حذی و نهایتی برای قدرت ذات مقدس نیست؛ راه 
تذکُر به این اساس» ذیلاٌ بیان می‌شود: 
اولاً: توحید. فطری است و آن. تأمّل در آیات آفاق و نس است ( چنان‌که مفصل 
بیان کردیم) بدیهی است به این مطلب. ظاهر می‌شود که اشیا. مصنوع و مخلوق و 
تدبیر شده و حادت و مسبوق به نیستی هستند و حال «فیل» و «پشه » دراین جهت با 
ال ونان )و فک ان سک اسان ستاو هر یک او وتو بات نس اد 
به مضتوعیت و حدوث» دلالت کند بر کمال قدرت ذات مقدس: 


تا کر مه قیال و ها مان ایض یم ای ماس ات رل 


۱ توحید صدوق. ص ۰۱۲۷ حدیث 8 قصنض. الاثبیا (راوندی )دض 98 حدیث ۲ بحارالانوار ج ۴ 
ص ۰۱۴۲ حدیث ٩‏ (در این مأخذ به جای «لایصَر» و «لایْکبر» آمده است: «لاتطمُر» و «لاتَکبر»)؛ در 
روایت دیگری, در جواب سوال فوق آمده است: « ئتبارک و تعالی لاینتبٍ الی العجز, وی سای 
لایکون» (توحید صدوق. ص ۱۳۰ حدیث )٩‏ همانا خداوند به عجز و ناتوانی نسبت داده نمی‌شود. لکن 


آنچه سوّال کردی تحقق نمی‌پذیرد. 
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می‌کند که داراق دو کمال بزرگ ( علم و قدرت) است و توانایی انسان. غیرعلم و 
داتانی اقا 

و تعبیر قدرت انسان به قوای مُنتشره در عضلات. تفسیر قدرت حیوانی است. 
قَت و قدرت روحی انسان مربوط به بدن و آلات بدنی نیست؛ و این مطلب در باب 
وا و کمالات روح بیان شده و علم النفس قدیم و جدید مُتکنیل این امر است. 

چنان‌که برای علم مراتبی است برای قدرت هم مراتبی است: و سرحَلٍ کمال این 
صفت . تصرّف در عالم و تصرّف در ماوراء الطبیعه است به درجات مختلفه . 

انسان که آیت و علامت و صفت معرفت مبداً متعال است -دارای قدرت می‌باشد 
و قممن ۱ افعال ارب راون مامت ارشست یر رده او تاش از دواعی الیو 
مطابق با تدبیر و حکمت می‌باشد. و افعال او حادث و مسبوق به عدم است و در فعل 
خحود مختار است. پس [انسان ] آیت و دلیل است که ذات مبداً متعال. عالم و قادر 
است به علم و قدرت غیر محدود. اگر چه کیفیت علم و قدرت ذات مقس ( مانند 
خود ذات مقس ) معلوم به علمی نشود و مفهوم و معقول نگردد. و شبه و صورت و 
مثل برای او نیست. 

بودن این کمال در مخلوقات و مصنوعات. کاشف و دلیل است بر ثبوت این کمال 
در ذات مبداً بدون تشبیه و تنظیر و تصوير و احساس و ادراک ( چنان‌که مشروح و 
مفصل دانسته شد ) و معلوم و وجدانی است که انسان نسبت به یک دسته از افعال به 
قدرت و اراده و اعتیارا فاعل است» و فاعل بالعنایه غیر فاعل بالاختیار است. 

برای تکمیل [اين ] بیان به ذکر دو روایت ( که صریح در مُذْعی و محل بحث و 
مشتمل بر استدلال و اثبات است) می‌پردازيم. 


[ روایت اول ] 


روایت اول قسمتی از مناظرهٌ حضرت رضا .تا است که در « توحید » و «عیون» 


۱ در متن به جای «اختیار». «اختیارات» آمده است. 
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تمام آن مفصلاً ذ کر شده است "و ما به ترجمه و مفاد قسمتی که مورد نیاز است -از 
مناظرهُ حضرت با سلیمان مَروّ زی در مبحثٍ اراده - کتفا می‌کنیم . 

سلیمان گفت : اگر بگویند: اراده» صفتی است -مانند اوصاف دیگر-مثل خی و 
سمیع و بصیر ( یعنی از اوصاف ذات و عین ذات است) چه می‌گویی ؟ 

حضرت فرمود: می‌توان حدوث اشیا یا اختلاف اشیا را به اراده و مشیت نسبت 
داد و گفت : حادث شد چون اراده کرد و حواست. و نمی‌توان گفت : حادث شد چون 
شنید و دید! پس این مطلب. دلالت کند که صفت اراده غیر صفت حی و سمیع و 
تظبلین اشیک :۱ 

واضح است این استدلال» راجع به اطلاق لفظی نیست و الا سلیمان می‌گفت : این 
اطلاق در مقام لفظ است و ممکن است در معنا اراده مانند سمیع و بصیر باشد. بلکه 
مرجع استدلال به این است که حدوث و اختلاف علت می‌خواهد و ذات مبداً و 
اوصاف ذاتی بالنسبه به اشیا در مرتبةً سواء است. پس علت حدوث و اختلاف» 
خواست و اراده خدا است. 

سلیمان گفت : او چون از رل مُرید و صاحب اراده بوده است» مانند حی است 
(یعنی نمی‌توان گفت اراده حادث است ؛ چون قدیم است» پس مثل سایر اوصاف است ) . 

حضرت فرمود: حال که اراده قدیم است» غیر «مبداً» می‌باشد یا عین اوست ؟ 

کفت یر ای اسقه 

فیح #سن تاک کروی با افش من ی را 

سلیمان کف از ار لا او« تست 


۱ توحید صدوق. ص ۰۳۵۳-۴۳۳۵ حدیث ۱(باب ۶۶)؛ عیون اخبارالررضا ات ح ۰.۱ ص ۱۸۱ -۱۹۱؛ 
بحارالا نوار ج ۰ ص ۳۳۱ به بعد. 

۲ متن حدیث چنین است: قال: ما تقول فیتن جَعل الارادة |سماً و صفة مثل ی و سهیع و بصیر و تدیر؟ قال 
الرضا ماقم : دنت الشیاء و احَْلَفت؛ لاه شاء و آراد. و لمتقولوا حَدئت الأشیاء و ات لاه شمیع 
تصیر؛ فهذا دلیلٌ لی ها لیست بمثل سمیع و لابصیر و لاقدیر . 
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بحضرت فرقود: پس اراده حادث است. 

کت ‏ سخا هتسسگ : 

در اینجا مآمون بر سلیمان صیحه زد .۱ 

حضرت فرمود: اراده حادث است ای سلیمان» ا گر حادث نیست ازلی است. 

سلیمان گفت : ارادة خدا از خدا است ؛ چنان‌که سمع او از اوست . 

حضرت فرمود: آیا اراد خدا عین خدا است ؟ ۱ 

شمان کشت یم | تیستا, 

حضرت فرمود: پس مُرید مثل سمیع و بصیر نیست ؟" 

سلیمان گفت: نفس خود را اراده کرد؛ همان طور که خود را شنید[ه] و دیده و دانسته . 

حضرت فرمود: معنای اينکه نفس خود را اراده نموده چیست ؟ آیا اراده کرده که 
خود چیزی باشد ؟ يا اراده کرده که زنده و شنوا و بینا و توانا باشد ؟" 

سلیمان کفت ؟ بین. 

حضرت فرمود: آیا به اراد او چنین شده؟ 

هلسان گفت: .۲ 

تا اینکه حضرت می‌فرماید: نزد عموم مردم معلوم است که رید غیر از اراده 
است ؛ و مرید پیش از اراده و فاعل قبل از مفعول می‌باشد و به این سخن. حرف شما 


یت 


. فصاح به المأمون و قال: یا سلیمان. مثله بعایا آو ابر ! علیک بالانصاف آما تری من حولک من آأهل النظر ؟) 
ئج قال: که یا آباالحسن قَّه مُتکلْم خراسان. فأعاد علیه السألة. 

۲ در متن کتاب عبارت چنین آمده: پس مثل مرید سمیع و بصیر نیست. 

۳ این ترجمه بر اساس عبارت توحید صدوق. (ص ۴۴۵) است. ولی در عیون اخبارالرضا لقٍ» ج ۱. ص ۱۸۳ 

بارش جیی. امدتوواراد ان بکون شا ز اباد ام یکز نا ار نها اونصیرا او قتیر 05: 


.در «عیون اخبارالرضا تا » ج ۱ ص ۱۸۳ به جای وازهٌ «ل» (نه) که در توحید وی ص۳۳۵ عقوت 
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واه «نْعَم» (بلی) آمده است و با مراجعه به عبارات بعد» صحیح بودن نسخه توحید روشن می‌شود «قال 
الرضا 4 : لیس لقولک: آراد آن یکون حا میعاً بصیراً معنی, ذا لمیکن ذلک بارادته, قال سلیمان : بلی قد 
کان دلکبار اف تضعک الما من ون حول 
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فرع دوم .گفتار در حدوث و قدم عالم /۳۳ 


باطل شود که اراده و مربد یک شیء است. 

سلیمان گفت : واقم چنان نیست که مردم می‌فهمند! 

حضرت فرمود: پس می‌بینم دعوای امری می‌کنید بدون معرفت. و می‌گویید 
اراده مانند سمیع و بصیر است. 

تا اينکه می‌فرماید: خبر بده آیا سَمُع و بَصَر و علم مصنوع است ؟ 

سلیمان گفت : نه. مصنوع نیست . 

حضرت فرمود: اگر سَمُع و بَصر و علم مصنوع نیستند و اراده مانند آنهاست» پس 
حگونه یک دفعه» می‌گویی اراده کرده است و دفع دیگر می‌گویی اراده نکرده است و 
حال آنکه فعلی نیست! 

سلیمان گفت: مثل اين است که یک مرتبه می‌گویيم عالم است» و دفعة دیگر 
می‌گوييم عالم نیست. 

فرمود: این د و کلام مثل هم نیستند ؛ زیرانفی در معلوم نفی در علم نیست. اما نفی 
مراد نفی اراده است ؛ چون که اگر شیء اراده نشود» موجود نشود و لکن ممکن است 
علم ثابت باشد و معلوم نباشد؛ مانند تصر. 

تا اينکه سلیمان گفت : اراده مصنوع است . 

حضرت می‌فرماید : پس حادث است. و مانند سمع و بصر نیست . 

تا اینکه سلیمان گفت : صفتی است از صفات ازليةٌ ذات مبداً. 

یرت کرس کف نان اسان ار باشه 

سلیمان گفت : نبوده؛ چون ایجاد نکرده آن را. 

حضرت فرمود: چه بسیار زیاد است غلط تو! آیا این نیست که به اراده و به قول 
خدا اشیا موجود می‌شوند؟ 

سلیمان گفت:نه. 

فرمود : پس چگونه اشیا را موجود کرد و حال آنکه به اراده و مشیت و امر و به 
تباشرت ذات مبدا نیست؟ و آبا بر تمی‌ذهی مرا| ز گفته خداوند: « وا اروت آن هل 
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۲ بیان الفرفان 
قُرية مرن مرها فقو فیها * + (وقتی که ارده کردیم اهل قریه را هلاک کنیم سرکش‌های 
آنها را امر کردیم پس بدکاری نمودند) آیا مقصود این است که خدا ایجاد اراده می‌کند ؟ 

فرمود: پس حرف تو که اراده عين ذات پا جزء ذات مبداً است باطل شد ؛ زیرا که 
نمی شود نفس شیء يا جزء او خودش را ایجاد کند. و تغییر از حالی به حالی در ذات 
او محال است. 

سلیمان گفت : حدوث و ایجاد اراده را قصد نفرموده. 

فرمود: پس چه قصد کرد؟ 

گفت : ایجاد و فعل شیء را قصد کرد. 

فرمود: وای بر تو این مطلب را چقدر تکرار می‌کنی ! و خبر دادم به تو اگر اراده 
فعل باشد. محدث است. 

شلیمان کفت؛ برای | راده معنایی, تیستا: 

( مراد این است که برای اراده حقیقتی و معنائی نیست. بلکه عین علم است؛ 
چنان‌که در کلمات بعد می‌گوید) 

فرمود: پس به عقیده تو. خدا خودش را وصف کرده به چیزی که برای او معنایی 
نیست ! پس اگر برای ارادهُ خدا معنایی قدیم و حادث نباشد. حرفی شما به اينکه خدا 
درآزل مُرید است باطل است. 

گفت : مراد این است که اراده از آَرّل فعل خداست. 

فرمود: آیا نمی‌دانی [آمر ]آزلی. مفعول و فعل نخواهد شد ؟ و چیزی. هم قدیم و 
هم حادث نمی‌شود ؟ 

شلیمان ساکت تا و رای تداف: 


حضرت فرمود: عیبی ندارد. سوال خودت را تمام کن . 


اوه ۱ 
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فرع دوم .گفتار در حدوث و قدم عالم ۳۳۳ 


گفت : اراده/ صفتی است از صفات خدا. 

فرمود : چه اندازه تکرار می‌کنی این حرف را؟ صفت حادث است يا رلی ؟ 

سلیمان گفت : حادث است. 

حضرت فرمود: له اکبر! اراده. صفت حادث است با اینکه صفتی از صفات 
خدای آرّلی است. 

سلیمان جوابی نگفت. 

حضرت فرمود: آمر آژلی نمی‌شود مفعول باشد.! 

گفت : اشیا اراده نیست ( یعنی فعل نیست) و شیء را اراده نکرده. 

حضرت فرمود: وسوسه و شک کردی! پس ایجاد و خلق کرده چیزی را که اراده 
نکرده است خحلق و ایجاد او را! این نحو از فعل و خحلقت» صفت کسی است که 
نمی‌داند چه می‌کند! خداوند برتر از این است. 

سلیمان گفت: اراده مانند سَمُع و بَصَر و علم است. 

فرمود: اینها با اراده یک معنا هستند يا معانی متعدده؟ 

فرمود: پس معنای تمام ارادات یکی است ؟ 

فرمود: اگر ارادات یکی باشند اراده قعود و اراد قیام و اراد حیات و اراد موت. 
یکی است ؛ و اگر یک اراده باشند مُقَدّم نگردند بعضی بر بعضی و بعضی مخالف با 
بعضی نباشند و همه شیء واحد خواهند بود. 

سلیمان گفت : معانی آنها مختلف است. 


فرمود: خبر بده از مُرید» آیا عین اراده است يا غیر اراده ؟ 


۱ اين جمله. معیاری محکم و میزانی روشن برای تمییز حادث از قدیم به دست می‌دهد ؛ یعنی آنچه ازلی است 


متعلق فعل قرار نمی‌گیرد. (س). 
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۴ بیان الفرقان 


سلیمان گفلق : بلکه مٌرید » خود اراده است . 
حضرت فرمود: پس مُرید هم نزد شما مختلف است -اگر او اراده است - چون 
گفتی اراده مختلف است. 
گفت»ازادف: مرن پنسا 
فرمود: پس اراده مُحدّث است و الا( اگر مُحدّث نباشد) با اوء غیر او خواهد بود 
( زیرا که اراده غیر اوست و حادث نیست ) بفهم» و سوال را زیاد کن . 
سلیمان گفت : اراده. اسمی است از اسماء خدا. 
فرمود: خودش نام گذاشته خود را به اراده؟ 
گفت : خود. نام ننهاده است . 
فرمود: شایسته نیست که تو برای خدا نامی معین کنی . 
سلمیان گفت : خدا خودش را توصیف کرده به « مرید». 
فرمود: توصیف نمودن خدا خودش را به رید » توصیف به اراده نیست که اراده 
ارات تیهام و و8 
سلیمان گفت : ارادةٌ خدا عین علم خداست. 
حضرت فرمود: ای نادان» پس اگر عالم بوده به شیثی آن را اراده کرده است! 
بان ی سیگ 
فرمود: دلیل بر اینکه اراده عین علم است چیست ؟ و حال اینکه می‌داند چیزی را 
که هرگز اراده نکند ؛ چنان‌که فرموده است : ۶ و شننا لب یبن 4 با 
[اگر بخواهیم البته آنچه راسویت وحی کردیم می‌بریم ]و خدا می‌داند که چگونه می‌برد آنچه 
را وحی کرده. حال آنکه هیچ وقت نمی‌برد. 
سلیمان گفت : از امرو فعل فارغ شده است و شیثی را اراده نکند . 


فرمود: این قول بهود است. و خدا می‌فرماید : 


ساه ۱۷ 
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اذمونی أََْجبٌ لک 4 با 
[مرا بخوانید برایتان اجابت می‌کنم ]. 
۶ پزید فی الق ما یََاُ4 »۱ 
[خدا آنچه را خواهد در خلق (و آفرینش) می‌افزاید ]. 
یحو الا ما یا بت وعنده أم الکتاب 4 :۲ 
[ آنچه را خدا بخواهد محو و اثبات می‌کند» و نزد اوستم الکتاب (کتاب مادر)]. 
و حال آنکه به قول تو از امرفارغ شده است. 
نیز حضرت فرمود: آیا خدا می‌داند که انسانی موجود می‌شود و اراده نمی‌کند که 
موجود شود؟ یا می‌داند که در روز معین کسی می‌میرد و اراده نمی‌کند مردن او را؟ 
فرمود: آن را که می‌داند اراده می‌کند می‌باشد یا آن را که می‌داند اراده نمی‌کند ؟۴ 
گفت : می‌داند که هر دو موجود می‌شوند. 
فرمود: در حال واحد می‌داند انسان زنده و مرده و ایستاده و نشسته و کور و بینا 
انتک و ایر هیحان ات 
گفت: می‌داند که یکی از این دو واقع شود. 
فرمود: عیب ندارد. کدام واقع شود؟ آن را که اراده کرده یا آن را که اراده نکرده است ؟ 


گفت ٩:‏ آنکه وقوعش را اراده کرده. 


‌ 


سور غافی ( )یلد 

,سور فاطر ([۳۵) یه ۱. 

8 

۴.متن حدیث چنین است: «فیعلم آثه یک ما پرید آن یْکون, آو یلم له یَکون ما لایُرید آن یکون...؛ علم دارد 
به تکوین آنچه اراده کرده است که تکوین یابد, يا علم دارد به تکوین آنچه اراده نکرده است که تکوین یابد» 
(توحید صدوق. ص ۴۵۲). 

۵. در متن به جای «گفت », «گفته » ضبط شده است . 
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فرمود: پس غلط گفتی و از کلام گذشته خودت دست پرذاشت زر که ام داند کسیی 
در روز معین می‌میرد و اراده نمی‌کند که بمیرد» و خلق می‌کند شیئی را و اراده نمی‌کند 
آن خلق را) و نزد شما علم به چیزی که وقوعش را اراده نکند جایز نیست. و فقط 
آنچه وقوعش را اراده کند عالم است. 

حلاصه فرمایش حضرت : آیا خدا علم دارد به امری که اراده نکرده وجود آن را؟ 
يا علم دارد به موت وحیات شخصی که اراده نکرده مردن یا زنده بودن او را؟ 

سلیمان عرض کرد: بلی می‌داند. 

فرمود: پس خلق خواهد کرد آن را که اراده می‌کند یا آن را که اراده نمی‌کند! 

از این بیان. واضح است که مراد حضرت این بود که «علم» غیر از «اراده» است . 
علم به امکان خلقت و کون شیء و ضدّش ممکن است. لکن آن یک را که اراده 
فرماید خواهد شد و دیگری را که اراده نکند وجود نخواهد یافت. 

سائل به مقتضای مبنای خود -که علم علت است -گفت : هر دو واقع شود. 

حضرت فرمود: بنابراین لازم آید که شخص واحد در آن واحد هم زنده و هم مُرده 
هم قاعد و هم قائم باشد ؛ زیرا علم دارد به هر یک از اینها در آن واحد در شخص واحد. 

چون سائل فهمید که این امر محال است و یکی از دو طرف خواهد شد. عرض 
کرد: یکی از آن دو خواهد شد. 

حضرت فرمود: کدام یک خواهد شد؟ آن یک که مراد است یا آن یکی که اراده به 
او تعلق نگرفته ؟ عرض کرد: آن یک که اراده کند واقع شود. 

حضرت فرمود: پس قول خود را رها کردی که می‌داند انسانی در روز معین می‌میرد و 
اراده موت او را ندارد و خلق می‌کند شیء را و اراده خلقت او را ندارد و وقتی که جایز نباشد 
نزد تو علم به امری که اراده آن را نکند» پس علم منحصر است به چیزی که آن را اراده کند. 

سلیمان کشهه ولو رام من آسم است که ازاده به سیک و نه غیر فرید اسها: 

حضرت فرمود: ای نادان» وقتی که گفتی «اراده» او نیست» پس قرار دادی اراده را 
غیر او؛ وقتی که گفتی [اراده ] غیر او نیست پس قرار دادی اراده را عین او! 
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سلیمان گفت : آیا خدا می‌داند چه [گونه ] شیء را ایجاد کند ؟ 

فرمود: پلی می‌داند. 

گفت: با او اثبات کردی چیزی را. 

خواست قول حضرت را( که فرمودند اگر اراده. ازلی باشد لازم آید که با او شیء 
باشد) نقض کند به اینکه : اگر خدا قبل از فعل. عالم است به فعل ‏ لازم آید که با او امر 
دیگری -یعنی علم -باشد. 

حضرت فرمود: علم. مانند اراده نیست! بنا؛ به بنائی عالم است اگر چه بنائی 
درست نکرده باشد! پس می‌تواند مرد دارای صنعتی باشد اگر چه هیچ آن صنعت را 
بجا نیاو رده باشد. 

برای توضیح در مقصود -که علم محتاج به معلوم نیست - فرمود: [آیا] خدا 
می‌دانل کیک است‌و شیی سا او تیست ؟ 

سلیمان گفت : می‌داند . 

حضرت فرمود: آیا این اثبات شیء است با او ؟ 

سلیمان ( چون محکوم شد. از سخن خود برگشت) گفت: خدا نمی‌داند که 
یکتاست و چیزی با او نیست! 

حضرت فرمود: آیا تو می‌دانی ؟ 

حضرت فرمود: پس تو از خدا داناتری. 

سلیمان گفت : این امر محال است ( یعنی این علم بدون اينکه امری [ معلوم ] باشد 
محال است )۱:۰ 


حضرت فرمود: آیا نزد تو علم به اینکه [ خدا] واحد است و شیئی با او نیست 


یازع پلارهسفال یتسشن این هم فحال اه 
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و سنمیع و بصیلو علیم است» محال است. 

گفت: ار عخال ات 

فرمود: پس چگونه خدا خبر داده است که یکتا و حی و سمیع و بصیر و علیم 
است؟ بیان تو تکذیب خدا و قرآن است! پس از این کلام فرمود: چگونه می‌شود 
کسی اراده کند صنعت چیزی را که نمی‌داند آن صنعت را؟ و صانعی که نداند صنعت 
خود را مَتحیّر است ؛ خدا برتر است از این توهمات. 

بالاحره سلیمان ( پس از آنکه عاجزاز جواب حضرت شد ) گفت : اراده» عبارت 
از قلدزتته انتتا: 

فرمود: خدا قادر است بر چیزی که هرگز آن را نخواسته و اراده نکرده. و بایستی 
چنین باشد ؛ چون خود فرموده: «اگر بخواهیم می‌بریم آنچه را وحی کردیم به سوی 
تو»" پس اگر «قدرت » عین «اراده» می‌بود می‌بایست اراده کرده باشد بردن را ! 

سپس سلیمان ساکت و محکوم شد." 

این روایت مبارکه. صریح در این است که : علم غیر از اراده است و «علم» علت 
وجود خارجی شیء نیست ؛ و «اراده» فعل و حادث است . علم به هر دو طرف نقیض 
و ضد [حاصل ] است. و [شخص ]به اموری که ابداً اراده نکند و واقع نشود. عالم 
است ؛ چنان‌که روایات گذشته در باب علم. صریح در این مفاد بود . 

و نیزاین روایت شریفه. در مقام رَد معتدات فلسفه بود در باب قلم و حدوث و 
اراده؛ چنان‌که روایت دوم ناظر به مُعتقدات مادّیین و ابطال قدم عالم و رَد اساس و 


عقبده آنها است. 


روایت دوم ازاحتجاج طبرسی 


ثم أَقبل رسول اله مه علی الدَهریّة فقال: و آنثم فما الذی دعاکم الی 


۱ سور اسراء (۱۷). آیة ۶۰:۸۶ وین شتا هب بالذی أَوحینا لك 5 . 


۲ توحید صدوق. ص ۳۵۴-۴۳۵؛ عیون اخبارالرضا ای ج ۱ ص ۰۱۸۹ 
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القول بان الأشیاء لا بو لها و هی دائمة لم‌ترّل و لاتزال؟ 

فقالوا: لا لانخکم ‏ بما شاه و لمنجد للأشیاء حدثاً فحکمنا باه 
رل و لمنجد لها اتقضاءاً و فنءا َحَکُمنا بأنهالاتزال. 

فقال رسول الّه #: َقوَجَدئم لها قدّماً آم دتم لها بقاءاً ید الاید؟ 
فان شم نکم وَجَدئم ذلك َنهْضتم لأنفسکم نکم لمتزلوا علی هیّیکم 
وعُولکم بلانهاية و لاتزالون کذلك؛ و لئن قشم هذاء دفعتم العیان 
وکذیکم العالَمُون 3 لذین پُشاهدونکم . 

قالوا: بل لم‌نشاهد لها قدماً و لابقاءاً أَبد الأبد. 

قال رسول ال : قلم صرئم بأن تَحکُوا بالقدم و البقاء دائماً نکم 
لم‌تُشاهدوا خدوتها؛ و انقضائها آژلی ! من تارك التمیز لها متلکم فیْحکُم 
لها بالخذوث و الانقضاء و الانقطاع؛ لته لمیُشاهد لها قدماً و لابقاءا 
ید الأبد ؛ آولستم تشاهدُون اللیل و التهارَ و َحَدهما بعد الاخر؟ 
فقالوا: نعم . 

فقال : أترَونهُما لمیزالا و لایزالان؟ 

فقالوا: نعم . 

فقال : جوز عندکم ٍجتماع الیل و هار ؟ 

فقالوا : لا . 

فقال #2 : فاذا مُقّطعٌ أَحدهما عن الاخر. فیسبقَ أَحَدهُما و یکون الثانی 
جاریا ده 

قالوا: کذلك هو . 

فقال : قَدحَکَمتم بحدوث ما تَقدّم من لیل و نهار لمتشاهدوهما. 


۱ «أولی» به «فلم صرتم» مربوط است؛ ی قلمُ رتم ۳ للقول ال و البقاء ین ی هو متلکم لم‌یجد 
البقاء و الانقضاء, و هو یک بالحدوث. (س). 
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۰ بیان الفرقان 


قلاتنکژوا له قدرتّه. 

ثم قال :ون ما قبلکم من الیل و الّهار. متناه آم غیر متناو؛ فان 

ماه غیژ متناه ند وصَل الیکم آخر بلانهاية لأرّله. و ان قشم متناه 

فقد کان و لا شیء منهما؟ 

قالوا: نعم . 

قال لهم : أ َُم اد العالم مدیم غیر مُحدّثِ و نم عارفون بمعنی ما 

آقررتم به, و بمعنی ما جَحَدتمُوه؟ 

قالوا: نعم . 

قال رسول ال #: فهذا ای تُشاهدونه من الأْشیاء بَعضُها الی بعض 

یقتقر؛ له لا قوام للبعض |" بما یل به ؛ کما تری البناء مُحتاجاً بعض 

آجزائه الی بَعض و الا مسق و لمیستحکم و کذلك ساثر ما تری. 

و قال أیضاً: فاذا کان هذا المحتاج بعضٌّه الی بُعض لوّته و تمامه هو 

القدیم. فأخرّونی آن لو کان مُحدَثاً کیف کان یکون ؟ و ماذا کانت تکون 

صفنه ؟ 

قال : قهتُوا و عَلموا أُم لایجدون للمُحدث صفه یبصفّونه بها الا 
و هی موجودة فی هذا الذی رعَُوا آنّه قدیم قوَجَُوا و قالوا: سَتنظر 
فی آمرنا. 

ترجمه روایت 
ازابی محمد امام حسن عسکری ‏ روایت شده که پنج طایفة بهود و نصاری و دهریّه 
و نویه و مُشرکین عرب. جمع شدند خدمت حضرت رسول الّه تج و حضرت با آنان 
احتجاج فرمود (ما به نقل مورد نیاز می‌پردازيم طالبین به کتاب احتجاج مراجعه کنند). 


۱ احتجاج طبرسی, ج ۰۱ص ۲۱-۲۰؛ تفسیر امام عسکری ای . ص ۵۳۷-۵۳۴؛ بحارالنوار. ج ٩‏ 
ص ۲۶۲-۲۶۱(و جلد ۵۴.ص ۶۹-۶۸) با اندکی اختلاف در الفاظ . 
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حضرت رسول سژال فرمودند از دهریه که: چه چیز وادار کرده شمارا که 
می‌گویید از برای عالم بُذو و ابتدایی نیست. و باقی است و از برای او فنا و انقضا و 
خرابی نمی‌باشد و از آل بوده و تابّد هم خواهد بود؟ 

عرض کردند: چون حدوثی از برای اشیا ندیدیم. خکم کردیم که قدیم است و 
چون زوالی برای عالم مشاهده ننمودیم. گفتیم که باقی است. 

از این بیان. معلوم می‌شود سخنان آنان مانند دهریین عصر ما -بلکه تمام اعصار - 
براین است [که: ] چون ندیدیم و نمی‌دانیم» پس خدایی و فیامتی و خبری نیست. 

حضرت فرمود: شما که حدوث عالم را ندیدیدآیا قدم عالم و بقای آن را مشاهده 
نموده‌اید ؟ اگر بگویید دیدیم. برای خود ثابت کرده‌اید که (با این هیکل و عقل ) همیشه 
بودید و خواهید بود! و اگر چنین بگویید. تمام اهل عالم شما را تکذیب می‌کنند. 

گفتند : برای عالّم نه قَدّم دیدیم و نه بقا ! ۱ 

فرمود: پس چرا حکم کنید به قدم و بقا؟ چون که حدوث و زوال عالم را 
ندیده‌اید! و چه آولویّت و بهتری دارد کلام شما نسبت به کلام کسی که می‌گوید : چون 
قدم و بقا را ندیدم. حکم به زوال و حدوث می‌کنم ؟! 

در این بیان آنچه مستند و دلیل آنها بر قدم عالم بود دفع شده [است. پیامبر ] به 
آنها فهماند که شما جاهل می‌باشید نه اینکه می‌دانید عالم قدیم است؛ چون اقرار 
کردند که ما در شک می‌باشیم. 

حضرت رسول تل به حدوث. اقامهٌ حجت فرمود. حاصل استدلال حضرت از 


سه راه است : 

[طریق اول ] 

اول به آنچه مشاهده می‌شود از روز و شب. و اختلاف و تدم و تأخر آنها؛ زیرا دو 
شیء که موجود باشند اگر میان آنها تقّم و تأضری بود. البته حادث خواهند بو( چون 


اگر آژلی باشند هر دو در عرض هم واقع می‌شوند) تقدم و تأخر با اولیّت و آخجریّت 
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ملازم است و لازمة اول و آخر بودن. بداء و ابتداء است؛ مثلاً ا گر انسان و تبات -که دو 
موجود واقعی هستند در عالم -یکی بر دیگری دم باشد. باید یکی اول باشد و 
دیگری آخر. و لاد آخر بعدٍ اول موجود است؛ و اگر آژلی باشند. در عرض هم 
خواهند بود و مقدم و مُخری نباشد . 

واين مطلب. در دو امر واقعی شَبّهه ندارد. 

اگر مُقلّدین فلسفهٌ ارسطو بگویند : که «لیل » و «نهار» دو امرند که از مقدار حرکت 
( که تعبیر از آن به زمان کنند ) انتزاع و اعتبار می‌شوند و واقعیتی ندارند. پس تدم و 
ری در آنها نیست تا موجب حدوث شود. 

این حرف باطل است ؛ زیراکه شکی نیست تلم و تأری در بین موجودات 
ثابت است. و بیان حضرت در لیل و نهار از باب مثال است ( خواه از برای روز و شب 
حقیقتی باشد یا نباشد) نهایت اگر روز و شب واقعیتی نداشته باشند منشأً اعتبار روز 


و شب موجود خواهد بود؛ و تقدم و تخر نسبت به آن» وافعیت دارد. 


فلاسفه گویند که: زمان, از حرکتِ دوری فلک انتزاع شود و این زمان و روز و 
شب. امور انتزاعی و اعتباری می‌باشند . 

بدیهی است که عین حرکت عبارت از روز و شب نیست و حدوث آنها در نتيجة 
حرکت کُرات است و مُقَدّم و محر بودن آن دو. به واسطة نسبت حرکت خاصی است . 
پس دم و تأخر روز و شب. به اعتبار واقعیت نسبت آن حرکت است ؛ یعنی در دو 
چیزی که منشا اعتبار روز و شب است. لدم و تخر خواهد بود؛ و تدم و تأخرمیان 
دو شیء ملازم با آوّلیت و آحریّت [و ] مستلزم بٌء و ابتداء و حدوث است.! 


علاوه بر این گویند : حرکت. خروج شیء از قوه به فعل است به نحو تدریج -و در 


۱ زیرا ملازم حادت. حادث است . (س ). 
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هر آنی, فردیآموجود و فردی معدوم گردد -پس ناچار دم و مُوْخری در افراد 
خارج شده از قوه به فعل موجود است و لازمه‌اش حدوث است ( لذا در باب ربط 
حادث با قدیم. ناچار حوادث را مستند به حرکات افلاک می‌دانند) و چون که حرکت 
تاعیاض لو محاویت اس + خار تخر کت ماید مد باق بسن کت ال 
قدیم و دارای حرکت دایمی باشد. 

بالجمله تدم ونر واقعی میان دو موجود. مستلزم حدوث است (سخن در 
قدیم بودن ماده و حرکت و یا افلاک در تذکرات به آیات توحید. گذشت). 


طریق دوم 

حادث یومی و امر جدید. اگر [از حیث مبداً ] متناهی است پس مسبوق به عدم 
است و اگرغیر متناهی است لازم آید که حادث متصف بشود به آجر بدون اتصاف به 
اوله با اینکه آخریت و اولیّت ازآمووی است که پین آنها تضایف است:و گحلق یکن 
از مُتضایفین بدون دیگری محال است؛ مانند تم و تأخر. 

و شاید دلیل متکلمین که در باب حدوث اقامه می‌کنند -ازاین روایت مبارکه احذ 
شده باشد و مُلَحّص دلیل این است: 

اگر هر حادئی مسبوق به حادثی باشد -الی غیر النهایه -لازم آید توقف حادث بر 
گذشت و وجود حوادث غیر متناهیه و آن» محال است.۱ 

و حاصل جوابی که شیخ الرئیس به این دلیل می‌دهد این است که: اگر مراد این 
باشد که : از برای اوقات آوّلی است» و متوقف است حادث بر انقضای غیر متناهی در 
اوقات متناهی البته محال [می‌باشد ]و لکن ملازمه ممنوع است ؛ و اگر مراد این است 
که متوقف است بر گذشت حوادث غیر متناهی در اوقات غیرمتناهی ؛ ملازمه مسلّم و 
محالیتِ تالی ممنوع و عین مدع است.۲ 


۱ نگاه کنید به , کنزالفوائد (کراجکی)» ج ۱ص ۴۷-۳۳ 
۲. الشفاء (الالهیات), ص ۲۶۵. 
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مُحدث محقق حکیم. قاضی سعید قمی # پس از نقل این حدیث و بیاناتی در 
تحقیق مقصد. می‌فرماید : استدلال بر تناهی حوادث که از متکلمین نقل است -از 
این حدیث اخذد شده. 

حاصل استدلال : آنچه واقع است از حوادث در زمان گذشته داوای. رس استاو 
آنچه دارای آحر است متناهی است [پس حوادث زمان گذشته متناهمی است ].۱ 

و پس از بیان ضغری و گبری " می‌فرماید: [فلاسفه ] جواب دادند که اگر مراد از 
آجری که برای حوادث گذشته است این است که بعد از او حادث و زمانی نیست. 
ممنوع است ؛ زیرا که مدعا این است: « چنانچه حوادث بَذٌء ندارند آخر هم ندارند» و 
اگر مراد این است که دارای آخر بالاضافه و بالنسبه است و به اعتبار ماست. مستلزم 
تاو ترس تیه 

سپس از این جواب پاسخ می‌دهد که اجمالاً ین است: هیچ کدام از دو طرفی 
تردید مراد نیست. بلکه مراد این است که طبیعت شیء غیر متناهی ( از حیث اینکه آن 
طبیعت . مقتضی عدم تناهی است ) منقطع به حَدّی نخواهد شد و تمام فرد و جزء آن 


۱ (ٍعلم أنّه قد وَقع ما ُشبه هذاء بل ملّه قد أَخدٌ من هنا فی جح المتکمین. حیث اشّدآوا علی تناهی الحدوث 
با لواقعة منها فی الّمان الماضی لها آخر, و کل ما له آخر فهو متناه. یأر الحوادت الواقعةٌ فی الماضی 
مُتناهية (شرح اربعین ( چاپ ۷۹ص ۴۸۱). 

۲ ما بیان الضُْغری فان الاآن الحاضر. آخر ما مضی؛ و آما بیان الکبری فظاهر (شرح اربعین. ص ۴۸۱). 

۳. و آجابواعنه بتکم ماذا تعنون بقولکم «الان آخر ما مضی»؟ 
ان عنیثم بکونه آخر آّه لمس بعده شی# ین الزمان أصل مَتّْنا الصُغری؛ فاد مذهب المّصم أٌَبعده آنات و 
أَزملة لاتناهی. 

و اٍن نیتم به له آخر ما قضی, بحشب قوضنا و اغتبارنا فَقط, فُلایلزم منه آن یکون آخراً لیس بعده شی؛ آخر. 
و اش التهاية المذکورة فی الکبری آن «ما له اخر فهو فتاه» ان ارید بعلک النهاید آن یکون فی جانب داب 
الکوادت. متقنا الگیری؛ و ان آریدما یکون فی الجانب الار منهاء قتضیر ضور؛ً التیجة هکذا: «الحوادثٌ 
لواقعةٌ فی جانب بداية الحوادث مُتناهية من جهة آخرٍها». 

لیکن لایلزم من صحُْة ذلک تناهیها من جهة بدایتها, و لیس کلامنا فی تناهی الحوادثِ من جهة آخر‌هاء بل 
الکلام نما مُوین جهه لها و بدايتها, قلاْضُوٌ ما دکژوه (شرح اریعین. ص ۴۸۲). 
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طبیعت دارای یک حکم است؛ و صدق آخریّت و آخر داشتن شیء مستلزم صدق 
اولیت کند برای همان شیء و الا لازم آید تحقّق یکی از دو طرف تضایف بدون 
دیگری و آن» محال است . 

واما تفصیلا احتیار می‌کنيم که : حادث یومی -در زمان تکلم آجر است( به اعتبار 
و بالنسبه به ما) لکن اعتبار محض نیست. بلکه واقعیت [است ]به واسطه انقطاع 
گذشته از آینده و اتصاف گذشته به عدم دون آینده و انقطاع [به طور مطلق ] با 


طریق سوم ] 

طریق سوم از استدلال در این بیان تذکر به اوصاف قدیم و حادث است [در حدیثی 
که ذ کر شد ] حضرت اثبات حدوث فرموده؛ زیرا آنچه که دیده می‌شود در عالم و آجزای 
عالّی دائماً در تغیر و تبدّل و زوال و فنا و احتیاج به یک دیگرند. اگرانسان عاقل تَأمل 
در عالم و اجزای آن کند. می‌بیند آثار احتیاج و نیستی و فنا از سر تام آن ظاهر و 
مویتااست: ]این غانز نان کار و ارصاف تقی ناف پس قت و اتار خاوت 
چه خواهد بود؟ و پس از تأَمّل . شخص اعتراف خواهد کرد که جهان حادث و مدیر 


و مصنوع است؛ لذا مُحاجّه کنندگان تأمّل کرده جوابی ندادند و مهلت خواستند. 


ص 


. آقول -فی الجواب عن الجواب-أمّا اجمالا: فانّا لانعنی ذلک و لاهذاء بل تول: ان طبیعة الغیر المتناهی من 
یت هی طبيعة تقتضی عَدّم الانتهاء اینقطع الی عدّ فطل بل ال منها و کذاالجزء علی شاكلة واحدق, و أن 
ثبوت صدي گون الشّیء له آخر. تستلزم صدق گونه له ول ولا لحم آعد المتقابلین لمتضایقین بدون الا . 
و أمّا تفصیلاً فا تختار آنه آخر ما مضی سب ما اعبرناه ولکن لیس اعتباراً محضاء بل واقع فی ّفس الامر, 
لانقطاع ما مَضَی عما سیأتی. و اتصاف الاوّل بالعّم دون الأخیر و الانقطاع مطلقا. بنافی کون الطبيعة مُقتضيةّ 
لعَدّم الا تقطاع . 

و کون الشیء متناهیً من جهة غیر متناه. من آخری لیس من ذاته؛ و اما الکلام مع من یقول: «ا الأشیاء 
بذواتها لمتزل و لاتزال من دون علّ» و علی هذاء فالتردیدٌ دی فی تُول الشجیب فی النهاية, لاطائل تحته (کما 
لایخفی ).(شرح اریعین» ص ۴۸۲). 
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این اسّت له ] در روایت مبارکة [ دیگری ] سژال شد: ما الیل عَلی ال حید؟ 

فرمودند :اقا الصنم و ابص التدبیر.! 

رن با کور بسن آ تشز روایت» می‌فرماید: از برای بحث قدم و 
حدوت. دو مقام و دو قول است : 

قول اول: از برای عالم بذٌء و ابتدایی نیست ؛ ازلاً و ابداً بوده و خواهد بود بدون 
اینکه مسبوق به علتی و چیزی باشد. این قول دهریه است. 

قول دوم: یک قسمت مهم از اشیا. مسبوق به عدم نیستند ؛ و این نزاعی است بین 
فلاسفه و ملیین .۲ 

خحلاصء استدلال فلاسفه: بعد از بیان اينکه علت حاجت ممکن به موثر. امکان 
است و واجب بالذات. مقتضی معلولات " است بالذات تا خر"( قبلاً استدلال را 
مفصلا نقل کردیم). 

پس از نقل استدلال و اشکالاتی با جوبة آن به مقالة آخوند ملاصدرا می رسد ؛ و 
تلعصی له تیان تا اما رن فاحظه عطیی یه فبارات تایه ات که 
پس از بیاناتی می‌گوید : 

از این مطلب. قدّم عالم لازم نیاید؛ زیراکه حقیقتی که دائماً وجودش در تجدد 


۱ در توحید صدوق. ص ۰۲۵۰ حدیث ۲. از هشام بن حکم روایت شده که گفت: گفتم به حضرت صادق اث : 
«ما لدَلیل علی أَنّ له واحد؟ قال 4 : اتصال الّدبیر و |تقان ان ...» دلیل یکتایی خدا چیست؟ امام 3 
فرمود: تدبیر مُدام و پیوسته. و آفرینش استوار و محکم. 

۲و لیعلم أَنٌ بحت القدّم و لخد وت له مقامان: 
حدشما: لول ان الأشیاءلذء لها و نها لمتّل و لاتزال بدواتهاء من دون آن یسیقها شیء ین علّه و غیرهاء و 
هذا هو دی و فیهالمجادلة نی هی أَحسن من رسول هت علی ای 
و المقامالثانی: عم مَسبوقة بعض الأشیاء بالزمان. ما وق فیه النزاغ بین الفلاسفة و آرباب الأٌدیان (شسرح 
ای ۱ 

۳ در متن به جای «معلولات». «معلومات» ضبط شده است. 

۴ نگاه کنید به, شرح اربعین. ص ۰۴۸۴ 
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[و] حرکت [مي‌باشد ]و باتش عین تجدّد و فعلیت اوست [عین ] قوه [و وجودش 
به عدم آمیخته است ]و کمال او عين نقص و قصور است» مستند به فاعل و علّت تامّه 
و موجب تام الفیض است در جهت ثبات و فعلیت و تمام و کمال, نه از جهت تجلّد و 
نقص و قصور؛ زیرا که این جهات از لوازم ذات حقیقتِ مُتجّده است بدون تأثیر و 
جعل ؛ زیراکه میرح شده که لوازم ماهیت مُتعلّقٍ جعل نیست. 

بنابراین. حادث محتاج به مُعضٌّص نیست؛ زیراکه حدوث از لوازم ذات معلول 
است و لوازم ذات شیء. مجعول نیست تا محتاج به ممخصص باشد. ۱ 

کر یه یا یوسوم تنس ان از رای 
حادث به «وقت» به مورد است؛ و اما اگر حدوث و تجدّد به منزلة ماهیت و لوازم 
غیر مجعوله باشد حکمش حکم بقیه مهیات صادره از علت و فاعل تام است. 

چنانچه از خلقت انسان لازم نیاید که خالق, انسان باشد و از مُوجبیّت قدیم مر امر 
حادث را. حدوث مبداً و علت. لازم نياید که علت هم حادث و هم قدیم باشد؛ 
زیراکه موجودی که ذاتش در تجدّد و تصرّم و حدوث است. حدوث به منزل ذاتی 
مُقوُم اوست. پس حدوت. مجعول و مستند به مبداً نیست تا مورد اشکال باشد, بلکه 
آنچه مستند به مبداً است جهت تبات و بقا است و آنچه در تجدّد و تصرم و انقضا 
است ذاتی و مستند به نفس ماهیت و حقیقت است. 


این حق جواب از شبهة فلاسفه است .۱ 


۱ أقول: هذه لقدّمات کلّها صادقةٌعَ اضطراریَ, لکن مع ذلک» لایلزم منها ملعم + فانک قد عَلمت أن 
الماهیّة المتجوّدة الوبجود. تبائها عینْ الجدّد. و فعلیئها عینْ ال الا ستعداديّة, و وجود‌ها موب بالعدم. 
و تمامها و کمالها عیرْ افص و المْور؛ فهو مت الی فاعله الا الفاعليّة و موجبه الدائم الفیض, الثابت العلیّة 
ین جهة ثباته و فعلیّنه و وجوده و تمامه و کماله. لا من جهة تجزّده و فّته و تقصه و فضوره؛ لها من لوازم ذاته 
بل جفل و تاأثیر؛لما علمت أَن لوازع الماهيّة غیر مجعول. 
و ظاهر أنٌ المعلول لایلزم آن یکون مثل ال فی تحو الومجود و قوایه و تباته. پل مدا المعللّة عَلی لور 
فی الوجود عَن دَرَجة وجود العلة الفاعليّة, و المْضور اّما یکون بدخول العدّم فی هویّة المعلول. 
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تا اینجا بودکلام آخوند ؛ و مد تصریح به اسمش نمی‌کند به واسط تأدّب نزد 
عامّه؛" و ما [که ] تصریح به اسم کردیم به واسطٌ این بود که آخوند می‌فرماید : 

من اول کسی هستم که مطابق کتاب و سنت و مین اثبات حدوث کردم و 
ق ی انحایی توت ایشا مت رتاک سر کیق در تشر اس زر پمال انکه 
حرکت در جوهر از مختصات ایشان نیست. غزالی و امثال ایشان هم گفتند) و 
حاصل کلام ایشان این است: حقايق جواهر در ذات و حقیقت خود متحرک و 
متجدد [می‌باشد ] پس لایزال در تجّد و حدوث و فعلیت و قوه است» پس صحیح 
است که گفته شود اشیا تمام حادث است. 

و پس ازاین کلام استاد مُحدّث می‌گوید: این بیان و اساس. نفعی نبخشد جز اینکه اسم 
حدوث برای عالم گذاشته شود! شما که قائلی به فاعل تام دائم‌الفاعلیه. می‌گویی انفکاک و 
تحلف و ترجیم بلافرجم محال است و حقایق و جواهر از حیث بات و دوام و قدم به 
علت تامه مستند است و از حیث تصلم و تجلّد و انقضاء به حودٍ حقیقت و ذات شی 


مستند است. پس «عدم صریح؛" بین عالم و صانع کجا است ؟! و عدم زمانی وهمی کو ؟! 


سه تعم. الحدوث ذا کان وَصفاًزائداً عَلی وجود الشیء المجعول, کان السوال بل وارداً علی تخصیص ذلک 
الحدوث بوقت مخصوص دون ساثر الّوقات؛ و اما |ذا کان الحدوت و التجدّد بمنزلة الماهیّة و لوازمها غیر 
المجعولة, قخکمه خکم ساثر الماهیّات الصادرة عَن الفاعل الدائم. الَتعلقة الوجود بالفاعل الدائم دائما 
قکما لایلزم من کون الواجب خالقً لانسان آن یکون الواجب انساناً و الانسان واجباً. فکذا لایلزم من کون 
الموثر القدیم مُوجباً للحادث فی ذاته آن یکون الحادث قدیماً آو القدیم حادثا؛ لا الحدوث للمو ود المتجدّد 
لهویّة بمنزلة الذاتی المقوم للماهییات و الجعل, غیر متخ بین الذاتِ و الذاتی. 
قهذا حَقّ الجواب عن شبهة الفلاسفة المَنکرین لحدوث العالم, بما فیه و معه (شرح اربعین. ص ۴۸۶-۴۸۵ نیز 
نگاه کنید به الأسفار الأربعه, ج ۷ص ۳۰۰). 

۱ قاضی سعید # در پایان سخنش می‌گوید: ولنعرض عن الکلام فی ذلک کراهةٌ سوء الادب...؛ از سخن در این 

۲ عدم صریح : عدم مقابل است که با وجود جمع نمی‌شود. در ارتباط با «.حدوث عالم» احادیت» عدم صریح را 
بیان می‌کند که با وجود جمع نمی‌شود (نه عدم مجامع). 
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و اکتفا کردی به اينکه اسم حادث بر عالم صادق باشد به واسط اينکه جواهر و 
حفایق ازلیّه داثماً در تجلّد و تصوّم و انقضا است» ولو مسبوق به عدم نباشد. 

چگونه اهل اسلام راضی شوند به این مطلب؟! و چگونه شبههٌ فلاسفه دفع شود ؟! 

مدار شبهه به این است اگر «علیت» مستند به ذات علت باشد از مفتضای علت تغلّف 
نکند. اینکه طبیعت حدوث. در نفس و حقیقت عالم ( یا از لوازم ذاتية عالم ) باشد 
نتیجه ندارد؛ زیرا [اگر ] که الم با جهت تجدّد و تصوم. مسبوق به عدم و مُنفّک از 
فک تست ات مطارب ما مایا نان ود ی 

ک آکقت دبا تدای یا ای تقو خی ایس یکی 
لوازم ذات و قابل جعل نیست, دخلی به مقام ما ندارد. 

علاوه [بر این ]که: لوازم ذات. به تبع جعل ذات, مجعول و قابل جعل است ( بدون 
واسطه و تکرّردر جعل) الا اینکه بگویند خود ملزوم نیز مجعول نیست -چه رسد به 
لوازم ذاتیه مجعول -بلکه خود مجعولات و ذوات از لوازم غیر مجعوله باشند. 

دیگرانتکه ان بان زیر قرضی میم اش کالات) بتایر )که عانم سضرردغال 
اسان کر ترا ریات وان قیصی و تخر با اقا راکوت 


عدم مجامع :هر حادث ذاتی ذاتش مسبوق به عدم است (یعنی در ذاتش اقتضای وجود نیست) این عدم عدم 
مجامع نامیده می‌شود؛ زیرا عدمی است که با وجود سازگار است و با آن جمع می‌شود. و به عبارت دیگر؛ عدم 
مجامع همان لیسیّت ذاتی و امکان ذاتی است که ابن سینا می‌گوید: «المعلول فی نفسه آن یکون لیس و یکون له 
عن علّته آن یکون آیس» (الشفاء (الالهیات). ص ۲۶۶). 

۱ آنچه محل بحث و گفت‌گو است این است که: آیا به طور کلی عالم مسبوق به عدم واقعی و منفک از ذات 

مقدس می‌باشد یا خیر ؟ 

ینکه ذات عالم در تجدّد است و هر ذره‌ای مسبوق به عدم خود می‌باشد. کفایت نمی‌کند و سوال مورد بحث را 

پاسخ نمی‌دهد به این جهت است که با فرض فوق و حرکت در جوهر. افراد جواهر مسبوق به عدم است, لیکن 

صل جوهر قدیم و از علت منفک و جدا نیست و در حقیقت فرض مذکور ایجاد مغالطه‌ای است که مطلب را از 


محل بحت حقیقی دور می‌سازد؛ چون بدیهی است که بحث در فرد فرد جواهر نیست. بلکه در اساس جوهر 


۲ منظور. ملاصدرا است. 
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بلکه جدیّت فوّق العاده برای اثبات عالم مُجوّدات و عقول دارد. 
مگر اینکه بگوید کلام ما در عالم است. عالم مُجودات و آنوار داخل در عالم 
نیست. بلکه جزء عالّم ربوبی او ]کار از ماه سل و رل است؟ تایه 
می‌گویند: «العالم الوبُوبی عَظیم جذاً!»۲ این کلام شنیع و بدتر از اول است .۲ 
[ قاضی سعید ] پس از نقل کلمات جملات چندی در لزوم متابعت انبیا و معادن 
وحی و تنزیل» می‌گوید : 
فما قالوا الا ما رآوا و لا آَخْبروا الا بما فیه حَضَرّوا؛ و من ضروریات 
المَذهب المنسوب الیهم 22۱ حدوثٌ العالّم بمعنی کونه مسبوقاً بالدّم 
الصریح ال هو غیر العَدّم الذاتی -لّذی للیُمکن قبل وجوده و حین 


۱. آسفار اربعه, ج ۶ص ۱۹۸ در این صورت. موضوع بحث عوض می‌شود و مبنای دیگری مطرح می‌گردد 
که مورد کلام نیست, و آن مبنای انکار علّیت و معلولیت است که بطلان آن در جای خود ثایت شده است. (س). 
۲ عبارت قاضی سعید ی : 
آقول: تحصیل الطبيعة المْتجوّدة آینما تنقع سوی تسمية العالم بالحادث! و آنت تقول بالفاعل الا الدانم 
الفاعلیة. و یامتناع اف و اشتحالة ارچیح بلائتمم. و ها ین جهة تبتها ثستندة الی علتها .و آین 
لدم الصرف السَریح بین العالم و صائعه علی قول؟ و آین عم الزمانی الَمی بینهما کما هو ظاهر کلام این ؟! 
و اکتفیت بأنّه بصدق جینتذ علی العالم اسم الحادث لکون حقیقته کذاء و ان لمیکن مَسبُوقاً بالعدّم؛ و کیف 
یُرضی بذلک آهل الاسلام؟! و من ین یِندفغ شَبهةٌالفلاسفة؟! 
و یضا من یدعی ین الحْضوم آن یکون الوم (در چاپ قدیم: المعلول) عَلی نحو وجود ال ؛ و مداژ الشبهة 
عَلی أٌَالعلَية [ذا کانت لذات الشی». لم یتخلّف مُقتضاها؛ قَطبيعة الحدوث فی نفس العالم و من لوازمه ٍن کان 
بوجب افخلّف ع العلّة التامة, فذاک هو العطلوب عند المأتین و نت لاقول به. 
و آین ینفع کون الجدد کساتر الماهییات بل یضره؛ فان ساثر الماهیات لابتخلّف عن علتها عند اشستجماعية 
الشرائط برّعم الفلاسفة. و کون لوازم الماهیّات غیر مَجغولة لا دخُل له فی ذلک المقام. 
علی أن الق هو نها مجغولة بجغل المَلژومات. ین دون تکثر جعل آو توشطه. 
هذاکلّه َلی تقدیر کون العالم هی هذء ارات الجسماية,و هون بقول بالمُول و انوس فی طریق الطول و 
سبیل العرض. فما بقول فیها مع عُلوّه فی اثبات عالم المفارقات. آزید مما یَتصوّر. 
للم الا آن یعتقد عَدّم کونها من العالم و هذا آشنع من أخذ الطبيعة الْتجدّدة لحدوث العالم باللفظ و التسمية 


(شرح اربعین. ص ۴۸۶ ۴۸۷). 
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به ؛ اه لا طائل فی تلك الوهمیات. فان للوَهم سلطاناً علی کل شیء. 
لکن ایاك آن تقول بانتراعه من ذاتِ الواحد الحق آو بقائه؛ یه فد 


مُحلٍث محقق پس از این بیان می‌گوید : اصولی است مسلمه نزد ائمه اطهار 32 : 


[اصل اول ] 

اصل اول. حدوث اراده و مشیت است ؛ یعنی اگر نظر به «وجود» کنیم عین فعل 
است. و اگر نظر به جملة اسباب سبعه و علل فعل کنیم در جملة اسباب و علل فعل 
است ؛ و اگر کسی غیر از این بگوید مقتضای مذهب خود را نقض کرده و با انمه 
اطهار 92 عناد ورزیده؛ زیراکه بدیهی است عاجز نبودند که بگویند اراده ذات 
مقس عین علم است چنانچه گفتند « علم کل قدر +" و مورد تقیه نبود که حمل 
بر تقیه شود؛ زیرا که قائلین به صفات ازلیه در زمان ائمه اب زیاد بودند. 

تا اينکه می‌فرماید : 


لیس فی الکتاب الّذی لایًتیهالباطل من بین یدّیه و لا من خلفه. 


۱ شرح اربعین, ص ۴۸۸-۴۸۷ امامان 2 از آنچه دیدند سخن گفتند و از آنچه دریافتند (و شاهد آن بودند) 
خبر دادند؛ و از ضروریات مذهب منسوب به آنان 1 حدوثٍ عالّم است. بدین معنا که : عالم مسبوق به عدم 
صریح [ عدم مقابل ] است نه عدم ذاتی که همراه [و مجامع ] با ممکنات است قبل از وجود و در حین وجود؛ و 
اگر خواستی این عدم واقعی را «عدم در زمان موهوم» نام بگذاری اشکال ندارد. ولی واقعیتی برای چنین زمانی 
نیست. آری وهم بر هرچیزی سلطنت دارد [ می‌تواند زمان موهوم را زمان فرض کند ] لیکن این زمان موهوم 
را از ذاتِ مقدّس و بقای حضرت حق. انتزاع نکنی ؛ زیرا اين. کفری است آشکار [ چون خدا زمانی می‌شود ]. 

۲ عینیّت علم با ذات مقدّس از روایات بسیاری استفاده می‌شود و بعضی از آن در مبحث علم خداوند ذکر 
گردید. ولی این عبارت در روایات یافت نشد. ملاصدرا در اسفار ج ۶ص ۱۲۱ آن را به فاراببی نسبت 


می‌دهد . امام خمینی ج در تعلیقه‌اش بر فوائد الرضویّه (قاضی سعید) ان را سخن اهل‌بیت می‌شمارد (التعليقة 


علی الفوائد الرضویّة, ص ۱۰۴). 
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۲ بیان الفرقان 


ولافی الشْنّةَ لبود و آخبار الائمة الطاهرة, ما یُشعر بخلاف خدوث 
الارادة؛ کما هو غیرژ خاف علی آهل البصیرة.۱ 


اصل دوم 

از اصول مُفرّره نزد ائمه اطهار 28 این است که مبداً متعال قادر است به قدرت 
مطلقه ؛ و معنای قدرت مطلقه ( آن چنان‌که از اخبار و ادعیه معلوم است) این است 
که : عاجز از امری نیست و امری ذات مقدس را مضطر نمی‌کند و چیزی مانع اراد او 
نمی‌شود و در کاری مُردّد نمی‌گردد. 

و این بیان. می‌فهماند که مواد ثلائه ( وجوب و امکان و امتناع ) از افعالی ذات 
مقلاس‌ نی اتکی فعلی بای تال فلت والعب با سخال تیست و صالخ یه 
رح که از لوازم امکان است -برای کسی است که در حالی توانا و در حالی ناتوان 
[است ]و يا مُردّد باشد بر وجود یا عدم شیء یا متأثر از چیزی باشد. 

قادر کسی است که در هر وقت اراده کرد همان مصلحت و مرجح باشد و سوای 
اختیار او چیزی ملزم نباشد ( چنانچه گویند مرجح. علم به مصلحت است) پس 
امتناع [ترجیح بدون ] مرجح در فواعل امکانیه و تخلّف نکردن معلول از علت تامه 
فوطبایع ات6 وا گر تلف فرعق از ممکم تباشله از دات با آزغا زمر ساثر خواهز 
بود. و با قدرت تامه و اختبار مطلق منافی است. 

[ قاضی سعید ] پس از این بیانات به حدوث واقعی حقیقی تمام عوالم ( عالم نی 
و عالم ُوسَط و أعلی ) تصریح می‌فرماید ؛ چنانچه صریح روایات و خطب و أذْعیّه به 
اندازه‌ای است که قابل تردید و تأویل نیست (مقدار مقصود ما از نقل کلام محقق تمام شد).۲ 


۱ شرح اربعین. ص ۰۴۸۸ 
در کتابی که باطل از هیچ سو در آن راه ندارد (قرآن) و در سنتِ نبوی و آخبار امامان 24 چیزی که خلافی 
حدوث اراده را برساند. وجود ندارد؛ و این سخن. بر اهل بصیرت پوشیده نیست. 

۲. نگاه کنید به, شرح اربعین» ص ۰۴۸۹-۴۸۷ 
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الحق و الانتضاف. نهایت تحقیق را دراين مقام فرموده و حق متابعت اهل‌بیت له 
را ادا نموده است ( حشره همع موالیه فی مقام قربه) 

لصو نتیجه کلام( پس از نقل کلمات و مختار فلاسفه دریاب فاعلیت و علیت 
و علم و مشیت و اراده و قدرت) واضح و آشکار شد که نزاع و بحث بین انبیا 2 و 
فلاسفه و عرفا در فاعلیت و علیت ذات مقدس و حقیقت عالم است. فلاسفه نسبت به 
«عالم » ثابت می‌کنند قدّم آن را -چنان‌که بیان کردیم -که محتاج به علت ازلی است. اما 
نسببت به فیدا ون تامالست در عایت وبخالت متظره نآرد و تعات معلول از علت 
تامه محال است لامحاله عالم -که معلول مبدا و علت تامه است -البته قدیم است. 

و دانستی که مرجع این اساس, به نفی قدرت تامه و مشیت و اراده است و مرجع 
کل به علم است و فاعلیت و علیت بالعلم و العنایه است؛ و لازم اين اساس. انکار 
«بدا» و محالیت تغییر در عالم و امتناع خراب عالم و تشکیل عالم آخرت و قیامت 
است ؛ و لازمه این مطلب. انکار ثواب و عقاب و معاد خارجی است ؛ و لازم ات 
سخن» توحید در افعال و استناد کل موجودات -حتی افعال و ارادات بشر-به سلسلهة 
غلی نو معاو یعس فات سل | است: 

اما اساس قرآن مجید و دعوت سیدالمرسلین و اوصیای حضرتش -که عالمین به 
علم قرآن می‌باشند -[برخلاف آن است ] و به اعلی صوت ندا می‌کند به حدوث عالم 
( بتمامه و کله ) یعنی ماسوی اه تعالی . حادث حقیقی و مسبوق به عدم صریح است. 
البته لازم این اساس» تصدیق به مبداً و خدای عالم به علم غیر متناهی و بدون معلوم 
واقعی است که معلوم خواه آعیان ثابته يا تقرّرماهیات يا ضُوّر زایده یا ور افلاطونیه 
پا تجلی در ذات و اتحاد معلومات با ذات و امثال این موهومات باشد. 

و لازمهٌ این اساس. اثبات قدرت کاملهة تامهٌ ذات مقدس است نسبت به وجود و 
فعل و ترک. و عَدّم عالم نسبت به قدرت ذاثْ منافی و مُضرّ نیست . بالفرض اگر عالّم 
وه ی تا ی شک ان تفه شرت 
عالم ممکن و تشکیل عالم دیگر از ضروریات به شمار رود. بدیهی است لازمة اين 
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ام اختیار و مخریّت ذات مقدس و فاعلیت بالمشیه و الاراده می‌باشد . 

نتیجهُ این اساس ۰ تصدیق معاد و ثواب و جزای عالم آخر است. البته لازمة این 
اساس اختیار بشر است نسبت به یک دسته افعال تکلیفیه و نتیجة آن عبودیت و 
خضوع و خشوع و توبه و انابه و تضوّع و زاری است. و مُنتج نظم و نظام خسن است 
در عالم و حصول سعادت دنیا و عّْبی است. 

این دعوت قرآن است. این اساس [پیام ] انبیا است. ایین است شنت سید 
المرسلین این است دعوت و جذیت" ائمه ائنی عشر -صلوات الّه علیهم آجمعین - 
احدی از فلاسفه و عرفا و علمای بشری به این طریق» مشی نکرده‌اند. و منحصر 


است به قرآن و تابعین آذ. 


فرع سوم: مسئله بداء 


از فروع مهم علم توحید قرآن مجید -چنانچه رسول اکرم ت و اوصیای او الا 
بیان [ کرده‌اند ] و توضیح داده‌اند -مسئلة بدا است که احدی از فلاسفه قبل از اسلام 
نگفته‌اند ؛ زیرا مخالف با قواعد فلسفه است. 

فلاسفة اسلام به واسطة مخالفت مسئلة بدا با اساس فلسفه بنابر تأویل آیات و 
روایات صریحه گذاشته تأویلاتی کرده‌اند ( چنانچه بیانش خواهد آمد). 

بلکه بتوان گفت این مسئله -که یکی از مسائل مهم دینی است در میان فرق مسلمین 
از مختصات شیعه است؛ لذا فخر رازی مُتعصّب جاهل می‌گوید: شیعه دو اصل و دو امر 
برای رفع اعتراضات از ائمة خود قائل شدند: یکی مسئلا تقیه و دیگری مسئله بدا است. 


۱در جاب چنین امده اشت» انختمال می زود در اصل «هدایت» بوده است: 
۲. ملاصدرا در شرح اصول کافی. ص ۳۷۸ از فخررازی در خاتمهٌ محصّل (افکار المتقدمین و المتأخرین من 
الحکماء و المتکلمین ) نقل می‌کند که او اين مطلب را از سلیمان بن جریر زیدی حکایت کرده است ؛ محمد بن 


ت 
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این مسئله که یکی از مسائل مهم دینی و از مفتخرات شیعه است. عبارت است از 
امکان تغییر و تغیر و تبدیل و تبلّل در عالم و اجزای عالم و آنچه در عالم واقع شود 
( حتی موت و حیات و عرّت و ذّتَ بشر) و اینکه امور واقعه در عالم بر طبق علیت و 
بطران و ساب ات شیر فا کشا تسه 

بیان حقیقت بدا و تصديق آن. مبتنی بر اصولی است که به وجدان و فطرت و قرآن 


و سنت. ثابت و واضح است: 


[اصل اول ] 

اصل اول این است که: علم ذات مقدس. حدی و نهایتی و حصری و معلومی و 
علیت بالایجاب و الوجوب ندارد؛ و علم. عین ذات مقدس بدون معلوم و تعیّن 
است. و تعیّن علم به فعل است ( و این اصل. مفصل در مسئله علم گذشت). 


[اصل دوم ] 
فاعلیت ذات مقدس به قدرت و مشیت و اراده و اختیار و حریّت ذات پاک اوست ( و 


این مسئله در بیان قدرت و قدم و حدوثِ عالم گذشت). 


[اصل سوم ] 

اصل سوم _چنان‌که آیات و روایات صراحت دارد -[این است ] که: خداوند 
متعال را دو علم است؛ یکی علم مکنون مخزون. که احدی اطلاع بر آن علم حاصل 
نکند. دیگر علمی که از آن علم» تعبیر به نور مشیت [می‌شود ] و قبل از حلقت 
سماوات و ارضین خلق شده است و حمل فرمود این علم را به ملائکه و سل -به 


حسب تفاوت مقامات و درجات -و واجدیت این علم به شهود اشیا و خصوصیت 


سب عبدالکریم شهرستانی هم در الملل و النحل. ص ۱۴۱ در ذیل فرقة سلیمانیه آن را به سلیمان بن جریر نسبت 
داده است, نگاه کنید نیز به بحارالانوار. ج ۴.ص ۰۱۲۳ 
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سببیت و تأثیر آنهاست ؛ لذا در قضیه حضرت ابراهیم لثٍ فرمود : 
ار 9 ۳۳ ی 
۶ وکنلك نری ابراهیم ملکوت اسمَاوات والازض ولیکون من 
المُوقنین 4 با 
[و این چنین ملکوتٍ آسمان‌ها و زمین را به ابراهیم نمايانديم تا از یقین‌داران باشد ]. 
و همچنین در قصّه و حکایت معراج پیغمبر 2. 
مرتبةٌ کمال این علم آن است که حضرت امیرالمژمنین لا فرمود : 
اگر ی محو و اثبات درکتاب خدا نبود. اخبار می‌کردم به تمام آنچه بوده و هست 
و می‌باشد! و آن آیه» این است: 
۶ یحو ال ما یام یت وَعنه أمالکتاب 4 :۲ 
[خدا آنچه را که خواهد محو و اثبات می‌کند. و نزد اوست أَم الکتاب (کتاب 
اصلی و مادر)].۳ 
و علم دیگری است برای انبیا و رل و ملائکه و مُوُمنین که تعبیر به وحی و الهام و 
حدیث و اخبار شده. خواه مطابق با علم به اسباب باشد يا نباشد ؛ و برهر تقدیر یااز 
جملهٌ میعاد یا غیر میعاد است .۴ 
مورد اختلافب کلام قرآن مجید با فلاسفه, در دو جهت است : 


جهت اول: راجع به حدوت عالم و ابتدای خلقت است . 


ات 


. سورة انعام ( ۶). ی ۷۵. 


4 


و ۱ ۳ 

۳. امام علی اثذ:«و لولا ی فی کتاب له لاخْبَرتَکُم بما کانٌ و بما یکگون و ما هو کائنْ اٍلی یوم القيامة! وهذه. هی 
الایة:...» ( توحید صدوق. ص ۳۰۵ حدیث ۱)؛و نیز در روایت دیگری آمده است: قال آبو عبداثّه, 
و آبوجعفر, و علی بن الحسین, والحسین بن علی, والحسن بن علی, و علی بن ابی‌طالب : « وا لولا ی فی 
کتاب اه لح ناکم بما کون اٍلی آن تقوع السَاعة: یمخوا له ما یَشاء و پثبت...» (قرب الاسناد. ص ۳۵۳ 
شقن ورف ۶ بحارالنوار ج دض 4۷ حذشت: ۵) 

۴. مطالب این اصل در مباحث آینده توضیح داده می‌شود. 
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جهت دوم: امکان تغییر و تبدیل در امور عالم است. 

گوییم: مسئله بداء -که از اهم مسائل دینی است -راجع به جهت دوم است. پس 
معنی بدا این است: در اموری که بر طبق اسباب و مسببات ( مانند زلزله و خشف یا 
مردن زید در سن مُعَیّن ) باید واقع شود. یا اخباری که انبیا یا اوصیا به وقوع یا عدم 
وقوع امری فرمودند. تغییر و تبدیل ممکن است ؛ چنان نیست که البته [و ] ناگزیر آن 
راید وان شووسگر هد وسو رش کب رطس یو دا نا هنک فا ام اس 
«میعاد» است. بدیهی است اگر امری از امور عالم از جمله میعاد باشد ( مانند ظهور 
حضرت ولی‌امر -عجل الّه فرجه الشریف یا قیامت و حشر) تغییر پذیر نیست. البته 
واقع خواهد شد ؛ چنانچه فرمود: ( ان ال یف الهیعاة 4 ؛ [به راستی که خدا میعاد را 

[بنابراین» ] واضح و آشکار شد که «بدا» به معنای پشیمانی از رأی يا مستلزم جهل 
نیست» و «بدا» در علم ذات مقدس است؛" بلکه تغییر و تبدیل و تجلّد و حدوث 
[ناشی ] از علم و قدرت کاملة ذات مقدس است تعالی له ما یمّول الجاهلون. 

وبه تصدیق «بداء» حقیقت عبودیت ظاهر شود و براین اساس» خوف و خشیت 
و تضرّع و دعا برای انبیا و اولیا و مضطرین و بیچارگان صحیح و مُیح است ؛ و اما بر 
اساس قلسفه و عرفان صحت و واقعیت ندارد: 

مسئله بدا مستلزم هیچ‌گونه محذوری و اشکالی نیست. اشکالاتی که شده یا مبتنی بر 
اصول غیر قرآن یا به واسطه نفهمیدن معنی بدا و مورد بحث است؛ زیراکه دانسته شد که 
امکان تغییر و تبدیل از لوازم قدرت تامه و علم ذاتی غیر متناهی ذات مقدس است و معنی 
«بدا» نه این است که بای کی رای وتات ال وتان باشد . چنان‌که گفتیم 
اوه( 


۲. مقصود این است که ذات مقس خداوند متعال عالم به بدا است. لکن در چاپ قدیم غلطنامة کتاب به جای 


«است». «نیست » ثبت شده است. 
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۸ بیان الفرقان 


اشکالات در بدا ناشی از دو جهت است ( پس از وضوح امر محتاج" به اقامه برهان و رد و 


ایراد نیستیم ) جهت آولی در بحث قدرت گذشت. و جهت دوم مورد سخن ما است. 


۰ 


ما نسحم ین آية آز ننسها نأت بخیر نها آز لها الم تخل 
عَلی کل شیء قدیر » +" 


ن اللة 


ات 


۱ در متن «احتیاج» ضبط شده است. 

۲ سورة بقره (۲) ی ۱۰۶. پیرامون اين یه شریفه و معنای نسخ و بدا نکاتی ذکر می‌شود: 
أَ: نسخ در لفت به معنای از بین بردن چیزی و گذاشتن چیزی دیگر در جای آن است (لسان الصرب. ج ۲ 
ص ۳۸۹۹) بنابراین» معنای لغوی نسخ اختصاص به احکام شرعی و نسخ آیات تشریعی ندارد و شامل امور 
تکوینی هم می‌شود. 
ب: برخی مفسران؛ می‌گویند؛ آیه در «من آیة» به معنای علامت است و شامل علامت تسریعی و تکوینی 
می‌شود ؛ علامت تشریعی مانند آیه‌ای که دلالت بر حکمی از احکام الهی می‌کند و علامت ت تکسوینی ساند 
موجودات خارجی که دلالت بر وجود صانع یا اسما و صفاتش می‌کنند. چنان‌که در قرآن آمده است: # ول 
ار تین * (سورة اسراء (۱۷). آية ۲ و ما شب و روز را دو نشانه بر توحید و عظمت خود قرار 
دادیم. (نگاه کنید به, اطیب البیان ج ۲.ص ۱۳۹؛ توحید الامامیه (مترجم). ص ۴۴۰). 
وانیو از ویایاتی که دز تسیر این ابا گر بقه اوه قدس عسول آن وز آموز تصریعی و تکویی ید دست:می آیذ: 
به بحارالٌنوار (ج ۴.ص ۰۱۰۴ حدیث ۱۸و ص ۰۱۱۶ حدیث ۴۲و ۴۳) رجوع شود. 
ج: بعضی از بزرگان همچون شیخ صدوق * برای بدا معنای عامّی قائلند و نسخ در احکام را از اقسام بدا 
می‌دانند ( توحید صدوق» ص ۳۳۵). 
مرحوم خراسانی ب# در بیان اتحاد بدا و نسخ و توضیح محل نزاع در مسئلة بداء بیان ارزشمندی دارد. او ابتدا در 
منظومه‌اش می‌فرماید: السخ و البداء متا انحدا -حقیقةٌ یَختلفان مورداً. و یغلبٌ البداء فی دفع در - و اس فی 
لوف لخکم اشتگر. سپس در ضمن شورح این دو بیت می‌فرماید: ورد اس هی الاحکام التكلية, و البداء فی 
الحوال و الگمور الکو به بل لسن الا شردواهد و هو الیذا لا آن الیداء تن البغته قد بکون فن الشید الطلیتد 
و قد یکون فی الاقدار الكونيّة, و ذلك لاد المشيَّة تتنَع کذلك نوعین. و لکن سمی البداء الطلبی باسم خاص . و هو 
لنّسخ فالبداء عامٌ و السخْ خاص ؛ و عَلیه فانکار البداء انکار سح أیضاً. و الاقرار به اقرار به ؛ و هذا الاتحاد فی 
الحقيقة و الاختلاف فی المورد هو ال یظهر عن جماعة کالصٌدوق و السّید و الیخْ... و قد حکی عن الداماد أنّه 
قال : « البداء کته تسخ تکوینی, و الَسخ که بداء تشریعی » و لکن حکی عنه یضاً آنه قال: « حقيقة الّسخ انتهاء 
آمد الحکم » و تبعه فی ذلك غیره, و لازم هذا بعد الحکم بالاتحاد القول بًن البداء أٍیضاً انتهاء آمد التقدیر. 
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فرع سوم: مسئلهٌ بداء ۳۵۹۸ 


آنچه را از موجودات تشخ یا فراموش (ترک) کنیم. بهتر از او یا مثل او را 
خواهیم آورد. آیا نمی‌دانی که خدا بر هرچیزی تواناست ؟! 


ِ یود یذ له مفلوله غلث آیْدیهم ولعتوا بما قالوا بل یناه 
مبسو طتان ُنفق کیّف بشاء ۱4 

۱۳ دست‌های ایشان ؛ و لعن شدند به 
واسطه آن سخنی که گفتند, بلکه دو دست (علم و قدرت ) ذات مقدس باز و به 


هر نحوی که بخواهد انفاق و تصرف کند. 


هو ای کم من طین نم ۶ ی أجلاً وج مُسمی عنده ثم أنت 
تمْترزون ۲:4 


بخا کسی است که شیارا از کل خلق فرمر هی پس آجَلی مُعیّن کم فرموده, و 
اجل نام برده نزد اوست. پس شما شک می‌کنید ! 

کل کاب« 4 ما یام وت ون ۱ سس ام الکتاپ »+ 
9 


و ظنی آنّه جری فی هذا اسر علی مقتضی فلسفته, و کان من فلتات غفلته, لذ لیس مراده مجرد انتهاء امد بل 
المراد انتهاژه بحسب الجعل , و هذا فی الحقيقة انکار البداء و جعل الحکم من أَرّل الامر کالموفته مسقیدا بسالاجل 
ومحدوداً امد . فلو کان المراد بالبداء عند الأئمة ال هذا المعنی . فهذا لیس ما ینازع فی |مکانه, و یقال انه 
یستلزم الجهل و الخطاء و السهو , آو ینافی العلم الا زلی ....و اما البداء المتنازع فیه هو التّغْییر المسیّب عن الا سباب 
الحادئة . و تغیر المشيّة و حدوها؛ آعنی تبدل المشيّة الأْولی بالمشيّة الثانية الحادئة بعدها لاانتهاء آمد المشيَّة 
الٌولی و ابتداء فعلية المشيّة الخری. الّتی هی کالولی حدوناً فی مقام الانشاء و ان کانت ذلك أیضاً یستلزم 
الانتهاء ,| آن ذلك الانتهاء لیس عن انتهاء امد المجعول , بل برفع المشيّة و تغییرها. و هذا هو ال یشکل فهمه 
علی غیر الاوحدی. و یصعب تصویره مصوناً عن تلك المحاذیر. (هداية الا الی معارف لام ص ۷۶۸). 

ایو ماگنه فا یه ۶ 

۲ سورة انعام ( ۶) آیذ ۲. 


۱ 8 
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۰ بیان الفرقان 


فی المالی مسنداً عن آبی بصیر قال : 

سَمغْتٌ ابا عبدالّه الصادق جعفر بن محتد +82 أنْ عیسی روح الله مر 
بقوم مُجْلبین فقال : ما لهولاء؟ قیل: یا روح الّه, آنْ فلانةٌ بنت فلان 
تهدی الی فلان بن فلان فی لیلتها هذه. 

قال : یجیّون الیوم و ییون غدا! 

فقال قائل منهم: و لم یا رسول ال ؟ 

قال : لآن صاحبتهم میتهٌ فی لیلتها هذه ! 

فقال القاتلون بمقالته : «صَدّق ال و صَدق رسوله » و قال هل اللفاق: ما 
فرب غداً فَلمّا بو جاژوا وجَدُوها عَلی حالها لمیُخْدتُ بها شیء | 
فقالوا: یا روح اه ٍن ای أخرتنا آمس أَنها میت لم تَث! فقال لد 
عیسی ای ستأذن لی ٍلی صاحبتك . 

قال: قدَْلّ علیها فأخرهاآنٌ روح اه و کلمه بلباب مع عدة. 

قال : فتَخْدْرَت فُدحْل علیها. فقال لها: ما صَتَفتِ لیِلتك هذه ؟ قالت : لم 
أَصتع شیتاً لا و قدکنث أَصتمه فیما مقضی اٍنه کان یغترینا سائل فی کل 
لیلة جُفعة یله ما ِقویّه الی مثلها. و انه جائنی فی لیلتی هذه و آنا 
مشغولا بآمری و آهلی فی مشاغیل مت فلمیْجبه آَخَدٌ ثم هَتّتَ 
کما کّا تثیله . 

فقال لها: تنحی عن مجلسك ! فاذاً تحت ثیابها فْعيْ مثل جَذعَة, عاضَ 
علی ذتبه ! 


فقال ای بما صَتَعّت صرّف الله عنك هذا !! 


۱ امالی صدوق. ص ۵۸٩‏ (مجلس ۷۵). حدیث ۸۱۶؛ بحار الأْنوار ج ۲ص ۲۲۲ یت ۲۲ لت 9۲ 


ص ۰۱۱۶ حدیت ۷)؛ قصص الاأنبیاء ( جزاثری). ص ۰۴۶۱ 
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مفاد روایت 
زنی را به منزل شوهرش می‌بردند. حضرت عیسی فرمود: آمشب عیشی دارند 
فردا عروس خواهد مرد! چون فردا شد زن نمرد. موجب تعجب شد. به حضرت 
عیسی خبر دادند. حضرتش به خانه آن زن رفت پس از تحقیق و پرسش. ظاهر شد که 
شب صدقه داده و بلا و موت از او رفع شده. امر کرد فرش رااز محل عروس بلند 
کردند» افعی در زیر لباس یا فرش دیدند! با اینکه حضرتش اخبار به موت زن فرموده 
برد تبرت 
بدیهی است اخبار انبیا 94 به این امور از وجه [و ] اساس صحیحی است. وقتی 
که تلف کرد ظاهر می‌شود که از روی علم به اسباب. ال زن رسیله بود و لکن چون 
قضیه . قابل بدا بود بدا شده؛ و اگر وحی و الهام بوده. واضح است از جملهُ میعاد نبوده. 
بالجمله روایت صریح است در مسئلهة بدا ؛ و از این روایت أضرح و نض در معا 
وسحل شب روابت تک ,رف رضا نبا ستمان در هل رها مرن است. 
قال الرضا ای : لسلیمان المروَّزی : 
و ما آنکرت مخ البداء یا شلیمان و اه عتوجل یفول: « أولا بذکر 
ونان لته من قبل ول یف شا 4 و بقول عزّوجل 3 
الذی بدا لح نم یمه » "و یقول ۶ بیع السمَاواتِ والازض ۲4 
ویقول عزوجل: ۴ یَزید فی الق ما یَشاء ۲4 و یقول: ‏ بدا خلق 


لانسان من طین ٩4‏ و یقول عروجلّ: # و آخرون مُرجَون لامُر اله ام 


یت 


.سوره مریم (۱۹), آی ۶۷. 


4 


. سورءٌ روم (۳۰). ی ۲۷. 

۳ سورة بقره (۲). آیة ۱۱۷+سورة انعام (۶), ی ۱۰۱. 
که قاط ( ای و 
۵ 


و اهاز ۲ ید ۷ 
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۲ بیان الفرقان 


یم وم وب عَليهم 4 و یقول عزوجل: ۸ وما مر من مُمر وا 
نمض من ره لا فی کتاب >۲. 

قال شلیمان : هل ریت فیه شیثاً عن آبائك ؟ 

قال : تعم» وی عن ابی عبدالله اثذ أنّه قال: ان له -عروجل -علمیّن؛ 
علماً مخزوناً مکنوناً ل«یعلَه لا هو من ذلك یِکُون البداء, و علماً له 
ملائکتّه و رسْلّه. فالعلماء من اهل‌بیت ئبیّه یعون . 

قال سلیمان: أَحبٌ آن نع ی من کتاب اه عزوجل. 

قال :4 قول اه عروجل لنبیه ۲.4 فتوّل عم فا نت بملوم ۳4 آراد 
هلاگهم ند له تعلی .فقال :۲ ود کر له ری تلفغ امین ۵۲4 


در حدیث فوق حضرت به سلیمان می‌فرماید : چگونه منکر بدا شدی و حال آن که 


خدادر قرآن می‌فرماید : « ]یا انسان مشاهده نمی‌کند که نبود چیزی و او را آفریدیم» و 


می‌فرماید: « خدا کسی است که ابتدا فرموده خلق را سپس برمی‌گرداند آن را» و می‌فرماید : 
«خدا پدیدآورندة آسمان‌ها و زمین است» و می‌فرماید : «ابتدا فرمود خلقت انسان را 


از گل» و می‌فرماید : «دستة دیگری باشند که امر آنها با خحداست با آنها را عذاب 


می‌کند يا عفو و قبول توب ؟ آنها نماید» و می‌فرماید :«عمُر داده نشود کسی عمری را 
و عمراو کم نشود مگر اینکه ثابت است در کتاب» آخر آيةٌ مبارکه که حضرت ذ کر 


نفرمودند -اين است : < ان لك علی له یَییر 4 ؛ [اين کار بر خدا بسی آسان است]. 


سلیمان گفت : آیا از پدران خودت روایت و خبری داری ؟ 


۳ 


ی زب 


و 


«سه وه خاریات ( اه آیذ ۵۴ 


۳ 
۳ سور فاریانت ( ۱ آیذ ۵۵, 
۵ 


شا 


. توحید صدوق. ص ۰۴۴۳ حدیث ۱ (متن حدیث از این مأخذ آورده شد)؛ عیون اخبار الرضا ل. ج ۰۱ 


ص ۰۱۸۱-۱۸۰ حدیت ۱ بحار الانوار ج ۴ ص ۰۹۵ حدیث ۲(و جلد ۱۰.ص ۳۳۰-۳۲۹). 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۱6۲60۵۱۱0.60۳ 


فرع سوم: مسئلهٌ بداء /۳۶۰۳ 


فرمود:بلی از جدم صادق آل محمد -صلوات الّه علیه خبر دار شدم که فرمود : از 
برای خداوند عروجل دو علم است: علم مخزون مکنونی که آن علم را نمی‌داند مگر 
ذات مقدس !از این علم است بداء. و علمی است که تعلیم فرمود ملائکه و رسولان 
را. پس علما از اهل‌بیت +9 آن علم را می‌دانند. 

سلیمان گفت : دوست دارم این مطلب را از کتاب خدا بیرون آوری! 

حضرت فرمود: قول خدا به پیغمبرش این بود «[پس روی گردان از ایشان ]» که 
تو ملامت زده نیستی . هلاک قوم را اراده فرمود سپس تغییر و تبدیل داد و آنها را 
هلاک نکرد فرمود: «پند بده و یادآور مومنین را. پند و تذکر ممنین را نفع می‌بخشد ). 

در این جمله از بیان که تذکر و اثبات بدا فرمودند به ذکر بٌء و ابتدا برای انسان و 
خلق آیا هیچ ربطی دارد مگر اینکه حضرتش اثبات قدرت تامه برای حضرت حق 
می‌نماید ؟! کسی که تصدیق کند خلقت انسانی را که نبوده برايش تصدیق و تبدیل 
حلق سهل تر خواهد بود. 

از این کلام و بیان روشن گردد که انکار بٌَء و بدا از یک سرچشمه است . کسی که 
ُدا را منکر است البته بَذء و ابتدا راهم منکر است. کسی که تصدیق ابتدا برای او آسان 
است تصدیق بدا آسان‌تر است؛ لذا سلیمان مطالبه دلیل عقلی نکرد کیفیت بدا را 
برای رفع شبهه سورال کرد. حضرتش فرمود: بدا -در علم ذات مقدس -نه این است که 
مستلزم جهل و محل حوادث باشد بدااز علم مکنون مخزون ذات مقدس است که آن علم 
را احدی اطلاع پیدا نکند مگر آن که ذات مقدس خبر دهد؛ وبه همین مطلب حضرتشن به 
قرآن و قضیه هلاک قوم و رفع عذاب از آنها استدلال فرمود. از این جمله از کلام 
حضرت. معنی بدا و امکان آن به حوبی ظاهر می‌شود. محتاج به هیچ ی نیست . 

قال شلیمان : زدنی جُعلّتٌ فداك ! 
قال الرضا اخذٍ : لقد آخْبرنی آیی عن آبائه أنٌ رسول اله تٍ قال: ان ال 


۳ 


-عزّوجل- آوحی الی نب من آنبیائه أن اخبر فلان الملك آتي متوفیه 
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۴ بیان الفرقان 

الي کذا و کذا ! تاه ذلك التبي فأخبه» قدعا له اللك -و هو علی 
سرٍیره عتی سقط من السریر -فقال: يا رب أجلْنی ی یشب طفلی و 
فْضی آثری؛ فأوخي له -عروجل -للي ذلك اي آن ات فُلان الملك 
له آتی قّد میت فی أجَله و زذت فی غذره الی خُس عَشرة سنة. 
فقال ذلك النبی : يا رب انَ لغلم نی لم أَکذب قطّ. 

قاری اله -عژوجل-الیه: اما آنت ید مأمور بل ذلك. و اه 
لایشال غُفا قعل ۱ 


دراین جمله. حضرتش تاأکید بیان «بدا» را فرمود به روایتی از پیغمبر ت که 
فرمود: پیغمبری آوّل مآمور شد به اخبار به مرگ سلطانی سپس مأمور به اخبار به 
«بدا» و تغییر در غمر ملک و زیادی عمراو شد؛ پیغمبر به واسطه اینکه تکذیب 
خودش نشود تأملی کرد. امر جذی به اظهار و اخبار شد. 

تم لت الی سلیمان. فقال : َحِبُکَ ضاهیت الیهود فی هذا الباب ! 

قال : اعوذ بالّه من ذلک و ما قالت الیهود ؟ 
قال : قالت « یذ اه مَلولة »۲ یغثون أنْ له قد قرغ من الامر فیس 
یخدت شیتاً ! ققال اه عّوجل: < غت یدیم منوا بما قالوا ۳ 
و لقّد سَمغت قوماً سَألُوا ابی موسی بن جعفر با عن البداء ؟ فقال : و ما 
نکر الناس من البداء و آن یقف الّه قوماًبُجیهم لافره. 
قال سلیمان: لا تضدنی عن ۶ انا نزلتاة فی لیِلة المَذر4" فی ی 


م 
شیء انزلت ؟ 


۱. توحید صدوق. ص ۴۴۴-۴۴۳ عیون اخبارالرضا لد ج ۲. ص ۱ حدیث ۱؛ بحارالٌنوار؛ ج ۰ 
ص ۰۳۳۰ حدیث ۲. 

و6 کته( فا ای ۶۳ 

و6 مالنه( ق ید ۶۴ 


و 
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قال الرضا ای : يا سلیمان لیلد القدر یر ال -عرّوجلّ- فیها ما یکونْ 
من السنَةَ الی لسن من حياة آو موت آو خی آو شز آو رزق؛ فما فده 
من تلک الیل فهو من المَختوم. 
قال سلیمان: الا قد هم جُعلٌ فداک فَزذنی . 
قال ای : يا سلیمان. اد من مور آموراً موقوفةٌ عند الّه -تبارک 
و تعالی - یمَدّم منها ما یشاء و یر ما یشاء! يا سلیمان ان علیاً اد 
کان یقول: العلم علمان: فعلم عَلمٌَ ال ملانکتّه و له فما عَلَْه 
ملائکته و ژشله قانّه یکون و لایکَدب تفه و لاملائکته و لا رسله؛ و 
علمٌ عنده مَخزون لَمُطلعُ علیه أَحَداً من خلقه یقَرَمُ منه ما یشاء و یوخ 
منه ما یشاء. و یمْحُو ما یشاء و یثبت ما یشاء. 
قال سلیمان للمآمون : 
با امترالتفتيم نک یفده تومی ها البتاه زولا اک بان 
شا اه 
دراین جملهٌ خبر. می‌فرماید : سپس متوجه شد به سلیمان. فرمود: ای سلیمان» 
گمان می‌کنم دراین قول با بهود شباهت پیدا کردی ! گفت : به خدا پناه می‌برم! بهود در 
این باب چه گفتند ؟ فرمود: گفتند : « دست‌های خدا بسته [است ]» و فارغ از آمر و 
تشر تیا ای ی ام تم تلد ارو ابا ش رنه خات 
یدیم 4 ( تا آخر آیه) از این جمله کاملاً معنی «بدا» واضح می‌شود که «بدا» در 
مقابل خه تحرفت است: 
بعد فرمود: پدرم موسی بن جعفر 9 سّال شد از «بدا؛ فرمود: مردم چگونه 
منکر بدا شوند و حال اینکه خدا می‌فرماید : «دسته‌ای را امیدوار نگاه می‌دارد برای 


۱ توحید صدوق. ص ۴۴۵-۴۴۴؛ عسیون اخشبار الرضا| لش ج ۲.ص ۱۶۱؛ بحارالنوار ج ۱۰ 
ص ۰۳۳۱-۳۳۰ حدیث ۲. 
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آمرتتخود که اقلذاب و یا عفو می‌کند ».۱ 

سلیمان سوال گرد از تدول سوه ما رکه فد فرمو ده ثبله الق زر شبی اس که دا 
در آن شب تقدیر می‌فرماید امور را تا سال آینده و آنچه تقدیر فرمود محتوم است. 
بعد فرمود: ای سلیمان. اموری است موقوف نزد خدا آنچه بخواهد مد و مخ و 
محو و اثبات می‌کند ( تا آخر روایت). 


جملهٌ آخر این روایت. مورد دو سوال است: 


سوال اول 
شود حتم است» پس دعا و ضرع و زاری برای تقدیر شب قدر باید باشد و پس از تقدیر 


-در عرض سال -دعا فایده ندارد؛ زیرا که آنچه در آن شب تقدیر شده حتم است. 


سوال دوم 

از این روایت مبارکه استفاده شده آنچه به انیا و ملاتکه تعلیم شد تخلّف نکند؛ 
زیرا که خدا خودش و انبیا و رَشْل و ملائکه را تکذیب نکند و این تنافی داردبا روایتی 
که سابقاً ذ کر شد که تکذیب فرمود حضرت عیسی و نبی دیگر را که خبر مرگ مک 


را داده است. 


جواب سال اول 

به قرينة امر به دعا و تاأکید در آن واضح است که مراد از حتم » حتمی‌الوقوع است 
اگر دعا مستجاب نشود. 

علاوه. دلیل یقینی بر اينکه [همین ] مقصود است. روایات منَعَدّده [می‌باشد ] که 
۱. بسا کلام حضرت رضا لا اشاره به ای ۱۰۶ سور توبه باشد که خداوند متعال در آن می‌فرماید: # رون 


رجون لم او هم ارب علیهم 4 و ارجاء -در این آی -به معنای تأخیر است (نگاه کنید به, تفسی 
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می‌فرماید : اذا وفع الَضاء بالامضاء فلا بداء؛ یعنی چون شیء مرتبه وقوع پیدا کرد 
قابل بدا نیست. 

و شاهد براین معنا روایات باب دعا( که در باب دعا بیان خواهد شد ) که مضمون 

دعا کنید مانند بهود نباشید که بگویید : «قد فرع من الأمر»» «فلل الدعاء برد 
القضاء المبر ۲۰6 

و در روایتی دیگر می‌فرماید : «و قد ابرم ایراما ۳ 

بالجمله آنچه در لیلٌ قدر تعیین شود اگر دعای مستجابی نباشد آن. واقع خواهد 


شد. پس مراد از حتم همان میرم و ابرام است که در روایت ذ کر شده." 


۱ یل العالم اد کیف عم اله؟ علم و شاء و راد و فد و تَی... فاذا و امّضاء بالامضاء فلا بداء... (اصول 
کافی, ج ۱.ص ۱۴۹ حدیث ۱۶؛ توحید صدوق, ص ۳۳۴, حدیث 4؛ بحارالا نوا ج ۰۵ ص ۱۰۲, حدیث ۲۷). 

۲. حمّاد بن عیسی می‌گوید از ابی عبدالّه (امام صادق یذ ) شنیدم که می‌فرمود: أَذغٌ و لا تفل: قد فرع من الأمر؛ 
فان الدعاء هو العبادة : دعا کنید و نگویید خدا از آمر [ جهان ] فارخ شد ؛ زیراکه دعا عبادت است (اصول‌کافی, 
ج ۲.ص ۰۴۶۷ حدیث۵). 

۳ الرعاءْ برد لقضاء میرم ؛ دعا قضای حتمی را بر می‌گرداند (خصال شیخ صدوق: ضمن حدیث اربع مائة؛ 
تحف العقول. ص ۰ بحارالانوار ج ۰ص ۹۸). 

۴ این عبارت در روایات متعددی در اصول کافی آمده است که از جملة آنها این روایت است: «عن زرارة عن 
آبی جعفر ا قال: قال لی: آل دنک علی شیء لم‌ستشن فیه رسول اه 4؟ قلث:بلی قال: ال عء یرد القضاء و 
قد آبرم ابرامً و ضَمٌ آصایعه-». زراره گوید: حضرت باقر 3 به من فرمود: آیا تو را راهنمایی نکنم به چیزی 
که رسول خداع در آن استتنا نزده (و چیزی را از آن بیرون نکرده)؟ عرض کردم: چرا. فرمود: دعا است که 
برگرداند قضای مبرم را که به شدّت محکم شده -و (برای بیان مطلب) انگشتانش را به هم چسباند-(یعنی 
شدّت ابرام آن مانند این انگشتان چسبيده به هم باشد). (اصول کافی, ج ۲.ص ۴۷۰ حدیث ۶) و نیز در 
دعایی که از شیخ مفید بقل شده که مستحبٍّ است پس از زیارت حضرت رضا اثّ خوانده شود چنین آمده 
است:«أسالک بالقدرة النافذة فی جمیم الاشیام. و قضانک السبرم الذی حسجیه بأیسر الاعاء» اژ تو 
درخواست می‌کنم به حق قدرت نافذت در همه موجودات و قضای مقطوع و محکمت که به (کمترین و) 
آسان‌ترین دعا آن رامنع و رد می‌کنی (بحارالا نوار ج ٩‏ ص ۵۵). 

۵ شاهد بر اينکه مقدرات شب قدر قابل تغییر و تبدیل می‌باشد این است که در روایت حمران از امام باقر اد -> 
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جواب سوال دوم 
در سابق اشاره کردیم آنچه را که به انبیا #3 خبر داده می‌شود مطابق با علم به 
اسیاب باشد یا نباشد بر دو قسم است: 
۱. آنچه را که البته واقع خواهد شد و خود ذات مقدس و انبیا را تکذیب نکند «میعاد» 
است؛ یعنی اگر ذات مقدس وعده داده باشد که واقع خواهد شد. تلف نخواهد کرد. 
۲ غیر میعاد که قابل بدا و تحَلف است. 
[بنابراین » ] جمع بین این دو دسته از روایات. امور میعادی و غیر میعادی است. 
فی العیون مسنداً عن رَیّان بن صَلّت قال : 
سَمعثٌ الرضا اا یقول : ما بت الّه -عروجل -ئیبَاً لا بَحریم الخمر و 
آن یم له بان اه یققل ما یشاء .۱ 
[ریّان بن صَلّت می‌گوید از امام رضا اثا شنیدم که می فرمود: خدای بزرگ 
پیامبری را بر نینگیخت مگر به تحریم خمر. و اينکه اقرار کند که آنچه را 


فی الاحتجاج عن آمیرالممنین 4 قال : 
لولا یه فی کتاب اله یریم پما کانٌ و ما یکونٌ و ما هو کائن 
الی یوم القيامة , و هی هذه الاية ۶ یَمْحُو له ما یَشاء وَیثت وعنده 
الکتاب ۲4 


> آمده است: «ْما فد فی تلک الليلة و قضی فَهُو ین المحتوم وله فیه الَشیّة» (بحارالٌنوار. ج ۰٩۴‏ ص ۰۱٩‏ 
حدیث ۴۱) آنچه در آن شب (قدر) مقدر شده و حکم بدان شده حتمی است ولکن برای خدا هست در آن 
مشیت (اگر بخواهد از وقوع آن جلوگیری می‌کند). 


ی ۲.ص ۰۱۷ حدیث ۲۳؛ بحارالا نوار ج ۴ص ۱٩۷‏ خ پیت ۲: 


۳ 


| ۹ توحید صدوق. ص ۰۵ حدیث ۱؛ احتجاج طبرسی. ج ۰۱ص ۳۸۴(و در چاپی. 


ص ۲۵۸)؛ بحار الا نوار؛ ج ۴ ص ۷ حدیث ۱.۳( ترجمه حدیث پیش از این ذکر شد). 
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تفسیر علی بن ابرهیم فی قوله تعلی ( وال الوا مَفلولة 4 


[ هه ۵ و م2 


ی دم و رح و یرید و یلقص. و له البداءٌ و المَشیة" 
[درباره اي سخن خدای متعال که فرمود «وَقالت لو ی اه مه لت 
آبدیهم ولو بماقالوأبل ید4 مسوطتان ینف ق کیف یشّاء 4. 
بو کقتتن + خست دا فنکه است: ! دبک و ای مه اد کی یم لت ی 
این سخن, بلکه دو دست خدا باز است هرگونه که خواهد انفاق می‌کند. 
علی بن ابراهیم قمی در تفسیر می‌فرماید: یعنی خدا کار را (که باید در آینده 
رخ دهد) مقدم می دارد و (امری را که باید اکنون روی دهد) به تأخیر 
فخر رازی در ذیل اين یه مبارکه -به واسطه فراراز حق -وجوهی از تأویلات نقل 
می‌کند بالا خره حق به لسان و قلمش جاری گشته و می‌گوید : 
لَعلّه کان فیهم من کان علی مذهب الفلسفة و هو أّه تعالی موجبٌ لذاته 
و آأَدٌ حدوث الحوادث منه لایْمکن الا بِنهُج واحد و شتّن واحدة؛ ون 
تعالی غیژ قادر علی احداثِ الحوادث علی غیر الوجوه ای علیها تم 
(الی آخر عبارته).۲ 
یعنی شاید در میان بهود کسانی بودند به اصول فلسفه معتقد بودند و قدرتِ 
خدا را موه مي‌داششند ومراد از ید اه مغلوله ٩‏ این بود که دا شادر 
برایجاد حوادث به غیر ترتیب عادی نیست و ناتوانی را به عدم امکان 
از بیانات و روایات گذشته واضح شد که معنی بدا( که از مسلمات و مفتخرات 
شیعه است) این است که تغییر و تبدیل و زیاده و نقص در امور عالم -جزئی و کلی - 
ایو تما تن یذ ۶۲ 


۲. تفسیر قمی.ج ۱.ص ۱۷۱-۱۷۰؛ بحارالانوار ج ۴ ص ۰.۹۸ حدیث ۶. 


۲ تفسیر فخر رازی» ج ۲ص ۱( 
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ممکن است و قد فرغ من الأمر» از کلمات بهود است. و اقتباس از فلسفة یونان 
است ؛ و انحصار نظام خسن به نظام موجود غیر قابل تغیر و تبدیل و وجود اشیا به 
شام ماه ماو معارایت او نامع تیال بش وف امکان تغییر و 
تبدیل از خرافات فلسفه ارسطو است . ۱ 

و نیز روشن شد قول و اعتقاد به «بدا» مستلزم هیچ اشکالی نیست . اشکال به اینکه 
شیعه قائل به «بدا» شدند نسبت پشیمانی و جهل به ذات مقدس ربوبی داده‌اند» ناشی 
از جهل به مقصود یا [عمال تَعْصب است. 

اسان یی ی ات وا که رازن اسان اه مسلبات 
قرآن و مذهب دانستند( و [از سویی ] معتقد بر قواعد و اساس فلسفه و عرفان بوده) 
وبا فلسفه مطابق ندیده توجیه و حمل بر خلاف ظاهر کرده‌اند. موجب ضایع کردن 
وقت و عمر است ( طالبین به محلش رجوع کنند). 

و بهترین توجیهات و تأویلات بیانی است که صدر المتألهین در تب خود بیان 
نموده و این تأویل -مانند تأویلات دیگر این مرد-مورد پسند جمله‌ای از فضلا و 
متأحرین ( به واسطه تقلید از آباء) واقع شده است. لذا تحقیقات این مرد را در این 
موضوع -به نحو اختصار-با الغای زواید و خطابیات. نقل و اشاره به بطلان آن 
می‌کنيم ؛ لاحول و لافرّة الا باه 

آولا مقتماتن بیان ی فرمایل از آنخملة» می گرب + 

از برای الهیّت مراتبی و از برای اسمای حسنی مظاهری است.! 

واضح است این حرف بر اساس آن است که مُکرّر در مکرر در کتابنش می‌گوید : 
«عالم الرّبوبی عظیمٌ جداً»" و مرادش از این بیان. همان است که عالم خَلّق. منحصر 
به عالم اجسام است . 


۱ الأسفار الاریعه, ج ۶ص ۳۹۵( آغاز فصل ۱۳ جزء اول از سفر سوم). 
۲ الاسفار الاریعه, ج ۶ص ۰۱۴۲ ۱۴۷ ۱۹۸۰۱۸۷ (و در چاپ جدید. جلد ۶ ص ۰۱۳۸۰۱۳۳ ۱۸۹). 
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و پس از این بیان. می‌گوید : 

در طبقات سماوات برای خدا بندگانی است ملکوتی و ملائکه‌ای که مرتبة آن 
ملائکه مرتبه نفوس است و این ملائکه. پست‌ترند از ملائکه مُقَْبین [و آنان همان 
عالّم آمرند ] که منزه باشد از تجلّد و تغییر؛ و این نفوسء اطاعت خدا کندد و دا را 
معصیت ننمایند [تا اينکه می‌گوید:] مَثّل این اطاعت. اطاعت حواس ما نفوس ما را 
است ؛ به مُجرّدی که نفش [جیزی را] خواست. حواس اطاعت کند؛ زیراکه این 
نفوس مقهور اراده ما فوق خود باشند؛ و اين» یک مقدمه و اصل در این باب است.! 
نفوس است - عقول. مجرّد محض‌اند تغییر و تغیّردر آنها ممکن نیست و اما نفوس 
[یا نفوس ناطقة مدیره است ] چون مُجَرّدٍ تام نیستند یا نفوس مُنطبعَةٌ فلکی است و 
حرکت جوهری در تمام جواهر و اجسام ثابت است داثماً در تجدد و تغیر است. 
نیز خحلاف ارسطو می‌گوید که : این نفوس, مانند نفوس ما مُجَرّد و از قبیل نفوس 


م د ۰ ی ۲ 
[سپس صدرالمتألهین در ] مقدمه و اصل دوم -با تلخیص و الغای زواید و 
خحطابیات ‏ می‌گو ید : 


حوادث چنانچه از قوابل و مبادی خارج -مانند گرمی آتش و سردی آب - پیدا 
شود گاهی نیز بدون جهت قابل و مبداً خارج پیدا شود. بلکه به توسط تصوّرات یا 


اراده یا شوق نفس پیدا شود ؛ چنانچه سخونت و گرمی در بدن. توسط تصوّرات پیدا 


۱ همان ج ۶ ص ۳۵۹ (در جاپ جدید, جلد ۶.ص ۴۰۶-۴۰۵). 

۲. فلاسفه برای افلاک دو نفس قائلند: یکی نفس منطبعه که ساری در تمام آنها است و به منزلاً نفس و روح 
حیوانی در انسان است و دیگری نفس ناطقه مدیّره. که جوهری است عقلی و مرتبهٌ کمال نفس انسانی است؛ 
کلام آبن سینا را در الشفاء (الهیّات). ص ۹ ببینید. 
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گردد؛ و همین امر. نسبت به نفوس سماویه و ماد عالم ممکن است .۱ 

ننتن از این مقدهات من کوید: 

هر کتابی که در الواح سماویه و حف قدَریّه ( مراد همان نفوس است که گفت) 
مکتوب است. مکتوب حق اول [تعالی ] است پس از قضای سابق ( مراد عقول 
است ) که مکتوب به قلم اعلا در لوح محفوظ از محو و اثبات است و در آن نفوس و 
الواح قَدریّه آنچه نقش در صدور و قلوب آنها شده ( یعنی در نفوس و طبایع آنها) 
زوال و تبدیل جایز است؛ زیرا که نفوس و مرتبه الواح قذریه مرتبه‌ای است که ابا از 
زوال و تغییر ندارد؛ چنانچه در مباحث حدوث عالم و تجدّدٍ طبایع و نفوس و قوای 
مه به اجرام بیان کردیم ( مراد حرکت جوهری در نفوس فلکی است). 

تغییر و تبدیل در ذات مبداً و صفات حقیقیه و عالّم امر و قضا و علم سابق. محال 
است ( پس نفوس, در تجلّد و تصوم و تغییر است و عقول ثابت و قابل تغییرو 
تبدیل و زوال نیست) ذات مقدس به واسطٌ این تجلّدی که در الوا قَدَّریّه است 
خود را توصیف فرموده به تردّد چنانچه فرمود:«ما ترذ فی شیء آنا فاعله ».۲ 

لک مک به این تصویر و راقم این ارقام الهیه قَدریّه مسَمّی است به ملک کریم 
( مراد نفوس مُجَرّده آفلاک یا عقول است) و املا کننده خداست بر وجهی که لایتی 


علم عنایی [باشد ]که مرا از تغییر و حدوث است و اگر امر به توسّط این نفوس قابل 


۱. الأسفار الاربعه, ج ۶.ص ۳۹۶. 

۲. «کْترددی فی موت عبدی المُومن. نی لاأحبٌ لقاءه و یکره العوت فَأصرفه عنه...» امام صادق اف به نقل از 
پیامبر 22 می‌فرماید که خدای متعال فرمود: در هیچ یک از کارهایم مانند قبض جان بندهٌ مومنم مردّد نشدم 
من دیدار او را دوست دارم و او مرگ را نمی‌خواهد» پس مرگ را از او می‌گردانم. (اصول کافی. ج ۲. 
ص ۲۴۶؛ توحید صدوق. ص ۳۹۹). 
عبارت ملاصدرا پس از اين حدیث. چنین است: و نیز خدا توصیف فرمود خویشتن را به ابتلا و آزمودن؛ 
چنان‌که فرمود: # وبََوناهُم بالحتتات وَالشَیئات 4 ؛ با نیکی‌ها و بدی‌ها ایشان را آزمودیم و فرمود 
# ورن * و اخبارتان را بيازماييم (محشّد: ۳۱) و اينکه فرمود: # عتّی تلم جهن منکم 4 ؛ تا اینکه 
بدانیم مجاهدانتان چه کسانی‌اند (محمّد: ۳۱). 
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ورود ضوّر ارادیّه و تجدد ارقام علمیه و تشخ کُتّب سماوی نبود. هر آینه اموژ حتم 
و مَقَضی بود و فیض الهی منحصر به عدد محصور -یعنی مبدعات -می‌شد. و حادث 
و کائن در عالم حادث و مُکّن نبود. طریق هدایت و تَرّقی برای سالکین از سرمنزل 
ادنی -و صور نوعبه طبیعیه -به سرمنزل اعلا( عقل فعال) مُنسَد می‌شد و سلسله 
مراتب رجوع [الی الّه ] محال و ممتنع می‌شد ؛ و اصول برهانیه و عنایت الهی؛ آبی 

پس از این می‌گوید : 

پس ظاهر شد که تجدد در علوم و احوال از برای یک قسمت از ملائکه -که تعبیر 
به ملک کریم ( کرام الکاتبین ) شده - جایز است و ممتنع و مَُبُعْد نیست. پس وقتی 
که نفس نبی یا ولی مُْصل به این الواح شد و دید آنچه در او نقش شده می‌تواند خبر 
دهد از آنچه دیده یا شنیده و اخبار او حق است ؛ زیرا که مشهود و یقین است ( مانند 
اخبار کاهن و مُنْجَم -که ظن و تخمین است -نیست) و اگر ثانیاً اتصال پیدا کرد [و ] 
دید غیر آنچه در مرتبهٌ اولی دیده و شنیده بود نسبت به ور سابقه و اسباب طبیعیّه" 
موجود در طبقات علوی و سفلی . بتواند خبر دهد به آنچه بر حلاف دیدهٌ سابق دید 
است "؛ و اين» عبارت از نسخ و بدا است. 

و این علم از برای آحَدی از نفوس علوی و سفلی ممکن نیست مگراز طرف مبداً؛ 
مُختص خود قرار داده ؛ و هذا ممّا اشتا ره للفسه «ِن له علمَین».؟ 


۱ الاسفار الاربعه, ج ۶ص ۰۳۹۸-۳۹۷ 

۲ در متن «طبیعه » ثبت شده است. 

« ارت مار شم اس وا لت شتد ها جرا اخری رای تلد الا تراغ شیر سا راداو غشها 
ناه الصَُرٌ السابقة و الاسبابٍ الطبيعية الموجوده فی الطبقاتِ العلوّية و السفلّة؛ بل مخالفاً مسوابی الصوّر و 
الا سباب السماو ی و الا رضيّة؛ فیقال لمثل هذا الأمر النسخ و البداء (الاأسفار الاربعه, ج ۸ص ۳۹۸-۳۹۷). 

۴ عبارت اسفار چنین است: لاه متا اشَأتَره... و لاجل ذلك ورد فی آحادیث أصحابنا ال#مامیین عن آبی عبداله از 
ده علمین ... (الأسفار الاربعه, ج ۶ص ۳۹۹). 
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این کلام ایشیان صریح است که معلومات و مُقَد رات و ممکنات. منحصر است به 
عقول محدوده که آبی از تخیر و تغییر و حدوث و زوال است؛ و حوادث. منحصر 
است به حوادث یومی و جزئیه که مستند است به حرکات افلاک به حرکت جوهریه و 
تجدّ نفوس و طبایع. 

از این بیان معلوم شد ( بنابه فرمایش ایشان) انبیا 28 در انصال اول. از امور آینده 
و حرکات و آثار بعد اطلاع نداشته‌اند و پس از اتصال دوم عالم شدند. 

۱ 1۳۳ 
را با حیلی کمتر از این بیان کنیم . مفصلاً با رعایتِ مطابقت با الفاظ بیان کردیم که 
طالبین بدون تکلف دریابند. 

و حاصل فرمایش صدرالمتلهین در مسئلة بدا این است: 

لوح محفوظ عقل است. لوح محو و اثبات» عبارت از نفوس و طبایع فلکی 
است . عقل . قابل تغییر و تبدیل و زیاده و نقصان نیست . نفوس و طبایع در حرکت و 
تجدّد و تصلّم است. افاضات عقل به نفوس. به تدریج است. 

بنابراین» معنای «بدا» عبارت از ظهور بعد از خفاست ؛ زیرا که اگر نفس نبی و ولی 
مت شد به نفوس فلکی. عیان می‌کند اموری راکه واقع شده یا واقع شود ( لذا اخبار 
کند به آنچه دیده) و اگر ثانیً اتصال پیدا کرد تغییر و تبدیل در نفوس و ضُوّر طبایع 
افلاک [ را ] مشاهده می‌کند ؛ البته امر دوم که به نبی و ولی مخفی بوده بعد ظاهر شده. 

اين» خلاصه تحقیق مسئله بدا است. واضح است که ارباب اطلاع می‌دانند همین 
بیان و اس اسب که ابه شتا بیان هی کل 

چون مسئله بدا از مسلمات مذهب بوده» ناچار از توجیه و تأویل [شدند ]و تطبیق 
با قواعد فلسفه کردند. 

و این بیان. نهایت تحقیق با تأویل است. 

لکن مُنْصف با اطلاع -اگر با نظر دقیق تأمّل کند -می‌فهمد که نصوص و ظواهر 
قرآنی و روایات. بر خلافِ این توجیهات و بیانات است. علاوه. مقدمات و اصول 
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این اساس بیاناس بر برهانی قائم نیست. بالأخره نتیجه ظن و تخمین است. 

نتیجهة این «بداء» تغییر و تبدیل ذاتی در نفوس و طبایع فلکی است. و ظهور پس 
از حفا برای نفس نبی و ولی است. پس انشاء الرأی و ابتدا در فعل و محو و اثبات از 
مبداً متعال. کجا تحقق پیدا کند ؟! 

گوینده و مُلدین او مفتخرند که تغییر و تبدیل ذاتی را بدا نامیده. و علم پس از جهل 
پیغمبر و وصی را ظهور پس از خفا نام نهادند؛ زیراکه معلوم شد در عفول (که تعبیر به 
قضای الهی و قضاء حتمی و عالم قضا شده) تغییر و تبدیل و زیاده و نقصانی فائل نیستند. 
یرتیل تیم دوجو در حوادث [را] مستند به حرکات مُنَجَّدّه دانند. 

نهایت امر. این حرکات عرضی را تمام فلاسفه گویند؛ و آخوند این حرکات را در 
ذات و حقیقتِ اشیا تصور کرده. 

علاوه. قول به اينکه سماویّات مژثرند شرک به خداو از اقوال دسته‌ای از مشرکین 


است۰ [ولی اینان ] می‌گویند: چون تمام مستند به مبداً است» توحبل حقیقی همین است. 


۱. علامه حلّی ## در منتهی المطلب (ج ۲.ص ۱۰۱۴) می‌فرماید: «من یعتقد ربط الحرکات اللفسائة و الطبيعة 
بالحرکات الفلكية و الاتصالات الکوكبية کافر» و در مصباح الفقاهه (ج ۱.ص ۳۸۵) چنین آمده: «قال جمع 
من الفلاسفة: الاک نفوساً ترتسم فیها صور المقدرات و یقال لها لوح المحو و الاثبات. و ان الثّفلاک 
متحر کة علی الاستدارة و الدوام حركة |ٍراديّة اختياريّة, للشّبه بعالم العقول و الوصول |لی السقصد الاْقصی, 
و ها موثرة فی ما یحدث فی عالم العناصر من الموت و المرض و الصحة و الفقر و الغنی, و ان نظام الکل 
بشخصیّنه هو الانسان الکبیر, و العقول و النفوس بمنزلة القوی العاقلة و العاملة ی هی مبادیع الادراکات و 
التحریکات, و النفوس المنطبعة بمنزلة الروح الحیوانی. 

و علی الجملة: التزموا بأن الموجودات الممكنة برمتها مفوّضة |لی النفوس الفلكيّة و العقول الطوليّة. و أن اه 
تعالی بعد خلقه العقل الاوّل منعزل عن التصرف فی مخلوقه. 

و فیه: نّه علی خلاف ضرورة لین و |جماع المسلمین, و الاعتقاد به کفر و زندقة, لکونه ٍنکارا للصانع فان 
ال العقليّة و السمعيّة من الابات و الروایات مطبقة علی |ثبات الصانع, و |ثبات القدرة المطلقة له تعالی, و آن 
آزمة المخلوقات کلها فی قبضة قدرته. یفعل فیها ما يشاء, و لایسأل عمّا یفعل و هم یسألون. الا آن یکون مراد 
لفلاسفة أنالفیاض علی الاطلاق فی جمیع الحالات هو الباری تعالی و لکن اٍفاضة الوجود بواسطة النفوس 


ت 
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۶ بیان الفرقان 


الحق تخوی توحیدی است! تمام اشیا و موجودات -حتی افعال بشر به - سلسله 
علیت و معلولیت ناچار مستند باشند به مبدا عالم( نه اول دارد و نه آخرنه ابتدا دارد و 
نه انتها) قابل تغییر و تبدیل و زیاده و نقصان نیستند؛ از ازل چنین بوده و أبَد الأباد 
چنین خواهد بود. خدای دست بسته از این بهتر تصور نمی‌شود! 

علاوه [بر این ] تطبیق ملاتکة مر کلین مأمورین ( وارد در کتاب و سنت) با ایين 
خیالات و توهمات. نیست مگر اماته آیات قرآن و سنت ؛ چنانچه این اساس برای 
همین امر مهم بوده. 

بالجمله: این تأوبلات و توجیهات بر خلافب قرآن و سنت مُسَلّمه» و وجدان و 
برهان است. 


ننسه 


علاوه. تصدیق به این معنا از «بدا» امر مشکل و دشواری نیست که فرمودند: 
ما عم الّه بمثل البّداء .۱ 


[به مانند «بدا» (و اعتقاد به اینکه هر آنی ممکن است از سوی خدا امری رخ 


دهد ) خداوند بزرگ داشته نشد ]. 


ما عبد اه بشیء مثل البُداء." 


> الفلكية. و هی طرق لوصول الفیض, و لیست موَتُرة فی عالم العناصر .... 
علی أٌَ النظاهر من الایات و الروایات ان حرکة الأفلاک اما هی حرکة قسرية و پمباشرة الملاْكة. فالاعتقاد 
علی خلافه مخالف للشَرع, و تکذیب للنّبی الصَادق تا فی |خباره, فیکون کفراً. و |رادة النفوس الفلكية من 
الملاكة من تأویلات الملاحدة. کما صرح به المجلسی ‏ فی اعتقاداته؛ ثم لد الاعتقاد بلمور المذکورة نما 
یوجب الکفر |ذا علم المعتقد بالملازمة بینها و بین انکار الصانع آو تکذیب النبی تا و الا فلا محذور فیه». 

۱ اصول کافی. ج ۱.ص ۱۴۶. حدیث ۱؛ توحید صدوق. ص ۳۳۳ حدیث ۲؛ بحارالنوار. ج ۴. ص ۰۱۰۷ 
حدیت ۰ (اين حدیث از امام صادق 3 نقل شده است). 


۲. اصول کافی, ج ۱ص ۱۴۶, حدیث ۱؛ توحید صدوق, ص ۳۳۲ حدیث ۱+ بحارالانواره ج گارضن ۱۱۷ حشیق ۸۱۷۹ 
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[ جونان «بدا» (و این باور که خدا می‌تواند هستی را تغییر دهد و تقدیم 

و تا غیر ایجاد کند و بد سحو و اثیات دست‌بازد) بخدای مقعال پرسعش نفد ]. 
مطابق اخبار از انبیا (92 عهد ‏ و میثاق به تصدیق «بدا» گرفته شده است .۲ 

عن آبی بصیر قال : دخْلْت عَلّی ابی عبدالله الا فقلث له: 

جع فداك ! اٍّی سالك عن مَسألَة هاهُا أَحَد یَنممٌ کلامی؟ قال: 


۳7 
مس لام 


فرفع ایو عبداله اد ستراً یه و بین بیت آخْر فاطلع فیه. تم قالّ: یا اي 
قال: قلتْ جعلٌ فداك! ان شیعتك یِمَحَدونَ آنْ سول اله تلا عم 
لیا اد باب یت له منه ألف باب ؟ 

قال. فقال : یا آبامحَمّد. عم سول اه علیاً اذل باب یت من 
کی آت با 

قال . قلت : هذا والّه العلم . 

قال: فنَکَتَ ساعهٌ فی الثرض. ثم قال : اه للم و ما هو بذاك. قال ثم 
قال : يا آبا محمّد و ان عندنا الجامعَةً و ما پُدریهم ما الجامة ؟ 

قال , قلت : جُعلتٌ فداك و ما الجامعة ؟ 

قال : صحیفةٌ طولْها سبعون ذراعاً بذراع سول اه تا و املائه من قلق 
فیه و خط عَلي پیوینه . فیها کل حلال و حرام و کل شیء یختاج لاس 
لیه حتی الارش فی الخدش؛ و ضرّب پیده اي فقال: تدم لي یا 
اناششت ؟ 


قال. قلت : جُعلتٌ فداك ! آنما آنا لك .فاصم ما شنت . 


۱. در متن «اخذ عهد» آمده که با ملاحظة آخر جمله, کلمة «اخذ» زائد به نظر می‌رسد. 
۲. این اخبار را در توحید صدوق: (. ص ۳۳۳, حدیث ۳و ۵و ۶) ببینید, و نیز نگاه کنید به, بحارالنوار ج ۴» 


ص ۷ حدیت ۳. و ص ۰۱۰۸ حدیت ۱ ۲۳ و ۲۴ و ۲۵.وص ۰۱۱۳ حدیت ۲۴. 
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۸ بیان الفرقان 


قال :فُعْترّنی پّده و قال: حتّی آرش هذا! که ۳ 

لت : هذا واه العلّم ! 

قال :اه للم و لیس بذاك . 

ثم سکَت ساعهٌ تم قال: و اد عندنا الجَفرَ و ما پُدریهم ما الجفر؟ 

قال : قلتٌ و ما الحفر ؟ 

قال: وعاء من دم فیه علْ این و الوَصیّین و علم له این مَضوا 
من بنی |سرائیل . 

قال . قلت : ان هذا هو العلم ! 

قال :اه للم و لیس بذاك . 

ثم سکت ساعه ثم قال : و ان عندنا لمْصحَفٌ فاطمة 4 و ما یُدریهم ما 
مصحف فاطمة :۹8 قال, قلت : و ما مُصَحَف فاطمة 9 ؟ 

قال : مُضحَفٌ فیه مثل قرآنکم هذا -ثلاتَ مَرّات وال ما فیه من 
قرآنکم حرف واحد قال , قلتٌ : هذا والّه العلم ! 

قال: انّه للم و ما هو بذاك. 

تم سَکَت ساعةّ ثم قال: ان عندنا علم ما کان و علْم ما هو کائنْ الی آن 
تقوم السَاعة . 

قال . قلت : جع فداك , هذا والّه هو العلّم ! 

قال :اه للم و لیس بذاك . 

قال . قلت : جُعلَتٌ فداك ! فأَي شیء العلم ؟ 

قال : ما یَحْدْتُ باللیل و التّهار الأمر (من) بعد الامر و الشیء بعد 
الّیء الی یوم القيامة .۱ 


۱ اصول کافی.ج ۱ص ۹ حدیث ۱؛ بحارالا نوار ج ۶ص ۳۹-۲۸ حذیت: ۰۷۰ 
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حاصل مفاد روایت مبارکه 

راوی می‌گوید : سوال کردم از حضرت صادق ابا که شیعه می‌گویند : پیغمبر ع به 
علی ابا علمی تعلیم کرد که از آن هزار باب علم باز می‌شود! 

فرمود: هزار باب از علم تعلیم کرد که از هر بابی هزار باب مفتوح می‌شود! راوی 
تعجب کرد. حضرت فرمود: اینکه گفتی علم است. لکن علم کامل و تام تمام مانیست . 

فرمود: علم جامعه و جَفرو مُضحَف فاطمه 1# نزد ماست! راوی از هر یک 
سال کرد. 

فرمود: جامّعه . علمی است که در او علم حلال و حرام و هر شیء که مردم احتیاج 
دارند -حتی حکم محدشی که به پشت دست وارد شود در اوست و به املای 
پیغمبر عٌ و حطٍ علی ای نوشته شده است: و اما جفر علم انبیا و علم اوصیاست. 

شرت ماک موو کب رارف بر نان زک و که علی یی تیه 
همین علوم. فرمود: علم «ما کان» و «ما یکون» نزد ماست ( یعنی آنچه در عالّم واقع 
شده یا واقع می‌شود ما می‌دانيم ) 

باز اکتفا به همین مقدار ننموده» فرمود: آنچه گفتم. علم است و لکن آن علم که 
متصی و کمال ما هست ایخ [ تیست] ان علمی است که‌فو وووو شب درا _فا 
روز قیامت افاضه می‌شود و به ما می رسد . 

برارباب علم و اطلاع» واضح است که حضرت اولاً علومی که قابل تعلیم و تعلم 
واز جهت اسباب و مُسَبّبات عالم بوده. بیان فرمود و از برای این علوم حَذّی و نهایتی 
نیست. لکن علوم مهِمّه همان است که حضرتش بیان فرمود؛ و بالاخره به طور 
جمع فرمود: [علم ]«ما کان» و «ما یکون» که از روی اسباب و تعلیم پیغمبر بود» 
نزد ماست . پس از تمام این بیان‌ها [ فرمود ] علم ما آن است که تدریجاً ( تازه به تازه) 
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۰ بیان الفرقان 


فی الکافی تسنداً عن ژرار بن آغین عن آحدهما ببه : 
ما عبدّ الّه بشیء مثل البداء .۱ 
[ خداوند به مانند «بدا» پرستش نشده است ]. 

و فیه مسنداً عن مالک الجُهْنی قال : 
سَمغتٌ آبا عبدانّه اثلا یقول : لو عَلم الناش ما فی القول بالبداء من الأجر . 
ما فترژوا عن الکلام فیه .۲ 
[مالک جَهنی می‌گوید : شنیدم امام صادق نی می‌فرمود: اگر مردم می‌دانستند 
در اعتقاد به «بدا» چه پاداشی هست. در اظهار و بیان آن سستی و درنگ 
نمی‌کردند ]. 

و فیه مسنداً عن ابی بصیر عنه لثل قال : 
ِنْ ثه علمین؛ علمٌ مکنونٌمَخزونْ لایمه الا هو؛ من ذلك. یکون البّداء." 
[به راستی که برای خدا دو علم است(یکی از آن دو) علمی است پوشیده و 
نهان که هیچ کس جز او بدان آگاه نیست. و «بداء» از این علم است ]. 

از دو روایت اول. اهمیت قول و اعتقاد به «بدا» ظاهر می‌شود که فرمود: خحدا 

عبادت نشده مانند عبادتی که به واسطه بدا شده. 
و در روایت دیگر فرمود: «ما ظم ال بمثل البداء»؛" یعنی خداوند به هیچ چیز 


مانند «بدا» تعظیم نشده. 


۱. اصول کافی, ج ۱. ص ۱۴۶ حدیث ۱؛ توحید صدوق. ص ۰۳۳۲ حدیث ۱ بحارالانوار؛ ج در 
حدیت ۰.۱٩‏ 

۲. اصول کافی. ج ۱.ص ۰۱۴۸ حدیث ۲ بحارالا نوار ج ۹ 

۳ اصول کافی. ج ۱ص ۰۱۴۷ حدیث ۸؛ بصائر الارجات. ص ۰۱۰۹ حدیث ۲؛ بحارالانوار: ج ۶ 
ص ۰۱۶۲ حدیث .٩‏ 


۴. اصول کافی, ج ۱ص ۱۴۶» حدیث ۱. 
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و در روایت سوم نصریح فر موده‌اند که : بداء مستلزم جهل نیست؛ و از برای 
ذات مُمَدس دو علم است و «بدا» ازعلم مکنون مخزون ذات است؛ یعنی ذات مقدس 
عالم است به آفعال و امور که از ذات مقدس تا روز قیامت صادر می‌شود و احدی از 
این علم اطلاعی ندارد. و کسی نتواند اطلاعی به آن علم پیدا کند. 

و این علم ممکن است با علم به اسباب و مات و علم انبیا و علم وحی و الهام 
مطابق باشد» و ممکن است مخالف باشد ؛ یعتی احدی نداند که بالاأنعره چه خواهد 
علما؛ ممکن است مگر آن مقدار که از جملةٌ میعاد قرار داده شده است . 

این است که از برای احدی از انبیا 25 آمان نبوده و دائماً حانف و خاشع و گریان 
بودند مگر به مقداری که وعده داده می‌شدند . 
خطاب رسید برای چه گریانی ؟ عرض کرد: خائف و ترسانم! خطاب رسید: ایمن از 
عذاب ما باش. باز خاثف و گریان بود. خطاب رسید که: حال چرا گریه می‌کنی ؟ 
عرض کرد: ترسانم! خطاب شد تو را ايمن کردیم. عرض کرد: می‌ترسم که خلف 
کنی ! خطاب رسید: آنچه را که وعده دادیم خلف نمی‌کنيم. [دراین هنگام ] از گریه, 
راحت و از خوف. ایمن شد. 

حال خوب فهمیده می‌شود [اين ] حدیث که خدا پرستش نشده مانند «بدا» یعنی 
چه؟ و از انبیاء عهد تصدیق و اقرار به «بدا» گرفته شد یعنی چه ؟ 

آیا این بیان انطباقی با عقول مُجَرَّدّه و نفوس و طبایع فلکیه دارد ؟! 

چنانچه می‌گویند: عالم قضا و لوح محفوظ. عالم عقول است و عالم قدّر و لوح 
مج و اثبات عالم نفوس و آفلاک است. 

بنابراین بیان و اساس «محو» و «اثبات» عبارت از حرکت در جوهر و نفوس 
فلکیه است ؛ و وجود امری در مرتبة خودش به لزوم و وجوب «اثبات» و نیستی او در 
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۲ بیان الفرقان 


میک این است! قضاوت به عهدة شخص با وجدان است . 
علاوه. مطلبی که شاهد قوی بر بطلان تأویل بدا -به بیان گذشته -است» این است : 
می‌گویند: نفوس انبیا و اولیا (مخصوصاً حضرت ختمی مرتبت ع) مت به عقل 
فغال, بلکه اْصال به عقول کلیه پیدا کنند." بلکه وجود حتمی مرتبت تا احاطه بر عقول 
دارد و تغییر و تبدیل در عقول نیست. پس در علم پیغمبر چگونه (بدا» حاصل است ؟! 
پیات نها کم یمراط یلعای تشز 


زیاده و نقصان ندارد. 
فی الکافی مُسنداً عن الفضیل قال : 


۳ 3 ِ ۳ 
سَمغتٌ ابا جعفر ید یقول : من الأْمور اموژ موقوفهٌ عند له 
بشاء و خر منها ما یشاد:۳ 


0 


۵ 


3 


منها ما 


2 


[فضیل می‌گوید: شنیدم امام باقر ا می‌فرمود: بعضی از امور. در نزد خدا 
متوقف (یا مشروط) است؛ آنچه از آنها را که خواهد مقدم می‌دارد و آنچه را 
ات ی مور قاری 
چگونه این روایت مطابقت کند با اينکه «بدا» به معنی ظهور بعد از خفا و تغییر و 
تبدیل در نفوس و طبایع فلکیه می‌باشد و حال اینکه به صریح روایات. استناد بدا و 
فعل و تغیی و تبدیل و تقدیم و تأخیر به خدا است. 
بلی . بنابر اینکه برای الهیت مراتبی است( که در اول بحث اشاره کردیم ) و وسائط 
بالأخره مستند باشند به مبد استناد به مَبُداً جایز است؛ و لکن مخالفت این بیان با 
اساس قرآن و سنت » روشن‌تر از این است که محتاج به بیان باشد . 
غلاوه داستی که‌به قول طرفمحو و اثبات و تغییری تیست:. 
۳ 


۲. نگاه کنید به, اسفار ج ۳. ص ۵۰۳. 
۳. اصول کافی. ج ۰۱.ص ۱۴۸-۱۴۷ و ۲۵۵. 
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تنبیسه ۳۸۳ 


فی الکافی مسنداً عن آبی عبداله اثا قال : 
ناه عروجلٌ أحَبر محمداً 1 بما ان من کانّت الدلیا. و بما یکون 
الی انقضاء الدنیا؛ وأحبرّه بالمحتوم من ذلك. واشتثنی عَلیه فیما سواه؛! 
[امام صادق تا می‌فرماید: خدای بزرگ (پیامبرش) محمّد نت را اگاه 
تایه اند از اغار دنا خا کون بدید ماو آنحه از این سس قا بایان دیا 


روی خواهد داد و او را از امور حتمی (و قطعی ) این رخدادها با خبر ساخت 


مشیت. پیغمبر را تعلیم فرمود به آنچه شده و خواهد شد. و حتمی از آن امور را مانند 

قیام ساعت مثلاًمُعیّن کرده و در غیر حتمیات ( یعنی غیر اموری که !خبار و وعدة 

وقوع آن داده ) استثنا نموده و آنها را منوط به مشیت و اراده خود فرموده است. 

فی الکافی مسنداً عن ابی عبدالّه ایا قال : 

ده -تبارك و تعالی - علْمیُن؛ علماً ظهرَ علیه مَلائکّه و آبیائه و 
رسلّه؛ فما آظهر علیه مَلایکته و رَشْله و آنبیائه. فقد علمناه؛ و علما 
استأتر به. فاذا بدا له فی شیء منه أَعلمنا ذلك و عَرَضّ علی الانْمَة 
لْذین کانوا من قبلنا." 
[امام صادق اب می‌فرماید: برای خدای متعال دو علم است؛ علمی که 
فرشتگان و پیامیران و فرستادگانش را بر آن آگاه ساخت و این علم را ما 
می‌دانیم ؛ و علمی که برای ذاتِ خویش برگزید, پس آن‌گاه که در چیزی از این 
علم برای خدا بدا (و رأی تازه‌ای) پیدا شود ما را می‌آگاهاند؛ و این علم 


(بدایی) بر امامان پیش از ما عرضه شود ]. 


۱. اصول کافی, ج ۱.ص ۰۱۳۸ حدیث ۱۴. 
۲. اصول کافی, ج ۱. ص ۰۲۵۵ حدیث ۱؛ بحارالٌنوار ج ۲۶.ص ۰.٩۳‏ حدیث ۲۳. 
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۴ بیان الفرقان 


این -روایت لفظاً و مضموناً-مکرر [وارد شده] و صریح است در اینکه علم 
مخلوقی را تعلیم انبیا و اوصیا می‌فرماید . و علم مخزون ذات مقدس. مخفی و 
مور ری ۳ انیتت: 
فیه مسنداً عن ابی جعفر اثا قال : 
سَمغث خفران ابن آغین سل آبا جعفر 2+ عن قول اه عروجل ۶ بیع 
السَمَاوات والاض ۱4 ال بو جعفر :ناه -عرّوجل اب الأشیاء 
لها پیلیه علی غیر مثال کان َبله فاعٌ اسماواتِ و الأرضین و 
لمیکن له سماواتٌ و لا آرضُون! اما تَمَعٌ لقوله تعالی * وکان 
عرْشْه علی الماء6 ؟۲ 
ققال له خفران: رت قوله جَلٌ ذکزه ۶ عالم الغیْب فلا یهرز علی 
غیبه أَحَدّا۳4 
فقال آبوجعفر :4 : ۶ امن اتضی من رو 4" و کان و الّه محقد تلا 
من ازتضا؛ و اما قوله « الم ایب > فِن له -عزوجل- عالم بما 
غاب عن له فیما یر من شیء و یفْضیه فی علمه قبل آن یله و 
بل آن فْضیَهٌ الی الملانکة ! فذلك یا خُران. علمْ مَوقوف عئده الید. 
فیه المَشینة فیفْضیه اذا آراد و دوه فیه فلاینضیه . 
فأمّاالعلم الذی یره له -عرّوجل - فیفضیه و بُشضیه. فهو العلم الّذی 


نی الی رسول همینا ۵ 


۱ سورء انعام (۶), یه ۱۰۱. 
و 
و 
۴ سورجن (۷۲)» یذ ۰۲۷ 
۵. 


اصول کافی, ج ۱ص ۲۵۶» حدیث ۲. 
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در این روایت می‌فرماید: راوی سوال کرد از تفسیر آیه مبارکه 2 بدیم الشماوات 
والازض ٩‏ حضرت فرمود: دا نو و تازه حلق کرد و پدید آورد اشیا را بدون مثالی که 
قبل از خلقت باشد ؛ پس آسمان‌ها و زمین‌ها را حلق کرد. قبل از حلقت آنها. آسمان و 
زمینی نبود. 

راوی سّال کرد از آیه‌ای که می‌فرماید : « خدا دانای غیب و پوشیده است و دی 
را به غیب خودش مطلع نمی‌کند 6؟ 

فرمود: «مگر کسی را که اختیار کند از پیغمبران» و حضرت محمّد ء از 
پیغمبرانی است که خدا اختیار فرموده. 

و اما معنی ۶ عَالع اه 4 یعنی خدا به آنچه پنهان از علق است ( در اموری که 
تقدیر و حکم می‌کند قبل از خلقت آن) عالم است؛ و این علمی است موقوف نزد 
خدا. از برای خدا در او مشیت است اگراراده کرد و خواست. ایجاد و حکم می‌کند و 
اگر «بدا» برای ذات مقدس حاصل شد امضا نمی‌کند ( یعنی در خارج خلق و ایجاد 
نمی‌کند ) و آنچه علم او منتهی شد به رسول خدا و ائمه تقدیرو قضا و امضا می‌شود. 

هی انیت یه ک رواد گرا ان ارش ایکا میداد شتآ 
صریح روایات بود که در غیر «میعاد» برای خدا بداست یعنی اگر بخواهد تغییر و 


تبدیل دهد. 
عن العیّاشی عن یعقوب بن شُعَیْب قال : 
سألتْ آبا عبداثه 4 عن قول اه : ی له مَعللًغلث یدهم ۱4 قال 
فقال : لیس" کذا -و قال بیده الی عنقه - و لکنّه قال : قد فرع من الأشیاء 


و 
۲ بعار و متن بیان الفر فان چنین آمده است:و دز تقسیر عیاشی « لیس » تیانده است» بعایر صکت تسه 
تفسیر, بعید نیست مقصود از جملهٌ «فقال کذا...» -به قرینة «و لکتّه قال » - استفهام انکاری باشد . 
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۶ بیان الفرقان 


و فی رواية آخری [عنه قولهم ] قرغ من الأمر .۲ 
عنه عن خماد عنه اذ فی قول اه ۶ یذ له مَعلولة » یفثون تقد فرع 
ما هوکائن ۸ لعوابما الا » قال اه عرَوجَل < بل یه مبنسوطتان ۳4 
می‌فرماید: سوال کردم از تفسیر آبه « یله ول » فرمود: این نیست که دست 
خدا به گردن بسته باشد, بلکه مراد یهود این بود که فارغ از ایجاد و فعل است. و توانا 
بر ایجاد و فعل تازه نیست ؛ و به این حرف ملعون و مطرود شدند. 
هرکه تأْمّل در روایات کند می‌داند که مقالة بهود حرف تازه‌ای نبوده بلکه سخنی 
است که اغلب فلاسفه برآن‌اند؛ زیرا که قول اينکه «مبداً» در مرتبه ذات. عالم به نظام 
آتم -که همین نظام موجود است -می‌باشد و علم. علتِ صدور از آژل به طور ایجاب 
و غیر قابل تخلْف است وید قابل تغییر و تهدیل نیست و حوادث یومی و جزئی بر 
یک نحوه و روش بوده و مستند به اوضاع و حرکات آنْجّم و آفلاک است. عین مقاله 
ی 9 
چنان که ذ کر شد قرآن و مخطب و روایات و اساس اسلام به ابطال این مقاله است و 
علم ذات مقدس از تعیین و حَد و تناهی مُنْرّه است» و ری و بدای ذات مقدس از این 
نس فقنی و تصصی قن رای نات سین مشیت و اراد ترشیت 
نیازمند مخصص دیگری نیست. 
پس اول تعیین مخلوقات -در مرتبة علم - مخلوقی است که تعبیر به مشیت شده 
وآن فعل آول ذات مُقّدس است. 
پس تعیّن. قبل از کون خارجی آشیا است. و از برای کون خارجی مراتبی از تعیین 
۱. در تفسیر عیاشی به جای «عنه», «عند» آمده است. 
۲. تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۰۳۳۰ حدیث ۱۴۶؛ بحارالانوار, ج ۴. ص ۱۱۷ حدیث ۴۸ ( حدیث براساس این 


ز ح ا تفر آز 
۳. تفسیر عیاشی» ج ۱ص ۰ حدیث ۱۴۷؛ بحارالا نوار ج ۴رض ۱۱۷ حذیت: ۱۴۳۹ 
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است: مرتبة ول تین به مشیت و علم مخلوقی است» سپس مرتبة تعیٌن به خصوصیات 
واراده است. سپس تحدید و تقدیر و اندازه گیری است. تمام این مراتب تعیّنات قبل 
از امن دی ند زاست,پس ازاین اقب آمر و نک به کر وس هازجی است, 

علم آوّلِ مخلوقی -یعنی مشیت آولی -به نبی اکرم و انبیا و اوصیا 2 عطا شده و به 
ین قرو لین تیه تخر ترا بزد تا زو فتابی یواست 
طریق علم به اسباب. چون این تعیّنات بعدی به رأی ذات مقدس است. وحی 
می‌فرماید و خبر می‌دهد به انبیا و اوصیا ای و ملائکه. چون تفصیل و تقدیر و 
تحدید. در لیله قدر است وحی و الهام به ولی امر -صلوات اللّه علیه -در یله قدر 
می‌شود. و برای این تقدیر «میعاد» و «غیر میعاد» است؛ آنجه از جملة میعاد باشد 
امضا و کون خارجی پیدا خواهد کرد و غیر میعاد. موقوف نزد ذات اوست؛ تقدیم و 
تأخیر زیاد و نقصان, به رأی مشیت مس ذات اوست. 

این مشیت و رأی, نه تنها در کون مرتبةٌ خارجی ( است. بلکه در تمام تَعیّنات قبل 
به ید قدرت اوست «عَجَرٌ الواصفون عن وَضْفب قدرته». ۱ 

و براین اساس: دعا و توبه و تَضرّع و زاری و عبادت صحیح است و براین اساس» 
فسق و کفر و ظلم و عدل و احسان مدخلیت در امورعالم و تغییرو تبدیل و خضب و 
رخا و قخط و غلاو بلادارد؛ توبةً معصیت کاران و دعای بیچارگان و ظلم سلاطین و 
ظالمان. موجب رحمت يا غضب خدا گردد . ۱ 

از جملهٌ روایات که دلیل و مَوید مسئلة بدا است روایات وارده راجع به یله 
در > است. در کافی در ضمن روایت مفصلی می‌فرماید: 

و یم اه اد من صَدّق بلیلّة القّدر لیم نها لنا خاصَة؛ لول رسول 
له لعلی اد حینّ دنا موَثهٌ: هذا ولیْکم من بغدی. فان َطغشوه 


2 


هگ ۵ ۳ ۳ اه ۵ ‌ یا «قتن مر م2 م‌ 
رشدتم و لکن مَن لایومن بما فی یل القدر منکرٌ+ و مّن امن بلیلة 


+ 2 


> 


۱ «مرتبهٌ کون خارجی » مناسب‌تر است. 
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۸ بیان الفرقان 


ارو و العلاتكة الی کافر فاست.! 

قافن [صدر ] هذه الروایه :۲ 
قال السائل : فهل سنا آن نقول ان احداً من الوصا یلم ما لابْفلم 
الححّر ؟ 
قال : لا. لم یت تب الا و علمّه في جَّف وصیّه و لا نت الملاتکه 
والیُوحٌ في ليلة القدر بالخکم ای یم به بینَ الباد. 
قال السَائل : و ما کانوا عَلمُوا ذلك الکم؟ 


۱. اصول کافی؛ ج ۱ص ۰۲۵۳ حدیث ٩؛بحارالانوار.‏ ج ۲۵.ص ۸۳. اين حدیث و حدیثی که پس از این ذکر 
می‌شود, از جملهٌ نه روایتی است که در اصول کافی با سند مشترک از ابی جعفر ثانی (امام محمد تقی ظذ) 
روایت شده است. راوی این احادیث فردی است به نام حسن بن عباس بن خر یش مرحوم نجاشی دربارةٌ او 
می‌فرماید: «ضعیف جذاً. له کتاب نا انزلناه فی ليلة القدر , و هو کتاب رد الحدیث. مضطرب الألفاظ » (رجال 
النجاشی, ج ۶۰.ص ۱۳۸). 

و علامه مجلسی دریارةٌ سند این احادیث می‌فرماید: «ضعیف علی المشهور بالحسن ین عباس, لکن یظهر من 
کت الر تال اند لمریکن لتضعیفه سبب الا روايٌ هذه الأخبار العالية الغامضة التی لایصل الیها عقول آکتر الخلق, 
و الکتاب کان مشهوراً عند المحدئین, و آحمد بن محمد روی هذا الکتاب مع آنه آخرج البرقی عن قم بسبب آنه کان 
یروی عن الضعفاء, فلو لم‌یکن هذا الکتاب معتبراٌ عنده ما تصدّی لروایته, و الشواهد علی صحته عندی کثیرة». 
این سند به نظر مشهور ضعیف است. چون حسن بن عباس در آن واقع شده است, لیکن از کتاب‌های رجال به 
کشت هی آید سیب تضعیف آو چیزق بر این کیست که همین اسادینی کهدارای: مغانی بلند و بیچیده است و 
بیشتر مردم توانائی فهم آن را ندارند روایت کرده است. و کتاب (ّا آنزلناه, که روایات آن در کافی آمده) نزد 
محدّ ثان و دانایان حدیث مشهور بوده است. و احمد بن محمد (بن عیسی که در سلسلةٌ سند این احادیث قرار 
دارد) راوی این کتاب است. و او برقی را به سب اينکه از اشخاص ضعیف روایت می‌کرد از قم بیرون کرد. 
پس اگر این کتاب به نظر وی معتبر نبود. در صدد روایت آن برنمی‌آمد, و در نزد من شواهد صحّت این کتاب 
فراوان است (مراة العقول. ج ۳.ص ۶۱). 

۲. مقصود در اینجا روایتی است که (در کافی) مقدم پر حدیث پیشین و به صورت روایت جداگانه ذکر شده است. 
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تنبیه / ۳۸۹ 


قال : بلی . قد عَلمُوه؛ ولکنهم لایْشتطیعون |مضاء شيء منه حتّي یوْمروا 
في ليالي القذر کیْف یَصنعون الی السَنَة القبلة. 

قال السائل : یا آبا جعفر. لاأَسْتَطیم انکار هذا! 

قال آبو جعفر یذ : من آنکرّه فیس منا.۱ 


مفاد روایت 

قسم یاد می‌فرماید: به عدا. کسی که ایمان به ‏ لَیلة در 4 دارد می‌داند که عاص 
برای ماست ؛ به واسطةٌ وصیت پیغمبر موقعی که اجلش نزدیک شد [دربارة علی 3 ] 
فرمود: این است ولیع شما! پس اگر اطاعت کردید راه یافتید و هدایت شدید. و لکن 
کسی که ایمان به ( مر 4 ندارد منکر است ؛ و کسی [که ایمان به شب قدر بر غیر 
نظر ما دارد ] تصدیق به < یل مر 4 نکند مگر اینکه بگوید آن مختص ماست؛ 
زیراکه خداوند تبارک و تعالی بزرگ‌تر است که امر ابا روح و ملائکه نازل بر کافر و 
فاسق نماید( یا باید به کلی ۴ یلار * و نزول روح و ملائکه را منکر شده. با باید 
بگوید در حق ما خاصه است). 

در صدر همین روایت. سائل می‌گوید : آیا می‌توانیم بگوییم : بعضی از اوصیای 
پیغمبر می‌داند چیزی را که وصی دیگر پیغمبر نمی‌داند؟ 

فرمود: نتواند کسی چنین بگوید! پیغمبری از دنیا نمی رود مگر آنکه علم آن پیخمبر نزد 
ویک یادن تازن مین شرو تا که در شب تاره کی که ین کان سعی کف 

سائل گفت این ضکم را کمی‌دانسشد؟ 

فرمود: می‌دانستند و لکن نمی‌توانستند امضا و اجرای امری کنند مگر اینکه در 
شب‌های قدر مآمور بشوند. 

سائل گفت : این مطلب را نمی‌توانم انکار کنم . 


۱ اصول کافی.ج ۱ص ۲ حدیث ۸؛ بحارالا نوار ج ۵ص ۸۱, حدیت ۰۱۸ 
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۰ بیان الفرقان 


فزمود:هرگلس انکار کند از ما اهل‌بیت نیست. 
دراین روایت سائل جذیتی دارد که [بفهمد ] حضرت رسول و ائمه قبلا 
می‌دانستند اموری که در « لب در 4 نازل می‌شود یا نمی‌دانستند ؟!اگر می‌دانستند» 
پس در شب قدر چه نازل می‌شود ؟ اگر نمی‌دانستند چگونه می‌توان گفت : پیغمبر یا 
وصی او عالم نبود و حال آن که مُسَلّم بود قبل از رحلت پیغمبر تب علوم را تفویض به 
علی ای نمود. و از علی یذ تفویض به اوصیا -یکی بعد از دیگری شده-تا آنکه 
حضرتش ( روحی فداه) فرمود: می‌دانند و لکن امضا و اجرا نمی‌توان کرد مگر آنکه 
ملائکه نازل شود به آنچه باید در آن سال بشود بالاخره حضرتش تصریح فرمود به 
مسئلهٌ بدا [و اینکه ]ما علم داریم به امورات واقعه و لکن اطمینان نداریم مگر آنکه در 
۶ لیلة امذر 4 ملانکه و روح نازل گردد. 
چون امر به مسئلةٌ «بدا» رسید و تصدیق [به آن ] نداشت» گفت: نمی‌توانم انکار 
کنم این امر را ! فرمود: هرکس انکار کند از ما نیست. 
فی الکافی عن آبی جعفر انا قال : 
یا مفشر الشيعة. خاصئوا بشورة « ان ناه > تللجُوا فواثه نها له 
له تباركٌ و تعالی غَلی الق بَعد رسول اه عٍ و نها آ َسیَدهٌ دینکم و 
اقب لا 
با مفقه ااشینة ۰ ِِ لاب ین 1 ّ اه فی 
2 الس هد تون اف ۳ ۳ 
فیها نذیز ۲4 


قیل : یا آبا جعفر نذیر‌ها محهد عق. 


ی 
سره قاطر را یه ۳۲ 
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قال: صَدَفْتَ. فهل کانْ نذیرژ و هو حَیْ من البِعئّةٍ في آقطار الاثرض ؟ 
فقال السائل : لا . 

قال آبوجعفر ای : ریت بعیه. آ لیس نذیره کما آَن رسول الّه مت فی 
عّْته من الّه عروجل نذیر؟ 

فقال : بلی . 

قال : فکذلك لَمیمّت محمَد الا و له بعیت نذیر. 

قال : فان قلتّ لا. فقد ضَیّعٌ رسول اله :4 من فی أصلاب الرجال 
من أّ. 

قال : و ما یکفیهم القرأن؟ 

قال : بلی ٍن وَجّدوا له مرا 

قال : و ما فسَرّه رسول الله ع ؟ 

قال: بلی قد فْسرَهلرجُل واحد و سر لام شأَنٌ ذلك الرجل و هو علی 
بن آبی‌طالب ِذٍ . 

قال السائل : یا آبا جعفر, کان هذا مه خاص لایْحتّمله العاشّة. 

قال : نی اه آن یعبد الا سر حتی یأتي ان آجله الذی یظهّر فیه دی 
کم آنّه کان رسول اه مع خدیجة شُتراً حتی أمر بالاعلان. 

قال السائل : ینبغی لصاحب هذا الدین آن یکتم ؟ 

قال : َو ما کم علی بن آبی‌طالب اث یوم آشلم مع رسول الّه ما حتی 
ظَه آمده؟ 

قال : بلی . 

قال فکذلاه آمزنا ‏ حتَ یب لاب أَجله ۲-۱4 


اسووه گره )بای ۲۲۵ 
۲. اصول کافی. ج ۱.ص ۰۲۵۰-۲۴۹ حدیث ۶؛ بحارالنوار ج ۲۵.ص ۰۷۲ حدیث ۶۲. 
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حاصل معنای روایت 

حضرت باقر 3 می‌فرماید :که سورة مبارکه ( ان ؟ و سور مبارکه ( حم 4 
برای شیعه از جانب خدا حجت و دلیل است و خداوند می‌فرماید: «برای هر امتی 
نذیری است » و نذیر در زمان پیغمبر خود پیغمبر است و پس از پیغمبر کسی است که 
او مُعَیّن کرده باشد ؛ و کسانی را که پیغمبر 3 معین فرموده امه هدی اب باشند که در 
هر یله قدر ملائکه و روح بر آنها نازل شود. 

ان کش فرآن کافن تست 

فرمود: قرآن اگر مُمَسر داشته باشد کافی است. 

گفت : مگر پیغمبر قرآن را تفسیر نکرده؟ 

ترفوه:برای تحص واحلی تسیر کردهاق ان‌علی ۳ اسک» یسم او با برای 
مردم بیان فرموده. 


حاصل اینکه: به مقتضای آیات ۴ لیلةَ در » و آية مبارکة ۸ ون منم ال لا 


فیها نیز 4" باید به جای پیغمبر در هر عصری کسی باشد. 

ساکل کف این امر پراش ضراضی کنو غامه تعیا نکن 

حضرت تصدیق فرمود که هميشه حق دربین خواص بوده! سائل تعجب کرده 
گفت : چگونه می‌شود که حق پوشیده و پنهان باشد. 

حضرت فرمود: چنانچه خود پیغمبر 7 در اول بعثت چنین بوده. و امر حضرت 
امیرالممنین -صلوات الّه علیه - چنین بوده, و امر ما نیز چنین است تا کتاب به وقت 
مُعَیّن برسد یعنی( زمان فرج آل محمد( سلام اه علیهم) برسد. و حق ظاهر و 
اختلاف مرتفع گردد). 

روایات وارده در ( یلار » و تفسیر سور قدر زیاد است که دلالت دارند بر 
اينکه انبیا و ائمه 22 با اینکه دارای علم «ما کان» و «ما یکون» می‌باشند» در شب‌های 


۱ سورة قاطر (۳۵): ای ۰۲۴ 
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قدر از جهت تغییر و تبدیل و زیاد و نقصان و تقدیم و تأخیر-علم تازه به آنها می‌رسد.! 
از جملة روایات و آیات که بر مستلة «بدا» دلالت کند آیات و روایاتی است که از 
برای انسان دو اجل است: اجَل محتوم. و اجَل غیر حتمی . 
عن تفسیر علی بن ابراهیم فی قوله تعالی ۸ هو ای خلفکم ین طین نم قضی أَج 
وَأجَل مُسمّی عِنده۲۹ مسنداً عن عبدافه بن مشُشکان عن ابی عبداله 39 قال: 


الاجل المفْضی. هو المحتوم. الذی قضاه الّه و حَمَ؛ و الشْسَمّی هو 
لذی فیه البداء. ی ما یشاء و یور ما یشاء؛ و المحتوم لیس فیه 
تقدیم و لا تأخیر +۲ 


[در تفسیر علی بن ابراهیم دربارة این سخن خدای متعال که فرمود: «او کسی 
است که شما را از گل آفریده آجل (و مدتی) را از نظر گذراند. و آَجَل مُسَمّی 
نزد اوست » با اسناد از ابن مُشکان از امام صادق 3 روایت شده که فرمود: 

آجَل مقضی (که از نظر گذشته و به امضا رسیده است ) همان ال حتمی 
گریزناپذیر است که خدا آن را حکم کرد و حتمی ساخت؛ و جَل مُشمی 
همان أجّلی است که در آن «بدا» روی می‌دهد؛ خدا آنچه را خواهد مْعَدّم 
می‌دارد و آنچه را خواهد محر می‌آورد. درحالی‌که در جل حتمی تقدیم 


و رخ توت | 


۱. عن ابی جعفر :له یل فی ليلة لقدر الی ول الأمر تفسیژ الامور هت ور فیها فی آمر نفسه بک نا 
وکذاء و فی رالاس بکذا و کذا؛ وه لَیِحدثُ لولی الأمر سوی ذلک کل یوم عم اه عووجلْ الخاض 
والعکگون التجیب لعخزون. مل ما یل فی تلک الیل ین الامر... از امام باقر 4 تارفن که رف 
تفسیر امور سال به سال, در شب قدر. سوی ولی امر فرود می‌آید؛ در آن امر می‌شود که در کارهای خویشتن 
هچ هی دست با زد و در ام سردم ند اقاماتی الجام فعت‌سواق این وروی خامن و تهاو و 
عجیب و اندوخته شده خدای بزرگ: برای ولی امر پدید می‌آید (و افاضه می‌شود): چونان که در شب قدرء امر 
خدا فرود می‌آید... (اصول کافی, ج ۱ص ۲۴۳۸ حدیث ۳)؛ نگاه کنید به, البرهان فی تفسیر القرآن» ج ۴» 
ص ۰۴۸۸-۴۸۱ 

۲ سورة انعام ( ۶). یذ ۲. 


۳ تفسیر قمی, ج ۱ص ۴ بحارالا نوار ج ۴ عن. ۹٩‏ حدیت ۸۷ 
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فی روایه خُفران عنه 3 : ما الاأجل الذی غید مُمَمی عنده. فهو أجَل 
موقوف یقَدّمٌ فیه ما یشاء و یر فیه ما یشاء؛ و آما الأجل السْمّی. 
قهی الای تقق ی بل اقزر ۱ 
[در روایت خمران از امام ْ نقل شده که فرمود: اج : نام پرده ناشده نزد 
خدا (همان) اجل «موقوف» (به شرط و شرایط...) است؛ خدا آنچه را 
خواهد مق می‌دارد و آنچه را خواهد مور می‌دارد؛ و اما اجل مَُمّی (نام 
بر که عیده ) همان اجَلی است که در شب قدر نام رده می‌شود ]. 
از عیاشی از حضرت صادق -صلوات الّه علیه - روایت شده در ذیل آبه مبارکه 
نم نی أجلا وأجَل مُسمی عنده 4 قال ۰4 
الجل الارل. هو ما تبَدُه الی الملانكة و الأشل و الأنییاء؛ و الأجّل 
المسَمّی عنده, هو الّذی سَتَرّه له عن الخلائق .۲ 


[ دریارة این آیه که : «سپس خدا آجَلی را حکم کرد و أَجَل مُسَمّی نزد اوست» 
از امام صادق اج ژ روایت شده که فرمود: 

اجَل نخست. همان مدت زمانی است که خدا پیش فرشتگان و تاد کان و 
انبیا افکند (و با خبرشان ساخت) و أجَل مسَمی نزد خدا, اجلی است که خدا 


آن را از خلایق پوشانته است ], 
اجمالاً از این جملٌ روایات ظاهر است که جع بدایی قابل تغییر و تبدیل و زیاده 


۱ تفسیر عیاشی: ج ۱.ص ۰۳۵۵ حدیث ۸ بحارالانوار: ج ی ۱۱۶ یت ۱۳۶ این ده خلایک در اقبایت 
مسئلةٌ «بدا» متفق‌اند؛ زیرا در هر دو مسئلهٌ تقدیم و تأخیر آمده است. گرچه در اینکه کدام یک از دو اجل 
قابل تقدیم و تأخیر است. مختلف‌اند و چنین به نظر می‌رسد که اشتباهی در نقل راوی یا ناسخین روی داده 
است. (س). 

۲ سورة انعام ( ۶) آیذ ۲. 


۳ تفسیر عیاشی»ج ۱ص ۵ حدیث ٩؛‏ بحارالا نوار ج ۴اض ۱۱۷ حذیت: ۴۳۷ 
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پس از ثبوت اصل بدا و مراد از آیات و روایات. ظاهر می‌شود آنچه از علوم ( به 
نحو جمع و جمله) به انبیا و رسل و اوصیا ابا عطا می‌شود. در شب قدر تعیّن پیدا 
می‌کند و لکن با وجود تعیّن باز قابل بدا و تغییر است. 

به نحوی که از روایات استفاده می‌شود «سعادت و شقاوت » و « زیاده و نقصان» 


عم نو تاه هی اي است ۱۶ 


امر اول 
کل موجودات عالم به همان نحوی که ابتدا به واسطة قدرت تامة ذات مقدس خلق 


شده. قابل تغییر و تبدیل و زوال است .این معنی بدا بود که بیان کردیم. 


امر دوم 
تکویناً و تشریعاً مدخلیت تامه در اوضاع و نظام عالم دارد؛ مثلاًآه مظلوم و یتیم و 
فقیر ممکن است در «خارج و تکوین» موجب قحط و شدت و فقر و موت باشد و 
هم در«عالم تشریع » مقتضی غضب ذات دس ربوبی گردد. 

بنابراین» در غیر «میعاد» امان نیست . چه بسا افراد بشر به اعمال خود موجب 
اوصیا 2 تنافی با این امر ندارد؛ زیراکه دانسته شد که علوم انبیا 92 به تعلیم ال با 
[به ] اسباب و میات و میات عالم است. یا وحی و الهام ( از علم مخزون مکنون 

اما قسم اول از علم -که به میزان اسباب و علل باشد -حتمی نیست؛ زیراکه علل 


۱. مقصود این است که امر اوّل جایگاه زیادی و نقصان و قابل برای هر گونه تغییر و تبدیل و زوال است و امر دوم 
تیش ما را تاد و قفا و تن فا رای قاری یی ر فان ابر مه سافت و کقار ود 


فرع ششم به طور جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
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و اسباب تحت اراد ناف حضرت حق. قابل تغییر و تبدیل و زوال و فناست؛ و اما 
وحی و الهام ذات ربوبی -نسبت به انبیا 94 -ممکن است به نحو حتم نباشد و به نحو 
اعفاری امسال وا ان ین خر شاماد قابل خی و شاف ابر 
این است جهت اهمیت دعا و توبه و انابه و خیرات و احسان و عدل در عالم؛ لذا 
معصیت و نافرمانی و ظلم و ایذا در عم موجب فحط و شدت وبلا گردد. پس هیچ اشکالی 
ندارد عمر شخصی به واسطه صلهٌ رحم زیاد و به واسطة قطع رحم کم گردد بابه واسطه 
معصیت و ظلم استحقاق بلا داشته ماتز ا 4 قرعم موی رفع آن بلا گردد. 
زیرا که دانسته شد کون مراتب سابقة اشیا( از علم و مشیت و اراده و قضا و تقدیر) 
علت نامه کون خارجی نیست. مرتبهُ خارج و کون عالم دنیا. با امضای ذات مقدس ربوبی 
است. تا مراتب سابق بر کون خارجی امضا نشده قابل بدا و تغْیر است؛ و لذا فرمود: 
«اذا وَقَع القَضاء بالامضاء فلابّداء» ؛ [ هنگامی که قضا به امضا رسیده, بدا رخ نمی‌دهد ]. 
ازاين جهت. فرقی در امور قبل از ۶ یل در > و بعد از ۶ یل ار * نیست؛ 
زیراکه در حقیقت ‏ موقوف به نظام عالّم و افعال اختیاریه بشر است و در هیچ مرتبه از 
مراتب تعَیِنات ساب ناچاری در وقوع ندارد؛ لذا فرمود : 
لایقع شیء لا فی السّماء و لا فی الأرض [!] سَبّع .۲ (فاذا وَقَم القَضاء 
بالامضاء فلا بداء ).۲ 


۱. اصول کافی.ج ۱ص ۱۴۳۹ حدیث ۱۶؛ توحید صدوق. ص ۰۳۳۴ حدیث 4٩‏ بحارالا نوار ج ۵ ص ۰۱۰۲ 


حدیت ۲۷. 


4 


.در «اصول کافی» ج ۱ ص ۰۱۴۹ حدیث ۲» از موسی بن جعفر ای روایت شده که فرمود: لایکون شیر فی 
السّماوات و لا فی الارض الا پتبع: بقضای و مد و ارادة و مشيئة و کتاب و آجل و اذن؛ فعن زعَم یر هذا 
که خی لا و خی ات وج مهم یه مهو وت نمی ال نگ ری رده کت 
امر : قضاء قدّر اراده, مَشیّت. کتاب, اج [ذن (رفع موانع, یا فرمان خدای متعال ) هرکه جز این را گمان کند 
پر خدا دروغ بسته است یا خدای بزرگ را رد کرده است. 

۳ این عبارت که در چند سطر قبل نیز آمده مربوط به حدیث دیگری است. که مأخذ آن ذکر شد. و در منابع 


حدیفی + ذپل حدیت فوق یافت نشدء و به نظر می‌رسد تکرار آن غلط چاپی می‌باشد, 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۱6۲60۵۱۱0.60۳ 


این روایت »در باب قضا و قدر و نفی جبرو تفویض ذکر خواهد شد." 
و روایتِ مربوط به مسئلة بدا -که ناشی از افعال باشد - زیاد است؛ بلکه آثار 


معاصی که در آیات» مترتب بر معصیت فرموده از این باب است: 


نله 9 یر ما بقوم حتی یرو ما بنفیهغ 4 ؛" 
خدا آنچه را که در قوم (جامعه‌ای) هست تغییر نمی‌دهد مگر اینکه خودشان 
آن چیزها را دگرگون سازند. 


و به این مضمون. آیات مکرر است ؛ و آیاتی که اگر عصیان و نافرمانی نمی‌کردند 
عذاب نازل نمی‌کردیم. زیاد است . 

پالجمله: اساس دیانت و انبیا براين است, و اگر اساس بدا( به نحوی که گفتیم ) 
نباشد علی الأدیان السلام. 

و آخوند ملاصدراء در شرح اصول کافی -در ذیل یکی از روایات بدا و یه مبارکه 
وت اوه » -می‌گوید: 

اگر مراد بهود این بود که «جَف الفلم بما هو کائن » حقّ ما قالوا؛ فافهم.۲ 


.۴۰٩ ۱.ص‎ 

3 

۳. این عبارت مرحوم استاد با مطلبی که در صفحٌ ۳۸۰, شرح اصول کافی ملاصدرا (چاپ مکتبة المحمودی, 
طهرانخ,۱۳۹۱ق) اعد است کاماا طاسب ارو از آنبهمین سا اسفاده مشود تقای این قل ند نعتا ارست: 
وممکن است در جای دیگر شرح اصول کافی. عين همین عبارت باشد. 
مطلب شرح اصول کافی چنین است: «... فان قد ظَهَر ان قول البهود قدفرخ ین الأْمر نما یکون معقولا لو کان 
فی نفس الدهر و صفْع الواقع و جناب الربوبيّة المرتفع عن الزمان و المکان...». 
فرض معقولی برای سخن بهود: -چنانکه در عبارت فوق است -بی‌وجه است؛ زیرا نفی صحت گفتار بهود در 
آیة کريمة 2 وقالت الیهود ید الم موه عَُْ ند یهم ولو بما الوا بل دا عبشوطتان ٩‏ (سور؛ مائده: ۶۴) 
دلیل بر این است که احتمال معقولی برای گفتار آنان در کار نیست. 
آنچه از گفتار استاد در متن استفاده می‌شود این است که: جز در حتمیات و مواعید. تعَینِ قطعی در امور -حتی 


ت 
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۸ بیان الفرقان 


فی الکافی تسنداً عن ابی عبد الا قال : 
مر هودي بالنبی 7 فقال السَام عليك . 

الی آن قال : 
ان هذا البهودی َعضّه سود فی تفاه یله قال دعب الیهودی قاختَطّب 
حطباً کثیرًفَاحتمله نم م یت آن انصرف فقال له رسول اله 4 ضَغه 
وضع الحَطَبٍ فاذا َسوَد فی جَوّف الحَطّب عاض علی عود فقال: یا 
یهودي ما عَملّتَ الیوم؟ قال ما مت عملاً الا حَطّبی هذا احْتَمَله 
فجّت به و کان مَعی کفکتان َأ لت واحدة و تصَدّفْت بواحدة علی 
مسکین فقال رسول اله مه : بها دقع الّه عنه .۱ 


بر حضرت رسول مردی بهودی مرور کرد. بهودی به حضرت گفت : سام بر تو. 


حضرت فرمود: ماری پشت این مرد بهودی را خواهد زد واو را خواهد کشت! یهودی 


در متن وأقع - وجود ندارد. ۶ نار من بل وّمن بَغد * (سور؛ روم یه 29 یمْحُ له ما یَشاء ویب 
وعن؛أَالکتاب 6 (سورة رعد, ی )۳٩‏ و آنچه در کلمات قوم ملاحظه می‌شود این است که به طور کلی و در 
هیچ امری در متن واقع تغیبری در کار نیست. و همه چیز در صفْع ربوبی و متن واقع لایر و ایب است. 
یادآوری: با پررسی که در منابع روایی انجام گرفت «جت القلم بما هو کائن » در منبع موق و حدیث معتبری 
دیده نشد؛ در شرح اصول کافی (مازندرانی), ج ۸ص ۱۷. از ابن عباس نقل شده که پس از خلقت آدم ی و 
اقرار ذریة او به آفریدگار متعال, ندا آمد: «جفّ القلم بما هو کائن الی یوم القيامة». در علل الشرایع» ج ۲. 
ص ۳۸۴, حدیث ۷ در ذیل روایتی عبارت «جفّ القلم» آمده, که الا سند حدیث به امام معصوم منتهی 
نمی شودء و انیا موزد آن خاض است ویما هو کائن» در آن نیامده است؛ در بحارالا نوار؛ ج ۵.ص ۱۵۴ از 
قرب الاسناد روایتی از امام رضا اث آمده که فرمود: «جفّ القلم بحقيقة الکتاب من الّه بالسعادة لمن آمن و 
قرو الققارغمی لد تبارک وعمالی لسن کدجو عمی 6 فاد این زوایت توخاص اس و موخوغ آواز 
محل بحث خارج است؛ در امالی طوسی. ص ۵۳۶ در حدیثی «جری القلم بما هو کائن اٍلی یوم القيامة» آمده 
است که با قابلیّت تغییر سازگار است. (س). 

۱. فروع کافی.ج ۴.ص ۰۵ حدیث ۳+ بحارالانوار: ج ۰۱۸ص ۱ حدیث ۴۸؛ وسایل الشیعه, ج ٩‏ 
ص ۰۳۸۷ حدیث ۰۱۲۳۰۲ 
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تنبیه ۳۹۹ 


رفت» طولی نکشید سالم برگشت. حضرت به بهودی فرمود: بار هیزم که در پشت داشت 
زمین گذارد. دیدند ماری بر چوبی دندان فرو برده! از بهودی سژال کردند چه عملی 
کرده‌ای ؟ گفت: غیر همین هیزم کشی کاری نکردم ؛ دو قرص نان داشتم یکی را خوردم و 
یکی را هم به فقیر دادم. حضرت فرمود: به این صدفه. خداوند از تو رفع بلا کرده است . 
اخبار حضرتش به تقدیر به واسطهٌ علم به اسباب یا وحی بوده؛ و اگر وحی بوده 
به طریق حتم نبوده مردن او -که مقدر شده بود -محو و به واسطهٌ صدقه . زیادی عمر 
ثبت شد. 
عن العیاشی عن خثران قال: سل ابا عبدالّه اا ( یمْحو ال ما یام 
یب وَعند؛ ما لکتاب ۱۹ فقال: یا شمران ها کان ليلة در و 
رت الملانکة الکَتبَة الی السّماء الدنیا تبون ما یقّضی فی تلك السنة 
آن یم شیناً آو یَُخْرّه آو یلص منه آو یزید, أمر 
العك قمحا ما بشاء تم لت ای آراد. 
قال : فقل له :عد لك فکُل شیم کون قَهُو عندائو فی کتاب ؟ 
قال : نم . 
فلت : فیکون کذا و کذا. تم کذا و کذا حتّی ینتهی الی آخره؟ 
قال : نعم . 
قلت :ی شیم کون پیده فده ؟ 


قال : شبحان ال ! نم یخُدث اله آیضاً ما شاء تبارك و تعالی .۲ 


حاصل روایت شریفه 
از حضرت صادق ِا از ی مبارکة محو و اثبات سوّال شد. فرمود: در شب قدر 


ملائکه به آسمان دئیا نازل گردند و بنویسند آنجه تا سال دیگر واقع شود؛ و اگر خدا بخواهد 


هر ما ۳۹ 


۲. تفسیر عیاشی. ج ۲.ص ۲۱۶ حدیث ۶۲؛ بحارالانوار ج ۴ ص ۰۱۱۹ حدیث ۵۵. 
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۰ بیان الفرقان 


فد یا م خر یانزیاد و کم کند, امر می‌فرماید محو کنند و ثبت کنند آنچه را که بخواهد. 

راوی گفت : پس از محو و اثبات. آنچه تعیین شده خواهد شد؟ 

فرمود: بلی . خواهد شد. 

گفت : پس چه باقی می‌ماند برای سلطنت خدا؟ 

فرمود: منزه است خداء پس ایجاد و احداث کند آنچه خواهد. 

از گفته‌های گذشته معلوم شد که فاعلیتِ حق متعال به کمال ذاتی اوست ؛ و کل 
کمالات. منتهی به علم و قدرت بدون معلوم و مقدور بی‌حد و نهایت و تعیّن است. 
موجودات ( از مادیات و ملانکه مُقرَبین و گروبین و آنوار و ارواح) کل مخلوق و 
موجود باشند پس از عدم. به مشیت و اراده و اختیار و خَرَیَتِ ذاتی . 

دواعی و عنایات دخلی در فاعلیت ذات مقدس ندارد؛ و چون حکیم و داناو غنی 
است. فعل او مطابق حکمت است [و ] غایات و نتایجی بر افعال [او ] مترتّب است. 

و قدرت و توانایی ذات مقدس آژّلی و آبدی است؛ بعنی چنانچه خلقت و عالّم را 
ابتدا فرمود تغییر و تبدیل و فنا و زوال به ید قدرت اوست. البته هیچ فعلی از ذات 
ُنرّهش بی حکمت و غایت سر نزند. 

بو اناسایی ص اس فا وکا شاه ام تب و وان اساس اففال 
اختیاریّه و تکلیفيّة بشر در نظام عالّم و خوب و بد آن مدخلیت دارد؛ و براین اساس» 
صحیح است که گفته شود اگر ظلم در عالم زیاد شد. خدا بلا فرستد و اگر عدل و 
احسان شد. نظام عالم خوب و حسن گردد و اگر مردم توبه و انابه کردند. دفع بلا 
فرماید و اگر دعاو تَضَرّع و زاری نمایند. حوایج برآورده شود و اگر سالک -در مقام 
سلوک -متابعت انبیا و سل و عقل فطری کرد. او را به مهم‌ترین مقامات می رساند . 

پس هیچ محذوری ندارد اگر شخص صدقه دهد و صله‌رحم نماید. خداوند 
متعال عمر او را زیاد کند و اگر یتیمی را اذیت یا قطع رحم نماید خدا عمر یا مال و 
اولادش را کم کند. 

امورات عالّم و آفعال بشر چنان نیست که بر طبق اسباب [و ] مَُبّبات حَتمیّه واقع 
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تنبیه / ۴۰۱ 


تلا لآ دار نباشد! ولو اینکه به شب اسباب و علل تكوينية عالّم» عمر زید 
صد سال است. لکن اگر ظلم یا قطع رحم کرد خدا عمر او را کم کند؛ ولو اینکه در 
نفوس فلکیه یا عقول. ثابت و مسلم باشد. 

و فعل خدا طور ندارد که کسی بگوید چگونه کم و زیاد کند. و برای ذات مقدس 
ممکن است و محذوری ندارد که برای اجرای امر خود ایجاد اسباب کند با بدون 
اسباب امری به جا آورد. 

نزاع و سخن انبیا با بشر در همین جا است ؛ ندای انبیا 23 این است که: « له الاأْمر 
من قبل و من بعد بقرْمُ ما یشاء و خر ما یشاء و یحو ما يشاء و یت ما یشاء»؛ [امر 
قبل و بعد به دست خداست؛ آنچه را خواهد مقدم می‌دارد و آنچه را خواهد به تأخیر می‌اندازد. 
آنجد را خواهد محو می‌کند و اند را خواهد تبیت م‌سازد ], 

و سخن بشراین است که: تبدیل و تغییر و زوال محال است. و آنچه در عالم واقع 
شده یا شود به علل تکوینیه, غیر قابل تخلّف بوده و خواهد بود. 

ملاصد را در اسفار در همین باب می‌گوید : 

ار نحوادث پومی نبود ق مستند به حرکت در جوهر طبایع و نفوس فلکی نمی‌شد» 
فیض حضرت حق به یک دستة کمی از ابداعیات انحصار پیدا می‌کرد ؛ چون طبایع 
و نفوس دائماً در تجدّد و حدوث باشند حوادث دائم و فیض مبداً دایم خواهد بود. 

اگ رکسی بگوید: حوادث بالنوع محدود و محصور باشد. قبول کنند و گویند ضرر 
به دوام فیض ندارد؛ زیرا که اشخاص و انواع ( علی التبدیل و التعاقب) ازلاً بوده و ابداً 
خواهند بود. 

اگر کسی بگوید: لامحاله تکرار در جزئیات واقع خواهد شد -چنانچه فلاسفه اشراق به 
کور و دور قائل شدند -البته خواهند گفت : غیر از این ممکن نیست و نخواهد بود. 

بر این اساس فلسفی. دعا و تضرّع در سلسلة علل و اسباب تکوينية عالم است؛ 
اگر علل و اسباب دعایی در عالّم موجود و تمام شد. دعا البته واقع خواهد شد؛ و اگر 


نبود. دعا محال خواهد بود. حوف و تزلزل. معنایی و حقیقتی ندارد حقیقت معنای 
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۲ بیان الفرقان 


له لول" این است. به واسط این قول یهود لعن شدند. 
از بیانات گذشته معنای این سخن واضح شود( فی الدعاء): 
ما تَرددْت فی شیء آنا فاعله کترددی فی قبض روح عَبّدِي المُومن قانی 
لاح لقائّه و یکره الموت فآزویه عَنه." 
بیان مطلب : « رد » به فارسی بازگردانیدن است و «رَدّه فی فعله»: مَنْعّه عن الفعل 
کثیراً؛ و تردد مطاوعة رک ارت 
ترددی که خدا نسبت به خود داده ناشی از حیرت و جهل و عجز نیست -تبارک و 
تعیین و معلومی ندارد به ( تعبیر دیگر الزام به فعل و قبض روح مومن ندارد) از برای 
دات مقدس ایجاد مقتضیات و رفع موانم است ؛ و بندة مومن چون بقا را -به واسطهة 
تحصیل معارف و قرب به خدا دوست دارد پا از عاقبت امر ترسان و خائثف است. 
مرگ را کراهت دارد و چجون مومن است خدا لقای او را دوست دارد و بقای او را در 
دنیا -به واسطه ابتلاء - مکروه دارد؛ لذا چون اراده و قضای مردنش به مرتبه امضا 
نرسید اثبات بقا و حیات می‌فرماید یا [ با ] ایجاد مقتضی بنده ممن را راضی می‌نماید . 
ترددسیه انز معنایی که شد هیچ محذوری ندارد. بلکه عین کمال و تمام کمال 
است. تا آخر کار» سلب قدرت و اختیار و خَرّیت از ذات مقدس نشود. «یحکم ما 
یشاء و یفعل ما یرید» چنانچه در بو امر واقعیت داشته. از جهت بقا و دوام نیز 


واتشدا رف یه است کات ات است سای شتا 


زونه ای ید ۴ ۶ 
است: «عن آبی عبدالثها نی لاب لقائه و یکره مورف عنه » و در ضمن دعایی که در تعقیب نماز 
فریضه وارد شده ثیز آمده است: «..الَحنْ رسوله الطادق البصدّن ضلواناه علید وآله قال: اتف قلت ؛ قا 
رد فی شیء آناقَاعله کتردوی فی قبض ژوح عبدِي المُومن یکره العوت و آنا که مسانته...»مکارم الاخلاق 
طبرسی. ص ۲۸۴( چاپ بیروت) ؛ بحارالٌنوار ج ۸۳ ص ۰۸-۷ حدیث ۷. 
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و آنچه بهو3 در قدرت و کمالات ذات اعتقاد داشته و خدای دسث‌بسته تصور 
کردند همان معتقدات بزرگان بشر است ؛ لذا حضرت رضا ات در مکالمه با سلیمان 
که منکر بدا بود - فرمود: قد ضاهیت الیهود؛ [نظیر سخن بهود را بر زبان 
می‌آوری!] ( وَفالت الیو ید له معلولَهٌ ٩‏ ؛۲[بهود می‌گوید: دست خدا بسته است!]. 

بالجمله. مقال متکلّم خراسانی را -که عین مقالاٌ فلسفه بود - حضرت فرمود عین 
مقاله بهود است. 

نقل کردیم از شرح اصول کافی که ملاصدرا فرمود: اگر مراد بهود این بُوّد که 
اساس فلسفه است. حق گفتند ۸۲۰ من یی لیا أحَقٌ آن یمن هي الا آن 
بهدی 4 :۲ [آیا کسی که سوی حق هدایت می‌کند شایسته پیروی است یا آن که راه حق را نمی‌داند 
مکر انکهبهار شا باشد ؟ا [: 


اگر کسی بگوید خداوند متعال به وقوع فعل و خصوصیات -به طوری که بالاخره 
صورت وقوع خارجی می‌یابد -عالم است یا نه ؟ اگر عالم نیست. تعالی اه عن ذلك ؛ 
و اگر عالم است پس بالأخره واقع شود. وگرنه علم خدا جهل بُوّد. 

جواب این است که: محل کلام و سخن با فلاسفه در وقوع و عدم وقوع نیست. 
بدیهی است خدا عالم است و مطابق با علم خدا امور واقع خواهد شد. بلکه مورد 
اختلاف و سخن این است: 

امور در عالّم لا و طر به نحو اسباب و علل تکوینی» غیر قابل تخلّف و تغییر 
و تبدیل و زوال و فناست و خداوند متعال از کار مانده و دست بسته است ؟! یا تمام 


خن ضتاوی باضی ۳۱۲۳ خدیت ۱ (یات ۶ بحار الانوار ج ۴ ص ۶ حدیث ۲ با اندکی تفاوت. 
رازفا ای ۶۴ 
۳ نگاه کنید به, ص ۰۳۹۷ 


و 
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امور بر طبق مقتضیات خلق شده. و در هر آنی برای ذات مقدس ربوبی قدرت تام 
کامله بر ایجاد و افنا و خراب و تغییر و تبدیل می‌باشد ؟! چنانچه «بَذُء» برای افعال 
ذات مقدس بوده بدا هم هست ؛«کل آن هو فی شأن و لایِشْلّه شأَنْ عن شأن و هو 
علی کل شی» قدیر ». [هر آنی خدا در کاری است و هیچ کاری او رااز کار دیگر باز نمی‌دارد» و 
او بر هرچیزی تواناست ]. 
خدا می‌داند افعالی از بندگان به قدرت و اختیار از معصیت و اطاعت و ظلم و احسان - 
در عالم واقع می‌شود و می‌داند ( به موجب عدل) جزای معصیت و اطاعت. بلا" و سلامت 
و قحط و رخا ایجاد و نازل می‌کند. یا( به موجب فضل ) رفع بلا می‌فرماید . 
این است مدعای قرآن! این کجا [سازگاری دارد ] با اينکه" [گویند:] خدا عالم 
است که البته و لابد. امور چنانکه مد بُّد می‌شود و تغییر و تبدیل و فناو زوال 
محال انک:و لا ق رت بر تغیر.ی تلیل ی انماو و خلفت اوه تذارقو انتاوید؟ 
-حتی شرور-به واسطه انتهای علل است به خدا. و امرو نهی و فعل و ایجاد و اظهار 
سیگ 
فی الکافی مسنداً [عن ابن آبی یعفور ] قال : 
مت آبا عبداله 3 یقول : قال الّه -عرّوجل - ان العبدٌ من يد 
الئزمنین لیب الب العظیم مقا یَستوجبٌ به عُقوبتی فی الدنیا 
والاخرة فَأَنظرٌ له فیما فیه صلاحهٌ فی آخرته فَأعَجَل له العَقوبة علیه فی 
دیا لٌجازیه بذلك الذنب و فد قوب ذلك الب و آقضیه و رکه 
علیه موقوفاً غیز ممْضّی ولی فی امضائه المَشِیتةٌ و ما یم عبدی به, 
رده فی ذلك مراراً علی امضائه تم مك عنه قلاآمضیه کراهة 


۱ءدرعتم «وبلا» آمده است, 


۲ در متن «یا اينکه» است. 


۳. در متن چنین آمده, لکن «بلا» مناسب‌تر است . 
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لساءته و حیداً عن (دخال العکروه علیه فطل علیه بالعفو عنه 
والطفح. مَحَبٌّ لمکافاته لکتیر توافله ای یرب بها ال في لیله 
وتّهاره ضرف ذلك البلاء عنه و قد قَدْرتُ و قضیّه و ترکنه موقوفً 
ول في امضانه المعشینهٌ. ثم کب له عظیم جر ثژول ذلك البلاء 
رَأدْخره و اوق له آجرّه و م بشغر به و میصل الیه أذاٌ و أنا اه الکریه 
الرَوّف الرحیم .۱ 

[ابن ابی یعفور می‌گوید: شیندم امام صادق با می‌فرمود: 

خدای بزرگ می‌فرماید : بنده‌ای از بندگانم که از موّمنان است به گناهی بزرگ 
دست می‌یازد که سزاوار کیفرم در دنیا و یا در آخرت می‌شود. به صلاح 
آخرتی‌اش می‌نگرم و عقوبت دنیایی‌اش را پیش می‌اندازم تا بدان گناه کیفرش 
کنم؛ کیفر آن گناه را ممَدّر می‌سازم و از قضای خویش می‌گذرانم و موقوف 
رها می‌کنم بی‌آنکه امضا کنم و امضای آن منوط به مشیئت من است. 
بنده‌ام به آن نا گاه است! بارها در امضای آن مُرَدّد می‌شوم. سپس آن عقوبت 
را نگه می‌داره و بدان جهت که فا خرهایند اوست اما کمی‌کنم ا اور 
مکروهی در نیاید» پس با عفو و گذشت بر او منّت می‌نهم؛ زیرا دوست می‌دارم 
که با نافله‌های بسیارش در روز و شب آن را جیران سازم پس بلایی را که به 
قضا و قدرم رسید و امضای آن را به خواستِ خود موقوف کردم از او باز 
می‌گردانم و آن‌گاه پاداش بزرگ نزول آن بلا را ببرایش می‌نویسم و برایش 
ذخیره می‌سازم و بر اجرٍ آن می‌افزایم درحالی‌که آن بنده از این کار بی‌خبر 
است و ازار بلا به او نرسیده است ! 


و منم خدای کریم و رئوف و مهربان!]. 


فرع چهارم: مبحث جبر و تفویض 


یکی از مسائل و علوم ممتازة قرآن مجید از فلسفه و عرفان اختراعی» مسئلٌ نفی 


۱. اصول کافی, ج ۲..ص ۴۴۹» حدیث ۱. 
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حقاافتتففتیصالو اثبات بین الآمرین است و احدی از علمای فلسفه و عرفان به این 
طریق مشی نفرموده و کل قائل به جبر و یا تفویض شدهاند. 

باید دانست که لفظ قضا و قدر در روایات مبارکات و لسان علمای اعلام» بلکه 
مطلق واردین در مقام بحث به دو معنا مورد بحث واقع شده. گرچه مرجع و منشاً 
اشکال در هر دو مورد یکی است. 

اول: قضا و قدر نسبت به سرنوشت بشر( از قبیل ارزاق و آجال و صحت و مرض 
و عزت و ذأت و غنی و فقرو امثال آنها) که آیاهمه به قضاو قدرالهی است ؟ و قدرت 
و سعی بشر مدخلیتی در حصول این امور ندارد؟ يا تنها بسته به سعی و کوشش بشر 
است؟ و اگر فعل خداست آیا به طور حتم است؟ و پا افعال بشر مدخلیت در آنها دارد ؟ 

دوم: قضا و قذردر افعال بشر و بندگان؛ یعنی آیا فعل صادر از عبد به اراده و قضا و 
قدّر الهی است؟ يا به قدرت و احتیار عبد است ؟ 

قضاأ و قدر به هر دو معنی مورد بحث بین آنبیا و فلاسفه است. 

دسته‌ای از علمای بشر گویند: تمام امور مستند است به «مبداً» بالوجوب و 
تغییرپذیر نیست. اين» ول فلاسفة الهی است. 

دسته‌ای دیگر می‌گویند 

فقط به اختیار و جدیت و کوشش خود انسان است. این فول معتزله یک دسته قلیلی 
از متکلمین مُفُوّضه اسلام است" که گویند : خدا خلقت عالم و آدم و اسباب فرموده 


۱ در کتاب‌های فرق و مذاهب, اصطلاح مفوّضه یا قدریّه را به دو گروه اطلاق کرد‌اند: 
یکی معتزله و دیگری اسلاف معتزله که نخستین آنها غیلان دمشقی رهبر قدریّة شام و معبد جهنی پیشوای 
قز 1۵ بضوه عنم که یه انسگده وی قو اه این فظر را غا یلم کی که قد ریا فشتیم: نها مسخالت جر 
بودند و نه منکر هرگونه قضا و قدر الهی؛ و اما گروه معتزله, معمولاً در بحث جبر و تفویض هم‌رأی امامیه 
معرفی می‌شوند: علامة حلی در انوارالملکوت:دضی ۱۱۰ می‌فرماید:اتفشت الامامیه و المعتزلة کافد غلی آن 
العبد فاعل لتصرفاته. 
ولی اگر ملاک تفویض, عجز و عدم قدرت خدا نسبت به افعال انسان باشد می‌توان گفت بسیاری از معتزله با 


ت 
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سپس خود را منز از سلطنت کرده. و امور را به بشر تفویض فرمود؛ بشر به هر 
مقدار کوشش و سعی کند به نتایج بیشتر رسد و هرکه سستی ورزد محروم ماند. 

دهریین -که انکار مبداً و معاد کرده و معتقد به شرایع نیستند -چنین گویند: عللی 
و اسبابی در عالم مشاهده می‌کنیم و انسان را دارای قوا و آلاتی می‌بينيم و خدایی که 
یو و فلاسفه می‌گویند نمی‌فهمیم ! همین مقدار می‌فهمیم که بشر با این قرایی که 
دارا است -وبا این اسبابی که موجود است در عالم -می‌تواند نتایجی بگیرد ؛ هر مقدار 
بیشتر سعی و جدیت کند. نتیجه بیشتر حاصل نماید . 

این مقالات. مخالف با قرآن مجید و سنت سیدالمرسلین تا بلکه خلاف تمام 
ملل و انبیا 9 است . مقصود از بعثت انبیاا( خصوص . حضرت ختمی مرتبت ) و 
از قرآن. ابطال این اقوال و توهّمات» و هدایت به طریق مستقیم و مستوی -بدون 
افراط و تفریط -است. 

و اساس این توهُمات. قواعدی چند است راجع به توحید و صفات جمال و کمال 
و جلال که مبنای اقوال حکما است -بیانات طبیعین از فلاسفه بر اساس انکار مبداً است . 

اصل مقصود در این رساله این است که مختار و بیانات قرآن از گفته‌های دیگران 
تمیز داده شود. 

حلاص مختار قرآن مجید در موضوع قضا و قدر -در مورد اول -اين است که: 

له امور« از آجال و آرزاق و غیره ) به فعل خداوند مجید است نه به نحو ایجاب 
و علیت. بلکه به مَشیّت و اراده و اختیار؛ و افعال تکلیفیه بشرهم مدخلیت دارد به 


نحو اقتضا؛ یعنی ذات مبداً متعال چون رحیم و رحمان و قهّارو توانا است. تبدیل 


سن. امانیید: سخا لقنو از مضه مد تیا مناد که خداوندن وه بر خی که انسام را بر اخفادو مساشفه: 
قدرت ندارد و محال است که مقدور واحد برای دو قادر باشد. اگرچه برخی از آنها عقیده دارند بر جنس آن 
مقدور قادر است. (نگاه کنید به, الملل و النحل شهرستانی» جلد ۱ باب ۱ و ۲؛ مقالات الاسلامیین اشعری: 
لد کی ۲۵ ربلد ی ۸۳۶۵ اهتتای با فقو اقب اسای ری ۲ ۲ کیت ر اتشرقه یت 
ص ۳۰۸ اثر دکتر رضا برنجکار و نیز رجوع کنید به ص ۴۳۷ از همین کتاب). 
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و تغییر و ایجاد و اعدام می‌فرماید و افعال تکلیفیه بشر موجب ثواب و عقاب و جزا 
دردنیا و رت می‌شود. 
چه بسیار افعال انسان باعث تغییر و تبدیل است ؛ مانند اینکه احسان به يتیم باعث 
گردد که خداوند با عزت . فاعلش را عزیز گرداند پا ظلم به یتیم و بی‌چاره. موجب 
شود قهر خدا شامل. و فاعلش ذلیل گرد ؛ چه بسیار افعال بشر موجب نزول بلا در 
عالم و موجب هلاکت جمع زیادی شده به این معنی در روایات تصریح شده [است ]. 
قال [الرضا اثل ]: 
تذری ما القییر؟ قلت: لا. قال: هو وضع الحدود من الاجال و 
الثرزاق و البقاء و الفناء .۱ 
قضا و قدر به این معنا." در صدر اسلام بین مسلمین محل خلاف نبوده» بلکه از 
مُسلّمات اسلام بوده است و در عصر خلفا شَبَهاتی از جهت انتشار فلسفه -که ناشی از 
سیاست بود - پیدا شد. 


عن الخصال مسنداً عن علی ۲ قال : قال رسول الّه ع: 


> 


تشه 2 


لایْمن عبد حتی یمن باربعة: حتی یشهّد آن لا اله الا ال وخده 
لاشريك له. و نی رسول الّه بت 

الموت و خَتّی یمن بالقدر .۲ 

[پیامپر عط فرمود: هیچ بنده‌ای ایمان (واقعی) ندارد مگر اینکه چهار چیز را 
باور کند: 


۱. گواهی دهد که خدایی جز «الّه» نیست. او یگانه است و شریکی ندارد. 


۱. تفسیر قمی. ج ۱.ص ۲۴؛ بحارالٌنوار ج ۵ص ۰۱۱۷ حدیث ۴۹ 

۲ یعنی اينکه قضا و قدر در کلیه امور هست, و افعال بشر در این امور مدخلیت اقتضائی دارد. 
۳. در متن «عن آبی جعفر *ا» ضبط شده است. 

۴ خصال شیخ صدوق. ص ۰۱۹۸ حدیث ۸ بحارالا نوار ج ۵ص ۸۷ حدیت ۰۲ 
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۲ شهادت دهد که من فرستادهٌ خدایم و او مرابه حق فرستاده است. 
۳. به زنده شدن پس از مرگ, مومن باشد. 
۴ قَدّر را باور کند ]. 


عنه یضاً مُستداً عن علی بن الحسین لا قال : قال رسول الّه ع: 


کر و 


تلهم اه و کل تبی مُجاب الی آن قال: 

و المْکذب بمَدّر ال .۱ 

[رسول خداعت فرمود: شش گروه از آدمیان را خدا و هر پیامبر مستجاب 
الدعوه لعن کرده است... (یک گروه از آنان کسانی‌اند که) قَدّر خدا را 
ککیب ی کتند ], 


عن الخصال مُسنداً عن آبی الحسن لول اث قال : 
لا یکون شیء فی السّماوات و الارض الا بسَبعة : بقضاء و در و ارادة 
[آ او رد عَلی الّه عوجل.۳ 
[از امام ابا الحسن اول اثا روایت شده که فرمود: هیچ چیز در آسمان‌ها و 
زمین پدید نمی‌آید مگر به وسیلةً هفت امر: قضا؛ قدر: اراده: عشیت؛ کتاب» 
آجل و اذن خدا؛ پس هرکه جز این را بگوید بر خدا دروغ بسته است یا خدای 


بررکرا ود کر فقابشت | 


این روایات در قضا و قَدّر به معنی او سار ؟ 


۱ خصال صدوق. ص ۰۳۲۸ حدیث ۱ بحارالانوار: ج ۴ ص ۲۰۰. حدیث ۶؛ مانند این خبر با تفاوت 
کمی به سندهای متعدد در بحارالاٌنوار ج ۵ص ۸۷و ۸۸ نیز آمده است. 

۲ در «اصول کافی. ج ۱ص ۰۱۴۹ حدیث ۲» آمده است:قَمن زَعَم غیر هذا... أُووَه.... 

۳شضال صلدوقءهن ۲۵۹: سذیت ۳۶: بحارالا نوار ج ۵ص ۸۸۸ حدیث ۷. 


۴ یعنی قضا و قدر نسبت به سرئوشت بشر اژ: آجال, ارزاق؛ ضحت؛ مرض و.., که دز ابتدای بح ذکر شد. 
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معنای دوم قضا و قدر 
و اما به معنی دوم که: آیا افعال بندگان به ذات مقدس ربوبی استناد دارد و یا 
تفویض به آنان شده يا هر دو باطل است. بین مسلمین مورد بحث بوده و هر طایفه 
متمسک به آیات و روایات متشابه می‌شدند ؛ و علمای متکلمین که اشاعره و معتزله 
باشند بر خلاف یک دیگر قیام کرده دسته‌ای متابعت از فلاسفه کرده‌اند. و دسته‌ای 
دیگر با آنان مخالفت نمودند. 
از شارح مقاصد نقل شده است : 
قالت المعتزلة: القدریةٌ هم القاتلون با الحْیر و الشر کُلّه من ال 
وبتقدیره.! 
و عن تفسیر علی بن ابراهیم القمی : 
اد العتزلةٌ قالوا: تحن تُخلق آفعالنا و آیس ثه فیها نم و لامَشية 
ولاارادة و یکون ما شاء ابلیس و لایکون ما شاء ال :؟ 
[معتزله گویند: ما خالق کارهامان هستیم و خدا در آفعال ما هیچ نقشی (نه 
نع و نه مشیت و نه [راده) ندارد و (بسا) آنچه ابلیس می‌خواهد تحقّق 
می‌یابد و انچه خدا خواسته پدید نمی‌اید ]. 
معتزله گفته‌اند: افعال. به قدرت و اختیار بندگان است و مربوط به ذات مقدس 
ربوبی نیست و قدریّه -به متابعت فلاسفه پونان -گفته‌اند: افعال» مستند به مبداً است 
وناجار صادر خواهد شد. 
و این مذهب. بسیار قدیم است ؛ چنانچه قرآن مقالهٌ کفار را نقل می‌فرماید : 
« سَیقول ادن آشرکوا لز شاء ال ما آشرکُتا ولا انا ولا حرَمتّا من 


۱ شرح المقاصد فی علم الکلام ( تفتازانی), ج ۲ص ۱۴۳؛بحارالانوار. ج ۵.ص ۶. 


۲. تفسیر قمی.ج ۰۱ص ۲۳؛بحارالانوار. ج ۵.ص ۰۱۱۶ 
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فرع چهارم: مبحث جبر و تفویض / ۴۱۱ 


شيب این ین قهمحتی و بسا فل هل ند کمن 
خر جوه نون !ال و عضو «فْ له اند 


7 
۲ 


الالقة فلز شاء لاک آجنعین + 

ال خدا خواسته بود ما و پدران ما شرک 

نمی‌آوردیم و هیچ چیزی را حرام نمی‌کردیم! این چنین تکذیب کردند کسانی که پیش از 
آنها بودند تا اینکه عذاب ما را چشیدند بگو (ای محمد) آیا در آنچه می‌گویید علم دارید ؟! 
پس بیاورید ( بیان کنید) برای ما! پیروی نمی‌کنید مگر گمان را! نییست جز آنکه به ظن و 
گمان عمل می‌کنید بگو( ای محمد) از برای خدا حجت و برهان کافی و رساننده 
است. و اگر بخواهد به قدرت کاملهٌ خود شماها را مجبور به هدایت خواهد کرد. 

اساس قرآن مجید و روایات صاد ره از عالمین به علم قرآن به خلاف هر دو طایفه 
می‌باشد ؛ نه امور جبراً مستند به خدا است و نه تفویض به حلق [شده ] و خدا منعزل 
از سلطنت است -تعالی عن ذلك -بلکه بین أمُرّین است ؛ لذا کلمهٌ جامعه -که از معدن 
وحی صادر شده -[گویاست به اينکه:] لاجبر و لاتفویض بل آموبین الأمزین.۲ 

سل آمیرالمومنین الا عّن القضاء و القَدر؟ فقال الا 


اه 


فتظلمُوه؛۲ 


[از امیرالمومنین ا دربارة قضا و قدر سوّال شد, فرمود: نگویید خدا مردم را 


به خودشان واگذاشت که این سخن. توهین ( و نسبت دادن ضعف و سستی ) به 


۱. سورة انعام (۶) یه ۰۱۴۹-۱۴۸ 

۲. عیون أخبارالرضا لث ج ۱. ص ۱۲۴ حدیث ۱۷؛ بحارالأنوار ج ۵.ص ۰۱۱ حدیث ۱۸؛ علامه سید 
عبدالّه شیر در مصابیح الاٌنوار, ج ۱.ص ۱۲۴ می‌گوید: این حدیث به سندهای معتبر و متعدد نقل شده و قریب 
به تواتر است و ضدور آن از اهل‌بیت اب قطعی می‌باشد. 

۳. احتجاج طبرسی. ص ۲۰۹؛ بحارالنوار ج ۵ص ۰۹۵ حدیث ۰۱۶ 
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۲ بیان الفرقان 


خداست؛ و نگویید خدا مردم را به معاصی و گناهان واداشت که اين» نسبتِ 
فی التفسیر عن آمیرالمومنین ی قال : 

آرواح لدريّة مرضون علی الثار غُدواً و عشیاً یتلوم لسع 

فاذا قامت السَاعةٌ وا مع هل التار بألوان الغذاب یرون يا رثٌنا 

عَذبتنا خاصه و دنا امه رد علیهم : ۶ ذوفوا مس مقر * انا کل 

شیء خامناه بقدر * ۳ 


فرمود: عرضه داشته می‌شوند آرواح قدریه بر آتش -صبح و شام -تا روز قیامت و 
در قيامت هم با اهل آتش عذاب شوند به اقسام عذاب. پس می‌گویند: پرو ردگارا؛ ما 
را تنها عذاب فرمودی و اکنون با دیگران عذاب می‌کنی ؟! سپس خطاب رَد به آنها 
رسد که : «عذاب جهنم را بچشید. به درستی که هرچیزی را به قدر خلق کرده‌ايم». 
ننبیسه 

قد ریّه در روایات هم اطلاق به جبریّه شده ( چنانچه از شارح المقاصد نقل 
کردیم ) و هم اطلاق بر مفوّضه شده. وجه اطلاق قدریه بر مَفوّضه این است : 

در صدر اسلام. مراد از قد ریّه « جبریه» بود و مسلم بود که به لسان پیغمبر عفن 
شده بودند؛ « القدريةٌ مجوس هذه الأمّة»" ولی خلفای عباسی ( که تابعین اشاعره و 
فلاسفه بودند و افعال زشت و قبیح زیاد داشتند ) سیاستشان چنین اقتضا کرد که قد ریّه 
را -که مسلّم لعْن و طرد شده -اطلاق بر مُفوضه نمایند. 
اتقو ۵ 


۲. ثواب الاْعمال, ص ۲۱۲؛ بحارالنوار ج ۵, ص ۰۱۱۸ حدیث ۵۰. 


۳. الملل و الشحل (شهرستانی), ج ۱ء ص ۴۹؛بحارالنوار ج ۵ص ۶؛ در توحید صدوق (: ص ۳۸۲ 


حدیث ۲۹)؛ این حدیث از امام صادق ای روایت شده است. 
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تنبیه ۴۱۳ 


شارع مقدس اسلام از دخول در مسئله قضا و قدر نهی شدید فرمود ( چنانچه در 
ذکر روایات. اشاره به آن می‌شود ) و مراد از قضا و قدری که نهی شده به معنای اعم 
است -که بیان کردیم -بدیهی است جهت نهی این است که د حول [در این امر] و 
بحث در قضا و قدر موجب تشکیک و وساوس و کفر و زَنْدقّه است؛ زیراکه تحقیق 
در این باب . متوقف بر معرفت فعل و اوصاف ات [می‌باشد ] و همچنین محتاج 
است به معرفت روح و علم و حیات و قدرت و کیفیت مخلوقیت و قیومیت ذات 
مبدأً + بالأخره محتاج به معرفت کامل در تمام یا اغلب مسائل است و چون معرفت و 
احاطه به تمام [اینها ] ممکن نیست موجب تشکیک و ضلالت گردد؛ زیراکه واضح 
است که شناسایی تمام حقایق از حیطة عقل خارج است . ذات و صفات خداوند 
مفهوم و معقول نشود. فقط راه. منحصر به معرفت فطری است ( که تفصیل آن در 
تذکر به توحید فطری گذشت). 

نهی شارع مقدس از ورود دراين مقام. تنبیه" به حکم عقل و نگه‌داری بشر است 
بر «فطرت اولیه» و فطرت اولیه. نفی جبر در آفعال است که تعبیر فرموده‌اند به ابتلاو 
اعتیار و استطاعت. 

اگر انسان قطع نظر از وسوسه‌ها و شبات کرده و به فطرت اولیه رجوع کند 
می‌یابد که در یک قسمت از افعال مختار و دارای ری و قدرت است؛ و در عین حال 
می‌یابد مستقل در ذات و کمال ذات خود نیست, بلکه محتاح است. 

بالاخره شارع مقدس اسلام به دو امر تنبیه فرموده: 

اوّل آنکه نهی از ورود در بحثٍ قضاو قدر فرمود. و به همین مطلب تنبیه فرموده 
که «فطرت » حاکم است که نه جبر است و نه تفویض ؛ و به این تنبیه» شَبّهات جبر و 
تفویض را ابطال کرده [است ]. 


۱ در متن «و تنبیه » ضبط شده است. 
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۴ بیان الفرقان 


[دوم آنکه:] بحث و فحص در قضا و قذر -بالاخره -مُنجر به تفکر در ذات 
مقدس می‌شود و حرام است؛ فرمود : 
من تفکر فی ذات اله ترندق؛۱ 
[هرکه در ذاتِ خدا بیندیشد» بی‌دین می‌گردد ]. 
و فرمود: 
خر عمیق لاله . طریق مظلم لاتسلکه .سر اه قلانکلفه." 
[قدّر دریایی اس زره ان درنیا, راهی است تاریک آن را مپیما, سر 


خداست خود را به زحمت مینداز (که در نتوانی یافت ) ]. 


این نهی . ابقا به فطرت اولیه توحید و عبودیت و فقراست ؛ و این عین رساندن به 
معارف حقّه الهیه می‌باشد . پس ورود ائمه هدی 23 و بزرگان دین -در این موضوع - 
از چه نظر است ؟ 

می‌گویيم : چون بالاخره انسان به واسطة نافرمانی از فطرت و عقل و از پیغمبر 9 
داخل این بحث شده ائمه هدی 22 -مطابق با قرآن مجید -ابطال باطل فرموده بشر 
را رجوع به فطرت داده‌اند. 

بدیهی است واضح‌ترین و بهترین براهین. فطرت است -که برخلاف فطرت 
نتوان گفت و فاصل بین حق و باطل فطرت است. مُمیّز صادق و کاذب. احکام اولیه 
فطریه است و رافع اختلاف» وجدان است؛ لذا فرمود: به دین فطری ۳ 
( فطرَتَ ال ای فطر لاس علی» 4 [فطرتی که خدا مردم را بر آن سرشت ]. 


نت 


. عیون الحکم و المواعظ. ص ۴۵۶. 

۲ توحید صدوق» ص ۵ حدیث ۳؛ بحارالا نوار ج ۵ ص ۰۱۱۰ حدیث ۳۵. 

۳ «بُجشت بالحنيفيهةٌ السمحة السهلة» (نهاية ابن اثیر ج ۱. ص ۴۰۷ حنف ) حنیفیّه در روایات به فطرت. 
اسلام شناخت خداوند متعال تفسیر شده است. نگاه کنید به بحارالٌنوار: ج ۳ص ۲۷۶ حدیثت ۱ 


ی ۱۷ و وی یی ۱ ۲ 


4 


. سورة روم (۳۰). ید ۳۰. 
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تیه ۶ ۳۱۵ 


بر هر عاقلی واضح و روشن است اگر بشر را به فطرت اولیة الهیه گذاشته بودند 
اختلاف در عالم نمی‌شد. تکذیب انبیا ال و عصیان خالق نمی‌گردید . هیچ وقت حق 
مُوخْر از باطل نمی‌شد. هیچ عاقلی تشکیک نمی‌کرد در اينکه عالم به علم قرآن و 
رسول. علی ا است يا غیر [ آن حضرت ]هیچ با شعوری راضی نمی‌شد ظلمت را بر 
نور دم دارد و عالّم را تیره و تاریک کند. 

ابطال شبهات در قضا و قدر -به معنای اول در عهده مسائل گذشته و توحید 
فطری و حدوث عالم و مسئلة بدا است. و اکنون غرض ما ابطال شَبّهات در افعال بشر 


و قضا و قدر در افعال است. کلام در این موضوع. در دو مقام است: 


[اول:] کلام در ابطال چبر 

برای توضیح شبهات -به طور مقدمه -می‌گوییم : 

۱ فعل انسان عاقل باید مقرون به دواعی مُقلائیه -یعنی به جهت وصول به غایات 
و فواید و ثمرات مترتبه بر فعل -باشد ؛ مانند حرکت برای رفتن به منزل دوست و 
ملاقات [با او ]و يا رفتن و نشستن در بازار برای تحصیل مال. یا حضور نزد معلم 
برای تحصیل علم. 

و دواعی انسان بر دو نوع است : خیر مطلق یا شر مطلق؛ یعنی در حاق واقع یا خیر 
و یا شراست ؛ مانند احسان و ظلم؛ يا خوب و بدٍ بالنسبه مانند امور عادیه. 

و اگر فعل فاعل مقرون به دواعی نباشد فعل عبَث خواهد بود و این فعل از شخص 
حکیم سر نزند و لکن بدیهی است که دواعی و غایات» دخلی در فاعلیتِ فاعل ندارند 
که ذات فاعل در فاعلیت و علیت ناقص باشد و به دواعی و غایات. تام در فاعلیت و 
علیّت گردد؛ زیراکه وجدان می‌کنيم آنچه را که فاعل احتیاج در فعل دارد علم و توانایی و 
اسباب فعل است ؛ پس اگر توانا بود که ارادهٌ فعل نماید فعل از او صادر گردد . 

بلی اگر د[و ]اعی و غایات منظور نباشد فعل لغو و عبث یا جزاف خواهد بود. 


علاوه, واضح است که غایات به وجود خارجی موخر از فعل است ( یعنی لقای 
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۶ بیان الفرقان 


دوست و وصول به محبوب پس از فعل است ) پس نتواند مدخلیت در فاعلیت فاعل 
داشته باشد. و آنچه گویند که : غایات مُُخرند از فعل به «وجود» و مُقذم‌اند به 
«ماهیت » و معلول از جهت ماهیت . علت علیّت فاعل است." معنی و حقیقتی ندارد 
مگر آنکه غایات. به وجود علمی علت علیت فاعل باشند؛ و رجوع این کلام به این 
است که علم فاعل به وجود غایات» موجب" تمامیت علت است ؛ و اين» همان معنی 
«فاعل بالعنایه؛ است ( که مکرر در مسائل گذشته بیان کردیم و در مقدمه بعد هم 
اشاره می‌کنيم ). 

۲ غایات فعل اگر چند امر شد. واضح است [که ] یا تمام -به نحو اجتماع یک 
غایت و ثمره هستند یا هر یک مترتب بر دیگری و بالأخره منتهی به یک امر گردند؛ 
مانند حرکت به سوی مُعلّم برای تحصیل علم یا به طرف بازار برای کسب معاش 
برای زن و فرزند و راحتی و تعیّش یا برای ریاست و آقایی یا برای رضای الهی . 

و ممکن است در فعل دو نتیجه. در عرض هم منظور باشند به این معنی که : هر 
یک به تنهایی کافی باشد در صدور فعل عقلائی» لکن چون محتاج الیه و منظور» 
وصول به هر دو است. هر دو غایت. منظور در فعل باشند ؛ مانند ملاقات کسی برای 
تحصیل مال و علم. به‌طوری که هر یک -به تنهایی -کافی در داعی باشد. 

۳ فعل شخص عاقل -که محل کلام است -باید منتهی به اراده و فعل ارادی باشد 
و فعل ارادی یا مستند به اراد خود فاعل است یا به سب اراد غیر فاعل صادر شود ؛ 
مانند اينکه شخصی اراده کند حرکت شخص دیگر را و آن شخص. حرکت کند یا 
ایجاد اراده در فاعل کند . در هر سه صورت. فعل ارادی است . 

و ظاهراً چنین نماید که فاعل در همه اقسام همان مباشر است و لکن در صورت 
دوم و سوم فاعل, کسی است که اراده فعل دیگری را کرده یا ایجاد اراده در غیر نموده 


۱ خواجه نصیرالدین طوسی :۶ در تجرید می‌گوید: «و الثاية علّة بماهتتها لع له العلة الفاعلنة, معلولة فی 
وجودها للمعلول» (کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. ص ۱۲۹). 


۲ در متن «و موجب » ضبط شده است. 
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و مباشر. مُضطرّ به صورت اختیار است ؛ و در زیادی و کمی واسطه. فرق نمی‌کند . 

۴ چنان‌که گفتیم فعل ارادی انسان عاقل حکیم باید از روی نظر به غایات و 
ثمرات باشد. مراد از غایات نتایج و ثمراتی است که بر افعال مترتب است؛ مانند 
ملاقات دوست که بر حرکت متریّب می‌شود. بدیهی است علم و ادراک و شعور به آن 
از منک و گرفه هم طبیتی دیا قمل غیرجا شیر نافیل که فاغل فا شتره عال یه فازت 
و ثمرة فعل نیست. 

افعالی که و فیعضت یر تشن هو و3 نظر استء افعال اراحی اس که او روخ 
اختیار -بدون اضطرار یا اجبار-از شخص صادر گردد. 

پس محل کلام در حقیقت این است که: آیا ممکن است برای بشر افعالی باشد 
ارادی و اختیاری که منتهی به ذات او گردد و مستند به غیر نباشد ؟ یا اینکه كلية افعال 
بشر باید مستند به اراد غیر باشد ؟ یا دواعی فعل مستند به علل و بالاخره مستند به 
علهٌالعلل [اند ] و در نتیجه, همة افعال به‌طور ایجاب و لزوم صادر گردند ؟ 

حال که مورد بحث واضح شد. ما اول یک فعل از افعال انسان را شرح می‌دهیم 
[ تا ] ببينيم صدور فعل برحسب وجدان به‌طور لزوم و وجوب است یابه اختیار 
سپس شبهات جبر را بیان می‌کنیم . 

یک فعل از افعال بشر -که همه می‌فهیم - حرکت یا مسافرت به محلی برای 
ملاقات دوست است . شکی نیست که فعل برای فاعل باید معلوم و مقدور باشد. اگر 
چنین نباشد فعل اختیاری ارادي نیست . پس از اینکه فعل معلوم و مقدور گردید. 
ملاقات نارس با غایت بالذانش استر بت شروش غایتق طارب ات با اسر 
دیگری -مانند طلب علم یا مال -از او منظور است. 

در صورت دوم غایت در حقیقٌ تحصیل علم با مال خواهد بود. پس از آنکه غایت و 
نتیجه فعل معلوم شد البته یا میل و شوق برای وصول به آن غایت هست يا نیست و یا 
کراهت و بی‌میلی است؛ و در صورت اول. میل یا به مقداری است که سلب قدرت بر ترک 


حاصل شود( که تعبیر از این شوق فرط به عشق شده) یا به این حد و مقدار نیست. 
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۸ بیان الفرقان 


بدیهی است که شوق و میل. عین اراده نیست ؛ لذا می‌بینیم گاهی شوق هست و 
اراده نیست و گاهی شوق نیست. بلکه با کراهت اراد فعل هست . 

پس از تمام این مقدمات [می‌گویيم: ] اراده. امری است که از نفس صادر شود 
گویند اختیار از دست رفت و این فعل اختیاری نیست؛ لذا اگر چنین فعلی از کسی 
صادر شود و تقصیری در مقدمات آن نکرده باشد. موجب مدح و ذمی نیست. 

هو تین صوّر -پس از تمام بودن مقدمات می‌بینیم که فعل از تحت اختیار خارج 
نیست و می‌توان ایجاد يا ترک نمود. «بدا»" در این مرحله است و تردید در این مرتبه 
داعی عقلایی صادر شده است و فعل . مستند به ذات فاعل است . 

و اگرشبهه در چنین فعلی شود برخلاف وجدان و براساس قول فلاسفه است که 
گویند:«الشی؛ ما لمیَجب لَمیوجٌد» . «المعلول لایقك عن علّه ».۲ 


بیان شبهه یا برهان جبر 

اراده یا واجب الصدور است يا [ صدور آن ] ممکن [می‌باشد ] اگر [ صدور اراده ] 
واجب است لابد منتهی است به واجب بالذات و علت تامّه. اگر ممکن است ( یعنی 
صدور و لاصدور آن از فاعل یکسان است) فعل يا ترک. محتاج به مُرجح است؛ 
و مُرجح اراده که داعی یا غیر آن باشد -اگر واجب است فهو المطلوب و اگر ممکن 
است در آن تقل کلام شود و اشکال عود کند. 


ره سیک او ظیین ا یاه ی کی ور استاب سس 

۲ جریان این دو قاعده در علل ارادی و اختیاری جای سخن و مناقشه است؛ زیرا معنای اختیاری بودن این 
است که وجوبی در کار نیست. و نفس تامیّت در فاعلیت و عدم احتیاج به غیر, در ایجاد فعل کافی است. 
به عبارت دیگر: فعل بعد از انتخاب. وجوب می‌یابد و قبل از انتخاب وجوبی برای فعل نمی‌باشد ؛ و از آنجا که 
انتخاب از اختیار نشئت می‌گیرد وجوب یک طرف. خلف است. (س). 
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بیان شبهه یا برهان جبر / ۴۱۹ 


بالنتیجه افعال بشر چون از امور ممکنه است ناچار منتهی شود به واجب بالذات 
و الا هلر قعا هخا اسنگ: 

و باید متوجه بود که شبهه جبر با شبهة دم عالم یکسان است( که در بحث حدوث 
له ال دک تمودت )فقط فرقاین ارت کبتسون مبدأً واجب بالذات است؛ 
افعاي او مستند به ذات واجب است بالوجوب؛ و لکن عبد و آفعال او ممکن بالذات 
است [پس ]باید منتهی به واجب بالذات شود. 

و شاهد براین بیان این است که صدولمتًلهین در کتاب کبیر [آسفار ] می‌گوید :۱ 

عجب از فخررازی است! چگونه حق به لسان او جاری شده و از اصرار بر ابطال 
علیت و معلولیت رجوع کرده است و [در این زمینه ] درمباحث مشرقیّه گوید: 

بدان اگر تحقیق کنی. نکته در« قدم و حدوث » و «جبرو تفویض » یک امر است و 
آن این است: اگر فاعل در درجه امکان و جواز باشد» فعل از او صادر نشود و محال 
است [ صدور یابد ] مگر به سبب دیگر؛ و این راجع به دو مسئله است : 

۱ چون فاعلیت مبدا به سبب غیر ذات و مُنفصل از ذاث محال است؛ واجب است که 
وجوبش به وجوب ذات باشد؛ و چون فاعلیت به ذات مبداً است. دوام فعل واجب است. 


۲. فاعلیت عبد چون به ذات خودش محال است. لاجرم استناد به مبداً واجب 


۱ متن سخن ملاصدرا چنین است : 
و العَجّب ین |مام الباحتین المناظرین, کیف جَرّی الحق علی لسانه و رَجَع عن اصراره علی نطو مذهب 
الشعری سین |بطال القول باعل و المعلول -فقال فی التباحث المش رت 
و ام آنک متی حَقفت عَلمت أن النكنة فی مسألة لدم و الخدوث و الجبر و در شی4 واحد, و هو أنْ الشیء 
معی کانت فاعاتثه فی درجة الامکان و الجوازء استحال آن تَصدر عته الفعل الا بسبب آخرء فهده المقدمة هی 
العمدة فی المسأّلتین . 
نم فاعلیَةٌالباری لمّا استحال آن یکون وجویهما بسبب منصل وَجب آن یکون وجویها لذاته, و متی کانت 
فاعلیّه لذاته وَجَب دوامٌ الفعل . 
و ما فاعلیة العبدٍ فلما استحال آن یکونٌ وجوُها لذات العبد عم دوام ذاته و لعدم دوام فاعلیته -لاجَرم وَجَبَ 
استناهها الی ذات ال ؛ و حینئذ فیکون فعل العبد بقضاء له و مره (الاسفار لاریعه. ج ۶ص ۳۸۶). 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۱6۲60۵۱۱0.60۳ 


۰ بیان الفرقان 


است. پس فعل عبد به قضا و قدّرالهی خواهد بود.۱ 

پس از این کلام . اشکالاتی را بیان نموده و رَد می‌کند [و ] بالأخره تحقیقی دارد. 
در حقیقت. همان شبهه و استدلال را -با تغییر عبارت -بیان می‌کند ( چنانچه عادت 

شاهد بر اينکه مختار ایشان» این است [سخن ذیل می‌باشد که ] می‌گوید : 

و متا یود هذا و یُوضَحُه تحقیقاً و یزیده تأکيداً ما قاله المعلّم ابونصر 
الفارابی فی الفصوص ...۳ 

ما مضمون کلام را به فارسی نقل می‌کنیم : 

فارابی می‌گوید: اگر کسی گمان کند که انسان فاعل بالاراده است ( و اختیار می‌کند 
چیزی را که می خواهد ) استکشاف کن از اختیار او آیا اختیار در او حادث است بعد 
از انکة بو و با حاوت تست ؟ 

ار بخافت تست [لازم آید که این اعتیار از آغاز وجود انسان در او باشد و با این 
اختیار سرشته شود و از او جدا نگردد و آلازم آید که اختیار دراو حاکم باشد از غیر؛ و 
به اختیار او نباشد. 

و اگر حادث باشد. حادث محتاج به مُحٍِث و علت است . مُحدث يا خود او است 
یا غیر او؛ اگر [محدت ] خودش باشد. اگر اختیار او به اختیار دیگر باشد» تسلسل 
لازم آید و وجود احتیار در او بدون اختیار خواهد بود. پس مجبور به اختیار از غیر 
_که اشیاء را به همین نحوی که هست ایجاب کرده_-و اگر منتهی به اختیار حادث 
گردد. نقل کلام به اختیار حادث شود. 


۱. المباحث المشرقیه. ج ۲. ص ۵۱۸ (انتشارات بیدار چاپ دوّم» ۱۴۱۱ ق). 
۲. نگاه کنید به, الاسفار الأربعه, ج ۶ص ۳۸۷-۳۸۶ 
۳. الاسفار الأربعه. ج ۶ص ۳۹۰. 
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بیان شبهه یا برهان جبر / ۴۲۱ 


تلنت تیان ظاهر شد هر کائنی ( از خیر و شر ) مستند به اسبابی است که ناشی 
از اراد ازلیه است ( کلام فارابی تمام شد ).۱ 

سپس برای تأیید تحقیقات. از گفتار شیخ در شفا نقل می‌کند. 

حاصل مفاد عبارت» می‌گوید : «جمیع احوال أرضیّه منوط به حرکات سماویه 
است. حتّی ارادات و اختیارات »" و اقامةٌ برهان می‌کند ( به برهانی که شیخ در شفاء 
بیان کرده است ) تا آخر کلامش که می‌گوید : 

امن کار بهسیدا سل است ۶ زرا که سشتد به سای پاش که یه | مسا 
است -و او ایجاب و نازل فرموده. و «قضا» از مبداً همان وضع اول بسیط است و 
تقدیر اموری است که « قضا» تدریجاً متوجّه آن است." ۱ 

در عبارت دیگر می‌گوید: قضاء عقل اول [الهی ] است که نسبت به تمام 


موجودات مستعلی است و مقدذرات از اوست.؟ 


رمع یکین قارایی (که ملاصد را تقل م ی کند ا یه اه 

فان ظَ ظانْ نه بفعل ما برید و بختار ما بشاء, [شتکشف عن اختیاره, هل هو حادث فی بعد ما لمیکن و غیژ 
حادت. فان کانٌ غیر حادث فیه رم آن یُشخبه ذلک الاختیار من ول ووده, و رم آن یکون مطبوعاً علی 

ذلک الاختیار, ایک عنه, و رم القول بان اختیاژه یفیض فیه ین غیره. 

وان کانٌ حادناً ولکل حادث مُحدِثّ. قیکونْ اختیاژه عن سبب افتضاه و محدث أخد ته. فا آن یکونَ هو و 

غیره؛ فان کانٌ هو تفسه. فٍّا آن یکون ایجاده للاختیار و هذا یَتسلسل للی غیر هی و یکونْ وجود الاختیار 

فیه لا بالاختیار, قیکونْ مَجبوراً علی ذلک الاختیار ین غیره و ینتهی الی الأسباب الخارجة عنه ی هت 

باختیاره ؛ هی الی الاختيار الٌزلی ی أَوجّب کل علی ما هو علیه. مهن انهی الکلام الی اختیار حادث 

عاد الکلامٌ من الرلس. 

ین ین هذا کل کائن ین خر و شَر بسن الی لسباب امه عَن الارادة ال 

. وجمیعٌ ال حوال لسُرضية مد بالحرکات السماویّةٍ و حتّی الاختیارات و الارادات (الاسفار الأربعه, ج ۶ 

۳۹۱: 

۳. فاذا لت الئوژ که آنتیدت الی تبادی ایجابها. رل ین عند اقهء و الفضاء من اه هو الوضع لول 
البسیط و القٍیز هو ما وه الیه القضاء علی الّدریج (همان. ص ۳۹۲-۳۹۱). 

۴و القضاءٌ هو العقل الدرل الالهی. الواحد المُشتعلی علی الکلِ دی منه یت ارات (همان, ص ۳۹۱). 
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۲ بیان الفرقان 


اين» نهایت/توضیح شبهة جبر بود -که عين شَبهة قدم عالم است -و مفصلاً بیان 
کردیم تا خوانندگان بدانند که ماورای این مطلب حرفی نیست. و نیز آگاه باشند که 
آنچه را که در این رساله ( به‌طور اشاره) مکرر نوشتیم مطابق با اصل مرام و کلام خود 


آنها است. زیاد و کم و افترا و نسبت دروغی نیست. 


جواب شبهة جبر 

پس از آنکه اساس شبهه واضح و روشن شد. گوییم: جواب شبهة جبر در افعال 
بشرء همان جواب شبهة فاعلیت بالایجاب در مبداً است [که ] اکنون برای توضیح 
بیشترء پیان می‌شود: 

انسان» آیت بزرگ الهی است . انسان فاعل بالقدره و الاراده است. معنای فاعل 
بالاراده این است که فاعل پس از علم به فعل و منافع و غایات مترتبه بر فعل و تمام 
بودن اسباب فعل و دارا بودن قدرت و توانایی که به او داده شده. يا ارادهٌ فعل نماید یا 
فعل را بر عدم باقی گذارد؛ مُخصّص فعل و اراده» ذات فاعل عالم توانا است و 
مخصص مفعول. اراده است. ۱ 

بدیهی است دواعی و غایات. مدخلیت در ذات فاعل و توانایی او ندارند. بلی 
فعل عقلائی آن است که نظر به دواعی و غایات باشد و الا فعل عبث خواهد بود. 

پس اشکال اینکه اراده حادث است اگر علتش نفس است باید اراده با نفس « قدیم» و 
زموجود اباشلو اک علن شید دیگر اسف کر زان شی + یگ ] ارزده است: 
مستلزم تسلسل است و اگر غیر اراده است. باید مستند به علتی باشد و نقل کلام به آن 
علت شود( تا آنکه منتهی به علا العلل و علم ذات بدا شود ) غیر مه و باطل است. 

زیراکه اگر علم. علت صدور بود به وجود علم فعل صادر می‌شد و لکن اگر فاعل پس 
از علم توانا بر ایجاد و ترک فعل باشد می‌تواند از فیض امساک کند و فعل را ایجاد ننماید. 

بلی از فاعل حکیم ایجاد یا امساک فعل. مقرون به دواعی و غایات عقلانی 
بتی‌کیمانه اسنت, 
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بیان شبهه یا برهان جبر / ۴۲۳ 


پس مُخصص اراده ذات فاعل عالم قادر است و مخصّص مراد. اراده است ؛ و به 
واسطهٌ خروج فعل از فعل سفهایی و عبت البته باید دارای دواعی و غایات و منافعی باشد. 

واگر فرض شود که داعی بر فعل نباشد. صدور فعل اشکالی ندارد. نهایت گویند 
فعل عبث و جزاف است. 

شاهد قوی بر آنچه گفتیم وجدان است. پس از رجوع به وجدان می‌یابیم فعلِ 
اختیاری مستند به ذات انسان است و فاعل عالم به فعل است ولی علمش علت 
نیست؛ بسا علم به فعل و منافع آن هست ولی فعل» موجود نیست. 

بسن رت ارات ات ین اتف تس ارات کر طقس شین وه 
شوق مک اراده نیست. 

شوق مکد. عبارت از میل معط به فعل است که از علم به منافع و غایات مترتبه 
بر فعل که ملایم با طبع است -پیدا شود؛ چنانچه انزجار. از علم به غایات و مضاز 
مترتبه بر فعل -که مُنافر طبع است - پیدا گرد . 

علم انسان به شیء مُنافر و مّلایم مُقتضی اراده وصول به آن شیء يا ارادهُ فرار از 
آن شیء است . صرف علم به مٌلایم و منافر» اراده نیست ؛ و انسان با کمال میل به شی ء 
به واسط اموری ( مانند عفت يا حفظ آبرو پا جاه) اراد وصول به ملایم نکند -چه 
بسا اظهار انزجار نماید -و همچنین به عکس. 

و شخص پس از علم -با فرض توانایی و تمامیّت دواعی و محفوظیت از موانع -یا 
اراد فعل کند و پا از آن خودداری نماید. 


شبههة دیگر در جبر 

یکی دیگر از شبّهات بزرگ -که ناشی از اساس فلسفه است -شبههٌ علم است؛ و 
حاصل شبهه این است که: اگر خدا به صدور فعل از عبد عالم است» پس لابّد فعل 
واقع شود( و اگر واقع نشود علم خدا جهل بود) و اگر عالم نیست. نقص ذات مقدس 
است ؛ تعالی اللّه من ذلك . 
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اساس این آتبهه مبتنی بر این است که: علم ذات مقدس علم علّی است یا علم 
علیت ندارد ؟ ۱ 

به تعبیر دیگر: چون ذات مقدس علم دار واقع می‌شود؟ یا چون واقع می‌شود. می‌داند؟ 

گرچه مسئله علم ذات مقدس از فروع مهمة توحید بود و مُفصّل و مستقل بیان 
کردیم [در اینجا ] به نحو اختصار شبهه را بیان می‌کنیم : 

جمعی از فلاسفه علم مبداً را به اشیا به حضور اشیا نزد مبداً می‌دانند ( که ضوّر 
زاید بر ذات باشد يا ضَوّر افلاطونی یا غیر آن) بالاخره بر تمام اقوال» علم مبداً در 
موجودات مجرده و افلاک و عناصر که قدیم‌اند و حادث نیستند-به حضور آنها 
است ؛ و در حادثات و جزئیات به نحو کلی و علم به اسباب است . 

و ملاک علم به َو علم بسیط اجمالی متحد با ذات مبداً است و علم به ذات» 
عین ذات و عليتِ ذات است ؛ و علم به علیت مستلزم علم به معلول است . 

با فرض این مقدمه شبهه وارد و هیچ راه فرار و تأویلی نیست. توجیهات و 
تأویلات متأخرین» تدلیس در مقام تعلیم است .۱ 


۱ در اسفارج ۶ص ۳۹۴-۳۹۳ چنین آمده است: 
ما تقور أٌ وجود الأشیاء الواقعة فی هذا العالم من مراتب علمه التفصیلی. فهی علومّ له بوجه و معلوماٌ له 
بوجه... فَظهْر آَ هذه التغییرات و الجددات و العوارض و النقایص بحسب آنحاء لیات الجزئية و الطبائع 
الکویيّة. لائقدَ فی رتباطها لی الحٍ الاوّل و عالم الاحدیه, و فی |ثباتِ الارادة القديمة الالهية الَصونة عن 
الامکان, و العلم القدیم الحق النژه عن ضتة ال و رده و القضاء الشبرم الکتم الّذی لابدّل و لامعتر 
ولایکتر؛ لانّها واقعة فی مراتب تنژّلات العلم و الارادة.... 
خلاصه جواب ملاصدرا این است: موجودات. مراتب نالا علم حضرت حق است و در این مراتب. نزول 
نواقص و استحالات و تقلبات و تغییرات وجود دارد؛ و این با قداست علم حضرت حق, در مرتبهٌ ذات. 
تتاقات مارد و چنین است بح نحتی و عدم تحقق :موجودات, که متافاتی با علم فاتن ازلی قذارد: 
با فرض قبول مبانی فوق. اشکال جبر نیز به قوت خود باقی است؛ زیرا در هرحال عليتِ علم به جای خود 
محفوظ است, و در تتیجه پاید کائنات حتماً تحقق یاپد. 
بدیهی است که این تسقق. در ارتباط با علیت علم حق تعالی است و آنچه ملاصدرا می‌گوید -به نظر مرحوم 


بع‌ 
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جواب شبهه 
چون در فروع توحید مفصلاً وارد این بحث شده و عقیده فلاسفه نسبت به علم 
ذات مقدس و جواب آن را بیان نمودیم و از آنچه تا کنون ذکر شد روشن گردید که 
علم ذات مقدس علت حدوث امور نمی‌باشد دیگر در اینجا از تکرار مطلب 
خودداری می‌کنيم و فقط به‌طور حلاصه می‌گوییم که : 
این کلمات» مبتنی بر تَخیّلات و توهمات بشری است و آن طوری که از ادلهٌ سابقه 
و اخبار و آیات استفاده می‌شود این است که: علم ذات ربوبی» بی‌حد و نهایت و 
بلامعلوم است و فاعلیت خداوند. به مشیت و اراده می‌باشد و علم خداوند نسبت به 
موجودات. علّیت ندارد و خداوند. فاعل بالعنایه و بالتجلی نیست و اتحاد عاقل و 
معقول الحاد و کفر و زندقه است "و افعال بشر در امور تکلیفیه و آنچه به آن آجر داده 
می‌شوند فعل اختیاری آنان است . 
آیات صریحه در نفی «جبر» بسیاراند که دلالت دارند خداوند از افعال بندگان 
منه است : و عمل عباد به خودشان نسبت داده می‌شود و در فعل نیک و بد مختارند» 
که ما به ذ کر چند نمونه اکتفا می‌کنیم : 
۶ دك بان له ی مُیرا نُعمة نعمها غلی قَوم حَتّی یُیروا ما 
این عقوبت برای آن است که: خداوند تغییر نمی‌دهد نعمتی را که به قومی عطا 
فرمودهه مگر ایک تقییر هل انخه دز تلسی‌های آنان اسا: 


۳ استاد - تدلیس در مقام تعلیم و تعلّم است؛ چون بیانات ایشان بالیداهه علیت غلم را نی نمی‌کند و خود 
ملاضذرا تیدنه ان که دارف(سن ]. 
۱ اتحاد عاقل و معقول در ارتباط با علم حق تعالی از نظر استاد. همان «وحدت وجود اطلاقی» است و به اين 


مناسبت. عبارات فوق با صراحت رش 
رال ی ۳ 
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والذین منوا و ذریتهم بایمانألحتا بهم رهم وما ام 
من عملهم من شَيْء کل ار با سب هی 4 ؛" 

و نان که [به صراط ایمان ] گرویدند و فرزندانشان از آنان در ایمان پیروی 
کردند. به آنها برسانیم فرزندانشان را,و کم نکنیم از ثواب کردار ایشان چیزی 


را؛ هرکس به آنچه کسب کرده است در گرو است. 

۰ ِ لین لمّا قضي الامر ان ال وعدکم وغد الق ووعدنکم 
الک ماکان اي غلیکم بر سلطا آن عتنکع ستجیم بي 
ی ولو فشک 4 

و گوید شیطان -وقتی کار در گذشت-به درستی که خداوند شما را وعدهٌ حق 
داد و من وعده کردم شما را پس خلاف کردم به شما, و مرا بر شما هیچ حجتی 
نبود مگر اینکه خواندم شما راء پس مرا اجابت کردید؛ پس سرزنش مکنید 
مراو خود را سرزنش کنید! 

۶ وجعلتّا لاغْلال فی آغناق الذین کُمَروا قاط 1 ما کانوا 
یعون 4 :۲ 

و قرار دادیم غل‌ها را بر گردن کسانی که کافر شدند, آیا جزا داده می‌شوند 
مگر به آنچه می‌کردند [و کیفرشان متناسب با کردارشان نیست ]! 

+ یکلف الا تفا الا وسعها لها ما بت وَعَلیها ما اکتمَبَتُ ۲:4 
تکلیف نمی‌کند خدا کسی را مگر به اندازة توانایی او؛ از برای اوست انجه 


ی نموده. 


نیارکوا زر شا لها ار کت وا آبازنا و3 رها ون 
یی ۳ 
۲ سورة ابراهیم (۱۴). ی ۲۲. 


ره ۱ 
۴ سور شره( ۷ آید ۲۸۶ 
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شم کت کب النین من تلهم حتی اسف قل عدد کمن 
تخر جود نان ون 9 ال ون تون «فْ له اند 
بالغة فلز شاء لهداکم أَجمعین ُمَعین 4 :۱ 


[کسانی که شرک ورزیدند. در خدا می‌خواست ما و پدرانمان مرک 


می‌ششي و جیزی (ا حلال‌های خدا) را حرام نمی‌ساختيم ؛ کسان پیش از 
آنان هم. این چنین (پیامبران را) تکذیب کردند تااینکه عذاپ ما را چشیدند. 


(و حجتی) هست که برای ما بیرون آورید؟! شما جز از گمان و 
تخمین پیروی نمی‌کنید و جز به دروغ (و نسبت ناروا) این سخن را نمی‌گویید! 
بگو:برای خداست حجت رسا »اگر خدا می‌خواست ت (با جبر و زور مردم را با 
ایمان سازد) همه‌تان را هدایت می‌کرد ]. 

( انا هَدَیْتاهُ السّبیل اما شاکرا اما کفورّا 4 +" 

به درستی که ما انسان را راهنمایی کردیم؛ يا سپاس‌گزار و يا ناسپاس است 
۶ لك بما فد یدیکم ون ال یش بظلام للعبد »۲ 

این عذاب, به سبب چیزی است که پیش فرستاد دستان شما! و خداوند ستم 
کار به بندگان نیست. 

فمَن شاء اتَحْد الی رَبّه سبیلا 4 :۲ 

[هرکه خواهد راهی سوی پروردگار خویش برگیرد ]. 

۲ فَمن شَاء فلومن ومن شاء قَیکْر 4 به 

[هرکه خواهد ایمان آورد و هرکه خواهد کفر ورزد ]. 


یت 


. سورة انعام ( ۶), یه ۰۱۴۹-۱۴۸ 


4 


۱ 
و 
و اقا ۱ ی ۲۹ 
۵. سور کهف (۱۸) آیذ ۰۲٩‏ 
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ها مش هر رو مین و ان 

«کلما آلقي فیها فوجْ سالهم حرَتتهاآلم یاتکم نویر 4 ؛" 

[ هرگاه گروهی در دوزخ افکنده شوند. خزانه‌داران جهنم از آنها پرسند: آیا 
بیم دهنده‌ای برایتان نیامد ؟ ]. 


5 ۶ 


+ آز ول جین ری الب ی کر فا کون من النخینین 4 :۷ 
[(بهترین چیزی را که از پروردگارتان سوی شما نازل شده پیروی کنید پیش 
از آنکه ناگهان عذاب برسد) یا نفسی هنگامی که عذاب را پیند بگوید کاش برایسم 
بازگشتی بود (که کارهای بایسته انجام می‌دادم) و از نیکوکاران می‌شدم ]. 

و کل آیاتی که در تکالیف واجبه یا مستحبه و احلاقی و ترغیب و ترهیب وارد 
شده دلالت دارد که شخص. استطاعت و اختیار در انجام و ترک آنها دارد و الاب 
انبیا و نزول کتّب و صدور اوامرالهی -به کسانی که بدون اختیار خود فعل نیک و بد را 
انجام می‌دهند -کاری عبث می‌باشد. 

و تعجّب در این است که حکما و فلاسفه برای امور اخلاقی و اصلاح آن کتب 
زیادی نوشته‌اند و راه اصلاح و کسب اخلاق حسنه را نموده‌اند. چگونه ممکن است 
شخص در تکالیف واجبه مجبور و در غیر آن مختار باشد ؟! 

پس از این تذکر هرکه تأمل کند می‌بیند که تمام قرآن دال بر نفی جبر و اثبات 
اتططاعت و اشفا در مان تکاس 

از آن جمله آیات راجعه به احکام اوامر و نواهی و ترغیبات و ترهیبات است. 
بیع ات هش رکایی قذرت ناهام | رآ وتات نات رانا و 
فقط صورت خواهد بود؛ نعوذ باه من العمی و الضلال . 

و از آنها است آیات راجعه به احلاق» و ترغیب به وصول و تحصیل اخلاق 


حسنه» و تحذیر از اخلاق بد و بیان آثار مترتبه بر اخلاق. 


افو ملک( یک 


هدرز ۹ 0۸۱ 
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و اشکال درّپاب اخلاق( که منشأً اخلاقی حسنه و رذیله, راجع به ذات انسان و غیر 
اختیاری است ) همان شبهه‌ای است که بیان کردیم. 

یا للعجب! در علم اخلاق. معالجاتی برای رفع اخلاق رذیله و تحصیل اخلاق 
حسنه بیان می‌کنند» و در باب احکام الهیه می‌گویند : غیر اختیاری است !! 

ویک قسمت از آیات راجع به وعد و وعید و ترغیب و تخویف [است ]. 

و یک دسته از آیات راجع به مذمّت کفار و منافقین و فسَاق بر اختیار کفر و نفاق و 
معصیت می‌باشد. 

۶ وَمَا ملاس آن یمن » ؛ [هنگامی که هدایت آمد چیزی مانع ایمان مردم و استففار 


آنان تقذ. جر اینکه شنت یقینیان در نظر شبان. امد ], 

واضح است اگر جبر افعال به اراده ازلی مبداً باشد مدح و دم و ثواب و عقاب» 
دروغ پا ظلم خواهد بود. 

یک قسمت از آیات. قصص راجع به احوالات منکرین و استهزا کنندگان. و نزول 
عذاب بر آنها در دنیاء و وعده عذاب آخرت است. 

قسمت دیگر امر به مسارعت در خیرات و تحصیل مراتب معرفت و توبه و انابه 
قبل از رسیدن ال می‌باشد. 

لازمةٌ تصدیق قرآن مجید. ابطال و بطلان جبر است و چگونه چنین نباشد با اینکه 
بنای قرآن بر فضل و عدل خداوند است." 

اکنون به ذکر چند خبر می‌پردازيم : 

[۱] عن ثامن الائمة اثذ [عن آبائه 234 قال ] قال رسول اله : 


خمسةّ لاتطْفٌ تيرانهم و لاتموت آبدانهم : رجل آشرك و رجل عَقَ 


۱ 
۲. اگر جبر در کار باشد ظلم است؛ زیرا انسانی که در کارهايش مجبور بوده است چگونه کیفر یا پاداش داده 


رس 
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والذیه. و رجل سَعی بأخیه الی السلطان فمتلّ, و رجل قَتّل نفساً بغیر 
نفس. و رجل أَذتّبَ دبا و حَمَل دنه علی اله عروجل.! 
از حضرت رضا لا روایت شده که رسول خداء فرمود: آتش بر پنج طایفه 
خاموش نشود و بدن‌های آنها نمیرد( مراد این است که بدن, مانند روح دائماً متألم و 
متأثر باشد ) کسی که مشرک به خدا باشد » و مردی که عاق پدر و مادر باشد . و شخصی 
که از برادر دینی نزد سلطان سعایت و بدگویی کند [و سلطان او را بکشد ]. و کسی که 
قتل نفس به غیر قصاص نماید. و مردی که گناه کند و گناهش را نسبت به خدا دهد. 
[۲] عن نهج البلاغة, سمل ای عن الَوحید و العدل, فقال : 
لتّوحید همه و العدل اتمه .۲ 
از حضرت پیرامون توحید و عدل پرسیده شد. فرمود: توحید خداء آن است که 
خدا را توهّم نکنی (یعنی خدا را مطابق و مصداق توهّمات خود ندانی) عدل ایین 
است که خدا را مهم نکنی ( یعنی نسبت دروغ به خدا ندهی مثل اينکه بشر معصیت 
کند. بگوید خدا ما را وادار کرد يا چون عالم به فعل من بود» پس علم او مرا وادار به 
فعل نموده است ). 
[۳] قال الصادق ابْذ : 
آساس الذّین التّوحیدٌ و العدل. 
الی آن قال : 
قاذکر مایشهل الوقوف علیه و ییا حفظه . 
فقال ۰4 آا التوحید فن لاْجوّرّ قلی ریّك ما جازٌ عليك , و ما القدل 
أن لاتنسب الی خالقك ما لامك علیه .۳ 


۱ کنز الفوائد. ج ۲.ص ۴۷؛ بحارالٌنوار ج ۵ص ۶۰ حدیث ۰۱۱۲ 
۲ نهج البلاغه. حکمت ۷۰؛ بحارالانوار ج ۵ص ۵۲. حدیث ۸۶. 
۳ توحید صدوق. ص ۹۶, حدیث ۱؛ معانی الأخبار ص ۰۱۱ حدیث ۲؛ بحارالانوار. ج ۴. ص ۲۶۴ حدیث ۱۳. 
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بیان شبهه یا برهان جبر ۸ ۴۳۱ 


[امام صادق بای ] فرمود: اساس دین بر توحید و عدل است. 

تا اینکه فرمود: ذکر می‌کنم آنچه را که آگاهی بر آن سهل باشد و هیا برای حفظ 
باشد؛ توحید این است آنچه برای خود ( یعنی بشر و مخلوق) جایز می‌دانی برای 
خدا جایز ندانی» و عدل آن است که به خدا نسبت ندهی چیزی را که خدا تو را به آن 
ملامت کرده است. 

[۴ ] عن الاحتجاج. عن هشام بن الحکم قال : سَألْ الزندیق اباعبداله ما الی آن قال : 
ال الصَالحٌ من القبد, هو فعله: و العتل لش من العبد. هو فعله 
قال : الَمَل الصالح من العبد یقعلّه. و ال به مره ؛ و العَمل ال من 
العبد یفعلّه و ال عنه تهاه.۱ 


شام می‌گوید : زندیقی از حضرت صادق یذ سژال کرد تااینکه حضرتش 
فرمود: عمل صالح و شر از بنده و فعل او است ؛ ثانیاً تأ کید فرمود: خدابه فعل 
خوب امر کند و از فعل بد نهی فرماید! و عبد. فاعل است. 
[۵] و عن الطراتف . ژوی أرٌ رجلاً سل جعفر بن محمّد اج عن القضاء و القدر. فقال : 
ما اشتطعت آن تلوم العبد علیه فهو منه. و ما لم‌تَستَطع آن تلومٌ العبد 
علیه فهو من فعل الّه ؛ یقول الّه -تعالی - للعبد : لم عَصَیّتَ ؟ لم فسَفّتَ ؟ 
شرت الخمر؟ لم زیت ؟ فهذا, فعل العبد. 
و لایقول له لم مرضت ؟ لم عَلَوت ؟ لم قصرت ؟ -الی آن قال :- لاه من 
فعل له تعالی .۳ 


۱ احتجاج طبرسی, ج ۲. ص ۸۳؛ بحارالانوار. ج ۵. ص ۰۱۹-۱۸ حدیث ۲٩‏ (مجلسی ‏ ایین روایت را از 
احتجاج نقل می‌کند, لیکن در آن به جای «مِنّ العبد بفعله» که در خود احتجاج آمده, ثبت شده است: «منَ 
العبد یفعله ») متن بیان الفرقان, مطابق با نقل بحارالنوار است. 

۲. احتمال بیشتر می‌رود قسمت اوّل روایت بر سبیل استفهام و از پرسش‌های زندیق از امام ید باشد؛ و گفتار 
بعدی جواب امام ال . 

۳ ۷ الطرائف ۳۳۰: ۲؛ بحارالانوار ۵۹: ۰۵ حدیث ۰۱۰۹ 
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۷۲ بیان الفرقان 


سژال شد ا قضا و قدر. فرمود: آنچه که می‌توان عبد را بر فعل آن ملامت کرد 
( مانند آنکه گفته شود: چرا زنا کردی و شراب خوردی و فسق نمودی) آن. فعل عبد 
است ؛ و آنچه که نشاید بشر را به آن ملامت کرد آن فعل عبد نیست ؛ مانند بیماری و 
کوتاهی [و بلندی قامت ]. 
بدیهی است مدح و دم ( و استحقاق ملامت بر افعال) از امور جبلّی و فطری بشر 
است . در موردی بجا و در موردی بیجا و ناروا باشد؛ و این امر فطری و وجدانی. 
کل کل یک سس از عازن ماه کید اسان است: 
[۶] عن العیون , مسنداً عَن برید بن عمر [بن معاوية الشامی ] قال : 
دَحْلت علی علی بن موسی الرضا ای پعرو فقلت له: یابن رسول الّه, 
ری لنا عن الصادق جعفر بن محمّد ا قال: «ابّه لاجبر و لاتفویض بل 
آمر ین آمرین » فما معناه؟ قال: من عم آَنّ ال یفعل آفعالنا ثم یعذّبنا 
علیها. فقد قال بالجبر . 
الی آن قال : 
والقائل بالجبر کافر . و القائل بالتفویض مشرك .۱ 
از حضرتش از «لاجبرّ و لاتفویض» سوال شد. فرمود: کسی که گمان کرده آفعال 
ما را خدا به جا می‌آورد سپس ما را عذاب می‌کند. قائل به جبر شده؛ تا اينکه فرمود : 
گوینده به «جبر» کافر و گوینده به «تفویض » مُشرک است . 
[۷] عن التوحید, عن ابی محمد العسکری -صلوات ال علیه - قال : قال الرضا ات : 
[... عن رسول اللهعآنّه قال: ] 


ی 0 


ما ۹ 9 ۳ 2 گو 
ما عرّف‌اله من شبّّه بخلقه, ولاوّصفه بالعدل من نسَب الیه ذنوب عباده؛" 
نیون اخبار ال ضا اقا ۱ص ۱۲۴. حدیث ۱۷؛ احتجاج طبرسی, ج ۰۲.ص ۴۴؛ بحارالنوار. ج ۵ 


و ای 


۷و هی ضلاوقبض ۰۳۷ مخدمت ۰ بحارالا نوار ج ۲ضن ۲۹۷ حذیت ۰۲۳ 
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بیان شبهه پا برهان جبر / ۴۳۳ 


آکسی گر خدا راب آق یکاش یه کید او را تقتاخته اسکاباه کسی, کنه 


گناهان ند کاتتن :وا به او شست: دهد او را نه عدل توضیف نکرده است | 


[۸] غته مسند| عن پاسر الفادم قال» شبعت: ایا لسن علی بسن موی 
الرضا اثْذٍ یقول : 
من شیّه اه تعالی بخلقه. قهو مُشرك و من تسب الیه مانهی عٌنه 
کاب 
[هرکسن خذاوند را به افریده‌اش تشبیه کند مشرک است:د و هرکس انجه‌را 
خدازند ار ان هیقر موز ده انسخربه ان سیت دهد کافز است | 
[] عن العیون و التوحید و الاْمالی. عن عبد العظیم الحسنی . عن الامام علی بن 
محمد عن آبائه عن علی بن موسی الرضا اب قال : 
خَرحّ ابوحنيفة ذاتَ یوم من عند الصادق اد قَاسَْقبلّه موسی بن 
جعفر م2 فقال له : با غلام ین المعصية ؟ قال: لاتخلو من ثلات؛ 
ما آن تکون من الّه -تعالی-و لیست منه. قلایتبغی للکریم آن 
یعرْب عبده بما لایکتسبه ؛ و اما آن تکون من الّه -عرّوجل-و من 
العبد" لایتبغی للشّريك القَرِي آن یظلم الشريك الضّعیف؛ و اما آن 
تکون من الّبد -و هی منه - فان عابّه ال قبذنبه. و ان عفی عنه 


قبکر مه و چوده.؟ 


۱. در توحید صدوق. روایت به اسناد از «داود بن قاسم» و در عیون از «یاسر خادم» نقل شده است. 

۲. عیون آخبار الرضا لةٍ. ج ۱.ص ۰۱۱۴ حدیث ۱؛ توحید صدوق. ص ۶٩‏ حدیث ۲۵؛ بحارالاًنوار. ج ۳ 
ص ۰۲۹۴ حدیث ۱۶ (متن حدیث در بیان الفرقان موافق است با نقل عیون). 

۳ در توحید صدوق اه آستتج 9و لسن کد لگ 

ون ای ا اهر کی ی ۲۷ قوس صحاوو ون ۶ تراسا درون 
ص ۰۴۱۰ حدیث ۴؛ احتجاج طبرسی. ج ۲ص ۰۱۵۹(با تفاوت اندکی در عبارت). 
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۲ بیان الفرقان 


حاصل روایت 
ابوحنیفه مقابل شد با موسی بن جعفر ای( درحالی‌که حضرت کم سن بود ) گفت : 
ای پسر معصیت از کیست ؟ فرمود: از سه امر خالی نیست؛ بااز خدا است» پس 
سزاوار نیست شخص کریم عذاب کند بنده رابه واسطه کاری که نکرده است ؛ و یا هم 
از خدا است و هم از بنده» پس سزاوار نیست شریک قوی ظلم کند شریک ضعیف 
را؛ يا از بنده و فعل اوست. خدا اگر عقاب نماید به واسطه گناه بنده است. و اگر عفو 
کند از بزرگی و جود خداوند است. 
[۱۰] عن المفید قال: رُوی عن ابی الحسن الثالث 4 آَنّه یل عَن آفعال العباد. أهي 
مَحلوقة له تعالی ؟ فقال اد : 
لو کان خالقاً لها مات منها, و قد قال سبحانه: « أنْ ال ری 
المفرکین ۱4 و لیرد البائة من خلق ذواتهم, و اما با من 
شرکهم وقبائحهم .! 
سوال شد از حضرتش که افعال عباد آیا مخلوق خدا است ؟ فرمود: اگر افعال 
خدا بود تبری از آن نمی‌فرمود و حال آنکه فرموده: «خدا از مشرکین بری 
است » اراده نفرموده برائت از خلقت ذات آنها را بلکه مراد برائت از فعل و شرک 
آنها است. 
[۱۱] عن الاحتجاج عن هشام بن حَکم قال : 
ال الزندیق آباعبداله اد فقال: آخبرنی عن الّه -عرّوجل -کیف 
لمیخّق الق کلم مُطیعین مُوَحّدین . و کان َلی ذلك قادرا؟ 
قال اذ : لو خَلهم مطیعین , آمیکن هم ثوابٍ؛ لاد الطاعةّ [ذا ما کانت 


او یا ای 


۲ بحارالانوار. ج ۵.ص ۰ به نقل از شیخ مفید در شرح عقاید صدوق . 
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بیان شبهه یا برهان جبر ۸ ۴۳۵ 


فغلهم. لم‌تکن جٌّ و لا ناژ و لکن خن خقه. مهم بطاعته, و هام 
عَن معصیته , و اختجٌ علیهم بشله. و فطع رهم یه لیکووا هم 
لین یطیعون و یعصون؛ و یستوجیُون بطاعتهم له الثراب, و بععصیتهم 
یاه العقاب . 

الی آن قال السائل : 

أ لیس فغلّه باللة ای رکبها فیه ؟ 

قال: نم و لکن بالالة لتی عم بها لیر قَدَرَ بها غلی ار اُذی 
و 

قال : قالی العّبد من الامر شیء ؟ 

قال : ما تهاه اه غن شیء الا و قد علم أنه بطیق ترکه, و لا مره بشیء 
الا و قد علم آنّه یُستطیع فغله؛ له یس من صفته الجوژ و العبتٌ و 
للم و تکلیفث العباد ما ییون . 

قال قَمن له اه کارا بستطیعالایمان و له علیه بترکه الایمان حُّ ‏ 
قال 4:اه خلَخقه جمیعاً ُسلمین. أمرُم و هام و الکفر اسم 
یلح الفعل حین یَفعله ال و لمیْخل اه العبد حين حه کافرا هنم 
کر من بعد آن بل وقتاً مه الحجَةٌ من الّه. فعض علیه الحق تُجَحَده 
بانکاره الحق صار کافراً 

قال: یجُوز آن یمد عَلی العبد ال و یمه بالخیر. و هو لایستطیع 
الخیر آن یَعْمَّه و یعذبه علیه ا 

قال : ِّه لایلیق بعدل اه و ره آن یر َلی العبد الشَرٌ و ُریده منه, 
ثم يأمُره بما یعلم آنّه لایستطیع آخذه؛ و الانزاع عَمَا لایر عَلی ترکه. 
یعَّبه غلی ترکه [أمره] الذی علم أّه لایستطیع آخذه.! 


۱ احتجاج طبرسی. ج ۲.ص ۸۴-۸۳؛ بحارالانوار: ج ۱۰.ص ۰۱۷۱-۱۷۰ 
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۶ بیان الفرقان 


مفاد روایت 

از امام ای سوال شد : چرا خدا تمام خلق را «مّطیع » خلق نکرد و حال آنکه قادر 
بود؟ فرمود: اگر همة خلق را مطیع خلق می‌کرد برای خلق ثوابی نبود؛ زیرا اگر 
اطاعت. فعل خلق نبود بهشتی و جهنمی نبود! لکن خلق را خلق فرمود پس آنها را 
امر کرد به طاعت و نهی نمود از معصیت ؛ و به رسولان اقامة حجت نموده و به تب 
قطع عذر از خلق فرموده تا اينکه خلق. خود مطیع و عاصی باشند و به اطاعت و 
معصیت. مستحق عقاب و ثواب گردند. 

سائل گفت: آیا عمل بنده به آلتی که خدا داده است نیست ؟ 

فرمود: بل . لکن به آلتی که برای عمل خیر داده شده. قادر است بر عمل شری که 
از آن نهی فرموده! 

گفت : آیا از برای بنده در فعل اختیاری است؟ 

فرمود: نهی نفرموده خدا از کاری مگر آنکه دانسته است که بنده. قادر بر ترک آن 
است و امر نکرده مگر آنکه دانسته که توانا بر فعل است؛ زیراکه شآن و صفت خدا 
جور و ظلم و عبّث و تکلیف کردن بندگان به چیزی که طاقت ندارند نیست . 

گفت: آیا کسی را که خدا کافر خحلق کرده. قدرت و استطاعت بر ایمان دارد و از 
طرف خدا حجت برای کافر هست ؟ 

فرمود: خدا تمام خلق را مسلمان خلق فرموده. امر و نهی نموده! کفر: اسم و معنایی 
است که -به فاسطهعام ت مدز او وت 0 تانب تمه شووتن ای ] 
کافر خلق نکرده! پس از آنکه حجت بر آنان اقامه شد و انکار کردند کافر شدند. 

کشت ابانصایه اسیت را تا که پرای ی مد کی اور اقفر به یر 
نماید در صورتی که بر خیر توانایی ندارد؟! و بنده را بر ترک خیر عذاب کند ؟ 

فرمود : سزاوار عدل و رأفت خدا نیست که شر برای بنده مقدر کند و امر به حیر 
نماید و حال آنکه قادر بر خیر نباشد. و بر ترک آن عقاب کند . 
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کلام در ابطال تفویض / ۴۳۷ 


این روایت مبارکه مشتمل بر تمام جهات اشکالاتشی ات که در اذهبان استو 


کلام در ابطال تفویض 

معنی تفویض این است که: خدا انسان را آفرید و کمالات وجودی و آنچه 
مایحتاح اوست به او عنایت کرد. پس از خلقت ذات و کمال و اسباب . رفع ید کرده و 
امر را به انسان واگذار فرموده. و انسان در آفعال خود مستقل است. 

این معنی از تفویض. محل کلام بین [مسلمین می‌باشد ] و مختار دسته‌ای از 
متکلمین است" و بطلان آن نیز واضح است؛ زیرا که وجدان و عقل فطری. شاهد و 
حاکم است که انسان چنانچه در هر جهت در ابتدای امر استقلال نداشته و محتاج به 
غیر است. از جهت بقای آن نیز محتاج به غیر می‌باشد . در هر آن و زمانی از جهات 
کمالی -یعنی حیات و علم و قدرت و اسباب فعل -محتاج به خدا است. 

مراد از تفویض به این معنی که پس از خلقت و تمامیت اسباب. انسان احتیاج به 
خدا و غیر ندارد( و به اصطلاح علمی : شیء که محتاج به «علت مُحدٍثّه » است احتیاج 
به «علت مبقَیّه» ندارد) بطلانش بدیهی و وجدانی است ؛ زیرا که احتیاج انسان به 
خدا در تمام جهات -در ابتدا و بقا -محتاج به استدلال 1 

تفویض به این معنی هم که خدا پس از خلقت ذات و لوازم فعل و اسباب. 
تفویض به بشر کرده و انسان در افعال دارای استقلال است ( یعنی خدا مُنْعزل از 


۱ رجوع شود به پانویسی که در ابتدای بحث جبر و تفویض ذکر شد. ص ۴۰۶ ۴۰۷. 

۲ خداوند متعال در قرآن. همین مطلب بدیهی و وجدانی را یادآوری می‌کند. آنجا که می‌فرماید: 9 اه 
سك الشداوات و الْْضَ آَن وله و ین انا ان آشسکهُدا من آحد من بَغده نخان خلیماً ورگ ؛ همانا 
خداوند آسمان‌ها و زمین را از اينکه زائل و ساقط شوند نگاه می‌دارد. و اگر منحرف گردند و در معرض زوال 
و سقوط قرار گیرند کسی جز او نمی‌تواند آنها را نگاه دارد. براستی که او حلیم و غفور است. (سورء فاطر 
۳۵۱) ایةٌ ۴۱). 
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۸ بیان الفرقان 


مالکیت و سلطئت نیست. بلکه از سلطنت تَامّه. تفویض به بندگان کرده) نیز باطل 
اسشتا» زیرا؛ 

اولاً: یک قسمت از جهات کمال انسان -مانند حیات و علم و قدرت- قوام وجودی 
به ذات مبدأً دارد؛ یعنی محتاج به قیّوم است و در هر آنی باید اعطا و افاضه شود. 

انیا : این ام مستلزم [همال بندگان و واگذاشتن آنان به خود است!با اینکه واضح 
است بشر بالطبع طالب وصول به شهوات و ایجاد شرور و آفعال ناشایسته است. اگر 
واگذاشته شود. هر آینه عالم فاسد و نابود می‌شود ؛ و این معنی . سزاوار ذات مقدس 
دتاف رانا یاو میو بان تست 

آنچه از روایات -در مقام نفی تفویض - ظاهر می‌شود این است که: امر به ید 
رک ال انیت ار او معا ای یش 

علم و قدرت و آنچه اسباب تُمَکْن انسان است -از فعل و ترک -به ید قدرت 
ات گر واه بر تماق واگ بای رد ناسا ات 
ترحم. و یا برای اختبار و امتحان یا جهات دیگر) تتمیم فرماید و یا سلب قدرت 
نماید یا اسباب فعل را سلب کند. 

بالجمله: مقتضای عدل و فضل و جود و کرم و رآفت و رحمت ذات مقدس این است 
که مراقب حال بندگان و ناظر ایشان باشد. و بنده را به حال خود نگذاشته به توسّطٍ 
تهیهٌ اسباب و ترغیبات و توفیقات بنده را وادار به فعل خیر گرداند یا به سبب اسباب 
و تخویفات. حفظ از معصیت فرماید یابه واسطة عصیان و تموّد عدلا حذلان فرماید. 

رخ اس کهذ هضا مس کر یه 

الم لاتکلنی الی تفسی طرفة عین آیدا 


یعنی خدایا. آنی ما را به خود وامگذار. 


۱ نیز نفس «اختیار» دارای همین حکم است که هر آن باید افاضه شود؛ زیراکه از شوون و مراتب علم و قدرت است. 
۲ اقب ابن شه رآشوب. ج ۱ ص ۵۷؛ اقبال الاْعمال. ص ۱۶۰ (دعای ۲۷ ماه رمضان ) ؛ بحارالاٌنوار» ج ۹۵ 


ص ۴۷. 
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کلام در ابطال تفویض / ۴۳۹ 


[۱] عن التوجید . عن آبی |براهيم ی قال : 
مر آمیرالمزمنین اد بجماعة بالکوفة و هُم یختصمُون فی القدر. فقال 
۵ 7۳ 
ما یرد علیه ! 
فقال آمیرالممنین ا : نك |ٍن زُعَمتَ أنك باه تستطیمٌ, فیس لك من 
الامر شی+؛ و ان زَعَمت نك مَعَ اه تست ِ بو فند عبت أک شیاه 
قعه فی که و ان مت ات ین ون اه حستطيش کقد يت 
ریوب من دون [ عژوجل. 
فقال : یا آمیرالممنین ای لا. بل باه أستطیع ! 
فقال : آما نك لو قلت غیر هذاء ضربت عثّقك .۱ 


ات شخصی از حضرت امیرالمومنین 3 سژال از «قذ ر؛ کرد و حضرت 


نهی از بحث در قد ر فرمود. سائل اصرار کرد! پس از اصرار. حضرت فرمود: 


اه مر بین آمرین. لاجبرّ و لاتفویض. 

فقال : یا آمیرالممنین , ان فلاناً یو بالاستطاعة, و هو حاضد! 
فقال علی اب : علََ به . فأْاموه فلا رآه. قال له: الاستطاعة تملکها 
مَم له آو من دون له ؟ و ایاك آن تقول واحدة منهما فترئدٌ ؟ 

فقال : و ما ول یا آمیرالمومنین ؟! 

قال: ل : آملکها باه اذی أنشَاً کته" 


۱ توحید صدوق. ص ۰۳۵۲ حدیث ۳ بحارالانوار: ج ۵ ص ۰۳۹ حدیت ۱ تذفردبا و که نه احادیت 
متعددی که به این مضمون‌ها است و اینکه صورت اوّل «بالّه تستطیع » مورد تصدیق امام اب قرار گرفت. 
مقصود از «فلیس لک من الامر شیء» نفی تفویض است نه اثبات جبر و گویا مخاطب. معتقد به تفویض بوده 


4 


بحارالانوار, ج ۵ ص ۵۷. حدیث ۱۰۳ 
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۰ بیان الفرقان 


[ ]مد لحار از فقه الرضا لا نقل می‌کند که: سائل سوژال کرد از حضرت 
امیرالممنین -صلوات الّه علیه -از قدر. و حضرتش نهی فرمود. 

سائل گفت: من سوال می‌کنم از استطاعت و قدرت که به آن حرکت می‌کنم و می‌نشینم . 

فرمود: تو مالکی استطاعت رابا خدایا بدون خدا؟ پس [آن شخحص ]ساکت شد و 
بجراشی تاد 

فرمود: هر کدام را گفته بودی تو را می‌کشتم ! 

گفت : چگونه بگویم ؟ 

فرمود: استطاعت را مالک هستید به خدا که شما را مالک کرد؛ و اگر باقی بگذارد 
از اعطای اوست و اگر سلب فرمود از بلا و امتحان اوست. 

تفش مالک ها که تما کی ما موی ناسمه نصا کشا 
مر ال قرانا هه با نمی قرع کهد کانبحه ی گر نید ۶۱۱۲ دا عضو آمی روطب 
می کنند «لا حول و لاقَرَة الا باله» هی گو دیل یا 

[۴] تحف العقول -از رساله علی بن محمّد لا برای اهل اهواز-نقل می‌کند 
[امام ی ] پس از سلام و تحیت. فرمود: 

کتاب شما رسید. اختلاف شما را در دین شما( و فرو رفتن در بحث قدر و مقاله 
قائلین به جبر و تفویض ) و تفرقه شما و عداوت با یک دیگر را فهمیدم. از حضرت 


صادق با سوال شد آیا خدا بندگان را مجبور بر معاصی کرد ؟ فرمود: خدا ا زاین ام 


۱ تحف العقول. ص ۴۶۸ (رسالته یذ فی الردٌ علی آهل الجبر و التفویض)؛ بحارالانوار. ج ۵ص ۷۵؛ متن 
حدیث فقه الرضا اثٍْ , ص ۴۰۷ چنین است: 
عن أمیرالمومنین ان :«... سالثُ عَن الاستطاعة تملکها من دون اه آو مع الّه؟ فسکت عباية, فقال له 
آمیرالمومنین ای : قل یا عباية, قال: و ما آقول؟ قال: ٍن قلت انک تملکها مع له قتلتک, و ان قلت تملکها دون 
اه قتلتک ! قال عبایه : فما آقول یا آمیرالممنین ؟ قال (3: تقول: رک تملکها باه دی یملکها من دونک. فان 
بعلکها [باک کان من عطانه, و ان پسلبگها کان ذلک من بلطه, هو المالک لساملخک, و القادر علی ما علیه 
ار و 
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کلام در ابطال تفویض / ۴۴۱ 


عادل‌تر است! گفتند : آیا تفویض به آنها کرده ؟ فرمود: خدا از این کار» قاهرتر است.۱ 

از حضرت صادق :4" روایت شده که فرمود: 

مردم در مسئله قدر بر سه طایفه باشند : مردی که گمان می‌کند که امر تفویض به او 
شده پس خدا را در سلطنتش ضعیف دانسته» پس چنین شخصی هلاک است؛ و 
مردی که گمان کرده که خدا بندگان را مجبور بر معاصی کرده یا به چیزی که طاقت 
ندارند تکلیف نموده» پس به خدا نسبت ظلم داده. پس او هلاک است ؛ و مردی که 
گمان کرده خدا تکلیف فرموده بندگان را به امری که طاقت و توانایی به آن دارند و به 
چیزی که طاقت ندارند تکلیف نکرده» پس اگر کار خوب کرد حمد کند خدا را و اگر 
بل کرد طلب امرژی از دا کیت ای رده سلمان انست: ۲ 

حجت بر عباد. به واسطه استطاعت و قدرت بر امتثال ( و متابعت امرو نهی ) تمام 
شده؛ و ازاین جهت است که ثواب را بر عاصی حرام کرده و او را عقاب فرماید. 

این قول بین دو قول است -نه جبر و نه تفویض -و به همین آمر. حضرت 
امیرالمژمنین ٍ سائل را خبر داده. 

سائل سوّال کرد از استطاعتی که به آن می‌نشیند و می‌ایستد و کار می‌کند! فرمود: 


۱ متن حدیث چنین است: 
ین علی بن محمد. سلام علیکم و علی من انب الهدی و رحمة له وبرکاّه. 
اه ورة عَ کتابکم و هش ما دکرتّم (ين اختلافکم في دینکم و خوضکم في الدر. و مقالة تن ول هنکم 
بالجبر » و تن یفول بالّفویض. و تقرقکُم فی ذلک و تقاطمکم» و ما هر ین العداوة تینگم...). 
الصادق 3 یل هل خر له العباد علی المعاصی ؟ فقال الصادق اد هو غدل من ذلک ! فقیل له : فهل فّضَ 
الیهم ؟ فقال اج هو أَعٌَ ور هم من ذلک. 

۲. ادامةٌ حدیث پیشین و کلام امام هادی یذ است. 

۳.متن روایت چنین است: 
و رو عنه اه اد قال: لس فی در علی ثلائة وجه؛ رجلْ یزعم أٌالأمر مقوَض اليه! فد ون اه نی 
شلطانه, هو هالک ؛ و رجلْ یرم نله -جل و عرّ_أجْبر العباة علی التعاصی و کلم ما لطیون! دم 
له فی خکمه فهُو هالک؛ و رجل یرم آنْ له کف العباة ما #طیون و لمکم ما لابطینون. فاذا خسن ید 
له و اذا آساء اشتفقر اه قهذا مُسلم بالغ.... 
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۲ بیان الفرقان 


بگو یا عبایه! گفت : چه بگویم؟ 

فرمود: اگر بگویی استطاعت را مالکم با خدا. تو رابه قتل می‌رسانم ! و اگر بگویی 
مستقل و بدون خدا مالکم نیز تو را به قتل می‌رسانم! 

عبایه گفت : چه بگویم ؟ 

فرمود: بگو مالکم به خدایی که مرا مالک کرده است ؛ اگر استطاعت را داد. عطایی 
فرموده و اگر گرفت امتحان فرموده! 

خدا مالک چیزی است که تو را به آن مالک کرده و توانا است به امری که تو را به 
آن توانا نموده؛ آیا نشنیدی که مردم از خدا حول و قوت می‌طلبند ؟!۱ 

تا اينکه می‌فرماید : 

فرمایش حضرت امیرالممنین 3 موافق با کتاب خدا و نفی «جبر) و «تفویض») است 
که هرکه ملتزم به آن دو شود و تقلید کند. ملتزم باطل و کفر شده و تکذیب قرآن کرده. 

و به خدا از کفر و ضلالت پناه می‌بریم» و دین ما جبر و تفویض نیست. بلکه 
می‌گوییم «منزلة بین منزلین » است و [او امر حدای متعال و نواهی ] او امتحان و 
اختبار است به واسطة استطاعتی که ما را مالک کرده و به این استطاعت. ما را متعبد 


نموده؛ چنانچه به این مطلب . قرآن شاهد است و ائمه ابرار 22 به آن امر قائل‌اند." 


۱ متن روایت چنین است: 

«َعن أَطاعَ َشَد. و من عصاه ضَلّ و وی و مه اجه بما مَلکّه ین الاشتطاعة لاتباع آمره و اچتناب تهید. 
ین أجل ذلك عوعه توابه ول به جقابه. ۱ 

و هذا القول بینالّولین لیس بجبر و لاتفویض, و پذلک أخبَر آمیژالمومنین صلوات اه علیه َبایة برع 
لتدی. حین سل غن الاشتطاعة آّتي بها یوم و بقل و بفقل, فقال له آمیرالم ومنین 38: سألتَ غن 
الاشتطاعة لها ین دون همع له ؟ کت عباية, قال له آمیرالمزمنین 38 :فل یا غباية, قال: و ما ول ؟ 
قال ان ٍن قلت تملکها مع ام قتلتک. ون قلت تفلکها ون رفک . قال عباية: ما ول یا آمیرالمومنین ؟ 
قال 4 : ول نک تنیکُها ثم نی بنیکُها من ذونک. فان بعلکها ناک کان ذلک من عطایه وان یلها 
کان ذلاك ین بلانه» هو المالک لما ملک و القادژ علی ما علیه در آما مجمت الّاس شون الحول ولثوٍ...». 


۲ متن روایت چنین است: «ققد دل آمیرالمومنین 3 علی موق الکتاب و تفي الجبر و اشَفٍیض این -> 
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[۵] عن تَحّف العقول : 
تب الحسنْ البصری الی آبی محمد الحسن بن علی لا ما بعد. 
الی آن قال : 
بت اليك یاينْ رسول الّه. عند اختلافنا فی القَدّر و حیرتنا فی 
الاستطاعة, نا بالذی علیه راك . 
الی آن قال : 
فأجابه الحسنْ اد : 
..ْمن لمیومن بالقدر -خیره و شرّه ناه یمه فد کفر, و من آحال 
المعاصی عغلی اه تمد فجَر. ان له میم مکرهاً و لمیغص مَفلوباً و 
میُهمل العباة شُدی میّ المَملَکَة. بل هو المالك لما ملکُهم. و اتقادر 
علی ما علیه أَفدرَهم .۱ 

و درفقه الرضا ای این روایت را چنین نقل می‌کند : حضرت حسین بن علی" 
-صلوات الّه علیه - نوشت آنچه را شرح کردم در باب «قدر» که به ما اهل‌بیت 
رسیده -متابعت کن ؛ زیرا کسی که ایمان به در در خوب و بد نداشته باشد کافر است» 
و تسش دافتن معاصی به عا اقق اس پورگ انیت »دا به اک ام صاوت تفه یوب 
مغلوبیت معصیت نشده و بندگان در مملکت خدا مُهَمّل واگذاشته نشده‌اند. 

خدا مالک آن چیزی است که به بندگان تملیک کرده» و توانا است بر جیزی که 


بندگان زا به آن تو انا نموده است: 


"۳ یمان من دان بهما و ما الباطل و الكفر و تکنریت الکتاب, و مود باه من الصَلالة و الکفر . و لشنا تین 
بجبر و لاتفویض. لکنا تقو من ین العنزین و هو الامتحان و الاختبار بالاستطاعة ی نا اه وتعدنا ها علی 
ما مهد به الکتاب و دان به ال الأبرار..». تحف العقول. ص ۳۶۱-۴۵۸؛ بحارالاً نوار. ج ۵ ص ۶۸- ۷۶. 

۱ تحف العقول. ص ۲۳۱؛ بحارالانوار ج ۵ص ۰۴۰ حدیث ۶۳. 

۲ در متن بیان الفرقان «حسن بن علی» ثبت شده است. و در فقه الرضا ای و بحار «حسین بن علی» ضبط 


تقاده استانه 
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۴ بیان الفرقان 


تا اينکه می‌فرماید : حمد خدایی را است که بندگان را به آنچه امر و نهی فرموده. 
قوی قرار داده است و به آن « قوت » به مطلوب خود نایل شوند و آنچه را که از آن نهی 
تنل بر کاتسا یبای 

[۶] عن التوحید » عن آبی عبدالّه ای قال : 

لایکون العبد فاعلاً و لا مُتّحُرکاً الا و الاستطاعة مَعّه من الّه -عروجلّ - 
و اّما رقم اكّکلیك من ال بعد الاستطاعة, فلایکون مُکَلاً بلفعل 
الا مُستطیعاً ۲ 

فرمود: بنده فاعل و مُتّخرک نیست مگر آنکه استطاعت از طرف خدا با او هست. و 
تکارت ماه ابعطاف اس له محاف‌تر فا تسک گر آتجیهارای اتعطاف باقن 

و روایت دیگر از توحید به این مضمون نقل شده: 

راوی گفت : شنیدم امام ای فرمود: عبد فاعل نیست مگر آنکه مستطیع باشد و 
گاهی مستطیع است و فاعل نیست .و لکن هرگز نمی‌شود فاعل باشد مگر آنکه دارای 
استطاعت باشد .۳ 

در روایت دیگر در توحید فرمود: امر نفرموده خدا بندگان را مگر به کمتر از استطاعت 


و طاقت آنها و اگر چیزی را استطاعت و وسعت نداشته باشند از آنها مرفوع است.؟ 


۱. فقه الرضا اث. ص ۴۰۸؛ بحارالانوار: ج ۵ص ۰۱۲۳ حذیت ۷۱ (متن کامل در روایات قضا و قدن ذیل 
حدیث ۰۲۵ ص ۴۸۷ لاخ تن ان 
۲ توحید صدوق. ص ۰۳۵۱ حدیث ۱۸؛ بحارالنوار ج ۵ ص ۰۳۵ حدیث ۴۶. 
۳.متن روایت در «توحید صدوق. ص ۰۳۵۰ حدیث ۱۳» از امام صادق نج این گونه است: 
سمعثه یقول: لایَکون العبد فاعلا له و و مُستطیع. و قد یکون مستَطیعاً غیر فاعل , و لایِکون فاعلاًآبداً حتّی یکون 
۴. توحید صدوق. ص ۰۳۴۷ حدیث ۶+ بحارالا نوار ج ۵ ص ۳۶ حدیث ۵۱.متن روایت چنین است: 
از امام صادق ی نقل شده است. که فرمود: 


ما آمر العباد الا بدون سعتهم کل شیء آمر الناس بأخذه فهّم مَُسمُون له . و ما لایَتَسعُون له هو مَوضُولٌ عنهم.... 
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کلام در ابطال تفویض / ۴۳۵ 


[۷] عن التوحید . قال الراوی: 


9 


سَألثٌ آبا عبداله اد عن قول الّه عوّوجل < وَقَد انوا یعون آلی 
السجود وم سَالمون ٩‏ قال : مُستَطیکُون ! یستَطیکُون الأخذ بما آمژوا 
به و الرك ما وا عنه و بذلك ایو ! ثم قال: لیس شیء متا یروا به 
و نهُوا عنه الا و من له تعالی -عرّوجل - فیه ابتلاءٌ و قَضاء. 
از حضرت صادق ی سوال شد از تفسیر آیدٌ شریفه «به سجود دعوت شدند 
درحالی‌که سالم بودند». 
فرمود: یعنی مستطیع و توانا به فعل آنچه امر شده‌اند و ترک آنچه نهی شده‌اند. 
بودند و به همین جهت. امتحان شدند! 
بقل قرنمو ۵اه تسیک گنیتی که ام با تهی ده باشدسکر آنکه از غاب شدا در 
ان انتعان و خکس اس 

[۸] عن التوحید عن آبی عبداله اث قال: 
ما کال العباة کف فغل و لسهاهم عن شیء حتّی جَعَلّ لهم 
الاستطاعة. ثم مهم و تَهاهم ؛ فلایکون العبدٌ آخذاً و لاتارکاً له 
باشتطاعة مَََُعَة قبل مر و الهی. و بل لاغذ و اَرّك. و بل 
الب و البسط :۲ 
[در توحید صدوق از امام صادق ات روایت شده که فرمود: 
خداوند بندگان را به کاری تکلیف نکرد و از چیزی باز نداشت مگر اینکه 
تواناشان ساخت. آن گاه امر و نهی کرد؛ از این روء بنده به تکلیفی دست 


نمی‌یازد و از چیزی باز نمی‌ایستد مگر با توانمندی پیشین قبل از امر و نهی. و 
آخذ و ترک, و قبض و بسط ]. 


۱. سور قلم (۶۸). ید ۴۳. 
٩ ٩‏ بحارالنوار ج ۵ ص ۳۸ حدیث ۵۶. 


۳ توحید صدوق. ص ۰۳۵۲ حدیث ٩‏ بحارالنوار ج ۵ ص ۳۸ حدیث ۵۷. 
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۶ بیان الفرقان 


روایات درنفی «جبر و تفویض » زیاد است( و یک قسمت در مسائل مربوطه بعد 
ذکر خواهد شد) و آنچه از آیات و روایات و مَذاق و اساس اسلام ظاهر و روشن 
[می‌باشد ] و جای هیچ شک و شبهه نیست این است که: اساس تکالیف بر نفی 
(جبر» و اساس عبودیت و بندگی برنفی « تفویض» و اثبات توفیق و حذلان است. 

و آنچه مطابق با وجدان است همین است؛ و شبهه جبر و تفویض. مقابل وجدان 
است ( و السلام علی مَن اب لهدی). 

از فروع و نتایج مسئله جبر و تفویض. مسئله مشیت و اراده است؛ و از مطالب 
گذشته واضح شد که مَشْیّت حتم از مبداً متعال نسبت به آفعال تکلیفية -زمان تکلیفی 
بندگان ‏ محال وحلف است؛ زیراکه مشیت حتمیّة الهیه مخالف اختیار در فعل است 
مگر در صورت عصیان و خذلان. 

و نیز واضح شد که مشیت حتمیه ازلاً نسبت به تکوینیات -که قابل تبدیل و تغییر 
نباشد با خرّیت و سلطنت و قدرت تامه مخالف و منافی است. 

و مفصل بیان کردیم که مشیت و اراده. عین علم نیست . 

پس آنچه بر اساس قرآن مجید و روایات -در باب مشیت ‏ ظاهر می‌شود این است که : 
مشیت و اراد حضرت حق. دو مشیت و دواراده است: یکی تکوینیه و دیگری تشریعیه. 

اراد تکوینیه. فعل اول و مبادی وجود گونی و خارجی آشیا است ( چنانچه در 
روایت سلیمان مَروّزی در مطالب گذشته بیان کردیم) مانند اراد انسان نسبت به 


۱ یعنی عصیان که به معنای مخالفت عمدی و اختیاری با امر و نهی مولی است موجب خذلان بشود و خذلان 
که غالبا موجب صعویت و سختی طاعت است-به حّ عدم امکان طاعت پرسد, پس اگر مشیت الهی به این 
مرحله از خذلان تعلق گرفت با اختیاری بودن عمل انسان منافات ندارد و به حکم عقل مستحق عقوبت است؛ 
زیرا اگرچه ترک طاعت -در فرض عدم امکان-در همان لحظه اضطراری است. اما با نظر به مبادی آن ارادی و 
اختیاری است ؛ چنان‌که گفته می‌شود: «الا متناع بالا ختیار لاینافی الا ختیار ». 
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کلام در ابطال تفویض / ۴۴۷ 


افعال خارجیه؛ مثل اینکه اراد حرکت يا سکون یا ضرب يا تعلیم نماید. بلافاصله و تأمل 
فعل در خارج صادر گردد. خواه اراد فعل؛ بدون واسطه باشد ( چنان‌که انسان شخصاً 
اراد؛ُ فعلی نماید) یا به واسطه باشد؛ مانند اینکه اراده کند که غیر اراد فعلی کند؛ با اراد 
ایجاد اراده در غیر نماید يا اراد ایجاد دواعی در غیر کند که آن غیر ارادهُ فعل نماید. 

و جمیع اقسام این ارادات. ارادهٌ تکوینیه است. 

اراد به این معنی -نسبت به افعال تکلیفية بندگان ‏ خلف و منافی با تکلیف است 
مگر در اوامر و ارادات امتحانیه( که در مطالب بعد بیان می‌کنیم ) اراده به این معنی در 
افعال مبداً متعال ازلی و ابدی که قابل تغییر و تبدیل نباشد مخالف با قدرت تامه و 
مسئله «بدا» است . 

و اراد تشریعیه» عبارت از اوامر و نواهی الهی اسث نسبت به افعال تکلیفة انسان؛ 
یعنی بیان و ابلاغ چگونگی افعال مُلّف است از حیث رضا و سخط و رغبت و کراهت 
نظیر احکام مستقله عقلیه ؛ مثل اينکه خوبی احسان و بدی ظلم را می‌فهمیم -یعنی 
علم داریم و پس از علم. راضی به صدور احسان و کراهت از صدور ظلم داریم. 

رضا و کراهت -نسبت به افعال اختلاف و شدت و ضعف دارد و گاهی در بعضی 
افعال به حدی است که راضی به ترک يا فعل نیستیم, و گاهی رضایت به فعل از ترک 
بیشتر پا به عکس است. 

بالجمله اراد تشریعیه در ذات مبدأً متعال -پس از علم به چگونگی افعال عباد - 
رضا و سخط و ابلاغ و |نذار است. 

از حضرت ثامن الائمه 93 روایت شده: 

ما الطاعات . فارادٌ اه و مَشیّه فیها. الأمر بها و الرّضا لها و المْعاوتَه 
علیها؛ و (رادثه و مَشیّه فی المعاصی النهي عنها و الط لها و 
الخّلان علیها .۱ 


۱ عیون آخبار الرضا 3 ج ۱ ص ۱۲۴. حدیث ۱۷؛ بحارالا نوار ج ۵.ص ۰۱۲ حدیث ۱۸. 
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۸ بیان الفرقان 


مفاد روایت 
فرمود: اراد و مشیت خدا در طاعات. امر و رضا و اعانت بر آنها است؛ و در 
معاصی نهی و سخط و خذلان بندگان است. 
این است معنای اراد؛ تشریعیهٌ ذات مقدس نسبت به افعال تکلیفیّه و اختیاريه بندگان. 
وافا پر اشاین فلسفتارادة ان عقدس.دتشبت به افعال بظ کاب همان اسف خ 
وعلم ذاتی عنائی است که مُوکٌد اساس جبر است . مختصری از عین عبارت شیخ را 
نقل می‌کنیم : 
تَعلق حبّه و رضائه -عووجلّ - بل ما یتفن فی النظام ؛ خلق 
لح له تعریف نفسه, و حُبّ بلوازمه بالعرض, و ینتهی لا محاله 
الی ما بالذات -و هو خیّه تسه -و لا کانْ آفعال العباد متا یوت عَلیه 
عرفانٌ الب , فلابْد آن یکونٌ محبّوباً بالعرّض .۱ 
و تعبیر آخر ان له مه بذاته و لوازم ذاته -و هو ابتهاجه بتعریف 


نفسه - و ممّا یتوفّفُ علیه نفسه. فعل العباد؛ فهو محبوب بالعَرَض و 


مفاد عبارت 

حْبٍ و رضایت مَبْد ملق است به تمام آنچه در نظام موجود باشد؛ زیراکه 
خلقت خلق برای دوستی تعریف ذات خود اوست ( و دوستی شیی دوستی لوازم 
اوسگا نا ی )رما نالتات دز دات عر واه غود دام جرن امال دگان 
رو تا یت برش کار ایق میس لاهسا ی ایب 

به تعبیر دیگر, مبدا یتح است به ذات و لوازم ذات خود؛ و اين. عین ابتهاج به 


۱ عین این عبارات در کتاب‌های ابن سینا که در دسترس ما هست یافت تب تیکیم اسان آ فان تا مان 
تعلیقات و دز شفاء آمده است (علقات.ضی ۰۱۱ ۱۸۹۱۱۲ الشفام-الهیات-.ض ۲۶۲): 
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فرع پنجم مبحث فضا و قدر / ۴۴۹ 


معرفتِ نفس. خود ابتهاج به معرفتِ آفعال بندگان است. 


فرع پنجم مبحث فضا و فدر 

همان طور که یکی از موارد اختلاف قرآن با فلسفه «جبر و تفویض » می‌باشد. 
مبحث «قضا و قدر» نیز از موارد اختلاف معارفی قرآن با معارفی بشری است. 

در معارف بشری از عقیده به قضا و قدر همان «جبر» استفاده می‌شود ( به‌طو ری 
که فو مباخت قیال تفصیاو تیان هد ) گر بند: اجه دا دانسته همان را شر امه و مقیدو 
فرموده . و هرچه مقدر فرموده همان خواهد شد؛ و از جمله اموری که در عالم واقع 


می‌شود آفعال بشر است. چون افعال بشر طبق قضا و قدر الهی انجام می‌شود» 


۳ 
من 


تخلف‌پذیر نیست و همه منتهی شود به علم خداوند که آن هم علّی است. 

چون در لسان شرع هم اسم «قضا و قدر» برده شده( و در خبر است که : امری در 
دنیا واقع نشود مگر به هفت چیزء قضاء قدر اراده» مشیت. کتاب. اج و اذن)۱ 
ناچار برای رفع شبههٌ قضا و قدر -که نظیر شبهة جبر است -و تکمیل مطالب گذشته 
به ذ کر معنای قضا و قدر در لسان شریعت و رفع اشکال می‌پردازیم. 

تباید خاکست که تیار قوذ رالسان عر یلاو وربا با مفانی یاوق 


اطلاق شده ؛ چنان‌که از حضرت امیرالمومنین اط برای قضا ده معنی نقل شده.۲ 


۱ بحارالانوار: ج ۵ ص ۸۸. حدیث ۷؛عبارت روایت در آینده خواهد آمد. 

۲ نگاه کنید به, بحارالانوار. ج ۰٩.ص‏ ۲۰-۱۸ (پاب ما ورد عن آمیرالمومنین صلوات الّه علیه فی صناف 
آیات القرآن... برواية النعمانی). 
شیخ صدوق در «التوحید. ص ۳۵۸» می‌گوید: از بعض اهل علم شنیدم که می‌گفت قضا برده وجه است: 
۱.علم ۲.اعلام ۳. کم ۴. قول ۵. ختم ۶. آمر ۷. خلق ۸. فعل ٩.|تمام‏ ۱۰. فراغ. 
و برای هرکدام از اینها .یک یا دو آیه را به عنوان شاهد. ذکر می‌کند.که گاه با آنچه در متن آمده متفاوت است. 
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۰ بیان الفرقان 


۱. فراغ 
فل وا ی قزیهم شذرین 4ب 


[( چون آن گروه جنیان حضور یافتند و خاموش ماندند و قرآن را شنیدند) آن 
گاه که آیات پایان یافت (به عنوان) بیم فهندگاتی سوی گومان باز کشت ]: 


6 6 2۵ 2 2ص وب اس 2 
۶ فاذا فضینم مُناسککم فاذ کروا الله # ؛۲ 


[هنگامی که آعمال حج را به جا آورید (و فراغت یافتید) خدا را یاد کنید ]. 


وَقَمّی رب آلا تعبدوا لا یاه 4 :۲ 
آو بر وودگازت غهد پست که جر اورا تپرسعیه ]ء 
ی 1 و و رم 
« وَمَا کنت بجانب القربي ذ ین الی موس الم 4 »۲ 
[ای پیامبر, تو در جانب غربی (کوه طور) نبودی آن گاه که ما با موسی عهد 
بستیم که امر بندگی را به جا اور ]. 
۳ اعلام 
د مه هه مر وم و ی يد وه م 
* وَقضینا ای بنی |شرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الازض مرتین * 4" 
یه بنی اسرائیل در کتاب آسمانی اعلام کردیم که شما دوبار در زمین به تباهی 


دست می‌یازید ]. 


‌ 


سورءة احقاف( ۴۶). آی ۰۲۹ سور شهار ۲ ایا ان 
موز اب اه ۱۷۱ اب اند ۲۳ ون وفقة الر ایض ٩‏ این آیه برای قضا به معنای «آمر» امه است ۶ سعتی 


دی نک( پزوردگا رت امر کرده امه 


4 


۳ 
و زاف( ۷۱۷ ای ۴؛ برای قضا به معنای «اعلام» این آید نیز در روایت امه است: ۶ وَقضیتا الَیه دك 
ار أَن دای لام فطع مضبحینَ 4 ؛ و این امر را به او (لوط ) اعلام کردیم که ريشة آن گروه صبحگاهان بریده 


تقو اف نت (سو ره خن (۱۵ )4 ای ۶۶ 
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۴.فعل 

قافْض ما آنت قاض 4 با 

یعنی: افْعَل ما نت فاعله. [هر کاری خواهی بکن ]. 
۵.یجاب 

۶ وقّال السیْطان لمّا فضي ار » »" 

يعني: لمَا وَجَبَِ العذاب. [چون عذاب واجب و حتمی گردید ]. 
۶ کتابت 

(وکان آمرا م4 :۳ 

زختی + مکقویا .]ری است تفه شده ]. 
۷.اتمام 

« فا قضْی مُوسّی اج 4 :۲ 

یعنی: نم . [چون موسی مدت را به پایان رساند ]. 
۸ حکم و فصل 

وال یفْضی بالق 4 به 

یعنی: کم و یف [ خدا به حق حکم می‌کند ]. 


م 


بو 6اه ( ۷۳ )ای ۰۷۲ 

۲ سور ابراهیم (۱۴). ید ۲+ برای قضا به معنای وایجاب» آیه دیخری تن در ووایت آهندهاست »۳ فضي 
مر ای فیه تشتلییان * تعبیر خوايي که شما دو تن از من جویا شدید واجب و محکم شد ( آنچه گفتم همان 
اقا رف ۱ 


۳.سوره مریم (۱۹), آی ۲۱. 


4 


قصضی زر 
۵. سورهٌ غافر (۴۰), یذ ۲۰ 
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٩‏ خلق 
۶ قفا مب سمماوات 4 »۱ 
بش :سفن [یس هت اسمان افریك ]: 
۰ نزول الموت 
۶ وَنادوا یا مك لیقض علینا ربق 4 »۲ 
یعنی: ینزل علینا الموتَ . 
[صدا می‌زنند: ای مالک به پروردگارت بگو مرگ را بر ما فرو آرد]. 
چون کلمات عرب -مخصوصاً کلمات قرآن-دارای معانی جامع و مصادیق مَُعَذده 
است این است که از یک کلمه ( برحسب موارد استعمال) معانی متعذد استفاده می‌شود. 
اگر مراد از « قضا و قدر» معنای اصطلاحی فلسفه باشد اشکال وارد است, ولی به 
ای که ان ورایانف اساد مس یه اف کال اهلدید. 
طبق علوم بشری «قضا و قدر» در عالم اجسام کتاب تکوین عالم است مُجَمَل 
ومْمضّل؛ و در عالم مجردات. عقول‌اند و نفوس. و علم مبداً به اشیا به نحو 
اجمال و بساطت. 
این است معنای « قضا و قدر» بر اساس فلاسفه.؟ 
بر این اساس. واضح است که آنچه در عالم واقع شده یا می‌شود و -حتی افعال 
تکلر پات ظیق شا مرو فلن لازم ی غیر قایل تخت است: 
این بود که از اول کتاب مکرّر تذُر دادیم که اساس علوم قرآن -در هر باب - مخالف 


۹ 

۲. سورة زخرف (۴۳). ای ۷۷ به جز قضا به معنای «خلق» برای ساير معانی قضا آیات متعددی در روایت 
آمده است. بحارالانوار. ج ۰٩.ص‏ ۰۲۰-۱۸ 

۳ اسفار اربعه, ج ۶ص ۲۹۱؛ گوهر مراد. ص ۲۲۰. عبارت کتاب در اینجا اجمال دارد که در چند سطر بعد 
تقتی این قواهق اعقر ای 
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با علوم فلسفه و عرفان است و براین اساس. اشکالات حلٌ " نخواهد شد ( آنچه گفته 
شده یا بگویند. التزام به اشکال است ) بلکه براین اساس اشکالی وارد نیست .۲ 

و حقیقتٍ آمر همین است! توجیهات یاناشی از تدلیس و پرده پوشی حقیقتِ امر 
است یا ناشی از جهل و نادانی واقع و حقیقتِ مطالب فلسفه و عرفان است. 

و براین اساس است که می‌گویند : علم نجوم که یکی از علوم شريفه عالم است - 
عالم به آن می‌تواند از تمام خصوصیات عالّم ( حتی از افعال و موت و حیات و عرّت 
و لت بشر) |خبار کند؛ چنانچه در باب توحید از فیلسوف طبیب هندی. در مقام 
مکالمه با حضرت صادق ی نقل کردیم"( حضرتش پس از اقرار گرفتن از طبیب. 
مدعای خود را ثابت کرد). 

و به همین جهت. نهی شدید از اعتماد به علم نجوم از صاحب شریعت مس 
اسلام وارد شده" و این مطلب -با اختلاف عقاید و مشرب‌ها- مورد اتفاق فلاسفه است. 

بنابراین . اساس « قضا و قدر» عبارت از کتاب تکوینی عالّم است که د رال -بدون 
مسبوقیت نیستی واقعی -موجود بوده؛ مرتبة اجمال و کلی آن. مرتب «قضا» و مرتبة 
تفصیل و جزئیات «قدّر» است. 

عقل , به واسطه بالفعل بودن در جمیع کمالات مرتبهٌ قضا و لوح محفوظ است. و 
نفوس به واسطه اینکه تدریجاً از عقول به آنها افاضه" می‌شود ( و به واسطة حرکات 
افلاک تدریجا مو جودات؛» موجود می‌شوند) مرثبة فذرو تفصیلی است: 


نتیجه : قضاء همان علم مبداً است به ماورای ذات که متحد با ذات و عين مبداً است 


حت 


مدز تن «ستحل 6 آمده است: 

۲ یعنی شبههٌ جبر به عنوان اشکال مطرح نیست ؛ زیرا در حقیقت جبر در افعال را می‌پذیرند. و همان «جبر فی 
صورة الاختیار » خواهد بود. (س). 

۳. رجوع کنید به, ص ۱۲۶ و ۱۲۷+( بحارالانوار. ج ۳. ص ۱۷۵-۱۷۱). 
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. وسائل الشیعه, ج ۱۷.ص ۰۱۴۴-۱۴۲ حدیث ۰۱۲-۵ 


۰ 


. در متن «اضافه» ثبت شده است. 
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و قدر علم به جزئیات و حوادث یومی است ( که در مسئله «علم» مُفْصل بیان کردیم). 
و اما بر اساس [تعالیم ] انبیا 93 و قرآن مجید (و صاحب شریعت و قرآن) که 
عالیونتا ها واخانم ی اتسار وی #ی ده وازتری قات راک 
او سلطنت تامّه قائل‌اند ۶ یل ما یشَاء4 ۲ کیف یشاء [خدا آنچه را بو اهلم خر گنه که 
صلاح بداند انجام می‌دهد ]۰ ( لا یُشأل عم یل وَضُ باون 4 :۲ [خدااز کارهایش سژال 
نمی‌شود, این بندگان‌اند که باز جویی می‌شوند ] ( وه ی کل شیء دی * ۳4[ خدا بر هرچیز 
تواناست ] از برای عالم بدا و ابتدا نیز قائل‌اند. و خراب و فنای عالم را ممکن و واقع 
می‌دانند. معاد روحی و جسمی و عقاب داخل و خارج و بهشت و جهنم و فرب و بُعد 
ثابت کنند و این سلطنت را آَژلی و أبّدی می‌دانند و تعبیر از آن به کلم «بدا» فرمودند. 


فضا و قدر در افعال انسان 

برای توضیح قضا و قدرالهی در افعال انسان -طبق معارف قرآن - متذکُر می‌شویم : 

امور عالم بر دو قسم است: امور عادی. غیر عادی؛ یعنی موجوداتی که به طور 
عادی واقع شود و موجوداتی که به غیر عادی ایجاد گردند. 

قسم اول. عبارت از همان آسباب و مسیّبات است ؛ یعنی صانع متعال آسبابی خلق 
فرمود و به توسٌط آنها آثار و مُسَبات و موجوداتی موجود شدند (آتش را سوزاننده 
خلق فرموده و خورشید و ماه را نور دهنده ایجاد نموده) از برای حرارت و نور آثاری 
است در عالم که به توسط آن آثار اموری موجود شوند -لکن نه به‌طور استقلال و نه 
به‌طور شرکت و از برای این موجودات و مخلوقات و اسباب. تأثیراتی در مزاج و 
افعال بشر است, لکن نه به نحو استقلال و نه به‌طور شرکت بلکه به نحو اقتضا. 


۱ سورة آل عمران (۳), ی ۴۰؛ سورةٌ حج ( ۲۲), ی ۱۸. 
۱۳ 
رک 
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و لذا در شزایعت مقدسه آمر آکید به ملاحظهٌ این امور شده. حتی یک قسمتی در 
تحت احکام تکلیفیه واقع گردیده( شرح این مطلب در این کتاب گذشت که جای 
شبهه نیست -و بیانی که گفتیم مورد انکار انبیا 94 نیست ) . 
محدود و غیر مُعْیّن خود. قادر بر ایجاد و فعل غیر محدود است. به اراده و مشیت 
هر زمان بخواهد می‌تواند اسبابی موجود کند -بر وفق اسباب موجوده یا برخلاف 
آنها -و منع از آثاریا تأثیرات فرماید. یا آتر تازه در آشیا و موجودات ایجاد کند: 

فلا یا ناژ کونی برد وسَلاما علی اه 4 با 
[ گفتیم: ای آتش, بر ابراهیم سرد و سلامت باش!]. 


۲ ی لیا ۹4 ر 7 ۳ 
بل لله الامر جمیعا * ؛" 
[اگر قرآنی می‌بود که کوه‌ها به وسیله آن حرکت می‌کرد یا زمین قطعه ق طعه 
کافران ایمان نمی آوردند) ولی همه کارها در اختیار خداست ]. 


بالجمله : هیچ موجودی -از موجودات عالم -مستقل یا شریک با ذات مقدس در 
سلطنت و قدرت نیست. و آثار تمام اشیا به نحو مقتضی است. و منوط بر اذن و 
تفای یوت ایست عات هو 

فی الدعاء : 


70 


2 ها 6 1 ۳ 71 ع۶ه . رن ۶ 2 
اللهْم نی أسئلك ... بقوّتك التی قهرت بها کل شیء و خضَع لها کل شیء 
ع 
و ذل لها کل شیء.۲ 
اما 


ی 


۳. دعای کمیل. موسوعة الأدعیه. ج ۲. ص ۵۵۶. 
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[ بارخدایا به درستی که از تو می‌خواهم... به نیرویت که غلبه کرده‌ای به وسیلهٌ 
آن بر هرچیز و خاضع گشته در برابرش همه چیز و خوار گشته براییش هر چیز ]. 
اجمالاً اساس قرآن مجید به‌طوری است که در این رساله بیان شده است. بنابراین 
اساس. خداوند -عرّوجل -انسان را آیتِ کبراي خود خلق کرده. علم و قدرت و 
اسباب فعل به او عطا نموده [است ]. 

قضا و قذر در آفعال انسان بر دو نوع است:قضا و قذر تکوینی و تشریعی؛ و هر 
یک از آن دو.حتمی و غیرحتمی است. 

قضا و قدر تکوینی حتمی در افعال بشر عبارت است از فعلی که صادر شود از 
انسان به ارادهٌ حضرت حق -جل وعلا-مانند معجزات انبیا 24 پا بعضی از آفعال بشر 
به واسطه جزای اعمال . 

و قضاو قدر تکوینی غیرحتمی. عبارت از افعالی است که از بشر صادر شود بر 
طبق علل و اسباب عادی ؛ زیرا که دانسته شد که امور عالم مثرند به نحو اقتضار نه به 
نحو علیت تامه) اگر منعی از ذات مقدس نباشد وگرنه تأثیری نخواهد کرد. 

معنی «ٍذن» در روایت" این است . و این است مراد از کلام معلم بشر و ولی مطلق. 
که می‌فر ماید : ۱ 

و أَسعَده علی ذلك القضاء... فلك الحْجَه" عَلیّ في جَمیع ذلك و لاحجَة 
لي فیما جری عَلي فیه قضاوّك و رَمَني كمك و بلاك .۲ 


۱. مقصود روایتی است که در ابتدای بحث به آن اشاره شد و در روایات باب قضا و قدر, روایت ۲ خواهد آمد. 

۲ در منابع مذکور در ذیل «فلک الحمد» آمده است؛ لیکن «فلک الحجة »با جملات قیل و بعد آخ سازگارتر 
است. و از کتاب زنبیل فزهاد میر زا تقل شنه که در عط کوفی )و «حیه) قنبیه: یکی گر تفع می‌شود 
و به همین جهت «حسِة» را «حمد» خوانده‌اند. (نگاه کنید به , نوشتة واعظ چرندابی در پایان مفاتیح الجنان 
چاپ قدیم به خط طاهر خوشنویس) در مصباح کفعمی. ص ۵۵۷: «فلک الحمد علی جمیع ذلک» آمده است 
که البته بنابر نسخه «حمد» این عبارت مناسب‌تر است. 

۳ مصباح المتهجٌد. ص ۸۴۶؛ قبال الاعمال, ص ۷۰۷؛ البلد الأْمین. ص ۰۱۸۹ 
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پس قضا و قدر تکوینی در افعال بشرء همان علل و اسباب عالّم است که به نحو 
اقتضاه من علی ی افتال شیر قان: 

چنانچه گفتیم یک قسمت از اموری را که شارع اسلام برای صلاح بشر لازم دیده 
اعلام؛ و بعضی را تحت عنوان تکلیف قرار داد است. اين قضا [و قدر] تکوینی 
غرجعین فان تعافس ام ونکت وراک قارع لاس آاکه شوب 
این مقام است ؛ چنان‌که توبه و اثابه و دعاء مژثر در رفع بلا و ایجاد رضا می‌باشد. 

اما قضا و قدر تشریعی غیرحتمی. عبارت از اوامر و نواهی و نوامیس الهیه و 
شرایع و ملل است -که تعبیر به علم احکام و فقه اکبر و اصغر شده-و حاصل این 
است که : خداوند کریم» برحسب حکم و مصالحی که در آفعال بشر هست ( از جهات 
منافع راجع به شخص و نوع و جسد و روح و دنیا و آخرت) ترغیب و ترهیب 
فرموده. و برحسب مراتب و اختلاف [درجات ] آنها را واجب و حرام و مستحب 
و مکروه و مباح قرار داد و به مقدار اهمیت جهات به زبان تشریع و نبوت اهمیت 
داده شده و بر طبق جهات واقعیّه در آفعال بشر. ملق رضا و سخط و حب و بُفض 


الهی واقع اه 


۱ آنجه استاد در بحث «قضا و قدر» در ارتباط با افعال بشر (پا توجه به آیات و اخادیت) فرمودند این است: 
قضا و قدر دو قسم است: 
۱) تکوینی؛ ۲) تشریعی. 
قضا و قدر تکوینی. جریان کارهاست بر وفق اسباب و علل طبیعی که خداوند متعال مقرر فرموده است, به 
گونه‌ای که اگر انسان در چارچوب اسباب و علل طبیعی کاری را انجام دهد مناسب با آن اسباب و علل, 
آثاری مترتب می‌گردد؛ مثل اينکه اگر انسان با وسیلة پرّنده يا کشنده‌ای به دیگری بزند. اثر اسباب و علل -که 
قز ین مورفیدارآففنشر به کار گر فد شبه اس بمحقق می‌گر وه الیعه جون این اسیاب ول :نا فیرشنبه اون 
الهی است. امکان دارد که در مواردی (با دعا و صدقات و امتال اینها) به مانع برخورد کند و در نتیجه, اثر 
معمول و عادی خود را نداشته باشد. 
اما قضا و قدر تشریعی , همان امر و نهی و دستورات شرعی است که به انسان ابلاغ شده است. و اگر انسان بر 


سبع 
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۸ بیان الفرقان 


ام ر ۳ 
۶ ولا رضی لعباده الکفر » ؛۱ 


دا و 0ص دوم 
نی بخیبکم ال 4 »۷ 


[مرا پیروی کنید. خدا دوستتان من فارگ | 


بدیهی است مراد از رضا و سخط حبٍ و بُغض تکوینی نیست. گرچه حقیقتِ 


> وفق آنها عمل کند. به نتایج مطلوبی می‌رسد و در صورت سرپیچی و عصیان, به ناراحتی و گرفتاری دچار می‌گردد. 
بنابراین, هیچ‌گونه جبری در امور تکلیفی در کار نیست. بلی بر اساس کار نیک و بد انسان, خداوند متعال آثار 
خیر و شر برای انسان‌ها مقرر می‌فرماید. 
یادآوری: در عبارت کتاب هر کدام از این دو قسم (قضای تکوینی و تشریعی) به حتمی و غیرحتمی تقسیم 
شده و توضیح داده شده است, و از اين چهار قسم, قضای تشریعی حتمی بیان نگردیده است» در توضیح آن 
می‌توان گفت اگر مقصود از حتمی جبر در فعل و کار انسان باشد. قضای تشریعی به‌طور مسلم غیرحستمی 
خواهد بود؛ زیرا چنان‌که گفتیم آمر و نهی هیچ گونه جبری برای مکف به وجود نمی آورد. و از برخی روایات 
هم استفاده می‌شود که قضای حتمی تنها در امور تکوینی مصداق دارد و در امور تشریعی قضای لازم حتمی 
وجود ندارد (به حدیث ۸ که در همین بخش خواهد آمد مراجعه کنید) بنابراین, قضای تشریعی به معنایی که 
در مقابل تکوینی باشد به حتمی و غیرحتمی منقسم نخواهد شد. 

و اما اگر مقصود از حتمی جبر در فعل و تحقّق خارجی نباشد. گاه ممکن است گفته شود قضای تشریعی حتمی 
عبارت است از اوامر و نواهی الزامی یعنی واجبات و محرمات و غیرحتمی عبارت است از احکام غیرالزامی. 
مانند مستحبات و مکروهات؛ يا اينکه گفته شود قضای تشریعی حتمی عبارت از احکامی است که به زمان 
خاش با دس کامیی اه و هلو کی با فیدی فیر ی اعجانی ای کشت وفه اسان با میت تاش 
می‌باشد و نسخ در آنها صورت گرفته است (از این قسم به احکام تعلیقیه نیز تعبیر شده است), و یا اینکه 
مقصود از تشریعی حتمی آموری است که شارع به آن دستور داده و آن را در ایجاد تغییر در قضای مبرم خویش 
مور قرار داده است»:مانند دعا و تویه و انایه و غهرحتمی سایر امور تشریعی انس که پرحسب مصالح و مفاسد 
جعل شده و لکن مانند دعا و توبه‌ای که با شرائط انجام گیرد مو ثر نمی‌باشد, و شاید اينکه مرحوم استاد فرمود: 
«و یک قسمت دستورات شارع مقس اسلام راجع به اين مقام است...» اشاره به قضای تشریعی حتمی به 
همین معنای اخیر باشد . (س). 

اتسوزه کی ۷۳۹ 


ور ایا( ای ۳۸ 
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قضا و قدر در افعال انسان / ۴۵۹ 


ذات مبداً ندانیم.! 

چون پیروان فلاسفه بعضی از آیات و روایات «قضا و قدر» را به مذاق فلسفه 
تأویل نموده‌اند. لذا به ذ کر عده‌ای از روایات با توضیح لازم می‌پردازيم. 

۱ خصال : الخلیل بن [آحمد ] السنجری, عن محمد بن اسحاق بن خیم ," عن علی 
بن حجر," عن شریک , عن منصور بن مُعْتر. عن ربُعی بن حراش. عن علی لد قال: 
قال رسول اه ع: 

لایژمنْ عبر حتّی یمن باربعة: ختی یهد آن لا اله الا اه وَخده 
لاشريك له, و نی رسول الّه بَعتنی بالحق و حتّی یمن بالبث بعد 
بنده مومن ثیست مگر اینکه شهادت به جهار امر بدهد: شهادت به اینکه خدا 
یکی است و شریک ندارد. و من فرستاده به حسق و راستی از جانب خدا 
هستم .و ایمان پا زاره تیا یت ازنشر که داد باشل نو ایعاخ به در افرن, 
واضح است مراد از «قذر» سلطنتِ تامة باقية الهی و مُعَزل نبودن از سلطنت -در 
مقابل تفویض در اعمال بندگان است ( چنان‌که سابقاً گفتيم ) قد ریّه, بر «مفُوّضه» نیز 
اطلاف شده است 9 


و شاهد بر آنچه ذکر کردیم روایت عیاشی در «بدا» از حضرت ابوالحسن 


۱ یعنی خب و بغض از صفات فعل است. نه از صفات ذات؛ زیرا قابل سلب از ذات مقدّس می‌باشد و چنان‌که 


اثبات می‌شود. نفی نیز می‌شود (س ). 


4 


. در متن «احمد بن اسحاق خزیمه» ثبت شده که بر اساس مأخذ اصلاح شد. 


۳. در متن «فجر» آمده؛ نام صحیح راوی «علی بن حجر سعدی» است. نگاه کنید به, مستدرکات علم الرجال 
(نمازی)» ج ۵ص ۳۲۴/۹۷۲ 


4 


. خصال صدوق. ج ۱. ص ۰۱۹۸ حدیث ۸ بحارالا نوار ج ۵ص ۰۸۷ حدیت ۰۲ 


۰ 


رجوع کنید به, ابتدای فرع چهارم (بحث جبر و تفویض)؛ بحارالانوار. ج ۰۵.ص ۰۱۱۷ 
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۰ بیان الفرقان 


العنشکری فد لت : أنّه قال: 
ما نیال من نبی الا بعد آن یأخدُ غلیه ثلاتَ خلال :۱ شهادة آن لاله 
لاه و خَلع نداد من دون اثه ,و أن ه اه بّم ما یشاء و وه 
ما پشاء؛۲ 
خداوند پیغمیری را به نبوت اختیار نکردء مگر اینکه سه امر را عهد ۲ گرفت: 
شهادت به وحدانیت. و نفی شریک از برای خدا. و اینکه [ خداوند ] دارای 
مشیت و اختیار است آنچه بخواهد دم و محر می‌کند. 
شبهه‌ای نیست که مراد از «قدر» در این روایات. ارادهٌ تکوینی و حتمی خدا 
نسبت به آفعال بشر نیست و شاهد براین مطلب ( علاوه بر آنچه گفتیم ) روایات باب 
قضا و قدّر در افعال است. که پس از این ذ کر می‌کنیم . 
۲. فیه , آبی , عن سعد, [عن ابراهیم ] بن هاشم,عن آبی عبد اه البق . عن زکریا بن 
عمران, عن آبی الحسن الاوّل ذ قال: 
لایکون شیء فی السّموات و الاأرض الا بسبعة: بقضاء و قدر و ارادة و 
مُشيتة و کتاب و آجَل و ٍذن؛ قمن قال غیرّ هذا, فَقّد کَذّب علی اله , آو 
رد علی الّه عروجل؛؟ 


امری در آسمان‌ها و زمين واقع نمی‌شود مگر به هفت چیز: قضا و قَدّر و 


۰ 


مشیت و اراده و کتاب و أجل واذن. 


‌ 


.در متن بیان الفرقان و بحار «خلال» اسف و دز کقسیر عیاشی 9 خضال »بت شفه است: 

۲. تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۱۵ حدیث ۵۶؛ بحار الانوار ج ۴.ص ۰۱۱۸ حدیث ۵۱. 
به این مضمون حدیثی در کافی نیز آمده است: عن آبی عبدالله ثثلا قال: ما بَعت اه نبیاً حتی یَأْعْذُ علیه شلات 
خصال : الاقرار له بالعبودیّة, وحْلْع نداد ور له یمد مایشاء ویو ماینشاء. (اصول‌کافی» ج ۰۱ ص ۰۱۴۷ 
حدیث ۲). 

۳ در متن «عهده» ثبت شده است. 


۴ خصال صدوق.ج ۲.ص ۳۵۹ حدیث ۴۶؛ بحارالا نوار ج ۵ ص ۸۸ حدیث ۷. 
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فضا و قدر در افعال انسان / ۴۶۱ 


مراد از «کتاگ » عالم تکوین و آسباب است. و مراد از «اذن» رضا و عدم منع است. 
۳ [فی العیون ] أحمذ بن ایراهیم بن یک الحوریَ. عن ابراهیم [ين ] محمد ین مروان 
عن جعفر بن [محمد بن ] زیاد. عن احمد بن عبد الّه الجویباری عن علی بن موسی 
الرضا اثلا عن ابیه عن آبائه عن علی +22 قال : قال رسول اله ع: 
0 له عزوجل قَدْر المقادیر و بر التدابیر» قبل آن یلق آدم اثا 
بالق عام .۱ 
[ همانا خداوند دو هزار سال پیش از اینکه آدم اْ را بیافریند تدبیرها و 
اندازه‌ها را مشخص کرد ]. 
و فیه بالأسانید الثلائة مثله .۲ 


واضح است روایاتی که به این مضمون است در مقام اظهار و اثبات سلطنت و 
توت امه ای هو تب اراس قفا تفت ی سرت کته زد قفا 
خود تلع قیفر اش تشریعیه و تکلیفیّه بشر) به یک نحو نیست و دلالت ندارد بر 
اینکه آفعال بشر فعل خدا و به اراد تکوینی اوست. بلکه روایات صحیح برخلاف 
این است و ظاهر از تقدیر و تدبیر -در روایت شریفه -نسبت به عالّم اسباب است. 

۴ عن تفسیر علی بن ابراهیم عن الشَوْْلی عمن السَکُونی عسن جعفر عسن ابسیه 
-صلوات اه علیهما - قال قال رسول الله تذل : 

سب العلم و جَت الم و مضَی الّضاء و تم الْقَدَرٌ بتحقیق الکتاب و 
تصدیق الاسْل و "بالتَعادة من اه من اَمَنّ [و ای ] و بالشّقاء لمن 
کَذب و کر بلولاية من اه للمزمنین و بالرائة منهللششرکین. 


۱ بحارالانوار ج ۵ص .٩۳‏ حدیث ۱۲. 
۲ عیون آخبارالرضا نف, م ۲. ص ۰۲۱ حدیث ۳۴. اسانید ثلاثة این حدیث در عیون» ج ۲ ص ۰۲۴ 
حدیث ۴ آمده است. 


۳ و در بحار و متن بیان الفرقان آمده و در تفسیر قمی نیامده است . 
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۷۲ بیان الفرقان 


قال رسول اه لاله یقول: یابن آدم بعشیتی کت آنت الذی 
تشاء لس ما تشاء. و بارادتی کُنت نت الذی رید لَفْسك ما تُرید. 
و بقل نعمتی عليك قَوِیتَ علی معصیتی, و بقرّتی و عصمتی و 
عافیتی أَدیْتَ ی فرائضي. و آنا آولي بحتناتك منك و أنتَ آولی 
الخیر متی [اليك ] بما أَولیثك به, و الشَرٌ مّی اليك بما جَنیْتَ جزاءا. 
و یکثیر من تسلیطی [تساطی ] لك انیت عن طاعتی, و بسوء ظیّك 
بی قَنطْتَ من رحمتی؛ فلی الحمدٌ و الحجَةٌ عليك بالبیان. وليَ الیل 
عليك بالعصیان , و لك الجزاء الحسَن عندی بالاحسان . 

هم ادخ تخذیرك بی. تم لم دك عند عرّتك" و هو قوله « ولو 
یوَاخذ ال لاس بما کبوا ما ترك علی ظهْرهَا من داب »»" 

لَم اکَفْكّ فوق طافّنك. و لم أَحمّكَ من الأْمانة الا ما رت بها ی 
نفسك, و رَضیت لنفسی منك ما رَضیتَ به للفسك متی .۲ 


عن التوحید مسنداً عن رسول ال مثله .۴ 


مفاد روایت 

علم خدا سبقت گرفته و امر و قضا و قدر الهی گذشته و تمام شده به تثبیت و 
تحقیق و خلقت عالم اسباب و تکوین. و بفرستادن انبیا؛ و به سعادت کسی که ایمان 
آورده و شقاوت کسی که تکذیب کرده و کافر شده. و به دوستی خدابا ممنین و 


تقو قورع لا اس کب 


۱ در تفسیر قمی «غتك» آمده است. 
۲سوره قاطر (۳۵) ای ۳۵ 


۳. تفسیر قمی. ج ۲.ص ۲۱۱-۲۱۰؛ بحارالنوار ج ۵ص ٩۴-۹۳‏ حدیث ۱۳. 
۴ توحید صدوق.ص ۰۳۴۴-۲۴۲ حدیث ۱۳. 
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قضا و قدر در افعال انسان / ۴۶۳ 


می‌خواهی از برای خود آنچه می‌خواهی! و به ارادهُ من تو صاحب اراده شدی! و به 
نگه‌داری من واجبات را ادا کردی؛ من آولی به حسنات تو از تو هستم. و تو آژلی به 
گناه خود از منی . 

خیر تو به واسطه نعمتی است که به تو دادم و شرّ و بلابه واسطة جزای جنایت 
نو است: 

به واسطهٌ سلطنت و قدرتی که من به تو دادم از اطاعت من سرپیچیدی و به بد 
کمانی خودت به من مأیوس شدی؛ ستایش و حجت مرا است به واسطهٌ بیان و می‌توانم 
اخذ کنم تو را به عصیانت. و از برای تو جزای خوب است نزد من به احسان . 

من تو ر وانگذاشتم! تو را ترساندم و در زمان غلبه و قدرت تو. تو را اخحذ نکردم. این 
است که خدا فرموده: «اگر مردم را به آنچه کرده‌اند اخذ کنم جنبده‌ای روی زمین نماند ). 

بالاتر و بیشتر از طاقت تو تو را تکلیف نکردم! از بار امانت به تو حمل نکردم 
مگربه قدری که خودت اقرار کردی! راضی شدم به آنچه تو برای خودت راضی شدی. 

این روایت. از روایات مشکلی است که توهم شده است که برحلاف مفصود 
قرآن دلالت دارد. ولی صریح درنفی «جبر» است و دلالت دارد که انسان دارای اراده 

و نیز صریح به نفی «تفویض » است ؛ زیرا که دلالت کند که تمام نعمت‌ها و قدرت 
واراده و اسباب فعل به اعطا و ایجاد ذات مقدس او است و با اینکه توانا است بر اینکه 
عاصی را اخذ کند . ولی لطف فرموده او را باقی گذاشته. 


و جون نعمت‌های اعطایی . جود از طرف ذات مقدس [و]برای اطاعت و فرمان‌برداری 


۱ در متن «و شخص » ضبط است. 
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۴ بیان الفرقان 


است خدا آژلی به حسنات و آفعال خوب بنده است ؛ زیرا که تمام. عطای اوست و اگر 
یکی از نعمت‌ها و مقدمات و اسباب فعل نبود؛ بنده عاجزو ناتوان بود؛ و بنده آوّلی به 
سَیْئاتش هست نسبت به خدا؛ زیرا که نعمت‌ها و اسباب فعل که برای اطاعت به او 
ده موف هن فقو معصیگ اش تافرهایی شام کل : 
۵ ایضاً عنه « والْذی قَدَر دی ۱4 قال اخ3: 
در الأشیاء فی التقدیر الأرّل . تم هَدّی الیها من یشاء." 
این روایت تفسیر و بیان می‌کند روایت سوم را که مراد این است: خدا اسباب فعل را 
تقدیر و تعیین و میزان کرده. سپس انسان را راهنمایی و هدایت به فعل فرموده است. 
۶ عن الاحتجاج ژوی أنّه سل امیرالم و منین ای عن القضاء و امد ؟ فقال : 
لاتُولوا وکلّهم اه ای آنشیهم فَنوهنوه. و لاَولوا أجُبرّهم" علی 
المعاصی تمه ؛ و لکن قولوا الخیر بتوفیق له و ار بخذلان له . و 
کل ساب فی علم الّه :۲ 
از قضا و قدر سوّال شد: فرمود: نگویید خدای متعال بشر رابه خودش 
واگذاشته.پس سستی در ساطنت خدا وارد کنیدء و نگویید خدا مردع را بر 
معاصی مجبور کرده. پس نسبت ظلم به خدا داده باشید؛ و لکن بگویید 
«خیر» از عبد به توفیق و تَهيةُ اسباب از طرف خدا است و «شه» به خذلان 
خدااست. و تمام آنچه واقع شود خدای متعال می‌داند. 
۷ فی البحار قال الرضا صلوات الّه علیه : 


ثمانية آشیاء لاتکونْ الا بقضاء الّه و قدره: الوم و الیِفْظَةٌ و الشَوَةٌ 


۱. سور اعلی (۸۷). آیة ۳. 

۲. تفسیر قمی.ج ۲.ص ۴۱۶؛ بحارالانوار ج ۵ ص ۰۹۵ حدیث ۱۵. 

۳. در بحارالانوار ج ۵.ص ۰۹۵ «جَبَرهم » ضبط شده است. 

۴. احتجاج طبرسی. ج ۱ص ۲۰۹ بحارالانوار ج ۵.ص ۰۹۵ حدیث ۰۱۶ 
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و الضَعفٌ و الصحَهٌ و المَرَض و الموت و الحَیاة. 
[هشت چیز است که جز به قضا و قدر خدا موجود نمی‌شود: خواب, بیداری. 
قوّت, ناتوانی. صحّت ( تندرستی ). مرض. مرگ و زندگی ]. 
از روایات و قرآن. واضح شد که -قضا و قدر-در تمام موارد به یک معنی استعمال 
نشده مراد [از آن در این روایت ] این است که عبد پس از تمامیت جهات فعل و 
اسیاب قدوت نامه بر موز ندارد. 
واز جمله امور و اسبابی که به ید قدرت و مشیت و اراد خدا است : خواب و 
بیداری. توانایی و ناتوانی» بیماری و تندرستی. مرگ و زندگی است. 
۸ عن الاحتجاج رو عن علی بن محمد العسكري -صلوات الّه علیه - فی رسالته 
الی هل آلاهواز فی نفی الجبر و التفویض. أَنه امد قال: 
ژوی عن آمیرالممنین اثا آنه سَألهٌ رجَل بعد انصرافه من الشام فقال : 
یا آمیرالممنین آَخْبرنا عن خروجنا ٍلی الشام أً بقضاء و قَدّر؟ فقال له 
آمیرالمزمنین ۰3 نمیا شیخ ما عم لو لاطگم بطق واد 9 
بقضاء من الّه و قدره. 
فقال الرجل: عند الّه أَحْسبٌ غتائی و الّه ما آری لی من الأجر شیناً؟ 
فقال علی اد : بلی لد عم ال لکم لاجر فی مسیرکم وآنتم ذاهبون و 
مُصَرَفکم وآنتم مُنقلبون ولم‌تکونوا فی‌شیء من‌حالاتکم مُکْرَهین 
[ولا الیه مُضُطَرَین ]. 
فقال الرجل : وکیف لانکونْ مضطرّین والقضاءٌ والقدَرٌ ساقانا وعنْهما 
کان مسیرنا؟ 
فقال آمیرالمومنین 320 : لك ارت قضاء لازماً وقَدراً حتماً ! ولو کان 
ذلك کذلك , لَبطْل الوا والعقابِ وستَط الوغد والوعید والامژ من ال 


۱ بحارالانوار ج ۵ ص ۹۵ حدیث ۱۷؛ دعوات قطب راوندی. ص ۰۱۶۹ حدیث ۴۷۰. 
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والتّهی؛ وما کانت تأتی من الّه اند لمذنب و لامَحْمَدةٌ لمُحسن, و 
لاکان المْحسن آولی بثواب الاحسان من المذنب. و لا المذنب آولی 
بعقوبة الذنب من المُحسن ! تلك مقالهةٌ |خوان عَبَدَةٍ الاوئان وجنود 
الشّیطان وخصماء التحمن وشهداء الزور والبّهتان وأهل العَمی و 
الغیان, هم قَدَریهُ هه لام ومجوسها! 

از اه تتعالید امه تیا و کی معذیرا و کت تسیر وال اف 
مغلوباً و لمع مُکُرهاً و سل الرسلَ هلا و لمیزل القرآن عاً و 
لمیخلق السّموات و الارض و ما بینهُما باطلاً ۶ ذلك ظن الذین کَفروا 
بل لین کفزوا من الّار ۱4 فال: نم تلی علیهم: ۶ وَضی رب لا 
بو الا یه 4" قال: قتهض الرجل سروراً.. ,۲ 

احتجاج و کافی روایت می‌کنند از حضرت امیرالمومنین ای پس از برگشتن از 
شام و جنگ صفین » مردی از حضر تش سوّال کرد: آیا رفتن ما به شام به قضا و 
قدر الهی است ؟ 

فرمود: بلی, بلندی و پستی وادی را طی نکردید مگر به قضا و قدر از طرف خدا. 
مرد گفت: نزد خدا زحمت و مشقت‌های ما حساب می‌شود؟ به خدا قسم هیچ 
اجری نمی‌بینم! 

فرمود: خدای متعال اجر عظیمی معین فرموده برای شما در رفتن و آمدن! و 
در هیچ یک از حالات. شمامُکُرّه نیستید." گفت : چگونه مضطر نیستم و حال 
اک ای فسرها با وادار کروهه سیر ماد ایک دا رها 


حضرت فرمود: شاید قضای حتم و قدر لازم را اراده کردی! و اگر چنین 


ری ۳۷ 

و وفاسر ام( ۲:۱۷ ۲ 

۳. احتجاج طبرسی. ج ۱. ص ۲۰۸ (با اندکی اختلاف)؛ بحارالانوار. ج ۵ص ۹۶-۹۵ حدیث ٩۱؛‏ این 
حدیث با تغییراتی در بعضی از واژه‌ها و عبارت‌ها در اصول کافی» ج ۱ ص ۰۱۵۵ حدیت افش امه ای 


۴. در متن «نیستند » ضبط شده است . 
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باشد, ثواب و عقاب. باطل و امر و نهی و وعد و وعید از خدا ساقط گردد. 
ملامتی برای گناه‌کار و ثنائی برای فرمان‌بردار از طرف خدا نیست! و گناه‌کار 
آولی یه عقاب از مواب‌کار نیست! و خواب‌کار آزلی به فواب از گناهکار نیست! 
این . مقاله بت پرستان و لشکر شیطان و خصمای رحمن و شهدای زور و بهتان 
و طایفة گمراهان و سرکشان و قدریه و مجوس [این أََت ] است. 
خدااز روی اختیار. امر فرموده و برای تخفیف و تحذیر, نهی فرموده است و 
به مقدار قدرت. تکلیف کرده. 
به غلبةٌ [بر ] بندگان. معصیت خدا نشده! و از اضطرار و بیچارگی اطاعت 
نشده! و رسولان را رل و بی‌فایده نفرستاده! و قرآن را عبث نازل نکرده! 
و آسمان و زمين را باطل خلق نکرده! و این. گمان و خیال کافران به 
خدا است. 

٩‏ عن التوحید. باسناده الی آبی محقّد العسکری از عن الرضا ات : فیما بَصفٌ 

به الرّب: 


...ولا جوز فی قَضیّته . الحْلّق الی ماعلم مْنقادون. وعلی ما سطرَ 
فی المکُون من کتابه ماضون, ولایَعتلون خلاف ماعلم منهم. 
و لاغیزه ریدون .۱ 
دراین روایت شریفه. بعد از نفی جور از رب متعال( که عین نفی قضای حتم و 
قدر لازم نسبت به افعال است ) اشاره نموده به علم حق متعال که : او عالم است به 
آنچه صادر از بندگان می‌شود و خلف از برای علم وی نباشد و عمل نمی‌کنند خلاف 
آنچه دانسته است ؛ چون علم او مطابق است با آنچه ایشان اراده می‌کنند . 
و اشاره است به اينکه : علم ذات مقدس» علت و متبوع نیست ؛ و صریح است که 


علم ذات مقدس» عین مشیت و اراده به‌طوری که در فلسفه دانسته شده است نیست . 


۱ توحید صدوق. ص ۴۳۷ حدیث ٩‏ تفسیر منسوب به امام عسکری ی » ص ۱ حدیث ۲ تضارالا توا 
ج ۲ ص ۰۲۹۷ حدیث ۲۳. 
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۰ عنه فی خبر الفتح بن یزید [الجُرجانی ] عن ابی الحسن -صلوات الّه علیه -: 


ِنْ له ارادتین و مَشیتین : رادة تم. و ارادة عزُم؛ یتهی و هو یشاء. و 
مر و هو لایشاء. ۱ ۱ 

رما ریت آّه تهی آدم و رَوجته غن آن یکلا من الجَرة و هو شاء 
ذلك ! ولو میشاً. میا کلا! ولو آکلا بت مَشیهما مَشيَ ال . 

و مر ابراهیم پدیْح اینه (سماعیل 1 و شاء آن لایْذیْحه. ولو لمیِشَاً آن 


0 
رام م2 و 


لایِذبْحَه. بت مَشیّه ابراهیم مَشیّةالّه (عرّوجلّ)؛۱ 

[برای خدا دو مشیت و اراده است: اراد حتمی, و اراد عزمی (و ضوری) 
شتا دریخالی که جر را عي خراهد از آن نهیم کت بو با اینکة خیری:وا 
نمی‌خواهد به آن آمر می‌کند. 

آیا نمی‌نگری که آدم و همسرش را از خوردن میوة آن درخت بازداشت 
درحالی‌که خواهان تحقق آن شود !اک ها تفن و اینت کت ام نو 
نمی‌خوردند! و اگر آدم و حوا (بی‌خواست خدا) می‌خوردند مشیتِ آن دو بر 
هیچ کس نمی‌تواند بر مشیتِ خدا پیشی گیرد) و نیز اينکه خدا به ابراهیم 
فرمان داد فرزندش اسماعیل را ذبح کند درحالی‌که ذبح او را نمی‌خواست! 
(در این صورتی که ذبح در خارج محقق نشده است) خواست او بر مشیّت 
ابراهیم بر مشیّت خدا غلبه می‌یافت ]. 


این روایت از روایات مشکله است» و جمعی از بزرگان در صلد بیانش بر آمده‌اند. 


و بعضی از کسانی که با اساس قرآن مخالف‌اند به این روایت تمسک کرده‌اند و مُوهم 


۱ توحید صدوق, ص ۶۴ ضمن حدیث ۱۸؛ بحارالنوار ج ۵ص ۰۱۰۱ حدیث ۲۶. 
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است خلاف ساير روایات را لکن اشکالی در روایت به هیچ وجه نیست. بلکه مژید 
مقصود و مطابق بقیه روایات است. بیانش این که : 

اوامر و نواهی الهیه که متعلق به افعال است به نحو ارادهُ تشریعیه-بر دو قسم 
است: احکام و اوامر عزمی. و احکام و اوامر امتحانی. 

به این معنی که : گاهی فعل متعلق امر. خود محبوب و مرضی است. و گاهی این 
طور نیست. بلکه امر فقط برای امتحان است ؛ مثل اينکه پدر پسر را امر می‌کند به 
آوردن آب و مقصود آوردن آب نیست و عطش ندارد تنها مقصود این است که بداند 
پسرش اطاعت می‌کند پا نه . 

در اوامر امتحانی انسان. غرض و مقصود امرکننده. علم اوست به مطیع یا عاصي 
بودن مأمور. 

و در آوامرالهی. حکمت دیگری است. از آن جمله. فهماندن مراتب عبودیت و 
بندگی .۱ به خود مأمور یا به سایر خلق است تا گوینده نگوید : چرا خداوند متعال 
ابراهیم ای یا محمَد ع را بر سایر خلق برگزیده است ؟ 

اکنون که این مقدمه واضح شد. گوییم: چون فعل متعلق اوامر امتحانی متعلق 
اراد تشریعی نیست. ممکن است بحسب حکمت و علم الهی . متعلق اراده و مشیت 
حتمية تکوینی الهی واقع شود. در قضیهٌ حضرت ابراهیم اف ( پس از آنکه امر الهی به 
ذبح اسماعیل صادر گردید و مقصود از امتحان حاصل شد) ذبح اسماعیل متعلت اراد 
تشریعیه و تکلیف نبود. بلکه به مقتضای حکمت باید زنده باشد. خداوند عزیز -به 
قدرت کامله -اراده فرمود ذبح نشدن حضرت اسماعیل را و اگر کشته می‌شد هرآینه 
اراد حضرت ابراهیم غلبه می‌کرد بر ارادة خدا و اين البته محال است. 

شاهذای آبه مطلب» ابا مار کداسزه ۳ قد صدقت ار وبا دراه مقلار وه 


۱ در متن «بزرگی » ضبط شده است. 
۲ سورهٌ ضافات (۳۷) آیةٌ ۰۱۰۵ 
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که دید اسماعیل را می‌کشد و در مقام کشتن برآمده نه آنکه دیده بود که کشته است. 

و همچنین قضیهٌ حضرت آدم و نهی از خوردن گندم. نهی از خوردن امتحانی بود 
و اصل خوردن گندم. متعلق اراد تشریعیه نبود. پس از آن» حضرت آدم از عهدة 
امتحان برنیامد ۶ ول نچذ له عَزْما»" و خوردن گندم مطابق با حکمت بود. 

خدا به حسب اراد تکوینیه و جعل اسباب» خوردن گندم را خواست و اگر 
نمی خورد غلبه می‌کرد اراد آدم بر ارادةٌ خدا؛ و نسبت عصیان به حضرت آدم. برای 
مخالفت نهی امتحانی و تجربی بود( نه به واسطهٌ اصل گندم خوردن).۲ 

مورد کلام افعال تکلیفیّه بشر است( که انسان در آن فعل‌ها مختار و مستحق مدح 
و ذمٌ یا ثواب و عقاب باشد ) و کلام دراین نیست که هیچ فعلی از افعال بشر نمی‌شود 
به اراد حتمی تکوینی الهی باشد ؛ چنانچه در بیانات سابق گذشت . 


ره ۱۵ 

۲ امر و نهی الهی در مواردی امتحانی و در اکثر موارد جدّی است, و اراد حق تعالی نیز به دو قسم تقسیم 
می‌شود : اراد تکوینی و اراده تشریعی . 
ارادهٌ تشریعی, همان اوامر و نواهی است که متوجه مکلّف است و به امتحانی و جدّی تقسیم می‌گردد. 
با نظر به اين تقسیم. می‌گوئيم : اگر امر یا نهی الهی. امتحانی باشد (و اراد تکوینی برخلاف آن باشد) و مکلّف 
در جهتِ اطاعت تصمیم بگیرد. مکلف مطیع است و آن مأموژیه یا منهی عنه انجام نمي‌شود؛ زیرا ارادة تکوینی 
پرخلاف آن اس وامرو تب اسان ابتقتا واگ تکلت پدا عقیا غود رتمک اقق کده ار ارب اراد 
تکوینی حق تعالی منطبق گردیده و امر و نهی انجام نمی‌گیرد. و مکلف هم عاصی است. 
حضرت ابراهیم اراد اطاعت کرد و مطیع به حساب می‌آید. ولی فعل ذبح انجام نگرفت ؛ زیرا ذبح مخالف اراد 
کوش بسن کال انبختو اسان نهر افجام که ردق 
همچنین حق تعالی حضرت آدم را از خوردن میوةً مخصوص نهی فرمود و این نهی امتحانی است. و اراد 
تکوینی حق تعالی بر اکل قرار گرفت. در این مورد. حضرت ادم -به اختیار خود-از شجرة منهیّه خورد و 
عصیان ورزید. و اراد تکوینی الهی نیز تحقق یافت و امتحان هم عملی شد. 
در مواردی که امر یا نهی جدّی است و امتحانی در کار نیست. ارادهٌ تکوینی -به جهتِ خاص - وجود ندارد. 
مکلف اگر اطاعت کند مطیع به شمار می‌آید و اگر مخالفت کند. عاصی خواهد بود. (س). 
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علاوه روأیّت مبارکه صریح است که انسان مُکلف. دارای اراده و توانایی است 
نسبت به یک دسته از افعال و لکن بدیهی است که اراد عبد مقهور و مغلوب اراده و 
قدرت خدا است . اگر بشر را به حال خود واگذارد می‌کند آنچه بخواهد( تا حدی که 
می‌تواند انجام می‌دهد ) و لکن به حکمت و رحمت و رأفت و قدرت تام خود از 
جهاتی منع و رد می‌فرماید. 
این روایت مبارکه -به هیچ وجه -مورد اشکال و نقض نیست. بلکه مزْیّد و مژکٌد 
۱ عن الأْصبغ قال : قال امیرالمژمنین ی : 
آوحی اله -عرّوجل - الی داود 3 یا داود. تُرید و ارید. و لایکون ال 
ما آرید! فان أَشلمْتَ لما آرید. أغْطیتك ما شرید؛ و ان آم‌تشلم لما 
آرید عبت فی ما ترید؛ که لایکون الا ما آرید؛؟ 
خداوند به داود ی وحی نمود: من اراده می‌کنم تو هم اراده می‌کنی » پس واقع 
نمی‌شود مگر آنچه من اراده کرده‌ام! و اگر تسلیم اراد؛ُ من شدی آنچه را اراده 
کرده‌ای به تو عطا می‌کنم, و اگر تسلیم اراد من نشوی سبقت می‌گیرم به تو 
-در آنچه اراده می‌کنی -پس نخواهد شد مگر آنچه من اراده کرده‌ام. 
روایت» در مقام اهمیت تسلیم و رضا است و شکی نیست که عبد باید تسلیم خواست 
خدا باشد و در آمور تكوينية عالم مستقل در اراده نباشد بخواهد آنچه را خدا برای 
روایت مبارکه . صریح است که انسان دارای اراده است. می‌تواند در یک قسمت 
۱ در متن بیان الفرقان به جای اآ تسا« اسقاف 0 کین شنم و بر آیع اسان ترجمه شده است. لکن این 
عبارت در منابع روایت یافت نشد. 
۲ توحید صدوق. ص ۰۳۲۷ حدیث ۴+ بحارالانوار ج ۵ ص ۰۱۰۴ حدیت ۲۸؛ الجواهر السنیه (حر عاملی ). 


.٩۲ ص‎ 
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۲ عن التیعید. مسنداً عن آبی عبدالله ا قال : 
کانٌ لعلی اٍ غلامٌ اسمه قنبّر -و کان یْحبٌ علیاً لد با شدیداً- فاذا 
رح علی اب حَرَج علي آثره بالسّیف ! قَرآه ذات ليلة. فقال : یا قنبر. ما 
لك ؟ قال : جنتْ لاْمُشی حَك. ان الناس کما تراهم یا آمیرالمومنین. 
قال : وَیحّك ‏ آ من آهل السّماء تَحرْشنی آم من هل الْرض ؟ 
قال : لا. بل من آهل الارض . 
قال : ٌٍ هل الارض لایستطیگون لی شتا الا بان الّه -عروجل - من 


السّماء ! قازجع, جع :۱ 


۶ 


فرمود: حضرت امیر ان غلامی به نام «قنبر»" داشت که در مواقم احتمال 
خطر پشت سر حضرت می‌رفت . 

حضرتش فرمود: برای چه همراه من می‌آیی ؟ 

گفت: بر وجود مبارکت ترسانم. 

فرمود: آیا مرا از اهل آسمان‌ها حفظ می‌کنی یا از اهل زمین ؟ 

گفت: از اهل زمین. 


این روایت شریفه. تأیید می‌کند روایاتی را که گذشت( که موت و صحت و مرض 
به قضای حق تعالی است ) و اظهار تسلیم به امور وارده از جانب حق متعال. کمال 


اک مین لوق بای ۸ حدیث ۷؛ بحارالا نوار ج #ضن ۷۶۴ بحذیت: ۲۹ 

۲ «قنبر» از یاران خاصل امیر الم منین ال شمرده شده و روایاتی در مدح و جلالت و شدّت محبّت او به 
امیر الم منین ال وارد شده و عاقبت به دست حجاج به شهادت زشتقه ات ونگاه کید پم رضال کی : 
۲ و و ارشاد مسفید. ص ۱۷۳( چاپ بیروت) و بحارالأنوار ج ۴۲.ص ۱۲۲ و معجم رجال 
الحدیث ج ۱۵.ص ۸۷. 
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و عالم و قادربة دفع است. 
۳ عن الکافی . مسنداً عن آبی عبدالّه # 
ان آمیرالمژمنین اّ:جلّسّ الی حانط مائل قْضی ین الاس. 
اک 
تقال امیرالهسشین قا: خی معا احلد 
لا قام سَقّط الحائط . قال: و کان آمیرالممنین ان مقا یفعَل هذا و 
آشباهه. [وهذا اليقین ]۱ 
حضرت صادق -صلوات‌اله علیه ‏ می‌فرماید: حضرت امیرالمومنین 
-صلوات‌اله علیه مت به دیواری نشسته بودند و قضاوت بین مردم 
می‌فرمود. کسی گفت: يا امیرالممنین» زیر اين دیوار ننشین؛ زیراکه کج 
است. فرمود: پاسبان هرکسی آجَّل اوست! [و چون حضرت از آنجا 
برخاست دیوار فرو ریخت ]. 
و از این قبیل کارها. حضرت زیاد داشت. [و همین است یقین ]. 
این روایت مبارکه» دال بر کمال توحید آن حضرت است؛ یعنی تا جل حتمی 
نرسیده باشد» خدا حفظ خواهد کرد. 
۴ عن الکافی مسنداً عن سعید بن یس الهَمدانی قال : 
لظرتٌ یوماً فی الحرب الی رَجْل علیه توبان ارت فرسی فٌاذا هو 
آمیرالممنین ات3 ! فلت : يا آمیرالممنین . فی مثل هذا المتوضع ؟ 
ال :نعم, یا سعید ین قه قیس! لس من عبد لا وین جاو و 


۱ اصول کافی, ج ۲. ص ۰۵٩-۵۸‏ حدیث ۵؛ وسائل الشیعه. ج ۱۵.ص ۰۲۰۲-۲۰۱ حدیث ۲۰۲۷۸؛ 
بحارالٌنوار ج ۵ص ۰۱۰۵-۱۰۴ حدیث ۳۰. 
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قاذ تّل لقضا. یا یه و ین کل شیء ها 
راوی می‌گوید: روزی در جنگ دیدم مردی را با دو پیراهن ! اسب 
خودم را حرکت دادم دیدم امیرالممنین :3 است! به حضرتش 
عرض کردم در همچه موضع خطرناکی با دو پیراهن ! 
فرمود: ای سعید :" بنده‌ای نیست مگر اینکه برای او از طرف خدا 
حافظ و نگهدارنده است؛ با او دو ملک است که حفظ می‌کنند او را 
از پرت شدن از سر کوه و از افتادن در چاه! وقتی که قضا نازل شد. 
قاشی کل وت از و 

۵عن التوحید مسنداً عن آحدهما عبه قال : 
دخْل علی آبیعبدائه آو آبی‌جعفر 4 رجل من آثباع بنی ام . فُخفنا 
علیه نا له : لو تَوارَیْت, و قلنا لیس هو هاهنا! 
قال : بل ائْذنُوا له , قَاٌ رسول الّه 0( قال : «ِ اه عرّوجل عند لسان کل 
قائل و ید کل باسط» قَهذا القائل لابستطیع آن یقول الا ما شاء الّه. و 
هذا الباسط لایستطیع آن یبط یده الا بما شاء له . 
دخْل علیه فسَألّه عن آشياء و آمَن بها و ذهّب؛۲ 
مردی از تابعین بنی امیه-وارد بر امام ی شد و ما بر حضرتش ترسیدیم و 
گفتیم : مخفی شوید. بگوييم نیست در اینجا ! حضرت فرمود که : 
رسول خدا فرمود که: خدا, نزد زبانِ هر گوینده‌ای و دستٍ هر توانایی است. 
و او قادر بر گفتن چیزی و کردن کاری نیست مگر آنکه خدا بخواهد! 


نس او مرداداخل شد و از چیزهابی سوال کردمو ایمان آوزدیه آنها ورفت: 


۱. اصول کافی. ج ۲. ص .۵٩‏ حدیث ۸؛ وسائل الشیعه, ۱۵.ص ۰۲۰۳ حدیث ۲ بحارالٌنوار: ج ۵ 
ص ۰۱۰۵ حدیث ۰۳۱ 
۲ در متن «سعد» ضبط شده است. 


اه فیک اوق بای ۷ حدیث ۳؛ بحارالا نوار ج اصضن ۱۶ بحدیت ۲۳ 
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این روایت -مثل روایت سابق در مقام اظهار یقین و اطمینان به حق متعال است ؛ 
ور ینس اس کتقم و شیر رتم ناک نگ مات خداوند. 
و مزید این حدیث است آنچه در توحید مسنداً از آضبغ بن ثباته! وارد شده که گفت : 
امیرالمژمنین اب عدول فرمود از دیوار خراب و کجی به سوی دیوار دیگری. 
شخصی گفت : ای امیرالمومنین» فرار می‌کنی از قضای خدا؟ 
فرمود : فرار می‌کنم از قضای خدا به سوی قدّر او." 
علاوه این روایت مبارکه دلالت دارد که انسان باید به مقتضای تکلیف عمل کند 
و خود را به مقام هلاکت شف | رتخا تشر کنو تلا من رات خرات و تاش هه 
مقدر است. ۱ 
یعنی تمام امور به ید قدرت خدا است همچه نیست که منحصر به یک طرف 
باشد! مگر اسبابی که برای موت حتمی معین شده است. 
۶ عن التوحید قال : 
یل لعلی ۰4 ان رجلا یکلم فی ال 
فقال : أَدعُه لی . 
قال : ُدعی له . 
فقال : يا عبداله. خُقَك له لما شاء آو لما شئت ؟ 
قال : لما شاء. 
قال : فعض |ذا شاء آو لذا شنت ؟ 
قال : اذا شاء. 


۱. در متن به جای «آصبغ بن نباته».«زراره» آمده است. 

۲ توحید صدوق. ص ۰۳۶۹ حدیث ۸ بحارالا نوار ج ۵ ص ۰۱۱۳ حدیث ۴۱. 
شیخ صدوق -به اسناد از اصبغ بن ثباته -حدیث را اين گونه نقل می‌کند: 
آمیزالمزمنین 3 عَدَل من عند حائط ٍلی حانط آخْرَ. ققیل له: يا آمیرالممنین تفر من قَضاء له ؟ کقال :أَفٌ من 
قضاء له الی قَدّر الّه عرّوجل . 
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قال : شفك اذا شاء آو اذا شئت ؟ 

قال : اذا شاء. 

قال: قیدخلك حَیثْ شاء آو حَیتٌ شنت ؟ 
قال» خیت شاء, 


قال : فقال علی 1 له : آو لت غیرّ هذا ضریت الذی فیه عیناك .۱ 


حاصل روایت 

حضرت به آن متکلّم در مشیت فرمود : خدا برای آنچه خودش خواسته تو را خلق 
فرموده. یا برای آنچه تو بخواهی ؟ 

گفت : برای آنچه خدا خواسته. 

همچنین از مرض و صحت و امور دیگر سوّال کرد .گفت :آنچه خدا خواسته. 

فرمود: اگر غیر از این گفته بودی» هرآینه سرت را از بدن جدا کرده بودم . 

این روایت مبارکه, رَد وم تفویض است( که می‌گویند: خدا. خلق را حلق کرده 
است و امور را واگذار کرده به ایشان و از برای ایشان استطاعت تامه است) از این 
جهت فرمود: «خلقک اله لما شای لالما شئت» و الزام کرد او را به اموری که از تحت 
استطاعت واختیار او خارج بود. 

و شاهد براین مطلب بعضی از روایات وارده در نفی تفویض است که : تو قادر و 
توانا نیستی بر اموری که مطابق میل تو است. و خدا تو را خحلق کرده برای آنچه 
خواسته ( یعنی بندگی و عبودیت) نه برای آنچه تو می‌خواهی از شهوت پرستی و آزادی . 

۷ عن التوحید , مسنداً عن آبی عبداله ا قال : 

سَمعثّه یقول : ٌٍ القضاء و القّذر. نان من حَلق ال ؛ و ال یزِیدٌ فی 
الحْلْق ما یشاء .۲ 


اک تضیت صبل وق باصن ۲۳۷ سل یرت ۲+ بحارالانوار. ج ۵.ص ۶ حدیث ۳۲. 


خن یذ وق بصی: ۲ ۱۳۳ بل بر ۱+ بحارالانوار. ج ۵.ص ۲ حدیث ۳۶. 
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فرمود: قضا و قدر دو مخلوق خدا هستند؛ و خدا زیاد فرماید در خلق 
انخه بخو اهد. 
این روایت مبارکه صریح است که «قضا و قدر» اسباب و مفتضیاتی است که 
خداوند خلق فرموده. و بر زياده و کم کردن آن توانا است. 
۸ عن آبی عبداله ان قال : 
قلثْ له : جُعلتٌ فداك ما تقو فی القضاء و القدر ؟ قال : 
آقول: ٌٍالّه -تبارك و تعالی - اذا جَمَم العباد یوم القيامة سَأَُْم عمّا 
عهد الیهم . و لمیَسئلهُم عَتّا قضی علیهم.! 
[از ]این روایت مبارکه ظاهر می‌شود که سائل توهم کرده امور تمامش به قضای 
حتم است. پس چگونه خدا بندگان را تکلیف کرده و روز قيامت عقاب کند؟ حضرت 
فرمود: تکلیف و سوال فقط دراشیائی است که عهد شده به عباد و قادر هستند بر اتیان 
و ترک نه در اشیائی که قضای حتم برایشان شده و آنها قادر بر آن نیستند. 
این روایت مبارکه. نض است در مقصود؛ شاهد قوی تعبیر به عهد است. مسلم 
٩‏ . عن التوحید . مسنداً قال : 
قال رَجُلٌ لعلی بن الحسین #۵ : جََلنی ال فداك  !‏ بمَدر یصیبٌ لاس 
ما َصایَهُم آم بعَمل ؟ 
فقال ا : ان القدّر و العمل. بمَتْرَلة لوح و الجتد؛ فالروح بغیر جَسَّد 
لاتحسٌ و الجَسد بغیر روح صورً لا حراك بها. قاذا اجتمعا قویا 
واصاحا کزلک العتل و القدر: 
لو لم‌یکن القدر واقعاً علی العمل . لم یرف الخالق من المَخلوق و کان 


اب مضین صناوق بای ۳۶۶6۵ خن یز ۲ بحارالنوار ج ۵ص ۰۲۱۲ حدیث ۰۳۸ 
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در شیتاً لا یش ولو لم‌یکن الَمل بمواققة من القَدر. لمیَمْض 
ولم یِتمٌ و لکنَهُما باجتماعهما قویا؛ و له فیه العوّن لعباده الصالحین . 
نم قال اث: 1 نْ من او الشاس مّن ری جورّه یرل و تال 
المْْتدی جَوراً. 

آلا ان للعبد أرِعَةٌ ین : عینان ییصرٌ بهما أمْر آخرته. و عینان ییصر 
بهما آمر دنیاه؛ قاذا آراة ال -عرّوجل- بعبد خيراً قح له لعیّین این 
فی قلبه, فْأبْصَر بهما الکیب ؛۲ و اذا راد غیر ذلك. ترك الب بما فید. 


۳ 


ثم لت الی السَائل عن القَدّر. فقال : هذا منه , هذا منه .۳ 


این روایت مبارکه. در نهایت توضیح و بیان «قذر» در آفعال است. و ظاهر است 
که مراد از «قدّر» اسباب و موثرات و مقتضیات در افعال است ( مجرد باشد پا مادی و 
جسمانی ) و قَدّر به منزله روح است؛ و اگر اسباب و قدّر مخلوق خداو موثر از 
طرف خدا نباشد. خالق از مخلوق شناخته نشود ( مخلوق مَسَبّب و مُستقل در فعل 
خواهد بود) و اگر بر طبت عمل. قذر و اسبابی نباشد عمل تمام نمی‌شود. 

و به اجتماع قدر و عمّل تمام می‌شوند و شناخته می‌شود خالق از مخلوق و در 
صورتی که جمع شدند از برای خدا در آنها نظر و رأی و بدا برای بندگان صالحش 
می‌باشد ( یعنی از برای اوست توفیق به تغییر اسباب و تهیه اسباب در خیرات . و منع 
از اسباب و تسبیب ضل در معاصی ). 

بعد اشاره فرمود به نفی ظلم و جور به اينکه : جور کننده‌ترین مردم کسی است که 
جور خودش را عدل. و عدل هدایت شده یا هدایت کننده را جور ببیند (پس تهیه 


اسباب و هدایت به آنهاعین عدل است). 


۱. در بحارالاٌنوار «لمیحش » ثبت شده است. 
۲ نسخه بدل «غیب » است. 


۳ توحید صذوقض ۱۳۶۷-۰۳۶۶ بحدیت ۴+ بحارالانوار ج ش.ض ۱۱۲: حذینت +٩‏ 
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پس از این بیان می‌فرماید : خدا قلب انسان را بصیر و بینا خلق فرموده. و به 
واسطهٌ جزای عمل او. قلب او را باز می‌کند . گاهی به واسطهٌ جزای عمل بشر را به 
خودش واگذارد یا کورو کر می‌کند ؛ و این معنی توفیق و جذلان و قدر خدا در آفعال 
عباد است. 
۰ غن التوحید» مستدا عن زرارة قال: 
سمعت آبا عبداله ایا یقول : کما آنْ بادي عم من الّه -عروجل- و مد 
تخلکنوه, قکذلك اسر من آنشیکم. و ٍن ری به قدره.! 
می‌فرماید : چنانچه ابتدای نعمت‌ها از جانب خدا است و به شما عطا فرموده. 
شٌر. از نفس شما است و اگر چه قدّر [بر آن ] جاری شده. 
بدیهی است با اینکه نسبت افعال شو را به بشر داده و اثبات قدّر را هم فرموده» 
مراد از « قَدّر» ارادهٌ حتمی الهی نیست . مراد. همان معنایی است که در روایات گذشته 
تیان شت: 
۱ عن تفسیر علی بن ابراهیم عن یونس قال: قال الرضا ا: 
یا یونس. لاتَقل بقول اعد . فا لد ری لمیقولوا بقول آهل الجنّ, و 
لابقول هل الثار. و لا بقول ابلیس؛ عَانٌ أهل اج قالوا ۲ الحَمد له 
نی هانا لها وم کدی لوا آن هدانا له ۲4و لم یلوا بقول آهل 
الثار ان آهل الّار قالوا: ۶ قلوا ربا عبت لین شفونا»" و قال 


۱ توحید صدوق. ص ۳۶۸ حدیت ۶. 


4 


. «قدّر» در اینجاء به معنای تفویض است. هر سه گروه (اهل بهشت و دوزخ و شیطان) تفویض را نفی کردند؛ 
بهشتیان گفتند: هدایت از خدا است. و دوزخیان گفتند: اعمال ما به خاطر ذاتِ بدٍ ما است و از خود نفی 
می‌کنند (گرچه به خاطر سوء اختیار خودشان, خداوند شقاوت را بر آنها چیره کرده است) بضل من یاء 4 
و شیطان نیز تفویض را نفی کرده است که گمراهی را به خدا نسبت می‌دهد. (س). 
و 


4 


ی 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۱6۲60۵۱۱0.60۳ 


۰ بیان الفرقان 


ز 


فقلت : یا سیّدی و الّه, ما أَقول بقولهم, و لکثی أَفُول لایکون الا ما شاء 
له" و قَضَی و قَدَرّ. 

فقال :لیت هکذا با پوفس: و لکن لایکرن الا ما شاء انه و اراد و قدر و 
قضی ! آتدری ما العشينة یا یونس ؟ 

لت : لا . 

قال : هو الٌکر الکو . 

آتّدری ما الارادة؟ 

لت : لا . 

قال : العزيمَة عَلی ما شاءالله . 

و تلو شا ادن ۲۶ 

لت : لا . 

قال : هو وضع الحدود من الاجَال والثرژاق والتاه واتای ۳ 

و تدری ما القضاء ؟ 

قلت : لا. 

قال : هو اقامهٌ الکین و لایکون الا ما شاءالله عنی* الذکر الُول .۶ 


حضرت رضا ال به یونس می‌فرماید: به قول «قَدَریّه» قائل مباش؛ زیراکه 


یت 


سوه خخر ( ۱۵ ), یه ۳۹ 

۲ در اصول کافی «بما شاءلّه» ضبط شده است. 

۳ در اصول کافی به جای «التقدیر »» «القدر» آمده است. 

۴. در اصول کافی عبارت چنین است: «هی الهندسة و وضع الحدود من البقاء والفناء». 

۵ در بحار و متن بیان الفرقان به جای «عنی». «فی » ثبت شده است. 

۶ تفسیر قمی,ج ۱ص ۲۴؛ اصول کافی, ج ۰۱ ص ۰۱۵۸-۱۵۷ حدیث ۴؛ بحارالاٌنوار, ج ۰۵ ص ۰۱۱۷-۱۱۶ 
یه ۳۹ بز در اون کاقیء تین ووایت و آ بکرم قتایت سک )از 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۱6۲60۵۱۱0.60۳ 


فضا و فدر در افعال انسان / ۴۸۱ 


قدریه, نه به قول اهل بهشت قائل‌اند و نه به قول اهل جهنم و نه به قول شیطان؛ 
تک ای شم کریت و زرعیت ریما اک که هرایت کب رآ 
اگر هدایت نمی‌کرد هدایت نمی‌شدیم» اهل جهنم می‌گویند: «چون شقاوت 
پر ما غلبه کرد اهل آتش و معصیت شدیم» شیطان می‌گوید : « پروردگار من تو 
0 

یونس گفت: قائل به قول آنها نیستم, لکن می‌گویم: نمی‌باشد مگر به قضا و 
قَدّر؛ یعنی انچه متعلق قضا و قدر باشد واقع شود. 

حضرت فرمود: چنین نیست. 

ملخص فرمایش [امام لیذ ]این است که: مشیت. عبارت از ذکر اول است و 
اراده, عبارت از عزم بر وجود فعل است و قَدّر اندازه و تعیين حدود است و 
قضاء وجود عینی خارجی است. 

و از بیانات و روایاتِ گذشته. واضح شد که: مشیت و اراد و قدر و قضا-همه 
جا-به یک معنی نیست ؛ تکوینی و تشریعی و حتمی و غیر حتمی است. 
آغرووایت: ذرمتامیان اقبال تکره داتس به اشمال ده 


مقدس -مع ذلک_-برای او است یدا. 


صدر این روایت صریح و نص در مقصود است. بعد . چون توهُم می‌شد که 
ی تیم قو شا ود تست نی آقور آست ی مرو که ایا مراب قسع 
نیست. و تکوین اشیا نیست مگر آنچه را خواسته است در ذکر اول. 

تدای روایت» دلالت دارد که در افعال» مشیت تکوینیه یست . 


۲ عن الکشّی عن زرارة و خُمران و محمد ين مسلم. عن آبی جعفر و ابی عبداله ی 


۱ با توجه به اينکه مقصود از «قدریه» جنان‌که بزرگان حدیث‌شناس (جون علامه مجلسی در مرأة العقول. ج ۲. 
ص ۱۸۴ ) گفته‌اند و آیات مورد استشهاد حدیث. نیز دلالت دارد «مُفْوضه» است. حملهً «لاتقل بقول القَدّ ریة» 


صریح در نفی تفویض است؛ و نیز جملهٌ «لیس هکذا» صریح در نفی جبر است. به‌ویژه بنابر نسخة کافی که در 
کلام یونس قیاع امته و گفته اس « لایکون الا بما شاء له » «که دلالت می‌کند بر سببیّت و استقلال اراده و 


مشیّت خداوند نسبت به افعال بندگان و موهم جبر است, و اين «باء» در کلام امام ی نیامده است. (س). 
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و فی البحار, عن آبی جعفر اج قال : 


یره و شرّه معه حیث کان. لایستطیع فراقه حتّی یْخْطی کتابه یسوم 
القيامة بما عمل.۲ 


مفاد آیه 
یعنی آنچه را که انسان کرده ملازم با او نمودیم؛ چنانچه در روایت فرموده: خیر 
وش هر انسانی با او است و مفارقت نخواهد کرد تا روز قیامت که به او ارائه داده شود. 
اد اقال خر و تیه ند تعیر شده؛ زیراکه مطابق است با تقدیر و اسباب غیر حتمیه . 
۳ عن المحاسن , مسنداً, الی آن قال [ابوبصیر ]: 
فی ی شیء آنتم ؟ 
ناک فی الارادة و لد و الم ۱ 
ال آبوبصیر : قلتٌ لأبی عبداله الا شاء لهم الکفر و آراده ؟ 
فقال : نعم . 
قلتّ : فْأحَبّ ذلك و رَضیّه ؟ 
فقال : لا . 
قلتٌ : شاء و راد ما لمیْحبّ و لمیر ؟ 
قال: هکذا خر الینا.۲ 


و 

۲. تفسیر قمی,ج ۲.ص ۱۷؛ تفسیر عیاشی,ج ۲.ص ۰۲۸۴ حدیث ۲ بحارالا نوار ج ۵ص ۱۱٩‏ حدیث ۵۵ 
۳ تفسیر قمی.ج ۲.ص ۱۷؛ بحارالنوار ج ۵ص ۰۱۱۹ حدیث ۵۶. 

۴ المحاسن. ج ۰۱ ص ۰۲۴۵ حدیث ۹ بحارالانوار ج قرض ۱۲۱ ,خدیت. ۶۶ (جملة پاپاتی یگ دز 


این مأخذ چنین است: «هکذا رح الینا»). 
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[حُفران می‌گوید: من و طیّار نشسته بودیم که ابوبصیر آمد. برایش جا باز 
کردیم میان من و طیّار نشست و گفت: چه کار می‌کردید ؟ گفتیم : دربار؛ اراده 
و مشیت و محبتِ خداسخن می‌گفتيم ! 

اراده کرد ؟ 

فرمود: آری. 


پرسیدم: آن را دوست داشت و پسندید؟ 
فرمود: ند. 
پرسیدم: چیزی را خواست و اراده کرد که دوست نداشت و راضی نبود ؟! 
فرمود: چنین به دست ما رسیده است ! ]. 
مراد زاین روانت -به قرط بقیة روایات-یا واگذاشتن کفاربه خود آنان و عذلان 
مطلب است) یا علاوه بر این اخذ تکوینی است به واسطهة کفر آنها. 
روایات در این موضوع زیاد است یک مقدارش را قبلاً ذ کر کردیم . 
واين روایت دلالت بر مشیت وارادهٌ تکوینیه ازلیه الهی نسبت به افعال تکلیفیّه ندارد. 
و تأیید می‌کند این روایت را حدیثی که در توحید است. به اسناد معتبر از امام 
ششم حضرت صادق لیذ که فرمود: 
به درستی که جون خدا از برای بنده‌اش خوبی را بخواهد. وارد می‌کند در قلبش 
نکته‌ای از نور را و گوش‌های قلبش را باز می‌کند و موکّل می‌سازد ملکی که او را 
تسدید می‌کند ؛ و چون اراده کند به بنده بدی را وارد می‌کند در قلبش نکتهٌ سیاهی را 
و می‌بندد گوشه‌های قلبش راء و موکل می‌سازد شیطانی که او را گمراه می‌کند . پس 


۲ ۱ ۳ ۱۳ اه مد ره هی مر میت و ریم مر ۹ و 9 
خواند این آیه را ۶ فمن یرد ال آن بهدیّه شرح صدره للاشلام وَمّن برد آن یضله 


۱ «طیار» لقب محمد بن عبدالّه, از اصحاب امام باقر و امام صادق نب است. و گاهی بر پسرش حمزه نیز اطلاق 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۱6۲60۵۱۱0.60۳ 


۴ بیان الفرقان 


یجعل صنر؛ یا حرجا اعد فی الشماء لت مجعل ال رس علی الذین 
زیون 4 

و نیز تأکید می‌نماید این روایت را آنچه منقول است از ابن بابویه (به اسنادش 
از حضرت رضا -صلوات‌اله علیه که ) راوی گفت : سال کردم از آن حضرت از 
قول خدای عزوجل ۶ حتم ال غلی فلوبهم َعَلی سَمعهم 4" فرمود: ختم. به معنای 
طبع است بر قلوب کفار. به جهتِ عقوبت بر کفرشان؛ همان طوری که خودش 
فرموده است.۲ 

پس از تصریح روایات زیادی به مقصود و تصریح روایتی که گذشت ( مضمونش 
این بود: کفر همه به خلقت خدا نیست. خدا بشر را به فطرت ایمان و اسلام خلق 
کرده کف اسمن اس کنیس ارض ماش واطلاق شود طامرس شود کههراداز 
مشیتِ خدا. مشیتِ تکوینی حتمی نیست . 

حصوصاً با تصریح به اینکه کفر. محبوب و مرضی خدانیست محتمل است که 


م‌ 


. سورة انعام (۶), یه ۱۲۵؛ در متن کتاب به اشتباه آیه‌ای که در روایت بعدی آمده ثبت شده است؛ منابع اين 
حدیث: ( تفسیر عیاشی» ج ۲۱ کب ینت ۰ اصول کافی. ج ۲ص ۰۲۱۴ حدیت ۷؛ توحید 
صدوق. ص ۰۴۱۵ حدیث ۱۴؛ بحارالانوار ج ۶۷.ص ۰۲۱۴ حدیث ۷). 

متن حدیث سیر اساس نقل کلین و صدوق -جنین اتگ:ه 

عن سلیمان بن خالد عن آبی عبداله ابا قال : قال : له -عروجل -|ذا آراة بعبد خُیراً کت فی قلبه که من ور و 
نم قسامع قلیه, و ول به ملکاً بُسَدّده؛ و |ذاآراة له بعبد شوءاً کت فی قلبه کت توداء, و سَدّد مَسامع لیه, 
وک به قیطناً ُضله تلا هذه الايه: ( قمن برو له آن یه بشرح صَدر؛ للاشلام من برد آن یله بَجعل 
صَدره یا رجا کَانعا ید فی السَمَاء * [سورة انعام ( ۰6۶ آی ۱۲۵]. 


4 


و 

۳. عیون اخبار الرضا اثد. ج ۱. ص ۰۱۲۳ حدیث ۱۶؛ احتجاج طبرسی» ج ۲.ص ۴۱۳ بحارالٌنوار؛ ج 2۶ 
ص ۰۱۱ حدیث ۱۷. 

متن سخن امام چنین است: «الختمٌ» هو الط علی تلوب الکُار. قوب علی کُفرهم؛ کما قال -عزوجل -۶ بل 
طبم اه عَیها یکفرهم فلا یمنون ال قلیاً * [ سوره نساء (۴). ی ۱۵۵]. 


۴ رجوع کنید به, روایات نفی جبر. حدیث ۰.۱۱ 
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مراتالایت وشن : [ دا ] قادر بر هدایت و ضلالت می‌باشد ؛ چنانچه فرمود « فْلو شاء 
لهداکم آجُمعین *۲. 
آنچه به مقتضی روایات. معلوم می‌شود این [است ] که : خواستن خدا کفر را برای 
کفا رفر این ووانت» وا کذافت: ایشا است‌ یر علض کوارند از متتضیات و اسانت 
داز روی عدل -به جزای آنچه که مستحق شده‌اند. یا اراد کفر به ختم و طبع قلوب 
ای ۱ 
۴ عن المحالسن ] آبی [عن] یونس عن آبی‌الحسن[الرضا ] -صلوات له علیه - قال: 
لایکون الا ما شاء ال و راد و در و قضی. 
قلت : قما معنی شاء ؟ 
قال : ابتداء الفعل . 
قلتٌ: قُما مَعنی أراد؟ 
قال : الثبوت علیه . 
قلتْ : قما معنی قَدر؟ 
قال: تقدیه الشیء من طوله و عوضه: 
قال : اذا تضاه آمضاه فذلك ای لا مَرد له .۲ 
این روایت مبارکه -مطابق روایت بیست و یکم در مقام بیان چگونگی ایجاد و 
اقا ییآ یکی اتیای تقو رامیت ای ما ار کین ارت 
مت( گر رل با اون فع وراه کت فعل و ای آندان گیری سوه 
فعل است 1 فضا ام رتبة آمربه وجود ارجی است» و اگر مععلق آمرالهی شد «امضا 


۱ سورء انعام (۶). آیةٌ ۰۱۴۹ 
۲. المحاسن. ج ۱. ص ۰۲۴۴ حدیث ۲۳۷؛ بحارالانوار: ج ۵ ص ۱۲۲ حدیث ۶۸؛ این حدیث با تفاوتی در 


اصول کافی» ج اصن ۱۵۰ دیش ۱+ امه است. 
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وجود خارجی است . پس از امضا و وجود خارجی قابل رَد نیست . 
پس واضح است که مضمون روایت . مربوط به افعال تکلیفیه نیست. 
۵ سئل آمیرالمومنین 3۶ عن القدر, [قال: فقیل له: آنبثنا عن الشدّر یا 
آمیرالمومنین ؟ ] فقال : 
سر [الّه ] قلاتَفتٌشوه! 
ققیل له الثانی : آنبتنا عن القدّر یا آمیرالمومنین ؟ 
قال : بْْرٌ عمیق فلاتلجوه ! 
فقیل له[الثالث ]: آنبئنا عن القَدر.۱ 
فقال : ۶ ما یت ال لاس من رَحْمة فلا منك لها وما بُمكْ فلا 
یل 144 
فقال : يا میرالمومنین نما سألناك عَن الاستطاعة الّتی بها و و َققَدٌ) 
فقال : استطاعةٌ تملك مَع اه آُم دون له ؟ 
قال : فسکت القوم و لم‌یحووا جوابا ۲ 
(و قد ذکرنا الرواية فی نفی التفویض ...)۲ 
الی آن قال العالم ام :* [کتب الحسن بن آبی الحسن البصری اٍلی 
الحسین بن علی ین آیی طالب -صلوات اه علیهما - یسأّله عن القدر. 
و کتب الیه : ] 


۱. در بحار چنین آمده, لیکن در فقه الرضا 18 پس از «فقیل له الثالث: آنبثنا عن القدر» این فزونی آمده است: 
«یا آمیرالمومنین. فقا : ریق وج فلاتسلکوه! فقیل له الاب : آبثنا عن اد ر». 

ابقر قاط ( ۲ ای ۲ 

۳. فقه الرضا اٍْ. ص ۴۰۸ باب ۱۱۸ (با اندکی اضافات)؛ بحارالٌنوار ج ۵ ص ۰۱۲۳ حدیث ۷۰. 

۴. رجوع کنید به. ص ۰۳۴۰ حدیث ۲. 

۵. این حدیث در چاپ بیان الفرقان در ادامةٌ حدیث پیشین آمده و به ملاحظهٌ اينکه هر دو در فقه الرضا لز آمده 
شنماره‌گذاری فده اس لیکن بچفانکه پیداست؛ این یت روایتن مستقل عی‌باشا, 
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نع ما شَرحتٌ لك فی الَدّر (متا َفْضي الینا هل الّیت) قَانه من 
یمن بالقدر -خیره و شَرّه- فد کفر, و من حمَل المعاصی علی له 
-عرّوجل - فقّد افتّری علی الله افتراء عظیماً ‏ 

نله -تبارك وتعالی - لا یطاع باکراه و لایعْصَی بقلبة و لایهُمل العباد 
فی الهلكة. لکنّه الماك لما مََکَهم و القادژ لما علیه فرشم . 

ان انتعروا بالطاعة. لم‌یکن اه صااً عنها شبطناً و ان انستروا 
بالععصية , فشاء آن یِمْدٌ علیهم فَیحُول یم و ین ما روا به قعَلّ, و 
ان لمیقعل فیس هو حملَُم لها قشراً و لا کم جبراً. بل بتمکینه 
شم ید (عذاره و |نذاره لهم و اشتجاجه غلیهم) سم و کم و 
جَعَل آهم اسّبیل اٍلی َخذ ما الیه عاهم و تركد ما عنه نهاهم جَعلهُم 
ُستّطیعین لاحُذٍ ما آمرهم به من شیء غیر آخذیه و لتركه ما تهاهم عنه 
من شیء غیر تارکید .۱ 

و الحمد ثه نی جع عبادهآوياء لما رم به یاون بتلك و3 و ما 
تهاهُم عنه, و جَعَل العُذرَ من لمیجعل " له السّبیل حمداً مب 

نا عغلی ذلك أَذمّب وبه أمُول وال آنا" وأصحابی آیضاً غلیه, 
وله الحمد.؟ 

از تخضر.ت آمیر لو اخالهغلیاهداز قدو سوال تدم فرمو ده سای انشته 


تیان تفیل هرازه تسوا کس کی کر میگ ریا یی ایک و قوس 


۱ یعنی می‌توانستند انجام دهند کارهایی را که به آن امر شدند در صورتی که انجام ندادند. و می‌توانستند ترک 
کنید کارهایی وا که از آن‌تهی شدند در صورتی که ترک نکر دی (س). 

۲. در متن و در «فقه الرضا اعٍ. ص ۴۰۹» «لم‌یجعل » ضبط شده اسک, لیگ ور بخاراا تواز #یسعل »استاو 
آنچه در متن آمده صحیح‌تر به نظر می‌رسد. (س ). 

۳.در بخار و ثیز در نقه الرضا اغء ص ۰۴۱۱ «و ال و آنا» است. 

۴ بحارالانوار, ج ۵ص ۱۲۴ حدیث ۷۱ 
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داتخل نشویدا سه باره‌تسوال کردند, حضرت در جو آب فرمود: انجه را شدای 
تک باوخ از برای ان زها که تسود اترا تلا رها کیرار برای او نک 


دارنده نیست ! 

واضح است فرمایش حضرت. بیان سلطنت و قدرت الهی است . کسی در مقابل 
اراد ذات مقدس قدرتی ندارد. 

پس از آنکه در را در افعال ذات مقدس فرمود. سائل گفت : مقصود قدر در افعال 
بشر است که آیا نسبت به افعال خود استطاعت و توانایی دارند ؟ فرمود: استطاعت را 
بدون خد[] یا با عدا مالکی ؟ 

تا اينکه فرمود [عالم (امام رضا ان ): حسین بن علی ای در جواب نامه حسن 
بصری در سژال از قدر چنین نوشت:] آنچه را که در معنی «قدّ ر» به ما اهل‌بیت رسیده و 
برای تو شرح کردم. متابعت کن ؛ زیرا هرکس که ایمان به قذر -خوب و بد -نیاورد 
کافر است و کسی که معاصی را نسبت به خدا دهد به خدا افترای بزرگی بسته است! 

خدا به اکراه. اطاعت نشده و به مغلوبیت» معصیت نشده و بندگان را مهمل 
وانگذاشته! به انسان» استطاعت: را تملیک فرموده اشت و مالک است اجه را که 
تملیک فرموده و بدانچه انسان را توانا کرده. توانا است. 

اگر امر شدند به اطاعت. خدا مانع آنها نخواهد بود و اگرنهی شدند از فعلی اگر 
تام اند او صکوو فا گرودوی آگزسم قرو راتسا گنه ترش واگذاشت) 
تحمیل نکرده به‌طور قشر و به‌طور جبر تکلیف نکرده بلکه مُنمَکّن فرموده و قطع 
عذر نموده و حجت بر آنها تمام کرده و برای بشر. راه اطاعت و ترک معصیت را باز 
کرده به فعل آنچه می‌کنند ( از امر و نهی الهی ) مستطیع و توانا کرده. 

حمد خدایی راست که بندگان را بر آنچه امر و نهی فرموده قوی قرار داده. و برای 
کسی که قوت و قدرت نداده عذر قرار داده است و عذر او را پذیرفته. 


طریق و مذهب. این است و به این مذهب قائلم. 
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پس از آنکه امام لا استشهاد به کلام و کتابت امام فرموده. فرمود :به خدا قسم. من 
و اصحاب من براین طریقه هستیم و حمد از برای خداست. 

اگر نبود مگرهمین مطلب -برای آنچه گفتیم و بیان کردیم -کافی بود. والحمدله. 

۶ عن الارشاد. رَوّی الحسنٌ بن آبی الحسن البْصري قال : 

جاء رجلْ ٍلی آمیرالممنین الا بعدٌ انصرافه من حرب صفین . فقال : 

الی آن قال : 

آکان [ذلك ] بقضاء [من الّه ] و قَدّر؟ 

فقال [له ] آمیرالمومنین اثذ: [ما عَلَوتّم تلع و لا هبطتّم وادیاً...]. 

اٍلی آن قال : 

آو ظَنتَ يا رجل. انّه قضاء حتم و قَدَرٌ لازمٌ ! لاتظٌ ذلك ؛ اد القول به مقالةٌ عَبّدة 
الوثان و حزب الشیطان و خضماء الرحمن و قَدریّة هذه الم و مجوسها ! ِ له 
-جل جلاله - مر تخییرا و نهی تحذیرا وک یر و لم‌یطع مکرهاً: و لَمیعْص 
مَغلوباً. و لمیخّی الّماوات و الرض و ما بینهما باطلاً ۶ دك ظ لین کَمْروا یل 
لین روا من ار ۱4 

فقال له التجل : ما اقَضاء و القدّر الذی ذکرتّه یا آمیرالمومنین ؟ 

قال : مر بالط عَة, و هی عن الععصية, و کین من ففل الحتنة و ترك لس , و 
المَعُونةٍ علی ال الیه . و الخذلان لمّن عصاه. و الوعدٌ و الرَعيد و الرغیبٌ و الرهیبٌ. 
کل ذلك قضاء اه فی آفعالنا و مره لاعمالنا؛ فأما غیه ذلك فلاظه ۲ 


این روایت مبارکه. به روایت احتجاج -که نزدیک به روایت کافی بود -گذشت" 


رصن ۳ 
۲ الارشاد (شیخ مفید), ج ۱. ص ۲۲۶-۲۲۵؛ بحارالٌنوار ج ۵.ص ۰۱۲۶-۱۲۵ حدیث ۷۴؛ مضمون این 
روایت در «توحید صدوق. ص ۰۳۸۰ حدیث ۸ نید آمده است: 
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چون مختصر اخجتلافی در مضمون داشت نقل کردیم» ملخص آنکه: 

حضرت -سلامالهعلیه -به سائل می‌فرماید: آیا گمان کردی که رفتن به صفین و 
پیروان شیطان و دشمنان رحمان و قَدّریّه و مجوس این امت است. 

خداوند -تبارک و تعالی -به نحو اختیار امر فرمود. و به واسطه تحذیر و ترساندن 
و دور کردن. نهی فرموده. 

سائل سوّال کرد: پس قضاو قدری که فرمودی چیست ؟ 

فرمود: امر به طاعت و نهی از معصیت. و توانا کردن مکلف بر فعل خحوب و 
تَقرّب به خداء و خذلان معصیت کار و وعد و وعید و ترغیب و ترهیب؛ قضا و قدر 
در آفعال ما اینها است! اما غیر این راگمان مکن . 

نمی‌دانم مقلدین فلسفه و عرفان اعتراعی» در مقام توجیه و تاویل این روایت. 
چه می‌گویند ؟ غیر آنچه گفتیم . ندیدیم. 

بلی بهتر[ین ] جواب آنها این است که: روایات در باب اصول حجت نیست .۱ 
۱ گفته شده است که : این احادیث چون خبر واحد است. در مسائل اعتقادی ح حجت نیست ؛ و نیز گفتداند: این 

احادیث مُخالف حکم عقل است» پس مردود است. 

دربارءٌ حجیت روایات در اصول عقائد, باید دانست که اگر حدیثی از نظر سند. مخدوش باشد یا از نظر دلالت. 

روشن نباشد. نمی‌تواند مستند مسائل اعتقادی و حتی مسائل عملی باشد؛ و اگر حدیثی متواتر یا در حکم 

متواتر و یا با قرائن قطعی همراه باشد, حجت است. 

بنابراین اگر به هر دلیلی, احادیثی مقطوع نباشد و مفید قطع نگردد, مفاد آنها نیز مقطوع نخواهد بود. بلکه در 

همان حدّی که احادیث -از نظرِ دلالت - مفید و روشن‌گر است. حجت است. 

مفاد حدیث ظنّی باشد, حکم مستفاد از آن مظنون است و اگر قطعی باشد حکم آن نیز مقطوع خواهد بود. 
شیخ انصاری در «فرائد الصول. ج ۱.ص ۵۷» می‌گوید: والذی یقتضیه الّظر -وفاقاً لذکتر آهل الّظر اه کلما 

حَصلّ لقع من دلیل عقلی فلایجُوز آن عارضه دلیل نقلي , و ان وُجدّ ما ظاهژه العارَضَة. فلابةٌ من تأویله ان 

لمیْمکن طَوِحَة. 
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علاوه چون مخالفب حکم عقل است. مردود است .۱ 


> و کلم عصلّ القطغ ین ذلیل نقلی (متليالقطع الحاصل من |ٍجماع بمیع الشرائععلی دوث الصالم زساناً) 
فلایجُوز آن یحصل القطعْ علی خلافه من دلیل عقلی -مثلي اشتحالة خلف الاثر عن الشوتر -ولو هل ی نه 
صورةً برهان, کانت شبهة فی مقابلة البديهة. 
لکن هذا لاییاّی فی العقلی البدیهی (من قبیل: الواحدٌ نصف الائنین) و لافی الفطری الخالی عن شوائب الا وهام. 
فلا فی مواردهما ین التزام عدم حصول القطع ین النقل علی خلافه؛ لا ال الط ری فی لیات 
َضیُوطةٌ محصورةٌ؛ لیس فیها شیء بُصادم العقل البديهي آو التّظری؛ 
آنچه به نظر می‌رسد -و موافق با نظر اکثر اندیشمندان و بزرگان است -اين است که : 
هرگاه از دلیل عقلی, قطع حاصل شود. دلیل نقلی نمی‌تواند معارض آن باشد؛ و اگر نقلی یافت شود که در 
ظاهر با قلیل عقلی هعارعن اس اگر قوان آم‌ر) دوز افکته بات عا وبا گرففن 
و هرگاه از دلیل نقلی, قطع پدید آید (مانند قطعی که از اجماع همه شرایع بر حدوِ زمانی عالم هست) قطع بر 
خلاف او امین سای سل استحاهفحلت او ازیو زر جابد شیامه واگ از ان صورت پزهای رخ شا ید 
شبهه‌ای است در مقابل امر بدیهی. 
لیکن اين امر. در عقل بدیهی (مثل یک نصف دو است) و در عقل فطری تهی از آوهام آشفته, پیش نمی‌آید. 
در این دو مورد باید ملتزم شد که از نقل» قطعی بر خلاف عقل پدید نمی‌آید ؛ زیرا ادلة قطعی نظری در نقلیّات» 
مضبوط و محصورند. در آنها چیزی که با عقل بدیهی یا نظری برخورد داشته باشد. وجود ندارد. (س). 

۱. بعضی از فیلسوفان شیعی با اينکه در مسائل مختلف اعتقادی به روایات بسیاری -که دلالت آنها روشن و 
دارای سند قوی است -اعتنا نمی‌کنند. ولی در برخی از مسائل معرفتی به روایاتی تمسک می‌کنند که از جهت 
سند یا دلالت (یا از هر دو جهت ) ضعیف و غیر قابل استنادند به عنوان نمونه در اسفار -در اثبات تجژٌد نشس - 
به احادیثی استدلال شده که در کتب عامه آمده و در جوامع روایی شیعه یافت تم شو او بر فر کون ضرخت سثلء 
هیچ گونه دلالتی بر تجوٌد اصطلاحی نفس ندارد؛ مانند: «مَن رآنی ُقّد رأی الحَقٌ »؛ «آنا اَذیر الصریان»؛ 
«أَبیثُ عند ربّی یْطعمنی و یسقینی » (نگاه کنید به, الاسفار الاربعه ج ۸ص ۳۰۶). 

و نیز در اسرار الحکم ملاهادی سبزواری (ص ۰۴۱۹ چاپ اسلامیه. با حواشی مرحوم ایوالحسن شعرانی) در 
بیان ادلاٌ نقلی برای اثبات عقول کلی -به دو روایت استناد شده است: 

۱-شثل علی اد عن العالم العلوی؟ فقال ا: ضُوَ عاریةٌ عن المواد... (غرر. ص ۴۵۹ حرف صاد مطلق: 
۵ مناقب ابن شه رآشوب, ج ۰۲.ص ۴۹). 

محقق بارع آقا جمال الدین خوانساری در «شرح غرر.ج ۴.ص 4۲۲۱ ذیل این حدیث می‌فرماید: نسبت آن 
به حضرت امیر -صلوات الّه و سلامه علیه -ثابت نیست بلکه گمان فقیر این است که کلام یکی از حکما بوده که 


بح 
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۸ عن العیاشی . عن مَمْعَدة بن صَدَقّة. عن آبی عبدالله انا : 


هی 


من زَعَم أَ اه مر بالسٌُوء و الَحْشاء فد کذّب علی الّه و من زعم أ 

لیر و اسر بغیر مش ینه لد أخرج له من شلطانه و من زغم أن 
7 ری ی 0 4 

الععاصی مت بغیر قوة الّه فد دب عَلی الّه و من کَذْب علی ال 

دح ال التار .۱ 

نسبت دروغ به خدا داده است؛ و کسی که گمان کند که خیر و شرّ بدون مشیتِ 


خداست, خدارااز سلطنت خارج کرده است؛ و کسی که گمان کند که معاصی 


بعضی از برای ترویج آن, نسبت به آن حضرت داده است. 

و نیز محقق خبیر سید جلال الدین محدّث در حاشية کتاب می‌فرماید: به ظن متاخم به علم می‌توان حکم کرد 
که این کلام از آن حضرت نیست, نظر به قرائن و علاماتی که از آن دریافت این مدّعا می‌شود. 

با هم اینها, علام طباطبایی در کتاب علی و فلسفه الهی(ص ۰۱۲۱ ترجمة سید ابراهیم علوی) فصل مستقلی 
رابه این حدیت اختصاص داده و آن را فشرده‌ترین و مستدل‌ترین بیان برای اثبات مجردات معرفی می‌کند. 

۲ حدیث اقسام چهارگانة نفس که از امیرالممنین 3 نیز روایت شده؛ این حدیث را مرحوم طریحی (بدون 
ذکر سند و مأخذ) در مجمع البحرین (واژة نفس) آورده است. و علامهٌ مجلسی در بحارالنوار(ج ۵۸ 
ص ۸۴) آن را به صوفیه نسبت می‌دهد و می‌فرماید: اصطلاحاتی که در این حدیث آمده شبیه بافته‌های 
صوفیان است. 

مرحوم شعرانی در حاشية اسرار الحکم به دفاع از سبزواری و استنادش به اين احادیث پرداخته و می‌گوید: 
ضعف اسناد در این گونه احادیث مضر نیست. چون مسائل عقلی است. نه تعبدی و فرعی. 

نکندای که از این برخورد مفاوت با احادیت ید دست. هی آید این است که عقل فلسقی که زره قیلسوقفان معیار 
رد و قبول احادیث قرار می‌گیرد غیر از عقل فطری است که حجت درونی پروردگار و معصوم از خطا است؛ و 
اینکه بسیاری از براهین عقلی که به وسیلٌ آنها احادیث رد یا تأویل می‌گردد شبهاتی بیش نیست که به صورت 
برهان مطرح می‌شود. 

۳ تفسیرعیاشی ۰ ج ۲ ص ۰۱۱ حدیث ۴ اصول کافی» ج ۱ ص ۱۵۸ حدیث ۶؛ توحید صدوق» ص ۰۳۵۹ 
حدیث ۲؛ بحارالانوار ج ۵. ص ۰۵۲-۵۱ حدیث ۸۵ و صفحهٌ ۰۱۲۸ حدیث ۷۹ (در سه مأخذ اخیر این 
حدیث از حفص بن قَوط. از امام صادق 3 از پیامبر ع نقل شده است. و اندکی با آنچه در تفسیر عیاشی آمده 
اس لاش ذارد): 
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به غیر قوةٌ خدا صادر شود. دروغ به خدا نسبت داده است؛ و کسی که نسبت 
دروخ به خدا دهد [خدا ] اورا در آتش داخل کند. 
از این روایت. کاملاً واضح می‌شود که مراد از مشیت و ارادةُ خدا -نسبت به افعال 
عباد -ارادهٌ تکوینيةٌ حتمیّه نیست. بلکه بقای سلطنت و اذن و امضا و توفیق و خذلان 
و اعطا و اسباب فعل است. 
این بود کلام در احادیث مرویه در مشیت و اراده و قضا و قذر. هرکس طالب 
اطلاع زیادتری است به کتّب شوه رجوع بنماید. 


فرع ششم سعادت و شقاوت 

یکی دیگر از مطالب مهّمی که مورد اختلاف بین معارف قرآن و فلسفه بشری 
است ‏ موضوع سعادت و شفاوت است . بر اساس فلسفه سعادت و شفاوت هم غیر 
فا وی اند 

گذشته از اينکه براهین آنها در موضوع جبر و قضا و قدر مژید این معنی است به 
علاوه . چون به مذاق فلسفه «نطفه » و «مزاج بشر» موجوداتی است که بر طبق علل و 
اسباب تکوينية عالم موجود گردد و آفعال. مستند به مقتضیات طبیعت و مزاج خاص 
مین شبن فتهی بزه دتم ذاتی گردد وقای هم,غیر فازل لت استه الا غره 
سارت ارت هس تس ام ای رای وی ی انز 
یعنی سعید . هميشه سعید و شقی . هميشه شقی می‌باشد . 

یناساس ارف ان وف ساهته رای دای کت ب‌ت نا پر 
باشد غلط است. علل و اسباب صدور فعل خیر و شر( که منتهی به سعادت و 
شقاوت می‌شوند ) از مقتضیات فعل می‌باشند و هیچ یک. علت تامّه نیستند. اگر 
سعادت و شقاوت آمری أّلی یا تغییر ناپذیر باشد» امر و نهی و ثواب و عقاب -از 
طرف خداوند - ظلم می‌باشد . 
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لذا در دین مقدس به توبه و انابه و رجوع به سوی خداوند. اهمیت بسا داده 
شده ؛ و در غالب آیاتی که وعده عذاب به گنه کاران داده شده توبه کنندگان استثنا شده‌اند. 
۲ وآنیبوا لی ریک 4 
[سوی پروردگارتان انابه (زاری و اظهار پشیمانی) کنید ]. 


2 
" 


< وال لب شوضا4 ۷ 
[با توبه‌ای نصوح ( توبهٌ خالصی که آن را نشکنید ) سوی خدا باز گردید ]. 


هو بارحم 4 :۲ 


[و به راستی که خدا بس توبه‌پذیر و مهربان است ]۴۰ 
چون سعادت و شقاوت امری تغییر پذیر است. بندگان ممن همیشه از گناهان 
خود در «خوف» و از رحمت خداوند و قبول توبه در«رجا» می‌باشند و یأس از 
رحمت خداوند از گناهان کبیره می‌باشد ؛ زیرا یأس از رحمت» منتهی به نفی قدرت 
وال مش او اه ابش با درو اقا نها باهذ ک ‏ | و ه قه ی 


است که شخص شقی را در اثر توبه و انابه» سعید فرماید. 


وه زا ۴ 


4 


.سور تحریم (۶۶). ی ۸. 
1 


۳ 


راز آیاتی که در آن تیه کشدگان: از وعده عذاب انبعضا شنه‌اند ای ۷۰ از سور میارکة فرفان است: ۸ لیم 
5 یذمون مع الا خر ولا تون اس ای عم ال بان ولا ون ومن یفقل یل یلق اما * یُضاعف له 
داب یرم اقبامة ید فیه مها # من کاب و من وعمل ععلاً صالخا فك یی اه میقابهم عستات وگان 
له عفُورّا جیگ * و کسانی که با خدا معبودی دیگر نمی‌خوانند و کسی را که خدا (خونش را) حرام کرده جز به 
عحق نمی‌گشتد +و زنا نمی‌کنند: و هرکنبی آیلها را اتنام دهد بوایش را ذریافت خراهد کرد,برای او دز زوز 
قیامت عذاب دو چندان می‌شود و در آن عذاب درحالی‌که ذلیل و خوار باشد جاوید خواهد بود. مگر کسی که 
توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته کند. پس خداوند بدیهایشان را به نیکی‌ها تبدیل می‌کند. و خدا همواره 


مر وله فهریای انس 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۱6۲60۵۱۱0.60۳ 


فرع ششم سعادت و شقاوت ۴۳۹۵ 


فی الدعاء : 
و ان کنثٌ من الاشقیاء قامْحُنی من الاشقياء و اکْثبنی من السُعداء :۱ 
[بار الها, اگر از تیره‌بختان بودم. نام مرا از فهرستِ آنان پاک کن و جزو 
بلی» بسا شود که معصیت و جحود و مُعانده با خداوند. به جاپی برسد که 
اثری نباشد و به راه راست نیاید . 
« نم کان عَاقبةً الذین آسماژوا السوأی آن کذبوا بآیات اله و کانوا بهَا 
ده بشتهرژون * 3 
[فرجام کسانی که به زشتی‌ها و پلیدی‌ها دست یازیدند این شد که آیات خدا 
واسطهٌ اعراض از حق . مُستَحَقّ خذلان گردد. 
( حت له غلی فلوبهع وغلی سنیهع وعلی ارم شاوة 4 :۲ 
[ خدایر قلب‌ها و گوش آنها مهر نهاد:وبر دیدگانشان پرده‌ای است ]. 
برای روشن شدن ذهن خواننده. نخست. سعادت و شقاوت را معنی نموده سپس 
[به ] بیان شبهه و بحث در موضوع می‌پردازيم. 
«سعادت » به معنای خوش بختی و کامیابی و «شقاوت » بر عکس آن به معنای 


یس 


اقبال الاْعمال. ص ۲۰۹ (من دعاء ليلة ثلاث و عشرین)؛ البلد الاأمین» ص ۲۰۲ (ادعية لیالی العشر 
الأخیر ...)+ بحارالانوار. ج ۹۵.ص ۱۶۲ (من دعاء ليلة ثلاث و عشرین )؛ مفاتیح الجنان در اعمال مخصوصه 
شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان . 

۲. سورة روم (۳۰). یه ۱۰. 


و 
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بدبتختی :وبه رتچ افتادن است. به عقیدهُ عموم ملیین و معتقدین به جهان دیگرء لذائذ 
و آلام دنیوی در مقابل لذائذ و آلام آخروی از حیثٍ کیفیت و کمیت - قابل مقایسه 
نیست. به علاوه؛ دراین جهان. نوش و نیش و شادی و غم به هم آميخته است. 
پس سعادت و شقاوت واقعی ( که مورد بحث است ) در عالّم دیگر ظاهر شود 
و خوشی و ناخوشی‌های دنیا -مستقلاً-ملاک این و داد 
۶ فاماالذین شَفوا قفی لثار له فیها فیز وَشهیق 4 
[اما کسانی که نگون‌بخت شدند در آتش‌اند, در آنجا خروشی سخت و ناله‌ای 
زار دارند (دم و بازدمشان گازهای گزنده و مسموم دوزخ می‌باشد) ]. 
۶ وم لذین سعدوا قفی ان خالدین فیها » 1 
[و اما کسانی که نیک‌بخت شدند, برای همیشه. در بهشت جای دارند ]. 
چون سعادت و شقاوت آخروی هرکس. نتيجة عقاید و آفعال اختیاری او 
( مخصوصاً آخرین حالات» بعنی لحظهة مردن ) می‌باشد : پس <سعیل ۷ کسی است که 
با عقیده و ایمان صحیح و عمل پسندیده از جهان رود و «شقی» آن‌که از ایمان و عمل 
شایسته بی‌بهره باشد . 
و توفیق و جذلان و هدایت و ضلالت دردنیا از مقتضیات عقاید و آفعالي پسندیده 
و[ موجب ] حصول سعادت يا شقاوت است. 


شبهة در باب سعادت و شقاوت ذاتی. فقط اين نیست که حق متعال مردم را با 


۳ 

هه ی 
تذکُر: قبل از اين آیات آمده است: ۶ مهم شقن وَمَعیدٌ * و لکن در مقام بیان جزای اشقیا«فامَا الا شقیاء» 
تارف که یله را استی فانک ون ایدم یار ونیا آمقفه راتسا تیامت اس 
بنابراین» عدول کردن از وصف به فعل. می‌تواند اشاره باشد به ذاتی نبودن سعادت و شقاوت انسان‌ها و اینکه 


عامل ان اخفیار و خواسته خودشان است که در فیجه اعمالشان خوش‌بشت با پدیخت می‌شوید: 
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ایجاد آفعال خوّب یا بد «سعید » یا «شقی» می‌کند ؛ چون این توهم -بعینه - توهّم جبر 
است. اساس توهّم -در این باب این است که:انسان,به حسب خحلقت اولیه وه 
تفای اشتایه س اش اس فا تست زکسان ان که 1 

زوایات‌فر این یاب نید ژیاد است, کسانی که مقلد قلسقه هستد به بعضی از 
روایات متشابهه تمسشک و استدلال می‌کنند؛ با اینکه روایات بعضی بعضی را 
تفسیر می‌کند ( یعنی خود روایات. مراد از سعادت و شفاوت را بیان می‌فرمایند) 
معروف‌تر از همه» روایت اوّل و دوّم است -که در آفواه عوام و خواص افتاده-و 
روایات بعد. آن را توضیح و بیان می‌فرماید : 

۱ . عن الامالی , مسنداً عن الصادق اث ژٍ قال: قال رسول الله عل: 


1 


ی من شقي في بطن أیّه.! 


مراد قآ ات رش مق ده است. 
ی 
الی آن قال : 
و یِکتّب المّك ثم یول: [یا] الهی أ ثٌ شقیْ آم سعید؟ فیوحی ال 
-عرّوجل - من ذلك ما یشاء و یَکتَبْ الملّك. 
الی آن قال : 
قذلك قول الّه عروجلّ ۶ ما آصاب من مصيبة فی الازض ولا فی آنفه نکم 
لا فی کتاب ین بل آن رها ۳-۳4 
۱ آمالی صدوق. ص ۰۴۸۸ حدیث ۱ (مجلس ۷۴)؛ توحید صدوق. ص ۳۵۶, حدیث ۳؛ بحارالاٌنوار؛ ج ۵ 
ص ۰۱۵۲ حدیث ۰۱ 


هی 


۳ علل الشرائع. ج ۱.ص ۰۹۵ حدیث ۴؛ بحارالانوار ج ۵ص ۰۱۵۵ حدیث ۶. 
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راجع به خلقت انسان در «رَحم) می‌فرماید : نطفة پدر و مادر به هم مخلوط 
می‌شود. تا اينکه می‌فرماید که : 
وحی به ملک می‌شود که بنویسد حالات جنین را تا اینکه سوال می‌کند : خدای 
من آیا سعید است یاشقی ؟ 
پس می‌فرماید: این است معنای یه مبارکه ( روایت بعد تفسیر و توضیح این 
۲. فی التوحید. مسنداً عن [محمد بن ] آبی عُمَیر قال : 
ال آبا الحسن موسی بن جعفر اد عن مَغنی قول رسول ال 3 
«الشقي من في بَطن یه و لسع من سَعدّ فی بطن یه »؟ 
فقال : الشْقَیْ من عَلم ال و هو فی بطن أمّه آنه سَیعمَل آعمال الأْشقیاء. 
و السَعید من عَلم ال و هو فی بَطن آمّه آه سیعمل آعمال السْعداء. 
لت له: فما مغنی قوله ع «اعَْلوا کل میس لما خُلقَ له»؟ 
فقال : ان له -عرّوجل- خْلقّ الجرٌ و الانس لیَعبٌدوه و لَميَخللْهم 
ل یعصوه. و ذلك قوله عرّوجل: + وما خلفّت الجنْ والانش الا 
راوی می‌گوید: از امام اا معنای قول پیغمبر را (که فرمود: شقی کسی 
است که در شکم مادرش شقی شده و سعید کسی است که در شکم مادر سعید 
یه یت اسفال کرک 
فرمود: شقی کسی است که وقتی که در شکم مادر است. خدا می‌داند که 


۱ «اعتلاج» در لغت به معنای درگیر لام و خنگیدخ با بکدیگر امده است: (نگاه کنخ به, لسان العرب. ج 5 
ص ۲۷۲۸؛ منجد الطلاب, وازهٌ «علج»). 
۲سووة خاریات ۱ اه ای ۵۶ 


۳ توحید صدوق. ص ۶ حدیث ۳؛ بحارالا نوار ج ۵ ص ۰۱۵۶ حدیث ۰۱۰ 
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پس از آمدن به دنیاء اعمال و آفعال آشقیا را انجام می‌دهد. و همچنین 
[است ] سعید. 
و می‌گوید: از امام اب پرسیدم از این کلمه که فرمود پیغمبر اکرم #7 : عمل 
کلید | فر کی بر ان یی کقاق ده مکمک اس ] 
فرمود: خداوند عروجلّ. جن و انس را برای عبادت و پرستش خود خلق 
کردهو برای انتکه معصیت, کنتن غلق نک ده است !این , معتای آبه شبار که 
است؛ پس متمکن فرموده هرکسی را برای امری که او را برای آن, خلق نموده. 
گویا سائل توم کرده بود معنی روایت این است: «هرکس هر کاری را که 
می‌کند همان برای او مُیْشّر استء و غیر آن برای او مسر و مقدور نیست» 
حضرت رد فرمودند که معنی ,این نیست. 

۴ [عن قرب الاسناد] محمد بن عیسی. عن الَداح. عن جعفر ببن محمد. ععن 

آبیه مج قال : 


خَرحّ رسول الّه بل قابضاً علی شَیئین فی یده. تم یه الْننی تم قال : 


پم اه ارت لحم 4 تب ین الرحمن الرحیم فی آهل ال 


باغدادهم و آحسابهم و آنسابهم. مُجمَلْ علیهم ؛ لاینقص منهم أَحَدٌ و 
لایْزاد فیهم آحد. 

نم قح یه الیْشری (فقال فی هل التّار ما قال فی آهل الجَنة. الی 
آن قال :) 

و قد یسك بالسْعداء طریق الأشقیاء حتی یقال هُم منهّم. هم هم. ما 
هم بهم؛ ثم ُدرك آحدهم سعادهُ قبل موته ولو بغواي ناقة. 

و قد یسك بالاشقياء طریق آهل السّعادة (الی آخر ما قال فی الحّول) 
فقال النبی عالعَمل بخواتیمه, العَمل بخواتیمه . العَمَل بخواتیمه .۱ 


موّید روایت گذشته. این روایت است که می‌گوید : پیغمبر عٍ فرمود در حالتی که 


۱. قرب الاسناد. ص ۲۴. حدیث ۸۱(با اندکی اختلاف) ؛ بحارالا نوار ج ۵ ض ۱۵۲ حدیت ۰۲ 
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۰ بیان الفرقان 


در دست راست و چپ چیزی گرفته بود. پس دست راستش را گشود فرمود: کتابی 
است از خدا در عدّد و حسّب و نسّب آهل بهشت. از آنها یکی کم و زیاد نشود. 
پس گشود دست چپ را. و همچنان فرمود دربارة آهل جهنم. 
سپس فرمود: گاهی سعید عمل کند به عمل آشقیا» تا اینکه گویند: از اشقیا است» و 
چقدر شباهت دارد به اشقیا ! سپس سعادت خودش را -گرچه اندکی قبل از مردن - 
درک کند ؛ و گاهی بدکاران مشی کنند به طریق خوبان تا زمان مُردن. و در آخر آمر 
شقی از دنیا بروند! 
و پیغمبر عٌ فرمود: میزان» عمل آخر و خاتمةً عمل است. 
این روایت مبارکه. مخالف با اساس و با روایات گذشته نیست. و در مقام اظهار 
فیس رک تال تفای انیت دزمان ادج اس ک هغبان فان :ان 
قطعی خوبی و بدی نیست. بلکه میزان حالتِ وقت مردن است. 
شاهد بر اينکه «شقاوت » ذاتی نیست. این است که فرمود: میزان عمل . خاتمهٌ 
عا است ها ک اي یای کف یی اه احا نس نف 
۵. این عیسی [عن ] البرَطی قال : 
سَألتْ الرّضا ایا آن یَدعوّ له لامرَأة من آهلنا بها حَمل؟ 
فقال : قال بوجعفر 1 : الدُعاء ما لَمیَْض رَد آشهر ) 
فقلث له :نما لام من هذا ! َدعا لها. ثم قال: 
ان الطفَة کون فی الرّحم ثلائین پوماًء و تکونْ عفد نلائین پوماء و 
تکون مُضعَةٌ لائین یوماً. و تکون مه و غیز مق فلائین یوماًء و 
اذا تفت الاربعهٌ آشهر بَعَتَ الّه -تبارك و تعالی - الیها مین خلائین 
یصَوّرانه و یکثبان رژقه و أَجلّه مق آو سعیداء! 


ابن عیسی سوال کرد از امام رضا ای که , برای زنی که حمل دارد دعا کند! 


۱. قرب الاسناد. ص ۰۳۵۲ حدیث ۱۲۶۲؛ بحارالنوار ج ۵ ص ۰۱۵۴ حدیث ۳. 
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حضرت رضا الا فرمود: حضرت باقر اثْا فرموده است: دعا برای حمل . قبل 
از چهارماه است! سائل گفت: این حمل. قبل از جهارماه است ! پس حضرت 
دعا فرمود. سپس مدت و ترتیب نطفه را بیان [کرد ]و پس از آن فرمود: 
بعد از آنکه مدتِ چهارماه تمام شد. دو ملک خلق کننده از جانپ خدا مبعوث 
شوند و تصویر جنین کنند؛ بنویسند رزق و اجل او راء و اينکه شقی است یا 
سعید ( تفصیل و تفسیر این روایت در روایت قبل گذشت). 
۶ عن تفسیر علی بن ابراهیم مُسنداً عن محمد بن عبدائه " قال : 
سَمعتٌ جعفر ین محمّد ایا یقول : خُطبٌ رسول ال ع التّاسش. نم رَفْم 
یه الیْمنی قابضاً علی که فقال آ تون ما فی کی ؟ 
قالوا: اه و رسوله أَعلم! 
فقال : فیها آسماء آهل الجَتَة و آسماءٌ آبائهم و بائلهم اٍلی یوم القيامة ! 
نم رف یده امُشری فقال: أَیّها لاس أ درون ما فی یّدی ؟ 
قالوا له و رسوله أَعلم) 
فقال : آسماء هل التّار و آسماء آبائهم و قبائلهم الی یوم القيامة. 
نم قال: حَکم ال و عَدّل و حَکم ال و عَدّل ۶ فریق فی الجَنة وفریق 
فی السعیر ۲-۲ 
این روایت مطابق با روایت چهارم ات ذن ار این روایت می‌فرماید : فرقه‌ای اهل 
جهنم و فرقه‌ای اهل بهشت باشند. خدا حکم کرده. و خداوند موافق عدل حکم فرموده. 
از این روایت. ظاهر می‌شود که (سعید» و (شقی» و اهل نار و بهشت بودن و اطاعت 
و معصیت نمودن. به فعل و اختیار است. اگر به مقتضای ذات و نطفه بود. خلاف 


۱. این روایت در تفسیر قمی مشاهده نشد منابع حدیث در پاورقی ذیل آن خواهد آمد. 

9 

۳. اصول کافی. ج ۱. ص ۴۴۴ حدیث ۱۶؛ بصاتر الدرجات» ص ۱٩۲‏ حدیث ۴ (هر دو مأخذ با اندکی 
اختلاف )؛ بحارالٌنوار. ج ۵ ص ۰۱۵۸ حدیث ۱۳ (متن روایت مطابق با این مأخذ است). 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۱6۲60۵۱۱0.60۳ 
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عدل, بلکه ظلمٌ بود؛! تعالی ال عن ذلك. 
۷ عن التوحید لتاق , عن الکلینی. عن علی بن محمد. ره عن شعیب القَرفوفی. 

عن آبي بصیر قال : 
کنتٌ بینْ دی آبی عبداله اثٍ [جالساً | و قد سَأله سائل فقال: جعلتٌ 
فداك یاب رسول الّه, من أینْ لحق القاء آهل المعصية حتّی حَکم لهُم 
فی علّمه بالعذاب عَلی عََلهم ؟ 
فقال آبو عبداله 3 : آیّها السَائل عَلم اله -عرّوجل ‏ ألا یوم أَحَد من 
هه نا علم بذلك وب لاهل محبیه او علی مغرفته, و وضع 
عنهم تقْل لعتل پحقيقة ما همه : و مب لاهل الععصية ان علی 
معصیتهم. لب علیه فیهم و لَیَعيُم اه القبول منه؛ ان عم 
آزلی بحقيقة اصویق. فوافوا ما سَبّق لهُم فی علیه و ان قَدرُوا آن 
و هو مَعْنی شاء ما شاء, و هو سد؛؟ 
[شیخ صدوق, از دقاق, از کلینی , از علی بن محمد -به طور مرفوع -از شُعَیب 
مر وق از لو وا نت کف کر کنگ: 
نزد امام صادق ی نشسته بودم که شخصی پرسید: ای فرزند رسول خدا, 
فدایت گردم. شقاوت از کجا دامن گنه کاران را گرفت و در علم الهی بر 
فان سم بای ریش ۱ 


امام صادق غ (در پاسخ) فرمود: خدای بزرگ دریافت که آخدی از نولشه 


۱ برای دفع همین شبهه. در ذیل روایت بر عدل الهی تأکید شده است. 

۲ توحید صدوق. ص ۰۳۵۴ حدیث ۱؛ این روایت در «اصول کافی. ج ۱ ص ۰۱۵۲ حدیث 4۲ با اختلاف در 
بعضی از واژه‌های کلیدی آمده است, (متن حدیث براساس نقل کافی خواهد آمد) و نیز علامه سجلسی در 
«بحارالاٌنوار. ج ۵. ص ۰۱۵۶ حدیث ۷» آن را از توحید صدوق می‌آورد. ولی بعضی از عبارات آن با 


توحیدی که اکنون در دسترس است. مختلف می‌باشد. 
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نمی‌تواند حق او را آدا کند. به همین جهت مُحبان رابر معرفت خود توانا ساخت و از 
آنجا که به واقع اهل محبت بودند. سنگینی عمل (آدای حق) را از دوششان 
برداشت و گنه‌کاران را بر نافرمانی توانمند ساخت. چون از پیش این را می‌دانست. 
آنان را از معصیت باز نداشت چرا که می‌بایست علم الهی راست درآید. 

گنه کاران بر اساس علم آزلی خدامرتکب زشتی‌ها شدند و اگرچه می‌توانستند 
در این میان کارهایی که از نافرمانی خدا نجاتشان دهد انجام دهند. 

با ان یاه که وک انس | فد ک و اشت) ای اش و اه سا اد 
اشران رو وهای افت:) اس | 


در بحار فرموده است که: این خبرء مأخوذ از کافی است و در آن خبر تغییرات 
عجیبه است که باعث سوء ظن به [ صدوق درباره ] صدق آن می‌گردد و [صدوق ] این 
تغییرات را داده است تا موافق [مذهب ] اهل عدل گردد. 

محتمل است که صدوق روایت را درکتاب غیر کافی هم دیده باشد -مطابق با آنچه 
نقل فرمودهعلاوه اگر روایت مطابق با نقل کافی باشد به واسطه مخالفت آن با 
اصول مذهب و کتاب و سنتِ قطعیه, ناچار باید تأویل و توجیه کرد .۱ 


ودرکافی چنین است: 


م1 


ها السّائل کم اه -عروجل- لا یقومْ له أحَدٌ من خُلقه بحتّه . ما 


۱ متن بیان علامه مجلسی چنین است: 
هفا الخبر عأ غود بخ الکافیء و فیه تقبیراث غجیبة تورث سوء لسن بالشدون, و همقل دلک لعوافخ 
َذمَبِ هل اذل (بحارالنوار» ج ۵. ص ۱۵۶)؛ در حاشيهةٌ بحار. ذیل اين بیان ( پس از اشاره به موارد 
اختلاف حدیثی که مرحوم مجلسی از توحید صدوق می‌آورد با توحیدی که اکنون در دسترس است) چنین 
آمده است: هذا الیان ناش عن شقوط شطر ین تُشخة المولّف #۶ و السّدوق ب أَثْبتْ و بط . (عبارت بحار 
چنین است : وهب لأهل محبته القوة علی معصیتهم...) لکن با دقت در عبارت حدیث در توحید و بحار و 
مقایسة آن با عبارت کافی به دست می‌آید که اشکال مرحوم مجلسی ناشی از نقصان نسخهٌ توحید ایشان نبوده 
است. البته احتمال بعیدی می‌رود که نسخه کتاب کافی نزد مرحوم صدوق با کافی فعلی متفاوت بوده و ایشان 


براساس نسخه خودش روایت را نقل کرده است. 
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کم بذلك وَمَب لاهل محَیّه لو علی مَغرفّته. و وضع عنهم ثِفل 
ال بحقيقة ما هم آهله . 

و وَمَب لأهل المعصية ود علی معصیتهم لسَبق علیه فیهم. و مَتَهم 
اطاقة لقبول منه. فواققوا ما سَبِق لهُم فی علّمه و لَمقیرُوا آن وا 
حالا" جیهم من عذایه ؛ لا علمّه وْلی بحقيقة الصدٍیق. 

وش ععی شاعما شا وه س رو 

[ای پُرسنده, هیچ یک از مخلوقات خدا نمی‌تواند حق خدا را به جای آورد ! 
چون حکم خدا براین حقیقت جاری شد. برای اهل محبت» قوت بر معرفتٍِ 
غویش را بخشید وربه شایستگ ای که داهتند, سدکی عفل را از آنان پرداشنت: 
و برای اهل معصیت. قوت بر معصیت را بخشید ؛ زیرا علم ری خدا در آنان 
(اين گونه) جریان یافت و توانِ پذیرش را از آنان ستاند؛ پس آنان بر اساس 
علم آّلی خدا عمل کردند (چون به دنیا آمدند. آن نیرو را در معصیت صرف 
کردند) و نمی‌توانستند کاری کنند که از عذاب الهی نجاتشان دهد چرا که علم 
خدا به تصدیق حقیقی سزاوارتر است ! 

معنای این سخن که: «هرچه خواستِ خدا باشد. می‌شود» این است. و این 
مطلب ‏ سن خداست ]. 


۱ در متن کتاب به جای «حالا», «خلالا» آمده است. 

۲ اصول کافی, ج ۱.ص ۰۱۵۳ حدیث ۲. 
به نظر می‌رسد هر دو حدیث درست است. حدیث اول -که در توحید صدوق هست -نیاز به توضیح ندارد و 
حدیث دوم (به روایت کافی) جمله «و عم اطاقة القبول ) و ۱و لم‌بقدروا آن یأتوا حالا...» که مُوهم جبر و 
مورد نظر است. مبتنی بر معصیت اختیاری اهل معصیت است و خذلانی است که از ناحيةٌ خداوند متعال برای 
آنان مقر می‌گردد؛ چنان‌که در آیات قرآنی آمده است چون ۶ ضرف عن آياتي لین ییون في لأرْضٍ 
بغیر لح * (سورة اعراف (۷). آیة ۱۴۶)؛ كساني را که در زمین به ناحق تکر می‌ورزند. از [ایمان ] به آیاتم 
تصرف می‌سازم. ۲ وت یدهم وَأْصَارهم کما م توا به ول مرو (سورة انعام (۶). آيةٌ ۱۱۰):وسا 
دل‌ها و دیده‌هایشان را واژگونه و دگرگون می‌سازیم چرا که در آغاز به آن ایمان نیاوردند. 


آیات دیگر و مباحث مطرح در این قلمرو در فرع هفتم (بحث هدایت و ضلالت) خواهد آمد. (س). 
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۸ عن قرب الاسناد ] بالاسناد قال سَمعت الرّضا یقول: 


جف ال بیفا الاب من بان مان لتن انز اک و ااستاراین 
اه تبارك و تعالی لغن کب و عسی .۱ 

[راوی می‌گوید: از امام رضا اع شنیدم که می‌فرمود: قلم آفرینش در کتاپ 
حقیقی (الهی ) جاری شد به سعادت, برای کسی که مومن و پرهیزگار باشد و 
به شقاوت. برای کسی که (خدا و شریعتِ الهی را) تکذیب کند و عصیان ورزد]. 


: عن الخصال" م مسنداً عن جعفر بن محمد عن آبیه عن آبائه عن علی ! بجد یه قا قال‎ ٩ 
حَقيقةٌ السَعادة آن یُخْتَم الجل عَملّه بالَعادة و حَقيقةٌ الشَقاء آن یم‎ 
۳: عمَلّه بالّقاء‎ 
[امام صادق اع3 به نقل از پدر و اجدادش از علی 928 روایت می‌کند که فرمود:‎ 
حقیقت سعادت این است که انسان کار خود را با سعادت‌مندی به بایان رساند. و‎ 
:] شقاوت راسعین آن انست که آدمی کار شردرابا فقاوتایه انماء رساند‎ 


۷۲۰ لخد مدا عن ای تخیر , عن آبی عبدالله لا 3 فی قول الّه عرّوجل ( قالوا رب 
لب میت ون ۲4 قل 


بأعمالهم شَتوا.۵ 
[امام صادق اج دربارة این سخن خدای متعال که می‌فرماید: «دوزخیان 
ی کواوفل: پروزدگارا: شقارت بر سا خیره شد 4 قر مود به آخمالشان 


نگون‌بخت شدند ]. 


۱. قرب الاسناد. ص ۰۳۵۵ حدیث ۷۰ بحارالا نوار ج ص ۱۵۴+ حذییث ۴: 

۲ در متن بیان الفرقان به جای «الخصال». «الا کمال» ثبت شده است؛ و لکن حدیث در کمال‌الدین (یا 
اکمال‌الدین) صدوق یافت نشد. 

۲خصال صدوق ص #۵ حدیث ۴ بحارالنوار ج اض ۱۵۴ تصلاییت ۵ 

۹ 


لو خید ضدوق بصن ۵ ۳: عل یرف ۲ بحارالنوار ج ۵ ص ۱۵۷ حدیث .٩‏ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۱6۲60۵۱۱0.60۳ 
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۱ انتوحیلا/مسنداً عن آبی عبدالله ا قال : 


له -عرّوجل - خن السعادة و السَقارَة بل آن یلق له ؛ من علِمه 
له سعيدا میبْفضه آبدا؛ و ان عمل شرا نع عَمَله و میخض . 

و ان کان عَلمّه شقیاً لمیُحیّه آبداًء و ان عمل صالحاً أَحَبّ عَمله. و 
آبعْضَه لما یَصیز الیه . 

قاذا أَحَّ ال شین لمبفضه آبدا و اذا أَبْعْضص شین لمیْحّه آبداٌ.۱ 

[امام صادق اثٍ فرمود:خدای بزرگ, پیش از آنکه خلقش را بیافریند. 
سعادت و شقاوت را آفرید؛ پس هرکه در علم الهی سعید است هسرگز او را 
دشمن نمی‌دارد و اگر عمل بدی انجام دهد. عملش مبغوض خداست نه خودش. 
و آنکه در علم الهی شقی باشد خدا هرگز دوستش نمی‌داردو اگر عمل صالحی 
انجام دهد, عملش را دوست می‌دارد و خود شخص را که به آن عمل دست 
یازیده دشمن می‌دارد! 

باری, هنگامی که خدا چیزی را دوست بدارد هرگز آن را دشمن نمی‌دارد. و 


آن گاه که جیزی را دشمن بدارد برای همیشه دوستش نمی‌دارد ]. 


فی بعض ما أَنرّل اه فی کثبه : نی آنا الٌء لا اله الا آنا, خلت الحَیرَ 
و خلقتُ الشر؛ قطوبی لعن أجْرَیتُ علی یی الخیر. و وّیل لعن أَجْرَیت 


۱. توحید صدوق, ص ۳۵۷, حدیث ۵؛ بحارالنوار ج ۵. ص ۱۵۷ حدیث ۱۱.ممکن است مقصود از 
آفرینش سعادت و شقاوت تقدیر و اندازه‌گیری تکالیفی باشد که مایةٌ سعادت و شقاوت می‌شود؛ که کدام یک 
از مخلوقاتش تکالیف موجب سعادت را برمی‌گزیند و سرانجامش به سعادت می‌کشد. و کدام آنها موجبات 
شقاوت را انتخاب می‌کند و عاقبت به شقاوت می‌رسد؛ علامه سید عبدالّه شبّر در ذیل این حدیث می‌فرماید: 
تطبیقَ هذا الحدیث عَلی قواعد العدليّة و أصول الاماميّة یَقتضی آن یُحْمَلْ الْلق فی خُلق السّعادة و الشَقَاوة علی 
الَلق القدیری لا الکوینی, و الَلق الانی فی قوله: «قبل آن یخلق خلقه » علی الحلق النکوینی التوجود ی 
الخارج. (مصابیح الأْنوار. ج ۱ص ۱۰۷). 
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فرع ششم سعادت و شقاوت /۱۵۷ 


علی یدیه اسر ؛ و یل لعن قال گیفت ذا و کیف ذاء! 

[ محمّد بن مسلم می‌گوید: شنیدم امام باقر ی می‌فرمود: در بعضی از کتاب‌های 
آسمانی -که خدا فرو فرستاده- آمده است: هان! منم «الّه» خدایی جز من 
وجود ندارد. خیر و شر رامن آفریدم؛ خوشا به حال کسی که خیر رابه دستش 
جاری سازم و بدا به حال کسی که شر را به دستش جاری کنم. 

ای کی گس گو یبای سکره اس اج کی له ات ]: 


مُسلّم است که جاری نمودن خیر و شرّبه دست بندگان. توفیق و خذلان یا جزای 


آنچه از این روایات مربوط به شقاوت و سعادت. استفاده می‌شود چند امر است 
که برای تکمیل مرام -به‌طور خلاصه -ذ کر می‌شود : 

۱ حق متعال. عالم به حال عباد است . که شقی و سعید کیست. 

۲ اینکه اسباب و علل را در «سعادت و شقاوت» آثاری است. بسا انسان 
درحالی که در شکم مادر است به مقتضای اسباب . سعید يا شقی است؛ و اين؛ جبر 


نیست. بلکه به واسطه عدم مبالات بوّین به احکام شرعیه است ۲۰ 


۱. اصول کافی. ج ۱ص ۱۵۴. حدیث ۲ (با اندکی اختلاف)؛ السحاسن. ج ۱. ص ۲۸۳, حدیث ۴۱۵؛ 
بحارالٌنوار ج ۵ص ۰۱۶۰ حدیث .۱٩‏ 

۲ رجوع کنید به ص ۰.۴۹۶ 
مرحوم شبر در بیان معنای خیر و شر و مقصود از خلق آن دو, وجوهی را ذکر فرموده. از جمله این که مراد: 
خلق الات و ابرازی است که به وسیله آنها کار خیر و شر صورت می‌گیرد. و دیگر آن که مراد از خیر نعمت و 
مراد از شرء بلا و مصیبت است. نه خیر و شری که در رابطه با افعال اختیاری انسان است (مصابیح اه که ون 
ج ۱.ص ۱۱۲). 

۳. سهل‌انگاری و بی‌توجهی پدر و مادر به موازین شریعت و تعالیم وحیانی. علت تامّه برای شقاوت فرزند 
نیست, بلکه تأثیر نسبی دارد و از قبیل مقتضیات است بنابراین مانع اختیار نمی‌باشد. و به جبر منتهی 
نمی‌گردد و حکمت ورود مقتضیاتِ مختلف, نسبت به موجودی که به دنیا نیامده و در معرض تکالیف قرار 
نگرفته ممکن است همان حکمتی باشد که در اختلاف طینت بیان شده, که یا علم خداوند است به آنچه در 


ت 
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و این شقاوت و سعادت. راجع به نطفه در رحم ماد قبل از چهارماه و دمیدن 
روح است. 

۳ علل و اسباب؛ علت تام تحلف ناپذیر نیست؛ بلکه از برای سق متعال رأی و 
آهر نت اشگه: 

سعادت و شقاوت اشخاص. تا آخر عمر معلوم نگردد؛ و اطمینانی به اعمال 
نیست مگر به آخر عمل و عمر؛ و آدعیه مأئوره. دال بر این مطلب است. 

۴ توفیق و خذلان از ناحیةٌ ذات مقدس -تبارک و تعالی -بر طبق علم اوست به 
اختیار بندگان . ۱ 

و اگر بدی ایشان را بداند آنان را وا می‌گذارد به حالی که دارند و پا خحذلان را 
زیادتر کند به اینکه : نعمت‌هایی را که به ایشان ارزانی داشته است بگیرد تا عقوبت 
ایشان باشد. یا از جریان خیر به دست آنها منع فرماید بلکه شر را به واسطة عقوبت» 
به دست آنان جاری می‌کند . 

و اگر از ایشان نیکی بداند. مقتضیات عمل نیک را فراهم کند. و به آنان توفیق 
عمل خیر دهد. 


۵. از برای خدای تعالی سلطنت و اختیار تمام است و سژال نمی‌شود از افعالی که 


سه آینده با قدرت و اختیار انجام می‌دهد و یا آزمایش‌هایی است که (بر اساس روایات بسیار و غیر قابل تأویل) 
در عوالم گذشته از انسان‌ها گرفته شده است؛ در روایتی که جابر از امام باقر ای روایت می‌کند چنین آمده: 
«سمعت با جعفر 3 یقول فی هذه الایة: 2 ولو تاقوا علی الط لیام ماء دا (سورةٌ جن ( ۰0۷۲ 
آیة ۱۶) یعنی من جری فیه شیء ین کي الشیطان # علی الطریقة * یعنی علی الولاية فی الاأصل عند 
الاٌظلة, حین آخذ الّه میثاق بنی آدم. 2 لقیتاهمماء عَدقّاک یعنی لکنا وضعنا هم فی الماء ارات العذب» 
( تفسیر قمی.ج ۰۲.ص ۳۹۱). 
علامة مجلسی #: در بیان اين حدیث می‌فرماید: «یعنی من جری» ی لمّا کانت لفظة «لو» دالة علی عدم 
تحشق الاشتقامة. قالراد بهم من جَری فیهم شرک الشیطان ین النکري للولاية, وحاصل الخبر: أنْ لراة 
بالثية هم لوکانوا ۳ وافی عالم الّلال والْرواح بالولاية لجََلنا آرواحهّم فی آجساد مَخلوقة من الماء لدب 
قمَنشاً اختلاف الطینة هوالتَکلیف الاو فی عالم الأْرواح عند المیثاق. بحارالا نوار. ج ۰۵.ص ۲۳۵. 
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فرع هفتم هدایت و ضلالت /2۹ 


به جا می‌آورد لکن مردم سوال خواهند شد. وای بر کسی که در مقام سوال و اشکال 


در افعال حضرت احدیت باشد. 


فرع هفتم هدایت و ضلالت 

یکی از مسائل مُتَفرع بر توحید قرآن «هدایت و ضلالتِ بندگان» است که در آیات 
و روایات به آن کراراً اشاره شده است, و لازم است که آن را نیز مورد بحث قرار دهیم . 

«هدایت » راهنمایی و رساندن به مقصود است و «ضلالت » گمراه شدن و نرسیدن 
به مقصود. «اضلال » گمراه نمودن و نرساندن به مقصود.! 

برای هدایت و ضلالت -بر حسّب مواضع استعمال -معانی چندی است : 

۱. هدایت تشریعی بیان احکام و دستورهای عملی و معارف [است ] برای رسیدن 
به سعادت . 

قسمتی از آیات و روایات -در موضوع هدایت انبیا و قرآن-به این معنی است. 

۲ هدایت تکوینی غیر حتمی ؛ یعنی جعل اسباب و مفتضیات و توفیق دادن به 
بندگان, تا طالب هدایت به مقصود برسد. 

۳ هدایت تکوینی حتمی؛ یعنی خداوند به ارادهُ تکوینی حتمی هرکه را به حواهد 
هدایت کند. البته فعل خداوند مقرون به حکمت است و عبث و جزاف نیست.۲ 


۱ با دور ساختن از مقصود. و نیز از معانی «اضلال» پی‌بردن به ضلالت شخص یا گمشدگی چیزی است؛ اببن 
اثیر در نهایه (ج ۳.ص ۸۳) گوید: أََْلت الشّیء |ذا وجدئه ضالٌ.. و منه الحدیت: «أ بیع أتی توته 
»ی وجدم ال غیر فهتدین الی ال 

۲ به عبارت دیگر: بر اساس خسن اختیار و انتخاب. افراد به هدایت تکوینی هدایت می‌شوند و بر اساس سوء 
اختیار و انتخاب. (ضلال تکوینی برای آنان مقرر می‌گردد. این نکته, در تمام مسائل بعد باید مورد توجه باشد 
و اينکه می‌گویند: «عبت و جُزاف نیست» به همین مطلب ناظر است. 
باید. دائست که هدایت ایتداتی برای همکان از ثاحيةٌ خداوند مععال (که همان هدایت قطری و تضریعی است) 


ت 
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بعضی آیاتٌ و روایات به این معنی وارد شده است؛ و آنان که میل به باطل دارند 
فقط تمسک به این آیات و یا تمسک به آیات متشابهه نمایند. 

معانی « اضلال » در مقابل معانی «هدایت » و عکس آنها می‌باشد جز در مورد اول . 

از آیات شریفه نموه چندی ذکر می‌شود. معانی هدایت -در آیات -از آنچه ذ کر 


شد خارج 0 سست.. 


تن شرع لا صنزالولام وی نون ره فویل تایه 
فلوبهم من ذکر له فی ضلال مبین ۹۹ 

اه اف اسلا گشودوآزیر بت تور لین 
قلب‌های سختشان ذکر خدا را پس می‌زند! اینان در گمراهی آشکارند ], 


۶ اهدتا الصَرَاط المستقیع 4 4" 
[ پروردگاراء ما را به راه راست هدایت فرما ]. 


و 


«کیف بهدی ال د زَا کفروا بَعَذ ٍستانیم وشهدوا الرَشُولْ حَقَ 
وجاءهم یات وال لا بهدی وم الظالمین > ۳ 

[چگونه ممکن است خدا قومی راکه کافر شدند پس از ایمانشان و شهادتشان 
به اینکه رسالت پیامیر حق است و آمدن نشانه‌های روشن برای آنها, هدایت 
کند؟! خدا قوم ستم کاران را هدایت نمی‌کند ]. 


انجام می‌گیرد. آن‌گاه آنها که به حسن اختیار. آن هدایت را پذیرفته‌اند, به هدایت تکوینی هدایت می‌شوند (وایین 
هدایت را می‌توان هدایت اقتضائی نامید) چنان‌که در صورتِ سوء اختیار و پذیرا نشدن هدایت تشریعی الهی, 
اقتضای ضلالت برایشان به وجود می‌آید و اضلال تکوینی که همان اضلال اقتضائی است- پیش می‌آید. 
بنابراین. هدایت ابتدائی و اقتضائی داریم, لیکن اضلال و ضلالت. فقط اقتضائی است. (س ). 

اوه وس ۳۹ آیه ۲۲ (هدایت تکوییی نی اد (س): 

۲ سوره فانحه ( اه اید ۶ (درغراست فدایت خکویتی اد (س زر 

۳.سورة ال‌عمران(۳). ایهٌ ۸۶ (اشلال ککوینی حتمی دز ارتباط با غواست شود آنها). (س). 
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ولو شاء ال لمع علی دی فلا تکونن مر الجاهلین 4 با 
[اگر خدا می‌خواست همه‌شان را بر هدایت گرد می‌آورد. پس (هیچ‌گاه) از 


جاهلان نباش ]. 


۶ فمن رد ال آن یدیشر صدره پلاسلام ومَن یر آن بضله يجْعَل 
صدره میا حَرَجّا کانما یمد فی اسَمّاء لك یجْعَل لالج علی 
الذین لا بو 4 »۲ 

[خدا هدایتِ هرکس را بخواهد, برای (پذیرش) اسلام به او شرح صدر 
می‌گرداند که گویا می‌خواهد در آسمان بالا رود (و جان دهد) واين چنین 
خدا پلیدی را گریبان گیر بی‌ایمانان می‌سازد ]. 

من بدا و یی ومن یل فولیت هم اایرون 4" 
[هرکه را خدا هدایت کند از راه یافتگان است. و هرکه را خدا گمراه سازد به 
یقین از زیان کاران می‌باشد ]. 

+ فریقا هی وفریقا و عم له 4 1 

[ دسته‌ای را هدایت کرد و بر گروهی گمراهی استوار گشت ]. 

۶ وَمَن یل ال فن تجد له مبیلاً» ٩:‏ 


[هرکه را خداگمراه سازد. هرگز راهی (برای نجاتش) نخواهی یافت ]. 


اد اش مه ای که پچ ی ۶ ۳ کر 0 8 و مه 
ولد بَعننا فی کل أمّة رَسُولاً آن وا ال واجتنبوا الطاغوت فینهم 


م 


. سورة انعام ( ۶), ی ۳۵ (هدایت تکوینی حتمی). (س). 

.سورة انعام ( ۶), آیةٌ ۱۲۵ (هدایت و ضلالت تکوینی حتمی). (س). 
۲سوره غراف ( ۷), ای ۱۷۸ (عذایت و ضلالت تکویتی حتمی از (س): 
۴ سورد اعراف (۷): ای ۳۶ [هذایت و شالت تکویتی خی (س): 
شور تساج ۴اه ای ۱۸۸ اضلال عکوشی خی ای (س ). 


4 
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من هی ال ویتهم من حََت عَلیّه اسلا 4 ۱ 
[و البته در هر امتی رسولی برانگيختيم (با این پیام که ) «خدا را عبادت کنید و 
از طاغوت بپرهیزید» بعضی‌شان را خدا هدایت کرد. و بر بعضی گمراهی 
حکم‌فرما شد ]. 
۶ من یهد له هو المهتیی ومن یضل فلن تجد له ول مُرْشْدا 4 »" 
هر که را دا تایه کف رام مس بانتی هر کفرا کران سازه بات از 
راهنمایی راستین نخواهی یافت ]. 
« ان له ا یهُدی مَنْ هو کاب کمَاز » :۲ 
[البته که خدا دروغ‌گوی ناسپاس را هدایت نمی‌کند ]. 
< ال یَجتی له من یشاء وهی اه من ینیب 4 :۲ 
[ خدا هرکه خواهد بخواهد به سوی خود بر می‌گزیند. و کسی را که به سوی او 
باز گردد هدایت هی کند ]: 
انا هیناه لبیل اما شاکرا وا کفوژا > به 
چون در آیات دیگری نیز همان معانی -به غیر لفظ هدایت و ضلالت -ذکر شده 
است و مهم اشکال می‌باشد . بعضی از آن آیات ذ کر می‌شود: 


ولکر ال حَبّب الیکم الایمان وی فی فُلویکم و کر لکفر 


‌ 


. سورة نحل (۱۶). آیة ۲۶ (بخش اول هدایت تشریعی, و بخش دوم آن هدایت تکوینی حتمی و بخش سوّم 
عاالیت تخویتی ی اب زا 

سورة کهف ( ۱۸)؛ ای ۱۷ (هدایت و اضلال تکویتی حتمی).(س). 

سور وی( ید ۲ (ااال عرش خی (فی : 


۳ 
سوت شویی ( ای ۱۳ (مدایت خکونشی تعتی ای (س اه 
۵ 


4 


,سوه اسان ( ۷۶): ایا ۲ (هذایته تشر یعی ): (س) 
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فرع هفتم هدایت و ضلالت 2۱۳۸ 


وَالفسوق والیضیان لك هم الَاشِدُون 4 ؛! 

[و لیکن شدا ایمان رابرایتان دوست دای کردو اج را در قلیتان اراستته» 
و کفر و فسق و عضیان را تا خوشایدتان ساخت»رشد یافدکان کسانی‌اند که 
این چنین باشند ]. 

و نا میناد وجعا له نز ی بهفی لاس کمن له 
فی الاب یس بخارج مها کل زين بلکافرین ما او 4 
[آپا (مثل ) کسی که مرده بود و ما آن را زنده ساختیم و برایش نوری قرار دادیم 
که -با آن نور-میان مردم راه می‌رود. چونان متّل کسی است که در ظلمات به 
سر می‌برد و از تاریکی‌ها خارج شونده تعکر کناقرای این قنونه 
پرایشان زینت می‌یابد ]. 
نی کفروا واه هم آنذزتيع ام یرهم 1 یلو * حتم 
ان عی فلوبهم وی سمعهم وعلیابضارهم غشاوة لیم عَذَابٌ عظیم #:۲ 
[ آتان که کاقر شندند:مساوی ات که انذارشان کی با بیمشان ندهی ! ایمان 
تغراهید. آوزو#نضدا بر قلب‌هاه کوششان غهر تاد و بر دیدگانشان پرده‌ای 
است» و غذاب بزرگی برای آنهاست ]. 
وت رد ات تلف با هنن رد انآ 
طهر وب 4" 


[کسی که خدا فتنه (و فسادش) را خواهد. هرگز نمی‌توانی برایش کاری کنی؛ 
اینان کسانی‌اند که خدا نخواست قلب‌هاشان را پاک سازد ]. 


‌ 


, سورء حجرات ( ۴۹). ید ۷ دو احتمال دارد: 
۱) تکوینی حتمی, ۲) تکوینی غیرحتمی. (س ) 
. سورة انعام ( ۶), ی ۱۲۲ (هدایت حتمی و اضلال تکوینی حتمی). (س). 
۳. سور بقره (۲), آیهٌ ۶و ۷(اضلال تکوینی حتمی). (س). 
سور عانده (۵)ه ای ۳۱,(اضلال ختعی بر اسان اغتیار شود السان ای (سن): 


4 
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۴ بیان الفرقان 
« وجعلّا علی فلوبه أکنة آن وه وفی آذنهم وف + 
[بر قلب‌هاشان سر پوش‌هایی قرار دادیم که درک و فهم نکنند و گوش‌هاشان 
را سنگین ساختیم ]. 
ولو شاء رب لجَعل اش ام اد و اون مطتلفین * الا من 
رحم ربْك وللك خُلقهمْ »»" 
[اگر پروردگارت می‌خواست. همه را یک امت قرار می‌داد (که بر یک دین و 
آئین باشند و هیچ اختلافی میان‌شان نباشد) لیکن آنان پیوسته با هم اختلاف 
دارند مگر کسی که رحمتِ پروردگارت او را شامل شود و برای آن رحمت و 


که خدا بخواهد گمراهتان سازد ]. 


۱ ره 8 سم و رم هام ی باه ع 2 هل 
۶ ولا فضل اه یک وَرَحمته ما زکا منکم من آحد بولک له 
کی من یام 4 »۲ 


اک فا ورمست بقدا زر جنما تخر که کسسی از قما راز الودک‌ها ابا 
نمی‌شد. لیکن خدا هرکه را خواهد تزکیه می‌کند ]. 


۳ 
2 


+ سَواء علهم آآنازتهم أمْ دزم 9 ییون » ب* 
پر انشا مساو اسب کف زان غلاب ) رسای‌شاج با فسات | اسان تن او رنه 


‌ 


. سورة انعام (۶). یه ۲۵ (اضلال تکوینی حتمی). (س). 


سوه و( اه ۱۱۸ ۱۱۹ (هدایت خکوش ی او (س )ن 


4 


۳. سور هود (۱۱). یه ۳۴ (بخش اول تشریعی و بخش دوم تکوینی). (س). 
سوه تور ۲۳۱ ایا ۱ (بخش اول کف یخی و یفن خر کوش ایس )اه 
۵سوره قزه (۲)؛ آیة ۶»دلالت‌ایی آیهو یه بعد از آن‌بر اضلال تکویتی حتمی در ضفحه قیل بیان شد: (س): 
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فرع هفتم هدایت و ضلالت ۳ 


۳ 


ون یخش عن ذکر الرحمن نقیّض له شیّطنا فهو ! له فرین 4 ؛" 
[و هرکه از یاد (خدای) رحمان روی برتابد. برایش شیطانی می‌گماریم که با 


او همدم شود ]. 


۲ رت من اد له هواه وأضله ال علی یلم وت غلی سنیه 
له وجقل غلی بضره ماه تن تهره ینب ال َقل ون 4 ۷ 


گرقت؟ او دا او رای اکاهی (ین آسشگه قدامت ‏ بر فیست) گمراه ساقت وی 


گوش و قلبش نهر نهاد. و بر دیده‌اش پرده افکند! چه کسی بعد از خدا 
تن توآند از زا خدایت کند 3 | یابه بجوه نمی اید‌وستنکر نس شوید ۱ ۱], 
چنان‌که از نظر در آیات» روشن می‌شود «هدایت و ضلالت » در همه جابه یک 
معنی دب نیست» و روایات نیز مژید این مطلب است: 
۱-عن العیون قال الراوی: 
اه عن قول الّه عّوجل * ختم ال علی فلوبهم وعلی سَمُعهم # 7 قال : 
لحم هو الطْبعٌ علی قلوب الکثار. قوب عَلی کفرهم ؛ کما قال [اله ] 
عرژوجل ۶ بل طبَع له لیا بکفرمم فلا ییون الا قلیلاً 4 ۵ 


راوی از حضرت رضا اثلا معنی آیه را سوّال نمود [که می‌فرماید : خدا بر قلب‌ها 
وگوش آنها مُهر نهاد] در جواب فرمودند: «ختم» طبع بر قلوب کفار است به جزای 


اوه رف( ۳۲ ۱۳۶( اصلال خکو یش تس اب( ) 

۲. سورءٌ جائیه (۴۵), اي ۲۳ (اضلال تکوینی حتمی ). (س). 

و 

که اه ۵ 

۵. عیون اخبار الرضا ای . ج ۱. ص ۱۲۳ حدیث ۱۶؛ احتجاج طبرسی. ج ۲. ص ۴۱۳ + بحارالنوار ج ۵. 
ص ۰.۱۱ حدیث ۱۷ و ص ۰۲۰۱ حدیث ۲۶. 
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۶ بیان الفرقان 


عقوبت کفر آنها ؛ چنان‌که در آية دیگر هم خداوند می‌فرماید [بلکه خدابه جهت 
کفرشان بر دل‌هایشان مُهر زد. پس جز اندکی ایمان نمی‌آورند ]. 

این تفسیر صریح است در معنای سوم که ذ کر شد. 

۲ فی التوحید عن الصادق اب قال : 


اه -تبارك و تعالی -|ذا آراة یعبد خیراً کت فی قلیه لک پن تور 


2 


وف مسامع قلبه و ول به ملک یُسَدٍده. 

و اذا اراد بعبد سوءاً َکَتَ فی قلبه نکتةٌ سوداء, و سَذ مسامع قلبه 
کل به شیطنً یله ثم تلا هزه اي( تن برد ال آن هدیرخ 
صدر؛ للاسلام ومن یرد آن یْضله یجْعل صذره شیقا حَرجّا انا یمد 
فی سَماء ۲-4 

می‌فرماید: وقتی که خداوند به بنده‌ای خوبی خواسته باشد, در قلب او نکته‌ای نور 
وارد کند. گوش‌های قلبش باز شود! به او مَلکی مُوَ کل ساژد که او را تأیید کند: 

و اگر به بنده بدی خواسته باشد نقطه‌ای از ظلمت وارد قلب او کند., و 
گوش‌های قلبش را ببندد. و شیطانی به او مَُکل گردد که او را گمراه کند. 
پس تلاوت قر موق ای فیارکه‌را, 


توق تدای دک یم وان یه کول یه تایه سا نوش 
ودر ثانی به استیجاب و استحقاق است به جهت گناهی که مرتکب شده است .۲ 


۱. سور انعام (۶) آیة ۱۲۵ در متن کتاب در ذیل روایت فوق به جای این آیه, آیة ‏ تم اه علی قلوبهم 4 
ص ۰۲۱۰ حدیث ۱۶ (با اندکی اختلاف). 


۳ متن سخن شیخ صدوق -در «التوحید. ص ۴۱۵ ۴۱۶»-چنین است : 
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فرع هفتم هدایت و ضلالت /2(* 


قال الّه تعالی : 
7 وَمَن بعش غن ذکر الرَحمَن نقیّض له شیطانا فهوّ له فرین # :۱ 
[هرکه از ذکر من روی برتابد شیطائی رابر او مسلط گردانیم که هم دم او باشد].۲ 
می‌گویيم: این مطلب. مفاد آیات و روایات است لا اینکه استحقاق «ثواب» برخحلاف 
تصریح بعضی آدعیه و روایات می‌باشد و مراد از «استیجاب» همان استحقاق است." 
۲-و رَوّی باسناده عن السجاد( صلوات ال علیه ) آنّه قال فی حدیث : 
آا ان للغبد أَربعة آغیّن عَینان یبْصرّ بهما آفر آخرته. و عینان یمُبْصر 
قاذا راد الّه -عروجل - بر خیرم له لین لین فی قلبه, قَأَبْصَر 
بهما العَیْبَِ؛ و اذا آراد غیر ذلك نك الب بما فیه . 


ِ 


تم لت الی السائل عَن القدر. فقال : هذا مثه . هذا ملثْه.؟ 


ان اه -عروجل ما رید بعبد سوءا لب برتکبه. فیشتوجب به آن یِطبعَ علی قلبه, و بل به شیطاناً بَضله 


۳ 


(و لایفعل ذلک به الا باستحقاتی) و قد یوق -عروجل - پعنده ملکاً یمه پاستحقاق وف و یت 
پرحمته من یشاء و قال اه عروجلّ: # و من یَفش ... *. 

خدای بزرگ بدان جهت که بنده‌ای مرتکب گناهی می‌شودء بذی را برایش اراده می‌کند! پس شایسته می‌داند 
که بر قلبش مُهر نهد و شیطانی را بر او مسلط گرداند که گمراهش سازد (اين کار را خدا نمی‌کند مگر به جهتِ 
استحقاق شخص به این کیفر ) و گاه خدای بزرگ بر بنده‌اش فرشته‌ای را موکُل می‌گرداند که او را راهنمایی 
کند! این کار یا به جهتِ شایستگی و لیاقت شخص است و یا تفضٌلی از سوی خداست, و خدا رحمتش را به 
هرکه خواهد اختصاص می‌دهد . خدای بزرگ می‌فرماید (ادامه سخن در متن آمده است). 

۱ 

۲. این آیه ادامة فرمایش صدوق است. لیکن در متن چاپ قبل در ابتدای روایت سوم و پس از سخن شیخ استاد 
آمده است. ۱ 

۳. اینکه استحقاق در کار نیست. صحیح است مگر اینکه مقصود از استحقاق. «استحقاق» قراردادی خداوند 
متعال باشد 2 وکَانْعف عَیِا لَطر مین * [حق است بر ما که مومنان را یاری رسائیم ] (سورة روم (۳۰). 
ی ۴۷) و بعید نیست مقصود «شیخ صدوق » نیز همین استحقاق باشد. (س ). 

و نضیف اصل وق بان ۷ بحارالا نوار ج #صی ۱۱۳ یت ۳۹: 
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۸ بیان الفرقان 


مضمون حدیث 
برای بنده چهار چشم ( یعنی چهار آلت و اسباب دیدن) است : دو چشم قلب. که 
به آنها امر آخرت خود را می‌بیند و دو چشم ظاهر و بدن. که به آنها امر دنیا را بیند. 
وفتن که عطا برای نله خیر و حواشته پاش دج قلب او راباز کنو به آتها عیب 
هریت هرا گر ظیر ان زا خوانبته باه قلب رابه سحال شود واگذارد؛ سپس رو 
کردند به کسی که از «قَدّر» سوال کرده بود [دوبار] فرمودند: این از قدّر است. از 
این روایت -علاوه بر هدایت و اضلال-به خوبی معلوم می‌شود که قضا و قذّر در 
افعال بندگان به معنایی که توهُم شده نیست. 
۴ -عن الامالی مسنداً عن الصادق جعفر بن محمد, عن آبیه عن آبائه 22 قال : 
قال رسول الله ع : قال الّه ( جل‌جلاله ) عبادی کلم ضال لا من هی 
و کلکُم فقید !5 من آغتیثه و کلکم مُذنب الا من عَصنله." 
امام ثذ می‌فرماید که : پیغمبر 32 فرمود که : خدا فرموده بندگان من . شما -تمام - 
گمراه باشید مگ رکسی راکه من هدایت کنم !و تمام شما فقیر باشید مگر کسی را که من 
یا اضما تا که فا رید نگ کس رامع کر 
این روایت مبارکه صریح است که انسان» مستقل در افعال و حصول سعادت 
نیست و سلطنت تامّه ندارد و آمر تفویض به بندگان نشده و تمام نعّم» به ید قدرت او 
است ؛ و به یکی از اقسام هدایت کند. ۱ 


۵. عن تفسیر علی بن ابراهیم عن ابی جعفر صلوات الّه علیه -: 


۶ م 4 


فی قوله ۶ فل أریْت تم ان أَحذ ال له سنعکم وأنصازکم وحْتم علی 


۱ هدایت و اضلال تکوینی حتمی. در ارتباط با خواست و انتخاب خود افراد است. قضا و قدّر نیزء بر اساس 
خواست افراد و اعمال ایشان مقذر می‌گردد.(س). 
۲. امالی صدوق. ص ۱۰۱ حدیث ۱؛من لایحضره الفقیه, ج ۴. ص ۰۳۹۷ حدیث ۵۸۴۸؛ بحارال شوار. ج ۵» 


ص ۱۹۸ حذیث ۱۶ 
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فرع هفتم هدایت و ضلالت 2۱۹۸ 


شلویکم4 بستر قول: ان أَحَذّ ال منم المٌدی «مَنْ الهُ غَیَر ال 


وا به ۲۲4 


در تفسیر أية مبارکه می‌فرماید : اگر خداوند دیدن و فهمیدن راه سعادت را از شما 
گرفت. غیر از خدا کیست که راه حق را به شما نشان دهد ؟! 
این روایت. در معنای اول و دوم ظاهرتر است در واقع . منتی است بر بندگان که 


ایشان را هدایت کرده است. 


فی قوله ( هم فقلوب لا هون با 4" ای طبَع له علیها فلائققل 
۲ وم ین »* علیها غطاء عن الُدی < لا رون بها و آذآن ٩‏ 
یشمَعون بها 4" جَعَل فی آذانهم قق | فلن تتتعر] الیدی ۷ 
در معنای آیه که می‌فرماید : آنان دارای روح و قلب می‌باشند و نمی‌فهمند. و 
دارای چشم و گوش هستند و لکن نمی‌بینند و نمی‌شنوند. فرموند: مراد این است که : 
قلوب آنها را خدا طبع و مُهر کرده و چشم و گوش آنها را از دیدن و شنیدن حق و راه 
حق. کر و کور نمود. 


واضح است که این روایت مَوْیّد وم کد روایات قبل است. 


ات 


.سور آنعام ( ۶), ید ۴۶. 


تفسیر القمی. ج ۱ص ۲۰۱ بحارالانوار ج ۵ص ۰۱۹۷ حدیث ۰۱۱ 


سور اعراف ( ۰)۷ ای ۱۷۹. 


تفسیر قمی. ج ۱ص ۲۴۹؛ تفسیر برهان. ج ۲. ص ۵۲(روایتِ متن از اين مأخذ است)؛ بحارالانوار. ج ۵» 
ص ۰۱۹۷ حدیت ۰.۱۳ 
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۰ بیان الفرقان 


۷ فی تفس البرهان عن علی بن ابراهیم فی قوله تعالی ۶ أنا سنا الشیَاطین ۱4 
(الاية) قال : 
قال :لا طوا فیها و فی تیه و فی طاعتهم مد لهم فی طّفيانهم و 
ضلالهم [و ] سل علیهم شیاطین الانس و الچن *تَْرْهْ 4" آی 
عم عل" و تخظهم علی طاعتهم و عبادتهم فقال اثه < فلا نجل 
هم انا ند هم عَذ ۲4 ی فی طفيانهم و فتنتهم وکفرهم ٩.‏ 
در تفسیر یه مبارکه می‌فرماید: چون مردم در آعمال و امتحان و طاعت خدا 
سرکشی کردند. خدا شیاطین انس و جن فرستاد که ایشان را بر متابعت و اطاعتِ 
قاط تیه بصن و ریت ایو بر ما ور ارت نیا آقروده هه واه 
پس فرمود: «بر عذاب و عقوبتِ سرکشان تعجیل مکن! و مابرای سرکشی و 
گمراهی آنها مٌدت . مُعیّن کرده‌ایم !). 
این روایت» صریح است که پس از معصیت و سرکشی, آنها را گمراه و مخذول گرداند.؟ 
عنه ایضاً: 
[قال : نزلت ] فی مانعی الخمس و الزکوة [والمعرّوف یبْعت اه علیهم 
سلطانً آو شیطانً. یف ما یب علیه من الرکوة و امس فی یر 
طاعة الّه و یعَذْبُه ال علی ذلك ]۲۰ 


ات 


.سوره مریم (۱۹). یذ ۸۳. 

تاش 

ی 7 ای تسین نخضا» آمده, تخس الدَاَه: بر سرین و پهلوی ستور و سیخانک زد و 
برانگیخته شد. (لسان العرب. ج ۲.ص ۰۳۸۷۲ فرهنگ ابجدی, ج ۱. ص ۹۰۵). 

۴ سور مریم (۱۹) ید ۴ 

۵. تفسیر برهان» ج ۲۳.ص ۲۲. 

۶ این گمراهی ضلالتِ تکوینی است و با چگونگی عملِ انسان ارتباط دارد. (س). 

۷. تفسیر قمی.ج ۲ ص ۵۲؛ تفسیر برهان. ج ۳ ص ۲۲. 
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فرع هفتم هدایت و ضلالت /(* 


[اين آیه که خدا می‌فرماید: «ما شیطان را بر کافران فرستادیم...» دربارة 
کسانی نازل شد که خمس و زکات نمی‌دهند و از معروف ( صدقات و خیرات ) 
خودداری می‌کنند, خدا بر ایشان سلطان يا شیطان را بر می‌انگیزد. و شخص 
برابر خمس و زکاتِ واجب (که باید می‌پرداخت) در غیر طاعت خدا هزینه 
م گنل و خدا آو رابر ان کیقر می دهد ]: 
۸و فیه فی قوله تعالی: (فَمن انب هي فلا بضل ولا یَشقی * وَمَن آغرض عن ذکُری 
فَأنْ 4 مَعيشة صُنکاً ۱4( الکیة): 
محمد ین یعقوب عن الحسین بن مُحمد. عن مَعَّی ببن محمد. عن 
السیّاری. عن علی بن عبداه قال: له رجُل عن قوله تعالی ۶ فمَن 
اب مدای فلاً بتضل ولا یی 4 قال: من قال بالْمة و اب آفرهم و آم 
یجْز طاعتَهم .۲ 
[و ] عنه مسنداً, عن آبی بصیر عن آبی عبدالله اب فی قول الّه عزوجل: 
۲ وَمَنْ عرض عَن ذکُری > ۳(الایة) تال: 
یعنی به ولايةًآمیرالممنین ۲.3 
در تفسیر این آیه ( که می‌فرماید : «کسی که متابعت هدایت کند گمراه و شقی 
نمی‌شود » فرمود که : مراد. تصدیق امامت آئمه #2 و ولایت علی ۶ و متابعت اوامر 
و نواهی آنها است. 
مراد از اعراض از ذ کر حق» اعراض از ولایت علی ی است . 


هط ای 
۲. اصول کافی, ج ۱ص ۰۴۱۴ حدیث ۱۰؛ تفسیر برهان, ج ۳.ص ۴۷؛ بحارالا نوار ج ۲.ص ,٩۳‏ حدیث ۲۵. 
و 


۴ اصول کافی, ج ۱.ص ۴۳۵ حدیث ۲٩؛‏ تفسیر برهان, ج ۳.ص ۴۷؛ بحارالا نوا ج ۲۴.ص ۳۴۸ حدیث ۶۰. 
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ولایت( به‌اين مضمون) و روایات در تفسیر آیات که اضلال جمعی به واسطهٌ تمد 
٩‏ فیه فی قوله: ۶ یی الروح من ره علی من یَشاء من عبَاده »۱ عن علی بن 
ابراهیم قال : 
قال : روحٌ القدس , و هو خاطٌ لرّسول ال و | 
در تفسیر آیة مبارکه # پلقی الروحٌ من امره علی مّن بَشاء 4" فرمود: مراد ی 
القدس است. و او مختص به رسول خدا ءٍ و ائمه هدی 9 است. 
از این روایت. معلوم می‌شود که هدایت خاصه مقام رسالت و ولایت. فعل و 
اختیار خداست ؛ هرکس را که به خواهد برگزیند و انتخاب کند .۴ 
۰. فیه . سعدّ بن عبداله قال : حَدتّنا محمد بِنْ عیسی بن عبّید و محمد بن الحسین و 
بصیر» عن آبی جعفر ای قال : 
اه عن قول اه عزوجل: ۶ یل اللایِكة بالروح من مره علی من 
َشاء من عباده ٩4‏ فقال : جبرئیل اند .۶ 
در این روایت «روح» تفسیر شده به «جبرئیل » و فرستادن وحی و جبرئیل. فعل 
و اختیار حاصه الهی است. 


یت 


ی 

۲. تفسیر برهان, ج ۴. ص ٩۴‏ (روایت بر اساس این مأخذ است)؛ تفسیر قمی. ج ۲. ص ۲۵۶؛ (با اندکی 
تفاوت)؛ بحارالا نوار ج ۵ضن ۳۷ بحلذیت ۳ 

و 

۴ بدیهی است که این عطای الهی , در ارتباط با اختیار و خواست و عمل آنان است. (س). 

ارفص )یه ۲ 

۶ 


. تفسیر برهان» ج ۲ص ۰ بحارالنوار: ج ۵ ص ۶۲ حدیث ۳۳ از بصائرالدرجات ص ۰۴۶۲ 


حدیث ۱. 
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۱. فيه فی الاية ۶ وم نو هدیاه فاستخبوا العتی عَلی الهْدی ۱4 محمد بن 
یعقوب , عن عدة من آصحابنا, عن احمد بن محمد بن خالد. عن ابن قَضَال. عن تَْلبة بن 
میمون. عن حَنْرة بن [محمدین ] طیّار. عن آبی عبداله یذ فی قول الّه عزوجل : 

* ماکان اه لیضل فوم بعد اذ هدام حتی ین لهم ما تون 4" قال: 
حتّی یعَرَفّهم مایرضیه و مایشخطه و قال: ۶ فالهمَها فجوزها 
توا »۳ قال بین لها ما تأتی و ماتَتر و قال: «وَأمّا تَمُود 
هدیاه ۲4( الاية) قال : عرفناهم ۸ فاستخبوا العمی علی الهدی > وم 
ِعْرفُونْ. و فی رواية: با لهم .۵ 

و زواه این بابویه باسناده. عن آبی عبدائه اج مثله »۶ 

در تفسیر یه مبارکه( که فرمودند: « قوم ثمود را هدایت کردیم. پس اختیار کردند 
و دوست داشتند گمراهی و کوری را بر هدایت») امام ثذ فرمود: شناسانید به آنها 
هدایت و راه حق را. پس گمراهی را دوست داشتند. 

و در روایت دیگر فرمود: بیان کردیم برای آنها. 

ودرأية [دیگر ]( که فرمود: « خداهیچ قومی را بعد از هدایت گمراه نمی‌کند مگر 
آنکه برای آنها آنچه را که باید از آن دوری کنند بیان کند») فرمود: مراد این است که 
کسی را گمراه نکند مگر آنکه آنچه را که رضا و سخط او است. به او بشناساند. 

و در آیة مبارک. ( فُألْهمَها فجوزها واه" فرمود: برای نفس آنچه را که 
ا+سووء فضلت( ۳۱). یذ ۰۱۷ 
ره از کب 

۷ 


۹ 


۳ 
۴ 
۵ اصول کافی, ج ۱ص ۱۶۳. حدیث ۳؛ تفسیر برهان, ج ۴.ص ۱۰۷؛ بحارالاً نوارج ۵.ص ۰۳۰۲ حدیث ۷. 
۶ توحید صدوق. ص ۰۴۱۱ حدیت ۴. 

۷ 


۷ 
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باید به جا آوردایا ترک کند. بیان کرده است . 
دز تقسیر انم ابانته» واضح است که مراد از «هدایت » بیان و ارائة طریق است؛ 
واضلال و خذلان. پس از اتمام حجت و بیان حق است. 
۲. فیه . ابو الحسن الثالث علی بن محمد الهادی اب قال : 
[اِنْ ] الهدايةٌ منه التعریفٌ کقوله تعالی وا لو فطع 7۱4 
و فی تفسیر علی بن ابراهیم فی قوله تعالی: * واه نود ۳4 و لمیقل 
استّحَتٌ الهٌ؛ کم زََمَت امین الفعال آخدتها ال لنا دتم 
ام الاب الهون بمّا کانوا یِکسبون 4 یعنی ما نعلوه. 
امام اج فرمود: مراد از هدایتِ خداوند» شناساندن است ؛ چنانچه فرمود: «قوم 
ثمود را هدایت کردیم آنها اختیار کردند گمراهی را بر هدایت» و نفرمود: خدا 
دوست داشته است ( چنان‌که قائلین به جبر گویند خدا اعمال ما را ایجاد کرده). 
در یه مبارکه [خدا ] فرمود که : «صاعقه و عذاب خوارکننده به آنها رسید به 
واسطه آنچه کسب کردند ») [امام اث فرمود: یعنی به سبب کارهایی که کردند ]. 
۳. فیه قوله تعالی: 


2 


/ 
3۳ ۱ 
[ 


خی خزجوا ین دق لین الیل ال ل آنفا 
ین اد علیفلویهم ال َبَوا واه ۵4 

نها ترلت فی المنافقین -من أصحاب رسول الم و من کان 
اذا سمع شیناً منه لمیْمنْ به و لمیّعه ثاذا رح قال للمومنین: ماذا 


اسورهفصلت۳ ۳۱ یه ۱۷ 


۲. تفسیر برهان, ج ۴.ص ۱۰۸؛احتجاج طبرسی. ج ۲. ص ۴۵۳؛ بحارالانوار. ج ۰۵.ص ۲۵. 
۳ همان. 


۴ تفسیر قمی » ج ۲ ص ۲۶۴؛ تفسیر برهان, ج ۴. ص ۰.۱۰۸ 


شور شا ۱ یه 
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قال محمد ع آنفا؟ 

فقل اه : أَِ ینیع له علیفلوبهموَنبا اطع 4 ۲-۱ 
علی بن ابراهيم دربارة سخن خدای متعال که می‌فرماید: « تا اينکه از نزدت 
بیرون آیند. از اهل علم می‌پرسند : محمّد تَرٌ اندکی پیش چه گفت ؟» فرمود : 
این آیه دربارةٌ اصحاب منافق پیامبر و کسانی نازل شد که وقتی سخن آن حضرت 
را می‌شنیدند به آن ایمان نداشتند و گوش جان نمی‌سپردند. پس آن گاه که از 
نزدش در می‌آمدند, به مومنین می‌گفتند: «محمّد ما هم اکنون چه گفت ؟». 
خدای متعال فرمود: «اینان کسانی‌اند که خدا بر قلب‌هاشان ثهر نهاد (و چشم 
دلشان را بست ) و پیرو هواهای نفسانی‌شان شدند ]. 


الی آن قال : 

و منها ما رواه مرفوعاً عن ابن آبی عُمَیر عن تاد بن عیسی عن محمد 
الحلبی قال : 

آبوعبدافه اد قلعم ان ثم ۲4و سّطتم و ملکتم ( آن 
یدُوا فیالرض وَلطعوا امک ۲4. 

نم قال : ترث هذه الاية فی بنی عَمّنا بنی‌العبّاس و بنی أمیّ. 

ثم قراً لك الذین لعنهم له قَصمَه ۵4 عن الدیین « وَأَعْمَی 
بارهم »۲ عن الوحی" نم قر. اْالذین ازتدوا علی آذبارجم ۸4 


اب 

۲. تفسیر قمی.ج ۲.ص ۳۰۳؛ تفسیر برهان ج کی ۱۸۳ رش رات او ایمها خن ابیت ام بسارال تران 
اج ۰۲۲ ص ۷۱-۷۰, حدیث ۲۰. 

| 

۴ همان. 

هط ۱ ی ۲۲ 

۷ در کول الایات و بخارالا توار بدجای «الوحی». «الوصی » امد انیمت 


شوه ی[ ۱۷ یه ۲۵ , 
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بعد ولاية علی 4 ۶ من بَغد ما تن هم الهدی الشیّطان سول له 
وأملی له »۱. 
ثم قر, ( این اهتدوا 4 بولاية علی ۶ ژادهع هذی *۲ حیث عرَفَم 
ان من بغده و القاتم ۸ وأتَاهم تقواهخ ۲۹ آمناً من الثار.* 
درذیل تفسیر آية اول و تطبیق آية (فهَل عنم 4*به بنی أمَیّه و بنی عباس» این 
آیه را قرائت فرمود: «آنها کسانی هستند که خدا آنها را لْعن فرمود و گوش و چشم 
آنها را کر و کور کرده از فهمیدن وحی الهی». 
پس از آن. این آیه را قرائت فرمود:«کسانی که پس از بیان و ظهور و روشن شدن" 
راه حق برای آنها ». اقرار کردند به ولایت علی ا «سپس برگشتند ». [شیطان آنان را 
فریفت و ] به ساب خود آنان‌اند اهل نار. 
بعد این آیه را قرائت فرمود: «کسانی که هدایت شدند» و قبول کردند ولایت 
علی ‏ را و «دارای تقوی شدند» آنها مأمون از آتش باشند. 
واضح و روشن است که هدایت و گمراهی در این روایت. اتمام حجت و ارائنة 
اهر کیرش بیس تام هتم سرا رعتر انیت 
۴. فيه. فی قوله تعالی: ۶ کل شیء خُلفناة بر 4" ابن بابویه قال: دنا 


[ابوالحسین محمد بن ایراهیم... ] و اتّصَلْ الاسناذ الی عبدائّه بن موسی بن عبداله ببن 


ها ۱۱ 

را ۱ 

۲ربان, 

۴ همان. 

۵. تأویل الایات الظاهره. ص ۵۷۲- ۵۷۳؛ تفسیر برهان. ج ۴. ص ۱۹۰ (روایت متن بر اساس این مأخذ 


است)؛ بحارالانوار ج ۲۴.ص ۰۳۲۰ حدیث ۳۱. 
۱ 


۷ در متن «نوشتن » ضبط شده است . 


ح< 


۱ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۱6۲60۵۱۱0.60۳ 


فرع هشتم دعا / ۵۲۷ 


حسن » عن آبیه #/عن آبائه عن الحسن بن علی » عن علی بن ابی طالب +9 :۱ 
یل عن قول اه عوجل: « اب کل شیء ناه بقذر ۲۹ فقال: 
۳ اه عزّوجل: < ان کل یْء خلقتاه ۲4 لاهل النار ای 
در آیة مبارکه ( لا کل شیء حَلفناه بقدر 4 از امام( له سل ]دای تکفسیر 
دیگر است که وارد شده. غیر از آنچه در سابق ذکر کردیم -فرمود : 
هرچیز را که برای اهل آتش است به مقدار آعمال آنها حلق کردیم . 


فرع هشتم دعا 

از امور مهم اسلام ( که از نتایج علم توحید قرآن مجید است و بحث در آن از 
اعظم مسائل است ) خسن و لزوم دعا و طلب و الحاح و تَضرّع و توبه وانابه و خوف 
و رجاء به درگاه خداوند و قبح و حرمت یأس از رحمت الهی و سوء ظن به خداست. 

شکی نیست که انسان بهفطرت وا ود (مادامی که تماس با شپاطین انس و ججن 
نگرفته و مبتلی به وساوس و شبهات فلسفة شرق و غرب نشده باشد ) خودش را فقیر 
و محتاج می‌یابد « لایملك لتفسه تفْعاً و لاضرا [و لاموتا ] و لاحیاتاً و شود 
زیان و مرگ و زندگی و رستاخیزش مالکیت ندارد ]. 

در مقابل وجدان می‌کند ذات غنی و حی و رحیم و وَدود رحمان را. 


و در وقت بأساء و ضراء و شدّت و احتیاج -بالفطره_به آن ذات مقدس نوحه 


۱ متن مطابق تفسیر برهان است لکن در توحید صدوق, ضبط سند چنین است:...عن الحسن بن علی بن 
آپی‌طالب 1 أَنّه سثل .... 

۱ 

وتان 

۴. توحید صدوق. ص ۳۸۳ حدیث ۳۰؛ تفسیر برهان, ج ۴.ص ۲۶۱. 

وق ی ۳۹ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۱6۲60۵۱۱0.60۳ 


۸ بیان الفرقان 


می‌نماید و درخواست از او را لازم می‌داند ؛ و بسا افتد که شخحص. مطمئن به اجابت 
شود و به آن واصل گردد. 

و دلیل بر این مطلب -پس از وجدان و فطرت -آیات و روایات در تحریص و 
ترغیب به دعا و نهی از یأس از رحمت و دعا نکردن می‌باشد. آنها به مقداری است که 
نتوان در یک مجموعه جمع کرد بلکه اساس اسلام که عبودیت و بندگی [می‌باشد ] 
بو این آشر ستو فت انس 

منظور ما دفع شبهاتی است که دراین موضوع شده با نقل مختصری از آیات و روایات. 

اصل و اساس شبهه در آذهان عوام و خواص این است که: پس از آنکه مسلم و 
مهن است که آنچه در عالم واقع شود( از خیر و شنّ حتی آفعال بشر) به قضا و قدر 
حتمی است که قابل تلف نمی‌باشد, و درو َضّا -چنان‌که دانسته شدعلم مبداً 
است به نظام تکوین( به آن نحو و ترتیبی که بوده و هست ) و علم به صلاح فعلی !در 
آفعال بشرء و تغییری و اختلافی هم در آن نمی‌باشد, دیگر دعا و ضرع و توبه و انابه 
چه معنی دارد؟ 

ملاصدرا در کتاب کبیر خود -پس از بیان اشکال فوق - چنین جواب می‌دهد که: 

طی و دتا ود واه سای اس ای یرو شهار گر تشر عظری 
مقضی " و مقر است. دعا هم مَقضی و مد ر مي‌باشد «اذ آرا الّه شیناً ها آسبابه» 
واگر مقر نباشد دعا هم [مُقَدُر] نخواهد بود [نسبت دعاها و زاری‌ها برای 
رسیدن به خواسته‌ها. چونان ] افکار و تأَمّلات و تصَوّرات ( از علل و اسباب) است 
بالسبه به نتایج .۲ 


۱ مقصود علم به صلح. در نظام موجود است.(س). 
۲ در متن «مقتضی» آمده است. 
۳.متن سخن ملاصدرا چنین است : 
ان الطلب و الدعاء آیضاً متا جَری به قلم لقضاء و اْسَطرّ به آوخ در ین حیت ما ین العلل و الشرانط 


ت 
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فرع هشتم دعا 9(" 


این جواب ؛ همان بیان شیخ ابن سینا است که در اشارات و شفا و تعلیقات" بیان 
کرده» و رساله‌ای هم در خصوص این مطلب از شیخ نقل شده؛" و صدرالمتآلهین 
اضافه بر تحقیقات شیخ. تحقیقی نفرموده‌اند مگر دو اشکال که پس از نقل کلام شیخ 
نقل می‌کنیم . 

شیخ می‌فرماید : 

سبب اجابت دعا تمام شدن و موافقت کردن اسباب وجود فعل با اسباب وجود 
دعا از طرف ذات مبداً است . 

پس اگر گفته شود: آیا وجود فعل بدون دعا و بدون موافقت علت وجود فعل با 
دعا. صحیح است ؟ 

گوییم : صحیح نیست ؛ زیرا که علتِ هر دو یکی است و آن. همان ذات مبداً است 
که سبب وجود فعل را دعا قرار داده ( چنان‌که سبب صحت مریض را نوشیدن دوا 
قرار داده). 

پس به واسطة تمامیت و موافقت علت وجود شیء و مدعوبا علت دعا-بر حسّب 


آنچه مقضی و مد ر شده - وجود دعا و توقع اجابت هردو واجب است ؛ زیرا که علت 


لحصول المطلوب العَفّضی الفقَدّر. 
و بالجملة: فکلما فضي و قَدّرَ حصول آمر من الأمور. فقد قَضي و فرّر حصول آسبابه و شرانطه و الا فلا. 
ذا را له شیاه شیاه :و من جملة الأٌسباب لحصول الشی العَذعو لهٌ, دعاء لّاعی و تضوغه و اشتکانش . 
بل نس الأدعیه و القضهٌْعات |لی حصول المطالب و نیل المآرب فی الاعیان, کنسبة الأْفکار و الأملات 
لی حصول النتائج و العلوم فی العقول و الأذهان (الأسفار الأریعه, ج ۶ ص ۴۰۴-۴۰۳ و در چاپ 
سا هن بل ی ۲۱ 

یا بات این سسکا خی ما توس عفن گراهد ]ده 

۲. در شرح آثار ابن سینا کتابی در خصوص این مطلب یافت نشد, لیکن این سینا در شفاء (الهیات), ص ۰۴۳۹ 
در فصل الهامات و منامات و دعوات مستجابه و عقوبات سماویه. می‌گوید: 
«و اغلم َو کت ما بر به الجمهور و فرع الیه و ول به , هو حقّ و نما یدقعه هزلاء الْتشبَهة بالفلاسفة جهلا منهم 

بعلله و آسبابه, و قّد عملنا فی هذا الباب کتاب الب و الاثم. کتأمُل شرح هذه الأْمور من هناك ...». 
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۰ بیان الفرقان 


و سیب انبعاسلها به دعاء از طرف مبداً است . پس دعا سبب اجابت خواهد شد.۱ 
اما سبب مستجاب نشدن بعضی از دعاها این است که بر خلاف نظام است اگر چه 


۲ 


به نظر داعی نافع است لذا استجابت صحیح نیست. 
دربیان چگونگی سببیت می‌فرماید: 
مبداً متعال سبب لزوم [و ] وجوب معلومات است به ترتیب سب و مُمَبّب . پس 
علم ذات مبداً به بعضی اشیاء بر بعضی مُقدّم است. پس به وجهی علت معرفت مبداً" 
است به معلولات؛ زیرا که آن. علت هر معلوم [و سبب ] دانستن هر شیء است.؟ 
توضیح و حاصل کلام : 
مبدا؛ علتِ معلولات است و معلولات. معلوم ذات مبداً می‌باشند؛ و معلول» علت 


۱ سخن شیخ در «تعلیقات:» چنین است: 

سیب |جابة ال عاء, توافی الاأسباب معاً لحکمة الالهته؛ و هی آن ییّوافی سیب دعاء رجل (مثلافیما یو فیه) 
و سَبَبٌ وجود ذلک الشی معاً عن الباری تعالی. 

قان قیل : فهل کان یَصحٌ وجود ذلاك الشیء من دون الدعاء و موافاته لذلك الدعاء؟ 

قلتا ملاعلا وا حفه و هر الباری »هو الزی عفل شعت رهلک الق الا عام کما کل سیخ سسکا 
هذا المریض شوب الدّواء (و ما لم یشرب الدواء لم یَصح) کذلك الحال فی الدْعا و موافاء ذلك الشسیء له. 
فلحکمة ما تواقی معاً عّی مب ما مرو فُضی. فالدعاء و اجب ,و توف الأجابة واجبٍ؛ فا انبعاّنا للُعا 
یکون سَببّه من هناك, و یَصيرٌ دعاوّنا سبباًللاجابة. (تعلیقات. ص ۴۷؛ الأسفار الأریعه, ج ۶ص ۴۰۴ و در 
جاپ جدید. جلد ۶ ص ۴۱۷ -۴۱۸). 

(ذا لم یُسَجَب الدعاء لذلک الرجل (و ان کان یی أَنٌالغاية نی یو لاجلها نافعة) فالسبب فیه أَ لضاية 
النافعة تما تکون بحسب نظام الکلّ لا بحسب مراد ذلک الرجل؛ و ریما لایکون الغاية بحسب مراده نافعق, 
فلذلک لا یَصٌ استجابةٌ دعائه . (همان). 


4 


۳ در کتاب به جای «مبدأً», «و مقدّم» ثبت شده است. 

۴ الاو -تعالی-هو سب فی لزوم المعلومات له و وجوّها عنه, لکن علی ترتیب (و هو ترتیث السبب 
والتیّب) فانّه میب لأسباب بو هو سیب معلوماته. فیکون بعض الشی ما له له علی بعض, فیکون 
توق له لاف الا ول معلولها: 

و بالحقيقة, فاّه عل کل معلوم و سیب لانْ علع کل شیء (تعلیقات, ص ۱۵۲-۱۵۱ الأسفار الأرسعه, 
چاپ ۱۳۸۱ اتعشارات صدرا جلد ۶.ص ۴۱۹ -۴۲۰). 
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فرع هشتم دعا / ۵۳۱ 


لوازم خود و علتِ علم مبداً است به آن لوازم معلول. پس معلول -به وجهی -علتِ 
علم مبداً به لوازم معلول است. 

پس از این بیان -برای توضیح - می‌فرماید : 

مبدآ, علتِ «عقل اول » است. پس عالم به اوست. پس از آن «عقل اول» علت 
لوازم خود او است. پس عالم به لوازم است. پس عقل (به وجهی ) علتِ علم مبدا 
نیع ره آراژم عفل کته وس ی مدا علت غقن رل رازم ات 

بعد از این بیان و توضیح. می‌فرماید : 

امر در دعا چنین است. ذات مبداً؛ علتِ دعا کننده است. پس داعی. سبب علم 
سل | یل رصان داعی است. پس مبداً -در حقیقت -علت داعی و دعای ات وگعا 
کننده مژثر در مبدا, نیست, بلکه مبداً موثر است در دعای داعی .۲ 

به بیان دیگر می‌فرماید : 

سبب دعا و صدقٌ ما -و غیر آنها-و همچنین حدوث ظلم و گناه منحصر است به اینکه 
از طرف مبدا باشد ؛ زیرا که مبادی جمیع امور. منتهی به طبیعت يا اراده یا اتفاق است . 

اولا: «مبداً طبیعی » از مبداً متعال می‌باشد» و منتهی به اوست. 

ثانیاً : «ارادات » حادث است و برای هر اراده علتی است ؛ و علت اراده اراده 
متسلسله به غیر نهایت نیست. بلکه از آمور آرضیّه و سماویّه حاصل شود( و امور 
زمینی منتهی به آسمانی است ) و جمع تمام این امور ایجاب کنندهٌ اراده است. پس 
تمام ارادات. منتهی به مبداً است. 


۱. و متال ذلک أه علاٌ ان عرف العقل الاوّل. مان العقل الول هو علة لد عرف لازع العقل الاوّل؛ و ٍن ان 
یبا لا عرف العقل لول و لوازعه, فبوجه صار العقل ال عل لا عرف الاوّل تعالی لوازم ذلک المقل 
اا ول عیاض ۱۵۲-۱ ؛ الاأسفار الأربعه ج وصن ۳۰۴و در جاپ سال ۲۳۸۱ شش »خن ۱۲۰ 

۲و الامُر فی الدعاء کذلک؛ فان -بالحقيقة -هو السبب فی دعاء الدّاعی و سبب الداعی, تم اد الداعی هو سببٌ 
لانْ عرف دعاژه؛ قَانّه بواسطته یکون ال عاء معلوماً لد. 
فیکون الداض وه تسب ان طده ال ول از و لتی ‏ التاش لقع الاب کمالی سا هو 
بالحقيقة. مور لا الداعی (همان). 
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۷۲ بیان الفرقان 


ثالثاً : «اتفاق» از مصادمات این علل حادث شود. پس وقتی که امور را تحلیل کنی . 
می‌دانی تمام امور مستند به مبادی و علل ایجاب آنها است که نازل از مبداً است. پس 
قضای الهی وضع و جعل و علت اول بسیط است. و تقدیر اموری است که قضا به 
تدریج متوجه به آن است .۱ 

این است ملخص کلام از فلاسفه در این باب . 

بالاخره ( پس از اصول اولیة فلسفه ) آنچه از کلمات شیخ در این موضوع ظاهر 
می‌شود چند اصل است: 

اصل اول آنکه: عالی از سافل مر نمی‌شود. 

اصل دوم این است که: از برای افلاک و سماویّات. نفوسی است عین عقول صرفه 
و ضوّر مُنطبعه؛ و از برای آن نفوس. تصوّرات و ادرا کات آمور جزئیه و تصَوّفات در 
معانی جزئی است ؛ و ادراک و علم آن نفوس نسبت به حوادث. به واسط ادراک آنها 
با اسباب فاعله و قابلة حادث است. و سبب فاعلی یا قابلی منتهی به طبیعت يا اراده یا 
اتفاق است که کل منتهی به مبداً است. 

اتفاق -ناچار-منتهی به اراده پا طبیعت است. 

اصل سوم: اراد حادث است و معلول ارادات متسلسله غیرمتناهیه نیست ؛ و نیز 
مقتضای طبیعت اراده کننده نیست و الا ارادهٌ فعل خاص, لازمةٌ طبیعت خواهد بود 


۱. و ام أنْ لسیّب فی الدعاء متا آیضاً و فی الشدقة و غیر ذلک و کذلک حدوت الم و الاثم ما کون من 

هناک؛ فان مبادین جمیع هذه الذْمور تنتهی |ٍلی الطبيعة و الارادة و الاتفاق, و الطَبیعة مبدوها من هسناک, 
والارادات ای لنا كائئة بعد ما ل‌تکن, و کل کائن بعد ما لمیکن له عَّء و کل ارادة لا قلها علّ, و علَة تلک 
الارادة لیست |رادة متسلسلة فی ذلک الی غیر النهاية. بل آمور تعرض من خارج. ُرضية و سماویّة؛ والارضيّة 
تنتهی |ٍلی السماویّة. و اجتماع ذلک کلّه یوجب وجود الارادة. 
و أْاالاتفاق هو حادث عن مصادمات هذه. قٍَذا حلّلت الامور کلها استندت للی مبادیغ [یجایهاء تتزل من عند 
لّه تعالی ؛ و القضاء من اله تعالی هو الوضع الاول البسیط , و الّقدیر هو ما یتوجّه الیه لقضاء علی الدریج کانه 
مرخب امتباغانت ین الانوز الیسیطه ال یامن هی بسظالن القضابو الاتر لاله الرل (الففار 
الهیات, ص ۴۳۹ ۴۴۰؛ الاأسفار الأریعه. ج ی ۰ ۲اوفر خای‌سال ان سک ی ۲۲۲ ]۱ 
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و اما اجابت دعوات و عدم اجابت آنها / ۵۳۳ 


مادامی که موجوّد است. پس علل ارادات دواعی است و علل دواعی. اسباب ارضیه 
-یعنی طبیعت یا سماویات ( یعنی حرکات و نفوس منتهی به عقول و مبداً) است. 

و طبیعت. یا طبیعتِ کلیه است ( و آن اصول اولیه قدیمه است) یا طبایع جزيَة 
حادثهة مستنده به طبایع که یا نفوس است. 

اصل چهارم این است که : حوادث عالم بر دو نوع است : 

یک قسم آن است که: از برای آنها علل طبیعی است. 

قسم دوم آن است که: علل طبیعی ندارد. بلکه ابتدا از نفسی به وجود آید. 

علل طبیعیّه برای [امور] حادث است. و لکن نفس می‌تواند مانع از تأثیر علل 
طبیعیّه شود. 

چنانچه گاهی به واسطة غضب. ایجاد حرارت در نفس گردد و علل طبیعیه ندارد؛ 
یا اینکه موجبات غضب پیدا شود. لکن نفس ایجاد امری کند که مانع از تأثیر 
موجبات غضب گردد. 

بدیهی است بر این اساس. مراد شیخ این است که علل طبیعیه ندارد و لکن علل 
ارادیه دارد. 

و مُحَصَّل اصول اينکه: دعا و تضوّع و ابتهال و توبه -و غیر اينها - تماما مستند به 
قواعی و غلا است؛* از آمور کلیه طبیعیه» با آمو ر حادفه جزفیه که مستند به آغور کلیه و 


توف عفه لو مدا است: 


دعایی که از علل موجبه از داعی صادر شده اگر موافق شد با علم نفوس فلکیه به 
صلاح و اصلحیّت مدعو با نظام کل به سبب افاضهٌ نفوس ( که مفاصی " از عقول و 


۱ در متن خوی یی آمنهء (ملاصانت دا گر وه چیزی از چیزی دیگر؛ در فارسی «مفاصا» نیز 


می‌گویند). ولی به نظر می‌رسد اشتباه چاپی باشد و صحیح آن: «مفاض » است. 
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۴ بیان الفرقان 


منتهی به مبداً ات ) ایجاد و صادر شود ؛ و اگر موافق نبود -بلکه مخالف بود -صادر 
نگرده, و اگر چه جهت موافقت و مخالفت با نظام دانسته نشود. 

این است معنای عبارت شیخ که می‌فرماید کل دعاء لایٌ آن یشاب لاه معلوم 
للمبداً ولو يواسطة الداعی .۱ 

در عبارت دیگر می‌فرماید: تم ن کان وقوع المَدعوٌ و العطلوب َیضاً بکونه معلوماً 
له لموافقة النظام. فَیستَجابٌ و الا فلا." 

این نهایت تحقیقی است که شیخ -بر اساس خودش -در موضوع دعا تفریر می‌فرماید. 

و اما عارف محقق. صدرالمتآلهین -در این مقام - کلمات شیخ را نقل فرموده و تحقیق 
علمی بر تحقیقات شیخ زیاد نکرده است مگر قسمتی که بر اساس عرفان و وحدت 
وجود است( که به زودی بیان می‌کنيم ) بلی دو اشکال بر شیخ وارد کرده است : 


اشکال اول 

می‌گوید : شیخ تحاشی دارد از انفعال سماویات از ارضیات, و حال آنکه بسیار 
می‌بینیم که امور سماویه مقارن با دعوات است ( چنان‌که شاهد این مطلب آیات قرآنی 
است ) پس واسطه تأثیر نفوس ارضیه است در مدیّرات و فواعل سماوی. 

اولاٌ: توافق و مقارنة امور سماوی با دعوات. ملازم با تأثیر نفوس ارضیه نیست؛ 
چنان‌که در سر استجابتِ دعوات. از شیخ بیان کردیم . 

انیا : شیخ می‌فرماید : عالی از سافل متأثر نمی‌شود و این مطلب ( یعنی توافق امور 
سماویّه با دعا) مناقض با کلام شیخ نیست ؛ زیرا که نفوس ارضیه در این مقام عالی و 


بهتر است از مدیرات سماویه. 


۱. در التعلیقات, ص ۱۸۲ و نیز در «الأسفار الأریعه, ج ۶ص ۴۰۵» عبارت چنین است: کل دعاءفّهلایمتنع 
آن پستجاب, و وجه اللاً امتناعية نّه یکُون معلوماً للأوّل. و ان کان بواسطة الداعی. 
۲ نگاه کنید به, التعلیقات» ص ۱۸۰. 
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و اما اجابت دعوات و عدم اجابت آنها ‏ ۵۳۵ 


شاهد بر این مطلب کلمات شیخ در مقامات العارفین است! فصّلابه آن رجوع کنند . 


اشکال دوم 

می‌فرماید: شیخ. وجود حقایق این عالّم رابه وجود مُجَرّد از مادّه و عوارض مادّه. 
در عالم آخر و عالم منفصل ( به‌طوری که مختار افلاطون است) انکار کرده است. 

سزاواز بود شیخ ( چنانکه ما تحقیق کردیم) به مطالب رسیدگی می‌کرد تاسر 
ارتباط موجودات این عالم را کلب عالم قذر مکشوف می‌نمود ( یعنی عالم مثال 
تفص آهستن بو ازتباط عالم قر را بسانم فا رو مر وشره الاساء فیه 
رهاظ ات اسهم 

و صدرالمتآلهین پس ازاین اشکال. می‌گوید : 

این مطلب. بر شیخ کشف و مسر نشده؛ به واسطة اینکه اتحاد عاقل و معقول و 
بسیط الحقیقه را( که مر از فرفریوس و ارسطو است) منکر شده است . 

بر عارف بصیر واضح است که این اشکال هم بر شیخ وارد نیست؛ زیرا که 
-چنانچه خودش اعتراف می‌کند -برخلاف اساس شیخ است؛ و اتحاد عاقل و 
معقول. و بسیط الحقیقه کل الأشیاء ( که مبتنی بر وحدت وجود است) نزد شیخ از 
0 

بر عارف بصیر به علوم قرآن مجید و اخبار اهل‌بیت !9 یعنی عالمین به علوم 
قرآن مخفی نیست که آنچه گفته شده در این باب مخالف اساس قرآن و سنت. بلکه 
کل شرایع و ملل است. بلکه ( چنانچه اشاره کردیم ) مخالف با وجدان است؛ زیرا که 
چنانچه دانستی به قول آنان علل دعا و استجابت( که منتهی به اسباب ارضیه و سماویه. 


وبه نفوس و عقول و مبداً است و ناچار واقع شود و تخلف ندارد) جبری است به صورت 


۱. نگاه کنید به, شرح اشارات. ج ۳..ص ۳۶۳. 


۲ شرح اشارات» ج ۳ ص ۲۹۵. 
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۶ بیان الفرقان 


احتیار فعل ال است به ید عبد و این اشکال وارد است:« ان کان القضاء فلم الدعا. ان 
کان القدذر. قلم العقاب » . 

و دانسته شد چنانچه ذات مقدس. عالم به علم غیرمتناهی و غیرمتعَین» و قادر به 
قدرت نامه و مختار و ال ما یشاء است«وکل آن فی شأن» ۱( أَرَ شا آن ول 
لک فیکون 4 "انسان را آیت بزرگ خود قرار داده؛ پس از اعطای وجود و خلقت. و 
اعطای علم و قدرت. و تهیه اسباب در بعضی افعال. او را فاعل مُرید و مُختار قرار 
داده ». و قسمت دیگر به ید قدرت و مشیت و ارادهٌ ذات مقدس است. 

و مع‌ذلک. رفع ید از مقام سلطنت و الوهیت و تفویض امر به بندگان نفرموده 
این شا واه سوسیا و توق و و۳ در افعان اد 
وجود دارد. 

مَعّل این امور نسبت به افعال بشر -پس از مُهّا بودن اسباب تکوینی -مَعْل تأثیر 
موسیقی است در خزن و اندوه و گریه و خنده و رقص؛ چه بسا صوت خوب و مخصوص. 
سلب اختیار کرده. به طور حتم و اضطرار. افعالی از انسان صادر گردد . 

و اگر چنین باشد, و در مقدمات تقصیری نبوده البته مورد عقاب و ملامت نخواهد بود. 

وگاهی تنهابه مویّدات و مکدات سلب اختیار نشود و انسان می‌تواند حودش را 
حفظ کرده و بر طبق آن تأیید. قیامی نکند ( در مَل مناقشه نیست) مانند تأییداتی که 
برای ورزش مَهیا می‌شود با اينکه موْیّد. حرکات خاصه است» موجب سلب اختیار و 
قدرت نیست. 

این است اساس خسن و لزوم دعا. بر طبتی اصول قرآن مجید. 

اگرچه مطلب به قدری واضح است که محتاج به ذ کر آیات و روایات نیست. لکن 


برای اينکه بنای ما در تمام آبواب ذ کر آیات و روایات است. بعضی از آیات و روایات 


۱ اقبای استتاز آید ۲٩‏ سووه الر‌خمیم ۶ کل یم هر فی شَأن ۹ ؛ هر روزی خدا در کاری است. 


ی 
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و اما اجابت دعوات و عدم اجابت آنها / ۵۳۷ 


را نقل می‌کنیم: 


[در اینجا بود که زکریّا پروردگارش را خواند. گفت: خدای من . مرا از نزدت 
نسلی پاکیزه بخش که تو شنوای دعایی ]. 
از مراجعه به آیات قبل " معلوم می‌شود بعد از آنکه زکریا استجابت دعا و امور 
غیرعادی را دید از خداوند طلب اولاد نمود و دعای او مستجاب شد. 
۶ و مس الونسان ضر دعا ره منیب له ۲:4 
[هنگامی که به انسان ضرر برسد (یا آسیبی رااحس کند) پروردگارش را -در 


تعالی که به سوق او بازگهت کنیده ات -می خواند.[: 


5 موه 7 2 پم م2 ۳ / 
همم ما مره وا ٩‏ ی هه ۱:۵ ]2-۱-۵ 2 ۳ ۹ کر ۴ 
۶ فدعا ربه انی مغلوب فانتصر * ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر * ؛ 


[نوح دست دعا سوی پروردگارش برداشت که خدایا, این قوم بر من جیره 
شده‌اند. یاری‌ام کن ! (ما دعای او را مستجاب کردیم) و درهای شتا موه 
ریختن آب گشودیم ]. 

۶ واذا سألت عسبادی غنی فانی ریب جیب دَغوّة لا ادن 


۶ 
۰ 


مه 1 زر اوه 7 رها 7 
فلینتجیبو لی ولیومنو بی لعَلهم پزشدون 4 ب* 


م‌ 


یا ۳ 

۲ کلم دَْل علیها زکر یا المخراب رَجد عندها رژقاً قال یا مریم آنی تب هَذا مات هو من عند ال اد له یر من 
شاه بر حساب # زکریا هر بار که در محراب بر او (مریم ) وارد می‌شد. نزد او نوعی روزی (میوةٌ بهشتی در 
غیر فصل) می‌یافت. (می )گفت: ای مریم ! این از کجا برای تو آمده؟ (او می)گفت: این از جانب خداست. که 
عغذا به هر کس, بشواهد: بی‌شمار,روژین م‌دهد, (سوره ال ععران (۳), ای ۳۷ 


1 


4 


۱ 
۵ سورة بقره ( ۲) ید ۰۱۸۶ 
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۸ بیان الفرقان 


[ آن‌گاه که بندگانم دربارة من از تو پپرسند (بکو) نزدیکشان هستم و دعای 
داعی را که مرا فرا خواند اجابت می‌کنم؛ پس باید دعوت مرا اجابت نموده (از 
من بخواهند) و ایمان به ( توانایی) من آورند. امید است که به رشد و صلاح 


رهنمون شوند ]. 


۶ وقال ریک اذمونی سب لکم 4 با 
[و پروردگارتان فرمود که: مرا بخوانید تا استجابتان کنم ]. 


و و و 


۶ قل مر رب بالقشط واقیموا وجوهکم عند کل مَشجد وااعوه 
مخلصین له لین 4 :۲ 

[بگو: پروردگارم مرا به دادگری فرمان داده است, و صورت‌هاتان را در هر 
مسجدی سوی او کنید در حالای که دین خود را برای او خالص گردانیده‌اید 
وی را بخوانید ]. 

۵ و فا 14 در یر یه ای ما مر مد 8 رز ور 
۶ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رَحمّت 
له قَرِیبُ من المْخینین ۲:4 

[پس از آنکه زمین صلاح و سامان یافت (و برای زیست آماده شد) در آن 
به نیکوکاران نزدیک است ]. 

وله لاشتاءالخشتی فاذغوه با زوا الذین پُلجدون فی یه 4" 
[و نام‌های زیبا. آراسته و نیک برای خداست. خدارا به آن اسم‌ها بخوانید؛ و 
کسانی را که در اسمای خدا الحاد می‌ورزند (از نام‌های او عدول کرده و به 


آلخه شاوسته از تست کاس ) وکا ریک ]: 


ای شاف راید 
۲ سورءة اعراف (۷), ای ۰۲۹ 
۲مسورة اغراف (۷) ای ۵۶ 
۴. سورة اعراف (۷) ید ۰۱۸۰ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | ۸۵۱6۲60۵۱۱0.60۳ 


و اما اجابت دعوات و عدم اجابت آنها / ۵۳۹ 


۶ فل ما یبا کم ربی لولا ذعاوژکم 4 + 
[بگو: اگر دعاتان نبود پروردگارم به شما اعتنایی نمی‌کرد ]. 
آیات به مضامین فوق ( که شامل امر و ترغیب و تحربص به دعا و وعده استجابت 
می‌باشد) زیاد است ولی با اساس فلسفه این اوامر به کلی غلط بلکه مَلْعبّه و بی‌مورد است." 
اینک روایاتی چند نقل می‌کنیم : 
فی الکافی مسنداً عن ژرارة عن آبی جعفر صلوات الّه علیه قال : 
نله عروجل یقول: ۶ ان الذین پُشتکبرون عَن عبَادتی سَیدخلون 
جهن اخرین »۲ 
قال :هر الدعام» و فص العبادة الرعام, 
لت نایم لوا خلیع ۲4 
قال : آلگرّاه. هر لدع ۵ 
[ژراره از اما باقر ی نقل می‌کند که ان حضرت این آیه را خواند «به راستی 
آنان که از عبادتم روی برتابند با زبونی به جهنم در آیند» و فرمود: مقصود از 
عبادت در این آیه «دعا» است , و برترین عبادت‌ها دعاست. 
زراره می‌گوید: پرسیدم: خدا می‌فرماید: «ابراهیم بسیار اهل آه (ناله و 
زار افو بر فان تفای ام سیست ۱ 
امام ای فرمود: «آوّاه» همان «دعٌاء» است؛ کسی که بسیار اهل دعاست ]. 


[پس امام ای ] در تفسیر آية مبارکه. می‌فرماید : مراد از عبادت و آوّاه. دعا [و 


دعاء ] ۳ 


۱. سور فرقان (۲۵). ی ۰۷۷ 
۲ تمام مسائل جبر و اختیار از پشتوانه‌های این بحث است و همچنین مسئله دعا موید مسئله اختیار است. (س). 
کتشقره عاق زا ار 
۱ 


۵. اصول کافی, ج ۲.ص ۴۶۶ ۴۶۷, حدیت ۳؛ عدة الداعی, ص ۲۹ (با اندکی اختلاف). 
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۰ بیان الفرقان 


بدیهی است نهی از تکیرو وعید بر عذاب و جهنم. با اساس گذشته جمع 
نمی‌شود؛ زیرا اگر علل دعا «بالوجوب» موجود بود. البته واقع خواهد شد؛ و اگر 
نبود». وقوع مَدعغوّ ممتنع است دیگر نهی از استکبار معنی ون 
فیه مُسنداً عن مسر بن عبدالعزیز عن آبی عبداله اما قال : قال : لی: 
یا مسر آدعٌ و لائل ان مر قد شرٌ سنه. ان عند اله -عووجل- 
منز لائنال الا بمساأّلة. ولو آَْ عبداً سَدٌ فاه و لمیشال لمیْقط شیتً 
یا مر لیس من باب یرعْ لا وش آن یف لصاحبه با 
[میسر از امام صادق 3 روایت می‌کند که فرمود: ای مسر دعاکن (و از خدا 
چیزی بخواه) و نگو خدا کار جهان را پرداخته واز آن فارغ گشته است! نزد خدای 
بزرگ منزلت (و مقاماتی) است که انسان جز با مسئلت از خدا به آنها دست 
نمی‌یابد. و اگر بنده دهانش راببندد و درخواست نکند. چیزی به او داده نمی‌شود. 
ای میسشر» دری کوییده نمی‌شود مگر اینکه دیری نمی‌پاید که به روی 
صاحبش گشوده می‌شود ]. 
فیه مُسنداً [عن حمّاد بن عیسی ] عن الصادق -صلوات الّه علیه ‏ قال : سَمعتّه یقول : 
ادع و لاتقل قدفرغ من الامر! فان الدعاء هو العبادث ان الّه -عرّوجل - 
یقول ۶ لذین یَستکُبرون عن عبادتی سَیذخلون جهن اخرین ۲4 
و قال ۶ اُونی تب لکم ۲۳۳۹ 
[حمّاد ین عیسی می‌گوید: شیندم امام صادق بی می‌فرمود: 
دعا کن و خدا را از کار جهان فارغ مدان! به راستی که دعا عبادت است. 


۱. اصول کافی, ج ۲. ص ۴۴۷-۴۴۶ حدیث ۳؛ عدة‌الداعی. ص ۲۹ (با اندکی اختلاف). 
۲.سورء غافر (۴۰), ای ۶۰. 

رها را اد 

. اصول کافی» ج ۲ص ۷ حدیت ۵. 
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و اما اجابت دعوات و عدم اجابت آنها / ۵۴۱ 


خدای بزرگ می‌فرماید : «کسانی که از عبادتم خودداری ورزند با ذلت به 


دوزخ در آیند» و می‌فرماید : «مرا بخوانید تا یاسختان دهم » ]. 
فیه مسق قال آبو عبدالّه اد : 


لعاٌ هو العبادة ای قال اه عژوجل: « ان این پشتکُبزون عَن 
عبادْتی ۱4 (الاية) ادع الّه عروجل و لاف اد الأْمرَ قد فرغ منه. 

قال زرارة: اّما یعنی لایفتعك ایمائك بالقضاء و در آن ال بالدعاء 
و َجتَهٌد فیه . آو کما قال" یعنی أَْ الأْمر قد فُرغ منه. 

[امام صادق ای فرمود: 

دعا, همان عبادتی است که خدا فرمود: « آنان که از عبادتم تکبر ورزند...» 
خدا را بخوان و نگو او از کار جهان فارخ شده است! 

کار ریم تضهن مت که ایام او رای ان وا 
مبالغه در دعا وکوشایی در آن باز دارد؛ یا مانند این گفت ]. 


روایت فوق در دفع شبهات فلاسفه و سخن بهود. صراحت دارد و از توضیح 
زراره. بطلان عقیده را و قذرحتمی آشکار می‌شود. 
فی الکافی عن الصادق تا قال : قال رسول الّه ع: 
لدْعاءُ سلاح الموّمن . و عَمود الدین و نوژ السماوات و الرض .۳ 
[امام صادق اثا از رسول خدا ار روایت می‌کند که فرمود: 


دعا. سلاح مومن است و ستون دین و نور آسمان‌ها و زمین ]. 


سره شاف زب در 

۲. اصول کافی. ج ۲ ص ۴۶۷. حدیت ۷. «أو کما قال» جملهٌ پایانی حدیث و سخن عبید بن زراره -که راوي 
از زراره-است و مقصود وی تردید در این است که زراره عين اين کلام را فرمود یا سخنی به این مضمون, و 
فلا وایختی آن ال مرو ماخ عفیت تایدوی بهظر هن وید کسان دوف ات 

۳. اصول کافی, ج ۲.ص ۰۴۶۸ حدیث ۱؛ فلاح السائل. ص ۲۸؛ بحارالا نوار, ج ۰٩.ص‏ ۰۲۹۷ حدیث ۲۶. 
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۲ بیان الفرقان 


منه آٌیضاً. عن آمیرالممنین ال : 
الدعاء مفاتیخ النجام و مقالید الاح اما مق طرر 
ی و قلب تقی. و في المناجاة سَبَبٌ الجاة, و بالاخلاص یکون 
الخلاص ؛ قٌاذا اشتدٌ القرَعٌ فالی الله فرع .۱ 
فرمود: دعاء کلیدهای پیروزی و گنجینه‌های رستگاری است و بهترین دعا 
ان اس که ان ستته واقلب با کف یو اد مان فسل تجات ات ۸ 
اخلاص, سبپ خلاص. هرگاه ترس شدت یافت, پناه به سوی خداوند است. 
فیه مُسنداً عن الصادق اد : 
او العاء یرد القضاء و قد تَرَل من السّما و ترا 
[از امام صادق ۲ ی نقل شده که فرمود: 
ذعا, قضای (الهی ازا کار استاخ تارل شتوو اتقو ار کفته آستس ی می‌گرداند ]. 


فیه مُسنداً قال , قال ابو الحسن موسی بن جعفر اث : 
علیکم بالذعاء فان الدُعاء له و الب الی الّه. ید البلاء و قد قَدّرَ و 
ضي و لمینق ال امضاوه" 
[امام موسی بن جعفر ی می‌فرماید: 
بر شما باد به دذعا! چرا که خواندن خدا و دست نیاز سوی خدا بلایی را که 


قضا و قَدربر آن جاری شده و تنها امضایش باقی مانده است. باز می‌گرداند ]. 


روایات به مضامین فوق بسیار است که همه دلالت دارد قضا و قدر و بلاء تابه 


مرتبة امضا نرسیده ( یعنی اجرائی نشده است) به وسیلة دعا رد می‌شود . 


۱ اصول کافی.ج ۲.ص ۴۶۸. حدیث ۲؛ مصباح کفعمی, ص ۹ بحارالا نوار: ج رصن ۲۴۲ 

۲. اصول کافی, ج ۲.ص ۰۴۶۹ حدیث ۳؛ وسائل الشیعه. ج ۷.ص ۳۶ حدیث ۸۶۴۵. 

۳ اصول کافی, ج ۲.ص ۰۴۷۰ حدیث ۸؛ وسائل الشیعه, ج ۷ص ۰۳۶ حدیث ۲۳ بحارالانوار؛ ج ۰ 
۱[ 
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و اما اجابت دعوات و عدم اجابت آنها / ۵۴۳ 


این اخبار. علاوه بر اهمیت دعا مُبطل عقیده به قضا و قذر حتمی و مثبت «بدا» است. 

این نکته را نیز باید در نظر داشت همان طوری که هیچ امری در عالم مستقل در 
تأثیر و علتِ تامه نیست و تأثیر هر مژثری به اذن له است -که اگر خواهد از آن منع اثر 
فرماید -اثر دعا هم ( مانند دوا و سایر اسباب و مقتضیات) به اذن و اجابت خداوند 
است. بسا شود که ظلم و معصیت. موجب حبس دعا گردد یا اجابت دعا برخلاف 
مصلحت داعی باشد ولی وظیفهٌ بنده آن است که در هر حال روی نیاز به درگاه بی‌نیاز 
چاره‌ساز آرد و اصلاح امور دنیا و آخرت خود را از او خواهد با توجه به ۶ واذعوه 
حُوْفا وطْمَعا 4 [با خوف و طمع دعا کنید ]. 

در ضمن سیر و تأمل در روایات به دو روایت. برخورد شد که ظاهر آن دو 
رونت مش اف با ورابانی ام که کر بان تبرديم, 

روایت اول که از امام یذ از دعای نوشته( رقی ) سژال مي‌شود. مي‌فرماید : رقی » از 
عم ایسایب است ها 

انرت تاه ما ابا شا مسق آنسای کف تارف ارس 


جواب 

او کین نک ار سا سای افکل امت ان مه روا اس انا 

ثانیاً : ذ کر شد که مقتضیات برای افعال قابل انکار نیست. خداوند متعال [به ] 
قد رت کامله اسباب و مقتضیاتی خلق فرمود که اغلب امور بر طبق مقتضیات و 
شرایط و موانع جریان دارد. کلام در این است که این امور و مقتضیات -بر میزان 
ا+سورة اعر اف( ۷ ای ۵۶ 
۲. این معنا از روایتی که در قرب الاسناد (. ص ۹۵ حدیث ۳۲۰) آمده استفاده می‌شود: 


« جعفر عن آبیه یذ -قال... و قیل له یا رسول الّه تا رف یُستَشفی بها. هل ترد من قَدّر له ؟ فقال: لها من در 
اه ». نگاه کنید نیز به» توحید صدوق» ص ۲ حدیث ۲۹ بحارالنوار ج ۵ ص ۰۸۷ حدیث ۱. 
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۴ بیان الفرقان 


مطقااله لیبق معلولیت - غیرقابل تخلف است» با قابل تغییر و تبدیل و زیاده و 
نقصان است. و امور -کلاً و تماماً_از اژل تا آبّد به ید قدرت تامةٌ ذات مقدس است ؟ 
۶ب ار من قل وین ید4 با 
[امر قبل و بعد (قبل از حکم و ة قضا و بعد از آن) برای خدا (و به دستِ او) است ]. 
«یفْمل ما یمام 4 :۷ 
[خدا هر کاری بخواهد می‌کند ]. 
« بسال عم یفعل 4 :۲ 
[ خدا از آنچه انجام می‌دهد پرسش نمی‌شود ]. 
پس محتمل است فرموده باشند : دعا از جمله مقتضیات است. خدا اگر منع 
نفرمود. اثر کند و الا منع از تأثیر فرماید؛ مانند دوا نوشیدن برای رفع امراض است. 
که اثر و عدم تأثیرش به اذن خداوند است. 
روایت دیگر روایت مرفوعه کافی است از حضرت صادق -صلوات الّه علیه - 
که فرموده: 
و نله -عروجل - لیم بالدعاء مر الذی عَلِعَهٌ آن بُذعی له 
یستجیب. و ولا ما وْیْقَ العبد من ذلك الذعاء لاْصابَةُ منه ما یَحسْه 


من جدد الارض .۲ 


۱. سورء روم (۳۰). آی ۴. 

۲. سور؛ حج ( ۲۲). اي ۱۸. 

و ۱ 

۴ اصول کافی. ج ۲.ص ۰۴۷۰ حدیث ٩؛‏ وسائل الشیعه, ج ۷.ص ۳۷ حدیث ۸۶۴۹؛ الوافی, ج ۲. 
ص ۱ ۲۲؛ جامع احادیث الشیعه, ج ۱۵.ص ۰۲۱۲ حدیث ۷۰۸. 
تذگر :بر اساس این متن و بنابر ایدکه «ما » در «ما وفق العید» مای افیه است: عفاد این حدیت به عنوان اشکال 
و مخالف با احادیث دیگر, مطرح و از آن جواب داده شده است ؛ لیکن عبارت مذکور در منابع مختلف حدیث 


ت 
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و اما اجابت دعوات و عدم اجابت آنها ‏ ۵۴۵ 


حاصل روایت 

خدا بلایی را به دعا رفع کند که می‌داند برای آن دعا خواهند کرد و مستجاب 
می‌شود . وگرنه بنده موفق به چنین دعایی ( دعائی که خدا عالم است به آنکه مستجاب 
می‌شود) نخواهد شد و از راه‌های پیچ پیچ زمین. به او می رسد چیزی که او را منع و 
حبس از دعا می‌کند . 


این روایت 

ال زمر قوعه افو به ده می‌ یل که موافق بااساش کلفه قل شقه اسک: 

ثانیاً: بر فرض اينکه صحیح و ظاهرش مراد باشد. با روایات صریح و نض در 
خلاف [مقابله ] نکند . 

ثالاً: بر فرض صادر بودن روایت اشکالی ندارد؛ زیراکه البته غدا به دعایی که 
مستجاب می‌شود عالم است. و لکن کلام در علم ذات مقدس است ؛ و گذشت که علم 
علت نیست. بلکه پس از علم ذات مقدس دارای قدرت و مشیت و اراده است و با 
احتیار ذات مقدس صادر می‌شود. 

و آخر روایت در مقابل تفویض و اختیار تام عبد است که اگر مستحق استجابت 


دعا نباشد. خدا اسبابی تهیه فرماید که از دعا کردن ممنوع می‌شود. 


یافت نشد و در منابع یاد شده: «ما یجثّه» یا «ما یجتتّه من جدید الارض» آمده (البته در نسخه‌ای از کافی بر 
اساس آنچه در جامع احادیت الشیعه, ج ۱۵.ص ۰۲۱۲ حدیث ۷۰۸ آمده«ما یه » ضبط شده است)؛ و 
«جتّ » و «اجتثاث» به معنای ريشه‌کن کردن. و «جدید الارض» به معنای روی زمین است و «ما» در «ما 
وفق» موصوله و عاید آن محذوف است, یعنی «ما وفق له» و «مِنْ » در «من ذلک» برای بیان موصول است؛ 
با این توضیحات. معنای حدیث با سایر احادیث همسو و چنین است: خدای -عرّ ول -هر آینه دفع می‌کند به 
وسیله دعا آنچه را که می‌داند اگر برای آن دعا شود. اجابت خواهد کرد. و اگر نبود که بنده به این دعا موفق 
شود به او بلایی می‌رسید که او را از روی زمین بر دارد. و حاصل اينکه خدای سبحان دفع کند بلایی را که بنده 
مستحق نزول آن گشته. هرگاه بداند که آن بنده پس از این برای برطرف شدن آن دعا می‌کند. پس آن بلارا نازل نکند 


به خاطر آن دعایی که پس از اين از آن بنده سر می‌زند. بنابراین, دعا پیش از وقوعش در دفع بلا اثر می‌کند. 
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۶ بیان الفرقان 


بالأعره روایت دلالت بر سلب قدرت عبد. و اینکه افعال بنده تماماً به عمل و 
ارادة ( یعنی علم ازلی ) خداست ندارد. 
برای نمونه و تکمیل سخن. به ذ کر چند جمله از َذعيهٌ می‌پردازيم . 
در دعای شریف کمیل می‌فرماید : 
الهی و مولاي أجْرَیْتَ عَل خکماً ات فیه هوي نفسي, و لم‌َخترس 
فیه من تَزیین عَدوّی؛ قَقَّنی بما آهوی, و أسْعَدهُ علی ذلك القّضاء 
فتجاوَژت بما جری عَلنَ من ذلك بعض خدودك, و خالفت بعض 
آوامرك . فلك الحْجَّة عََی في جمیع ذلك. و لاجَةٌ لی فیما ری عَليَ 
فیه قضاژك. و أرَمَني كمك و بلاوك.! 
[ای خدای من و ای مولای من ! حکمی را بر من جاری ساختی (و دستوری 
را مقرر فرمودی) که پیروی کردم در آن هموای نفس خود را و از آرایش 
دشمنم (شیطان که معصیت‌ها را در نظرم جلوه‌گر ساخت) خود را حفظ 
نکردم آن دشمن مطابق آنچه می‌خواستم و خواهش نفسم بود من را فریب 
داد و قضای الهی هم او رابر این کار کمک کردء پس به واسطه این ماجراکه پر 
من گذشت از بعضی حدود و احکامت قدم بیرون نهادم و در بعضی از 
فرمان‌هایت راه مخالفت پیمودم» پس در تمام این احوال برای تو هست دلیل و 
برهان بر من (یا در تمام امور تو را حمد و ستايش می‌کنم ) و برای من هیچ 
حجتّی نخواهد بود در آنجه قضای تو در بارة من به آن جاری گشته و حکم و 
آزمایش تو مرا بر آن ملزم ساخته ]. 
در این دعای شریف تأمّل باید کرد. و اگر نبود مگر همین جملة دعا. حلٍ تمام 
اشکالات می‌شد؛ با اینکه وجود مبارکش تصدیق قضای الهی فرموده. 0 
برای من حجتی نیست در آنچه قضای ذات مقدس تو -به واسطهٌ جزای عمل -جاری 


۱. مصباح المتهجد. ص ۸۴۴؛ |قبال الأْعمال. ص ۷۰۶؛ البلد الأمین. ص ۱۸۹. رجوع کنید به, ص ۰۴۲۹ 


پانویس ۲. 
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و اما اجابت دعوات و عدم اجابت آنها / ۵۴۷ 


شده و حکم وبلای ذات ره تو لازم من شده. 

آیا این بیان و اظهار عقیده. با قضا و قذر حتم (به معنایی که گفتیم ) هیچ مناسبت دارد ؟ 

آیا اگراین بیان در جملهٌ علل و اسباب حتمیه باشد . لغو نیست ؟ 

مانند اینکه: آقایی نوکر خود را -به‌طور لزوم - وادار برخلاف فرمان خود کند. و 
بعد نیز( به‌طور لزوم) به زبان او جاری کند که : من بنده و بیچاره. تقصیر کردم حجتی 
دراین کاری که کردم برای من نیست. با وجود اینها. خجت برای تواست! آیا این 
مطلب بازیچه نیست ؟! 

مولی العارفین امیرالممنین ی در دعای شعبانیه» می‌فرماید : 

...و آزجُوه لعاقبتی و قَدْ جَرَتْ مقادیژك عَلَيَ يا سیّدی فیما یَکون مني 


الي آخر عغمری من سریرتی و علائیتی و بیدك لا بیّد غیرك زیادتی و 


92 
ک 


تقصی و تلعی و ی الهی ان حَرفتنی قَمن ذا الذی یوژفنی و ان 
خَذلتنی قَمن دا اذی ینصونی .۱ 
می‌فرماید: امیدوار خیر برای عاقبت خود هستم. و تقديراتِ ذاتِ پاک تو بر 
من (از اول مر تا آخر عمرء و آمور پنهان و آشکار من) جاری شده. نقص و 
زیادی, و نفع و ضرر من به دستِ قدرتِ تواست. و به دست غیر تو نیست. 
خدای من اگر تو مرا محروم کنی» پس کیست آن‌که مرا رزق دهد ؟! و اگر تو 
مرا مخذول کنی. کیست که مرا یاری کند ؟! 

دعا صریح است در اینکه : تقدیرات» نسبت به تمام امور است . زیاد و کم و نفع و 
ضرربه دست و آمر خداست. ۱ 


و در دعای ماه رمضان می‌فرماید : 


[الهی ] وان کنتٌ من الأْشْقیاء ای من الأشقیاء وأکتیْنی من السْعَداء»" 


۱. اقبال الاعمال. ص ۶۸۵- ۶۸۶: بحارالنوار, ج ۱٩.ص‏ ۹۷. 
۲ (قبال الأعمال. ص ۲۰۹+ مصباح کفعمی, ص ۵۸۵؛ بحارالانوار. ج ۹۵.ص ۱۶۲. 
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۸ بیان الفرقان 
خدای من اگر من از اشقیا باشم پس محو کن مرا از گروه آشقیا و ثبت کن مرا 
در دفتر سعَدا. 


ازاین قبیل دعاها و مناجات‌ها زیاد است. کسانی که با تب آدعیه آشتا باشند » خود 
شواهد بی‌شماری در دست دارند ؛ و برای نمونه مقداری که ذ کر شد کفایت می‌نماید. 


و آخر دعوانا آن الحمد له رت العالمین. 
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کلید واژه‌ها 


آفاق اصالت ماهیت 
ابداع اصالت وجود 
اتحاد اصحاب کهف 
اتحاد عاقل و معقول اضافة اشراقی 
اختراعات اضافه مقولیه 
احلاق حسنه اعیان ثابته 
ارادات امتحانیه افاضه 

ارادانت معسلی له اقتضائی 

اراد تکوینیه الواح سماویه 
اراده حتمی تکوینی الهی الهیون 

اسم اعظم الهی امور اخحلاقی 
هاش اه امور مهمّه اسلام 
اشاعره انخلاع 

اشباح معلقه اوامر امتحانی 
اصالة الجعل اوامر عزمی 
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۰ بیان الفرقان 


اصافت لول و کمال 
اوصاف کمالی خدا 

ول عم 

بداء 

بدیهیات اولیه 

هن کت 

برهان صدیقین 

بسیط الحقیقه 

بینونت 

تأویل 

تجرّد نفس 

تحفق اشیا 

تسلسل اجتماعی ( دفعی ) 
تسلسل تعاقبی 


دسیبه 


حال 

حد تشبیه و تعطیل 

حدوث جوهری ( حرکت در جوهر) 
حدوث زمانی 

حدوتث و قدم عالم 

حرکت دوری 


خسن و قبح 
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کلید واژه‌ها ۵۵۱ 


صور مرتسمه در ذات 
صر ی 

ضرورت ازلیه 

طبایع جزنیه 

طبایم فلکیه 
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۲ بیان الفرقان 


طبایع کلیه 

طور افلاطونی 
ظهور و مظهر 
عالم اجسام 

عالم اظلّه و اشباح 
عالم ربوبی 

عالم ذر 

عالم عقول و نفوس و افلاک 
عالم مثال منفصل 
عالم ملک و شهادت 
ه 

و 

رن 

عرفان 


علة العلل 

علت تامّه 

علت محدثه 
علت موجده 
علت وجود فعل 
علم انفعالی 

علم بسیط اجمالی 
علم حصولی 
علم حضوری 
علم ی 
علمعنانی 
علمفعلی 

تا 

علم ماکان و مایکون 
علم مخزون 
علمای بشر 

علوم بشری 

علوم نجوم 
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فاعل بالعنایةٌ و التجلی 
فاعل بالقدرهُ و الارادء 
فاعل مباشر 

فاعلیت 

فطرت اولیه 

فطری 

فعل ارادی 

فقه اکبر و اصغر 
فلاسفه 

فلاسفه اشراق 

فلسفه 

فلسفه و عرفان 

فنای حکمی 

قاعده الواحد 

قبض و بسط 

قدریه 

قدم زج 

تیاو تاو 


کلید واژه‌ها ۵۵۲ 


مشیت و اراده 
بت 
معاد جسمانی 
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۴ بیان الفرقان 


اجه تور 
۳7 ود 
ملک کریم نفس ناطقه مدبره 
ملیّون نفوس 

منطق نفوس فلکی 
موجب و مختار وجود خارجی 
موجودات مجرّد وجود ذهنی 
موسیقی وحدت اطلاقی 
میعاد وحدت در کثرت 
ناسوت وحدت وجود 
نسخ وحدت وجود 
تن ولی مطق 
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فهرست آپات 
اتاك من لا ذ کُرا4 و 


۶ آمنَا به کل من عند رتاک ۱ 


«آنشه تحلقوه متخ اون » دس و تا وت ی 17 
«أََجعلْ فیهامن بُفسدٌ فیها ویشفكک الیّماء... ال ی أَْلَم ما لا نون 4 1 


« رجا تغمل صالضا غَیر الذی کن تم 4 ۳۱ 
«اذعونی أَتَجبٍ کم 1 3 


اد راد یا آن بقل له کم فیکُون > ی 


سوب 


#ازجعی الّی رنكِ راضية مَوضِیَة > ۱ 


« فرشم ئمتون» 1 
«أَفرأیْت من انحْذ هه هواه وَأضله له عَلی علم وختم علی سمعه وقلبه... ۷ ی 


#افمّن شرح ال صَد ره للاسلام فهَو علی ورین رَبّه فویْل لفاسية قلوبهم... * موی 2 
«أَفْمن یلق کمن لاْیَضْلَقْ فلا کون 4 و 


3 


فمن یی ای الحنٍ أحَق آن یَبع امن لا هي الا آن دی 4 ی ۳ 
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۸ بیان الفرقان 


4 
4 
ی« 
ف 
5 
۱ ِ 
۱ 
۱ 
ات . 
‌ 
9 
۳ 
5 
که 
کف 


امن ای من ول 4 ی ۱ ۱۳۱ 
«لا من رَجم رب ولذلک نم » 1 
«ا یلم من خأق وَهو اللطیف الخبیز» ید 
۶ لحم ثه الذی هدانا دا ما کن لت لزلا آن هدانا ال > ۳ 


« ال الّذی علق السْماوات الا ض ونر من السْمام ماء فأخرح ب... 4 وهی ی ۱۵ 
۶اه الزذٍی رَفع السْمَاوّات بغیّر عَمَدٍ ترَونها تم ای علّی العزش وَسَخرّ لهس 4 .۱۱۴۰۰ 
« له وله لین منوبرهم ین الطلْمات ی ار > ی 


ی 


له 
" 
0 
8 ۷ 
2 ز 
5۹ 
35 
۳ 
( 
3 
۳ 
9 
«ع) 
۹ 
1 
۷ 
۰۲ 
«ض 
۰ ۹ 
۳ 
۷ 
ِ 
سوه 


ال یی له من یشاء وَیَهُدٍی یه من ینیب » ۱ 
« ال بستهریء بهم وَیَمُدهُمٌ فی هم یهن » ی 
ال یلم ما تخل کل آنتی وما تغیض الا زَا ما داد و کل شیم عنه بمفدار ۹.... ۲۷۹ 
آلم ترأنٌ ال نز من السماء ماء فسلکه بیع فی الأض تم بَخرجْ به رما ...۹ ...۱۳۴۰۰ 
گر ان هلق السماوات ولا زض بالحت ان یشا یدبک ویأت بَْلي جدید > ...۳۲۴۰ 
لم تلم من ماه متهین 4 و 
«ألم یمام ال یلم سوهم ونْجْواهم ون له عَمْ لوب رت 
#الی قدر مَغْلوم ؟ ۱ 


سوب 


ِ 


ام سیم آن تلو لْجَنة ولا بغلم ال لین جاهدُواً منگه 4 1۳ 
«َم حلقُوا السْمَاوات وال بل لا بُوقون 4 1 
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فهرست آیات / ۵۵٩‏ 
« ام این غیرشی, غ هم حون » ی ۱9 
هرایم لوا حلیم ٩‏ ره 
#ِ لین انوا علی بارهم * ۱3 
«ِ این کفروا بل کر ما جاءهم وله لکتاب عریژ» ۱ 
«ْ لین روا سواء لیم ند زتهم آم لم ند هم لا ینود > ۵۱۳۰ 
«ن لین یرون عن عبادنی سَیَذشلون جهنّم ذاجرین 4 ۵۳ ۵۴۰ ۵۴۱ 
«ن لقایزون * ۱۳ 
«أَد له بری: من افش رکی » ۱ 
له لا بخلف الْمیعَاد » و ۱۳۱۱۱ 
رن له لا رما یوم ی بیدا ما بآنشیهم 4 ۱۳۹ 
ون ها بهدی مر هو کاذت عم ی و و ۱ ۱3 


ال یَحَکم ما بُرید » ۱۱ 


سل السیاطینَ 4 7 


(۴ 


انرَلئاه فی لیلة القذ ر » ۱ 


« ناه فی یله با رکة ‏ کا منذ رین 4 0 


« کل شیء لته در 4 وی وی او تور سس سس | ۱۱۱۱۵ 


« انح تلا الذ کر وا له لحافظون > ۱ 
#َا دنا آباءناعلی مه ونا ی آثارهم مُمتدونَ » ۱ 


۶ 


۶ هیناه السبیل |مّا شاکرا وامّا کورا4 ی 


«آن تفسدّوافی الأْرْض وْفطعُو آزحَامکُه ‏ 3 
« ان ذلک علی اله سید ی هه بت تس ۱ 
دشر الوا عند الم الضم لبم لَذِی ی لایقلون » 
فی لّق السَمَاوات الا ض تلف الیل رها ال ال تگری دمن ۱:۵ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 0.ط[ا۸۱۵۴۲2 


۰ بیان الفرقان 


*ن فی یک ری من کان له لب و ی السَمْع وَهُوَشهیدٌ > 
*انمَا قولنا لشی رنه آن تقو له کن کون 4 ید 
# ده تذ کرة من شاء ائخْذْ ی ربه سبیلاًک ۱ 
ان هو الا ذ کر للعالمین » سک ۱۲ 


هُوّلا ذوفن مق ۱۱ 


* اه هو لاب الرحیم > ی 
ان یا کم یه لنش وَیَأت بآخرین و کال له علی لك قدیرا4 ۳۲۴۰ 


۳ 


« ی هم ال کُری ود جاءهم رَشول مین 4 رو 11 
ای وجهْتُ وَجهی للّذی فطر السْمَاوات والازض حنیفا... » و 
وله تیف العدات لد او 9 خر اش ره که 1 
وج آن جاءکم ذ کمن ریک علی رجل نکم 4 1 


« ای الذینَ طبع له علی قلوبهم ابو واه ی 
ایک الذین لعَهم ال مه > وم هم وا میس مه 


* لك کتَب فی فلوبهم لایمَان » ی ۱۱۱ 
وا یذ کر الانسان آئا فتاه من قبل وله یف شین ۱" 
« ونم یکفهم نا آنزلنا عیِك الکتاب یی علیهم | فی لک لرحمة... » ۱ 
«أَوَ من کان میا فآ خیداه وجعلتا له توا یی به فی لاس کمن له .. > ۱۱۳ 


3 


از یُحٍَِثْ هم ذ را 17 


اهیتا الصَرّاط المستَقیم 4 ۱ 


«بَدیع السْمَاوّات وَالأْض > کر ۱۳۰۱۱۱ 


بل الم فی ضاال شین 4 ۱ 
بل طبع له مها یکف رهم لا ییون الا قلیلک» 0 
#بّل یَداء مَبسوطتان 4 ی( 
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#بَلی من کسب مه وأحَاطث به حطته فأژلیكک أَضحابٍ النار... 4 ی 
ری سا نا ای وتا ور فا ار ۳ زس ۹ تهب 11 
«تَوبُواالی الم توب نضوعَا4 و ۱ 


*تمْبَدلنا مکَان اسب الحَسََة ختی عَمَوا روا قد مس آباءنا الضراء ژالسَراء...؟..۰.... ۱۴۲ 


ثم قضی لا ول مُسمّی عنده > ۱۳۹ 
مان عَاقبة لین آسَاوٌوا السوأی آن بو بات الّ... ۵۸۸۸۰۰ ۴۹۵ 


هِ 


«حّی | خرجوا من عند قالواللذین آوئوا العلم مَاذا ال نما أَیِك لین ...4 ...... ۵۲۴ 
«حتی بل اکتا أجله » و 


ظ 


*حم* ی و ها وگ رگ توعد موم و اه وت هو م3 ۱۳۹۸ 


تم ال علی قلوبهم وی سمعهم وَعلی آبصارهه غِشاوهٌ > ۴۵ ۵۱۳ 
رهم با لوا ونوا وبلهی الاتل موف بغلمرن > 9 
« لک بان ال میک مَعیر مه آلعمها علی وم حی بَیوا ما بآشیهم... ۱ 
بما قدمث أبدیکه ون اف کیش بطلام لتبید 4 ۱ 


دک ی لذِین کفروا فویل لین کفروا من لنّار ٩‏ و ۱۱۳ 
« رت بما غْوبتنی > ی 


#سْیْحَانّ له عَمّا بَصفُون 4 ۱ 


«ستحانه وتغالی غما بفولون غلوا کیبها 4 ۱ 
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۲ بیان الفرقان 


۶ ستریهم آیانافی لفات وفی آنشسهم خی یبن مه الق » و ۱ 
۶سَواء علیهم اند زته أم لخ کنذ رهم لا ینود > کی 
۶ میفُول الذین آش روز شاء له ما أشر نا ولا باون ولا حوفتا ین شَی....۹.... ۴۱۱ ۴۲۶ 


۲ص والْموآن ذی الذ کر 4 کی 1۳ 


«عالم اعیب فلا بُظهرعلی غُیه أَحَدا ۱ 
#عالم ایب لایَعرْبِ عَنهُ متقال در فی السَمَاوات لاف الازشی ول آشتخ 6 موی ۱ 
« عم لیب والسْهاد: 4 وه تس و و سابع ۱۱ ۳۸۱۲ 
#عالم لیب وَالسَهَادة الکبیر لمْتعاٍ 4 ۱۱۱ 
#عالم لیب وَالهَادة فتعالی عَمَا یش کون » ۱۱ 
ی ان هواک رم ره ۱۱ 
«غلّث أندیهم ولمنوابما قالوا» و ۱۳۵۵۳ 
فاتبعونی بَحببکم ال ۱۳ 
#فاذخلی فی عبّادی # ی 
۶فاذا قضینّم ماسککم فاد روا ال » ی 
#فاسْتَحَبُ وا العمی علّی الهُدی # ی و ی و ۳ 3 ۱ 
(فاستنست بالّذی أوحی ایک نك عَلی صراط منتقیم 4 9 
فافض ماأنت قاض 4 ۱۳2 
دهم اه لدب هون بما کَائوایکْبُ ون » ۱ 
قاس لها زوختا4 17 


«فام زین َو قفی الّار هم فیها زفیر زشهیق 4 و و ۳ 
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جَبدل لین طلموا قولاً غیر ای قیل لهم فآنزلنا علی این لوا .. » ۳ 
۶ فبشوعباد الذین بشتمفون لول یعون أَخسته > ی 
«فتوَل عنم فما نت بعلوم » ( 
«فْجَعلله نی فزار کین 4 
«فَدَعَا رب ی مَعْلوت فانتصه4 9 
«قَذْهُم بَشوضوا یلوا حتی بلاقوا یمهم ای بُوعَدون 4 اک 
«قَد رما آنت ده که 
« فد ان ُُعّتِ ال کی * سید کمن یی 4 ی نیکست 31 
#فریقّا هی وَفریَا حَق لیم الضْلالة » ۱ 
۲ فریق فی اجه وَفریقْ فی السهیر ٩‏ 10 
فضاا من ال ونِعْمَه وله علیم حکیم # ۱۱ 


فطرَتَ او یی فطر النّاس علَیها ی 
۲ تخاب السمَاء بمّاء منهیر» ی 


*ففد نا فنشم رون » ۱۱ 
فقَضاهُّ سَبْع سَمَاوات » ۰ ۱ 
فلا تفج علیهم نما ند هم عَدا ۱ 
« فلا أنجاهم دهم یعون فی لأْض بغیر الق » ی 
فلا جاءئهْم آیانتا مبصرة قالوا هذا خر مین 1 
فلمَا جَنْ علیه الیل رأی کوکبا قال هذا ری فلما فل قال لاح ال فلیت * ۳ 


«فَْمْا قشی موسی ال 4 ۳ 


۶ فلز شاء هدام أَجمَمین ‏ و 
«فلَولالذ جاءهم اشنا تضوغواً ولکن فسث فلَوبهُم ورب هم الشیْطانْ...؟....... 8٩‏ ۱۴۱ 
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۴ بیان الفرقان 


ما له عن ال کرة مُغرضین 4 ۱ 
فمن انبم ُداي فلا بَضل ولا یشفی 4 ۱ 
۶ فمّن شاء انخذالی ربه سبیلاً ی و ۱۳۱۱ 
#فْمن شاء ذَکرد > یک ۱۲ 
#فمن شاء فلیژمن ومن شاء فلیکه 4 ۱۱ 
«فَمَن یرد ال آن یه یَشرَخ دوه للاشلام من پُرذآن یُضلهٌ ...۴۸۳۰ ۵۱۱ ۵۱۶ 
وی َلاسیة رهم ین ذ کر افو لك فی ضلاي ین 4 و و ۱۹۵ 
«فَهل یمان تولیش 4 ۱۱۱ 
فی قلوبهم مر راهم ال مرضاً وم عَذَابٍ لیم بما او یکیو 4 ی 
* فلت رَسْلَهم آفی اث سك فاطر السْمَاوات والازض 4 ی 
الوا لجفتا لتعبد اه وَحده ونذرما ان یبد بان فأنابما ودنا... » ی 19 
۶ قالوا ریا غیت علیتا شفر تفا 4 1۳0 
#قذ جاءکم من له و کناب مین » ۱ 
مد لت الفوْیا 4 1 
۶ قل أَرِم ند له سَمعکم ارم وختم علی قلوبکُم » ی 
«قّلأَریشمان جعل له عیکم الیل سومدالی یوم لقيامة من له یر له نیک .. » ۱۳۴ 
قل وخ من أفر یی 4 ۱ 
«فل مر ری بالط وق هکم عند کل مسج اوه مخلصین ..۵۳۸۰.......۰.۹ 


2 


*قل له الحَجَدٌ.. ‏ ۱۱ 
«قل ما یبا کم نی لَلا اک » ی 3۳ 
*قلنا یا نازکُونی بدا وسااما علی |براهیم » ۱۱ 
قل هَذّه سبیلی أَذعُولی ال علی بَصیرة > ی 
«قل هو الذی آنشا کم وجعل کم السمع والبضار فد قلبلا ما تنکُرون 4 ی ۳۵ 
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فهرست آیات / ۵۶۵ 


« کنات آنرل یلک فلا ین فی ضذرك حرج یله در به وذکُزی للْموِنن 4 ی 
#کلا نهذ کرد > ۱ 
کلم لقی فیها فوج سالهم خرنته الم یه تذی4 ۱۱ 
«کُلمَا تضجث جلودهم ید لاه جلودا غیرها لد وفوا داب 4 2 
«کلوا وازَوا نعامکم لد فی لك لایات وی ای 4 | 
کف هی اله قوما وا ید (بمانهم وشهذ رن لرشول حَق وجاءشم....۹ ۵۱۰۰......۰ 
تلا یِکُونَ لاس علی الثم حجَ بعد الشل » 
لاجد قوما ییون باله وَایْزمالاخجر یَُاد و من حَاد له ورس وله ول انوا ...۰.۰.۰.4 ۲۳۸ 
درک الصا وهوبذ رگ لصا ر هو لیف العبیر» و 
اهاط ین بیّن یه ولاین علفه تنزیل ین حکیم حییدٍ 4 ی 
« ون بها وله دا لا یَسْمَعُون بها٩‏ 7 36 
«لایسال عَمَا یفعل هه بسألون » ی 
* لایِکلّف ال تالا ما آتاها * ی 
+ یکلَف ال تفا الا مها ی 
کل أعل کتات 4 ۱ ۱۱ 
و اشوین یل وین بغذ4 
من راد آن ید کر أ اراد شکُورا6 2 
شا منک ان تیگ ۱ 
«لنخیی به لد ميا یه ما تا آنعاما وأتاسیع کنیرا٩‏ وی ۱۳۲ 
«لوکَان فیهما له لاله فسَدتا4 اویش سر وه و و ی ینم ۱۱۱۲ 
له وه لح وین یعون ين ذونه لاَشتجیبون هم بشی ...4 ی ۱ 
هم لوب لا هو بها* ی 
لش کُمثله شیم رو السَمیمٌ البَصیر؟ و رو مه و ۱۵۰۰۱۲۱ 


ما اب من میب فی لأض ولافی سکم الا فی کتاب ین قبل آن یرما 4 ...... ۳۹۷ 
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۶ بیان الفرقان 


۶ ماآنزلنا یک الرآن ی > ۱ 
#ما قد روا له حَق قذ رون ال وی عزیژ؟ ۱۳ 
مائنسخ من آیة ز نها تأت بکیر منز نله آلم تغل من ان... 4 2 
« ما یتح ال لاس من رَحْمَةّ فلا مُمسك لها ومَا یسك فلا مُوسل له > مهس ۲۶ 
ملع تیک به 4 1 ۳ 
من بَغد ما تین آهم اهُدّی السَیْطان سول هم وی هم ی 
«من بضل ال فلا هايي له وی رهم فی هم یهن » ون ی 
من هد ال هر یی ومن بضیل فولیک هم الخاسزون 4 هسوسو وب وم مه 3 
#مَن یهد له فهَو المَهُتدی وَمَن بُضلل فلّن تجد له ولا مُوشدٌا ٩‏ ی 
تحن لفناکم فلزلا ند قون » و رس ۳ ۱ 
«وآئاگم ین کل ما سوه وان تدوا زغمت افو لا َخضوهالن الانسان .. 4 ۱۱۵ 


وا خوون مُرجون ار اما یْحَبهُم وم یوب عَلیهم » ۲۱۰۹۳ 


«وَادعوه خَوفا وَّطَمَعا 4 ۱ 
« و دقن لاس رَخمة من بغد را مستهم للم مْکُرفی آیاینا قل ال شرع ..۹.... ۱۴۱ 
(واذا أَردناآن نلک فَرية آمرتا مثرفیها َو فیهّا ٩‏ ۱۱ 
ارات الیو تکوسضونقی اباتاه ۱ 
و#واذ سالك عبادی نی یی ریب أَجیٍ دوه لداع دعَان فلیستجیب وا لی ...؟..... ۵۳۷ 


۶ وا عُشیَهُم مج کالظلل دعَوّا له مخلصین له لین فلا تجُاهم ی الب... 4 ی ۲ 


واذا مش الانسَان ضو دعا رب منیبّا له 4 ۱ 
«واذ آذ ریک من بنی دم من ظهُورهم رَيَهُم وَأشْهَدهُم علی آنشیهم » ی 
«وَسوُوا قولکم آو اجهزوا هه عليم بذات الْدُور 4 1 


#وَاعْمَی بارهم » و 1 
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فهرست آیات / ۵۶۷ 


«والانَام للم فیها یف متام وینها کون » ۱ 
۶ الیل والبغال والخمیر لتر گبوها وه ویحلق ما لا تون » ۱۱ 
*والذی مر نی » ۱۳ 
لین منوا عم ذریهُم پایمان لح بهم دتم وم لاحم ین ...4 ۴۲۶ 
«والشمش تجّری لعف لها یک تفییر یز لیم » 3 ۱۱1 
« امد قدواه متازل ی عادکاْعرجون لیم » ۳ ۱۱ 
*وألْقّی فی الاض رواسی آن تمید یک وأنهارا بل لک تهتذون 4 ۱۳ 
والکتاب المبین ‏ ۱۰ 


2 


مود فهَدیتَاهم فاستَحبو االْعَمَی علی الهَدّی 4 ی 
7 رب الْمتَهی 4 7 
( وان ند وا نشمت ال لا تخضوها6 ۱ 
« ون رب للم ما نکن ضدوزهم ومّا یعون » ور عم رت هی ور مره تسس وی ۱۱۵ 
۶ ورن ی ال کرش اس > ۱ 
« ولا من السْماء 1 رت ۱۱ 
وان من دا لا فیها تزذید> ۱ ۱۳ 
وانه لد کر لین » ۱ 
«وأنیبُواالی رتم4 ۱ 
ری وی الی اخلآن اجنی ب من اْجال نیوا ون السْجَر وا یعرش ون 4..... ۱۳۷ 
یدهم بزوح ین ۱( 
الق الاسان ین طین ‏ ۱ 
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۸ بیان الفرقان 


« ونم ناکم الی للم تکوواتالغیه الا بشق لاس لد ریک روف رحیم4 .... ۱۳۶ 
* لك الاشتال نضریها باس وَما یلهالا لَْالمُونَ » ۱ 
۶ وجَاءلٌ فی هذه الق وَمَوْعظه وذ کری للمَُمنین # 1۱۹ 
«وجحَدُوا بها و نها آنشسهم ظلما ولا فانظر کیف کان عاقبه سین 3 
وَجَعَلن الْغلال نیاق الذین کمموا هل بُجْرَون الا ما کائوا یلو ۳ 


«وَجَعلنا علی فلوبهم أ که آن یَقهوه وفی آذانهم ور > و تم م31 


#وعلامّات وبالجُم هُم هدن » و و ۱۱ 
ون ماخ ایب یمه( و : عم ما فی ابر وَالبخر وما تسقط مق رگ یی ۲۷۹۰ 
«وّفی الأْرض آیَات لْمقنین ‏ ۱ 
وفی الأْْض فطع مُتجَاوراث جات من غاب وَرَرم وتخیل صنوانْ ... » ۱۱۴ 
«وفی سکم آقلا ون » :۱ 
وال الطانْ ما قضی الم له وَعَد کم ود الق .. » 1 

« وقالّت الهُود ید او مَعْلْلَة > ۳۱۱ 

۶ رات لبود ید اثومَعلولة غلّث آبدیهم ولو بما قاوا بل یداه مبشوطتان ......... ۳۵۹ 
«وّقال ریک اامونی مج لکُمْ4 ۱( 
«وقالوا نتم الا یام معدودةقل أنحَذم عنداله عَهْذا... » 9 
«وقالوا لک تسم أزتغْقل ما کنّافی ضحاب السعیر 4 ۱۳ 
ی ۱۵۱ 


وق کا ُوایذْعَونَ ای السجَود وَهُم سَاِمّون » ۱ 
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*وقضی رب لاد وا 9 > 0 
۶و فضیناالی نی اشرائیل فی الکتاب لسن فی الأْرض مین ۳۱۳ 
«# وان ال علی کل شیء مُتَدرّا4 ۱ 


وکا را ملک ۱ 


ودک یلک ژوحامن آمرتا ماکنت تُذری مَالْکابِ وَلاالایمَان > و 
« وک ری میم لکوت السْمَاوات والاض وَیکون ...4 ۶ ۲۴۵ ۳۵۶ 
و کل انسان لاه یره فی علقه » ۱۱ 
وین سَألتهُم من خن السَمَاوات وّالازض یفن اله6 و 
وین الم من خلق السماوات والاْض وَسَمُر لش واقمر لول ...۱۲۴۰.۰.۰۹ 


« ولا تُفسدوآفی الاأض بَعْد اضاحها وادعوه خوفا و طَمَعا ان رحُمَت ال ... ...۵۳۸۰.۰ 


#وّلایرضی لعباده کف » ۳ 


«ولعَلا مضه علی بَعّض » ۱ 
« ود تیا شمان الحکُمَةٍ 4 ۱ 


هر ریت ور جر رز ۳ 
ولد من لمستَفُدمین منکم ولد متا المستاجرین 6 ۲۱۱۰۵/۵۵۵ 
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۰ بیان الفرقان 


. ه ق 1 مت اي 


#وَلَکِن له حَبّب الیِکم الایمان ورین فی فلویکم و کر کم الکَفر... » 2۱۳۳ 
اشفا العسی دعر ها ود رها لیم لعدوو ی اشماه ۳ 


« ولو فرآنا شیر به الجبال أز فطع به الأْزض أز کلم به موی بل لْه...؟........ ۳۵۵ 
«وَلَ انم فی الْض من شجَرةأَقلَم بح یمه من بو سَبعٌ آبخر... 4 1 
«وَل ردو لَادو ما توا عه واتهم لکَاذبون » و ۲۱۱۰۱۲ 
ولو شاء اه لجَمعَهُمْ علی لهُدّی فلا کون من الجاهلیی 4 2۱ 
«وَوشاء ریک لجع لاس واه ولا یراون مختلفین 4 مت 3 
«وَو کات من ند غیراله لو حَدُواً فیه اختلافا کنیا 4 و و بو ۱ 
«ولولا فضل ال عَیکم ره ما زکا منگم من أَحد بدا وَلکن له بُرکی... » ی 
ولَو اد له لاس بما کسَبُوا ما ترك علی ظهرها من داب > 
(وماازسلن نی قریة من تبی ال نت آغلها بالباساء لش واء له یعون ...۹...... ۱۳۲ 
مامتا اد کلنح بلبضر4 ۱6 ۱۳۱ 
وتا تفت اج والانش ال تبون 4 ۱ 
*وما درک فی الْزض مُتلفا لاهن فی دك لا وم یذ کون » 1 
#وَمَا دك علی اه بعزیز » ۳۲ 
#ومّا قَد روا لح قذره » ی ۱ 
«وماگان له لضل قوم بعد لد هداهه حتی ین همم یفن 4 ی 
ماکان اجره من شیء فی السْمَاوّات وَلافی الأْض 4 1 
«ومَاکان لس آن تین الا بان او ویجعل الربجس علی دی لا یقن » ی 
«وما کُنت بجانب یذ قضیناالی ُوسّی ار ۳ 


«وما ملع الّاس آن یزمئوا» 7 
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فهرست آیات / ۵۷۱ 


«ومامن غاثبة فی السْمَاء الا ض لا بی کتاب مین ۱ 
1 و دز تس 13 
وم یمرن مُعمَر ولا یم من غُمرو لا فی کتاب 4 ۳ 
بح یت ۱۲ 

من آنانه آن خلق لکم من آنشمکم زوا جا کنو |لیها وجعل بینکم مود .. ...۱۴۸۰۰ 
رن قوش قرب رت ی رن ند ی 
«و من أطلم ین ربیب ره فاغرض لها زئيي ماقم یذ..» ۱ 
«وَمن آغرض عن ذکُری...4 هر وی 11 
« من رخمته جعل لکُم الیل الا لَشکنوا فیه ولتبتمُواین فضله... » ی 
وم کال بُریدٌ َو ادن وته مها > ی 
2و من لم یَجْعل له له لوا ما له ین تور 4 و ۱۱۱ 
وم یرد له تفن تغلک له من الهش ولیک لین مر ...4 اه ت دنه یت 2 

«وَمن بُضلل له فلن تجد له مبیلا » ۱۱ 
#وَمَن بعش عن ذ کر الرَخمَن لقیض له یّطانا فهَو له قرین » مج دی !۵ 21۷ 

«وََادوا یا مالك لِفض علینا رب » ۱۳ 
#وْفْحتْ فیه من رُوحی 4 و 
#وْقلهُمذَاتَ امین 9 ۱ 

«وخوازی سل رح ی ید رخمته وأننا من السماء ماءٌ هرا 6 ۲ 

0 و کشت روا له حلنه کلیمر ها کی ۱۱۶ 
وه ای مد الاأزض وجتل فیها ززاسي ولا زین کل ارات جعل فیا.. ۱۴ 
« وه الذٍی ید الق نم ییذه» ۱ 
«وَهُوعَلی کل شی, قدیز» و 
ی ی ار مر میاه ی و ی ۲ 1۱3 

«وَیْل یمد لْمکَذبی ما او خسف شا وه هم یم و وف هه ۰ ۱۲ 
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۲ بیان الفرقان 


دا خی ال وی مَاذا لق لین من دُونه بل الظلمُونَ فی ضَلاي مین ۰.۰.4 ۸۱۰٩‏ ۱۳۴ 
هنك دعا زکریا رب قال رب هب لی من لد دينک سویغ العاء ۹ ....... ۵۲۷ 
«هُوالذٍی رل السکينة فی فلوب الْموینین یداو یمانامع ایمانهم ٩‏ ی 
هو لٌذی نز من السمَاء مَاء لک من شراب وه شجَر فیه ثیمُون 6 ی 


«هُوالْذٍی جع الشْخش ضیاء وَالْقَمَنورا ودره متازل عم عَدد... ۱ 
«هرالذٍی کم من ثراب تم من نطفة نم من له نم بخ رجکم طفا.. » ۱۳ 
« هی کم من طین تم قضی أجل ول مُسمّی جنده 4 یس نی ۳۵ ۳۵۹ 
«هْوَالذِی ریک یاه » ۱۱ 
«هُالذٍی یُسیَر که فی لالخ حتّی |ذا کنخ فی فك َجرین بهم...4 ی 
ایا فش الَمطتة » 1 
یا یا الذیی آموالا کموا له ذ را کنیرا 4 ی 
« ایا لذی رل له لو خر 2 
« ایا لاش ضرب عل فاشتّمقوا لد لین تَدعُون من دون ال آن بَضْلْو... ۱۰۸۰۰۰۰۰۹ 
۶یا قوم ی بریء ما تش رکون ودرگ کت مه سک ۱۱ 
« یله فی بطون مها که لا من بغد خی فی ظلمَاتِ تلکت ...4 ۱ 
« یذ اه مود 4 وک ره م۱۱۱۱ 


ید ار مَلَولٌَ لت دهم > ۱ 
( یویدفی الق ایام ۱۳۰ 


یلم ایهم وما علقَق» ۱ 
«بَغلم ما تغمل کل نی 4 ی 
*یَفعَل ما یَشاء # ۳ 
«یَمی الوْوح من آنره علی من یشاء ین عبادو 6 ی 


#یَمْح وال ما یَشاء وَیثتَ وَعنده مالکتاب # ۳۳۵ ۳۵۶ ۳۵۹ ۱۳۶۸ ۳۸۲ ۳۹۵ 


«بَمْونَ لت آن سلموا قل لا منوا علی ٍشلامکم بل ال یمن علیک... > و ۲ 
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فهرست آیات / ۵۷۳ 
بت لکُم به لزع راون وال والاْعَْاب من کل لمات ... م۱9۷۵ 


۶ یرل ماه اوح من آمره علی من یشاء من عادو » ی ۱ 


هی به له من اب رضوانه بل السام بخ رجهُم ین | لظلْمّات ی النور... » ثِ 
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لمأت للاارض تحتاً و فوقاً کر ای و۳ 13 


وا ال آن تمتلوا بالکتِ الذی ۱ 


لاجل الاو هو ما تَبذه ٍلی الملائکة - 


آخبرنی عن السّراج |ذا اْطمّی اس مه تسوبی 13۳ 
دم ولا تقّل: قد فرغ من الأمر ی ۱ 


راد له آن یْزیل من ۳ ۱ 


۳۹ 
۳ 


ذا وق القَضاء بالامضاء فلابداء و ی ۱۱۱ 
الأرواح خمسة: روخ القدس و روخ الایمان ۱ 
سالک بالقدرة النافذة فی جمیع الاشیاء ی 
اصلحک الّْه! قول له ۰ 


اضلحک ال هل جَعل کم متسب ۱۳۲۲ 
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فهرست احادیث / ۵۷۵ 


اغرفوا له بالّف ۱۱ 


افضل النّاس اعقّل النّاس ۱۱۱۳ 


0 


لذی بان من الخلق فلاشیء کمثله ۱۱ 


لاتکلنی الی تفسی طرفةَ عین آبدا ی وب ۵ ۲۲ 
له هو ای یله الیه عند الحوائج ۱ 


الهی و مولاي اجرب علیع خکما 1 
ما الجل الذی غیرشمی عنده ۱۶ 
ما الطاعات. فارادءٌ اه و مَنْیتّه فیها ۱ 
اد ابلیس قال لعیسی ابن مریم له ی 


روا القدريّة بعرضون علی النار و 


ان آبتاش لایخ ارو الطی ۱ 


ال رواخ |ذا فارقت ۱۱ 


ان الخالق لاوصّف الا بما وصّف ۱ 


ان العاقل مَن آطاع ال ۱۱۱ 


لد فد عیشت الق وم تذی انلس ی 


العقل عقال من الجَهل. و افش و۱ 
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۶ بیان الفرقان 


اه أجَل و ارم ی ۱۳۱ 
اد اه اْتَجٌ علی النّاس بما آتاهم و عرفهُم ی 


نله تبارک و تعالی |ذا أُرادٌ بعبد ی ی ی ۱ 
ان اه تبارک و تعا 
اقا وتا 
ال ال خبارک ۸ نا 


ان انار کته جع 


نله تبارک و تعالی یَجمَمٌ آروام ی 


نله عروجل آخبر محمدا ی ۱۱۱ 
له عروجل الما جعلک قیما ۱ 


ان لمُوُمن لیروراهله فیری ی ۱ 


ام لمَومنین |ذا أََذوا تضاجتهم ۱ 
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فهرست احادیث / ۵۷۷ 


ان البی سُتل مبلق ال ۱۱۰۵ 
[ان ] الهداية منه التعریف کقوله تعالی ی 
انا معاش الاتبیاء متا ۱۱۱ 
آمیرالمومنین 3 جلس الی حائط کی ی تفص هی بو ۱۳۲ 
ان آمیر الممنین لد عَدّل من عند حائط وش( 


اد آولی الألباب ادن عملوا وب و اش ۱1۳ 


ان ثه جلمَین؛ علم مکنونٌ مَخزونٌ ی و ۱۱۹ 
نما یدرک الخیز کل بالعقل 1 
نما صیر الیه روا العقول ی ۱۱ 
اد هذا القرآن هو النوژ المّبین ۱ 


خی اله الی موسی 3 ۱ 
آوخی اه عروجل اٍلی داود اد ۳۱ 
اول لین مغر هو کمال کغر فد ۱ 
ااکم و کر فی اه ؛ فان الک 1 
اگم و اک فی اله! و لکن ی ی ۱ 
ها السَائل حَکُم اه عوجل لایقُومْ ۳ 
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۸ بیان الفرقان 


بَشرامل العقل و القهم و وم 
بقوتک انش فهرت‌بها بل شی خ 0 
به وف الّفات لا بها و 


بت اس نوشن 8 معط لین المتیر», 


بينونة صفهة لا بينونة عزلة ( 
ت ری ما الّقدیر؟ قلت: لا. قال و 
تعالی الجَبّار العالم بالا شیاء ی 
تخت الطفّنان فی الرحم ۱ 
تفت کل شیء. قما جهلک شی- 
تعَلَمُوا للم ....الی آن ۱9[ 
َکلَمُوافی غَلق اه و لائکلَمُوافی ال... . 
اتود انیا بان تسس 1 
لتُوحیذ لائوهُمَه و العدل اتمه ۷ 
نم أقبل رسول اه 4 علی ال هریَة 9 
تخایبه اشتاه: لانگون الا بفضتام 
تم قال: ترلث هذه الاية فی بنی ی 


جاء رتحل الی امیزالهر شم کت بعد اج 


جعلتّ فداک یاب رسول و 


جَف الم بحقيقة الکتاب من اه بالسَعادهة 
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فهرست احادیث / ۵۷۹ 


حقيقةٌالسَعادة آن بت الوجل عَمَله ی 


الحمذ له اذی لاین شیء کان و موس و و ۳9 ۱۱ 


رح ابوحنيفة ذات یوم من عند الصادق اد ی ۱۳۳۲ 


خرجٌ رسول الّه 2 قابضاً علی شیئین ۱ 
خلق اه المَشیَة قیّل الاشیاء ۱ 


خیِرّه و شوه معه حیثٌ کان ۸( 


الدَّال علی قدّمه بخدّوث حلقه ۱ 


خلت علی علی بن موسی الرضا له مرو بز 
دح علی آبی عبداله آ و آبی جعفر اد رجل ی ۱ 
دخل علینا رسول اه و نحن تفکروا فی المخلوق و 
دعل علیه قومٌ من هلاء لین 1 
الدعاءٌ سلاخ المومن و عَمُود لین ی 
الدعاء ما لمیمض آربعة آشهر ی 
لدعم مفاتیخ جاح و مَقالیدٌ الاح 1 
| ی 


لدعاء یرد لقَضاء ارم ۱۳ 


الدعاء یرد القَضاء و قد برع رام ۱۱ 


دلنی عَلی معبودی! فقال ۱ 
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۰ بیان الفرقان 


زو من امرالومنین ۶ اه سل وه توس اس تا ی و هوجو 8 ۱۱۳ 
ِِ اد کیف علم اه ؟ و ی وس ۱۲۱۰۲۱ 


1 
ِ 
9 
3 
> 
با 
۳ 


1 ات ِِِ« ۱ 


9 


لت ابا عبدالله اد عن الّه ۸[ 
لثْ آبا عبداله اد عن قول الّه ۱۱۱ 
لثْ آبا عبداله 3 عن قول الّه # وقد کانوا یدعون الی السجود 4 ۱۳ 
لت ابا عبدالّه 4 فقلت : لم یزل له بعلم ؟ ی 


جح 


لب ابا عبداله 3 2 یَمحَوا ال وت ۱ ۱۳ 


مج ح 


لث الرّضا 4 آن دعر له لامْراة من ی ۱۹ 
ل عَن الاستطاعة تملکها من علی بن» ی ی ۳ ۲۶ ۲ 
سألثه یلم له السّیء الذی آمیکُن ۱ 
له عن قول الْه عروجل « ختم ال ۱ 
سَألّه عن قول ال عزوجل : # یل الملانکه ۳[ 


سأله رجل عن قوله تعالی # فمن انب ۵ 
سبحان الّه فالق الحَبَ و النّوی ۲ ۱۱ 
شبحان من لمیجعل فی أَحَدٍ ۱ ۱ 
سَبَقّ العلم و حف الم و مَضی القَضاء ۱ 


۱۳| ی 3 


سَمعتّ ابا جعفر 3 بقول: من الامو رآموژ ده 1:2 
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سَمعّثْ ابا عبداله... آن عیسی روح الّه ی 
سمعت آبا عبدالثه 3 یقول: کُما أَنّ بادي ۱۱ 
سَمعتٌ آبا عبداله اد یقول: لو عم ۱۳ 


سمعتّ الرضا لثٍ یقول : ما بَعَتْ الله کت ۱۳۰ 


سمغثّه یقول: ادع و لاتّل قدفرغ من الأمرا 1 
سَمعته یقول :ان القضاء و امد ر و مد و وی ۱۱ 
سَمعته یقول: کان ال و لاشیء ۸ 
سمعته یقول کانّ اه و لاشیء کی بو ۲۱ 


‌ زب 


سمعتّه یقول: لایَکون العبذ فاعلة الا ۲ ۱۱۲ 


لس من شقّی في بَطن یه هو ی ۱۱ 
عالمٌ اذ لامَعلوم و خاِقَ ی ۱ 
عالم اٍذ لامَعلو [و ] خاِقَ | 
لعالم معه شمعه یل ظلْمَة الجهل و الحیرة ۱ 


لعقل. یُحرّف به الصادق 3 ۱ ۱۲ 
لعقول أَئمَة ال فکار و الأفکار و هرا هه مره ای هه که او مه مریم ای مرو شا کر وس مر هه ۱۹۰ 


العلمٌ ودیعة له فی ارضه ۱۹۱ 
َلیکم بالدُعاء فان لعاء نو ی 


عن ابی جعفر # فی قول الّه تعالی ( واذا ریت الذین یخضون فی آیاتنا) مومسم 9 
عن ابی عبد له : قال ما بَعَتّ اللّه نب و 
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۲ بیان الفرقان 


عنه عن حمّاد عنه لد فی قول الّه ی هس مت خی ۱ 
فاذا قبضه ال یر لک ارو ی 1۱5 
فاذُن قدظهَرّأ قول الیهود قدفرغ من پب ب۱ 
فاطلبوا العلم فّه السبب لد 
فاعم الصَالحْ من العبدٍ ی ۱ 


فانه آمهبین آمرین لاجبدو لافویضن ی ۳۱ 
نها ترأت فی المنافقین من أصحاب 10 


فأْرادت الملائکة آن تمتَعها ی 


فصاحٌَ به المأَمونُ و قال: يا سلیمان ۱ 
فقال: الغیبٍ ما لم‌یکن ۱ 
فقال: فیما قال : علیک يا عبا الله و ی ی ی مت ۱۳۱۱۱ 


ققولک «و له قدیر» رت هه تم و سم سس ۱ 


اف الا ار 1 
قلایبلْغک بعدٌ الهمّم. و لاینالک ی ۱۱۱۰ 


فلیس الّه عرف من عرف و ۱ 


هم الفريضة و لسن و ی ۱۱ 
فی قوله ۶ قل أَرم ان أَخَذ 9[ 
فی قوله لهم ۶ له فلُوب لا و و ۳ ۳ 
قال الرضا ند : فلیس لقولک: آراد ۵۵ ۵۵ ۱۲۱۰ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 0.ط[ا۸۱۵۴۲2 


فهرست احادیث / ۵۸۳ 


قال السائل : فهل یسَغُنا آن ول ان احدا ۱۳۱۱ 
قال آمیرالمژمنین 3# ان للجسم ستة وخ ی متام 2 ۱3 
قال :نله عروجل |ذا راد بعبد خیرا ی ۱ 
قال : حتی یَعَرَفهم ما ُرضیه و ما یَسخطه ی ی ۱ 
قال : ذکر الا رواح:... فقال: یلتقون ی( 
قال رل لعلی بن الحسین 3۶ :... بقدر یصیب الناس ص موب ۲۱۱ 
قال رجل من آصحابنا للصادق و 
قال رسول اه :3 : قال اه ( جل‌جلاله ) عبادی کلکم ضال الا و11 
قال : روخ القدس و هو خاش ی مش( 2 
قال : سل آبا عبدا اد عن قول الّه(آم حسبتم آن تدخلوا الجنة) هه 9۳ ۲۱ 
قال: سَأَل محمد بن صالح ... عن قول الّه تعالی :( یمحو اله ما یشاء...) ۲۱۱ 
قال شلیمان: زدنی جعلَتٌ فداک! و ۲ ۱۶ 
قال: مه یَقول :9 له لقن مت 1117 
قال: لمّا طعُوا فیها و فی فتتنها ۱ 
قال: لی با مسر آدغ و لاَقل نامر 2 
قال: ما تقول فیمن حعَل الارادة اسما - ۱ 
1 قال: نزلت ] فی مانعی الخمس و الزکوة تا موم جوا اش هی وتو 2۱۳ 
قال ( یعنی الیهودی): یا محمٌد صف لی ربك ؟ ۱۱۲ 
قام زجل اٍلی الرضا + صف لنا ربك ۱۱ 
در الاشیاء فی التقدیر الأوّل ی ص ۳ ۲ ۱ 
و ات تفه ۱۱ 
...قد رةٌ بان بها من الاشیاء ۱ 
قریبٍ فی بُعده و بعیدٌ فی ۱ 
قلْ : فهل ریت فی المَنام آتک تک ۲ 
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۴ بیان الفرقان 


قلتْ للرضا د: تخل الّه الاشیاء ۱ 


2 


قلت للعبد الصالح 8 : هل فی الناس استطاعة یتعاطون بها المعرفة؟ مس ۱ 


ها بر 


قلث له: علتٌ فداک ما تقّول ۱ 


کنث بین یَدّی آبی عبداله 38 [ جالسا.. ] 1 


کُنٌ مع الهادی علی بن محمد اد 7 


لا نجاءّ الا بالطاعة. و الطاعدٌ ۱۱۹ 
لک نت اه الذی لاله الاانت ی 
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فهرست احادیث / ۵۸۵ 


لایدرک بوهم و لاعدَر 1۱ 
لایقع شیء لا فی السّماء ص عش و وت رم و و ی ۱۳۱ 
لاتکون الا ما شام ای راد و 


لایْکون العبد فاعلاً و لا متَحرکاً کی ی ۱۲۲ 


لایکون شیم فی السّماوات و لافی و 
لایَکون شیء فی السماوات و الأرض ۳ 
ایکون نیع السمر ات و ال رشن ۱ ۳ 
لایومن عبد حتی بوْمن بأربعة ۱۳ 


لایومنْ عبد حتّی من بربعة و 


لمیزل له -جلْ و عَر رن ۱۱ 


لمیزل اه عروجل ربا و الیلم ۱ 
لم‌یکلّف ال العباد المع فة و مر ی ۱۱ 


لو کان خالقاً لها لما تبرَاً منها ۱ 


لولا ای فی کتاب ال لابَربکُم و 
ای اه اس رف 1 


لسن علی نتاس ان هو سم ۱۲۲ 


لیس له علی خلقه و ی | 1۱۱ 


ما العقل ؟ قال لد ما عبد به الرحمن 1 
ما مر العباذ الا بدون سَعَیَهم فکْل شی ی و ی ۱۲۲ 
ما ضرب رجل الرآن هر ور ۱۳2 
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۶ بیان الفرقان 


ماعَظم اه بمثل لبّداء فک کی ی ۲ ۲۲ 


ما قسّم یی العباد أفضّل مق العقل ی 17۱ 
ماکَلّ ال العباة کل و لنهاهُم 7 


مانب له من نبی الا بعد آن بأخذ علیه ۱۳ 
مباینته ایاهم نيتهم ی( 
مر أمیرالمژمنین *3 بجماعة بالکوفة ی 
مر بَهودیٌ بالنبی 3 فقال السَامْ علیک ری و روم و ی رو تست ۱۳۰۱ 
من تفکُرفی ذات ال آبلاس وص ی و۷ ۱۱۹ 
من تفکُرفی ذات الّه لح ی 
من نکر فی ذات اه تردق ۱ 
من تفکُرفی ذات اله تردق ۱ 


من ذ کر عنده الصوفية ۱ 
من زعَم نله مر بالسوء و الخشاء ی وب ۱۱ 


من زَعَم آئه بتعرف ال بحجاب ی ۲۲ 
مرن شعه ال لته فهو عشرک ۰ ۱ 


من شبّه الّه بخلقه» فهو مُشرک | 
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فهرست احادیث / ۵۸۷ 


و اه نور لاظلام فیه, و ی س ع ی ۱۲۱۱ 
ون ال عروجل لَیدفمٌ بالدعاء الأْمر ۱ 
و أنت اه لااله الا أنت انّذی ۱ 
وان نت من الاشقیاء فامخنی ۱۳۹ 


ما شُمَي اه عالماً ۱۱ 


یم اش و من صَدّق بل در 1 


«ع) 


و تعرف نفسک به؛ و لاتعرف ۱۱ 
و لت السای بقل که ری ۱۱۱ 
4 هه اه ای زتق ۱۱۱ 


ولو فکژوافی عظیم در ۱ 
و لولا یه فی کتاب اله لأخبرئکم بما کان ۱۱ 


و ما آنکرت می البداءپا شلیمان ۱۱ 
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۸ بیان الفرقان 


و منت ایاهم مفارّفته ایتهم 2 
هل للعباد بما حبب صُنع ؟ ۱ 
هل لهم غیر ذلک نم ۱ 
هو الدال بالدّلیل علیه ی و نس ۱۳۱۹ 
هو حجِة من حجَح الرحمن علی خلقه وی هم ور را و سوت ۳ ۱۱ 
یا آبا احمد لائتجاوژفی التّوحبد ی ۱۱ 
یا آبا عبداّه لیس العلم باعل ی و ی ی ۱۳ 
یا آباهاشم سیاأتی زمان علی الناس و و و ی ۳ 
يا ابراهیم ان له تبارک و تعالی لم یزل عالماً قدیماً ۱ 
یاین رسول اله» ما الیل ی 1 
یا کمیل ابن زیاد معرفهٌ العلم دینْ ۱ 
پا محمد. سیکون فی امّتک فتنة نرق و امس موه موه تاه وتو تن ای مس عمط 5 ۲۱ 
اضرا فش وا ۱ ۱۳ 
با هو‌ناآمن هی‌هی‌یام لیس و ی ی ۱ 
پا یونس. لاتَمّل بقول اد ریة ۱ 
یقِم و یحو یزید و یقض ۱۱ 
یمالس من العَظائم ۱ 
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آقابزرگ تهرانی؛ ۲۹۵ 

آقا جمال‌الدین خوانساری, ۴۵۱ 
آقا حسین قمی, ۱۳ 

آقا علی حکیم؛ ۱۶ 

آیت‌الّه بروجردی» ۱۳ 

آیت اللّه خامنه‌ای» ۲۰ 

آیت‌اله سیبغانی :۱۴ 


آیت‌الّه گلیایگانی» ۱۸۱ 


باسفیان, ۶۶ 
ابن‌اثیر. ۰۲۰۳ ۵۰۹ 

ابن‌بطرین ۳۲۴ 

ابن حمزه طوسی. ۶۴ ۲۹۵ 

ات تفن انلس ۳۵۶ 

الرئیس» شیخ, ۰۱٩‏ ۳۵ ۳۷و ۳۹ ۲۵ .ی 


۲۴۲ ۰۳۲۰۷ ۰۳۰۳ ۰۲۷۰ ۲۶۰ ۷۸ ۲ 


۵۲۹ ۰۴۴۸ ۰۳۷۴ ۳۷۱ ۳۹ 

ابن شهرآشوب. ۰۲۰۵ 0۲۰۸ ۰۴۳۸ ۴۹۱ 

ابن عربی اندلسی -محیی الدین عربی - 
محیی‌الدین» ۱٩‏ ۰۵۵ ۶۴ ۲۶۲ 

ابن فارس» ۱۷۳ 

ابن منظور. ۲۰۳ 

ابوالحسن اشعری, ۴۰۶ 

ابوالحسن سید محمّد طباطبائی. میرزای جلوه - 
جلوه. ۰۳۶ ۲۶۵ 

بوالحسن شعرانی - شعرانی» ۴۳۹۱ 

بوحامد غزالی» ۲۳ ۴۴ 0۲۶۱ ۲۷۳ ۳۳۸ 

بی‌ظبیان» ۰۷۳ ۷۴ 

بی‌منصور متطبب , ۱۴۴ 


دریس » ۶ ۳۷ ۳۳ 


رسطو -معلم اول ۹ ۳ ۳ ۳۵ ۳۹ ۴۳۵ 


۵۲۵ ۲۷۰ ۰۳۲۴۲ ۲۲۲ ۲۷۰ ۶۴ ۶۲ ۰ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 0.ط[ا۸۱۵۴۲2 


۰ بیان الفرقان 


اسداللّه عارف یزدی ۱۳ 

۰۱۶۴ ۱۶۲ ۰.۳۳ ۳۲۹ ۳۵ ۰۳۴ ۰۱٩ افتٌلاطون.‎ 
۰۲۹۲ ۰۲۸۹ ۰۲۷۶ ۰۲۷۵ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۶ 
۵۳۵ ۴۲۴ ۳۵۳ ۴ 

افلوطین - فلوطنیس, ۳۲۳ 

امام خمینی» ۰۲۰ ۳۵۱ 

بایزید بسطامی , ۵٩‏ 

برکلی - جرج بارکلی» ۱۵۶ 

بهمنیار ۰۳۹ ۱۷۸ ۰۲۷۰ ۲۷۳ 

تفتازانی» ۴۱۰ 

جائلیق» ۰۲۴۴ ۲۴۵ 

۵۲۲ ۰۲۱۲ ٩۵ ۸۴ ۰۵۲ جبرئیل.‎ 

جرجی زیدان ۲۸ 

جزایری؛ ۳۶۰ 

حر عاملی شیخ حر عاملی؛ ۶۱ ۲۹۷ ۲۹۹ ۴۷۴ 

حسن بصری» 0۲۸ ۰۴۳ ۴۹۱ 

حسن زاده آملی؛ ۰۳۰۵ ۳۱۶ 

حسین استادولی» ۲۰۴ 

حکیم شهیدی, ۰۱۳ ۱۹ 

حبیری:. ۶۴ ۲۹۶۰۸۲۱۲ 

حنین» ۰۲۸ ۳۲۵ 

خراسانی. ۳۶۱ 

خواجوی, ۱۵۲ 

خواجه نصیرالدین طوسی -محقق طوسی - 
خواجه نصیر ۱۷ ۳۶ ۳۹ ۸۵۱ ۰۱۵۸ ۰۱۷۸ 
4 ۰۲۷۱ ۰۲۹۱ ۳۲۱ ۴۱۸ 

دکتر تقی آرانی؛ ۰۲۴ ۱۵۴ 

دکتر حسین موسویان» ۳۲۲ 

دکتر رضا برنجکار, ۴۰۶ 


دکتر علی‌اصغر حلبی؛ ۴۵ 

راغب, ۱۷۳ 

راوندی» ۳۲۵ ۳۲۷ ۴۶۵ 

رحیمیان» ۱۴ 

زرکشی. ۱۶۱ 

لابدنه قرباتی» ۱۵۴ 

سفیان ثوری» ۲۸ 

سقراط ۰۱۶۲ ۱۶۴ 

سلیمان بن جریر زیدی. ۳۳۵ 

سید ابراهیم علوی» ۴۹۲ 

هآ الشم وقیعین قاری ۳۱۳۵۱۷ 

تست ترا کاتسا رخ 9 و۳9 

سید اسماعیل طبرسین» ۲۰۵ 

رنه اروش ۱۵۵۷۳۳ 

سای ان 9۵۱۵۱۱۱۸۱۲ 

سید عبداللّه شبر -شبر ۰۴۱۱ ۸۵۰۶ ۵۱۷ 

سید مجتبی رازی. ۶۲ 

تا یی ین ۳۲ 

سید محمّدکاظم یزدی ۱۲ 

سید مرتضی رازی - سید مرتضی ابن‌الداعی 
تیش زاجعا 

یل فرتضی علم ویب 2۲ 

سید موسی زرآبادی ۱۳ 

شهرستانی - عبدالکريم شهرستانی ۱۶۴ ۳۲۳ 
۴ ۴۰۶ ۴۱۲ 

الشهید الاولبشهید ارل» ۱۹۵۰۱۹۴ 


شهید مطهری - آیت‌اله مطهری: ۲۸ ۰۴۵ ۰۲۶۰ 
۷۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷۷ ۰۲۹۲ ۲۵۹۳ 


شیخ احمد احسایی. ۲۰ 
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شیخ اشراق» ۰۱۹ ۰۳۹ ۶۶ ۰۱۷۸ ۱۷۹ 

الشیخ البهائی. ۱۹۴ 

شیخ انصاری. ۸۱ ۰۱۸۱ ۳۱۰ ۴۹۰ 

شیخ سلیمان. ۶۲ 

شیخ صدوق - صدوق. ۳۷ ۰۳۵۸ ۰۴۴۹ ۳۷۵ 
۲ ۵۱۶ ۵۱۷ 

شیخ طوسی - ابوجعفر محمّد بن حسن. ۰۱۶ 
۳ ۱۵۳ ۱۹۴ ۰۲۶۰ ۰۲۵۶ ۳۹۹ 

شیخ عطار ۴۸ 

شیخ مجتبی قزوینی» ۸۱۰ ۰۲۰ ۳۱ 

شیخ محمدتقی آملی. ۲۷ 

شیخ مفید. ۶۴ ۱٩۳‏ ۳۶۹ ۰۴۳۶ ۴۹۲ 

شیخ موسی خوانساری؛ ۱۳ 

صد رالدین قونوی, ۱۰۷ 

طریحی. ۴۹۴ 


بدالجواد فلاطوری ۱۳ 
اررا داش ۳( ۳۱۶ 


عبل 

عبل 

عبدالرحمن بدوی» ۰۱۵۶ ۳۲۳ ۳۲۵ 
عبدالرزاق لاهیجی, ۴۱ ۵۱ ۰۵۲ ۰۱۰۷ ۲۷۱ 
عبل 


بدالغفار اسلمی» ۲۱۰ 

عبدالکريم بن ابی العوجا, ۰۴۳ ۰۱۰۹ ۰۱۱۱ 
۲ ۴۴ ۰۱۴۵ ۱۵۰ ۱۵۱ 

عبدالکريم حاثری» ۱۳ 

عبدالّه بن مقفع -ابن مقفع ۱۴۴ 

عضدی جرجانی. ۱۰۷ 

علامه اردبیلی ۶۱ 

علامه حلی؛ ۱۶۲ ۳۷۵ ۴۰۶ 


علامه رفیعی قزوینی ۰۱۷ ۳۰۴ 


فهرست اشخاص / ۵٩۱‏ 


علامه سمنانی» ۴۱ ۲۷۰ 

علامه طباطبائی » ۱۴ ۰۱۷ ۳۰ ۶۷ ۰۲۱۸ ۴۹۱ 

علامه مجلسی -مجلسی» ۰۱۱۷ ۰۱۳۷ ۰۱۴۰ 
۷۵ ۲۰۴ ۰۲۰۹ ۲۳۴ ۲۵۷ ۰۲۹۵ ۳۷۵ 
۸ ۰۴۳۱ ۰۴۸۱ ۴۹۲ ۸۵۰۲ ۰۵۰۳ ۵۰۷ 

فارابی - ابونصر» ۳۵ ۰۴۵ ۲۷۰ ۲۹۲ ۳۵۱ 
۰ ۴۲۱ 

فتح بن یزید جرجانی» ۲۲۶ ۲۳۳ ۲۸۳ ۲۹۱ 
۳۶۸ 

فخرالدین عراقی؛ ۴۵ 

فخرالمحفققین ( محمّد بن حسن بن یوسف بن 
مطهر حلی )۰ ۱۸۱ 

فخر رازی -الامام الرازی؛ ۰۱۳ ۶۱ ۰۱۷۸ ۲۰۴ 
۲ ۰۲۹۴ ۰۳۵۴ ۰۳۶۹ ۴۱۹ 


فرفریوس ۰ ۰۱۷۸ ۲۷۳ ۵۳۵ 

فرهاد میرزا؛ ۴۵۶ 

فناری» ۱۵۲ 

فیاض: ۲۹ 

تقاغر رس :۱۶۲ 

قی ی کاشانن ۱۴۱۷/۵۹ ۱۶۸۵۲۳۵ 

فشسن شا ۱۵۴ 

قاسم جوادی, ۲۶۱ 

تای ا ق ۱۱ ۳۸۱۱ 
۲۵۱ ۳۵۲ 

قطب‌الدین شیرازی ۱۷۲ 

قطب راوندیء ۴۶۵ 

ره ۳۴ ۵۲ 


کامیل فلاماریون ۱۵۴ 
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۲ بیان الفرقان 


کراجکی, ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ ۰۱۹۰ ۳۴۳ 

کلینی. ۰۲۱۲ ۰۲۸۵ ۰۴۸۴ ۵۰۲ 

کمیل ۰۱۰ ۱۶ ۱۹۳ ۰۴۵۵ ۵۴۶ 

مأمون, ۰۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۳۳۰ ۲۳۶۱ ۳۶۵ ۵۲۶ 

متکلم خراسانی» ۴۰۵ 

محدث قمی ۴۳ 

محلات تور ۶۲ 

محقق بحرانی, ۶۲ 

محقق شریف - میر سید علی بن محمّد 
چرای ۲۲ 

محقق قمی. ۶۸ 

محمدباقر ملکی میانجی, ۱۴ 

محمّد جعفر استرآبادی: ۲۷۷ 

محمّدرضا حکیمی» ۰۱۴ ۱۸ ۲۲ 

مصباح یزدی. ۳۰۲ 

معاویه ۶۶ 

ملاصالح مازندرانی» ۰۱۷۲ ۳۹۷ 

ملاصدرا ‏ صدرالمتألهین - آخحوند ملاصدرا - 
صدرا» ۱۴ ۰۱۸۰۱۶ ۲۴ ۲۹ ۳۷ ۳۹ ۴۰ 
۳ ۴۶ ۵۵اه ۶۵ ۵۴ ۱۵۲ ۱۶۲: ۱۶۷ 
۳ ۷ ۰۲۰۵ ۲۰۶ ۰۲۲۳ ۲۶۱ ۲۶۴ 
4۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۳ ۰۲۷۴ ۰۲۹۴ ۲۹۹ ۳۱۰ 
۳۲۲ ۳۳۶ ۳۳۹ 2۳۵۱۰ ۳۵۴: 
۷۰ ۳۷۱ ۰۳۷۲ ۰۳۷۴ ۳۹۷ ۴۰۱ ۰۴۰۳ 
۹ ۰۴۲۱ ۰۴۲۴ ۰۵۲۸ ۰۵۲۹ ۸۵۳۴ ۵۳۵ 


ملاعبدالرزاق لاهیجی - فیاض - عبدالرزاق» 


۲۷۰ ۰۱۰۷ ۸۵۲ ۰۵۱ ۴۱ 

ملاهادی سبزواری» ۶۷ ۰۱۵۳ ۰۱۷۶ ۰۲۵۷ 
۶۳ ۰۲۷۴ ۴۹۱ 

منوچهر بزرگ‌مهر؛ ۱۵۶ 

مهدی الهی قمشه‌ای -الهی قمشه‌ای» ۰۲۷۱ 
2۷۳ ۳۰۳ 

میرزا احمد آشتیانی, ۴۶ 

میرزا جواد تهرانی» ۴۱ ۰۱۵۴ ۳۲۳ 

میرزا محمدتقی شیرازی» ۱۲ 

میرزا محمّد کفائی خراسانی ۱۳ 

میرزا مهدی اصفهانی ۱۳ 


میرزای نائیی؛ ۱۳ 

میر محمدباقر داماد. ۱۳۲۳ ۳۵۸ 

میکائیل» ۲۱۲ 

نظام‌الدین هروی, ۶۶ ۱۷۲ 

نقی افشاری, ۲۲ 

نیشنابوری؛ ۱۹۲ 

واعظ چرندانی ۴۵۶ 

ویل دورانت, ۱۶۴ 

هارون؛ ۲۸ 

#رن ۳ 

هشام بن حکم. ۱۵ ۱۶ ۴۳ ۱۸۴ ۰۱۸۵ ۲۹۴ 
۶ ۰۴۳۱ ۳۳۴ 
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فهرست کتاب‌ها 


آراء اهل المدینه الفاضله ۳۵ 
تحاد عاقل به معقول ۳۰۳ 


ثولوجیا - فلوطین عند العرب ۳۲۳ 
میاه انوا ۶۷۳ 


خحلاق ناصری. ۱۵۸ 


سرار الحکم. ۴۹۱ 


سرار مرگ ۱۵۴ 


تا ای ی ۳ 
۶ ۵۰ ۵۴ ۶۵ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۶۲ ۱۶۴ 
۷ ۰۲۰۵ ۰۲۲۳ ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ ۰۲۶۳ 
۵ ۰۲۶۶ ۰۲۷۰ ۰۲۷۵ ۳۰۸ ۳۱۸ ۳۱۹ 
۰ ۱۳۴۷ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۷۰ ۳۷۲ ۳۷۳ 
۲ ۴۰۲ ۴۱ ۴۲۰ ۰۴۲۱ ۰۴۲۴ ۴۵۲ 


۵۲۳ ۸۵۲۲ ۰۵۲۱ ۰۵۲۰ ۰۵۲۸ ۲ 


اشارات» ۰۱۴ ۰۱۶ ۰۱۹ ۰۲۹ ۲۶ ۰۴۵ ۶۰ ۰۲۰۳ 
(۵ 

صول فلسفه و روش رئالیسم, ۴۰ 

طیب البیان» ۳۵۸ 

عتقادات صدوق» ۱۸۱ 


عتقادات مجلسی: ۳۷۵ 
قبال الاعمال. ۰۲۰۳ ۲۴۷ ۰۲۹۶ ۲۹۷ ۴۳۸ 


۶ ۰۴۹۵ ۵۴۶ ۵۴۷ 
لاقتصاد, ۱۵۳ 
کلیل المنهج فی تحقیق المطلب. ۶۵ 
نوار الملکوت, ۴۰۶ 


نوارية ( شرح کلمة الاشراق ) ۶۶ ۱۷۲ ۳۰۰ 


یضاح الفوائد. ۱۸۱ 
بدایع الحکم ۱۶ 
البراهین القاطعه ۲۷۷ 


البرهان, ۱۶۱ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 0.ط[ا۸۱۵۴۲2 


۴ بیان الفرقان 


البرهان - البرهان فی تفسیر القرآن. ۳۹۳ 

البند امین ۲۳۴ ۰۲۴۳۷ ۰۲۹۶ ۲۹۷ ۴۵۶ 
۵ ۵۴۶ 

به سوی جهان ابدی. ۱۵۴ 

بیان الفرقان» ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۲ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۲۶ 
۰ ۳۱ ۳۵ ۴۵ ۴۶ ۵۲ ۴ع ۶۵ ۷۱ ۷ 
۲ ۸۶ ۰۱۹۳ ۱۹۸ ۵۲۰۷ ۰۲۱۷ ۰۲۲۳ 
۰۲٩۲ ۰۲۶۴ ۰۲۵۳ ۰۲۴۵ ۰۲۴۳ ۴۳۲ ۷‏ 
۶ ۳۸۵ ۰۴۳۱ ۴۲۳ ۰۴۶۰ ۰۴۶۱ ۰۴۷۱ 
۰ ۰۴۸۶ ۴۸۷ ۵۰۵ 

تاریخ تصوف, ۸۵٩‏ ۶۰ 

تاریخ تمدن, ۱۶۴ 

تاریخ تمدن اسلام ۲۸ 

تبصرة العوام ۶۲ 

تحریر الوسيلة. ۱۸۱ 

تذكرة الاولیای ۴۸ 

تعلیقات ( نوشته بوعلی)» ۰۱۵۲ ۸۳۲۱ ۰۳۲۲ 
۸ ۰۵۳۱ ۵۳۴ 

التعلیقه علی الفواد الرضویه. ۳۵۱ 

تفسیر برهان ۰۱۸۸ ۲۱۲ ۸۵۱۹ ۵۲۰ ۸۵۲۱ 
۲ ۵۲۲ ۵۲۴ ۵۲۵ ۰۵۲۶ ۵۲۷ 

تفسیر جوامع الجامع . ۳۶۶ 

تفسیر صافی» ۰۷۰ ۰۱۴۳ ۰۱۷۲ ۰۲۱۲ ۳۶۶ 

تفسیر عیاشی» ۵ 8۶ ۱۴۰ ۰۲۱۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۴ 
۶ ۰۲۹۵ ۰۳۸۵ ۰۳۸۶ ۳۹۴ ۳۹۹ ۰۴۶۰ 
۲ ۰۴۸۴ ۴۹۲ 

تفسیر قمی» ۰۲۱۲ ۳۶۹ ۳۹۳ ۴۰۸ ۴۱۰ 


۸۵۰۸ ۰۵۰۱ ۰۴۸۲ ۰۴۸۰ ۴۶۴ ۲ ۶۱ 


۵۲۵ ۰۵۲۴ ۰۵۲۲ ۰ ۹ 


تفسیر کبیر فخررازی؛ ۲۰۴ 

تفسیر ملاصدرا ۲۶۲ 

تفسیر نور الثقلین» ۲۱۲ 

التلویحات -تلویحات, ۱۷۸ 

تنبیهات حول المبداً والمعاده ۰۸۵ ۱۷۳ ۱۷۵ ۳۱۳ 

توحید الامامیت ۲۲۳ ۳۵۸ 

توضیح المراد تعلیقة علی شرح تجرید 
الاعتقاد, ۲۲۳ 

تهافت الفلاسفة ۰۴۴ ۲۷۳ 

جامع الشتات. ۶۸ 

جمال الاسبوع ۲۳۷ 

حاشیه اسفار ( حاجی سبزواری )» ۱۵۳ 

حاشره المشا :۲۴۵ 

الحدائق الناظرة - حدائق» ۱۸۵ 

حکمت الهی: ۰۲۷۰ 0۲۷۳ ۲۷۸ ۳۰۳ 

حکمت بوعلی ۰۴۱ ۲۷۰ 

حکمت و انديشه دینی » ۱۶۴ ۴۰۶ 

یه الا پیاسی ع 

الحياة ۱۲ 

خدمات متقابل اسلام و ایران ۲۸ 

الخرائج والجرائح ۲۹۴ 

خواص الاحجار الکريمت ۱۳۱ 

دارالسلام ۲۱۰ 

الو امه رن ۲۴۵ 

و ار انز ۳ 

الدرة الباهرق ۱۹۵ 


الدرة الفاحرة ۱۰۷ 
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ده رساله فیض کاشانی » ۲۶۸ 
دیوآن مام علی نات ۱۳۹ 
الذریعت ۶۲ ۲۹۵ 

رجال النجاشی ۰ ۳۸۸ 

رجال کشی. ۴۷۲ 


رساله انصاف» ۲۶۸ 


رساله‌ای در نقد اصول یازده گانه ملاصدرا؛ ۲۴ 

رساله در اصول علم انسانی» ۱۵۶ 

رساله صتاعیه ۱۷ 

رساله نبوت» ۳۵ ۴۰ ۰۴۸ ۲۵۵ 

رسالة فی السیر والسلوک و تحقیق مذهب 
الحق. ۲۶۸ 

رهبر خرد. ۴۳۰ 

ریاض السالکین ۱۴۰ 

ریاض العلمای ۶۲ 

ريحانة الادب ۳۷ ۴۵ ۶۲ 

زبدة البیان فی شرح آیات احکام القرآن - آیات 
الاحکام. ۶۲ 

زندگی و روح مادی است ؛ ۱۵۴ 

سپیده باوران» ۱۴ 

السماء والعالم» ۳۲۳ 

فش گاه توف 1۵۴ 

سیر حکمت در اروپا؛ ۱۵۶ 

شرح ارسعین. ۳۴۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۳۷ ۳۳۸ 
۰ ۰۳۵۱ ۳۵۲ 

شرح اشارات. ۱۷ ۳۶ ۸۳۷ ۳۹ ۱۶۴ ۰۱۶۶ 


۵۳۵ ۳۳۱ ۳۷ 9 0۷۰ 20۳۵۸ ۷/۸ 2/ 


شرح اصول کافی -مازندرانی ) ۱۷۲ 


فهرست کتاب‌ها / ۵۹۵ 


شرح اصول کافی ( ملاصدرا). ۰۲۷۴ ۳۵۴ 
۷ ۴۰۳ 

شرح المقاصد فی علم الکلام» ۰۴۱۰ ۴۱۲ 

شرح حکمة الاشراق سهروردی - شرح کلمة 
الاشراق ( شیرازی ) ۶۶ ۰۱۷۲ ۱۷۶ 

شرح غررء ۳۹۱ 

شرح فصوص الحکم ۰۴۴ ۵۲ ۰۵۵ ۵٩‏ 

شرح منظومه ۴۱ ۵۳ ۶۷ ۶۵ ۱۶۲ ۰۱۶۵ 
۶۶ ۰۱۶۷ 0۲۵۷ ۲۶۵ ۵۲۷۳ ۲۷۴ ۸۲۹۳ ۳۰۰ 

شرح مواقف. ۱۰۷ 

شرح نهاية الحکمه ۳۰۲ 

شفا ‏ الشفاء ( الهیات )۰ ۳٩‏ ۴۵ ۵۱ ۰۱۷۸ 
۳۳ ۰۳۴۸ ۳۷۱ ۴۲۱ ۴۴۸ ۵۲۹ ۵۳۲ 

شوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام» ۱۰۷ 

شیعه در اسلام» ۳۰ 

صحبة العالم ۱۹۳ 

صحیفه سجادیه - الصحیفه الخامسه السجادیه - 
صحیفه ۰۱۹۴ ۰۲۲۰ ۰۲۹۶ ۲۹۷ 

الصراط المستقیم فی ربط الحادث بالقدیم ۳۲۳ 

الطرائف » ۴۳۱ 

عارف وصوفی چه می‌گویند ؟ ۴۱ ۸۵۲ ۶۹ 
۳۳۳ 

عبقات الانوار» ۲۴۵ 

عدة الداعی» ۸۵۳۹ ۵۴۰ 

عرشیه ۰۵۵ ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ ۲۰۵ 

عشقنامه» ۴۳۴ 


العقائد الحقه ۰۴۷ ۳۱۰ 


علم الیقین. ۲۰۴ 
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۶ بیان الفرقان 


علی و فلسفه الهی ۰ ۴۵۱ 

عین آلیفین ۲۰۴ 

عیون الحکمة. ۳۹ 

فتوحات ۰۵۵ ۲۶۲ 

فرائد الاصول. ۸۰ ۴۵۹۰ 

فرهنگ ابجدی. ۵۲۰ 

فرهنگ دهخدا ۴۵ ۱۲۶ ۱۳۱ ۱۴۷ ۱۵۴ ۳۲۳ 

فرهنگ علوم عقلی» ۰۱۴۷ ۱۶۲ 

فرهنگ عمید ۶۶ ۷۲ ۱۳۱ 

فرهنگ فارسی معین» ۰۳۷ ۱۸۶ ۲۴۴ 

فصوص الحکم. ۰۵٩‏ ۲۶۲ ۳۲۵ 

الفصول التامة - الفصول التامه فی هداية العامت. 
۶۱ ۶۲ 

فلاح السائل ۵۴۱ 

فلسفه از آغاز تاریخ» ۲۸ 

فلسفه بشری و اسلامی. ۱۵۴ 

۱۷۳  سوماقلا‎ 

القسطاس المستقیم» ۲۳ 

قصص الانبیاء ( جزائری ) ۳۶۰ 

قصص الانبیاء( راوندی ) ۰۳۲۵ ۳۲۷ 

کشف المراد -کشف المراد فی شرح تجرید 
الاعتقاد - شرح تجرید. ۰۵۱ ۱۶۲ ۰۲۲۳ 
۸ ۲۷۷ ۳۰۲ ۴۱۶ 

کلمة الاشراق ۱۷۸ 

کلید بهشت. ۴۱ 

کنز الفوائد» ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ ۰۱۸۵ ۰۱۹۰ ۰۲۲۳ 
۲ ۴۳۰ 

الکنی و الالقاب. ۰۴۳ ۶۲ 


گاهنامه خبری کتابخانه آیت‌الّه حاج شیخ مجتبی 
وی تا 

گوهرمراد. ۰۴۱ ۵۱ ۰۵۲ ۰۲۷۰ ۴۵۲ 

لسان العرب ۰۲۰۳ ۳۵۸ ۰۴۹۸ ۵۲۰ 

لوامع الحقایق, ۴۶ 

مباحث مشرقیه -المباحث المشرقیه ۴۱۹ 

المبداً والمعاد, ۰۵۰ ۱۶۱ 

متافیزیک. ۱۵۴ 

متأله قرآنی» ۱۲ ۰۱۵ ۱۸ ۲۰ 

مثنوی معنوی. ۳۳ 

مجمع البیان, ۱۴۰ 

مجموعه آثار حکیم جلوه ۳۷ ۲۶۶ 

مجموعه آثار ( شهید مطهری )۰ ۰۲۸ ۰۴۵ ۰۲۶۱ 
۷۲ ۰۷۷ ۲۹۳ 

مجموعه رسائل و مقالات فلسفی ۱۷ 

محصل -محصل افکار المتقدمین والمتاخرین 
من الحکماء والمتکلمین ۳۵۴ 

مرآة العقول» ۰۳۸۸ ۴۸۱ 

مستدرکات علم الرجال» ۴۵۹ 

المشاعر» ۸۵۰ ۰۲۶۴ ۲۶۵ 

مصابیح الانوار» ۰۴۱۱ ۸۵۰۶ ۵۰۷ 

مصباح الائس ۱۵۲ 

مصباح الفقاهة. ۳۷۵ 

مصباح المتهجد. ۰۲۱۴ ۲۹۷ ۳۵۶ ۵۴۶ 

مصباح فیومی. ۲۰۲ 

مصباح کفعمی -المصباح. ۲۰۳ ۲۳۷ ۲۹۶ 
۶ ۰۵۴۲ ۵۴۷ 


المطارحات _مطارحات» ۱۷۸ 
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معاد جسمانی در حکمت متعالیه . ۱۶ 

معجم رجال الحدیث. ۰۲۳۳ ۰۴۷۲ ۴۸۳ 

معجم مقاییس اللغه ۱۷۳ 

مفاتیح الجنان. ۰۴۵۶ ۴۹۵ 

مفردات ۱۷۳ 

مقالات الاسلامیین ۴۰۷ 

مکاسب محرمه. ۱۸۱ 

الملل والنحل -ملل و نحل شهرستانی. ۰۱۶۴ 
۳ ۲۵۴ ۴۰۶ ۴۱۲ 

ممد الهمم. ۳۱۴ 

منتهی المطلب ۳۷۵ 

منجد الطلاب» ۰۲۶۵ ۴۹۸ 

منیه المرید» ۰۱۹۴ ۱۹۶ 

موسوعة الادعية ۴۵۵ 


موسوعة الفلسفت ۱۵۶ 


فهرست کتاب‌ها / ۵٩۷‏ 


مهج الدعوات» ۰۲۳۴ ۲۹۶ 

المیزان» ۰۱۷ ۶۷ ۷۰ ۲۱۸ 

میزان المطالب: ۰۵۰ ۰۱۵۸ ۲۹۲ 
نجات » ۳۹ ۱۷۸ 

نشاة الفکر الفلسفی فی الاسلام. ۵۳ 
نقد التصوص فی شرح نقش الفصوص, ۳۱۴ 
النهایه, ۵۲۰۳ ۵۰۹ 

نهاية ابن اثیر, ۵۰۹ 

تهانة الحکمت ۲۵۸ ۲۷۰ ۲۷۳ ۳۰۲ 
الواردات القلبیت ۱۶ 

الوافی. ۵۴۴ 

وافی. ۰۱۸۰ ۲۰۴ ۵۴۴ 

له اتسای: ۱۸۱ 


هداية الامة الی معارف الائمه ۳۵۹ 
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فهرست موضوعات 


استقلال نظام معرفت دینی و تمایز آن با فلسفه و عرفان 


اختلاف در تعریف یک حقیقت. نشانة بطلان یک يا هر دو تعریف ۷6 
اندیشه‌های غزالی و ابن عربی» زیربنای حکمت متعالیه ۶۱ ۲۶۲ 
برهان فلسفی و خطاپذیری آن ۰ تا ۴۳ 
پشتیبانی خلفا از ترجمه و رواح فلسفه ۳۵۴ 
تفاوت داده‌های فلسفی با آموزه‌های وحیانی در بداء ۳۵۳ 
تفاوت داده‌های فلسفی با آموزه‌های وحیانی در توحید ۳۶۹ 
تفاوت داده‌های فلسفی با آموزه‌های وحیانی در جبر و تفویض ۳۹۶ 
تفاوت داده‌های فلسفی با آموزه‌های وحیانی در حدوث و قدم ۳۳/۳۶ 
تفاوت داده‌های فلسفی با آموزه‌های وحیانی در سعادت و شقاوت ۴۹۳ 
تفاوت داده‌های فلسفی با آموزه‌های وحیانی در علم خدا 4۹ ۲۷۷ 
تفاوت داده‌های فلسفی با آموزه‌های وحیانی در قضا و قدر ۴۳۹ 
تمایز راه قرآن و سنت با فلسفه و عرفان ۷ تا ۳۰ ۴۵ تا ۰۴۸ ۲۵۴ ۲۶۹ 
تمایز نقد اندیشه‌ها با بدگویی از اشخاص ۷ تا ۲۶۹ 
جدال احسن و شرایط آن ۷ ۹۸ 
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تعلقالانفامتنان شرفت و عرفاء غاصبان ولایت 
دلیل صدور کرامت از برخی از فیلسوفان و عارفان 
راه و روش عرفانی 

راه و روش فلسفی و اشکالات آن 

راههای تحصیل علم و قدرت 

ضرورت تحقیق در شناخت طریق معرفت 
فقهای رّانی تابع ائمه پیروان مذهب حق 
فهرست تفاوتهای توحید قرآن با توحید فلسفه 
مسائل اخلاقی فلسفه با دین در الهیات 

نف اتساپ قلبقه به اه ان 


وحدت حقیقت و در اختیار انبیا بودن آن 


بداء و اراده 

یل محوخ ول غیرمیضتوخ لین پا 

امور بداء‌پذیر و امور بداءناپذیر 

اهمیت بداء 

بداء از احتصاصات علم قرآن 

تایه افعال اشتراری اسان 

بداء و امور خبر داده شده به فرشتگان و پیامبران 
بداء و دعا 

بداء و علم خدا 

پاسخ به اشکالات مطرح دربارهُ بداء 

تغایر علم و اراده و حادث بودن اراده در مناظرة امام رضا ال 
ادن تردن ردو و میت لا 

دیدگاه ملاصدرا دربارة بداء 


عبثبت مشیت و اراده با علم از نظر فلاسفه 


فهرست موضوعات / ۵۹٩‏ 


۳۵۴ 

۱ 1 ۷۵ 
۳ تا ۴۵ 
۴ ۱ ۴۳۳ 
۳۴۳۳۳ 

۰ ۶۱ 
۴ ۲۵۵ 
۷ تا ۲۱۹ 
۸ تا ۵٩‏ 
۶ :1 2۸ 


۷۹ ۸ 


۳۹۴ ۳ 
۳۸۷ ۶۸ 

۱۳۸ ۶ 

۳۶ 

۴۰۱۵ 

۶۸ ۳۶۹ ۳۸۷ ت| ۳۹۵ 
۶۶ ۳۶۷ ۵۴۳ 

۰ | ۳۹۵ ۴۰۳ تا ۴۰۵ 
۸ ۳۷۰ 

۳۴۶ 

۳۵۱ 

۳۷۴ ۷۰ 


۳۲۳ ۸ 
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۰ بیان الفرقان 


مبانی بداء ۳۵۵ 
مراتب فعل خدا ۶ ۳۸۷ 
مشیت نخستین فعل خدا ۳۸۶ 
فیعذاعی. بان ۳۵۷ 
معنای تردّد خدا ۴۳۲ 
مفهوم فلسفی فعل اختیاری و مشیت و اراده ۹ ۳۲۲ 
نقد دیدگاه ملاصدرا درباره بداء 7۴ ۳۸۷ 
تأویل ناروا و تفسیر به رأی 

پیامدهای تأویل و تفسیر به ری نصوص دینی ۶۸ 
تأویل متون دینی در بحث حدوث جهان ۳ 
تأویل متون دینی در بحث روح نن 
تأویل متون دینی در بحث علم خدا ۸۱ ۲۸۸ 
تأویل متون دینی در بینونت خالق و مخلوق ۳۵۷ 
تأویل متون دینی در مسألة حلود ۶۸ 
تأویل نصوص دینی از سوی فلاسفه و عرفا ۶۸ 
تطبیق اصطلاحات علمی با متون احادیث گونه‌ای تأویل ۳۹۳ 
حرمت عقلی و نقلی تأویل و تفسیر به رأی نصوص دینی ۳ 
سازگاری منبع از تأویل‌های فلسفی و عرفانی با ذو بطون بودن قرآن ۷ 
معنای تفسیر به رأی شا 
نیازمندی به معصومان در تأویل‌های ضروری "۳ 
جبر و تفوبض 

اراد تشریعی خدا و نسبت آن با افعال انسان ۷ ۴۴۸ 
اراد تکوینی خدا و نسبت آن با افعال انسان ۶ ۴۳۷ ۴۹۳ 
پاسخ شبهة علم خدا به افعال انسان ۴۲۵ 
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فهرست موضوعات / ۶۰۱ 


پاسخ شبهة فلسفی جبر ۲ ۴۲۳ 
تمایز شوق و اراده ۳۸ 
دواعی و غایات فعل انسان ۵ تا ۴۱۸ 
ده مدای قضا و قد ره ارخاط با اسان ۶ ۴۰۷ 
دیدگاه جبرگرایان و تفویض‌گرایان درباره افعال انسان ۰ ۴۱۱ 
دیدگاه قرآن دربارةٌ نسبت قضا و قدر با سرنوشت انسان ۷ تا ۴۰۹ 
شب جبرگرایان دربار؛ُ علم خدا به افعال انسان 9 
شبهة فلسفی جبرگرایان 9۸ ۷۳ 
معنای تفویض ۴۳۷ 
نسبت اراد خدا با افعال انسان از نظر فلسفه ۴۸ ۴۴۹ 
نفی جبر در پرتو آیات قرآن ۵ تا ۴۲۹ 
نفی جبر در پرتو احادیث ۹ تا ۴۳۷ 
نقد نظریه تفویض ۸ تا ۴۴۶ 
نقد نظریه جبر ۵ تا ۴۱۸ 
نهی از ژرف‌اندیشی در قضا و قدرو وجه آن ۳ 
وجه اطلاق قدریه بر مفوضه ۴۲ 


حدوث جهان و قدرت خدا 


آیات قرآن دربار اراده و قدرت خدا و حدوث جهان ۱۳ 
حادیث معصومین دربارة اراده و قدرت خدا و حدوث جهان ۵ ۳۲۷ 
دلهٌ فلاسفه بر قدم عالم ۱۷ ۳۱۱ 
قسام فاعل ۳ 
نحصار حوادث به حوادث یومی مستند به حرکات افلاک از نظر فلاسفه ۳۶ 
انفکاک‌ناپذیری معلول از علت تامه ۸ ۳۱۴ 
ایجابی نبودن فاعلیت خدا ۸ ۳۵۴ 
حدوث حقیقی تمام جهان ۳۶ 
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۲ بیان الفرقان 


خلقت به معنای حدوث. نه قیام معلول به علت 
دگرگونی‌ناپذیری ذات خدا با آفرینش موجودات 
دلالت آفریده‌ها بر قدرت خدا 

ذو مراتب بودن قدرت 


رابطة اجزای عالم با ذات مبدا از نظر فلاسفه 


شرح استدلالهای سه گانةٌ حضرت رسول عٍ بر حدوث جهان 


عینیت قدرت با ذات خدا 

فاعل بالقدرة والمشية کامل‌ترین گونذ فاعل 

قدرت انسان آیتی بر قدرت خدا 

قدرت بلامقدور 

فقرونت یقت رزوی انسان 

قدم عالم عقول و نفوس و افلاک و عناصر نزد فلاسفه 
لوازم قول به علیّت ذات الهی 

مرجح وقوع فعل از خدا 

معنای حدوث 

نقد ادله فلسفی قدم عالم 


نقد قاضی سعید بر تحقیق ملاصدرا در حدوث جهان 


دعا 

بررسی دو حدیث مشکل در باب دعا 

بررسی نقدهای ملاصدرا بر تبیین ابن سینا از دعا 
تبیین فلسفی اجابت يا عدم اجابت دعا 

تبیین فلسفی ارتباط دعا با قضا و قدر 

دعا در آیات قرآن 


دعا در احادیث 


۲۳۵۲ ۳۱۴ 
۱۲۳۸۱ 

۲۹۰ 

۳۳۷ 

۳۳۸ 

۳۶ 

۳۴۶ ۱ 
۳۳۶ 

۳۳ 

۱9 
۲۹۰ 

۳۲۸ 


۳۰۶ ۳۲۰۴ ۳ 


۳۸۶ ۳۵ ۳۰۴ 2۳۵۳ 


۳۱۵ ۴ 
۳۱۶ ۳۱۵ ۶ 
۳۱۶ ۲ ۲ 


۸ تا ۳۵۲ 


۵۳۵ ۲۳ 
۵۳۴ ۳۳ 
۵۳۳ ۸ 
2۳۹ 


4 تا ۵۴۲ 
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دعا( قضا و قدر) در ادعیه 
دعا نیاز فطری انسان 


روح و نفس 

دلهٌ فلاسفه بر تجرد نفس 
ارتباط با ارواح 

ارتباط روح با بدن هنگام خواب 
ارتباط نفس با عالم مثال 

ارزش خودشناسی 

اشراف روح بر بدن پس از مرگ 


اطلاقات دوج در احادیث 


فهرست موضوعات / ۶۰۳ 


۶ آا ۵۴۸ 
۷ ۵۲/۸ 


۵۲۶ ۵ 


۴ تا ۱۶۹ 
۱۸۲ 

۱ 
م0 

۱۵۲ 

۳۷ 


۳۳ 2۳۲ ۰ ۰۳-۰ ۰۹ 


اطلاقات قلب در احادیث ۲۹۰ 
افعال روح ۳۶ 
امر به تعقل و سرزنش افراد غیرمتعقل دلیل تغایر روح و عقل #۳ 
اندام‌های بدن واسطة افعال روح ۱۷۹ 
انسان مرکب از روح و بدن ۱۶۹ 
برخورداری روح از لذتها و عذابهای روحی و جسمی در خواب و پس از مرگ ۳ ۳۱۳ 
برهان. وجدان و مشاهده. دلیل تغایر روح و بدن با عقل ۷ ۳۲۱۶ 
بقای انسان با زوال عقل نشانة تغایر عقل و روح ۱۳۷ 
بقای روح حیات هنگام خواب و خروج روح عقل ۸۹ ۲۱۱۰ 
پاسخ به شبهات مادیگرایان دربارةٌ روح ۸ تا ۱۶۱ 
تغایر روح و بدن با عقل در آیات ۷ ۱۹۸ 


تغایر روح و بدن با عقل در احادیث 
حیات امری مغایر با ماده و روح 


خروج روح حیات هنگام مرگ 


۸ ۱۲ ۰۱۹۳ ۱۹۸ تا ۲۱۷ 
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۴ بیان الفرقان 


خلع روح ۰ ۱۸۱ 
دگرگونی‌پذیری جهات کمالی انسان. نشانهٌ نیازمندی و حدوث او ۱۷۵ 
دیدگاه فلاسفه دربار؛ نفس ۶۱ تا ۱۶۴ 
دیدگاه و ال مادیگرایان دربارةٌ روح ۳ تا ۱۵۵ 
راه فزونی کمالات روحی ۷ 
روح ادارک کنند؛ جزئی و کلی و محسوس و غیرمحسوس ۳۶ 
روح الامر ۳۲ 
روح القدس ۲۳۹ 
روح انسانی ۳۹ 
روح ایمان 11 
روح بخاری 1*۹ 
روح. جسمی لطیف ۵ ۰۱۷۷ ۰۱۸۰ 0۲۰۰ ۵۲۰۳ ۰۲۰۴ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ ۲۱۳ 
روح حیات ۷۰ ۱ ۲۱۲ 
روح حیوانی ۳۹ 
3 قد یمه ۳۹ 
روح مدیّر بدن ۳۳ 
9 منوّر به عقل مخاطب متون دینی ۱۸۶ 
روحی موجودی مستقل از بدن ٍِ 
سرگشتگی فلاسفه در شتاحت نفس ۱۵۲ 
سعادت و شقاوت. وصف روح انسان ۱۹۳ 
شواهد وجود روح مستقل از بدن ۶ تا ۱۵۸ 
طالب علم و عقل بودن روح. دلیل تغایر روح و علم ۷۹ 
علم و قدرت. جامع کمالات روحی ۱۷۷ 
غیراختیاری بودن وجدان و فقدان نور علم ۶ ۱۷/۵ 
قوای پنجگانة نفس در فلسفه ۱۷۶ 
کمالات روح و چگونگی بهره مندی روح از آنها ۵ تا ۰۱۷۷ ۱۷۹ تا ۱۸۱ 
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فهرست موضوعات / ۶۰۵ 


مشاهدهُ حقیقت روح در خلع و تجرید ۱۸۱ 
مشاهدة روح. راهی برای کشف حقیقت آن ۱۸۰ 
منشأً اعتقاد به تجرد روح ۲۹ 
نفس مطمئنه ۳۱ 
وجدان جهل توسط روح. دلیل تغایر روح و علم ۷۹ 
همسانی روح با ظل در عالم اظلّه و ذر در عالم در ۷۵ 
پادآوری و فراموشی. نشانهٌ تغایر علم و روح ۱۷/۷۵ 
سعادت و شقاوت 

آثار اعتقاد به تغییرپذیر بودن سعادت و شقاوت ۴۹۴ 
اثرگذاری اسباب و علل در سعادت و شقاوت ۵۷ 
ازلی نبودن و تغییرپذیر بودن سعادت و شقاوت ۳ تا ۴۹۵ 
اسباب صدور فعل نیک و بد از مقتضیات فعل نه علت‌تامه ۳ ۵۰۸ 
تغییرناپذیری سعادت و شقاوت با مبانی فلسفی ۳۹۳ 
تفسیر احادیث سعادت و شقاوت ۷ تا ۵۰۷ 
تمسک فلاسفه به روایات متشابه دربارةٌ سعادت و شقاوت ۳۹۷ 
توالی فاسد تغییرنایذیری سعادت و شقاوت ۴۹۳ 
توفیق و خذلان خدا بر طبی علم او بر انتخاب انسان 2۸ 
توفیق و خذلان در ایمان و کفر ون 
توفیق و تخل لان در دنا از مقتضیات عفاید.و افعال انسان ۴۹۶ 
کيدة مدلول احاذیت سعادت و شقاوت ۷ ۱ 
سعادت و شقاوت اخروی نتیجه عقاید و افعال دنیوی انسان ۴۹۶ 
شرایط تحقق ختم قلب ۳۹۵ 
معنای سعادت و شفاوت ۳۹۵ 
ملاک سعادت و شقاوت حالت وقت مردن 0.۰ 
ملاک سعادت و شقاوت واقعی نبودن خوشی‌ها و ناخوشی‌ها ۴۹۶ 
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۶ بیان الفرقان 


عقل و علم 

اتحاد صور علمی با نفس ۳۳ 
امتناع تعریف عقل و علم به معقولات و معلومات ۷۲ ۱۷۳ 
بطلان اتحاد عقل و عاقل و معقول ۱۷۸ 
بلامعلوم بودن. کمال علم ۳۱ 
بی‌معنا بودن معلوم بالذات و معلوم بالعرض دربارةٌ مجردات ۳۹۳ 
تعریف عقل ۵ ۸۷۶ ۱۶۹ ۱۷۰ 
تعریف عقل به آثار ۷۰ ۷۷ ۱۷۳ 
تعریف علم ۷ 
تعریف علم حصولی و حضوری ۱۸۳۶ 
تغایر علم و عالم و معلوم ۱۲ ۰۱۷۴ ۱۷۹ ۱۱۸۲ ۱۹۲ ۱۹۷ ا ۲۰۳ 
تفاوت حقیقت علم با علم حصولی. حضوری. تصدیق و تصور ۷ 
تلازم عقل و وحی ۶ ۷ ۷۸ 
چگونگی حصول علم بر مبنای فلسفی ۱۷۹۵۰۸ 
چگرنگی شناعت سفایق گوناگونبا نورعقل ۷ 
چهار وجه در تقریب علم بلامعلوم ۱۳۹۴ 
حجیت عقل ۷ ۷۲ ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ ۱۸۲ تا ۱۹۲ 
حجیت و عصمت علم ۱۷۴ 
حسن و قبح عقلی ۱۷۲ 
حمل مصداقی ۳۰۲ 
حمل مفهومی "1 
دلالت الفاظ بر حقایق خارجی ۱۷۰ 
شناخت علم با علم ۱۷۳ 
صور علمی ۳۹۳ 
عقل فعّال ۳.۰ 
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عقل. قوام‌بخش حیات و سعادت انسان 
عقل و علم اساس دین 

عقل و علم در احادیث 

علم. اسم اعظم خدا 

علم. بزرگترین آفریده خدا 

علم نوری مجرد 

علم و عقل اس | 

کاشفیت علم نسبت به عدم ولاواقع 
گرایش فطری انسان به شناخت 
مستقلات عقلی 

مشاهده حقیقت علم در خلع و تجرید 
معرفت بالوجه 

معلوم بالعرض. معلوم بالذات 

معلوم عارض بر ذات 

معلوم منفصل قائم به ذات 

ناممکن بودن حکم به احکام عدم بدون ادراک عدم 
واقعی بودن حکم به معدوم 

واقعی بودن دانش نجوم و اطمینان‌بخش نبودن احکام نجومی 
وجود صور به وجود اجمالی 

وجود صور جزئی در خزانهة خیال 
وجود صور علمی در عالم مثال منفصل 
وجود صور کلی در عقل فعّال 

وجه اشتراک و افتراق علم و عقل 


علم خدا 


فهرست موضوعات / ۶۰۷ 


۱۹۲ 
۱۷۴ 

۱۹۷ ۴ 
۱۹۷ ۶ 

۱۹۶ 

۳۷۷ 

۲۷۷ ۷۴ 

۳۰۲ ۱ 

۱۵۲ 

۷۷ #۶ 

۱۸۱ 

۲۶۷ ۲۶۶ ۸ 
۲۹۲ 

۳۹۶ 


۳۹۶ 


۳ 
۳۰۰ 
۳ 


۱۷۳ ۲ 


۳. 
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۸ بیان الفرقان 


استدلال به علم خدا از راه آفریدگاری او ۲۸۱ 
اشکالات آراء فلسفی دربارهُ علم خدا ۵ تا ۲۷۸ 
اطلاق عالم به خدا به معنای نفی جهل از او ۲۸۷ 
بی‌نیازی علم خدا از معلوم عارض بر ذات و منفصل قائم به ذات ۳۹۶ 
حدوث جهان و یگانگی خدا در قدم. مستلزم علم بلامعلوم ۸ ۲۸۹ 
دیدگاه ارسطو و مشائیان مسلمان دربارُ علم خدا 29 
دیدگاه افلاطون دربارهُ علم خدا ۲ ۲۷۳ 
دیدگاه شیخ اشراق درباره؛ٌ علم خدا ۳۷۴ 
دیدگاه ملاصدرا دربارُ علم خدا ۳ تا ۲۷۵ 
رابطةٌ علم خدا با حدوث و قدم جهان ۴ ۳۰۵ 
شناخت‌ناپذیری کنه علم خدا ۷ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۲۹۸ 
علم بلامعلوم به حوادث یومی ۳.۵ 
علم بلامعلوم خدا 4۹ ۰۲۸۳ ۰۲۸۴ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۲۹۱ ۱ ۳۰۰ ۳۰۵ 
علم خدا به جزئیات و کلیات ۲۸۱ 
علم خدا به غیب و شهادت ۳/۹ 
علم خدا به موجودات و معدومات ۲۸۱ 
علم خدا در آیات قرآن ۸ تا ۲۸۱ 
علم خدا در احادیث ۷۲ تا ۲۹۷ 
علم مبدأً به اشیاء از راه علم به اسباب و علل ۳۴ 
قدم معلومات مبداً متعال از نظر فلاسفه ۳۴ 
مراد از غیب در «عالم الغیب» ۰ ۰۲۸۱ ۳۸۵ 
معلومیت‌ناپذیری علم خدا ۷ ۰۲۷۸ ۲۸۷ 
نامحدود بودن علم خدا 4۹ ۰۲۸۶ ۳۰۲ 
نفی معلوم بالذات و معلوم بالعرض در علم بلامعلوم خدا ۲ ۲۹۳ 
نقد اضافی بودن علم خدا ۲ تا ۲۹۴ 
همسانی علم پیشین خدا به موجودات با علم پس از ایجاد آنها ۶ ۰۲۸۹ ۲۵۰ 
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فهرست موضوعات / ۶۰۹ 


قضا و قدر 

آفرینش خدا با اسباب ۵۴ 
آفرینش خدا بدون اسباب ۴۵۵ 
اوامر عزمی و اوامر امتحانی خدا ۹ تا ۴۷۱ 
تفسیر احادیث قضا و قدر ۵ تا ۴۹۳ 
قضا و قدر تشریعی خدا در افعال انسان ۷ ۴۵۸ 
قضا و قدر تکوینی خدا در افعال انسان ۵۶ 
معانی و کاربردهای قضا در متون دینی ۹ تا ۴۵۲ 
مفهوم قضا و قدر در فلسفه ۲ تا ۴۵۴ 


معرفت و توحید خدا 


آفریده‌ها نشانه خدا نه وجه و مرآت او ۶ ۲۶۷ 
آیات آفاقی و آیات انفسی خدا ۵ ۱۰۶ 
اثبات بدون تشبیه خدا ۷ تا ۲۲۳ 
اثبات خدا به روش فلسفی ۸ ۷ ۲۶۳ 
ارشادی بودن نهی از تفکر در ذات خدا ۳۳/۸ 
ازلی بودن «الوهیت» خدا ۲۸۸ 
امتناع علم حصولی و حضوری نسبت به خدا ۲۴۸۳۶ 
امتناع معرفت خدا به غیرخدا ۶ ۳ ۲۴۰ تا ۲۴۸ 
برهان صدیقین ۶۷۲ ۲۶۳ 
تأمل در تک‌تک آیات آفاقی برای معرفت خدا ۸ تا ۱۲۳ 
تأمل در روح و کمالات آن برای خداشناسی ۲ ٩‏ تا ۱۸۰ 
تأمل در شگفتی‌های بدن انسان برای خداشناسی ۷ تا ۱۵۲ 
تأمل در مجموع آیات آفاقی برای معرفت خدا « برهان نظم) ۳ ۷ ۱۱۳ 
تأمل در نیازمندی و ناتوانی انسان برای خداشناسی ۹ تا ۱۴۷ 
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۰ بیان الفرقان 


تباین خدا با آفریله‌ها ۹ ۲۵۵ تا ۲۵۸ 
تذکر به یه بودن ستارگان و دانش ستاره‌شناسی ۳ تا ۱۲۹ 
تسلسل اجتماعی ۸ ۲۵۵ 
تسلسل تعاقبی ۸ ۲۵۵ 
تصورات و توهمات مانع شناخت خدا ۳۳۸ 
تعریف خدا در عالم ذر ۸۳ 
تفکر در آیات خدا در جانوران برای خداشناسی ۵ تا ۱۳۸ 
تفکر در آیات خدا در جمادات برای خداشناسی ۰ تا ۱۳۱ 
تفکر در آیات خدا در گیاهان برای خداشناسی ۱ تا ۱۳۵ 
خداشناسی ملاصدرا ۱ تا ۲۶۵ 
دلالت ذاتی تک‌تک موجودات بر آفریده بودن خود ( برهان حدوث) ۶ ۱۱۳ 
عوامل انکار خدا ۷ ۱۰۰ 
عوامل غفلت از معرفت فطری ۷ تا ۸٩‏ 
فهرست تفاوتهای توحید قرآن با توحید فلسفه ۷ تا ۲۱۹ 
قرآن و پیامبر اکرم دو یادآوری کنندة بزرگ معرفت فطری ۰ تا ۹۶ 
گونه‌های تذکر به آیات الهی ۴ : ۱۶ 
مخلوق بودن تمام ماسوی الّه ۵۶ 
مراحل دعوت انسان‌ها به معرفت خدا ۰ ۱۴ 
معرفت بالوجه خدا ۶ ۲۴۸ ۲۶۶ ۲۶۷ 
معرفت خدا با خدا ۸ ۲۳۵ تا ۲۴۸ 
معرفت خدا صنع و فعل خدا ۳ تا ۲۴۸ 
معرفت فطری خدا ۹ ۸۰ ۱7۸۲ ۸۷ ۱۳۰ ۱۳۸ ۱۴۰ ۰۱۴۳ ۱۴۶ تا ۵۱ ۲۳۸ 
ناتوانی براهین فلسفی از وجدانی کردن معرفت خدا 2 
-نفی انحصار مخلوق به عالم ناسوت ۵۶ 
نفی تباین میان وجود خدا و وجود ممکن از دیدگاه ملاصدرا و پیروان او ۶۵ ۲۶۶ 
نفی تفسیر بینونت صفتی به بینونت مرأتبی ۷ 


کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب | 0.ط[ا۸۱۵۴۲2 


فهرست موضوعات / ۶۱۱ 


نهی از تفکر در ذات خدا ۸ تا ۲۵۴ 
وحدت وجود و نقد آن ۷ ۲۶۳ تا ۰۲۶۵ ۲۵۵ تا ۲۵۸ 
وصف‌ناپذیری خدا ۷ ۲۱۸ ۲۲۳ تا ۰۲۳۵ ۲۵۶ ۲۵۷ 
همگانی نبودن براهین فلسفی اثبات خدا ۲۶۰ 
یقینی نبودن مواد براهین فلسفی اثبات خدا ۲۵۸ 
هدابت و ضلالت 

تعریف هدایت و ضلالت 2۹ 
تفسیر احادیث هدایت و ضلالت ۵ تا ۵۲۷ 
عبارات قرآنی همسان با هدایت و ضلالت ۲ ۵۱۵ 
کاربردهای قرآنی هدایت و ضلالت ۰ ۵۱۲ 
گونه‌های هدایت و ضلالت ۹ ۵0۱۰ 
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منابع و ماخذ : 


۱ قرآن کریم . 

۲ راء هل المدينة الفاضله و مضاداتها ابونصر محمد بن محمد فارابی» تحقیق : دکتر البیر 
نصری نادر. چاپ: دارالمشرق بیروت. سال ۰0۱۹۹۱ 

۳ آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی. رضا برنجکار: ناشر: مسسه فرهنگی طه قم. ۱۳۸۱ش. 

۴ اتحاد عاقل به معقول . سید ابوالحسن رفیعی قزوینی با مقدمه و تعلیقات آقای حسن زاده 
آملی» ناشر:شرکت غلمی و فرهنگی ۰ ۱۳۸۶ شن: 

۵ الاثنا عشريّة فی الرد علی الصوفيَة . محمد بن حسن الحرالعاملی» تعلیق و اشراف: السید 
مهدی اللازوردی الحسینی و الشیخ محمد الدرودی. ناشر: دار الکتب العلمية قم ایران. 

۶ احتجاج . ابومنصور احمد بن علی طبرسی. تحقیق. تعلیق و ملاحظات: السید محمد 
باقر الخرسان, چاپ: ۱۳۸۶ ق ۱۹۶۶م. ناشر: دار النعمان للطباعة و النشر النجف الاشرف. 

۷ حقاق الحق (الأصل » الشهید السید نوراله الحسین المرعشی التستری, تعلیقه: السید 
شهاب الدین المرعشی النجفی. ناشر: کتابفروشی اسلامیه تهران . 

۸ الاختصاص . محمد بن محمد بن نعمان مفید, انتشارات مکتبة الزهراء قم ۱۴۰۲ق ۱۹۸۲م. 


٩‏ اخلاق ناصری . خواجه نصیرالدین طوسی. چاپ : چاپخانه زر ۶سش نهران. 
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۴ بیان الفرقان 


آل البیت 220 لتحقیق التراث. چاپ : ۱۴۱۴ ق ۱۹۹۳ ناشر: دار المفید للطباعة و النشر 
والتوزیع بیروت لبنان. 

۱. صول فلسفه و روش رئالیسم. سید محمد حسین طباطبایی مقدمه و پاورقی : مرتضی 
مطهری. چاپ شرکت افست «سهامی عام). 

۲. اصول کافی » محمد بن یعقوب کلینی» تحقیق. تصحیح و تعلیق: علی اکبر الغفاری 
چاپ: ۱۳۶۳ش. ناشر: دارالکتب الاسلامية تهران . 

۳. قبال الاعمال. رضی الدین علی بن موسی بن جعفربن طاووس. تحقیق : جواد الفیومی 
الاصفهانی. چاپ: ۱۴۱۴ ق, ناشر: مکتب الاعلام الاسلامی. 
جامع چهل ستون طهران. 
تحقیق: السید جعفر الحسینی الاشکوری چاپ: ۱۴۲۵ ق ۱۳۸۳ش» ناشر: دار الحدیث 
للطباعة و النشر. 
۶. الا مالی . محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی صدوق» تحقیق: قسم الدراسات 
الاسلامية موسسة البعثة قم چاپ: ۱۴۱۷ ناشر: مرکز الطباعة و النشر فی موسسة البعثة. 
۷. الا مالی. ابوجعفر محمد بن حسن طوسی. تحقیق: قسم الدراسات الاسلامية م وسسة 
البعثة. چاپ : ۱۴۱۴ ق. ناشر: دار الثقافة للطباعة و النشر و التوزیع قم. 
چاپ: ۱۴۱۴ ق ۱۹۹۳ ناشر: دار المفید للطباعة و النشر و التوزیع بیروت لبنان. 

٩‏ انوار الملکوت: حسن بن پبوسف بن علی بن مطهر حلی؛ ناشر+انتشاوات دانشگاه تهران؛ 
۲ 
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منابع و ماخذ / ۶۱۵ 


۱ ایضاح الفوائد . محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلّی ( فخر المحققین ). چاپ: 
۷ چاپخانه : المطبعة العلمية قم . 

رال توا محمدباقر مجلسی. چاپ: ۱۳۰۳ ق ۱۹۸۳ م. ناشر: موّسسه الوفاء بیروت لبنان. 
تبلیغات اسلامی قم. ۱۴۲۴ق ۱۳۸۲م. 

۵. البرهان فی تفسیر القرآن. سیدهاشم بحرانی. ناشر: موسسة الاعلمی بیروت لبنان؛ 
۵۹ ق ۱۹۹۹م. 

۶ بصائرالدرحات . محمد بن الحسن الصفار. تصحیح وتعلیق وتقدیم: الحاج میرزا حسن 
کوچه باغی» چاپ: ۱۴۰۴ ق ۱۳۶۲ش. ناشر: منشورات العلمی طهران. 

۷ البلد امین . ابراهیم بن علی عاملی کفعمی. چاپ سنگی. ۱۳۸۲ ق. 

۸ تحریر الوسیله . سید روح الّه خمینی نّ؛ چاپ: ۱۳۹۰ ق. مطبعةالا داب النجف الاشرف» 
ناشر: دار الکتب العلمية. 

۹ تحف العقول عن آل الرسول ع. ابومحمد حسن بن شعبة الحرانی. تصحیح و تعلیق: علی 
آکبر الغفاری. چاپ: ۱۴۰۴ق ۱۳۶۳ش. ناشر: جامعه مدرسین. قم . 

۰ تذکرف الاولیاء. فریدالدین عطار نیشابوری. چاپ: ۱۳۷۵ش. ناشر: انتشارات صفی علیشاه. 

۳ التعليقة علی الفوائد الرضویّة سید روح الّه خمینی بّْ. ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار 
امام خمینی * تهران» ۱۳۸۵ش. 
۰۹صق» ناشر: مدرسة الامام المهدی( عج ) قم المقدسة. 
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۶ بیان الفرقان 


الجزاثری چاپ: ۱۴۰۴ ق. ناشر: موسسة دار الکتاب للطباعة و اللشر قم ایران. 

۸ تفسیر کبیر ابوعبدالّه محمد بن عمر بن حسین بن حسین تیمی بکری طبرستانی فخر 
رازی» چاپ: بالمطبعة البهية المصرية, ۱۳۵۷ ق ۱۹۳۸م. 

٩‏ تفسیر نورالثقلین » فرج الّه بن محمد الحویزی. تصحیح و تعلیق: السید هاشم الرسولی 
المحلاتی» چجاپ: ۱۴۱۲ ۱۳۷۰شن» ناشر: موسسة | سماعیلیان؛ قم. 

۰. تنبیهات حول المبدء و المعاد. میرزا حسنعلی مروارید. ویرایش دوم. ناشر: بنباد 
پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی مشهد. ۱۴۱۸ق. 

۱ توحید مفضل ‏ مفضل بن عمر الجعفی. تعلیق : کاظم المظف جاپ: ۱۴۰۴ق 2۴ 

۳ توضیح المراد تعلیقة علی شرح تجرید الاعتقاد: ۵۱۰- ۰۵۱۲ سیدهاشم حسینی تهرانی. 
ناشر: انتشارات مفید تهران ۱۳۶۵ش. 

۴ تهافت الفلاسفه یا تناقض گویی فیلسوفان (ترجمه تهافت الفلاسفه غزالی ). دکترعلی اصغر 
حلییء ناشر: انتشارات زوار تهران» ۱۳۶۳ش. 
۹اق المطبعة العلمية قم» 

۶ جامع الأخبار (معارج اليقین فی اصول الدین ). محمد بن محمد سبزواری. تحقیق: علاء 
آل جعفر. ناشر: موسسة آل البیت 2 لاحیاء التراث قم. ۱۴۱۴ق ۱۳۷۲ش. 

۷ جامع الشتات. میرز ابوالقاسم قمی, تحقیق: السید مهدی الرجائی, چاپ: ۱۴۱۸ ق. 

۸ الجواهر السنية. محمد بن حسن الحر العاملی, چاپ: ۱۳۸۴ ق ۱۹۶۴م. النعمان النجف 
الأشرف. 


۰ حکمت الهی. مهدی الهی قمشه‌ای, ناشر: انتشارات اسلامی تهران» ۱۳۶۳ش. 
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منابع و ماخذ / ۶۱۷ 


۱ حکمت بوعلی . حاثری مازندرانی معروف به علامه سمنانی. چاپ: انتشارات حسین 
علمی و نشر محمد. ۱۳۶۲ش. 

۲ الحکمة المتعالية فی ال سفار العقلية الاريعة . صد ر الدین محمد الشیرازی چاپ: ۱۹۹۰م 
ناشر: دار |حیاء التراث العربی بیروت لبنان. 

۳ حکمت و انديشة دیثی » رضا برنجکار ناشر: انتشارات نباً تهران» ۱۳۸۳ش . 

۵ الخصال . محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی صدوق. ناشر: مکتبة صدوق تهران. 
۵۹ ۳۴۸ش. 

۷. الدر المنلور. جلال الدین السیوطی, ناشر: دار المعرفة للطباعة و النشر بیروت لبنان. 

۸. الدرة الفاخرف الملا حبیب الّه الشریف الکاشانی» تحفیق: | عداد السید محمد تقی الحسینی. 

٩‏ دررالفوائد . محمد تقی آملی» ناشر: مرکز نشر کتاب تهران. 

۰ دیوان منسوب به امیرالمق‌منین اعْا : ناشر: انتشارات پیام اسلام قم. ۱۳۶۹ش. 

۱ رساله انصاف . ملامحسن فیض کاشانی ده رساله محقق کاشانی» ناشر: انتشارات مرکز 
تحقیقات علمی دینی امام امیرالممنین علی اع اصفهان. ۱۳۷۱ش. 

۴ ریحانة الادپ میرزا محمدعلی غلارس. تبریزی, ناشر؛ جابخانه شفل» جاب: ۳۴۹ اش تبریز, 

۵ زبدة البیان فی شرح آیات احکام القرآن (معروف به آیات الا حکام ) احمد بن محمد 
اردبیلی ناشر: انتشارات مژمنین قم» چاپ: ۱۴۲۱ ق ۱۳۷۸ش. 

۶ سفينة البحار. شیخ عباس قمی. تحقیق: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی؛ 
ناشر: مسسه طبع و نشر آستان قدس رضوی مشهد. ۱۴۲۰ ق ۳۷۸اش. 

۷ سیر حکمت در ارویا محمد علی فروغی. کتابفروشی زوّار تهران. 

۸. شرح اربعین . قاضی سعید قمی. ناشر: میراث مکتوب تهران, ۱۳۷۹ش ۱۴۲۱ق ۲۰۰۰م. 


4 شرح اشارات . خواجه نصیرالدین طوسی. ناشر: نشر بلاغه قم. ۱۳۷۵ش. 
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۸ بیان الفرقان 


۰ شرح اصول کافی . مولی محمد صالح مازندرانی ناشر: دار |حیاء التراث العربی بیروت 
لبنان ۱۴۲۱ق ۲۰۰۰م. 

۱ شرح الأسماء الحسنی . حاج ملاهادی سبزواری, ناشر: مسسه انتشارات و چاپ 
دانشگاه تهران ۱۳۸۵اش. 

۲. شرح المقاصد فی علم الکلام. سعد الدین تفتازانی» تحقیق: دکتر عبدالرحمن عمیره. 
انتشارات شریف رضی ثم. 

۳ شرح حکمة الاشراق سهروردی. قطب‌الدین شیرازی. ناشر: انتشارات بیدار قم. 

۴ شرح فصوص الحکم ‏ محمد داود قیصری» تحقیق: دار الاعتصام ناشر: منشورات انوار 
الهدی. ۱۴۱۶ق. 

۵. شرح فصوص خوارزمی . تاج الدین حسین بن حسن خوارزمی. ناشر: انتشارات مولی 
تهران. چاپ: ۱۳۶۸ش. 

۶. شرح منظومة سبزواری . تحقیق : محسن بیدارفر. ناشر: منشورات بیدار قم ۱۳۸۶ش 
۸ق. 

۷. شرح نهاية الحکمة (دروس استاد مصباح یزدی ). تحقیق : عبدالرسول عبودیت. مرکز 
انتشارات موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی ب قم. ۱۳۸۳ش. 

۸. الشفاء (الالهیّات ).ابوعلی سینا؛ تحقیق: حسن زاده آملی» ناشر: مرکز انتشارات دفتر 
تبلیغات قم. ۱۳۷۶ش. 

.٩‏ شوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام . عبدالرژاق لاهیجی تحقیق: اکبر اسد علی زاده. 
ناشر: مسسه امام صادق ۰ ۱۴۲۸ ق ۱۳۸۵ش قم. 

۰. شیعه در اسلام : سید محمدحسین طباطبایی. ناشر: کتابخانه بزرگ اسلامی» ۱۳۵۲ش. 

۱ الصحيفة السجادية الکاملة. الامام زین‌العابدین لْ » سال چاپ: ۱۴۰۴ ق ۱۳۶۳ش. ناشر: 
جامعه مد رسین قم. 

۲ الصحيفة السجادية (ابطحی ).الامام زین العابدین ی تحقیق: السید محمد باقر الموحد 
الابطحی الا صفهانی. چاپ: ۱۴۱۱ ق. ناشر: موسسة الامام المهدی( عج)/ مسسة 
الانصاریان للطباعة و النشر قم ایران. 
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منابع و ماخذ / ۶۱۹ 


۳ الصحيفة العلوية الثانية . میرزا حسین نوری طبرسی. مکتبة نینوی الحديثية طهران . 

۴ الصراط المستقیم فی ربط الحادث بالقدیم . میرمحمد باقر الداماد. ناشر: میراث مکتوب. 
چاپ: ۱۳۸۱ش. 

۵ عارف و صوفی چه می‌گویند ؟ . میرزا جواد تهرانی. ناشر: بنیاد بعئت تهران» ۱۳۶۹ش. 

۶ عبقات الا نوار: میر حامدحسین, تحقیق: علی حسینی میلانی؛ ناشر: مطبعه مهر قم ۱۳۹۸ ق. 

۷ عرشیه . محمد بن ابراهیم شیرازی ملاصد را. انتشارات مولوی تهران. ۱۳۶۱ش. 

۸ عشاق‌نامه فخرالدین عراقی. 

٩‏ العقاند الحقه . سید احمد خوانساری. تحقیق: ناصر باقری بیدهندی. چاپ منشورات 
دلیل ماء قم ۱۴۲۱ ق ۱۳۷۹ش. 

۰ علل الشرایع. محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی صدوق. چاپ: ۱۳۸۵ ق ۱۹۶۶ 
ناشر: منشورات المكتبة الحید رية و مطبعتها النجف الأشرف. 

۱ علی و فلسفه الهی . سید محمدحسین طباطبایی. ترجمه: سیدابراهیم علوی. ناشر: 
دارالتبلیغ الاسلامی. قم» سال ۱۳۵۲. 

۳ عوالی اللثالی. ابن آبی جمهور الاحسائی تحقیق: الحاج آقا مجتبی العراقی» چاپ: 
۳ ۱۹۸۳م. چاپخانه: سید الشهداء قم. 

۳عیون اخبار الرضا ی » محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی صدوق. تصحیح. تعلیق و 
تقدیم: الشیخ حسین الأعلمی» سال چاپ: ۱۴۰۴ق ۱۹۸۴م. ناشر: مسسة الاعلمی 
للمطبوعات بیروت لبنان. 

۴ عیون الحکم والمواعظ . علی بن محمد اللیثی الواسطی. تحقیق: الشیخ حسین 
الحسینی‌البیر جندی. چاپ: الأولی» ناشر: دارالحدیث. 

۵ غرر الحکم . عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی, ناشر: انتشارات دفتر تبلیغات قم ۱۳۶۶ش. 

۶.فرائد الأصول. شیخ مرتضی انصاری. چاپ: ۱۴۱۹ ق ناشر: مجمع الفکر الاسلامی . 

۷ فروع کافی . محمد بن یعقوب کلینی . تحقیق. تصحیح و تعلیق : علی اکبر الغفاری چاپ : 
۳ سش» ناشر: دارالکتب الا سلامية. 
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۰ بیان الفرقان 


تهران» ۱۳۶۱ش. 

9 فرهنگ عمید . حسن عمید. ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر تهران» ۱۳۷۴ش. 
اسلامی حوزه علمیه قم. ۱۴۱۹ق ۱۳۷۷ش. 

۱ فلسفه از آغاز تاریخ محمد رشاد. ناشر: کتابخانه صدر تهران . 

۲ .قرب الاسناد .ابوالعباس عبدالّه بن جعفر الحمیری القمی» تحقیق :موسسة آل البیت 9 
لاحیاء التراث چاپ: ۱۴۱۳ ق. ناشر: موسسة آل‌البیت 94 لاحیاء التراث قم . 

۲ یی الا یبای قطب لین سعبه عیوالهبه یمین مد ال یه سس رایس قح : 
المیرزا غلام رضا عرفانیان الیزدی الخراسانی» چاپ: ۱۴۱۸ ق ۱۳۷۶ش. ناشر: الهادی. 

۴ اف ال تبباه سل تفیل مرو نف ارف ناس رات اتشریف 
الرضی قم ایران. 
۷ کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. حسن بن یوسف بن علی بن مطهر الحلی ‏ تحقیق. 
تقدیم و تعلیق: حسن حسن زاده آملی. چاپ : ۱۴۱۵ ق» ناشر: جامعه مدرسین. قم. 
۸ فاية الا علی بن محمد بن علی الخزاز القمی» تحقیق: السید عبد اللطیف الحسینی 
الکوهکمری‌الخوئی چاپ: ۱۴۰۱ ق. ناشر: انتشارات بیدار. 

۹ کلید بهشت . قاضی سعید قمی. ناشر: چایخانه مجلس تهران» ۱۳۱۵ش. 

۰ کمال الدین و تمام النعمق محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی صدوق. تصحیح 
وتعلیق: علی آکبر الغفاری. چاپ: ۱۴۰۵ ق ۱۳۶۳ش. ناشر: جامعه مدرسین قم . 

۱ عکنز الفواند. بوالفتح محمد بن علی الکراجکی الطرابلسی. سال چاپ ۱۴۱۰ ق ناشر: 
دارالژخاثر قم. 
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منابع و ماخذ / ۶۲۱ 


۳ گوهر مراد عبدالرزاق لاهیجی ناشر: نشر سایه تهران ۱۳۸۳ش. 
۴ لسان العرب . ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور. چاپ : ۱۴۰۵ ق. ناشر: 
نش دب حوزه قم. 
۵. لغتنامه علی اکبر دهخدا ناشر: دانشگاه تهران دانشکده ادبیات سازمان لغت‌نامه. ۱۳۴۱ش. 
۶ لوامع الحقایق فی آصول العقائد. میرزا احمد آشتیانی» تخریج وتعلیق: حسین بن علی 
الروشنی الگلپایگانی. چاپ: ۱۳۹۹ق ۱۹۷م. ناشر: دار التعارف للمطبوعات بیروت لبنان. 
۷ المباحث المشرقية ابوعبداللّه محمد بن عمر فخرالدین رازی. ناشر: مکتبة بیدار قي 
۱ق. 

۸ المبدآو المعاد. صدر الدین محمد الشیرازی» تقدیم و تصحیح: سید جلال‌الدین 
آشتیانی. چاپ: ۱۴۲۲ ق ۱۳۸۰ش» ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی. 

۹ مثنوی معنوی. محمد بلخی مولوی. ناشر: اقبال تهران ۱۳۸۴ش. 

۰. مجمع البحرین . فخرالدین الطریحی. تحقیق: السید آحمد الحسینی. چاپ : ۱۴۳۰۸ ق 
۷سش. ناشر: مکتب النشر الثقافة الا سلامية. 

۱ مجمع البیان . فضل بن حسن طبرسی, ناشر : مکتبه علمیه اسلامیه تهران . 

۲ مجموعه آثار. مرتضی مطهری. ناشر: انتشارات صدرا تهران» ۱۳۷۱اش. 

۳ المحاسن ‏ آبی جعفر احمد بن محمد بن خالد البرقی. ناشر: دار الکتب الاسلامية قم . 

۴ مرة العقول. محمدباقر مجلسی. ناشر: دارالکتب الاسلامية تهران» ۱۳۹۴ ق ۱۳۵۳اش. 

۵ . مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل میرزا حسین نوری» تحقیق : مومسة آل البیت 99 
لاحیاء التراث چاپ: ۱۴۰۸ ق ۱۹۸۷م. ناشر: موسسة آل البیت 23 لاحیاء التراث 
بیروت لبنان . 

۶ المشاعر صدر الدین محمد الشیرازی. تعلیق وتصحیح: الدکتورة فاتن محمد خلیل 
اللبون. چاپ: ۱۴۲۰ق ۲۰۰۰ ناشر: مسسة التاریخ العربی للطباعة و النشر و التجارة. 

۷ مشکوهالا توا ابرالقضل غلی بن حسن‌بن فضل بخ بسح طبوسی» ححقیق + مهلاق 
هوشمند. چاپ: ۱۴۱۸ ق. ناشر: دارالحدیث. 
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۲ بیان الفرقان 


۸ مصباح لاش بین المعقول و المشهود . محمد بن حمزه فناری( ترجمه محمد خواجوی ). 
ناشر: انتشارات مولی نهران» ۱۳۸۴ش ۱۴۲۶ ق. 

9۹ المصیاح. تقی الدین ابراهیم بن علی کفعمی» ناشر: انتشارات رضی قم ۱۴۰۵ق. 

۰ مصباح المتهجد ابوجعفر محمد بن حسن طوسی» چاپ: ۱۴۱۱ ق ۱۹۹۱م؛ ناشر: 
مژسسة فقه الشیعة بیروت لبنان . 

۱.المصباح المنیر. احمد بن محمد بن علی المقری فیومی. ناشر: مسسه دار الهجرهٌ قی 
۵ق. 

۲. معانی الأخبار محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی صدوق, تصحیح و تعلیق: علی 
آکبر الغفاری. چاپ: ۱۳۷۹ ق ۱۳۳۸ش. ناشر: جامعه مدرسین. قم . 

۳ معجم رجال الحدیث . سید آبوالقاسم خوئی. ناشر: مرکز نشر الثقافة الا سلامية ۱۴۱۳ ق 
۲ 

۴ معجم مقاییس اللغه . آبو الحسین أحمد بن فارس زکریا. تحقیق: عبد السلام محمد 
هارون. چاپ: ۱۴۰۴ ق. ناشر: مکتبة الاعلام الاسلامی . 

۵. المفردات فی غریب القرآن. ابوالقاسم حسین بن محمد بن مفضل بن محمد الراغب 
الاصفهانی. چاپ: ۱۴۰۴ ق» ناشر: دفتر نشر الکتاب. 

۶ . مقالات الاسلامیین . ابوالحسن اشعری, ناشر: دار النشر بیروت ۱۴۲۶ ق ۲۰۰۵م. 


مجمع الفکر الاسلامی, 
۸. الملل و التحل . محمد بن عبدالکریم شهرستانی. تحقیق: محمد سید کیلانی, ناشر: دار 


۹ .من لایحضره الفقیه . محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی صدوق. تصحیح و تعلیق : 
علی آکبر الغفاری ناشر: جامعه مدرسین. قم . 

۰ مناقب آل آبی‌طالب . محمد بن علی بن شهرآشوب مازندرانی. تصحیح. شرح و مقابلة: 
لجنة من أساتذة النجف الاشرف. چاپ: ۱۳۷۶ ق ۱۹۵۶م ناشر: المکتبة الحيد رية 
النجف الا شرف. 
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منابع و ماخذ / ۶۲۳ 


۱ منیةالمرید فی آداب المفید والمستفید . زین الدین بن علی شهید انی. تحقیق: رضا 
المختاری. چاپ : ۱۴۰۹ ق ۱۳۶۸ش. ناشر: مکتبة الاعلام الااسلامی . 

۲ موسوعة الفلسفة. عبدالرحمن بدوی. ناشر: ذوی القربی قم. ۱۴۲۷ ق. 

۳ مهچ الدعوات » رضی الدین علی بن موسی بن جعفربن طاووس. تحقیق : جواد قیومی » 
ناشر: نشر آفاق تهران ۱۴۲۴ ق ۱۳۸۰ش. 

۴. المیزان . سید محمدحسین طباطبایی ناشر: جامعه مدرسین. قم. 

۵ میزان المطالب . میرزا جواد تهرانی. ناشر: مسسه در راه حق قم. ۱۳۷۴ش. 

۶ نقد التصوص فی شرح نقش الفصوص . عبدالرحمان جامی . چاپ ۱۳۷۰ش .ناشر: وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی. 

۷ التهاية فی غریب الحایت و الافر این محمد الجزری؛ ناشر: المکتبة العلمية بیروت؛ 
۹ ۱۳۷۹م. 

۸ نهاية الحکمة. سید محمدحسین طباطبائی» ناشر: مرکز انتشارات موسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی ی قی ۱۳۸۵ش. 

۵۹ نهج البلاغه صبحی صالح. ناشر: موسسه دارالهجرف قم. 

۰ نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه . محمد باقر محمودی. ناشر: وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی سازمان چاپ و نشرء ۱۳۸۶ش. 

۱. الوافی. ملامحسن فیض کاشانی. ناشر: مرکز تحقیقات علمی و دینی امام 
آمیرالمومنین ابٍْ. اصفهان. ۱۴۰۶ ق ۱۳۶۵ش. 

۲ وسائل الشیعه . محمد بن حسن بن حر عاملی» تحقیق: مسسة آل البیت 92 لاحیاء 
التراث. چاپ: ۱۴۱۴ ق» ناشر: مسسة آل البیت (24 لاحیاء التراث قم . 

۳ . وسيلة النحاة (حاشیه آیت الّه سید محمدرضا گلپایگانی ).سید ابوالحسن اصفهانی ناشر : 
دار التعارف للمطبوعات بیروت. ۱۳۹۷ ق ۱۹۷۷م. 

۲ هیال ما اکن معا رش تیا سح جر هی میدیم تخس کر اساتی ه تاقیو :ما سس 


بعثت قم ۱۴۱۶ق. 
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۹ ۹۹ بیان الفرقان 
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